۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


۳۲۵86۱۱6۵0 ۱۵ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه تفسیر المیزان 


نویسنده: 


ناشر چاپی: 


دفتر انتشارات اسلامی 


مر که تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


وف ۱9-۸ 0/2۳//]2۱۱۱ ۱8۱۱۱ 


۳۲۲۵6۳0/۵0 ۰ 


فهرست ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ<<<<<<<<<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<<۰<<۰<<<<<+++++++++<سسس ۱۱‏ 
ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ٩‏ سرا کب یف و بخ ق یک ی 4 32ج تمه بو بو بی دک 3 3 توت بارس بل ند بو یوب کب فک و یک و2 ید بو مگ سیک کج بمب خی ۱۸۳ 
مشخصات کتاب هه دهع ۱ 
(۸)(سوره انفال در مدینه نازل شده و دارای هفتاد و پنج آیه می باشد) (۷۵) ده مهم مک ی ید سس هه و وب ی ی یی 2 3 
سوره الأنفال (۸): آیات ۱ تا ۶ کی ۱ 
اشاره هچ چا ای میدس یاب با بط سا تم تب تا پا ای ی ساب ما سا ایس اه سا مه دس هه بط ی سا یا ما اه باه دق بآ یس ایس ی سب ما سای سا ج اس بط اب یات سا یس سای امیس هم با سب اب :۳۹ 

ترجمه آیات ص-صسصسصسس««+«+««سسسسسسسسسسسسسسسسسسس 

بیان آیات معنای" انفال ۰" ذات" و مراد از اصلاح ذات البین ناب یک ی بت میت اب کیب بل بل یدبک رمیات بای با یی بل با بل یرگ نگ وبماب ی کباب یبیل یک وهای ۲ 

اشاره ت ع ج م ۳ کر تب رحس ات ی دینک سس دای تا تس ات ات 2 جع جع تک بجعت غاد دی ۱[ 

اختلاف مفسرین در قرائت" ینونک عن انأْفال" اپ" 

معنی و ترتیبی که از ضمیمه ساختن آیات مربوط به انفال استفاده می شود هم سم هه هر رس سم سم سم مه مه را داد دج 2 ۶ 

بیان عدم منافات بین آیات مربوط به غنیمت و خمس با آیه:" قَلِ انثفال له والرَشول" همم سم سم سم همم سم عم سم مه مب ۳ 

پنج صفت برای مومنین حقیقی ات ای وت رات سا رمع مرح مه سب مخت سر مت مرح عم تسج برد سود ترا سر ی سح مت بخ رم توت سرت جع عم اد 2 ی ۳ 

مراد از درجات در:" لَُم رجات عنْد ربهم " مراتب قرب به خدا است تسد و ی یت یا اب تیک ما اگم لیب پیت که - ایک پا با دید جک کرد سوباک سک سیلبا سیی 1.٩‏ 

معنای" حق" و" جدال" مه ره هم رس سم عم ره هر ره رم رم سم سم عم عم عم رم مس دم عم مد عم 7 

بحث روایتی (معنای انفال. شان نزول آیات مربوط به انفال ...) ب-صسص+++++++««««««««««««««««<««<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«««<<<<<<<<<<<«<«س«و 

سوره الأنفال (۸): آیات ۷ تا ۱۴ ی و 
اشاره ای سای سر هه با یکی سای سر تاعاس سس ساب ستمای یه سب هساک یال ی ای سدته بسا سس پات سس باس میس ایا اب یاس جاگ طای سب ی ‏ س جا اد سره ع ه سا ه ح ات بات ای ایا جاس چا بات سس کات ماد سا سس سای با اب سات سام سجددات ۳۶ 

ترجمه آیات ۱( 

بیان آیات بیان آیات مربوط به جنگ بدر و وضع و حال روحی مسلمین در آن جنگ که نخستین جنگ آنان بود ۰-بجصسصسپسپ<<<<<<سسسسسآ 

اشاره کم ۷ 

مراد از" مردف" بودن ملائکه ای که در جنگ بدر به یاری مسلمین نازل شدند ب-صسدپدپدسس۰س۰س۰۰س۰۰س۰۰۰۰ 0 

امداد مسلمین با فرستادن ملائکه به منظور بشارت مسلمین و آرامش دلهای آنان بوده نه برای کشتن کفار اه و سب مب بو وم اه میم یب مب مر وی ۲ ۱۳ 

امداد مسلمین در جنگ بدر با فرو فرستادن باران یط سس دج سس حابصم ی اه یا ی ۰ ۲۳ ۳ 

بحث روایتی (روایاتی در باره جنگ بدر و شان نزول آیات مربوطه) ٩‏ ۲ ۳ ۰۰۲ ۳ ۳ ۳ ۲ ۰ ۰ 5 ۸ ۳ ۰ ا ‏ سس << ۰ 

اشاره کی رمع اه کی تک تنب دا درد مک سس تاه مس سس ی تس دج جع سب ی سا سر رمع اس ی ی سب تدم ده بر رم هه همع ۱۰ ۱۳ 

داستان جنگ بدر سا یام یا ال سا ما ات ساسا مسا همق مت ابص جاک سا اه سم سا اب ی هه ماس ساسا ساب با سا اس دسا مساق نم دا سس سس دص دی سا سا ساسا با مسا دا يد یب ساب سا اه ما ۳2 

خطابه رسول له (صلی اله علیه و آله) برای لشگر اسلام در روز جنگ بدر هب( یام تم دوم زرم کج مس مس یت ناک هرجش تست مود سیر ۲ 

اسامی کفاری که به نقل شیخ مفید عامه و خاصه اتفاق دارند در جنگ بدر به دست امیر الموّمنین علی (علیه السلام) هلاک شدند اسر درم مر سم ره رب ما هد رب هه سا دم ها سا از 

فهرست اسامی شهدای جنگ بدر -_.--<حس«<س«س«س«س«س«س سس« 


8۱٩۱ 9/۰۷//۲-۱۱۸۱۱۱۹/۵-۸ (9۵ 


۳۲۲۵86۱۱۸۵0 ۷۰: 


۳۲60/60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


سوره الانفال (۸): ایات ۱۵ تا ۲۹ ی ی نی ی و اب بت ی جع دس ی ی خی ی یی که ۶ تخس یی ۶۲ 
اشاره سب ی ی دپ هم ها اي ی سای ی یی یه ای یدیس هت یس هچ هت دس هي هب ی ی دی یس ی یا یس سب ای سا اس هم هس اه ی هت موس هي یس سب اج اج ی گر 
ترجمه آیات کب هش سرت داتس 3 عمجت دب ع یاهب قرب تم جع دعب کی دعب تهب 2 بیع عبت جک دهد ۵ هد میات عبت کی 2 ۳2۵ ۶ 
بیان آیات بیان آیات شریفه متضمن دستوراتی راجع به جهاد اسلامی و نهی از فرار از جنگ سوه 

اشاره 2 2 2 دح ود دا با دا رد جع ددعت 2 دا 2 2292 2 2 2 ۱۳۶۶ 
پیروزی مسلمین در جنگ بدر مرهون عنایت الهی و امدادهای غیبی بوده است (... و ما ریت لد رَيْتَ ..) ره عم عم سس ههد 2 ۶-2222 
معنای:" کین قالوا سمغنا و هم لا یَْمَغون " و اينکه مرا از آن در آیه شریفه چه کسانی است یکی گ مینست وم وت ترا او ک ییا هت بت تس تیک سوه نیو یگس 15 
بدترین جنبدگان. کر و لالهایی هستند که تعقل نمی کنند بپصسصسصسصصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسآی ‏ 
شرحی در مورد" حیات" و اقسام آن از نظر قرآن, در ذیل آیه شریفه:" اْتَجیّوا له و لول ٍذا ذعاکغ لما بُخبیکغ" یه بر بت بحسد ام پل دایص اش شش سم بل ادلی 1۳ 
آیه شریفه. ناظر به زندگی حقیقی انسان است که اشرف و اکمل از حیات دنیوی است و با علم و عمل درک می شود ویو ون مس ی ویب و و 1۳ 
وجوهی که در باره مراد از آنچه که رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) بدان دعوت می کند و موجب احیاء است گفته شده است دا میتی یی تلا تیا ی سیک دیس ماه سا یی یی ]1۷ 
معنای" قلب" در قرآن کریم و توضیح در باره جمله:" أنْ ال تَخولْ ین المزء و قلبه" همم و ع اهتنا و سس نس و ای ما سمل 13 
از آنجا که خدا مالک حقیقی تمام موجودات است و انسان به تملیک او مالک می شود پس خداوند میان انسان و متعلقات او حاثل و رابط است مب ربمم دم ما 
برای ترک اجابت دعوت پیامبر (صلی الّه علیه و آله) هیچ عذری مقبول نیست مش وه رت ات کب سم گر مگ وس دک سس یتیب 
از آنجا که دلها مسخر خداوند است. غرور به خاطر تمایل قلب به صلاح و تقواء و یاس و نومیدی از عدم اقبال قلب به خیرات و صالحات بی مورد است سس 
اشاره به اینکه آیه شریفه:" ال یحو بَین الْمَزء و قلبه" از جامع ترین آیات قرآنی است ده سس مه ره سا مر رسد داد امد دج ۸ 
فتنه ای که دامنه آن همه را (ظالمین و غیر ظالمین) فرا می گیرد و از آن زنهار داده شده است عبارتست از اختلاف داخلی بین امت ۲ 
معنای آیه شریفه:" و ما فْنهُ لانصیبن لذِینَ ظلموا منکغ خاضَه" بنا بر قرافت مشهور و بنا بر قرائت" لتصیبن" هب مش اس عیام را یام ماما یی 3 
روزگار استضعاف و نگرانی خود و تایید و یاری خدا را بیاد آورید همم سم سم سم سم سم همم سم سم سم مس سم عم سم عم سم همم مب مب 
معنای:" و َو ناکم و نم تغلهون" در آیه شریفه که از خیانت به خدا و رسول (صلی الله علیه و آله) نهی می کند ی ود تا توت تعسو اج دس اس یدید یه دص تست و٩‏ 
نهی از خیانت به خدا و رسول (صلی اللّه علیه و آله) ناظر به عمل بعضی از مسلمین بوده است که تصمیمات سری را به دشمن اطلاع می داده اند دی بش سس ی سس ماب ی دا ماب ساینا یاب پاسات جل باه دب ابا ٩۱1۱.‏ 
بحث روایتی (در ذیل آیات مربوط به جنگ بدر) << 
اشاره اي ی بای اند سا مایا ی میدن یف ای دید با ای بات اد تفای رای باب ابا یا اد ساب اي اب ابا تیا نی یا ی سای ییات يا ايآ دیص یا ید ییا داب اي يد اي اي اي اي اه ارات دیدب سای یام الا سا :9۹۱۲ 
عدم اختصاص نهی از فرار از جنگ به جنگ بدر و سخن صاحب المنار در این باره سسسس<<<<۰۱ 
اشکال سخن صاحب المتار و و« 
روایاتی در مورد شان نزول آیه:" 3 ما زیت لد ریت و لک له نمی" اه هه مه رس مه ره ره رم رس سم سم ماه هم اه همم امد م22 ٩۱7222‏ 
چند روایت در معنای:" و اغلفوا 5 له ول ین لْزء 3 قلبه" 
روایاتی در ذیل آیه شریفه:" و فا فِثنة لائصیبن وین لوا نکم خاشة" ریمعت هس مس ی هب توت سس مس ی و نها عم شمه شطع ام 
چند روایت در مورد شان نزول آیب" یاه لین آمثیا لا توئو له و القشول .." هی هی هه نگ وتف یکی کف دح کب له و نکب تک میع و وسصعت نز 
سوره الأنفال (۸): آیات ۳۰ تا ۴۰ بر مر رم عم عم رم سم سم رم عم عم عم عم سم عم مرمع مرمع رم مس عم عم سم عم عم همم عم مه مب مب ور 
اشاره ی ی اه ی ی دی اب ی ای سا سای یدید ای سای ای پیب یه ای ی شا یدسا یاب ای اب ی دی ی ای ی ی ای ی یب اه بای دادماب یاب اش ای ی اب ی یب نیمه اد باب ی پات 2 
ترجمه آیات ی 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بیان آیات هک وت تا یی بای سا بت و نمسای تب ای با وگل ای با اب پات وتات ای ای که تابن دی پات رقف تا ابش با اب اه ج که تسیا باب یب سیخ تاو یی کیب جک بت باوجات ‏ بع یب مس تا نی ۱8[ 
اشاره ۱ 
معنای" مکر" و تقسیم آن به مکر ممدوح و مکر مذموم ی تب تن ی و ی و مد بیع ای دبک کب کبس ی با 9 ی میب و مت 3[ 
بیان اينکه جمله:" | کان هذا هو الَْق ...۰" حکایت کلام مشرکین نیست هد خیش دود باه دغج میرم مس هد و تدم تلع موه راد عرس دهع اه مق بای دی جو بو و هه و رمع > جع ۶ [1 1۱1 
مقتضای اينکه پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله) رحمه للعالمین است این نیست که مصلحت دین نادیده گرفته شود و مطلقا عذاب دنیوی برای ظالمین در کار نباشد و ساسا ام اه سا سب ساب دم 2 ۳ 1[ 
وجوهی که در مجمع البیان در مورد اينکه در یک آیه عذاب از مشرکین نفیء و در آیه دوم اثبات شده است. نقل شده و اشکال وارد بر آن وجوه 1 
اشاره به اينکه متروک ماندن خانه کعبه, ماخذه و عذاب الهی در پی دارد ی ی سای یی تیه ی ری ی بط سا ی مت کت 1113 
توضیح معنای آیه شریفه:" لمیر له ابیت من الطیّب ..." ۱۲۰ 
معنای آیه شریفه:" و قلهغ حتّی لا تون فثتة و یکون این کل له .." میت اب اب اب 3 جیسب سس بل یوبن بجر یمه جک بلس دبیم یج باه ببس یه ی[ 11 

بحث روایتی روایاتی در ذیل آیه شریفه:" ود یر بک این وا .۰" در مورد توطته قتل پیامبر (صلی اه علیه و آله) در مکه, و هجرت آن حضرت به مدینه سم سس اب تم مت دم 22222 ۱۲۳ 
اشاره تس سر سا ماب تب هس یه ویب رم هس ماع یم مه ام ۳ ۳ رم اس مس ند سا یم مسا سب ۳ کم مر را سم ما کم عم ام سم ما مس ما اه که مد ما ما7[ 
روایاتی در شان نزول و معنای آیه: له ان کان هنا و ال ..." و" ما کان له مدب" تم تنس م مه مسج رس ی ار مج اوه مه سدح سوه یسم دم فممگه تط ۲ 1[ 
روایاتی در معنای:" 3 ما کان لام ملد ابیت ال مكاة و تَضیَهة " و شان نزول آن ریت هلا اوه نامب یوس مخبب ی مب تلبت سک اب اسان مه بل سوه هرا بویت بت یات هبل سا باب ایب 11۳۵ 
چند روایت در ذیل آیه شریفه: ان این کَووا یوق أَنواهم لیوا عن سبیل له .." ی ی وک تب کم وی رس ۱۱۱۲ 

سوره الأتفال (۸): آیات ۴۱ تا ۵۴ تب ابا نع ییاپ سیر یگ تا یی بت لین دبای سا مات دینیب یی ویک رت فنص ای سک لبیل کیت کی دی ط هناب دا میات نارای یت ماع سه اعد بت 3:3 1۲ 

اشاره ۱ 

ترجمه آیات ی ی سا ما مه ی ید هه ده مت مب ی میم عم ای دپ یه هه دم مد مد دم میم سا ی یم ی هه مد همم ده ما سا ی ی سم سیم اد هه مه ی همم اد ی سا اب امه ی ی ۵۰ ۳[ 

بیان آیات توضیح و تفسیر مفردات و جملات آیه شریفه مربوط به خمس:" و اغلو نما غیمثغ من شی ء فان له مه و بلشول .." یاب پر رای ی سب اه یه ره هسب اج مب 1:۳ 
اشاره و یکو ب تبلگ بیتکوت تصیا یسکس کیت یل ریک ای اد رکب اب کیت گگ ی ساه بک دبک بو کی لگ سیب مد کس ‏ بیع 1۲ 
یاد آوری امدادهای غیبی الهی در جنگ بدر که موجب پیروزی مسلمین گردید یه 
شش دستور جنگی به سربازان اسلام بپب-س-پسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسچپچپسپپپچسسسسسسسسسصسسسسسسسصسسسسصسسصسسسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسس و( 
توضیح در مورد زینت دادن شیطان, اعمال مشرکین را و تحریک آنها به جنگ با مسلمین و سپس تنها گذاشتن آنان را 7 
سخن منافقین و بیمار دلانی که در میان اصحاب بدر بودند. در باره مسلمانان مجاهد یی بیج و وه بویت نتاس یکت چیه توت هد مایت باب اس و سوت منیب 168 
تبدل نعمت به نقمت و عذاب هنگامی است که صاحبان نعمت استعداد درونی خود را از دست داده مستعد عقاب شده باشند. اج مایا تعسو سس و سوت همه سا ما هسطع 181 

بحث روایتی روایاتی در مورد خمس و مستحقین آن در ذیل آیه شریفه»" و اما ما نیمخ من .۰" ره اد ره ام ره رم مه هم مه هه ام مد داد 1۵٩7222‏ 
اشاره ی ی ی ی شا مج ی سس رایع اد بجع سح پم رت ی ی اد رس سس رت ام ده رب سم سم ایس ام ی زر مش ۵ 
روایاتی در ذیل آیات مربوط به جنگ بدر سس 
اشاره به اينکه تجسم شیطان در صورتهای انسانی» امر محالی نیست تا استبعاد شود و رس رم رم مس رم سم رم رم سم سم سم سم رم سم مه مس رم رم مد ما مب مج 2 ۶72 ۷[ 

سوره الأنفال (۸): آیات ۵۵ تا ۶۶ یی نایبت مگ یدوب بخ یگ یف تب یی تیفیک یت نت یگ بو ید یی ایک کم جات توت ای شب یگ بو هی ای ید بخ ی مخ مشک ی ای سب تفع ۱۲ 

اشاره ای هب جک سید رت یر با عر ق ع ج ماخ جع دب ی هد سوت بیاجع میت اج سعاع تج تج یس ی ماع برع اعد سیم جرج تعاس برش جع اجباج کج برع اس 2 2 ۷/1۶[ 

ترجمه آیات وی وید یی بت یهدب سیب گیب یات ید ی لب دی بو یی تس کیت یات رای ی یت با دی ی کی ید ی یی بای سا بت ی ی ات تست ی 2 ۲ ۷[ 

بیان آیات جات ی ی تسرد سم برس گس رت ی در سر یک سر ی ی ی سم جک مج رطس یس رمع بط ی ی هر رس مسج سب 2 11/۵1[ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


اشاره ی با وه تک یج بع یب خن بت یت دی ی و و هلف یل مب یلماعت دی مب تیب وه دس یال میم لاهن یعس صیه تعل بت هه تاو بیع سوه ود دب یب یی ۱۳۷/۵ 
بدترین جنبندگان نزد خداوند کسانی هستند که در کفر خود استوار بوده ایمان نمی آورند (یهود) را ار سر رم مر رم سر رم رم سم سم سم سم مسر رم رم مد سم مج مج 22 ۷۳۶[ 
دستور مقابله به مثل در برابر پیمان شکنان و مقاتله و نبرد با آنان +بجصسسپسس++«««+«++«+«++«++«+«+«+«+«+«+«+«<«<«<««سآ۱ 
توضیح مفردات آیه شریفه؛" و أَدُوا ََْ فا نشتطلتغ من َو .." و معناق آن و بیان اینکه خطاب در آن عام است و متوجه تمامی مسلمین می باشد و ی یه سکب مج جع که بجر ٩‏ 13۷ 
معنای اینکه فرموده است: آنجه در راه خدا انفاق کنید از مال و جان) به شما باز گردانده می شود در کت تب ره اه هس باه سر اس سم مه رم که ره ما۳ هه ما هه عم سم با مه عم سا 2 اج 
صلح با دشمن, با توکل بر خدای سمیع علیم صسسآ<<<<<<<<<<<<<<<<<۱ 
شرحی در مورد غریزه حب و بغض و تایید نمودن خداوند پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) را با ایجاد الفت بین قلوب موّمنین سس 
مبانی تربیتی اسلام که با توجیه مومنین به سوی حیات حقیقی و جاودان و تمتعات معنوی, بین ایشان الفت و برادری برقرار می سازد صسصسدس«بسسسس<<<<<<<<۱ 
معنای جمله:" حَشک ال و مَن بََک من المینین" ی 
رمز اینکه یک نفر موّمن صابر می تواند بر ده نفر کافر چیره گردد رس رم مخ شب معط مج ها هدع مر سس شب برچ سر مس :۳۹۱۳ 
اثر مستقیم ضعف روحی در کاستن از میزان توان در کسب پیروزی بر دشمن سای بطم یوب جیاه دب یبد بمب لیب م بط بل جییه ی بی ده بل دی دی یدعب بابک یه 13 
اشاره به اينکه هر قدر بر عزت و شکوت ظاهری مسلمین افزوده می گشت از درجه ایمان و قوت معنویات آنان کاسته می شده است تا کج رصع سر ی اج ی سس باه رسیم شم ع جع سس ی سم سره مخت ۱۰ 13 
بحث روایتی کب بح نت یب یک سدع سک 2 بتی کت جع بت یک یات سیسات بش کبک بابک کب 92 دب گیگ بت یت نک تب یگ بو تج یا ای کب 3 دق یکی ند پوت 2۳ ۲ ٩‏ 
اشاره و( 
سیر اجمالی در حوادث و وقایعی که بعد از هجرت رسول ال (صلی له علیه و آله) به مدینه در مدت هفت سال بین آن حضرت و طوائف بهود جریان یافت سم مت هم اس مب سم مسب 2 [٩‏ 
روایاتی در تفسیر آیه: و وا هم ما استطغتم من وه بط بر ‏ ر ‏ ر ‏ ج ‏ ری ع رج رت ره کم دک مس رطس رس هس بت عبط سر وی هه ی تس عمج سره سنج 2 2 2 ۳۰۱۶۰۶۰ 
دستور پذیرش صلح در:" و ٍن جَنحُوا للم فاجْتخ لها" موقت بوده و نسخ گردیده است سم ره سم مد مها داد سب 222 ۳ ۶ 
چند روایت در باره مراد از" من بَعک" در آیه شریفه:" با با الب حشبک ال من قبعک من المینین" سا رم مه ره ادا ۵ 1۳ 
سوره الأنفال (۸): آیات ۶۷ تا ۷۱ یک ی ی کب با ی اد ی کت ی یک 3 
اشاره و هدع 2 ۶ 1۲ 
ترجمه آیات ۹ 
بیان آیات مر رم رم رم سم مر رم مر رم رم سم سم مر رم عم سم رم مب عم سم م2 ۷ 
اشاره | 
اختلاف مفسرین در تفسیر آیاتی که به جهت اسیر گرفتن کفار در جنگ بدر. مومنین را مورد عتاب قرار داده وم رم رم رم مر سم رم عم رم سم ما ما ٩‏ 7 7 
آنچه سزاوار است در تفسیر آیات مذکوره گفته شود هه تاه هرا با ماداب با شا شاب سا تب ایب بابسا تفت کشت بای ی بای زان نخان ی میب اه هط ی هت باب سجن لدم ایام با تم توت قاس نشیم ماباب با داب تاب ده 1۲ 
بحث روایتی (روایاتی در مورد اسیر گرفتن؛ مشرکین در جنگ بدر و فدیه گرفتن از آنهاه در یل آیات مربوطه) رم رم سر رم سم سم سم سم رم سا ما مد 2 2 2 7 1 
سوره الأنفال (۸): آیات ۷۲ تا ۷۵ وی کج ات هد دم ات ی و ۱ ۲ 
اشاره ۰۰پ 
ترجمه آیات بش ایک یک ب حه عفحف بات ات یگ بو دب بش کیک کپ ی بلق یخی گت کاب یگ بل زد یفک خای کگ هد یخی ات کاس تب یگ بو د یی بای کی گید کب سای یف کب دا یی فیس ۱:2 ۲ 
بیان آیات سپ 
اشاره ب-ص-صسپسبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس۰س۰۰سسسسسسسسس۰۰س۰سسسسسسسسسس۰س۰س۰س۰س۰س۰سبسبسسسسسبسسسسسبس«بسب+++ ی 
معنای برقرار بودن ولایت بین مهاجرین و انصار (لیگ بغْسهم أَِياء تفض) و سب یکرمگ س دا موی باس یوسب مت دیس جیوه گس وی مس وس لد 116 
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دوستی با کفار, انتشار سیره و روش آنان در میان مسلمین و در نتيجه فتنه و فساد در پی دارد مر رم سم سم سم سم سم سم سم سم مب دمم م۶7 7 
(منسوخ گشتن حکم ارث به مواخات (برادر خواندگی» بطلان قول به عصبه در ارث و .-) ی ی ی ۱۳ 
بحث روایتی ۱( 
(٩)(سوره‏ توبه در مدینه نازل شده و دارای ۱۲۹ آیه است) (۱۲۹) رم سر سر رم رم رم رم سم سم مر سم سر رم سم رم رم سم سم سم سم سم سم مر رم سم عمجم مج مج 2 7 1 
سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۱ تا ۱۶ ورن 
اشاره ی ره 
ترجمه آیات ه هی دب یمیمص ی یی دی با ها ی دی ما یه یی مد ییا یدید یی دای ید یام یه یایب ای یاب یم سا ی همه دپ دی سا ایب مه ماد ی ما( ۱۲ ٩۳‏ 
بیان آیات دبک ی اک ی ی ۳ ۳ 
اشاره میب بای بای یپ بت بای ای ی یت بت جهن مب تب مت بجر یماس سیسات دک لب و تباب باب لب ض ی بخ یایب مکی تاکن بمب یا بیبط بی یی بای مایت ات عدت باب ایب یبب بی هب ۳۲۶ 
اشاره به اختلاف در اینکه سوره توبه سوره ای مستقل است یا ملحق به سوره انفال می باشد ۱۳ 
اعلام برائت در:" براءة من له و زشوله .۰" صرف تشریع نیست بلکه انشاء حکم و قضاء بر برائت است دمم یی یا ساب بش ای میات ساسا سای ما پل ما وس تاه یله سیب ادبم ال اد سای ییاد :۸ ۷۲ 
عهد شکنی مشرکین, مجوز مقابله به مثل به آنان بوده است حور 
قوال مفسرین در باره مراد از چهار ماه در آیه:" فییخوا فی الأزض أبعة آشهر" رشق فده وی کای کل مت نو ول بخ سای یگ و نوی کید بصن ره کش منطو نگ بش کج یدنه مس اه 1۳۶ 
مراد از" یوم ال الب" در آیه:" و آذان من له و زشوله ...۲ و اقوال مختلف در این مورد مس کی ی خی سکس کشا گر اس کی سک که فیس 11 
عهد و پیمانی که با مشرکینی که به پیمان خود وفادار بوده اند منعقد شده تا پایان مدت محترم است بت یی تباید ی ی ی 3 ۲۲۲ 
امر به از میان برداشتن مشرکین پیمان شکن و منقرض ساختن آنان بعد از انقضاء مهلت چهار ماهه. مگر آنکه توبه کنند ... رم ار ار رم با رم سم سا رم رم مد مد 2 2( ۳۳ 

امر به امان دادن به مشرکی که امان می طلبد تا به بحث و بررسی در باره دین حق بیردازد وروی 
حکم وجوب مان دادن برای استماع کلام خداء قابل نسخ نیست ی ۳۳۹ 
پذیرش دین حق باید با اختیار باشد و در اصول اعتقادی باید علم یقینی حاصل شود پسب-سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسووز 
مشرکین به هیچ میثاق طبیعی یا قراردادی در برابر مومنین وفادار نیستند هر چند چرب زبانی کنند رس ره سر سم رم سر سر م۳ ره مس مر مسر عم 2 2 2 
برادر خوانده شدن مومنین در قرآن کریم به نحو مجاز و استعاره نیست بلکه آثاری بر آن مترتب است مه رم رم سم عم رم سم عم سم مه 2 ۴ ۴ ۳ 
تحریک و تشویق مسلمین به قتال و کارزار با بیان اینکه جهاد صحنه آزمون است و ... -«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«_«_«_«_«_«_«-_«_«_«_---سسسسسسسور 
بحث روایتی دمم عم عم عم عم سم سم سم دمم عم عم سم سم سم سم سم سم عم عم عم عم سم مب سم سم دمم دمم عم مهبم مد مد دم مه ۶ ۱۳ ۳ 
اشاره بجع خن یک بای شبه اج ترامع بخ جرا ی سب هس و بجع دی کب عم سب مه ی هار امک دی سک وس 25 کب دسا دم دی کبس بت جع ۳ 1۲ 
روایاتی در مورد نزول آیات برائت و مامور شدن علی (علیه السلام) برای اعلان آن آیات در مکه و باز گرداندن ابو بکر از نیمه راه اين ماموریت گبباد ویا یکیو هکس 2 ۱۱۲ 
فرستادن علی (علیه السلام) برای بردن آیات برائت به مکه و عزل ابو بکر به امر خدا بوده و علی (علیه السلام) در ماموریت خود علاوه بر اعلام برائت چند حکم دیگر را نیز اعلام نمود ۱ 


علاوه بر وظیفه اعلان برائت» علی (علیه السلام) در آن سال امیر الحاج نیز بوده است ۰ 


سخن بعض مفسرین مانند ابن کثیر که گفته اند آیه مخصوص به حکم برائت است و احکام دیگر را ابو بکر و ابو هریره رساندند و ... 2 
نقد و رد آن گفته ها ی ی ی یس سس که که کب تب ی ای یات ای بای سای ی نک کبک بابک جاگ تب وی و 2 بت وت جع بات گس اسان سا جاک اج همست اون نع بیس عات ط سرع تا بقع که اب تا ۷۰۰2 ۵ ۱۲ 
سخن صاحب المنار در مورد ابلاغ آیات برائت و بدگویی او از شیعه و کوششی که برای اثبات افضل بودن ابو بکر به عمل آورده است بسس«<<سسسس۷ 
اشکالات وارده بر گفته های صاحب المنار هب , 
موضوع امارت حاج با مساله وحی آسمانی که احدی حتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم حق مداخله و دخل و تصرف در آن را نداشته است فرق دارد ید ید دم ردب رب هه اد هب ۶۳ 1 
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اضطراب و اختلاف روایات راجع به اعلان آیات برائت ی ی 
خدشه ای که صاحب المنار خواسته است بر یکی بودن نفس پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) و علی (علیه السلام) که از جمله وحی استفاده می شود وارد کند و جواب او ام مب دب 2 ۳۶۶ 
روایاتی در باره اینکه اعلام کننده آیات برائت علی (علیه السلام) بوده است ام اج ی تا سا ساب سا صا صاس ساب ساب تا اه ام یج اه ساب اساسا سب اج یب مج سب ای سم سم سس سا تا سات معا یه [ ۱۳۷ 

در روایات شیعه روز حج اکب روز عید قربان دانسته شده است ب-سصدبسسسسس<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<س<سسسسآیر 
چند روایت در ذیل آیه:" ابو ار .." ص هب ی کی ی 1۱ 
چند روایت در ذیل آیه شریفه: أ اون فوما نو یماج .." ی ی هت 2 
گفتاری در معنای عهد و اقسام و احکام آن : 
اشاره رب رم مر مر مب رم ام رم ام عم رم عم رم عم رمع سم عم عم رم عم رم سم رم سم عم عم عم رم سم عم رم سا عم عم مس سم سا ما ام 2 2 ٩7‏ 7۷ 
بررسی و ريشه یاپی انعقاد عقود و معاهدات (به معنای اعم) بین اشخاص مه ۲1 
نیاز اجتماعات به پیمانها و معاهدات. و اعتبار معاهدات در اسلام و لزوم احترام به آنها کت ده سک جع هت ی سک سب بح ی ی یت عم 2 ۱ ۱۲۸۲ 
نقض ابتدایی عهد جایز نیست ولی مقابله به مثل تجویز شده است تا ای دب لاب یپ جب با دج یب وا بای ماج دی یی میب پیب پیب جو یج حعی پا داد یی یدید دلب بب دیب لوب بیس بل میت بیج ۳۲ 
مقایسه بین اسلام و جوامع متمدن غیر دینی از لحاظ احترام به پیمانها و تعهدات ره روط سر سرت سر سم رم سر سر رم رم ۳ سم کم مر سر مر ۳ > ۳ سم ۳ م۳ 2 22 ۱۳۷722 
گفتاری در نسبت اعمال به اسباب در ذیل جمله:" قابلُم یعدم له یک" و ده ها شاج اتود فلع هت یگ ون ق وی ی گیب همخت ق نله شوب نطو نگ داشگ هیده ع وت 5 
اشاره ری توت ی کب تب نی اجه تسه بر بر دسج بت اه درگ دس تم بیع فت - سخب بل سب تب ام ی دس اج باه یت ی هس میک بو سب عبت دب گس و رد سیگ برع بت 1۳۹ 
انتساب افعال به اسباب طولی در قرآن کریم وت عم هد و یی و یت یود ری و ی هیوست ۲۹ 
استدلال اشاعره به آیه:" قالومع یم له یی .۰" برای اثبات جبر و اينکه افعال انسان و آثار آن فقط مستند به خدا است 1۲۹ 
جواب به اشاعره و بیان اشکال عمده مذهب آنان که انکار اصل علیت می باشد اب اب مج چاس بدا دا اد با سا پا اسب سس سا بجعت اب تس با اه پات سا اتب دام ای پات ماه ماه باه هسام اب مسا باس ماد تباب 1۷۹۱۲۳2 
سخن جبری مذهبان از مادیون و پاسخ بدان دی اه اس از ره شب سک گس طخ سس تس سا سم موس سب مب سب ۳۶ 5ب 
جواب معتزله به اشاعره و اختیارشان قول به تفویض و استقلال انسان در اعمالش را یک ویو یا وهی دک ی دا ببس زا تک یی تیوه باس میت یسک لب تقد بعیدت 3 13 
رد مذهب تفویض و بیان اينکه عناوین گناه منتسب به خداوند نیست اسر سر ره سس جر ۳ رم سم مر سر رم رم رک سر مس > سر مر مرک رم ۳ سم مر ۳ ۳ م۳ سم عم هه سم ۳ م۳ ۶ ٩‏ ۷ 
سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۱۷ تا ۲۴ ده سا ای بای سای سای لپ بیس باب مایا یت چاه سا سیم ساب سب ماه سا سای کپ ماب پا یاج ی یاپ س تسده س یاه یی سای سا یس اما ی جایا مد دک باس سای سم همیب ای اپ سای ماج ید سا چا شنیب سب تیاب ٩۱۵,‏ ۱۲ 
اشاره هش هم برد سر گک همع عماج ی ی یرسمه موی گت یی رسک یسب هه که مک ده سکع و دیس و رسمه دی دهعت 133 
ترجمه آیات اب اد سا ما کاس اباب ات ساسا ماسجا هد تعاطا باس یات ات ساسا ام یساش ماس ات سا باه ات ما اجب اه سا همست ایب سب اجب هه با سا مد ٩۹0‏ 1۷ 
بیان آیات ات ی ای دج 3 ی بای سا سای کب ادعب دس - رس مس سب سک ی ما سب تک رسد ری ات کب تج دسج تس جات ديد بت دس بجعت 126 
اشاره ی ی سای یس ید ی دس ی یذ دب یا ی یی ساب هس ی ی دی ی هه یی ییا یی ی بط سا ی ی یآ ی ی ی ی ی یی ساب یم مب ی هه یا ای ییاد ام دم ی سب با ۳1۸ 
معنای عمارت مساجد له در" ما کاق للْمشرکین آن یَْمژوا مساجة ال" ۱۳ 
هیچ عمل لغو و بی فایده ای در دین تشریع نشده و جواز هر عملی منوط به اینست که خداوند به فاعلش حق داده باشد ب-بصپصسصسدپدپبسسبسبب سح | 
وجه تعبیر از عبادت به " خشیه" و اشاره به وجود ملازمه بین عبادت و ترس هت ی رم مه دب برع عبات دیب ی با جک بر هیر ام دج یه اجب یمس ۲ ۳9 
سقایه الحاج 7آآسآتآآآآسسستتآتآتآتآتآتآتآتآتتااس(99_ِِ 
وزن و ارزش عمل به زنده بودن و توأم بودن عمل با ایمان است دج شب سره هرد تس رت مه بخ مد هس سرب سر رخ سم و 1۳ 
مقصود از" عم َرجة عنة له" اینست که آنهایی که فقط سقایت و عمارت کرده اند در مقابل مقمنین مهاجر و مجاهد هیچ درجه و فضیلتی ندارند اام ام مج ماباب اد اد بات ۶ ۳ 
سبب نهی از دوستی پدران و برادران کافر, مداخله آنان در امور مومنین و تحریک ایشان به وسیله آنان می باشد ام رم رم رم سا مس رم سم رم مد مس ام سب[ ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مراد از جمله: فترٌضوا حتّی بل بر" ی هس ی ی و ی ی اب کی نی ۲۱ 
بحث روایثی چند روایت در مورد اینکه آیه شرینه:" جعلتغ سایة الحلغ ۲.۰ در باره امیر الموتنین (علیه السلام) ثازل شده اسث مس هی ی ی ی سس |11 
اشاره ینماان ایس اي اپ ما باب اب دباي باس جوا اب ان ارات ان ال بات اي ما رال بان ميا سا اب با ساب اتب بت ۱۳/1 
سخن صاحب المنار در مورد روایات مربوط به شان نزول آیه شریفه و نقد و رد آن و اشاره به کیفیت استناد به روایاتی که راجع به قرآن کریم است و متعرض حکم شرعی نمی باشد (ور 
روایاتی دیگر در مورد شان نزول آیه شریفه:" أًجَْتم يقاية الْحاخ .." یدج یبوک یی 3ج سنوی جک نگ یی کی وتا تعیب هب گت کی یس 11 
چند روایت در ذیل آیه شریفه:" لا دا آباءگخ و لخوانکم أولياة ان استخیوا ار ..." ی ی ی ی سم و 1۳ 
سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۲۵ تا ۲۸ اک مه ی دا ی دی ی یی فا دی کی ی ی یی بخ ی مدب جرد کی کی هد سب ی ی بخ ی 2 2 ۱۲۱۲۳ 
اشاره ی یا رس سم وی دج بدا ی ها همم همیب بر ی ی یا یب مر موس مج دبای بر اد اد ع تس موس سب سب میب ای وا کی وب مرس موب تج هب۳ ۳۲ 
ترجمه آیات سب سر سس و سب هر سوب مب مر اب مه مه مب ۳ رب که سب با رم رم ما سب اک مب مر مس مب ام مس اه هب هب مرب همم عم ماد 2 72 ۳ 
بیان آیات بیان آیات مربوط به جنگ حنین سس سس زر 
اشاره کم ی ۳ ۱۳۲ 
مغرور شدن مسلمین به کثرت نفراتشان و هزیمتشان در آغاز جنگ +پ+ص<<<<<<<<<+<+<++««ن ‏ 
سخن عجیب یکی از مفسرین در تفسیر آیه و توجیه هزیمت مسلمانان در آغاز جنگ 7 
مراد از انزال «سکینت» بر رسول (صلی الّه علیه و آله) و ممنین هر مر سر سر سر رم سم مر رم مر رم سم سم سم رمع رم سم مس مد مد مج 2 2 ٩72‏ ۳7 
نازل شدن سکینت موقوف است بر وجود طهارت دل و صفای باطن ۰ب -بآبسسسس<-<-<-<-<-<-<-<-«-«-«-«-«-«<<<ر 
منظور از مومنانی که سکینت بر آنان نازل گردید افراد معدودی است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را تنها نگذاشتند و فرار نکردند ی( 
ادامه خوشنودی و رضای خدا از کسی و بقاء ستایش و مدح | و بستگی دارد به بقاء صفات و احوال حمیده او سم رم سم سم سم سم سم سم سم ما سم سم مج ام مج ۳۳ 
معنای" سکینت" و اشاره به اینکه سکینت از جنود خدای تعالی است هت اس ایس ی ی که ی سره هب نع یه کی ی ید ایرد مرب هس سر وج مک هی دعب و موی 1:۶ 
معنای: اما الهشرگکون تج" بای بای با با با ال ماک ی له اما بابک تا اب مات اي باب ای دما اي ما یماسا مات اب۳۳۸٩‏ 
بحث روایتی داستان جنگ حنین به نقل مجمع البیان موی موم خی ش یووم ج ای موز وی وی گس حبه موس مخ زونه دک کیره کج وود لو وه ۳۳۵ 
اشاره موب بای ویب تلع بوک بیبط کی و مو نون دنه ی یگب کیپ بیع توتسه حب یی نکب یی ی فده بای ویو نگ ای ور نیع ی ۳۳۹ 
اعتراض انصار نسبت به کیفیت تقسیم غنائم جنگ حنین و خطابه رسول اه (صلی اه علیه و آله) در جواب به آنها ۱۳ 
فهرست اسامی شهدای حنین فهرست اسامی شهدای حنین و بیان تعداد نفرات وفاداری که فرار نکردند و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) را تنها نگذاشتند ام سم مب سم مب مد مب 2 2 ۱۳۱۴۷ 
سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۲٩‏ تا ۲۵ 3 ( 
اشاره وج و تیدج دح دیگب دی یگ دق وق یحو هوجو تج هو ده گیگ کب ریخ اد و شید جدج دع ع یا گید سرد بسک دود ی اب سب سبط ایوگ گید دوشگ ینت :۳59 
ترجمه آیات ی دی شا امعم بیس سر مه ی یا کم رمع ایهم سر مر سا ببس مد شاد سر مس عم شا سس مر ٩:‏ ۳ ۱۲ 
بیان آیات سر مر رم رم رم سم سم سم رم سم رم رم رم سم همم( ۳ 
اشاره سک سک بت سکع سک ی هب تم مد کب بط بت کم هب بط کر رم 1و۵ 1 
چرا در آیه شریفه:" الوا لین .۰" بهود و نصارا به نداشتن ایمان به خدا و روز جزا توصیف شده اند؟ ۰ ب۰ب(ح(ح(ظ(«۰۰»۰ظ«۰«۰« 0 
مراد از رسول در توصیف اهل کتاب به اينکه" آنچه را که خدا و رسول او حرام کرده اند حرام نمی دانند" پیامبر اسلام (صلی اه علیه و آله) می باشد دت یه مر ۳ ۳ 
مراد از حق بودن دین» و معنای توصیف اهل کتاب به عدم تدین به دین حق ری گت ی وی هس ی تب کی ی ده ابیت ۵۶ 
معنای" جزیه " و مقصود از صغار اهل کتاب در:" ... و هم صاغرو " ۰-جصدددد«««««««««««««««س«سسس 
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معرفی" عزیز" و بیان اینکه مراد یهود از اينکه گفتند" عزیز پسر خدا است" چه بوده است سم سم 


گفتار مسیحیان مبنی بر اينکه عیسی پسر خدا است مشابه گفتار کفار در امم گذشته است و ی واه وا یه سم مهد ماع سس تعرس سره سر ی ی با رت ره هبات 


معنای" احبار" و" رهبان " و اشاره به اينکه بر خلاف نصارا؛ بهود جدا و واقعا معتقد به فرزندی عزیر برای خدا نبوده اند ی با ای ماما اس اب اک با اما بای باب 
اطاعت بدون قید و شرط و بالاستقلال همان عبادت و پرستش است و مختص به خدای سبحان می باشد در رش را بش ۳ بت 


لطافت تعبیر از حال اهل کتاب به:" بریکون أن یف وز له هم" یفک وود ود دی تب نو و یود یگ تیه که ود دص بیب نگ دج فا ی 


مسلمین نباید در امر جنگ با اهل کتاب سستی و نگرانی به خود راه دهند زیرا خدا خواسته است دین اسلام غالب آید. پس هر فتنه ای بر پا شود به نفع ایشان تمام خواهد شد 


اشاره به اهمیت اقتصادیات در نظام بشری و وجه اینکه از میان گناهان احبار و رهبان" اکل مال به باطل" ذکر شده است مج رس ماما ماب سب با 
مواردی از تعدیات مالی کشیشان <<" ا سطظ<«<سش کپ 
حکم حرمت کنز و احتکار ذهب و فضه مخصوص به اهل کتاب نیست و معنای انفاق در راه خدا انفاق در مصالح و ضروریات دینی و اجتماعی است میت دب 
بحث روایتی 7 
اشاره ی ی تس ی ی تا ی 
روایاتی در مورد قتال با اهل کتاب و روایاتی در مورد اینکه مجوس اهل کتاب هستند پبپبپ-بپب-بسسسپپسسسسسسسسسس 
چند روایت در مورد معنای اينکه بهود و نصارا احبار و رهبان را ارباب گرفتند تن هقی اعد موی دنه کج کی ت بسک عخع روگ ود هک کی 
چند روایت در ذیل جمله:" لیظهره علی الدّین کل و تفسیر آن به ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) + رز ربمم مب 
روایاتی در ذیل آیه:" و لذِینَ یرون اهب و الْفسَة ..." و استناد مستمر ابو ذر به اين آیه شریفه در برابر عثمان و معاویه و گنجینه داران رات ی سم 
بررسی موضع ابو ذر و بیان اینکه گفتار او نتيجه اجتهادش نبوده بلکه ماخوذ از رسول اللّه (صلی اله علیه و آله) بوده است تما و ی رسد باه 
بیان فساد و ضعف دو روایتی که در صدد مخدوش ساختن موضع ابو ذر است 2 ت22 22 تس دی سونو جع 2 دوع تن جات تایب 


اشاره بح اپ کی ی یس نابات بابک ای بل له ی ای با ی یک ایح و سک بات دس ی سای یج ی 
مفاسدی که بر اندوختن و احتکار پول مترتب است 2 2 
در مواردی که انفای. مستحتِ یا مباح است چرا بخل ورزیدن جائز نباشد؟ 3 


برای حفظ اساس حیات مجتمع دینی و ایجاد نظام اسلامی. علاوه بر واجبات مالیء باید به مبرات و مستحبات مالی نیز به نحو شایسته عمل شود ۳ 


اشاره 7 نس ی 
ترجمه آیات تافسف سس ایا دای با شا ارت هس ری اف یا مرس ای با ی ری و شا اب اس سیب بای رسد بای اج با اسلا دس ی سای اه با سرت رفص یاقب سا سس بط تسف تایه سا اس و ی ی یط با ببس بت اب تای یت 
بیان آیات توضیحی در مورد تنبه و توجه یافتن انسان به سال و ماه شمسی و قمری روط مر سر رم سم سم سم رم م۳ عم مب مرمع سم رمرم ۳ مب رصم مب 
اشاره باب جیگ نیبب یتیگ یی و باب رابب جیو یتنا تاس تیلب کته اس دیا که جک یگ ری تم اب یسابع نیگن لام ات ای ایس بای دی بت سای ناب 
مراد از ماههای دوازده گانه در: ان عدَةالسهور نله انا عشر شرا .۰" ماههای قمریست ۳ 
اشاره به حکم حرمت قتال در ماههای حرام چهار گانه ی اب به وب وکا بو خن و شوب نو بود با یکت نع نت اب نش و موی بآ شب ده وید مایت و وج یج یج و 
معنای کلمه" کافه" و جمله:" قالا المشرکین که گما یاتلونکم که" ی 
توضیح در مورد" نسی ۶" که در میان عرب دوران جاهلیت مرسوم بوده است اه 
بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیه: | عدةالشهُورٍ علة له .۰" و در مورد قانون نسی ) سس« ‌‌ٍِِ«ٍٍِِِِّ 
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سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۳۸ تا ۴۸ ی و ات دض مب اي اس مس اک ی شابن کاب تا تس سای ایس ری تال یآ ایا پا کاب ماب بای پا یهت سوک اف س یا اما بای تب تام دیاب با مایا داتسا فسوی مب ماج ات اب تا 115 ۱۴ 
اشاره ی ی ی ی ی ی کب تم ی هک ی :۳1 
ترجمه آیات یب ابا مایا با ماه اف تسیل مات یات باب ی بل یلا بای یب ما سل مگ سیب پات اقب ایا بای شبات ما بات بان باب ی یی سای مایب با یایحا یاب بای یوت[ ۱۴۱ 
بیان آیات ملامت و سرزنش موّمنین به جهت تثاقل و سستی نمودنشان به هنگام جنگ به اینکه مگر به حیات ناچیز دنیا قانع شده اند؟ رم رم ار رم سا رم رم سا ما رس مد رم دا مد مج 2 7 1 ۴ 

اشاره سیک ۲۱ 
اگر شما پیامبر (صلی الله علیه و آله) را یاری نکنید. بدانید که خداوند وقتی که مشرکین او را بیرون کردند با ازال سکینه و جنود غیبی او را یاری نمود ی هی سب ۳۱ 
چند دلیل بر اینکه ضمیر" علیه " در جمله:" فَنرل ال نع" به رسول (صلی اله علیه و آله) بر می گردد نه به صاحب (بو بکر) تییوت و وتا اش تنب ۳۱۳ 
الستدلال یعضی یه جمله فوق بر اینکه سکینت بر ایو بکر نازل شده و چند اشکال بر آن استذلال ۲۱ 
مراد از" کلمة ال گفووا" و" کلم ال" در آیه شریفه هر مر رم رم سر رم ام سم رم عم رم سم رم سم رم مس عمجم ام مس ما 2 7 ۴ 
در راه جهاد عذر و بهانه نیاورید و به هر وسیله ممکن (اموال و انفس) جهاد کنید ب-پب-ب««««««««««سوور 
بیان اینکه عتاب در آیه:" عّا ال غنک ِغ أَذثت له" عتاب جدی نیست بلکه مقید غوض دیگری است ریت تانب ای بسا وت یلو اجب یی باه تنیمل سای بای یی تیگ بات یی تج ۳۲۱ 
استدلال به آیه فوق بر صدور گناه از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مردود است تاو اج عم ی 2 عم 5 ده سکن مد اد مهد مک اسب دم جع واه همه کب وه مه گید بک ع تم 2 ۲۲۲ 
خلاصه گفتار صاحب المنار در ذیل آیه فوق که در آن عفو خدا از رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) را مربوط به ترک اولی نمودن آن حضرت دانسته است سم سم مب بمب( ۴ 
جواب به صاحب المنار و بیان اینکه عمل رسول خدا (صلی اه علیه و آله) اولی و اصلح بوده است نه ترک اولی 1 
مفسده حضور منافقین در میان صفوف موّمنین مجاهد 1 
بحث روایتی روایاتی در مورد کیفیت هجرت پیامبر (صلی له علیه و آله) از مکه به مدینه و داستان غار و .. و ی کی ۳۱ 
آشاره همین دا عم هم میجح ی سس یسکس یی ۱۱ 
نقد و بررسی استدلال به آیه غار بر فضیلت ابو بکر ۰+ج(+جص+صسصسپددد««««««««<<<<<<<<<<<<<سسسرر 
نقد و رد روایاتی که می گویند سکینت بر ابو بکر نازل شد ص+ص+ج۰<۰<۰<۰۰<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ۰ظ۰+۰۰<۰۰<۰+۰<۰+۰+++++<س+س«+«س۰+سسن 
آماده شدن مسلمین برای جنگ با رومیان و خطبه پیامبر (صلی الّه علیه و آله) برای آنان قبل از حرکت به سوی تبوک ب-بجص+صسآآآآآ+++«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+««+«سسسسسسآآو 
چند روایت در ذیل آیه شریفه:" عّا ال عنک لِم نت ۳ او تا ای اماب اتب ی بل پیب یاجب یی تن کی یبای یاباب مت بل سل بل ییادج یام بر تنل دی ینامیا سیب یل تا ییاج ییاد مت ی سب یایای تیب ۴۳۲ 
داستان چند تن از مومنینی که با تاخیر به لشگریان عازم تبوک پیوستند یا آنکه تخلف کردند و سپس توبه نمودند رم رم رم رم سم سم مد مس ما مت ۱۴۳۶ 

سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۴٩‏ تا ۶۳ ی ییا ات ای ای یایب ماب پا بای میا سا یساس یدای تا سای باه ایب اپ ین سای یایب با یاک کج یب سین اپ یسایس هگا مدای ای بای بای اهامای یایب بای تسف ساب هی دیبایب ۳۵۲ 1۲ 
اشاره یی و ی سک وس کی ی ۱ 
ترجمه آیات مر سر سر رم مر عم سم سم سم رم سم سم سر مر رس عم سم سم سم سم سم سم سم سم سر رم رم سم عم رس مس مس عم سم مج سم سم رصم عم مد مب مب مج 2( ۴ 
بیان آیات منافقین که به گمان خود از ناملایمات فتنه احتمالی جنگ دوری می گزینند در واقع از نفاق و ضلالتشان در فتنه سقوط کرده اند و خود غافلند سب سم مب مد مب مب مد مج 2[ ۴۸۵ 

اشاره یه 
خوشحالی منافقین از شکست مسلمین و بد حالی آنها از پیروزی مسلمین و جواب اول به آنان بپس+۰-س سپس 
فقط اراده و مشیت خداوند جاری است و توکل و واگذاری امور به او جایی برای سرور يا غم نمی گذارد ۱ 
جواب دوم به منافقین:" فْلْ هل تریْضون بن لا |ختی الْحشنیین" هت تا همه یهت کی گهم ی 82 نگ و شوک گت و وت یدمع ۲۵ 
نفاق متافقین مقبول فیست مهو ما وتو تسد اس ی تک بو و کی کی تست ۳ 
شیفته اموال و اولاد بسیار منافقین مشو که اموال و اولاد آنان مایه عذاب آنها است با اااصحثحثحث«پحثحث«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ح« 
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موارد مصرف صدقات واجبه (زکوات) ۱ 
وجوهی که در توجیه ترتیب ذکر موارد هشتگانه مصرف زکات گفته شده سم رم رم سم سم رم سم سم سم سم مب همم مب مب مب[ ۴ 
معنای جمله: لد یر لک" هو ی کر 9 ۳ 
توضیح مراد از جمله:" یمن باه و وین وین" ره هه رو زو تارطاخم و ملع بت بجوم سک شروک مه نطو موه طسو ۴۳ 
عدم منافات بین اينکه پیامبر اسلام (صلی اه علیه و آله) رحمه للعالمین است و اینکه فقط برای مومنین رحمت است وی دوش دک هبعک ی کج دیدج ی ۱۳۶۶ 
بحث روایتی مج دهد جع شرب 2ج اطع اج اد دا جات بات طاسب اج ماع جرج امس عاعات اوعد دص اج اه سم جع رطع هه جع اد عم کج جر رح سر جع همع تسج مش رم ۵ ۱۳۶ 
اشاره تیه وی بوک یی و شوت د 9 عبت یی میتی سکس وی دیب سامت باکت کت ی کت ی کی سدع( تج یی ۳۶۵ 
روایتی در مورد کسانی که در مورد تقسیم صدقات بین فقرا به پیامبر (صلی اله علیه و آله) اعتراض کردند و نزول آیه:" و مهم من یمرک فی الْدَقات ..." 1 
روایاتی در باره تقسیم صدقات واجب و مستحقین آن ار رم مر رم رم رم سم رم رم رم رم رم رم رم رم سم سا مب مس مج رم ام مس م2 2 ۱۴1/7 
کسانی که در شمار" ملفه قلوبهم" بودند و رسول خدا (صلی ال علیه و آله) از زکات به آنان پرداخت کرد ما ۳۷۵-۵ 
چند روایت در ذیل آیه:" یونم دنق أَدْن خیر کم .." د اتب دشیم نیس شکب وی و مهوت یت و دوم ص۲۱ 
سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۶۴ تا ۷۴ ی کی دب ی عبت یدمص ی دج دب یک و مه سم ی هب ی یک ۳۳۵ 
اشاره ی ید دی ید دهد هد ده ی ی ی دی یه ی ی دم هد ۳ ی ده ی ی مس ی ی ی هد اد مد ید ید مه یب یی ی هد ی مد ۳ یه ی مس ی یی ید سا که یا اس 4 ۳ 
ترجمه آیات رس سب رت ی ات هط وه رتست ات سر رت ره اد تسام مب تس وت رب سر بر رت دک هب مر سر 2 :۳/۹۱۲ 
بیان آیات بیان این دسته از آیات مربوط به منافقین و توطته آنها برای قتل پیامبر (صلی له علیه و آله) در راه تبوک جک دای کیت سید سس دعس تیم ی اون ی تیگ سس هی ۴/۲ 
اشاره وتع ی ی سک یب کج کی وگ سک شب که کبک ی درگ کیب سک ی گس ۳ 
نگرانی منافقین از جهت افشاء توطئه پلیدشان توسط رسول اه (صلی اه علیه و آله) ۰ ۲۸۲ 
اشکالاتی که بر آیه:" یخن لْمنافقون ... ایراد شده و جواب از آنها ۳/۸۵ 
جواب منافقین به سوّال از رفتار توطته گرانه شان بخ کب ی ۳۹ 
مراد از ایمان منافقین در جمله:" قَذ کفرتخ بَفد ایمانکم " مر رس رس رم مر ره رم ره مر مر عم رس سس مر مهم رس ماه ماع 22222 ۴۹۱ 
عفو و عذاب در جمله:" ان تغف عَنْ طایقه منکم دب طایة " عفو دنیوی و عذاب دنیوی است رم هه ام رس سم ده دا 22 ۱۳۹/۵72 
اوصاف عمومی و جامع منافقین ۱۳۹ 
بیان حال عامه مومنین ایرد سای سکیم ی ام یه بط انب هید تیه و بم یب ود یی تع بت کیت عم و سرا بل ین تو یود یلم یتیس ختج هی هی و 6۹6 
رضوان خداء حقیقت رستگاری است و حتی اگر در بهشت رضای خدا نباشد بهشت هم عذاب خواهد بود س_<<_<_<<<___ 
مراد از جهاد با منافقین مقاومت و خشونت در برابر آنها است سم سم رم سم رم سم رم سم رم سم ام سم بمب مد مب دم[ م۸۵ 
بحث روایتی روایات مختلفی که در ذیل آیه:" یَخدر الْمنافئون ..." و شان نزول آن نقل شده اند ی ی ی اه ی اب ره ی ی با اد اد اج ی اس بای مت ۲ 4 
اشاره ۱« 
کدامیک از روایات با آیات مورد بحث تطبیق می کند؟ 5 
چند روایت در بیان مقصود از جمله:" شوا له فسیهُ " دج++«««««««««+«+«+«+«+«+«+«+«+++++««+«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«ککک<ک«ک<«<+«<<<۰«۰«۰«۰ظ( 
روایاتی در مورد خشنودی و رضای الهی در ذیل جمله:" و رضواق من الآ" 0 
سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۷۵ تا ۸۰ باب ی دا ابا با تسار میاه سا ی مس کی یب سا مایا سااص باد لسالای تر دام ات ند پاپ اس تساه ما صاتا شم اک انا نطاب اد ید سا ض اک مایب يا سا هیبنت [ :۵ 
اشاره کرک بط شب ربب( مب سرب عبط سم بت سکع سبط سب مت رب بر رز بت دم |( 
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ترجمه آیات شا تب نا ید سای اس یاس یس یی ماس پا اس و ما ای ی امد دای ریس دی ید دا ید سر ای شام ام طویای بای ‏ سس ج یای ساطت اد پا یاس مات ات شد بای نبا مسج ای سا رای جات ای دس مدای ی بط یی 
بیان آیات بیان حال دسته ای دیگر از منافقین که از پرداخت زکات سر پیچی کردند ی رد کرابم سم سس سرد مه رش زر یچ طسب رس رم دم نم عم هط 
اشاره و ید این ای اگم تیوک وا هدیاه دایتعا یی دایص رس یه لد اد عال ای یی بای یکی یک ود مد سل واگ ادلی وم ی ی ی دسا یبای 
خلف وعده و دروغگویی از علل نفاق و نشانه های آن است. و بعضی از نفاتق ها بعد از ایمان عارض می شود بصسصد«د«پبپسسسسسسس<س<س<س۱ 
بحث روایتی داستان " ثعلبه بن حاطب" و نزول آیات مربوط به خود داری از اداء زکات 0 
اشاره اج 
روایاتی در مورد آمرزیده نشدن منافقین در ذیل آیه:" اشتلفز لهم و لائتلفز هم .۰" و بررسی آنها تیه بت موب دیب دب یی دبای دبا ی یک دب تسوبی یسیو 
سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۸۱ تا ٩۶‏ 1 
اشاره کیک کی دک ۲ 
ترجمه آیات هه ی مت 2 
بیان آیات ادامه آیات مربوط به کسانی که از رفتن به جنگ سرباز زدند و نکوهش و تهدید آنان به عذاب آخرت ب-سصسصسصدپدسپسپسسپسسسسس ‏ 
اشاره تهج ی وب وش له دیع ین ب هس سم و دیاس شوب بجع دس دوع سس که تیب بعش ده بو که ددع 
نهی از نماز گزاردن بر جنازه منافقین و ایستادن در کنار گور آنان دج وج بت جح بت کج < مسج 2ج بیاجع جرج 2 ۳ هس و موجه جرج 5 > 25 کج 2 5۶2 
نهی از نماز گزاردن بر جنازه منافقین و ایستادن در کنار گور آنان رو و و و ی حون و 2 عم و و تج ی ده جع رود رد و بجعت یز نوج 
نکته موجود در جمله:" َعد له جات .۰" و اینکه ورود به جنت برای مقمنین مجاهد مشروط به باقی ماندن آنان به صفای ایمان و صلاح اعمال است اب اب ما ره سم مب مد ماس 
مقایسه بین فقرا و تهیدستان که آمادگی خود را برای جهاد اعلام نمودند. و دروغگویان منافق 
کسانی که حکم وجوب جهاد از آنها برداشته شده و معذور می باشند ت<.<<<<س<س<<<<<<<<<<<۰۰( 
عذر خواهی منافقین از شما بعد از جنگ مسموع و مقبول نیست و نباید از آنها راضی شوید سس<<<<<<<ظظظ<ظ۰ظ۰ظ۰ظ۰ظ۰ظ۰ظ۰ظ۰ظ۰ظ( 
بحث روایتی روایتی در ذیل آیه شریفه:" فرح حون ..." اي ایا الا ما ها ماما لت بل تاه ی یت و یه رابب مایب بت 
اشاره ی 
روایاتی در ذیل آیه ای که از نماز گزاردن بر جنازه میت منافق و حضور در کنار قبر او نهی می کند ( لا تضل علی أٍََ مهم ..» ها ی نی ح جات توت میدیم یج تیگ هلاخ یت دی فا 
بیان ضعف و جعلی بودن روایاتی که حاکی از نماز گزاردن پيامبر (صلی اله علیه و آله) بر جنازه عبد اه بن ابی و حضور او در کنار قبر او و ... می باشد -«بدپس««سسسسسس 
چند روایت در مورد خوالف (کسانی که با پیامبر به قصد تبوک نرفتند) س<<<<۰( 
چند روایت در مورد بکائین (چند نفری که به سبب نداشتن مرکب برای حضور یافتن در جنگ بسیار گریستند) و 
سوره التوبه :)٩(‏ آیات ٩۷‏ تا ۱۰۶ 2ب کبک بتک توت بر تهج سکب تک ی 2 تک یی وب بای با سک تک ی 3 دقی م ماب ‏ ب وب که ی کید 3 
اشاره با 
ترجمه آیات جا سجا سای اس یب یب ی یا سید ی هه یاج ای اواج ط طا ی ای دیا مک اد یهد دب تا اب یب ی ی ی ی دپ ی یا ای یا اک ید دب ای دیس پا ای ی دی سیک یا 
بیان آیات بیان آیات شریفه مربوط به وضع اعراب از لحاظ کفر و نفاق و ایمان س«««<«<«<<<ظ<ظ<<<<( 
اشاره سم وم و دح ۳ 
معنای کلمه" اعراب" و بیان اينکه بادیه نشینان به سبب دوری از تمدن و علم و ادب از معارف دینی دورتر بوده اند رم سم سم سم سم سم سم سم ما مر 
تقسیم مومنین به سه گروه: سابقون اولون از مهاجرین و انصار و تابعین آنان به احسان. و بیان مراد از هر کدام تب بو یی یه ی ی ی ی ی 
معنای اتباع به احسان در جمله:" وین بو پاخسان" که وصف طبقه سوم از مومنین است زت س مس ج یل ویو تاه دی اه و یوج مس رسب دق وهای ای تمرم مس ی 
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حکم به فضیلت سابقون اولون از مهاجرین و انصار مقید است به ایمان و عمل صالح ب«صس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<7۰ 
معنای رضایت مومنین از خدا و رضایت خدا از مومنین و بیان اینکه رضایت خدا از اوصاف فعل او است نه از اوصاف ذاتش ده 3 
مقصود از عذاب کردن منافقین در دو نوبت (سَْعَبُ مَنیْن) چیست؟ یا میج باه هیام دای اي باب ام بیس ابا هی وم پیب بل پگ بیس اما ماما تاد ییاد ٩‏ ۸۵ 
امر به اخذ زکات از اموال مردم 8 
گیرنده ز کات خداست و تصدق و اداء زکات نوعی توبه است چنانچه توبه هم صدقه اعمال است ۰۰و 
توضیح در باره معنای آیه:" و قل الوا فَسیزی له عَلکم و وله و نون" و اینکه مخاطبین آن چه کسانی هستند و رژیت در آن به چه معنا است؟ 0 
بحث روایتی روایاتی در ذیل آیه شریفه:" و لبون اون من الشهاجرین و الصا .." تک کت ی کی و سس ۳ 
اشاره کت ی 3۶ 
سخن" قرظی" مبنی بر اینکه تمامی اصحاب پیامبر (صلی ال علیه و آله) آمرزیده اند و خوب و بدشان اهل بهشتند و نقد و رد آن سخن سس 
چند روایت در ذیل آیه شریفه:" و آخزون مزجون لأنر ال" ام مب ماو دش اتیب مس یتباید رسد و بای اد ماما مج مج سپ 373 
چند روایت در ذیل آیه مربوط به زکات س<<<<ظ<<<ظظ<<و ‏ 
چند روایت در ذیل آیه شریفه:" و آغزون مزجون لأنر ال" تمه یت سم مه یودهم زه ابص ج ما نو مه یساس وه ته و اش عام م قل ی هنم ۲ 
گفتاری پیرامون زکات و سایر صدقات (نظر اسلام در باره اجتماع و حقوق مالی آن و مزایا و ویژگیهای نظام مالیه عمومی در اسلام) سید بگیگ کب گ3د 9 کب یب نف بوک بیج جیگ 3 ییاه ۵1۳۲ 
سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰ ی ده ی هد دسج وه لت اک تا 2 هس سرت سم سل سید اب ات 2 رس ات ات گس عم هس رس ات شا سب جرج دس ۷/۰2 ۵ 
اشاره مه سس و مه ی ی ید 3۷/3 
ترجمه آیات رد کرد سرد گرگ مس یاس تا کت نحل با بر دصر دی سک که سر رسک دبس ی ی ی دب گرد ای سب و میات رد سب بت :۵۷/۸ 
بیان آیات داستان بنای مسجد ضرار توسط منافقین و نهی خداوند پيامبر صلی ال علیه و آله را نماز گزاردن در آن او بن ش هه هینبا مس مات یدق یت سب هتفهن سا هب95 
اشاره ۵۷ 
بیان تفاوت در اساس و پایه زندگی موّمنین و منافقین در قالب مثل بب+بسصسصسسسس«««««ل 
بحث روایتی روایانی در مورد بنای مسجد ضرار و نزول آیات مربوطه. سازندگان آن مسجد و کسانی که به دستور پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) آن را ویران ساختند ... 1 
سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۱۱۱ تا ۱۲۳ پم میم مدمه ید ید دم مد دم مد ده دس سا ای ای سم دمم ماد مد مد هه هه ما سا ما مر مه هم سا اس دا رد مب ماما مدا( 
اشاره و برد اه هم دم مر وب اب مگیم ری ری و ره همسجم ری بای یره و مره هد ردق سبط یی سب یهت بو مرس هیاسمه باب ۸ 
ترجمه آیات پاپ ی باب ید ای تا ویس یتایب سمل با یاب ونیا یاپ بات ایا تی ییات با یبای سییر ری بت پو یب یی دض طایح میتی تایه یاباب بای تیم نب پیت یحاری > تاه ی ی رای اتیب سب غی دی تس تیاب میس ۵۲ 
بیان آیات وعده قطعی بهشت به کسانی که در راه خدا با جان و مال خود جهاد می کنند (ا له اشتری) رس ده سم سا ماما ماداب ادج ۸۵-۲2 
اشاره ی ی مت یا اتب تال ساب سس وج مه شا ای ال دا نا ای قاطا باه بمب داد ببس تب بیس ات رز 
وضع و وصف فردی و اجتماعی مومنین ی ما ماخ سب ی بمب یمام هط شب مه یس یسوط دس رب مر سم یچ مب مب هس ٩۵‏ 
سبب عدم جواز استغفار برای مشرکین لغو بودن استغفار برای آنان است سدسآآآ<<آ<آ<<<<<۲۰۰«۰۰۰ 
علت وجوب تبری از دشمنان خدا؛ و اشاره به عمومیت این حکم اج رم دش سس سر سم رم ۳ مسر رمرم ام ۳ رم ۳ کم همم م۳ همم > ۳ سم ۳ م22 ۳2 ۲[ 


وجه اینکه توبه (بازگشت) خدا به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) و مهاجرین و انصار قبل از ذکره توبه خدا به سه نفری که از جنگ تبوک تخلف کردند در آیه آورده شده و بیان مراد از توبه خدا در اين موارد ۵۹۵ 


بیان مقصود از توبه در هر یک از مواردی که در آیات مورد بحث تکرار شده است ی دح هی ومع رب هت اد مه سوت مت مس سره شاد مه هه جر ماع 2 7۷ ۵ 
معنای اينکه فرمود: با صادقین باشید «... و کوئوا مَع اسَادقین) ی یی ید میرک متس تا ی دید دش ی یتسد رسد یی ای یک پیب مس 2 ۹8 ۵ 
پاداش مجاهدان, و مراد از جمله:" لِيِرَهم له خسن ما کاوا یَفملون" ۳ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷: (۱ ۷ ۸ 


توضیح آیه نفر (فل لا تفر من کل فزقه منم طاقه...) و بیان آنچه که از آن استنباط می شود معا دیش سا هه یی لیب سوه هبش که له دق وه جیببدست نت ود داتس توص یی 
بحث روایتی (روایاتی در ذیل برخی آیات گذشته) د«+«صسص«<<<<<<<«<«<<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<-<-<-<<<<<<«+«+۰«+«+«۰<ظ<«ظ(۱ 
اشاره نت جک یلاب وه بط تا وک یی تیا ی گس ۵ وی ای وک ال ریبک هید ادا ایا اریز سیک و9 سای دای یتیک یرای اس ام یبیط 
وتامشیز هر باه رات وکین مان که سسلماتان در رام شوک کل تبون 1 
سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۱۲۴ تا ۱۲۹ مک 
اشاره ی ی مک 
ترجمه آیات ات ی مک ییات سب یی تا یا تایه دا ابیت تست ی دی ی کی تک 2 یط یاه سا جع بات ماس بای یت عم تا هس تا سب باس ی ی با تج بت اه ی تا تب ایک ایا 
بیان آیات حال مومنین و منافقین در موقع نزول سوره قرآنی سس سر مسر سس رس مر سر سر سر رم سر ۳ رم مر > سر ۳ ۳ سم مک > ۳ کم رک مرک سم ۳ سم رم همم ۳ رم 
اشاره ی 
هیچ سوره قرآنی بی اثر در دلها نیست. قلب سلیم را ایمان و سرور می افزاید و قلب مریض را رجس و ضلالت مس سر روط سم سم سر ربمم سم مس مب ۳ ۳ و 
توصیف پیامبر اسلام صلی اه علیه و آله به اينکه نسبت به هدایت مردم حرص و اهتمام شدید دارد ی ی یب ابا ی یسب وس سس اه ای یب پا جاک 
بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیات گذشته است) رم رم مر مر سر رم رم رم رم مر مر رم سر سر مر مر رم سم سم رم رم رم سم سم 
اشاره هه و کی 9 دک کی ها و کی کی و 
روایتی در باره نقص و تمامیت ایمان و شدت و ضعف آن و روایتی در مورد پاک بودن پدران پیامبر (صلی اه علیه و آله) از زنا سر سم سر سر سم سر مس رم سم مب مه 


درباره مرکز ی ی ی ی ی ی 
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۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه تفسیر المیزان (مکارم شیرازی) جلد ٩‏ 

مشخصات کتاب 

سرشناسه : طباطبائی» سید محمدحسین» ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰. 

عنوان قراردادی : المیزان فی تفسیر القرآن. فارسی 

عنوان و نام پدید آور : ترجمه تفسیر المیزان/ محمدحسین طباطبائی؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی ... [و دیگران]. 
مشخصات نشر : قم:بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی؛تهران:رجاء ۱۳۶۷. 

مشخصات ظاهری : ۳ 


شابسک : ۲۸۰۰۰ربال(دوره کامل) ؛ دوره:۹۶۴۶۲۸۶۳۵۶ + ج.۱(چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۲۸ ؛ ج.۲ (چجاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۳۵ ؛ ج. ۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۴۲ ؛ ج. ۴ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۵۱ ؛ ج.۵ (چاپ 
هفتم) :۹۶۴۶۲۸۶۱۶ + ج.۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۷۸ ؛ ج. ۷ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۸۶ ؛ ج.۸ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۹۴ ؛ ج. ٩‏ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۰۸ ؛ ج. ۱۰ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۱۶ ؛ ج.۱۱ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۲۴ ؛ ج. ۱۲ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۳۲ ؛ ج. ۱۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۴۰ ؛ ج. ۱۴ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۵۹ ؛ ج. ۱۵ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۶۷ ؛ ج. ۱۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۷۵ ؛ ج. ۱۷ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۸۳ ؛ ج.۸ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۹۱ ؛ ج. ۱۹ (چجاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۰۵ ؛ حج. ۲۰(چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۱۳ 4 ۱۶۰۰۰ یال (دوره» چاپ اول) 


یادداشت : جلد ۱۲ کتاب حاضر توسط محمدباقر موسوی همدانی ترجمه و با همکاری انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. 
یادداشت : ج. ۱. ۲۳ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶) (فیپا). 

یادداشت : ج.۱۲ (چاپ اول: بهار ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۷ (چاپ اول: تابستان ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۹ (چاپ چهارم: ۱۳۷۰). 

یادداشت : عنوان عطف: ترجمه تفسیر المیزان. 

عنوان عطف : ترجمه تفسیر المیزان. 

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲66۱۱۲60 0۱۷: ۲۱۲۳۹۳۷/۰۲ 


شناسه افزوده : مکارم شیرازی» ناصرء ۱۳۰۵ - مترجم 

شناسه افزوده : بنیاد علمی و فکری استاد علامه سید محمدحسین طباطبائی 

رفف تقد کنگرد : ۳۹۸/ط ۲۵م ٩۰۴۱‏ ۱۳۶۷ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۶ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۵۳۱-۶۸ 

ص: ۱ 

(۸)(سوره انفال در مدینه نازل شده و دارای هفتاد و پنج آیه می باشد) (۷۵) 
سوره الاٌنفال (۸): آبات | تا ۶ 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


پشم هرمن ن لحم 


3 کلوتک عن الا قل الثفال له و لول توا له و آضرلوا ذات و ان وه ی وی 
میتی ی کر له وت قرو و کیت تقو آیاته زانهم | یمان و علی رهم بو کون (۲ این ییون الصّلاء 
و مق راهم یوق (۳) ولیک هم المزیئون عف هم درجاث علد زنهم و مففرة و رزق ریم (8) 


۰ 


۶ 


کت بیتک بالق و ان فریقا م مق الم َکارمُونَ (۵) بْجادلونک فی اقب ما 2 کم یُسافون ای 


الْمَرّتِ و مهم یرون (۶) 
ترجمه آبات 


از تو از انفال پرسش می کننده بگو انفال مال خدا و رسول است» پس از خدا بترسید. و میان خود صلح برقرار سازید و خدا و 
رسول آو را اطاعت کنید اگر با انمان هستید (۱): 


مومنین تنها کسانیند که وقتی یاد خداوند به میان می آید دلهایشان از ترس می تبد و وقتی آیات او برایشان تلاوت می شود 


ایمانشان زیادتر می گردد و بر پرورد گار خود توکل می کنند (۲). 

همان کسانیند که نماز بپا داشته و از آنچه که روزیشان کرده ایم انفاق می کنند (۳). 

آنان آری» هم ایشانند ممنین حقیقی» برای ایشان است درجاتی نزد پرورد گارشان و مغفرتی و رزقی کریم (۴). 
هم چنان که پروردگارت تو را به حق از خانه ات بیرون کرد در حالی که طایفه ای از مومنین کراهت داشتند (۵). 


ص: ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵60۸60 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


با تو در امر حق مجادله می کنند و این جدالشان بعد از آن است که حق برایشان روشن گردید. در مثل مانند کسانی هستند 


که بسوی مر گشان می کشند و ایشان (ابزار قتل خود را) تماشا می کنند (ع) 
بیان آیات معنای " انفال "۰" ذات" و مراد از اصلاح ذات البین 
اشاره 


از سیاق آیات این سوره بدست می آید که این سوره در مدینه و بعد از واقعه جنگ بدر نازل شده به شهادت اینکه پاره ای 
از اخبار این جنگ را نقل می کند و مسائل متفرقه ای در باره جهاد و غنیمت جنگی و انفال و در آخر اموری را مربوط به 


" یشتلوتک عن الفالِ ُل ال له و الشول ..." 


کلمه " انفال " جمع" نفل "- به فتح فاء- است» که به معنای زیادی هر چیزی است. و لذا نمازهای مستحبی را هم " نافله " می 
گویند چون زیاده بر فریضه است و این کلمه بر زیادیهایی که " فی ء" هم شمرده شود اطلاق می گردد و مقصود از "فی ۶" 
اموالی است که مالکی برای آن شناخته نشده باشد از قبیل قله کوه ها و بستر رودخانه ها و خرابه های متروکك. و آبادیهایی 
که اهالی اش هلاک گردیده اند و اموال کسی که وارث ندارد» و غیر آن» و از این جهت آن را انفال می گویند که گویا 
اموال مذ کور زیادی بر آن مقدار اموالی است که مردم مالک شده اند؛ بطوری که دیگر کسی نبوده که آنها را مالک شود و 


چنین اموالی از آن خدا و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. 


غنائم جنگی را نیز انفال می گوینده اینهم باز بخاطر این است که زیادی بر آن چیزی است که غالبا در جنگها مورد نظر است؛ 
چون در جنگها تنها مقصود ظفر یافتن بر دشمن و تار و مار کردن او است. و وقتی غلبه دست داد و بر دشمن ظفر پیدا شد 
مقصود حاصل شده. حال اگر اموالی هم به دست مردان جنگی افتاده باشد و یا اسیری گرفته باشند موقعیتی است زیاده بر 


آنچه مقصود بوده» (پس همه جاء در معنای این کلمه» زیادتی نهفته است). 


کلمه " ذات " در اصل مونث " ذا" به معنای صاحب و از الفاظی است که همیشه باید اضافه شود. چیزی که هست بسیار 
استعمال شده است در " نفس هر چیز" یعنی در آن چیزی که حقیقت هر شی ء با آن محفوظ است. مثلا وقتی می گویند:" 
ذات انسان " معنایش آن چیزی است که انسان به وسیله آن انسان است» و " ذات زید " به معنای نفس انسانیت خاصه ای است 
که به اسم " زید " مسمی شده. و بعید نیست که اصل در اين لغت " نفس ذات اعمال کذا: نفس صاحب فلان اعمال " بوده 
باشد. و سپس به منظور اختصار گفته باشند " ذات اعمال: صاحب کارها " و یا تعبیر دیگری که اين معنا را برساند و به تدریج 


اعمال را هم انداخته و تنها گفته اند: " ذات . 


ص: ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


و همچنین در عبارت " ذات بین " که به معنای آن حالت و رابطه بدی است که در میان دو فرقه پدید می آید» چون دشمنی و 
۱ ۱9 " صاحب بین "است که عبارت دیگر آن" " ذات بین " می شود. 
پس منظور از جمله "و الوا ذات بینکه! " این است که آن حالت بد و آن فسادی که در بینتان رخ نموده و آن تیرگی رابطه 
را اصلاح کنید 


نوع وصف می کنیم. و در این صورت تنها به اسم ظاهر اضافه می گردد؛ و به صیغه تثنیه و جمع نیز در می آید مثلا در تثنیه 
گفته می شود: " ذواتا" و در جمع: 

" ذوات "و به هیچ وجه در هیچ صورت جز به اضافه استعمال نمی شود. 

سپس اضافه کرده است: علمای معانی این کلمه را استعاره گرفته و عبارت دانسته اند از عین هر چیز چه اینکه جوهر باشد و یا 
عرض, (و بر خلاف آنچه که گفتیم) آن را مفرد و مضاف به ضمیر و با الف و لام استعمال نموده و عینا معامله لفظ نفس و 
خاصه را با آن کرده و گفته اند: " ذات نفسه و خاصته " لیکن باید دانست که این نحوه استعمال از کلام عرب نیست. 

وجه دوم از لفظ " ذو" لغت قبیله " طی " است که آن را عینا بجای " الذی " بکار برده و در حالت رفع و نصب و جر و همچنین 
در حالت جمع و تانیث به یک لفظ استعمال می کنند هم چنان که شاعر گوید: " و بثری ذو حفرت و ذو طویت " یعنی " و چاه 
من آن چاهی که حفر کردم؛ و آن چاهی که سنگك چین کردم ". (۱) 

و اینکه گفت در این صورت تنها به اسم ظاهر اضافه می شود از " فراء " نقل شده است و لازمه اش این است که اگر دیدیم 
مضاف به ضمیر استعمال شده بگوییم:" این نحوه استعمال از کلام مولدین است " و انصاف بر این است که این نحوه استعمال 
کم است نه اينکه به کلی متروک شده باشد» به شهادت اينکه در کلمات امیر المومنین (علیه السلام) در بعضی از خطبه های 


نهج البلاغه دیده می شود. 
اختلاف مفسرین در قرائت" ینونک عن اْأثفال" 


مفسرین در اینکه آیه شریفه در میان آیات قبل و بعدش چه موقعیتی دارد» و معنایش چیست؟ از چند جهت شدیدا اختلاف 
کرده اند و این اختلاف در معنای آیه بخاطر قرائت های مختلفی است که در جمله "بش تلونکک عن الا" رسیده. برخی آن 


را به اهل بیت پیغمبرو) 


۳ 


ِ- مفردات راغب ماده «ذو) 
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مس سس یس ات ات 
کرده اند: " بسئلونک الانفال " و آن گاه بنا بر این قرائت گفته اند کلمه " عن " در قرائت مشهور زائد است. 


بعضی دیگر گفته اند: در قرائت غیر مشهور | ین کلمه مقدر است. عده ای گفته اند: 


فتطوو از انفال غنائم جنگی است؛ و عده ای دیگر گفته اند: فقط غنائم جنگ بدر است» و" الف و لام" در" الانفال " برای 


عهد است» (و معنایش انفال معهود ات 


بعضی دیگر گفته اند: منظور از آن" فی ء" است که مختص به خدا و رسول و امام است. عده ای دیگر گفته اند: اصلا این 
آیه با آیه خمس نسخ شده و بعضی گفته اند: بلکه نسخ نشده و از محکمات است. و بطوری که از مراجعه به تفاسیر مفصل 
از قبیل تفسیر رازی (۱) و تفسیر آلوسی (۲) و غیره مشهود می شود این نزاع و مشاجره از جهاتی که ذکر شد در میان مفسرین 


خیلی کش پیدا کرده. 


و لیکن آن چیزی که در اینجا با استمداد از سیاق کلام می توان گفت این است که آیه به سیاق خود دلالت دارد بر اينکه در 
میان اشخاص مشار البهبه ‏ مستلونکن! بر وتمیمی ده ور کم خرن دا اي کر ما فاد ۵۱ رامرل 
نداشته» و تفریعی که در جمله" ۳-3 3 ال ادا ت بییکه " است به خوبی دلالت دارد بر اينکه اين نزاع و تخاصم در امر 
انفال بوده» و لازمه اين تفریع این است که سژال در صدر آیه بخاطر اصلاح و رفع نزاع از ايشان واقع شده. گویا این اشخاص 
در میان خود راجع به انفال احتلاف کرده اند. و سپس به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مراجعه نموده اند تا حکم آن را از 


و این سیاق- بطوری که ملاحظه می کنید- تایبد می کند اولا اینکه قرانت مشهور یعنی " بدکلونک عَن النفال " راجح تر 


است» زیرا وقتی سوال با لفظ "عن " متعدی شود معنای استعلام حکم و استخبار خبر را می دهد بخلاف آنجایی که بدون " 


عن متعدی شود که به معنای درخواست عطیه است» و با مقام ما سا زگار نیست. 


و انیا اينکه انفال هر چند بحسب مفهوم عام است» هم غنیمت را شامل می شود و هم فی ء را- لیکن مورد آیه تنها غنائم 
جنگی است. آنهم نه فقط غنائم جنگ بدر چون وجهیوت 


ص: ۵ 


۱- تفسیر فخر رازی ج ۱۵ ص ۱۱۵ ط تهران. 


۲- تفسیر روح المعانی ج ٩ص‏ ۰ ط بیروت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


برای این تخصیص نیست. و اگر نزاع کنند گان در باره غنیمت جنگ بدر هم نزاع داشته اند قطعا برای این نبوده که خصوص 
جنگ بدر دخالتی داشته؛ بلکه برای اين بوده که بطور کلی حکم اموالی را که مسلمین در جهادهای خود از دشمنان دین به 


دست میی آورند بپرسنده و این بسیار روشن است: 


و اگر مورد آیه اختصاص به غنیمت جنگی دارد موجب نمی شود که حکم وارد در آن را هم مختص به موردش کنیم. چون 
(همه می دانیم) که مورد مخصص نیست. پس اطلاق آیه نسبت به هر در آمدی که آن را انفال بگویند محفوظ است. نه تنها 
اختصاص به جنگ بدر ندارد بلکه اختصاص به غنائم جنگی نیز نداشته و همه د رآمدهای موسوم به نفل را شامل می شود 
برای اينکه می فرماید انفال همه اش مال خدا و رسول او است و احدی از مومنین در آن سهم ندارد چه غنیمت جنگی باشد و 
چه کین ۶ 

تال حل ال له و ال ول از طاهر ای ماه و خن از طاض مره ای ومد از انم حطه کرده راهان رام 
ایمان به خدا واداشته استفاده می شود که خدای تعالی اختلاف ایشان را تنها با همین که ملکیت انفال را مخصوص خود و 
رسولش کرده و از دست ايشان گرفته برطرف ساخته است. و لازمه این ظهور اين است که نزاع این دو طایفه در اين بوده که 
آن طایفه انفال و یا مقداری از آن را مخصوص خود می دانستند» و این طایفه منکر آن بوده اند» و خداوند سبحان با سلب 


ملکیت از هر دو طایفه و اختصاص دادن آن به خود و پیغمبر گرامی خود نزاع ایشان را حل و فصل نموده و علاوه» موعظه 


می کند به اينکه از این مشاجره و نزاع دست بردارند. 


و اما اينکه بعضی گفته اند" به دلیل اجماع سربازان جنگی هر غنیمتی را که در جنگ به دست بیاورند خودشان مالک می 


شوند " مطلبی است که باید در فقه بررسی شود و مربوط به فن تفسیر نیست. 


و کرتامسی تا آعشان در افال کاقت از این اس که تساه آیم را کیت از شرد نها خاش مساق ای 
نظیر این را داشته اند چیزی که هست این سابقه» حکم مجملی داشته که باعث اختلاف ایشان شده و هر طایفه ای آن را به 


نفع خود تفسیر می کرده» و آیات کریمه قرآن این برداشت ما را تایید می کند. 
معنی و ترتیبی که از ضمیمه ساختن آبات مربوط به انقال استفاده می شود 


توضیح اینکه ارتباط آیات در اين سوره و تصریح به داستان بدر کشف می کند از اينکه این سوره تمامیش مربوط به جنگ 
بدر و کمی پس از آن نازل شده حتی ابن عباس هم بطوری که از وی نقل شده این سوره را" سوره بدر " نامیده و آیاتی هم 


از این سوره که متعرض مساله 


ض ۶ 
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۱ ۱ یا ۱ ۱۱ 


2 ‌ً 


تال له و الشول ..."و آیه یه" و اغلقو نم ثم من شن وف هه و شول و ری ازیو ای و این و 
ان لبیل ان کم آ2 متّم بلّه و ما نا علی ینابم الفوقان یوم ای الجمعان و له علی کل شین قکگ مد و آیانت 
ِ و لا 
کتاث من الله 2 مق آمشکم فیما أذ غذاب عَظی را یشم علانا طیً و او له له ور رح " به از شتا آیه 
دوم به دست می آید که بعد از آیه اول و همچنین آیات بعدی نازل شده برای اينکه فرموده: " اگر به خدا و به آنچه که بر 
بنده مان در روز فرقان و روز تلاقی دو گروه نازل کردیم ایمان آوردید " پس معلوم می شود این کلام بعد از واقعه بدر نازل 


شده. 


از آیات اخیر هم استفاده می شود که پرسش کنند گان از آن جناب در باره امر اسیران پرسش نموده اند و درخواست کرده 
اند تا اجازه دهد اسیران کشته نشوند بلکه با دادن فدیه آزاد گردند» و در جواب ایشان را مورد عتاب قرار داده است» و از 
اینکه فرمود: " فکلوا ..." و تجویز کرد خوردن از غنیمت راء به دست می آید که اصحاب بطور ابهام چنین فهمیده بودند که 
مالک غنیمت و انفال می شوند. جز اینکه نمی دانستند آیا تمامی اشخاصی که حاضر در میدان جنگ بوده اند مالك می 
شوند؟ و پا تنها کسانی که قتال کرده اند؟ و آنها که تقاعد ورزیده اند از آن بی نصیبند» و آیا مباشرین که از آن سهم می 


برند بطور مساوی بینشان تقسیم می شود و يا باختلاف؟ مثلا سهم سواره ها یت بیشتر از پیاده ها و یا امثال آن است؟. 


 ۱‏ ۱ ارآ۳؟ 
و قل تال و ال ول فاقوا له و لوا ذات بَینکم .. انیا در 
استفاده ای که از جمله "فکلوا ما عنم کرده و پنداشته بودند که مالک انفال هم هستند تخطته نموده و ملک انفال را 
مختص به خدا و رسول کرده» و ایشان را از تخاصم و کشمکش نهی نموده و وقتی بدین وسیله مشاجره شان خاتمه یافت آن 
گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آن را به ایشان ارجاع داده و در میانشان بطور مساوی تقسیم کرد و به همان اندازه 
سهمی برای آن عده از اصحاب که حاضر در میدان جنگ نبودند کنار گذاشت و میان کسانی که قتال کرده و آنهایی که 

قتال نکردند و همچنین میان سوار گان و پیاد گان تفاوتی نگذاشته است. 
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گردیده و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) (بخاطر امتثال آن) از آنچه که به افراد داده بود پنج یک را دوباره پس گرفت. این 
است آن معنا و ترتیبی که از ضمیمه کردن آیات مربوط به انفال به یکدیگر استفاده می شود. 


بیان عدم منافات بین آیات مربوط به غنیمت و خمس با آیه:" قل اثْأنفالْ له و ارو" 


کنند گان» این سژال را وقتی کردند که پیش خود خیال کرده بودند مالک غنیمت هستند و اختلافشان در اين بود که مالکك 
آن کدام طایفه است. و یا در این بود که به چه نحو مالک می شوند. و به چه ترتیبی در میانشان تقسیم می شود. و یا در هر 


دو جهت اختلاف داشته اند. 


و جمله " قل الأنفال له و لول " جواب پرسش ایشان است. که می فرماید: انفال ملک کسی از ایشان نیست. بلکه ملک خدا 
و رسول او است که به هر مصرفی بخواهند می رسانند» و اين بیان ريشه اختلافی که در میان آنان رخنه کرده بود برکند و 


و از همین بیان به خوبی برمی آید که آیه شریفه ناسخ آیه " فکلوا ممّا عنتْْ ...۰" 


نیست بلکه مبین معنای آن و تفسیر آن است. و جمله " فکلوا" کنایه از مالکیت قانونی ایشان به غنیمت نیست. بلکه مراد از 
آن اذن در تصرف ایشان در غنیمت و تمتعشان از آن است» مگر اینکه رسول خدا (صلی اله علیه و آله) آن را در میان ایشان 
تقسیم کند. که در اینصورت البته مالک می شوند. 


2 
 عم‎ 2 


و نیز روشن می گردد که آیه "و اغموا ما یشم ین شین مق له مه و للوشول و نی القزبی .۰" ناسخ برای آیه "قل 
ال سفن تس سکاف گس اه که کان دزمان ات راگن را او کر ردون تصرف هد رای 
غنیمت منع می کنده چون بعد از نزول " الا له و لول "- و با اينکه قبلا دانسته بودند که انفال ملکك خدا و رسول است- 
و از آیه "نما منم" غیر این را نمی فهمیدنده و آیه " قل ال له و لول " هم غیر این را نمی رساند که اصل ملک انفال 
از خدا و رسول است. بدون این که کوچکترین تعرضی نسبت به کیفیت تصرف در آن و جواز خوردن و تمتع از آن را داشته 
باشد» خوب وقتی متعرض این جهات نبوده پس با آیه " نما علخ ..." هیچ منافاتی ندارد تا کسی بگوید آیه ۲ ما هتم 


» ناسخ ۳ 


پس از مجموع این سه آیه این معنا استفاده می شود که اصل ملکیت در غنیمت از آن خدا و رسول است. و خدا و رسول 
چهار پنجم آن را در اختیار جهاد کنند گان گذارده اند تا با آن ارتزاق نموده» و آن را تملک نماینده و یک پنجم آن را به خدا 


و رسول و خویشاوندان رسول و غیر ایشان اختصاص داده تا در آن تصرف نمانند. 


ص: ۸ 
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دقت در این بیان این معنا را هم روشن می کند که تعبیر از " غنائم " به" انفال " که جمع نفل و به معنای زیادی است. اشاره 
است به علت حکم از طریق بیان موضوع اعم آن» گویا: فرموده است: از تو مساله غنائم را می پرسند که عبارت است از 
زیادتی که در میان مردم کسی مالک آن نیست. و چون چنین است در جوابشان حکم مطلق زبادات و انفال را بیان کن و 


بگو: همه انفال (نه تنها غنائم) از آن خدا و رسول او است و لازمه قهریش این است که غنیمت هم از آن خدا و رسول باشد. 


و چه بسا به همین بیان اين معنا تایید شود که " الف و لام " در لفظ " الانفال " اولی» الف و لام عهد و در" الانفال " دومی برای 
سین با زا زان و فه‌باشت و روش شرهسر ا که موی هل نان منود قل هی ترارسر کیک آن 


۱ 


و نیز به اين بیان روشن می شود که جمله " قل فا لله و سول " یک حکم عمومی را متضمن است که به عموم خود؛ هم 
غنیمت را شامل می شود و هم ساير اموال زیادی در جامعه راء از قبیل سرزمین های تخلیه شده و دهات مترو که و قله کوه ها 


کنند گان به دستور پیغمبر است. و ما بقی در تحت ملکیت خدا و رسول او باقی است. 


این آن معنایی است که دقت در آیات کریمه فوق آن را افاده می کند و لیکن مفسرین در باره آنها حرفهای دیگری زده اند 
که نقل آنها و اشکال و نقض در آنها فائده ای ندارد» و خواننده خود می تواند برای اطلاع از آن اقوال به تفاسیر مطول 
پنج صفت برای موّمنین حقیقی 

"ما ون الْذین |ذا ذکر له وجلث لبم ..." 


ارم دو آیه و آیه بعدی آنها خصائص و امتیازات مردانی را که به معنای حقیقی کلمه» موّمن هستند بیان نموده و اوصاف 
کریمه و واب جزیلشان را برمی شمارد تا بدین وسیله جمله سابق را که فرموده بود:" فاقوا ال و َضلٌوا ذات بَینکغ " تاکید 
نماید. 


و از میان همه صفات ایشان» پنجم صفت را انتخاب نموده و در این آیه ذکر کرده است و این پنج صفت. صفاتی هستند که 
داشتن آن مستلزم داشتن تمامی صفات نیک و ملازم با دارا بودن حقيقت ایمان است» صفاتی است که اگر خود انسان در آنها 


تامل و دقت کند خواهد دید که داشتن آن» نفس را برای تقوا و اصلاح ذات بین و اطاعت خدا و رسول آماده می سازد. 
ضفات ارت اس ان ۱- ترسیدن و تکان خوردن دل در هنگام ذکر خدا؛ ۲- ژیاد 


٩ ص:‎ 
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شدن ایمان در اثر استماع آیات خدا ۳- توکل» ۴- بپا داشتن نمانن ۵- انفاق از آنچه که خدا روزی فرموده. و معلوم است که 
سه صفت اول از اعمال قلب و دو صفت اخبر از اعمال جوارح است؛ و در ذکر آن رعایت ترتیب واقعی و طبیعی آن شده 
است. چون نور ایمان به تدریج در دل تابیده می شود و هم چنان رو به زیادی می گذارد تا به حد تمام رسیده و حقیقتش 
کامل شود. مرتبه اول آن که همان تاثر قلب است عبارت است از وجل و ترس و تکان خوردن دل در هنگام ذ کر خدا؛ و 
جمله "تما لبون لین اذا ذکر ال وجكث لو" اشاره به آن است. 


و اين ایمان هم چنان رو به انبساط نهاده و شروع به ريشه دواندن در دل می کند» و در اثر سیر در آیات داله بر خدای تعالی و 
آن آیات سیر و تامل کند ایمانش قوی تر و زیادتر می گردد تا آنجا که به مرحله یقین برسد. و جمله " و اذا تلیث عَلیهم 


یاه راهم ایمانا" اشاره به آن است. 


وقتی ایمان انسان زیاد گشت و به حدی از کمال رسید که مقام پرورد گارش را و موقعیت خود را شناخت» و به واقع مطلب 
پی برد؛ و فهمید که تمامی امور به دست خدای سبحان است» و او یگانه ربی است که تمام موجودات بسوی او باز گشت می 
کنند در این موقع بر خود حق و واجب می داند که بر او توکل کرده و تابع اراده او شود و او را در تمامی مهمات زندگی 
خود وکیل خود گرفته به آنچه که او در مسیر زند گیش مقدر می کند رضا داده و بر طبق شرایع و احکامش عمل کند اوامر 


و نواهیش را بکار بندد» و جمله و 2 رهم یت و کلون " اشاره به همین معنا است. 


و وقتی ایمان به حد کاملش در دل مستقر گردید قهرا انسان بسوی عبودیت معطوف گشته و پروردگار خود را به خلوص و 
خضوع عبادت می کند. و این عبادت همان نماز است. علاوه. بسوی اجتماع نیز معطوف گشته حوائج اجتماع خود را برآورده 


وم هر 


آیه " این بقَمُونٌ الصّلاء و مقا رَرعامُم ببفقَون " همین معنا را می رساند. 


از آنجه گذشت روشن گردید که جمله " زائهُمْ یمان" اشاره است به زیادی از جهت کیفیت. یعنی ایمانشان رو به شدت و 


کمال می گذارد» پس اینکه بعضی از مفسرین آن را به معنای زیاد شدن کمیت و عدد ممنین گرفته اشتباه است. 


۰ 


۶ 


" آولنک هم نون حقا له رجات عند رهم و مَعْفرَة و رژق کريم " این حکمی است که خداوند کرده و فرموده: ایمان 


حقیقی تنها در دل آن کسانی ابت 


ص: ۱۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
مراد از درجات در:" له رجات عند ریم" مراتب قرب به خدا است 


و مستقر گشته که دارای پنج صفت بالا باشند و به همین جهت هم اجر کریم ایشان را مطلق ذکر کرده و توضیح نداده که 
چیست بلکه فرموده:" لَهُمْ رجات عدَ رهم . پس صفات کمال و ثواب و اجر عظیمی که اینگونه مردم دازک مان تیفاتو 
ثواب و اجری است که ممنین حقیقی دارای آنند. و اينکه فرمود:" لَهُْ رجا عنْد رهم و مَفرَة و رژق کریع » کلمه" 
مغفرت " به معنای گذشت الهی از گناهان است. و " رزق کریم " نعمت های بهشتی است که نیکان از آن ارتزاق می کنند و 
اين تعبیر در چند جای قرآن واقع شده مانند آیه "لین وا و عملوا السَالحات له مَعرَة و رژق کرین لین تزا فی 
آیاا معاجزین آولنک اضتعات انیب "قفا تنل ]۵ 


و از همین جا معلوم می شود که منظور از " درجات " در جمله " لَهُم دَرَجاث عْد رهم " مراتب قرب و منزلت و درجات 
کرامت معنوی است. و همین طور هم هست. برای اينکه مغفرت و جنت از آثار مراتب قرب به خدای سبحان و فروع آن است. 
البته درجاتی که خدای تعالی در این آیه برای مژمنین نامبرده اثبات می کند تمامی آن برای فرد فرد مو‌منین نیست؛ بلکه 
مجموع آن برای مجموع مژمنین است. برای اینکه درجات مذ کور از آثار و لوازم ایمان است.» و چون ایمان دارای مراتب 
مختلفی است؛ لذا درجات هم که خداوند به ازای آن می دهد مختلف می باشد. بعضی از مومنین کسانی هستند که یکی از 


آن درجات را دارا می شوند» بعضی دیگر دو درجه و بعضی چند درجه بحسب اختلافی که در مراتب ایمان ایشان است. 


۲ با ام هم مر ۳ رد من 2 1 ت 22 ۳2 نبیر رم 
موید این معنا آیه "برع له ادن وا منکم و الذین آوتوا للع رجات" (۲) و آیه " آ فمن ام رضوان الله کمن باء بعخط 
الله و وا جهن و پشس الْمصیل هُع رجا عد الله ال بَصیٌ بما یعون " (۳) است. 


ص: ۱۱ 


۱- پس کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح می کنند ایشان راست مغفرت و رزق کریم» و کسانی که در ابطال آیات ما 
بذل جهد می کنند به خیال آنکه موفق می شوند. آنان اصحاب دوزخند. سوره حج آیه ۵۱ 

۲- خداوند کسانی را که ایمان آورده و کسانی را که علم داده شده اند به درجاتی برتری می دهد. سوره مجادله آیه ۱۱ 
۳-پس آیا کسی که به پیشروی در جهاد خشنودی خدا را دنبال کرده مثل کسی است که (با فرار از آن) بر گشته و خشمی از 
خدا را همراه می آورد؛ و سرانجامش جهنم است که باز گشت گاه بدی است؟ مردم دارای درجاتی نزد خدا هستنده و خدا به 


آنچه می کنند بینا است. سوره آل عمران آیه ۱۶۳ 
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پس می توان گفت تفسیری که بعضی کرده و درجات آیه را به درجات بهشت معنا کرده اند تفسیر صحیحی نیست. و متعینا 
باید همان معنای سابق ما را کرده و گفت: منظور از آن درجات قرب به مقام پرورد گار است» گو اينکه این درجات ملازم با 


درحات بهشت هم هست. 
" کما آخرجک رَبک من یتک بالعق و ان فریقا مق امین لکارهُون ..." 


طاش یاف توس رسانت که له ها یه سیب مرن له کل ااسا سواز فرن اس و ترش سم 


می باشد: خداوند حکم کرده به اينکه انفال برای او و رسولش باشد. و این حکم به حق است. هر چند بعضی از ممنین 
کراهت داشته باشند. هم چنان که خدا تو را از خانه ات به حق بیرون کرد با اينکه طایفه ای از ایشان کراهت داشتند» پس همه 


اینها حق و بر طبق مصلحت دین و دنیای ایشان بوده» و ایشان از آن مصالح غفلت داشته اند. 
تیی از سین گنه ناه یاه نز کر سای له تفر کنافی ال است: 


بعضی دیگر گفته اند: عامل در این جمله معنای حق است و تقدیر آن چنین است " این ذکر از حق است. همانطور که 
پرورد گارت تو را به حق از خانه ات خارج کرد" و لیکن این دو معنا بطوری که ملاحظه می کنید از سیاق آیه بدور است. 


معنای" حق" و" جدال" 


و اما کلمه " حق "- منظور از این کلمه مقابل باطل است. و آن عبارت است از امر ابتی که آثار واقعی مطلوبش بر آن مترتب 
بشود؛ و بحق بودن فعل خدا (بیرون کردن) به این معنا است که بحسب واقع متعین و واجب همین فعل باشد. بعضی گفته اند: 


و اما" جدل " اصل در معنای جدل تافتن است. مثلا می گویند: " زمام جدیل " یعنی لگامی که بشدت تابیده شده. و اگر جدال 
را هم جدال می گویند- بطوری که در مجمع البیان گفته- به اين اعتبار است که نزاع در آن از ناحیه پیچیدن از مذهبی به 


مذهبی دیگر برخاسته می شود. (۱) 


و معنای دو آیه مورد بحث این است که: خدای تعالی با اينکه مردم میل نداشتند مع ذلکک در امر انفال حکم بحق کرد هم 
چنان که تو را در مدینه از خانه ات بیرون کرد بیرون کردنی که توأم با حق بود. و طایفه ای از مومنین از آن کراهت داشتند 


و با تو در امر حق نزاع می کردند. و این نزاعشان بعد از آن بود که حق بطور اجمال برای ایشان روشن شده بود. و ایشانان 


۳۱ 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۰ ط تهران 
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شبیه به مردمی هستند که بخواهند آنان را بکشند و آنها ایستاده و وسائل و ابزار قتل خود را تماشا می کنند. 
بحث روایتی (معنای انفال» شان نزول آیات مربوط به انغال ...) 


(علیه السلام) آیه مورد بحث را" یستلونکک الانفال " قرائت کرده اند. (۱) 


مولف: این روایت را دیگران هم از ابن مسعود و همچنین از امام سجاد. امام باقر و امام صادق (علبه السلام) روایت کرده اند. 


و در کافی به سند خود از عبد صالح (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: انفال عبارت است از هر زمین خرایی که اهلش 
منقرض شده باشند» و هر سرزمین که بدون جنگ و بدون بکار بردن اسب و شتر تسلیم شده است و با پرداختن جزیه صلح 
کرده باشند» سپس فرمود: و برای او است (یعنی برای والی و زمامدار) رء‌وس جبال و دره های سیل گیر و نیزارها و هر زمین 
افتاده ای که مربی نداشته باشد. و همچنین برای او است خالصه جات سلاطین. البته آن خالصه جاتی که به زور و غصب 
بدست نیاورده باشند چون اگر به غصب تحصیل کرده باشند» هر مال غصبی مردود است. و باید به صاحبش بر گرد و او 
است وارث هر کسی که بی وارث مرده باشد و متکفل هزینه زند گی کسانی است که نمی توانند هزینه خود را به دست 
پیاورند. (۲) 


و نیز به سند خود از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه " بتک عن افالٍ " فرموده: هر کس بمیرد و 
وارثی نداشته باشد مالش جزو انفال است. (۳) 


مولف: و در معنای این دو روایت روایات بسیاری از طرق اثمه اهل بیت (علیه السلام) وارد شده است. و اگر در این روایات 
انفال به معنای غنائم جنگی را ذکر نکرده ضرر به جایی نمی زند» زیرا خود آیه بطوری که از سیاق آن برمی آید به مورد 
خود بر غنائم جنگی دلالت دارد. 


ص! ۱۳ 
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و در الدر المنثور است که: طیالسی و بخاری در کتاب ادب المفرد و مسلم و نحاس در کتاب ناسخش و ابن مردویه و بیهقی 
در کتاب شعب همگی از سعد بن ابی وقاص روایت کرده اند که گفت: از آیات قرآن چهار آیه در شان من نازل شده: اول 
اينکه مادرم قسم خورده بود که اعتصاب غذا نموده و لب به آب و غذا نگشاید تا من از محمد (صلی الّه علیه و آله) دست 
بردارم خداوند این آیه را نازل کرد:" و ان جاداکک علی أنْ نش رک بی ما یس لکک به علَم فلا تلهم و صاحیهُما فی الا 
مقتوفا" د4 


دوم اینکه در جنگ شمشیری بدست من افتاد که خیلی از آن خوشم آمد به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرض کردم: 
انش مر تشم لف باون شد:" بشکلوتک عن الفال" 


مال خودم را تقسیم کنم» آیا می توانم به نصف وصیت کنم؟ 


چهارم اينکه من با عده ای از انصار شراب خوردم» و یکی از ایشان با استخوان فک شتر به بینی من زد. من خدمت رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) آمدم خداوند حکم حرمت شراب را نازل کرد. (۲) 


مولف: این روایت خالی از اشکال نیست؛ اولا برای اينکه جمله "و ان جاداک علی آأن رک پی ..." در ذیل آبه ‏ وصتا 
الاشسان بوالدیه ( قرآن دارد که ستاقش با آنکه دو باره شخضص عمش و هت خاصی نازل شتم باشد متافات دارده علاوه بر 
اینکه در ذیل آیه " قل تعالوا آثل ما رم ریم علیکه آلا تشرکوا به شیتاً و باْوالیْن (خسانا ...۴(۳) گفتیم که دستور احسان به 
پدر و مادر از احکام عامه است که اختصاص به این شریعت و آن شریعت ندارد. 


و انیا برای اينکه گرفتن شمشیر و آن را از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) درخواست کردن با قرائت " یسئلونکک الانفال- از 
تزا قالش اشامت دارد نه با قرائت " یشتلوتک عن الا - از تو از انفال قورع روا 


و الثا برای اينکه استقرار سنت بر وصیت به ثلث به آیه قرآن نبوده بلکه به سنت نبوی 
ص: ۱۴ 


۱-واگر (پدر و مادرت) سر بسرت گذاشتند که (از ایمان دست برداری) و به من شرکک بورزی پس آن دو را اطاعت مکن» 
و با ایشان در دنیا به خوشی و نیکی مصاحبت کن. سوره لقمان آیه ۱۵ 
۴-شوزه لقمان آند ۱۴ 


۴- سوره انعام آبه ۱۵۱ 
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بوده است» (و با این حال چطور سعد گفته است: از آبات قرآن چهار آبه در شان من نازل شده؟). 


و رابعا گو اینکه داستان شرابخوردنش با جماعتی از اصحاب و پاره شدن بینیش بوسیله استخوان فک شتر حق است. و لیکن 
چرا نگفت که رفقایش مختلط از مهاجر و انصار هر دو طایفه بودند» و چرا نگفت که بینیش را عمر بن خطاب پاره کرد؟ 
علاوه. در این قضیه آیه سوره ماشده نازل شد. که نزولش برای تحریم نبوده» بلکه به منظور تشدید و تاکید تحریم بوده و بیان 


اين معنا در ذیل آیه" يا نها الذیق آمئوا اما مر و لیر و ناب و لام رخش من عمل الشیطان " (۱) گذشت. 


و نیز در همان کتاب است که احمده عبد بن حمید. ابن جریر ابو الشیخ ابن مردویه حاکم و بیهقی در سنن خود همگی از 
ابی امامه روایت کرده اند که گفت: من از عباده بن صامت معنای انفال را سوال کردم او گفت: در باره ما اصحاب بدر نازل 
شده چون در آن روز ماء در باره نفل اختلاف کردیمء و اختلاف ما منجر به کدورت شد در نتیجه خداوند آن را از دست ما 
گرفت و اختیار آن را به رسول خدا وا گذار کرد. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم آن را میان مسلمین تقسیم کرد و همین 
روایت را از براء نقل کرده اند که در آخر گفت یعنی: بطور مساوی تقسیم کرد. (۲) و نیز می گوید: سعید بن منصور احمد» 
ابن منذر ابن ابی حاتم» ابن حبان ابو الشیخ و حاکم- وی روایت را صحیح دانسته- و بیهقی و ابن مردویه همگی از عباده بن 
صامت روایت کرده اند که گفت: ما با رسول خدا (صلی اله علیه و آله) بیرون شدیم و من با او حاضر در جنگ بدر گشتم تا 
اينکه دو صف برابر هم قرار گرفته و مشغول جنگ شدند. و خداوند دشمن را فراری داد یک دسته از مسلمین دشمن را 
تعقیب کرده و به هر که دست می یافتند می کشتند. دسته ای دیگر به جمع آوری غنیمت س رگرم شده و دسته سوم اطراف 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) حلقه زدند تا او را از شر دشمنان نگهبانی کنند» این بود تا شب وقتی شب شد همه لشکریان 
به لشکرگاه بر گشته و دور هم گرد آمدند. در نتیجه آن عده ای که به جمع آوری غنیمت پرداخته بودند گفتند: کسی غیر ما 
حقی از آن ندارد. که ما خودمان جمع کرده ایم. آن عده که دشمن را تعقیب کرده بودند در جواب می گفتند: شما از ما 
سزاوارتر نیستید. برای اينکه ما دشمن را از اموالشان جدا کرده و فراری دادیم آن عده هم که دور پیغمبر را گرفته بودند 


گفتند: شما از ما سزاوارتر نیستید و ما کاری که مستلزم بی بهرگی ما شود نکردیم» زیرا اگر با شما نبودیم برای 
ص: ۱۵ 


۱- سوره مائده آ به ۹۰ 


۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۵۹ 
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۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


این بود که می ترسیدیم از ناحیه دشمن آسیبی به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برسد لذا به حراست او پرداختیم» آیه 
شریفه " بت گلوتکک عن الأنفالِ قل الَْفال لله و سول او له و روا ذات ینک " نازل شد و رسول خدا آن را در میان 
مسلمین تقسیم کرد ... (۱). 


و نیز می گوید: ابن ابی شیبه» ابو داوده نسایی» ابن جریر» ابن منذره ابن حبان ابو الشیخ ابن مردویه و حاکم- وی سند را 
صحیح دانسته- و بٍ بیهفي در کتاب دلائل» همگی از اين عباس روایت کرده اند که گفت: در روز بدر رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) فرمود: هر کس که دشمنی را بکشد فلان مقدار از غنیمت می برد و هر کس شخصی را اسیر بگیرد فلان مبلغ. 


پیر مردان در زیر پرچم ها استقامت کرده. و جوانان بسوی قتال و گرفتن غنیمت شتافتند. لذا پیر مردان به جوانان گفتند: ما را 
باید با خود شریک کنید. چون ما برای شما پایگاهی بودیم اگر به خطری برمی خوردید بما پناهنده می شدید» جوانها زیر بار 
نمی رفتند» لذا مخاصمه را نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برده و در جوابشان این آیه نازل شد:" کوک عن الْفال 
قل ال هو لول" و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) غنائم را در میان همه لشکریان بطور مساوی تقسیم کرد (۲). 


مولف: در این معانی روایات دیگری نیز هست. البته در اینجا روایاتی است راجع به تفصیل داستان انفال که در روشن شدن 


معنای آیات خیلی تاثیر دارند و ما آنها را در ذیل آیات بعدی ایراد خواهیم کرد. 


و در بعضی از روایات دارد که پیغمبر (صلی اه علیه و آله) ایشان را وعده داد که " سلب " (۱) و" غنیمت " را به ایشان بدهد 
و لیکن خداوند با جمله " قل لثفلْ له و لول" آن را نسخ کرد و به اين معنا اشاره دارد آنچه که در این روایت است. و 
لذا بعضی ها بهمین روایت استناد کرده و گفته اند " زمامدار می تواند به وعده ای که به لشکریان خود داده وفا نکند " لیکن 
این روایت با اختلافی که در روز بدر در باره غنیمت کردند جور درنمی آید برای اینکه اگر رسول خدا (صلی الّه علیه و 


آله) به ایشان چنین وعده ای داده بود دیگر با وعده صریح آن جناب اختلاف نمی کردند. 


و نیز در الدر المنثور است که ابن جریر از مجاهد روایت کرده که گفت: اصحاب از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) مساله 


ص: ۱۶ 
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4 ۹ ی ۰ 2 ۹ رز ۰۰ 5 اک دض 2 کقور 1 
تقسیم شود یک پنجم آن چه می شود؟ آیه نازل شد: یشتلونک عن الأنفال 219 


مولف: این روایت هم با مضمون آیه به آن بیانی که ما از سیاق آیه درآوردیم مطابقت نمی کند. و در بعضی از روایاتی که 
از مفسرین صدر اول از قییل سعید بن جبیر و مجاهد و عکرمه و همچنین از این عباس رسیده دارد که آیه " یش ئلونک عن 
ال ق الغال له لول ..."با آیه "و اغلموا ما نتم من شی من لله خَسهٌ و لول ...۲ نسخ شده» و لیکن در 


سابق که آیه را شرح می دادیم وجوهی گذشت که احتمال نسخ را نفی می کند. 


الشیخ و ابن مردویه همگی از قاسم بن محمد روایت کرده اند که گفت: شنیدم که مردی از ابن عباس از انفال می پرسید. ابن 
عباس در جوابش گفت: اسب و اسلحه ای که از دشمن گرفته شود از نفل است. آن مرد دوباره سال خود را تکرار کرد این 


سپس آن مرد پرسید: انفالی که خدای تعالی در کتابش فرموده چیست؟ و این سوال را آن قدر تکرار کرد که نزدیک بود ابن 
عباس به تنگ بیاید» ناگزیر در جوابش گفت. ان مرد مثل صبیغ است که عمر او را کتکك کاری کرد- و در نقل دیگری- 
چنین گفت: چقدر احتیاج به کتک داری» تو عمر را می خواهی که مانند صبیغ عراقی کتک کاریت کند. و عمر صبیغ را آن 
قدر زد که خون از پاشنه پایش سرازیر شد (۲). 


۳ 
2 
2 9 


و نیز در ذیل جمله " ولیک هم الیو حقا " می نویسد: طبرانی از حارث بن مالک انصاری روایت کرده که وقتی از رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) می گذشت حضرت پرسید حارث حالت چطور است؟ عرض کرد مومن حقیقی شده ام فرمود: 
فکر کن و حرف بزن برای هر چیزی حقیقتی است» حقبقت ایمان و چیست؟ عرض کرد نفس خود را از دنیا گریزان و بی 
رغبت کرده ام» و در نتیجه همه شب را به عبادت می گذرانم» و روزم را به روزه و تشنگی؛ و گویا اهل بهشت را می بینم که 
زک رم وی کوب هلجم رای مک تاه وات بصن مدای هم دادهب ری نب 


مرتبه فرمود: حارث درست شناخته ای از دست مده (۳). 
ملف: این روایت از طرق شیعه نیز به سندهای متعددی وارد شده.وت 


ص! ۱۷ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۰ و ۱۶۱ 
۲- الدر المنثور ج ۳ص ۰ و ۱۱۶۱ 
۳- الدر المنثور ج ۳ص ۱۶۲ ط بیروت 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


سوره الأّنفال (۸): آبات ۷ تا ۱۴ 


اشاره 


۳ 
7 ۶ 


وا کم ال خی این نها لکم و دون غیر ذات که تکون تکم و برد له آن یاب بکیماه و یط 
دابز الکافریق (۷ لیْحق الق و بل الباطل و لو کرة لْمَجرمُونَ (۸) اد تشرتفیون نکم انٍتجاب لکم آی مد کم باب من 
ملانگه فووفین ٩(‏ و ما له له ال بشری و لطم به قوبکم و یا از لین ند له له یز عکیع 0۰۱ ۱ اد 


فیکم اما مه مه ول علیکم ین الشماء یه کم به و مب عنکم جر الیطان و لیویط علی تلوبکع و بت به 
فا (۱۱) 


رد بوحی ریک |لی الملایکه نی معکع تا اد وا سألقی فی قوب الذیمَ توا لغب فاض روا فوق عناق و اض ریا 
هم کل نان (۱۲) ذنک با شافوا له رز وله و من یشاقق له و وله ان له دید العقاب (۱۳) ذلکم فده و 
ره عذات الّار (۱۴( 


ترجمه آبات 


بیاد آر آن هنگامی را که خداوند در باره یکی از دو طاثفه (عیر و نفیر قریش) به شما وعده می دهد که بر آن دست ابید و 
شما دوست می داشتید بر آن طایفه که شو کتی همراه نداشت ت دست یابید» و خداوند می خواست با مشبت خود حق راپابر جا 


نموده و نسل کفار را براندازد (۷). 
(و این وعده را از این جهت داد) تا حق را احقاق و باطل را ابطال کند هر چند مجرمین کراهت داشته باشند (۸. 


ص: ۱/۸ 
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از ملانکه های منظم شده کمک خواهم کرد .)٩(‏ 


و خداوند این وعده را نداد مگر برای اينکه بشارتی بر شما بوده و شما دلهایتان قوی و مطمئن شود و هیچ یاریی جز از ناحیه 


خدا نیست که خدا مقتدری است شایسته کار (۱۰). 


آن هنگام را که افکند بر شما خمار خواب را تا آرامشی باشد از ناحیه او و او فرستاد بر شما از آسمان آب را تا با آن 
تطهیرتان داده و از شما چرک شیطان را ببرد» و دلهایتان را محکم ساخته (و جا پایتان را سفت کند) و در نتیجه قدمها را 


ات از ساژد (۱۱). 


آن هنگام را که خداوند وحی کرد به ملاتکه که من با شمایم پس استوار بدارید کسانی را که ایمان آوردند. بزودی در 
(۱۲). 


این بخاطر آن بود که ایشان با خدا و رسولش مخالفت کردند. و هر که با خدا و فرستاده او مخالفت کند (باید بداند) که خدا 


شدید العقاب است (۱۳). 

این بچشیدش و همانا کافران را است عذاب آتش (۱۴) 

بیان آیات بیان آیات مربوط به جنگ بدر و وضع و حال روحی مسلمین در آن جنگ که نخستین جنگ آنان بود 
اشاره 


این آیات اشاره به داستان بدر می کند که اولین جنگ در اسلام است. و ظاهر سیاق آیبات چنانچه به زودی روشن خواهد شد 


ایق است که بعد از بایان نافتن واقعه تال شده باشل. 


"ود کم له بحتی الطایفتین نها لکم و دون أَْ غیر ذات که تکون کم و بریدٌ له آن بح ال بکلمانه و یط 
دابر الکافرین " یعنی پیاد آرید زمانی را که خداوند به شما وعده می دهد (غلبه بر یکی از دو طائفه عیر و نفیر را» خداوند در 
این آیه نعمت ها و سنت های خود را برای ایشان برمی شمارد تا چنین بصیرتی بهم برسانند که خدای سبحان امری به ایشان 
نمی کند و حکمی بر ایشان نمی آورد مگر بحق و در آن مصالح و سعادت ایشان و به نتیجه رسیدن مساعی ایشان را در نظر 
می گیرد؛ و وقتی دارای چنین بصیرتی شدند دیگر در میان خود اختلاف نکرده, و نسبت به آنچه که خداوند برای آنان مقدر 


کرده و پسندیده اظهار کراهت ننموده بلکه امر خود را به او محول نموده و او و رسول او را اطاعت می کنند. 


و منظور از " طائفتین " دو طایفه عیر و نفیر می باشند که مقصود از" عیر " قافله چهل نفری قریش است که با مال التجاره و 


اموال خود از مکه به شام می رفت. و همچنین از شام به 
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۱٩ ص:‎ 
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۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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مکه باز می گشت و ابو سفیان هم در میان ایشان بود» و مقصود از" نفیر " لشکر قریش است که قریب به هزار نفر بودند (و 
لشکر اسلام پس از دست نیافتن به مال التجاره آنان در بدر با خود آنان روبرو شدند)» و" ای سای " مفعول دوم" 
بتک وله ها رل از آن است» و جمله " و تودون" در موضع حال است. و مقصود از" عْیر ذاتِ الشو که " آن 
طایفه بی شوکت است که عبارت است از همان چهل نفر حامل مال التجاره که قوا و نفراتشان از نفیر کمتر بود» و " شوکت " 


به معنای تیزی و برند گی است. چون این کلمه استعاره از " شوک" به معنای خار است. 


و اينکه فرمود: "بر له نیح ال ماه " نسبت به آیه شریفه حال است. و منظور از" احقاق حق " اظهار و تثییت آن 
به ترتیب آثار آن است» و" کلمات خدا" قضا و قدری است که رانده به اینکه انبیای خود را پاری نموده و دین حق خود را 
ظاهر سازد» هم چنان که در آیه " و لد سربق کلعتنا لعبادئا مین انم له رون و نمجنا له الیو ۲ (۱) و 
همچنین آیه" ییون فا ور له واه و له ثورو و ز کرة الکافزوت» هو انذِی سل رَسوله دی و دین ال 
یظهر؛ علی لین کله و ز کرة مش کون " (۲) اشاره به آن کرده است. 


بعضی از قاریان قر آن آیه را به " بکلمته " قرائت کرده اند» و اين قرائت موجه تر و به عقل نزدیک تر است. و کلمه " دابر " به 
معنای متعلقات هر چیز است که بعد از آن چیز بياید و به آن بپیوندده و" قطع دابر " کنایه از نابود کردن و منقرض ساختن 


و معنای آیه این است که: بیاد آورید آن روزی را که خداوند به شما وعده داد که با یاری او بر یکی از دو طایفه " عیر" و یا" 
نفیر " غالب شوید» و شما میل داشتید که آن طایفه طایفه عبر (قافله تجارتی قریش) باشده چون نفیر (لشکریان قریش) عده 
شان زیاد بود» و شما ضعف و ناتوانی خود را با شوکت و نیروی آنان مقایسه می کردید. و لیکن خداوند خلاف این را می 
خواست. خداوند می خواست تا با لشکریان ایشان روبرو شوید. و او شما را با کمی عددتان بر ایشان غلبه دهد» و بدین وسیله 


قضای او مبنی بر ظهور حق و استیصال کفار و ريشه کن شدن.] 


ص: ۳۰ 


۱-و به تحقیق مشیت و قضای ما به نفع بند گان مرسل ما بر این رانده شده که آنان» آری هم ايشان منصور خواهند بود و بر 
اینکه لشکر ما ایشانند فیروزمندان. سوره صافات آیه ۱۷۳ 

۲- می خواهند نور خدا را با دهنهاشان خاموش کنند (غافل از اينکه) خداوند نور خود را به حد تمام خواهد رسانید هر چند 
کافران کراهت داشته باشند. او کسی است که فرستاده خود را به هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غلبه دهد هر 


چند مشرکین کراهت داشته باشند. سوره صف آیه [٩‏ صص 1 
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ایشان به کرسی بنشیند. 


" لح الق و بتطل الباطل و لو کرة الْمَجْرمُون " از ظاهر سیاق برمی آید که" لام " در" لیحق " برای غایت است و کلمه 
مذکور تا آخر آیه متعلق به جمله "ید کم الله پاش تفای ابش معا | به تم فیک از بل ند شا بسی وعاه 
ای داد -و او هررگز خلف وعده نمی کند - برای این بود که بدین وسبله حق را تیت کرده» و باطل را باطل معرفی نماید هر 


چند کفار نخواسته باشند و بلکه کراهت داشته باشند. 


وه این نان وفک من کرقد کساه کش ایس تکرای نما جمله س ی آن بح الق بکلماته" نیست. هر چند همان 
یک تیاعر مس 
بر خلاف میل و انتظار آنان با لشکر کفار). 


3 
۱۱ 


اد تشر تغی تون ریکم فاشتجاب لکم آنی مد کم لب من الملانکه مودفین ي "" استغاثه " به معنای درخواست یاری است؛ هم 
چنان که در جای دیگر می فرماید: 


م ۶ ی ۲۲ 


فاستغانه الذی فز شیته 4 علی الذی ور عدوه (61 مفناخ ؟ اه معروف است. 
مراد از " مردف" بودن ملائکه ای که در جنگ بدر به باری مسلمین نازل شدند 


و " مردفین " از ماده " ارداف " است و ارداف به معنای این است که شخص سواره کسی را ردیف (ترکث) خود سوار کند؛ و" 
ردف "- بطوری که راغب گفته است به معنای تابع است" ۱ به معنای سرین و کفل زن است و ترادف به معنای 
اش استه کههو رز تاو کی کی وا ساب کی رادفت سای سار استاو مردف ان کس است که 
لو سوان شتهو کی رات سر کپوا کند از 


و آنَمْ له علکم تشکزون | ذ ول توش ره 
یکفیکم آن یمد کم را بلاه آلاف مّ الملانکه رینَ» بلی اٍن تضزو او بو کم ین تزریغ هذا یذ کم ریک 
بکفسه لا من الملگه یی و ما لاله فری لیم و یل تنگم ب وا لصو ینعی الحکیم" 


2 


ی من "و لد تم رکم ال مد 


2 


۳۹ 


(۳) که آن نیز اشاره به همین داستان می کند سا زگار می شود. 
ص: ۲۱ 


۱- پس آنکه از شیعیان او (موسی) بود وی را علیه آن کس که از دشمنانش بود به یاری طلبید. سوره قصص آیه ۱۵ 

۲- مفردات راغب ماده " ردف . 

۳- این خدا بود که شما را در واقعه بدر یاری کرد در حالی که شما زبون بودید» پس, از خدا تقوا داشته باشید شاید شکرش 
بجای آورید بیاد آر آن زمان را که به مومنین می گفتی آیا این شما را بس نیست که پرورد گارتان با سه هزار فرشته نازل 
شده کمکتان کند؟ آری, اگر صبوری کنید و تقوا پیشه سازید و دشمنان در همین شور و هیجان خویش بر شما بتازند 


۳۴۲686۲۱60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۸۱ ۷ ۵ ۲ :0۷/۰ ۳۴۲۵96۱۱۸60 
پرورد گارتان با پنج هزار فرشته نشان گذار مدد می کند خداوند این (وعده) را نداد مگر اينکه بشارتی برای شما باشد» و 


اینکه دلهایتان آرامش یابد و (هر چند ملائکه شما را یاری کردند و لیکن) هیچ نصرتی جز از ناحیه خدای عزیز حکیم نیست. 


ره آل‌ضران ابا ۱۲۶۰۰۱۳۳ 
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چون تطبیق آیات این سوره با آیات سوره" آل عمران" این معنا را افاده می کند که منظور از نزول هزار ملائکه ردیف شده 
نزول هزار نفر از ملالئکه است» که عده دیگری را در پی دارند. بنا بر این هزار ملاثکه ردیف شده با سه هزار ملائکه نازل 


شده مر منطو می شود. 


و به همین بیان فساد اين کلام ظاهر می گردد که گفته اند:" منظور از مردف بودن ملائکه این است که هزار نفر از ملائکه در 
پی هزار نفر دیگر باشد. چون اگر اینطور معنا کنیم لازمه اش اين می شود که با هر یکک نفر از ایشان یک نفر ردیف باشد و 


در نتیجه عده ملائکه دو هزار نفر باشد. 


و همچنین فساد اينکه گفته اند: مراد از مردف بودن ملائکه این است که دنبال هم نازل شده باشند و نیز اينکه گفته اند: مراد 


امداد مسلمین با فر ستادن ملائکه به منظور بشارت مسلمین و آرامش دلهای آنان بوده نه برای کشتن کفار 


و همچنین اينکه بعضی دیگر گفته اند: مراد این است که ملانکه مسلمین را ردیف خود قرار داده اند یعنی در پیش روی 
مسلمین قرار گرفتند تا در دلهای کفار ایجاد رعب و وحشت بکنند." و ما جلةٌ لها بُشری و لتطعی بهقلوبکم و ما اضر 
من علد لها له زیر عکیم " دو ضمیری که در " جعله" و در" به" است بطوری که سیاق دلالت می کند به امداد بر می 
گردند و معنای آیه این است که: امداد به فرستادن ملالئکه به منظور بشارت شما و آرامش دلهای شما بود؛ نه برای اینکه 
کفار به دست آنان هلاک گردند هم چنان که آیه" اد ُوحی ریک الّی اّملایکه نی مععکع فا لین وا ی فی 


قلوب الایت کفتوا اااعت نو اشاره یه آن خاردر 


این معنا کلام بعضی از تذ کره نویسان را تایید می کند که گفته اند " ملائکه برای کشتن کفار نازل نشده بودند» و احدی از 
و یا دو ثلث دیگر را ما بقی مسلمین به قتل رسانیده بودند» و منظور از نزول ملائکه تنها و تنها سیاهی لشکر و در آمیختن با 


ص: ۳۲ 
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ایشان بوده» تا بدین وسیله مسلمانان افراد خود را زیاد بافته دلهایشان محکم شود و در مقابل دل های مشر کین مرعوب 
گردد "و به زودی گفتاری در اين باره خواهد آمد- و اينکه فرمود: " و ما الط ال من عنْد الله 1 ً عزیز يم " بیان 
انحصار حقیقت یاری در خدای تعالی است. و اینکه اگر پیشرفت و غلبه به کثرت نفرات و داشتن نیرو و شوکت بود» می 


بایستی مشرکین بر مسلمانان غلبه پیدا کنند که هم عده شان بیشتر بود» و هم مجهزتر از مسلمین بودند. 


جمله " ال زیر عکيم " تمامی مضمون آیه و متعلقات آن را که در آیه قبلی بود تعلیل می کند» و می فرماید: به عزت 
خود ایشان را باری داده و به حکمتش باریش را به این شکل و به اینصورت اعمال کرد. 


ِ 2 
٩ ۲‏ وم ۶ هر له ار شرع مه ۲۲ 


" تعاس " ابتدای خواب را گویند که عبارت است از خواب سبک. و " تغشیه " به معنای احاطه است. و " آمنه " به معنای امان 
است. و ضمیر منه " به خدای تعالی برمی گردد؛ و بعضی گفته اند به " عدو برمی گردد. و" رجز به معنای پلیدی و 


نجاست است. و در اینجا مقصود از " رجز شیطان " آن وسوسه های پلیدی است که در قلب راه می یابد. 


امداد مسلمین در جنگ بدر با فرو فرستادن باران 


و معنای آیه این است که: این نصرت و مددکاری خدا به وسیله بشارت و آرامش دادن به دلها همان موقعی بود که در اثر 
آرامش یافتن دلها همه تان به خواب رفتید و معلوم است که اگر ترس و رعب شما از بین نرفته بود معقول نبود که در میدان 
جنگ خواب بر شما مسلط شود خداوند باران را هم بر شما نازل کرد تا شما را پاکیزه کند و وسوسه شیطان را از دلهایتان 
پزداید تا دلهایتان را قوی و نیرومند سازد- جمله " لبط علی فلکم " کنایه از تشجیع است- و نیز تا با فرستادن باران قدم 


های شما را بر روی ریگ های بیابان استوار نموده و یا بدین وسیله دلهایتان را محکم سازد. 


این آیه شریفه مید روایاتی است که می گوید: کفار قبل از مسلمین به لب چاه رسیدند و مسلمین وقتی پیاده شدند که کفار 
آب را گرفته بودند و بناچار در زمین خشک و ریگزار پیاده شدند. بعد از مدتی که مسلمانان محدث و جنب شده و همه 
فا کی کفتد شتطان فر دلهاشان وسونبه کرد کفت فان شما آب:زا کرو ایتک شا ایو تعاست 
نماز می خوانید و پاهایتان در ریگ ها فرو می رود لذا خدای تعالی باران را برایشان بارانید و با آن هم سل جنابت کرده و 
خود را از حدث تطهیر نمودند» و نیز اردوگاه آنان که ریگزار بود سفت و محکم و اردوگاه کفار گل و لغزنده گشت. 


ص: ۳۳ 
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" ذ بوحی ریک الی الْملانکه آنّی معکم تا لین منوا ی فی قلوب ای کفرژوا ارب 


ظرفی که در اول آیه است حالش حال ظرفی است که در جمله " اد تون ریم " و "شیم العاس " است؛» و معنای 
" فاضریوا فوق الَْغْنای و اضرُوامهُمْ کل بنان "مراد از اينکه فرمود " بالای گردن ها را بزنید " این است که سرها را بزنیده و 
مراد از " کل بّنان " جمیع اطراف بدن است. یعنی دو دست و دو پا و یا انگشتان دست هایشان را بزنید تا قادر به حمل سلاح و 
به دست گرفتن آن نباشند. 

ممکن هم هست خطاب در" فاضربوا ..." به ملالنکه باشد و اتفاقا همین مطلب هم به ذهن می رسد. و آن وقت زدن بالای 
گردن هاو زدن همه بنان همان معنای ظاهریش مقصود باشد. و یا کنایه است از ذلیل کردن ایشان و اينکه با ارعاب» قوه و 
نیروی امساک را از دست های ایشان سلب کنند» و نیز ممکن است خطاب به ممنین باشد و غرض تشجیع ایشان علیه دشمنان 
باشد و خواسته است قدم های ایشان را ثابت تر و دلهایشان را محکم تر نموده و ایشان را بر علیه مشرکین تحریکک کنند. 

یک بأنُم شاقو له و رو 4 بشاقق ال و ره شولهُ له ید یقاب " 

" مشاقه " به معنای مخالفت است و اصل آن " شق " به معنای بعض است. و گویا مخالفت را از این جهت " مشاقه " گفته اند 
که مخالفت. آن بعض و آن ناحیه ای را می گیرد که غیر از ناحیه طرف مقابل است. و معنای آیه این است که: این عذاب را 


که با خدا و رسول مخالفت کند خداوند شدید العقات است. 


ِ‌ 


" ذلکم و للکافرین عذات انار " خطاب تشدیدی است بر کفار و عذابی را که نازل شده به ایشان نشان داده و می 


فرماید: این عذاب را بچشید. و علاوه خاطرنشان می سازد که به دنبال این عذاب. عذاب آتش را در یی دارید. 
بحث روایتی (روایاتی در باره جنگ بدر و شان نزول آیات مربوطه) 

اشاره 

در مجمع البیان از ابن عباس نقل کرده که گفته است: در روز بدر بعد از آنکه هر دو 


ص: ۳۴ 
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لشکر روبرو شده و صف آرایی کردند و آماده جنگ شدند ابو جهل گفت: بار الها! هر کدام از ما دو فریق سزاوارتر به 
نصرتیم آن فریق را نصرت ده مسلمین هم استغائه کردند و در نتیجه ملائکه فرود آمدند و آیه " اد تَشتفیُون رَیْکم ..." نازل 


شد. 


و بعضی گفته اند: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) وقتی کثرت نفرات مشرکین و کمی نفرات مسلمین را بدید رو به قبله کرد 
و گفت: بارالها! وفا کن به آنچه مرا وعده دادی» پرورد گارا! اگر این گروه (اصحاب من) را به دست این دشمنان هلاکث 
سازی دیگر در روی زمین عبادت نمی شوی» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم چنان خدای خود را می خواند و دستها را 
رو به آسمان بلند کرد تا حدی که ردایش از شائه اش افتاده در این موقع بود که خداوند آیه "َو ریم " را نازل 
کرد صاحبان این قول گفتار خود را به عمر بن خطاب و سدی و ابی صالح نسبت داده اند» و از حضرت ابی جعفر (علیه 


السلام) نیز روایت شده است. 


صاحب مجمع البیان سپس اضافه کرده که: وقتی عصر شد. و رفته رفته تاریکی شب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و 
پارانش را فرا گرفت» خداوند خواب را بر یاران او مسلط کرد و همه به حالت چرت درآمدند؛ و چون زمینی که ایشان در 
آنجا اطراق کرده بودند ریگزار بود» و قدمهایشان می لغزید (و از این ناحیه ناراحت بودند). خداوند باران را برایشان نرم نرم 
نازل کرد تا زمین نمناک و سفت گردید. و قدم ها استوار گشت. و همین باران در ناحیه لشکرگاه قريش مانند دهانه مشکک 
می ریخت. علاوه بر این خداوند دلهای کفار را پر از وحشت نموه هم چنان که فرموده: ای فی قوب این کرو 
لغب " د۱). 


2 ه‌ِ 


مولف: لفظ " اد کش تفیتون ربْکم " با نازل شدن آن در روز بدر و در پی استغاثه مسلمین سا زگار نیست. بلکه سیاق آیه دلالت 
می کند بر اينکه با آیه "یشکلوتک غن انا " و آیات بعد از آن تال شلف و این آ بان علالت دازهب یکت سعکاش که قا 
رخ داده است. و خداوند در آن داستان بر مسلمین منت نهاده که آیات نصرت را برایشان فرو فرستاده و نعمت هایی به ایشان 


ارزانی داشته است. و این نعمت ها را به رخ ایشان می کشد تا شکرش را به جا آورده» و در اوامر و نواهیش اطاعتش کنند. 


و بعید نیست اینکه در روایت مجمع البیان نزول آیه را بعد از استغاثه مسلمین در روز بدر دانسته» از باب انطباق مضمون آیه با 
واقعه بدر باشد (نه اينکه آیه در بدر نازل شده باشد) و این قبیل از مضمون ها در روایات مربوط به شان نزول آیات زیاد 
است. 


ص: ۳۲۵ 


۱- مجمع البیان ج ۳- ۴ ص ۵۲۵ 
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و در تفسیر برهان از اب شهر آشوب روایت کرده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در عریش فرمود: بارالها! اگر تو امروز 
این گروه (مسلمین) را هلاک کنی بعد از این روزه دیگر پرستش نخواهی شد؛ در اين موقع بود که آیه "لد نیو " نازل 
گردید. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بیرون آمد در حالی که می فرمود: بزودی جمع مشرکین شکست خورده و پا به فرار 
می گذارند. خداوند هم او را با پنج هزار ملک سواره کمک نمود و عدد ایشان را در چشم مشرکین بسیار وانمود کرد و در 
عوض عدد مشرکین را در نظر مسلمین اندک جلوه داد» و این آیه نازل شد:" و هم وه وی" آنان در دورترین نقطه 
مرتفع وادی و پشت ریگزاری وسیع قرار گرفته بودند و رسول خدا (صلی ال علیه و آله) در نقطه مرتفع نزدیکک یک چاه قرار 
داشت (۱) 


مولف:در اين روایت نیز همان حرفی است که در روایت قبل گفتیم. 


و در مجمع الییان می گوید: بلخی از حسن نقل کرده که گفته است آیه" و اد کم له ..۰" قبل از آیه" کما أرجک 
رک مث تد یتک بالعق " نازل شده و لیکن در تنظیم قر آن بعد از آن تم شفه گلده است 1 


مولف: تقدم مدلول یک آیه بر مدلول آن دیگری از نظر وقوع در خارج ملازم اين نیست که جلوتر هم نازل شده باشد» و از 
سیاق آیه هیچ دلیلی بر گفتار حسن نمی توان یافت. 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن یحبی خثعمی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه " و اد ید کم ال 
خی الطائفتین آنها کم و نود آَنْ غیر ذاتِ ال که تَکونْ کم " فرموده: شو کت آن برخوردی بود که در آن قتال بود (۳). 


داستان جنک بدر 
مولف: نظیر این روایت را قمی نیز در تفسیر خود نقل کرده است (۴). 


و در مجمع البیان می گوید: سیره نویسان و نیز ابو حمزه و علی بن ابراهیم در کتب تفسیرشان نقل کرده اند که: ابو سفیان با 
قافله قریش از شام می آمد با اموالی که در آنها عطریات بود و در آن قافله چهل سوار از فریش بودند. پیغمبر اکرم (صلوات 
له غله )شوم رای واه که اضسحایش رفن وتو رام زا اسان ک مس نان راک لاش رانا است شتا ودره 
اموال را عاید شما کند. اصحاب نیز پسندیدند. بعضی به عجله حرکت کردند» و بعضی دیگر به کندی» چون باور نمی کردند 
که رسول دا (صلی الله غلیه و آلم) از رموز جنگی 


ی 1۳ 
۱- تفسیر برهان ج ۲ ص ۶٩‏ 


۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۴۹ ۲۳ 
۴ تفسیر قمی ج ۱ص ۲۷۰ 
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آ گاهی داشته باشد. لذا فقط قافله ابو سفیان و گرفتن غنیمت را هدف خود قرار دادند. 


وقتی ابو سفیان شنید که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حرکت کرده ضمضم بن عمرو غفاری را خبر داد تا خود را به مکه 
رسانیده» به قریش برساند که محمد (صلی اه علیه و آله) با اصحابش متعرض قافله ایشان شده. و به هر نحو شده قریش را 


حرکت دهد. 


سه شب قبل از اینکه ضمضم وارد مکه شود عاتکه دختر عبد المطلب در خواب دیده بود که مرد شترسواری وارد شده و فریاد 
می زند ای آل غالب رهسپار به سوی قتلگاه خود شوید. آن گاه با شتر خود بر بالای کوه ابو قبیس رفته سنگی را از بالای کوه 
غلطانید. و این سنگ هم چنان که سرازیر می شد پاره پاره شده و هیچ خانه ای از خانه های قریش نبود مگر اينکه پاره ای از 
آن سنگ در آن بیفتاده عاتکه از وحشت از خواب پرید و داستان رژیایش را با عباس در میان نهاد» عباس قضیه را به عتبه بن 
ربیعه گفت. عتبه در تعبیر آن گفت: این مصیبتی است که به قریش رو می آورد؛ آهسته آهسته خواب عاتکه دهن به دهن 
منتشر شد و به گوش ابو جهل رسیدء وی گفت: اینهم یک پیغمبر دیگر در خاندان عبد المطلب» به لات و عزی س وگند من 
سه روز صبر می کنم؛ اگر خواب او حق بود که هیچ و گر نه همه قریش را وادار می کنم نامه ای در بین خود بنویسیم که 
هیچ اهل بیت و دودمانی دروغگوتر از بنی هاشم نیست چه مردهایشان و چه زنهایشان. وقتی روز سوم رسید ضمضم وارد شد» 
در حالی که به صدای هر چه بلندتر فریاد می زد: 


ای آل غالب. ای آل غالب! مال التجاره مال التجاره. قافله قافله دریابید و گمان نمی کنم که بتوانید دریابید. محمد و مشتی 
بی دینان از اهل پثرب» حرکت کردند و متعرض قافله شما شدند آماده حرکت شوید. قریش وقتی این را شنیدند احدی از 
ایشان نماند مگر اينکه دست به جیب کرده و پولی جهت تجهیز قشون بداد. و گفتند: هر کس حرکت نکند خانه اش را ویران 
می کنیم» عباس بن عبد المطلب و نوفل بن حارث بن عبد المطلب و عقیل بن ابی طالب نیز حرکت کردند» قریش کنیزان خود 
را نیز در حالی که دف می زدند حرکت دادند. 


از آن سو رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با سیصد و سیزده نفر بیرون رفت و در نزدیکیهای بدر یک نفر را مامور دیدبانی 
کرد تا وی را از قریش خبر دهد. و در حدیث ابی حمزه دارد که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مردی را بنام عدی فرستاد 
تا برود و از قافله قریش خبری به دست بیاورد. وی ب رگشت و به عرض رسانید که در فلان موضع قافله را دیدم» جبرئیل در اين 
موقع نازل شد و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را خبر داد که مشرکین قریش تجهیز لشکر کرده و از مکه حرکت کرده اند» 
رسول خدا «صلی الّه علیه و آله) قضیه را با اصحاب خود در میان نهاد. و در اينکه 


ص: ۳۷ 
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به دنبال قافله و اموال آن به راه بیفتند» و با با لشکر قریش مصاف دهند مشورت کرد. 


بو بکر برخاست و عرض کرد: یا رسول له این لشکر؛ لشکر قریش است» همان قریش متکبر که تا بوده کافر بوده اند و تا 
بوده با عزت و قدرت زندگی کرده اند علاوم ما از مدینه که بیرون شدیم برای جنگ بیرون نشدیم. و از نظر قوا و اسلحه 
آماد گی نداریم. و در حدیث ابی حمزه دارد که وی گفت: من اين راه را بلدم عدی (بطوری که می گوید) در فلان جا قافله 
قریش را دیده» اگر اين قافله راه خود را پیش گیرند ما نیز راه خود را پیش گيريم درست بر سر چاه بدر به یکدیگر می رسیم. 


حضرت فرمود: تیه ایک له شست. 
عمر برخاست. او نیز کلام ابو بکر را تکرار کرد و همان نظریه را داد به او نیز فرمود بنشین» عمر نث ۳ 


بعد از اوه مقداد برخاست و عرض کرد: یا رسول له این لشکر لشکر قريش متکبر است؛ و لیکن ما به تو ایمان آورده و تو را 
تصدیق نموده ایم و شهادت داده ایم بر اينکه آنچه که تو آورده ای حق است. به خدا س و گند اگر بفرمایی تا در زبانه های 
آتش پر دوام چوب درخت غضا برویم و با در انبوه تیغ هراس درآییم درمی آییم و تو را تنها نمی گذاريم و ما آنچه را که 
بنی اسرائیل در جواب موسی گفتند که:" تو و پرورد گارت بروید ما اینجا نشسته ایم " در جوابت بر زبان نمی آوریم. بلکه می 
گوییم: آنجا که پرورد گارت امر کرده برو ما نیز همراه تو می آییم و در رکابت می جنگیم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


۱ ۳۲ 
در مقابل این گفتارش جزای خیرش داد. 


سپس فرمود: مردم شما رأٌی خود را بگویید. و منظورش از مردم انصار (اهل مدینه) بوده چون عده انصار بیشتر بود علاوه 
انصار در بیعت عقبه (ما بین مکه و منا) گفته بودند: ما در باره تو هیچ تعهدی نداریم تا به شهر ما (مدینه) درآیی؛ وقتی بر ما 


وارد شدی البته در ذمه ما خواهی بود و از تو دفاع خواهیم کرد. هم چنان که از زنان و فرزندان خود دفاع می کنیم. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فکر می کرد منظور ایشان در آن بیعت این بوده باشد که ما تنها در شهرمان از تو دفاع می 


کنیم و اما اگر در خارج مدینه دشمنی به تو حمله ور شد ما در آن باره تعهدی نداریم. 


بن معاذ برخاست و عرض کرد: پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا! گویا منظورت ما انصار است. 
فرمود: آری. 


ص: ۳/۸ 
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عرض کرد: پدر و مادرم به قربانت ای رسول خدا! ما به تو ایمان آوردیم و تو را تصدیق کردیم. و شهادت دادیم بر اينکه 
آنچه بیاوری حق و از ناحیه خدا است» بنا بر اين به آنچه که می خواهی امر کن (تا با دل و جان امتثال کنیم) و آنچه که می 
خواهی از اموال بگیر و هر قدر می خواهی برای ما بگذار به خدا س و گند اگر دستور دهی تا در این دریا فرو شویم امتثال 
نموده و تنهایت نمی گذاریم و از خدا امیدواريم که از ما به تو رفتاری نشان دهد که مایه روشنی دید گانت باشد. پس بی 
درنگ ما را حرکت بده که بر کت خدا همراه ما است. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از گفتار وی خوشحال گشت و فرمود: حرکت کنید ببرکت خداء که خدای تعالی مرا وعده 
داده بر یکی از دو طایفه (عیر و نفیر) غلبه یابم و خداوند از وعده خود تخلف نمی کند. به خدا س وگند گویا همین الساعه 


قتلگاه ابی جهل بن هشام و عتبه بن ربیعه و شیبه بن ربیعه و فلانی و فلانی را می بینم. (۱) 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دستور حرکت داد و بسوی بدر که نام چاهی بود روانه شد» و در حدیث ابی حمزه ثمالی 
دارد که: بدر اسم مردی از قبیله جهنیه بود که صاحب آن چاه بود و بعدا آن چاه را به اسم وی نامیدند. بهر حال قریش نیز از 
آن سو به حرکت درآمده و غلامان خود را پیشاپیش فرستادند تا به چاه رسیده و آب را برگیرند» اصحاب رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) ایشان را گرفته دستگیر نمودند. پرسیدند شما چه کسانی هستید؟ گفتند: ما غلامان و برد گان قریشیم؛ پرسیدند: 
قافله عیر را کجا دیدید؟ گفتند: ما از قافله هیچ اطلاعی نداریم. اصحاب رسول خدا آنها را تحت فشار قرار دادند بلکه بدین 
وسیله اطلاعاتی کسب نمایند» در این موقع رسول خدا (صلی الّه علیه و آله» مشغول نماز بود» از نماز خود منصرف گشت و 
فرمود: اگر این (بیچاره ها) واقعا به شما راست می گویند شما هم چنان ایشان را خواهید زد و اگر یک دروغ بگویند دست 
از آنان برمی دارید (یس کتک زدن فائده ندارد) ناچار اصحاب غلامان را نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بردند حضرت 
پرسید: شما چه کسانی هستید؟ عرض کردند: ما برد گان قریشیم فرمود: قریش چند نفرند؟ عرض کردند ما از عدد ایشان 
اطلاعی نداریم؛ فرمود در شبانه روز چند شتر می کشند؟ گفتند نه الی ده عدد. فرمود: عدد ایشان نهصد تا هزار نفر است آن 
گاه دستور داد غلامان را بازداشت کنند. این خبر به گوش قریش رسیده بسیار وحشت کرده و از حرکت کردن خود پشیمان 


شدند. عتبه بن ربیعه ابو البختری پسر هشام را دید و ". 
ص: ۲۹ 


۱- رسول خدا با این پیشگویی خود اشاره ای هم به این معنا کرده که آن طایفه که گفته شد" نفیر " است نه " عیر " که 


لیخ امتکوان بودئل یه | تست بات موف , 
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گفت: این ظلم را می بینی؟ به خدا س وگند من جا پای خود را نمی بینم (نمی فهمم کجا می روم) ما از شهر بیرون شدیم تا از 
اموال خود دفاع کنیم و اینک مال التجاره ما از خطر جست. حالا می بینم راه ظلم و تعدی را پیش گرفته ایم با اینکه به خدا 
سوگند هیچ قوم متجاوزی رستگار نشد. و من دوست می داشتم اموالی که در قافله از بنی عبد مناف بود همه از بین می رفت 


و ما این راه را نمی آمدیم. 


ابو البختری گفت: تو برای خودت یکی از بزرگان قریشی (اين مردم بهانه ای ندارند مگر آن اموالی که در واقعه نخله از 
دست دادند و آن خونی که از ابن الحضرمی در آن واقعه به دست اصحاب محمد ريخته شد) تو آن اموال و همچنین خون 
بهای ابن الحضرمی را که هم س وگند تو است به گردن بگیر و مردم را از اين راه بر گردان عتبه گفته به گردن گرفتم. و 


اموال و خون ابن الحضرمی را به گردن گرفته ام و چون او هم سوگند من بوده دیه اش با من است. 


ابو البختری می گوید: من به خیمه ابو جهل رفتم و مطلب را به وی رساندم: ابو جهل گفت: عتبه نسبت به محمد تعصب می 
ورزد چون او خودش از عبد مناف است. و علاوه بر اين» پسرش ابو حذیفه در لشکر محمد است. و می خواهد از اين کار 
شانه خالی کند از مردم رودربایستی دارد» و حاشا که بپذیرم به لات و عزی سوگند دست برنمی دارم تا آنکه ایشان را تا 
مدینه فراری داده و سر جایشان بنشانیم و یا همه شان را اسیر گرفته و به اسیری وارد مکه شان کنیم تا داستانشان زبانزد عرب 
شود. 

از آن سو وقتی ابو سفیان قافله را از خطر گذراند شخصی را نزد قریش فرستاد که خداوند مال التجاره شما را نجات داد لذا 
متعرض محمد نشوید و به خانه هایتان برگردید و او را به عرب وا گذار نموده و تا می توانید از مقاتله با او اجتناب کنید» و 


اک فرتقت کرفیده کت آنوایر گرادافت: 


فرستاده ابو سفیان در جحفه به لشکر قریش برخورد و پیغام ابو سفیان را رسانید. عتبه خواست از همانجا بر گردد. ابو جهل و 


بنو مخزوم مانع شدند و کنیزان را از جحفه برگرداندند. 


راوی گوید اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی از کثرت قریش خبردار شدند جزع و فزع کرده و استغاثه نمودند» 


خداوند آیه " اذ تشتَفیئون ریم " و آیه بعدش را نازل فرمود. 


طبرسی سپس اضافه کرده است که: وقتی صبح روز بدر شد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اصحاب خود را گرد آورد (و به 
تجهزات نان شید کی کرد دز لفطرن 
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دو رس اسب بود. یکی از زبیر بن عوام» و یکی از مقداد بن اسود و هفتاد شتر بود که آنها را به نوبت سوار می شدند. مثلا 


حالی که در لشکر قرش چهار صد اسب. و به روایتی دویست اسب بود. 


قرش وقتی کمی اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را دیدند ابو جهل گفت: این عدد بیش از خوراک یک نفر 
نیست. ما اگر تنها غلامان خود را بفرستیم ایشان را با دست گرفته و اسیر می کنند. عتبه بن ربیعه گفت: شاید در دنبال عده ای 
را در کمین نشانده باشند» و یا قشون امدادی زیر سر داشته باشند. لذا قریش عمیر بن وهب جمحی را که سواره ای شجاع و 
نترس بود فرستادند تا این معنا را کشف کند. عمیر اسب خود را به جولان درآورد و دورادور لشکر رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) جولان داد و بر گشت و چنین گفت: ابشان را نه کمینی است و نه لشکری امدادی و لیکن شتران پثرب م رگ حتمی را 
حمل می کنند» و اين مردم تو گویی لالنده حرف نمی زنند بلکه مانند افعی زبان از دهان بیرون می کنند. مردمی هستند که 
جز شمشیرهای خود پناهگاه دیگری ندارند» و من ایشان را مردمی نیافتم که در جنگ پا به فرار بگذارند بلکه از این مع رکه 
برنمی گردند تا کشته شوند. و کشته نمی شوند تا به عدد خود از ما بکشند» حالا فکر خودتان را بکنید. ابو جهل در جوابش 
گفت: دروغ گفتی و ترس تو را گرفته است. 


در اين موقع بود که آیه " و ِنْ جَنجوا للم فاجنخ لها" نازل گردید لذا رسول خدا (صلی ال علیه و آله) شخصی را نزد 
ایشان فرستاد که:ای گروه فریشامن عیل مذازم که جنگ با قما رامق آغاز کرده یامه تابر ان مرایدعرب و گذازیت و 
راه خود را پیش گرفته بر گردید. عتبه (اين پيشنهاد را پسندید و) گفت: هر قومی که چنین پیشنهادی را رد کنند رستگار نمی 
شود» سپس شتر سرخی را سوار شد و در حالی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) او را تماشا می کرد میان دو لشکر جولان 
می داد و مردم را از جنگ نهی می کرد؛ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: اگر نزد کسی امید خیری باشد نزد صاحب 


شتر سرخ است. اگر قریش او را اطاعت کنند به راه صواب ارشاد می شوند. 


عتبه بعد از این جولان خطبه ای در برابر مشر کین ایراد کرد و در خطبه اش گفت: ای گروه قفریش مرا یک امروز اطاعت کنید 
و تا زنده ام دیگر گوش به حرفم مدهید. مردم! محمد یک مرد بیگانه نیست که بتوانید با او بجنگید او پسر عموی شما و در 


ذمه شما است او را به عرب وا گذارید (و خود مباشر جنگ با او نشوید) اگر واستگو باشد شما بیش از پیش سرفراز 


ص! ۳۱ 
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می شوید و اگر دروغگو باشد همان گرگ های عرب برای او بس است. ابو جهل از شنیدن حرفهای او به خشم در آمد و 
گفت: همه این حرفها از ترس تو است که دلت را پر کرده» عتبه در جواب گفت: ترسو تویی که هميشه فلاین جایت از ترس 
صفیر می زند آیا مثل من کسی ترسو است؟ به زودی قریش خواهد فهمید که کدامیک از ما ترسوتر و پست تر و کدامیکک 
مایه فساد قوم خود هستیم. آن گاه زره خود را به تن کرده و به اتفاق برادرش شیبه و فرزندش ولید به میدان رفته صدا زدند: 
ای محمد! حریف های ما را از قریش تعبین کن تا با ما پنجه نرم کنند. سه نفر از انصار از لشکر اسلام بیرون شده خود را برای 
ایشان معرفی نموده و گفتند: شما ب رگردید سه نفر از قریش به جنگ ما بياید» رسول خدا (صلی اله علیه و آله) چون این بدید 
نگاهی به عبیده بن حارث بن عبد المطلب که در آن روز هفتاد سال عمر داشت انداخت و فرمود: عبیده برخیزه سپس نگاهی 
به حمزه افکنده و فرمود: عمو جان برخیز آن گاه نظر به علی بن ابی طالب (علیه السلام) که از همه کوچکتر بود انداخت و 
فرمود: علی برخیز و حق خود را که خدای برای شما قرار داده از اين قوم بگیرید» برخيزید که قریش می خواهد با به رخ 
کشیدن نخوت و افتخارات خود نور خدا را خاموش کند. و خدا هر فعالیت و کارشکنی را خنثی می کند تا نور خود را تمام 
نماید. 


آن گاه فرمود: عبیده تو به عتبه بن ربیعه بپرداز و به حمزه فرمود: تو شیبه را در نظر بگیر و به علی (علیه السلام) فرمود: تو به 


ولید مشغول شو. 


نامبرد گان به راه افتاده تا در برابر دشمن قرار گرفتند و گفتند: و اینکگ سه حریف شایسته. آن گاه عبیده از گرد راه به عتبه 
حمله کرد و با یک ضربت فرق سرش را بشکافت. عتبه هم شمشیر به ساق پای عبیده فرود آورد. و آن را قطع کرد. و هر دو 
به زمین در غلطیدند از آن سو شیبه بر حمزه حمله برد و آن قدر به یکدیگر شمشیر فرود آوردند تا از کار پیفتادند» و اما امیر 
المومنین (علیه السلام) وی چنان شمشیر به شانه ولید فرود آورد که شمشیرش از زير بغل او بیرون آمد و دست ولید را 
بینداخت. علی (علیه السلام) می فرماید آن روز ولید دست راست خود را با دست چپ گرفت و آن را چنان بسر من کوفت 
که گمان کردم آسمان به زمین افتاد. 


میقم وق قسه دسک:نه. گر بان شفتل سلمین فرناد زر وله باعل امگر تست که ان سک سطررییرای ,وت کمسه 
کرده علی (علیه السلام) به عموی خود که بلند بالاتر از شیبه بود گفت: عمو سر خود را بدزد» حمزه سر خود را در زیر سینه 


ص: ۳۲ 
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و در روایت دیگری آمده که حمزه با عتبه و عبیده با شیبه و علی با ولید روبرو شدند. حمزه عتبه را کشت و عبیده شیبه را و 
علی (علیه السلام) ولید را و از آن سو شیبه پای عبیده را قطع کرد. علی (علیه السلام) و حمزه او را دریافته و نزد رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) آوردند عبیده در حضور آن حضرت اشک ریخت و پرسید یا رسول الله آیا من شهید نیستم؟ فرمود: چرا 


تو اولین شهید از خاندان منی. 


ابو جهل چون این بدید رو به قریش کرد و گفت: در جنگ عجله نکنید و مانند فرزندان ربیعه غرور به خرج ندهید و بر شما 
باد که به اهل مدینه پپردازید و ایشان را از دم شمشیر بگذرانید؛ و اما قریش را تا می توانید دستگیر کنید تا ایشان را زنده به 
مکه برده ضلالت و گمراهی شان را به مردم بنمايانيم. 


من صاحب جوار شمایم (و به همين خاطر می خواهم امروز شما را مدد کنم) اینکک پرچم خود را به من دهید تا ب رگیرم» 
قریش رابت جناح چپ لشکر خود را که در دست بنی عبد له بود به او سپردند. رسول خدا (صلی اه علیه و آله) وقتی ابلیس 
را دید به اصحاب خود گفت: چشمهایتان را ببندیده و دندانها را رویهم بگذارید (کنایه از اینکه اعصاب خود را کنترل کنید و 
استوار باشید) آن گاه دستهایش را به آسمان بلند کرده و عرض کرد: بارالها! اگر این گروه کشته شوند دیگر کسی نیست که 
تو را پپرستد» در همین موقع بود که حالت غشوه (حالت وحی) به آن جناب دست داد و پس از اينکه به خود آمد و در حالی 


که عرق از صورت نازنینش می ریخت فرمود: 
اینک جبرئیل است که هزار فرشته منظم شده را به کمک شما آورده است (۱). 


و در کتاب امالی به سند خود از حضرت رضا از پدران بزرگوارش (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: رسول خدا در ماه 


رمضان به سوی بدر مسافرت کرد و فتح مکه هم در اين ماه اتفاق افتاد (۲). 
ملف: تذ کره نویسان و مورخین هم همه بر این قولند» یعقوبی در تاریخ خود می گوید: 


واقعه بدر در روز جمعه هفدهم رمضان اتفاق افتاد» و در هجدهمین ماهی بود که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به مدینه 


تشریف آورده بود (۳). 
ص: ۳۳ 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۵۲۳ و ۵۲۷ 
۲- امالی طوسی ج ۱ ص ۳۵۲ 


۳- تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۴۵ 
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واقدی می گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در شب جمعه هفدهم رمضان در بدر نزول اجلال کرد و علی (علیه 
السلام)؛ زبیرن سعد بن ابی وقاص و بسبس بن عمرو را به جستجوی آب فرستاد نامبرد گان در ضمن جستجو به راویه لشکر 
قریش برخوردند که سقایان ایشان هم همراهشان بودند» نامبرد گان سقایان را دستگیر و اسیر نموده و عده ای از ایشان 
گریختند و اسیران را نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آوردند» آن حضرت مشغول نماز بود. مسلمان ها خودشان اسرا را 
به استنطاق کشیده و پرسیدند شما چه کسانی هستید؟ گفتند ما سقایان لشکر قريشیم ما را فرستادند تا آب تهیه نموده برایشان 
ببریم. مسلمانان آنها را کتک زدند. و آنان ناگزیر گفتند ما غلامان ابی سفيانيم و ما در قافله ای هستیم که اینک در اين تل 
ریگ قرار دارد» مسلمان ها هر وقت این اسیران حرف می زدند دست از کتک کاری شان بر می داشتند این بود تا رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) نماز خود را سلام داد و فرمود: (اين رفتار صحیح نیست) اگر راست بگویند شما ایشان را می زنید» 


و اگر دروغ بگویند دست از زدنشان برمی دارید؟! 
خطابه رسول الله (صلی اللّه علیه و آله) برای لشگر اسلام در روز جنگ بدر 


ثنای پرورد گار فرمود: اما بعد» پس اینک من شما را به چیزی دعوت و تحریص می کنم که خداوند بر آن تحریصتان کرده 
است. و از چیزهایی نهیتان می کنم که خداوند از آن نهی فرموده. شان خداوند عظیم است» همیشه به حق امر می کند و 
صدق را دوست می دارد و اهل خیر را به خاطر همان نیکی هایشان به اختلاف مراتب نیکی- شان جزا می دهد به خیر باد 
گرفته اید. خداوند از احدی از شما قبول نمی کند مگر آن عملی را که صرفا برای خاطر او انجام شده باشد. صبر در مواقف 
دشوار و خطرناک از وسائلی است که خداوند آدمی را با آن وسائل گشایش داده و از اندوه نجات می دهد و صبر در این 
موقف شمارا به نجات اخروی می رساند. در میان شمااست پیغمبر خدا» شما را زنهار می دهد. امر می کند» پس در چنین 
روزی شرم کنید از اينکه خداوند به گناه و یا نقطه ضعفی از شما خبردار شود و به کیفر آن شما را مورد خشم شدید خود 
قرار دهد زیرا او می فرماید:" لمقْ له أَکر من مَعتکم نم کم - خشم خدا بز رگتر از خشمی است که شما به یکدیگر می 
گیرید " پس اموری را که او در کتاب خود به آنها امر فرموده در نظر بگیرید (تا همه را به کار ببندید) دلائل روشنش را از یاد 
نبرید» مخصوصا این آیت را که شما را بعد از ذلت به عزت رسانید» پس در برابرش اظهار مسکنت کنید تا از شما راضی 


شود. و در این مواطن» خدای 


ص! ۳۴ 
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خود را امتحان کنید» و آن شرطی را که کرده رعایت کنید ببینید رحمت و مغفرتی که در برابر آن شرط به شما وعده داده آیا 


عملی می کند يا نه (و مطمئن بدانید که اگر به شرطش وفا کنید او نیز به وعده اش وفا می کند) چون وعده او حق و قول او 


مردم! جز این نیست که قوام من و شما به خدای حی قبوم است» و اینک ما بسوی او پناه برده و به او تکیه می کنیم. و از او 
می خواهیم که ما را از آلودگی حفظ کند. و بر او توکل جسته با زگشت مابه سوی او است» و خداوند مرا و مسلمین را 
بیامرزد (۱). 


و در مجمع البیان می گوید: جماعتی از مفسرین مانند ابن عباس و غیر او گفته اند: 


جبرئیل در روز بدر به رسول خدا عرض کرد» مشتی خاک بگیر و بطرف دشمن بپاش؛ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی 
دو لشکر روبرو شدند به علی (علیه السلام) فرمود: یک مشت سنگ ریزه از اين وادی به من بده» علی (علیه السلام) از بیابان 
مشتی ریگ خاک آلود برداشته به آن جناب داد حضرت آن را به طرف مشررکین پاشید و گفت: " شاهت الوجوه- زشت باد 
این روی ها" و هیچ مشرکی نماند مگر اينکه از آن مشت خاک ذره ای به حلق, بینی و چشمش فرو رفت و مومنین حمله 
آورده و از ایشان کشتند و اسیر کردنده و همین مشت خاک سبب هزیمت لشکر کفار شد (۲). 


و در امالی به سند خود از این عباس روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) بعد از خاتمه جنگ بدر بر سر 
کشته های کفار رفت و به ایشان فرمود: خداوند به شما جمعیت جزای شر می دهد شما مرا تکذیب کردید در حالی که 
راستگو بودم. و خیانتم کردید در حالی که امین بودم. آن گاه متوجه کشته ابی جهل بن هشام شد و فرمود: این مرد در برابر 
خدا یاغی تر از فرعون بود» چون فرعون وقتی یقین کرد که غرق خواهد شد به وحدانیت خدا اقرار کرد اما اين مرد با اینکه 
یقین کرد که هم اکنون کشته می شود مع ذلک متوسل به لات و عزی شد (۳). 


و در کتاب مغازی واقدی است که: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در روز بدر دستور دادند تا لشکریان چاهی حفر کرده و 


ص: ۳۵ 


۱- المغازی ج ۱ ص ۵۲- ۵٩‏ 
۲- مجمع البیان ج ۴ص ۵۲۵ ط تهران [.....] 


۳- امالی طوسی ج ۱ ص ۳۱۷ 
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فربهی بود جسدش همان روز باد کرد و وقتی می خواستند حرکتش دهند گوشت بدنش جدا می شد و می ریخت» رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: همانجا که هست خاک و سنگ رویش بریزید تا پنهان شود. 


آن گاه بر سر چاه آمد و کشته ها را یک به یک صدا زد و فرمود: آیا بافتید و دستگیرتان شد که آن وعده ای که 
پرورد گارتان می داد حق بود؟ من آنچه را که پرورد گارم وعده ام داده حق یافتم» چه خویشاوندان بدی بودید برای 
پیغمبرتان مرا تکذیب کردید. و بیگانگان تصدیقم کردند. مرا از وطنم بیرون کردید. و بیگانگان منزلم دادنده با من به جنگ 
برخاستید. بیگانگان ياریم کردند. اصحاب عرض کردند: یا رسول الله با مرد گان سخن می گویی؟ فرمود: مسلما بدانید که 


ایشان فهمیدند که وعده پرورد گارشان حق بود. 


و در روایت دیگری دارد که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: شما زند گان آنچه را که من گفتم بهتر و روشن تر از 


این مرد گان نشنیدید. چیزی که هست ایشان نمی توانند جواب مرا بدهند. 


مورخ نامبرده سپس اضافه می کند که: هزیمت قریش در هنگام ظهر بوده رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آن روز را تا به 
دی ای تا وه انس کات روا نس ها راتصریا که وم هه ای کف ندز از امتانی خر 
را فرمود تا او را کمک کنند. آن گاه نماز عصر را در آنجا خواند و حرکت کرد هنوز آفتاب غروب نکرده بود که بسرزمین " 
اثیل " رسید و در آنجا بیتوته فرمود. چون بعضی از اصحابش آسیب دیده بودند- البته جراحاتشان خیلی زیاد نبود- ذکوان بن 
عبد قیس را فرمود تا نیمه شب مسلمین را نگهبانی کنده نزدیکی های آخر شب بود که از آنجا حرکت کرد (۱). 


و در تفسیر قمی در خبری طولانی دارد: ابیی جهل (در جنگ بدر) از صف مشرکین بیرون آمد و در میان دو صف صدا زد 
پرورد گارا محمد از میان ما بیشتر از ما قطع رحم کرد و برای ما دینی آورد که ما آن را نمی شناسیم پس او را در همین 
بامداد هلاک کن. خدای تعالی هم آیه " ان نش توا فقُ جاء کم ال و ان توا هو یز لکم و ان تودوا تغذ و لنْ تفنی 


نکم فتشکم میا و لو کثرث و آَنّ له عع امین " را نازل کرد. 


آن گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مشتی ریگ بر گرفت و به جانب آنان پاشید و فرمود: " شاهت الوجوه- زشت باد این 


روی ها " و خداوند بادهایی را مامور کرد که بر روی 


ص! ۳۶ 


۱- المغازی ج ۱ ص ۱۱۱ 
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کفار قریش می کوبیدند. و به همین وسیله آنان را مجبور به هزیمت کرد. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرض کرد: 
بارالها! فرعون اين امت ابو جهل پسر هشام جان به در نبرده آن گاه شمشیر در آنان گذاشت و هفتاد نفرشان را کشت و هفتاد 


تفر زا اشیر گرفت: 


عمرو بن جموح با وی روبرو شد و ضربتی بر ران او زد. ابو جهل هم ضربتی بر دست عمرو زد و دست او را از بازو جدا کرد 
بطوری که به پوست آویزان شد. عمرو آن دست را زیر پای خود قرار داد و خود بلند شد و دستش را از بدن خود جدا کرده 


انداخت. 


عبد اه بز مسعود می گوید: در اين موق گذار من به ابو جهل افتاد. دیدم که در خون خود می غلطد گفتم: حمد خدای را 
که ذلیلت کرد. ابو جهل سربلند کرد و گفت: خداوند برده برده زاده را ذلیل کرد وای بر تو بگو ببینم کدام طرف هزیمت 
کردند؟ گفتم خدا و رسول شما را هزیمت دادند. و من اینک تو را خواهم کشت. آن گاه پای خود را روی گردنش گذاشتم 
تا کارش را بسازم» گفت: جای ناهمواری بالا رفتی» ای گوسفندچران پست! اینقدر بدان که هیچ دردی کشنده تر از این 
نیست که در چنین روزی کشتن من به دست تو انجام شود. چرا یک نفر از دودمان عبد المطلب و يا مردی از هم پیمانهای ما 
مباشر قتل من نشد؟ من کلاهخودی را که بر سر داشت از سرش کنده و او را کشتم. و سر نحسش را نزد رسول خدا (صلی اله 
علیه و آله) آورده عرض کردم: یا رسول 1 بشارت که سر ابی جهل بن هشام را آوردم. حضرت سجده شکر کرد. (۱) 


در ارشاد مفید هست بعد از آنکه عده ای بر عاص بن سعید بن العاص حمله برده و کاری از پیش نبردند امیر المومنین (علیه 
السلام) بر او حمله برد و از گرد راه به خاک هلاکتش در انداخت. از پی وی حنظله پسر ابو سفیان با آن جناب روبرو شدء 
حضرت او را هم کشت. بعد از او طعیمه بن عدی بیرون آمد او را هم کشت. و بعد از او نوفل بن خویلد را که از شیطانهای 
قریش بود کشت و هم چنان یکی را پس دیگری کشت تا کشتگانش به عدد نصف همه کشتگان بدر که هفتاد نفر بودند 
رسیدء یعنی تمامی لشکریان حاضر در جنگ با کمکی که سه هزار ملائکه به ایشان کردند همگی به اندازه آن مقداری که 
علی (علیه السلام) به تنهایی کشته بود از کفار کشته بودند (۲). 


اسامی کناری که به نقل شیخ مفید عامه و خاصه اتفاق دارند در جنگ بدر به دست امیر المومنین علی (علیه السلام) هلاک شدند 
و نیز در ارشاد دارد که: عامه و خاصه همگی اتفاق دارند در اسماء آن کسانی که به 


ص: ۳۷ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۶۷ 
۲-ارشاد مقد ض ۴۳۰۳۹ 
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شمشیر علی (علیه السلام) کشته شده اند» و هیچ اختلافی در میان نیست. از جمله آن اشخاصی که شمرده اند ولید بن عتبه بود 
ماقبلا هم داستانش را نقل کردیم و او مردی شجاع و پر جرآت و نامردی بی شرم بود که شجاعان از نامردی و غافل گیر 
کردنش می ترسیدنده و عاص بن سعید بود که مردی درشت هیکل و مخوف بود بطوری که مردان جنگی از وی حساب می 
بردند» و او همان کسی است که عمر بن خطاب از روبرو شدنش شانه خالی کرد و داستانش بطوری که در جای خود 


خواهید دید معروف است. 


و از آن جمله طعیمه بن عدی بن نوفل است که از بزرگان اهل ضلالت بود» و نوفل بن خویلد است که یکی از دشمن ترین 
مش رکین نسبت به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بود و در قریش سمت پیشوایی داشت. قریش او را تعظیم نموده اطاعتش 
می کردند و او همان کسی است که قبل از هجرت. در مکه ابو بکر و طلحه را گرفت و هر دو را به یک طناب بست. و یکت 
روز از صبح تا به شام آنها را کتکک زد تا آنکه با شفاعت دیگران آزادشان کرد» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی شنید 
که او نیز در جنگ حاضر شده از خدا خواست تا خودش شر او را کفایت کند. و عرض کرد: بارالها! مرا از شر نوفل بن خویلد 
کفایت کن» خداوند هم او را به شمشیر امیر المومنین علی (علیه السلام) بکشت. 


و از آن جمله زمعه بن اسود است. و در بعضی از نسخه های ارشاد عقیل بن اسود آمده و در همین نسخه بعد از بردن نام او 
می گوید:" این شد سی و شش نفر" و نیز حارث بن زمعه و نضر بن حارث بن عبد الداره و عمیر بن عثمان بن کعب بن تیم 
عموی طلحه بن عبید ال و عثمان و مالک دو پسران عبید له و برادران طلحه بن عبید ال و نیز مسعود بن اپی امیه بن مغیره 
و قیس بن فا که بن مغیره و حذیفه بن ابی حذیفه بن مغیره و ابو قیس ولید بن مغیره- وی برادر خالد بن ولید بن مغیره است و 
آن سه تن که قبلا شمردیم پسران عموهای خالدند- و حنظله بن ابی سفیان و عمرو بن مخزوم و ابو منذر بن ابی رفاعه» و منبه 
بن حجاج سهمی؛ و عاص بن منبهء و علقمه بن کلده و ابو العاص بن قیس بن عدی و معاویه بن مغیره بن ابی العاص» و 
لوذان بن ربیعه» و عبد له بن منذر بن ابی رفاعه؛ و مسعود بن امیه بن مفیره, و حاجب بن ساب بن عویمرء و اوس بن مغیره 
بن لوذان؛ و زید بن ملیص؛ و عاصم بن ابی عوف. و سعید بن وهب- هم قسم بنی عامر و معاویه بن (عامر بن) عبد قیس» و 


عبد الله بن جمیل بن زهیر بن حارث بن اسدء و سائب بن مالکک. و ابو الحکم بن اخنس) و هشام بن ابی امیه بن مغیره است. 


پس این عده سی و پنج نفرند که در آنها هیچ اختلافی نیست. البته نفرات دیگری نیز هستند که در آنان اختلاف است که آیا 
فقط به شمشیر علی (علیه السلام) کشته شده اند و یا 


ص: ۳/۸ 
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آنکه دیگران هم با آن جناب شریک بوده اند» و این عده همانطوری که گفتیم اکثریت کشتگان در جنگ بدر را تشکیل می 
دهند (۱). 


مولف: بطوری که مجمع البیان می گوید غیر از شیخ مفید بعضی از مورخین گفته اند که در روز جنگ بدر بیست و هفت نفر 
کشته شدند. واقدی گفته است آن عده ای که مورد اتفاق است که به دست آن حضرت کشته شده اند نه نفرند» و ما بقی 


لیکن بحث دقیق در پیرامون این داستان و بررسی اشعاری که از شعرای عرب در این باره رسیده. و دقت در حوادث مختلفی 
که بعد از جنگ بدر اتفاق افتاده آدمی را نسبت به اختلاف مزبور بدبین می کند» علاوه بر اينکه خود واقدی از محمد بن 
اسحاق نقل می کند که گفته است اکثر کشتگان در جنگ بدر به دست علی (علیه السلام) کشته شده اند. 


و همین واقدی بطوری که ابن ابی الحدید از او نقل می کند گفته است: کشتگان واقعه بدر پنجاه و دو نفر بودند. و قتل بیست 
و چهار نفر از ایشان را به علی (علیه السلام) نسبت داده است» که با او خودش به تنهایی کشته و یا دیگران را در اين باره 
کمک کرده است. 


و از جمله اشعار اين داستان» شعر سید بن ابی ایاس است که مشرکین قربش را تحربکک می کند به کشتن علی (علیه السلام) و 
از جمله آن ابیات بطوری که ارشاد و مناقب نقل کرده اند چند بیت ذیل است: 


فی کل مجمع غایه آخزاکم جزع ابر علی المذاکی القرح 

له درکم الما تتکروا قد ینکر الحر الکریم و پستحیی 

هذا ابن فاطمه الذی افناکم ذبحا و قتله قعصه لم تذبح 

اعطوه خرجا و اتقوا تضریبه فعل الذلیل و بیعه لم تربح 

این الکهول و اين کل دعامه فی المعضلات و آین زین الأبطح 
فناهم قعصا و ضربا یفتری بالسیف یعمل حده لم بصفح (۳). 
ضرع ۳۹ 


ارات بت کر ۳۳-۰۷۹ 


1- مجمم البیان ج ۴ ص ۵۵٩‏ 
۳- در تمامی صحنه هایی که علمی افراشته شد شما را ذلیل و زبون کرد- جوان نورسی که بر اسبان پنجساله و جنگ دیده 


غلبه کرد. برای خدا باد خیرتان» آیا زشت نمی دانید؟- با اينکه هر آزاد مردی از اين وضع ننگ داشته و شرم می کند. این 
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(علی بن ابی طالب) پسر فاطمه را که نابودتان کرده- گاهی کشته و گاهی سر بریده و گاهی نابود کرده. (اگر خحجالت نمی 
کشید) به او جزیه بدهید و یا با کمال ذلت با او بیعت کنید بیعتی که (هیچ قومی را) سود نبخشیده. (آه) کجایند بزرگ مردان 
و آن همه بزرگان قوم که در مشکلات پناهگاهانی بودند؟ کجاست زینت و مایه افتخار ابطح. آری علی همه آنان را از بین 


۰ 1 ی ۰ شا و ۰ " ۰ 5 ۳ 
برد یکی را به ضرب دست و آن دیگری را به ضرب شمشیر ضربتی خیره کننده و شمشیری که از بربدن هیچ چیز دریغ 


ون 
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و در ارشاد دارد که: شعبه از ابی اسحاق از حارث بن مضرب روایت کرده که گفت: 


من از علی بن ابی طالب (علیه السلام) شنیدم که فرمود: جنگ بدر برای ما پیش آمد در حالی که غیر از مقداد بن اسود کسی 
اسب سوار نبود و من در آن شب دیدم که همه بخواب رفته بودیم غیر از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) که در پای درختی 


همه شب را به نماز و دعا گذراند تا صبح شد (۱). 


مولف: روایات در داستان جنگ بدر بسیار است. و ما در اینجا تنها به آن مقداری که در فهم مضمون آیات دخالت دارد 
اکتفاء کردیم البته پاره ای از آن اخبار در خلال بحث از آیات بعدی که آنها نیز به بعضی از اطراف این داستان اشاره دارد 


خراهد امدتران شا نات 


فهرست اسامی شهدای جنگ بدر 


مسلمانان چند نفر به شهادت رسیدند؟ گفت ۱۴ نفره شش نفر از مهاجرین و هشت نفر از انصار. 


آن گاه برشمرد و گفت: از بنی المطلب بن عبد مناف. عبیده بن حارث که او را عتبه شهید کرد- و در غیر روایت واقدی دارد 


و از بنی زهره» عمیر بن ابی وقاص که او را عمرو بن عبد ود همان یکه سوار جنگ احزاب شهید کرد. و نیز از اين قبیله عمیر 
بن عبد ود ذو الشمالین هم قسم بنی زهره بود که ابو اسامه جشمی او را بکشت. و از بنی عدی عامل بن ابی بکیر بود که هم 


فسم ایشان از بنی 


۱- ارشاد مفید ص ۴۰ 
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سعد بود» وی را مالک بن زهیر شهید کرد؛ و مهجع غلام عمر بن خطاب بود که عامر بن حضرمی او را بکشت- بعضی گفته 
اند که او اول کسی بود که از مهاجرین به شهادت رسید. 


و از انصار از قبیله بنی عمرو بن عوف» یکی مبشر بن عبد منذر بود که ابو ور او را به قتل رسانید. و دیگر سعد بن خینمه بود 


که نیز عمرو بن عبد ود او را کشت. و بعضی گفته اند: قاتل او طعیمه بن عدی بود. 


و از قبیله بنی عدی بن نجار» حارثه بن سراقه بود که حنان بن عرقه تیری بسوی او پرتاب کرد و تیر بگلوی او اصابت نمود و 
او را کشت. و از قبیله بنی مالک بن نجار» عوف و معوذ دو پسران عفراء بودند» که هر دو را ابو جهل کشت و از قبیله بنی 


بن معاویه به قتلش رساند. و این هشت نفر از انصار بودند (1). 


از ابن عباس روایت شده که گفت: آنسه غلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز در جنگ بدر کشته شد. و نیز روایت شده 
که معاذ بن ماعص در جنگ بدر جراحتی برداشت» و در مدینه از همان جراحت در گذشت. و نیز ابن عبید بن سکن (در 


نسخه ای دیگر عبید بن سکن) در این جنگ جراحت برداشت و به همان وسیله از دار دنیا رفت. 


۱- بحار طبع قدیم ج ۶ ص ۶۲۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


سوره الأْنفال (۸): آیات ۱۵ تا ۲٩‏ 
اشاره 


با یا لین نو | قشم لین کرو فا لا تلوشم یز (۱۵) و تن م یمین برةُ الا مرف تالآ ز متعیرازلی 
ت قْذ بء بلضب ین لوهجم و بش اعصیز (۱۶)قلم ‏ وم و لک له هم و ما زتیث ریت و لاله زمی 
و لش القو من مه باه و تنل ترمیغ عليغم (۱۷) ذلکم و له موم کید الکافرین (۱۸) ان تک ِ فتخوا مق جاء کم 
متخ و ان تتهوا فَو یز آکم و ان تمودوا تهذ و آن تفیی علکم نتنکم میا و و کرث و ناه امین (۱۹) 


با با این آئا وله و وله و لا توا له و شم تترمفون (۰ ولا تکوئوا کین الوا تمغ و شغ لا شون 
(۲۱) اد شر اتب ند الّه الضمْ اب این لا لوق (۲۷ ولو علم له هم خی مت و لز تیم لوا و و هم 
تعرضوق (۲۳ با یه لین نوا اتتجیوا له و سول ذا دعاکم بم خییکم و لوا لول ین ام لب و هه 
تون (۲۳) 


م2 


و قوف لا تصیب لین لوا ملکم اس و اعلموا نله ید المقاب (6۵ و اذْکزوا ذأآَم م قلیل مُستضعمُون فی ال ْض 
تنگم اس تآراکم ید تضره و نکم بن یات کم تشون (0۶ با لین مرا لا وتا 
ال یو و تخوثا ناکم و نم تون 00 و اغنوا ما کم و لاخ کم هون له له جر عَظیمٌ (۲۸) یا 
یا لذِینَ مان ما له بجعل تکم فرقانً یر عتکم سینایکم و یفر لکم وال ذو ال الْعظیم (۲۹) 


ص: ۴۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


ای آنان که ایمان آورده اید هر گاه با تهاجم کافران در میدان کارزار روبرو شوید مبادا از بیم آنها پشت به دشمن کرده و از 
جنگ بگریزید (۱۵). 


و آن کس که پشت به آنان کند پس همانا با زگشتی به خشم خدا کرده و جایش جهنم است و چه بد جایگاهی است. مگر 
آنکه به منظور بکار بردن حیله جنگی باشد و یا بخواهد به گروه خود ملحق شده (و به اتفاق ایشان بجنگد) (۱۶). 


پس شما ایشان را نکشتید و لیکن خدا آنها را کشت. و تو (آن مشت خاک را) نباشیدی و لیکن خدا پاشید و برای اینکه از 


ناحیه خود مژمنان را بیازماید آزمایشی نیکو که خدا شنوای دانا است (۱۷). 
این است و آنکه خدا است سست کننده نیرنگ کافران (۱۸). 


اگر پیروزی می جویید همانا پیروزی بیامد شما را و اگر دست بردارید پس آن بهتر است برای شماء و اگر باز گردید باز می 


گردیم و جمعیت شما به هیچ چیز بی نیازتان نکند هر چند فزون باشد که خدا با مومنان است (1۹). 

ای کسانی که ایمان آورده اید فرمان برید خدا و فرستاده اش را و برنگردید از او با اینکه می شنوید (۲۰). 
و مانند کسانی که گفتند شنیدیم و حال آنکه نمی شنوند مباشید (۲۱). 

همانا بدترین جنبند گان نزد خدا کران لالند که تعقل نمی کنند (۲۲). 


و اگر خدا در ایشان خیری سراغ می داشت هر آینه می شنواندشان و اگر می شنواندشان باز هم پشت می کردند (آری) آنان 
در هر حال روی گردانتل (۲۳). 


ای کسانی که ایمان آورده اید اجابت کنید خدا و رسولش را زمانی که شما را می خوانند بدانچه زنده تان می سازد. و بدانید 


که خدا حائل می شود میان مرد و دل او و اينکه به سوی او محشور می شوید (۲۴). 
و بیرهیزید فتنه (آزمایشی) را که چون آید تنها مخصوص ستمکاران شما نباشد و بدانید که خدا شدید- العقاب است (۲۵). 


و به یاد آرید آن روزی را که شما کم بودید (و دشمن شما را) در روی زمین ضعیف می شمرد. و شما می ترسیدید که مردم 


بربایندتان و او به نصرت خود شما را یاری کرد و از پا کیزه ها روزیتان داد شاید شکر گزارید (۲۶). 


ای کسانی که ایمان آورده اید خیانت مکنید به خدا و رسول و زنهار از اينکه خیانت کنید امانت های خود را با اينکه می 


دانید (۲۷). 


و بدانید که اموال و اولاد شما فتنه است و اينکه نزد خداوند اجری عظیم است (۲۸). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۷ ۸ 


ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از خدا بترسید خداوند قوه تشخیص حق از باطل روزیتان می کند. و گناهانتان را محو می 
سازد و خدا دارای فضلی بز رگ است (۲۹) 


ص! ۴۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بیان آبات بیان آیات شریفه متضمن دستوراتی راجع به جهاد اسلامی و نهی از فرار از جنگ 
اشاره 


این آیات متضمن نواهی و اوامری است راجع به جهاد اسلامی و مربوط و مناسب با داستان جنگ بدر و نیز مردم را تشویق و 
تحریک می کند بر ترس از خدا و زنهار می دهد از مخالفت خدا و رسول او و اينکه مردم خود را در معرض غضب خدای 
سبحان درآورند و در آنها اشاره به پاره ای از وقایع که در جنگ بدر رخ داده و منت هایی که خداوند بر مومنین نهاده نیز 
می کند. 


" با ها دی آمئوا لد یم لین وا فا لا تومْم دبا " لقاء" مصدر" نقیء بلقی " ثلائی مجرد و" لاقیء بلاقی " 
ثلادئی مزید است» راغب در مفردات خود می گوید:" لقاء " به معنای روبرو شدن و برخوردن دو چیز با یکدیگر است» و 
گاهی هم با این کلمه تعبیر می شود از برخورد یکی با دیگری و گفته می شود فلانی را ملاقات کرد و یا ملاقات می کند؛ 
لبته اين کلمه در ادراک به حس و به چشم و بصیرت استعمال می شود ادراک به حس مانند:" تم لوَتَ ین ول آن 
تلو - آرزوی مرگ می کنید قبلا از آنکه آن را ملاقات نمایید ‏ و ادراک به چشم مانند: " لقدُ قینا من شرفرنا هذا تضبا- 


۱ 


راستی از این سفرمان چه ناراحتی دیدیم ". و ملاقات خدا عبارت است از قیامت و باز گشت به سوی او مانند:" و الوا کم 
لاقوة- بدانید که شما او را خواهید دید" و نیز مانند:" الذیَ ینود هم ملاقوا لو آنان که می پندارند که خدا را 
خواهند دید" و لقاء به معنای ملاقات هم آمده مافتنه و فال الدیت لا شون لقاءنا- و آنان که دیدار ما را آرزو ندارند 


گفتند ‏ و نیز مانند: 
لل ۳۹ 1 تن 0 راومه ۳ نج و ۳ 5 ۰ 5 مه ۲۳ 
انکک کادخ الی ریک کدحا فقلاقیه- تو کوشنده ای به سوی پرورد گارت کوشیدنی تا او را ملاقات کنی (1). 


و در مجمع البیان می گوید: لقاء به معنای اجتماع بر وجه مقاربت و نزدیکی است. چون اجتماع گاهی به غیر این وجه هم می 
شود و آن اجتماع را لقاء نمی گویند مانند اجتماع چند عرض در یک محل (۲). 


ص! ۴۴ 


۱- مفردات راغب ماده " لقی ". 


۲- مجمع البیان ج ۳- ۴ ص ۵۲۹ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 
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و نیز در باره کلمه " زحف " می گوید: زحف به معنای نزدیکک شدن به آرامی و آهسته آهسته است. و " تزاحف " به معنای 
نزدیکک شدن دو چیز است به یکدیگر مثلا وقتی گفته می شود: " زحف یزحف. زحفا" و یا گفته می شود:" ازحفت للقوم" 


معنایش این است که من برای اينکه با مردم بجنگم به ایشان نزدیکک شده و در برابرشان استوار ایستادم» لیث می گوید: 
زحف عبارت است از جماعتی که با هم یک دفعه به دشمن خود نزدیک شوند. و جمع آن زحوف است (۱). 


قولیت بان شمان هی انم است که دشمان اف خشت سر وه فان دهعته و مصای اه انم استه که بش و 
دشمن و رو به جهت هزیمت مکنید. خطاب در اين آیه خطابی است عمومی و مختص به یک وقت و یکك جنگ نیست» پس 
اینکه بعضی از مفسرین آن را مختص به جنگ بدر و حرمت فرار از آن جنگ گرفته اند صحیح نیست» علاوه بر اينکه قبلا 
متوجه شدید که این آیات بعد از جنگ بدر نازل شده نه در آن روز و اينکه این آیات دنباله آیات صدر سوره است که می 
ف ی تک اسان العسیرای انن حرش مه ای اس که تیان شام انلی در رح رایس اوق تنم 


و اف کشت 


" تحرف " به معنای انحراف از خط وسط و میل به " حرف " است که به معنای طرف هر چیزی است. و در اینجا به این معنا 


است که مرد جنگی در میدان جنگ از این سو به آن سو شود تا بدین وسیله راهی برای غافلگیر کردن حریف خود پیدا کند. 


و" تحیز" به معنای گرفتن " حیز" است که به معنای مکان است» و کلمه " فثه " به معنای یک قطعه از جماعت مردم است و" 


تحیز بسوی فثه " به این معنا است که مرد جنگی از یک تاختن صرفنظر نموده و خود را به طرف عده ای از قوم خود بکشاند تا 
به اثفاق ایشا بجنگد. 


کلم ناه از رام فا رجوع به مکان و استقرار در آن است لذا راغب می گوید: معنای اصلی کلمه بواء " مساوی 
بودن اجزاء در مکان است به خلاف " نبوه " که معنایش منافی بودن آن اجزاء است (۲) و بنا بر آنچه راغب گفته معنای آیه 


چنین می شود: 
" بر گشت به جای خود در حالی که غضب خدا را به همراه داشت ". 
پس معنای دو آیه مورد بحث این می شود: ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی کفار را 


ص: ۴۵ 


۱- مجمع البیان ج ۳- ۴ ص ۵۲۹ 
۲- مفردات راغب ص ۶۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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ملاقات می کنید ملاقات جنگی و یا در حالی که می روید تا با ایشان بجنگید پس از ایشان نگریزید» که هر کس در چنین 
وقتی از ایشان بگریزد و از میدان جنگ برگردد با غضب خدا بر گشته است. و ماوای او جهنم است که بد با زگشت گاهی 
است» مگر اينکه فرارش به منظور بکار بردن حیله های جنگی و یا برای این باشد که بخواهد به اتفاق رفقایش بجنگد که در 


این دو صورت اشکال ندارد. 
پیروزی مسلمین در جنگ بدر مرهون عنایت الهی و امدادهای غیبی بوده است (... و ما رَمَیْت لد رت ۰..) 


دقت در این آیه شکی باقی نمی گذارد در اينکه آبه شریفه اشاره به جنگ بدر می کند. و جمله " ما رمیت ..." هم اشاره به 
آن مشت ریگی است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به طرف مشرکین پاشید. و منظور از" قتل " کشتار کفار بدست 
مسلمین در همان جنگ است. و ذیل آیه که می فرماید: " و لیتلی امین من لا عتنا " دلالت دارد که سیاق آیه سیاق 
منت گذاری است. و خدای تعالی می خواهد نصرت خود را بر مسلمین منت بگذارد» و به همین جهت نیز عین آن عملی را 
که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نفی کرده برای وی اثبات نموده و می فرماید: " تو نیاشیدی وقتی که پاشیدی ". 


از همه این شواهد بدست می آید که منظور از جمله "قم تلهم و لکیّ له هم و ما رعَیت درم و لک له زمی" این 
است که عادی بودن داستان بدر را نفی نموده و انکار فرماید و بفرماید: که خیال نکنید استیصال کفار و غلبه شما بر ایشان 
امری عادی و طبیعی بود چگونه ممکن است چنین باشد و حال آنکه عادتا و طبیعتا مردمی اندک و انگشت شمار و فاقد 
تجهیزات جنگی با یک یا دو راس اسب و عدد مختصری زره و شمشیر نمی توانند لشکری مجهز به اسبان و اسلحه و مردان 
جنگی و آذوقه را تار و مار سازند چون عدد ایشان چند برابر است و نیروی ایشان قابل مقایسه با نیروی این عده نیست» وسائل 


غلبه و پیروزی همه با آنها است» پس قهرا آنها باید پیروز شوند. 


پس این خدای سبحان بود که بوسیله ملانکه ای که نازل فرمود مومنین را استوار و کفار را مرعوب کرد و با آن سنگ ریزه 
ها که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) به سمتشان پاشید فراریشان داد و مومنین را بر کشتن و اسیر گرفتن آنان تمکن داده و 


بدین وسیله کید ایشان را خنثی و سر و صدایشان را خفه کرد. 
پس نجا فازداین کشیم و تن و این سنگ زیزه باشیدنو فرارق دادن همه بهدای سبحان تست داده شود 4 به موسیخ. 
پس اینکه در آیه همه اینها را از مومنین نفی نموده از باب ادعای به عنایت است با 


ص! ۴۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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اسناد دادن اطراف داستان به سبب الهی و غیر عادی» و اين با استنادش به اسباب ظاهری و عوامل طبیعی معهوده و اينکه 
مومنین کشته و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) سنگریزه ها را پاشیده باشد هیچ منافاتی ندارد. 


و در جمله " و لیتلی امین من بلاء عترنا" از ظاهرش برمی آید که ضمیر " منه " به خدای تعالی برمی گردد؛ و اين جمله 
غایت و نتیجه حاصله از این واقعه را بیان می کند. و نیز بر می آید که جمله مزبور معطوف باشد به یک مقدری محذوف که 
اگر ظاهرش کنیم چنین می شود:" انما فعل ذلکک لمصالح عظیمه و لیبلی المومنین- اگر خداوند ایشان را کشت و سنگ ریزه 
به سویشان پاشید برای مصالحی بود که در نظر داشت. و برای این بود که مزمنین را بنحو شایسته ای امتحان کند (اگر بلاء را 
به معنای امتحان بگیریم) و یا به مومنین نعمت شایسته ای ارزانی بدارد که عبارت است از نابودی دشمنان و اعلاء کلمه توحید 


به دست ایشان و بی نیاز شدن آنان ال شتآ منت , 


و جمله " ان ال مرمیغ علیم " تعلیل جمله " و یتلی الْموْمِنَ " است. و معنایش این است که اگر خدای تعالی ايشان را نعمت 
می دهد برای این است که او نسبت به استغاثه آنان شنوا و به حالشان دانا است. و لذا در پاسخ استغاثه شان نعمت خوبی 


ارزانیشان می دارد. 


و اما تفریعی که در صدر آیه در جمله " فلوم - پس شما ایشان را نکشتید " می باشد متعلق است به مضمون آیات قبلی 
که می فرمود:" اد ییون ریخ ..." چون این آیات منت هایی را که خدا بر ایشان نهاده بود برمی شمرد و می فرمود: 
خداوند ملالثکه را به کمک ایشان فرستاد» و خواب را بر ایشان مسلط کرد و باران را بر ایشان نازل کرد. و به ملائکه وحی 
فرستاد تا ایشان را تایید نموده قدمهایشان را استوار گرداند» و در مقابل دل های دشمنانشان را پر از رعب و وحشت کند. بعد 
از این بیانات به عنوان تفریع و نتیجه گیری می فرماید: " پس شما ایشان را نکشتید و لیکن خدا کشت و تو ای پیغمبر ریگ ها 


را نپاشیدی بلکه خدا پاشید ". 


۲ ارگ ر سره 6 یر را ور ۱ ۱۱ ۲ ۲ 
و بنا بر این» جمله " یا یا الذیق منوا (ذا لیم ...وس العصدیر" جمله معترضه ای است که مربوط است به دو آیه قبل یعنی 
به جمله " فاضروا فوق الَغناق و اضربُوامهُمُ کل بنان "و یا به معنایی که از فحوای جملات استفاده می شود و تفریع مورد 


رم 
۹ 


بحث یعنی جمله لم قلعم " بحسب نظم مربوط است بما قبل جمله " فاضربو ...0 و بسا در نظم آیات دو وجه دیگر گفته 


شود: 
یکی اينکه خدای سبحان وقتی در آیه قبلی مسلمین را امر به قتال کرد دنبال همان آیه 


ص: ۳۷ 
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به عنوان یاد آوری نعمت. داستان فتح در جنگ بدر را پیش کشید و فرمود: فتح شما در آن روز و منکوب شدن مشر کین به 


یاری خدا بود؛ این وجه را ابو مسلم ذکر کرده. 


دوم اينکه مسلمین بعد از آنکه مامور به قتال شدند. و چون بعضی از ایشان می گفتند من فلانی را کشتم» آن دیگری می 
گفت و من نیز چنان کردم لذا برای اينکه دچار عجب نشده باشند آیه "قلم تقوم " را نازل فرمود بعضی ها هم گفته اند" 
1 


فاء" در جمله مورد بحث برای تفریع نیست بلکه صرفا برای متصل کردن جملات به یکدیگر است. و لیکن هیچیک از این 
سه وجه صحیح نیست و وجه همان است که ما بیان کردیم 


" ذلکم و أدْ ال مُوهنْ کدٍد الکافرین " در مجمع الییان گفته است: کلمه " ذلکم " در محل رفع ستاو همین از 0 
تقد آیه چین است:" الامر ذلکم و الامر ان الّه موهن-امر این است و آن امر این است که دا حوار کننده ..."» و در 

جمله" ذلِکغ 5 و و آدللکافرین عرذاب ال" نیز همین تقدیر هست و اينکه بعضی گفته اند: کلمه " ذلکم " مبتداء و 
کلمه " فذوقوه و ۱ فاء " هیچ وقت خبر مبتداء نمی شود چون هیچوقت گفته نمی 


شو د: 
" زید فمنطلق» زید فاضربه " مگر اینکه کلمه " هذا" در تقدیر فرض و گفته شود: " هذا زید فاضربه " (1). و بنا بر این معنای 
آیه چنین می شود: " قضیه از همین قرار است که ما برایتان شرح دادیم و خلاصه امر از اين قرار است که خدا کید کفار را 


خوار و خن مین کند: 


9 تستفتخوا مق جاء کم النحْ.. 


ظاهر آیه به قرینه جملاتی که در آن است از قبیل جمله "و ان تقو خی کم و ۱ اش انس 


و ات تیاده و شین متا فذانت با تیه و ان الله وهی کل الکافرین است: 


فتح دهد اینک فتح برای مومنان آمد و خداوند در روز بدر حق را اظهار نمود و مومنین را بر شما غلبه داده و شما اگر در اینجا 
از کید خود علیه خدا و رسول او دست بردارید که به نفعتان تمام می شود و اگر دست برنداربد و باز بر گردید و در صدد 


نقشه و طرح ریزی باشید ما نیز برمی گردیم و همین بلا را که دیدید بر سرتان می آوریم و باز.] 


ص: ۴۳۸ 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۵۳۱ [.....] 
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کید شما را خنثی می کنیم و جمعیت شما کاری برایتان صورت نمی دهد هر چند هم زیاد باشد. هم چنان که در این دفعه 


و به این بیان تایید می شود روایاتی که وارد شد به اينکه ابو جهل در روز جنگ بدر در موقعی که دو صف روبرو شدند و یا 


در موقعی که داشتند صف آرایی می کردند گفت: 


اوااشا تما از فان ما بیشتر از ما قطع رحم کرد. و دینی آورد که ما آن را : نمی شناسیم پس ما را علیه او یاری کن " و 
همچنین روایات دیگری که مجمع البیان از ابی حمزه نقل کرده- و مضمونش با بیان ما مناسب تر است- که وی گفت: بارالها 
دین ما دین قدیمی است و دین محمد دین تازه است پروردگارا هر کدام از این دو دین نزد تو محبوب تر و مورد رضایت 


بیشتر تو است اهل آن دین را امروز نصرت بده ". 


البته بعضی از مفسرین گفته اند خطاب در آیه متوجه به مومنین است. و آن گاه مضامین جملات آن را بر طبق این نظریه 
توجیه کرده اند و لیکن توجیهاتشان موافق با ذوق سلیم نیست. و فائده ای هم ندارد که ما بحث خود را با نقل آن و مناقشه 
در آن طولانی کنیم» کسانی که بخواهند از آن نظریه اطلاع حاصل کنند می توانند به تفسیرهای مبسوط مراجعه نمایند. 


"با با لین انوا آطیغوا له و سول و لا تلو عَه و أم تسعَعُون " ضمیر" عنه " بطوری که از سیاق کلام برمی آید به 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر می گردد» یعنی از رسول خدا روی برمتابید با اینکه دارید دعوت حقه ای را که به وی 
وحی شده می شنوید و اوامر و نواهی او را که همه به صلاح دین و دنیای شما است به گوش خود می شنوید البته در آی 
شریفه اوامر و نواهی مربوط به جنگ منظور کلام است و لیکن بیان آیه عام است. 


معنای:" کَائْذِین قالوا سمغنا و هُغ لا ینمَغُون" و اینکه مراد از آن در آیه شریفه چه کسانی است 


"2 تکرنوا کالذیی قلرا رجف و هه لاف عون" معنای این جمله روشن است ولی باید دانست که در آن یک نوع توهینی 
به مش رکین شده که گفتند ما شنیدیم و لیکن نمی شنوند» و این گفتارشان را خدای تعالی در چند آیه بعد حکایت نموده و 
می فرماید:" و |ذا تثلی عیهم آیاّنا قالوا قذ سمغن لو شا نا مثل هذ!" (۱) و اينکه می فرماید " نمی شنوند " معنایش این 


است که اگر می شنیدند قبولش می کردند هم چنان که فرموده: 


ص! ۴۳۹ 


۱- وقتی آیات ما بر ایشان تلاوت شود می گویند اين را که شنیدیم و اگر بخواهيم ما هم نظیر آن را می گوییم. سوره انفال 
آره ۳۱ 
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"و له آذان لا-بد عون بها" (۱) و نیز از اصحاب سعیر حکایت کرده و فرموده:" و قالوا لژ کت تشم او ما اه 
اً 


صْحاب لسَعیر" (۲) پس مقصود از" سمع" در آیه اولی شنیدن کلام حق از طریق گوش است. و در آیه دومی به معنای 


انقیاد و پذیرفتن مضمون کلام حقی است که مسموع شده است. 


و این دو آیه بطوری که ملاحظه می کنید خطابی است به ممنین که به نوعی از اتصال متصل به آیه قبل است.»- و همانطوری 
که گفته شد- تعریض به مش رکین است» پس خدای تعالی بعد از آنکه خطاب را متوجه مش رکین نموده و ایشان را در 
درخواست فتح و پیروزی مذمت و استهزاء می کند» و می فرماید که: غلبه هميشه با کلمه ایمان بر کلمه کفر و یا دعوت حق بر 
دعوت باطل است» خطاب را متوجه حزب خود یعنی مومنین نموده و ایشان را امر به اطاعت خود و اطاعت رسولش می 
فرماید» و از اينکه بعد از شنیدن دعوت حقه او از وی رو برتابند زنهارشان می دهد و از اینکه مانند مشرکین باشند که بگویند 


ممکن هم هست آیه شریفه اشاره به آن عده ای از اهل مکه باشد که به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ایمان آوردند ولی 
دلهایشان از تردید بیرون نیامده بود و با مشرکین برای جنگ با آن حضرت حرکت کردند و در بدر به بلائی که بر سر 
مش رکین آمد دچار گردیدند» چون در خبر آمده که عده ای از قریش در همان مکه ایمان آورده بودند» و لیکن پدرانشان 
نمی گذاشتند که از مکه بیرون بيایند» و در مدینه به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بپیوندنده و ناچار با پدرانشان که برای 
شرکت در جنگ بدر حرکت کردند بیرون آمده و به بدر آمدند. و لیکن وقتی در آنجا قلت مسلمانها را دیدند از ایمان خود 
منصرف شده و گفتند این بیچاره ها فریب دینشان را خوردند» و آن عده عبارت بودند از قیس بن ولید بن مغیره» علی بن امیه 
بن خلف» عاص بن منبه بن حجاج حارث بن زمعه, و قیس بن فاکه بن مغیره. و آیه" دیول فقو و لین فی فلَوهم 


َرض عَرّ هژّلاء یهُمْ ...۲ که بعد از چند آیه دیگر همین سوره است اشاره به داستان ایشان است. 


بعضی هم گفته اند: منظور از کسانی که گفتند:" سمعنا" و حال آنکه نمی شنوند اهل کتاب یعنی بهودیهای بنی قریظه و بنی 


نضیر است. و لیکن این قول بعید است. 


ص: 0۰ 


۱- برای ایشان گوشها است و لیکن با آن نمی شنوند. سوره اعراف آیه ۱۷۹ 


۲-اگر ما شنیده بودیم و تعقل کرده بودیم امروز از دوزخیان نبودیم. سوره ملک آیه ۱۰ 
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بدترین حنبدگان» کر و لالهایی هستند که تعقل نمی کنند 
"و شر الوا عنة اه ال کم الذینَ لا بقلون ..." 


کفاری است که قبلا در باره آنان صحبت شد و بنا بر اين چنین می نماید که " الف و لام" در" الصم " و در" البکم " الف و 
لام عهد ذکری باشد. و اگر چنین باشد برگشت معنا به این می شود که: بدترین جنبند گانی که از انواع حیوانات در روی 
زمین در حرکتند همین کر و لالهایی هستند که تعقل نمی کنند» و اين تعقل نکردنشان برای این است که راهی به سوی تلقی 


حق و قبول آن ندارند» چون زبان و گوش ندارند» پس در حقیقت کر و لالند. 


سپس خدای تعالی سبب گرفتاری آنان را ذکر می کند و می فرماید که اگر به کری و لالی دچار شدند و در نتیجه کلمه حق 
را نمی شنوند و به کلمه حق تکلم نمی کنند. و کوتاه سخن اگر خداوند نعمت شنوایی و قبول را به کلی از ایشان سلب کرد 
برای این بود که در ایشان خیری سراغ نداشته» و قطعا اگر خیری می داشتند خداوند از آن خبر می داشت؛ و چون چنین خیری 
را در ایشان ندید موفق به شنیدن و پذیرفتنشان نکرد» و اگر با این حال نعمت شنوایی را به ایشان ارزانی می داشت» از این 


نعمت استفاده نمی شد. و باز دعوت حق را نمی شنیدند و قبول نمی کردند» بلکه از آن روی برتافته و اعراض می کردند. 


از اینجا معلوم می شود که منظور از " خبر " در جمله " و لو علع ال فبهم عبرا" حسن سریره اين است که انسان را برای قبول 
حق و نقش بستن آن در دلش آماده می سازد و همچنین معلوم می شود که منظور از اينکه فرمود:" ول مغ " این اسماع 
روی تقدیری است که چنین آمادگی و استعداد در دل مستقر نشده باشد» و اگر در این معنا دقت کنید دیگر این اشکال به 
نظرتان نمی رسد که اگر خداوند ایشان را اسماع نموده و قبول حق را روزیشان کند. آن خر در ایشان پیدا می شود و دیگر 
وجهی برای روی برتافتن و اعراضشان نمی ماند» توضیح اینکه شرط ذر جمله "و لو آشعتف " بطوری که از سیاق برمی آید بر 


تقدبر فقدان خیر است. 


"یا ها لذِی منوا انرتجیوا له و لول اذا ماخ لما بخیکغ " بعد از آنکه در جمله" یا ال و وله" مومنین را به 
اطاعت دعوت حقه و اینکه از آن اعراض نکنند دعوت فرمود اینک برای دومين بار آن را تاکید نموده و مژمنین را به 
استجابت خدا و رسولش در پذیرفتن دعوت پیغمبر سفارش می کند. و اين تاکید را بوسیله بیان حقیقت امر و آن رکن واقعی 
که تکیه گاه این دعوت است انجام داده و می فرماید حقيقت امر و رکن واقعی این دعوت چیزی است که انسان را از پرتگاه 
فنا و هلاکت رهایی داده و زنده اش می کند. و اینکه 


ص: ۵۱ 
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موقف وجود ایشان چنین است که خداوند از دلش به او نزدیکک تر است و او بزودی نزد آن خدا می رود پس باید هوشیار 


بوده و به آنچه باید بکند تصمیم بگیرد. 
شرحی در مورد" حیات" و اقسام آن از نظر قر آن؛ در ذیل آبه شریفه:" اسجیُوا له و للزنول اذا عاکخ لما بُخیکغ" 


توضیح اینکه زندگی گرانبهاترین متاعی است که یک موجود زنده برای خود سراغ دارد؛ و چگونه چنین نباشد و حال آنکه 
در ما ورای زند گی غیر از عدم و بطلان چیز دیگری نیست. و معلوم است که اين ارزش را برای زندگی به خاطر اثر آن قاثل 
است که عبارت است از شعور و اراده که نشاط و سعادت زند گی انسانی به آن است. و برای همین جهت است که همواره از 


جهل و نداشتن حریت اراده و اختیار می گریزد. 


آری» انسان هم که یکی از موجودات زنده است مانند همه موجودات مجهز به سلاحی که زند گی معنوی او را که حقیقت 
وجود او است تامین کند می باشد. همانطوری که تمامی انواع موجودات مسلح به سلاحی که حافظ وجود و بقایشان باشد 
هستند» و سلاح انسانی همین اراده و اختیار او است که خبرات و منافع او را از شرور و مضارش مشخص نموده و او را به آن 
یکی سوق و از این یکی زنهار می دهد. 


و از آنجایی که این هدایت الهی که نوع انسانی را بسوی سعادت و خبر و به سوی منافع وجودش دلالت می کند هدایتی است 
تکوینی و از مشخصات نحوه خلقت اوست. و محال است که نظام آفرینش در یک مورد دچار خطا و اشتباه شود لا جرم باید 
بطور قطع گفت که انسان سعادت وجود خود را بطور قطع درک می کند. و در این در کش دچار تردید نمی شود هم چنان 
که سایر انواع مخلوقات بدون اينکه دچار سهو و اشتباه شوند به جبلت و فطرت خود راهی را که منتهی به سعادت و منفعت و 
خیرشان می شود می پیمایند و اگر در جایی دچار خبط می شوند بخاطر تاثیر عوامل و اسباب نامناسب دیگری است که 
موجودی را از مسیر خیرات و منافعش منحرف ساخته بسوی ضرر و شرش سوقش می دهد. مانند جسم ثقیل زمینی که بحسب 
طبع زمینی اش باید در روی زمین قرار بگیرد؛ و لیکن فشار نیرویی او را مجبور بدور شدن از زمین نموده و به رفتن بسمت بالا 
وادارش می سازد و آن جسم تا آنجا که مجبور است بر خلاف طبع خود بالا می رود و وقتی آن فشار تمام شد دوباره بسوی 
زمین باز می گردد و این باز گشتن هم اگر فشار دیگری نباشد بطور طبیعی یعنی بخط مستقیم انجام می گیرد مگر اینکه در 
با زگشتن هم محکوم به یک نیروی مخالفی باشد که در آن صورت بطور منحنی صورت می گیرد. 

و این معنا همان معنایی است که در قرآن کریم روی آن پافشاری نموده و می فرماید راه سعادت و علم و عملی که منتهی به 
آن می شود بر هیچ انسانی پوشیده و مخفی نیست. و هر انسانی به فطرت خود می فهمد که چه معارفی را باید معتقد باشد و 


چه کارهایی را باید بکند. 


ص: ۵۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خداوند در قرآن مجید می فرماید: " فطرت الله ای فطر الا علیها لا تددیل لحَلّق الله ذلک الدینْ الم " (۱) و در سوره" 
1 1 ۹ ار رکه ی تور ار من یز سم ۷ 
اعلی می فرماید: الذی خلق فسوی و الذی در فی‌دی- و پس از پنج آیه- فذ کر ان نفعتِ الذ کری یذ کر مَنْ بخشی و 


ی ۵ وم 1 ۱ 1 ۴ 
تجتها الاشقی (۲) و در سوره شمس می فرماید: 


"و تفس و ما واه مها فجوزها و توا قذ قلح من رکاها ود اب من 5اه" (۳) آری. گاهی می شود که انسان در 
اعتقاد و یا عملش از طریق حق منحرف شده و دچار اشتباه می گرده؛ لیکن این خطا و اشتباه مستند به فطرت انسانی او و 
هدایت الهی نیست. بلکه بخاطر این است که او خودش عقل خود را دزدیده و در اثر پیروی هوای نفس و تسویلات جنود 
شیطان راه رشد خود را گم کرده است» هم چنان که قرآن فرموده:" ان وا ان و ما تهُوی انس و لد جاءهُ من 


2 
زر ی 


یه الُدی " (۴) و نیز فرموده:" ریت من انح له واه و أضلهٌ ال علی علم " (۵). 


پس این امور و علم و عملی که فطرت انسانی انسان را بسوی آن دعوت می کند لوازم زند گی سعید انسانی و آن زندگی 
است که جا دارد نامش را زندگی گذاشت و چنین زندگی به چنین علم و عملی نیازمند است هم چنان که چنین علم و عمل 
مستلزم چنان زندگی است. و زندگی را از اينکه دچار منافیات شده و در نتیجه اثرش خنثی گردد حفظ نموده و دوباره به 


فشتر اولگی ناژ کی کردافنه 


از اینجا نتیجه می گیریم که اگر انسان از راه راستی که فطرتش او را به آن دعوت نموده و هدایت الهی بسوی آن سوقش می 
دهد منحرف شود قطعا لوازم سعادت زند گی را از دست داده 


ص: ۵۳ 


۱- آفرینش خدا که سرشت مردم را بر طبق آن آفرید. هیچ دگرگونی در خلق خدا نیست اینست دین استوار. سوره روم آیه 
+۳ 

۲- آن کسی که آفرید پس آفرینش را راست و معتدل کرد و آن کس که اندازه گیری نمود و هدایت کرد- پس از پنج 
آیه- پس تذ کر ده اگر تذ کر سود بخشد زود است آن کس که می ترسد متذ کر شود و آن کس که بد بخت تر است از آن 
دوری کند. سوره اعلی آیات ۵ تا ۱۱ 

۳- قسم به نفس و آن کس که خلقت آن را راست کرد» سپس گنهکاریش را و تقوایش را به او الهام نموده به تحقیق رستگار 
لا کی گس وا زر گنه کرد وژیانگار شلد آن کسن که فرش رات رو آن راسوی کم راهن کشانیا): سوه 
۴- پیروی نمی کنند مگر پندار را و آنچه که دلها هوس می کند با اینکه به تحقیق از ناحیه پرورد گارشان هدایت بیامدشان. 
سوره نجم آیه ۲۳ 

۵-پس آیا دیدی کسی را که هوی و هوس خود را خدای خود گرفت» و خداوند او را در عين دانایی گمراه ساخت. سوره 
جائیه آیه ۲۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


است. یعنی در علم نافع و عمل صالح کوتاهی کرده و با گرائیدن بسوی جهل و فساد؛ اراده آزاد و عمل نافع خود را به 
مردگان ملحق کرده؛ و دیگر زنده به آن زندگی نمی شود مگر اینکه علم حق و عمل حق را دوباره کسب کند و اين آن 
معنایی است که آیه مورد بحث به آن اشاره نموده و می فرماید: " ای کسانی که ایمان آورده اید استجابت کنید دعوت خدا و 


رشو لیر اوقت شا راخعوتمی کت بستزی. که.شما زا زنده‌من, کند ۱ 


لام در جمله " لما کم " به معنای " الی " است. و اين تعبیر در استعمالات عرب زیاد است. و آن چیزی که رسول مردم را به 
آن دعوت می کند دین حق است و دین حق همان اسلام است که قرآن کریم آن را به پیروی فطرت و پذیرفتن دعوت آن به 


علم نافع و عمل صالح تفسیر کرده است. 


البته از نظر قرآن کریم برای حبات یک معنای دیگری است دقیق تر از آن معنایی که به نظر ساده و سطحی انسان می رسد 
چون در نظر سطحی. حیات عبارت است از زندگی دنیوی از روز ولادت تا رسیدن مرگ که دورانی است توأم با شعور و 
فعل ارادی که نظیرش و یا نزدیک به آن در حیوانات نیز یافت می شود و لیکن خدای سبحان بطوری که از آیه "و ما هذه 
ياه الدنیا انا هو و مت و رن ار ره لهی الوا لو وا یعون " (۱) برمی آید غیر این زندگی دنیایی یکک زندگی 
دیگری برای انسان سراغ می دهد که اشتغال به زندگی دنیا که مشتی اوهام است از آن زندگی که حقيقت زند گی است باز 
می دارد و حال آنکه اشتغال به آن اهم و نتیجه آن نتیجه وجود آدمی و تحقّق دادن به اغراض روحی او است» پس اشتغال به 


زندگی دنیا حجابی است که میان آدمی و رسیدن به حقیقت آن زندگی که در پیش هست حایل می شود. 


ور اب همان معا اس کهدن ال دی یکی از آیات عطایه رز تکام فرسای نمد کت فی عفله من ها فک ما 
عک غطاء ک یرک ليم حدیذٌ ۲ (۲). 


پس معلوم شد: برای انسان زند گی دیگری شریف تر و گرانمایه تر از زند گی دنیا که خداوند لهو و لعبش خوانده هست؛ و 
آن زند گی اخروی است که به زودی پرده از رویش برداشته می شود و آن زند گی است که دیگر مشوب و آميخته با لهو و 
لعب و لغو و گناه نیست» و 


ص: 2۴ 


۱-و یست این زند گی دیا مگر لهو و لعب؛ و بدرستی خانه آخرت تنها همان است زند گی اگر می دانستند. سوره عنکبوت 
آیه ۶۴ 


۲- تو به تحقیق از این (صحنه) غافل بودی» پس ما پرده ات را پس زدیم اینک امروز دید گانت خیره و تیز است. سوره ق آیه 
۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کی ان ی ای و ی وی " آوایک کب فی قوبهم ایما وم 
۰ ۱۱ 


روج منه ( و نیز فرموده: "و من کان میت میناد و جعلنا له وا یی به فی لاس کمن مه فیاللمات یس بخارج 
منها" (۲) 


آیه شریفه؛ ناظر به زندگی حقیقی انسان است که اشرف و اکمل از حبات دنیوی است و با علم و عمل درک می شود 


پس این زندگی یک زند گی دیگری است عالی تر و گرانبهاتر از زندگی عمومی دنیا که در آن همه رقم آدمها و حتی 
حیوانها هم به سر می برند» و از امثال جمله " و ین رح دس" (۳) و همچنین جمله " و کذلک عینا الیکک ژوحا من 
ترا یی تاکز کت ونان کر دیگری است ما فوق آن دو زندگی که گفتیم» و به زودی در باه این زندگی سوم 
بحث مفصلی در جای مناسب خواهد آمد- انشاء له 


و کوتاه سخن؛ پس برای آدمی یکك زندگی حقیقی هست که اشرف و کامل تر از حیات و زندگی پست دنیایی او است. و 
وقتی به آن زندگی می رسد که استعدادش کامل و رسیده شده باشد» و این تمامیت استعداد به وسیله آراستگی به دین و 
دخول در زمره اولیای صالحین دست می دهد هم چنان که رسیدن به زندگی دنیایی وقتی دست می دهد که نطفه اش رشد 


نموده و هم چنان نمو کند تا استعدادش برای درک آن کامل شود یعنی به صورت جنین در آید. 


و آیه مورد بحث که می فرماید:" با با لین آموا اشتچیوا له و لشول |ذا عاکم ما بُخییکم " اشاره به همان استعداد 
نموده و می فرماید پذیرفتن و عمل کردن به آن دستوراتی که دعوت حقه اسلامی؛ بشر را به آن می خواند انسان را برای 
درک آن زندگی حقیقی مستعد می سازده هم چنان که اين زندگی حقیقی هم منشا و منیع اسلام است. و علم نافع و عمل 
تا و ی "من عحل صالحا ین کر و آلثی و هو مین 
لب یا ۶ یه و نجریتهم آجرهم باخمن من ما کاوا یعون (۵. 


ص! ۵۵ 


۱- آنان خدا در دلهایشان ایمان را نوشته و ایشان را بر وحی از خود تایید فرموده. سوره مجادله آیه ۲۲ 

۲- آیا کسی که مرده بود و پس ما او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم آمد و شد (و زندگی) 
می کند مانند کسی است که در ظلمات قرار گرفته و از آن بیرون شدنی نیست؟ سوره انعام آیه ۱۲۲ 

۳- او را به روح القدس تایید کردیم. سوره بقره آیه ۲۵۳ 

۴-و این چنین وحی فرستادیم بسوی تو روحی از امر خود را. سوره شوری آیه ۵۲[.....] 

۵- کسی که از مرد و زن با داش شتن ایمان عمل صالح کند پس ما او را به , یک زند گی طیبی زنده کرده و اجرشان را به سنگگ 


تمام و بهتر از آنچه می کردند می دهیم. سوره نحل آیه ۹۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


وجوهی که در باره مراد از آنچه که رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) بدان دعوت می کند و موجب احباء است گفته شده است 


و آیه مورد بحث که می فرماید:" |ذا دعااکم لما کم " مطلق است. و از اينکه شامل مجموع دعوت های رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) که مایه زنده شدن دلها است. و یا دسته ای از دعوت هایش که طبیعت احیاء را دارد بشود هیچ ابایی نداشته و 


همچنین شامل نتایج دعوت او که عبارت است از انواع زندگی های سعید حقیقی مانند زند گی اخروی در جوار خدا نیز می 


شود. 

و چون همه اینها را شامل می شود پس نباید آیه شریفه را مقید کرد و مانند بیشتر مفسرین گفت که منظور از جمله " |ذا 
دعاکم لما یْخبیکم " با در نظر گرفتن مورد نزول آیه حکم جهاد است و معنای آیه این است که: ای کسانی که ایمان آورده 
بعضی دیگر در توجیه اينکه جهاد مایه زند گی است گفته اند: چون خدای سبحان شهدای در میدان جهاد را زند گان خوانده 
و فرموده " و لا تسین الْذیق تلوا فی سبیل له آقوانا بل أخباة عنک یه یرو " (۱). 


بعضی دیگر گفته اند معنای آیه این است که: بپذیرید دعوت خدا و رسول را وقتی شما را می خوانند به ایمان و یا به حق. و 


دلیل آورده اند که ایمان و يا حق مایه حیات دل, و کفر و باطل باعث مرده شدن دل است. 


عده ای دیگر گفته اند: وقتی شما را می خوانند به قرآن و علم دین. و دلیل آورده اند به اينکه علم مایه حیات و جهل در 


حقیقت مردن است» و قرآن هم نور است و هم حیات است و هم علم (۲). 


عده ای دیگر گفته اند: وقتی شمارا می خوانند به بهشت» و استدلال کرده اند به اينکه بهشت زند گی دائمی و نعست باقی و 


زوال نایذ بر اتب تاه 


و لیکن اين گفته ها وجوهی است که می توان آیه را با آن منطبق کرد نه اينکه بگوییم آیه همین را می گوید و لا غیر؛ بلکه 


ب رگردانیده و بگوييم مقصودش این وجه است یا آن وجه. 
ص! 2۶ 


۱- گمان نکنید که آن کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرد گانند بلکه زند گانند و در نزد پرورد گار خود روزی می 
خورند. سوره آل عمران آبه ۱۶۹ 


۲- مجمع البیان ج ۴ ص ۵۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


معنای" قلب" در قرآن کریم و توضیح در باره جمله:" نْ ال یْخول ین لمَزء و قلبه" 


و ۱۱ 


ال حول ین ال و قلبه ون الیه تخشوون حیلوله " به معنای حائل شدن در وسط دو چیز است» و" قلب" 
ی ای رس 1 
بوسیله آن احکام عواطف باطنیش را ظاهر و آشکار می سازد مثلا حب و بغض. خوف و رجاء آرزو و اضطراب درونی و 
امثال آن را از خود بروز می دهد پس قلب آن چیزی است که حکم می کند و دوست می دارد و دشمن می دارد و می ترسد 
و امیدوار می شود و آرزو می کند و خوشحال می شود و اندوهناک می گردد؛ وقتی معنای قلب این باشد پس در حقیقت 


قلب همان جان آدمی است که با قوا و عواطف باطنیه ای که مجهز است به کارهای حیاتی خود می پردازد. 


و انسان مانند ساير مخلوقات که هر یک جزئی از عالم خلقت را تشکیل می دهند مرکب از اجزای مختلف و مجهز به قوا و 
ابزاری است که تابع وجود او است. و او آنها را مالک است. و در مقاصد وجود خود از همه آنها کار می کشد. و اين اجزاء و 
قوا و ادوات همه با او مربوط و او حاکم بر همه آنها است. و آن اجزاء را با همه کثرتی که دارند و آن قوا و ادوات را با همه 
تعددی که دارا هستند یکی می کند البته یک واحد تامی که در عين وحدتش هم کار می کند. و هم ترک می کند. هم 
حرکت می کند و هم از حرکت می ایستد. 


چیزی که هست از آنجایی که خدای سبحان آفریننده این انسان و پدید آورنده یکك- یک اجزاء وجود و ابعاض قوا و ادوات 
او است. لذا خود او به یک یک اجزاء وجود وی و توابع اجزايش محیط است. و بطور حقيقت همه آنها را مالک است. و در 
آنها بهر صورت که بخواهد تصرف می کند. و از ملک خود و تصرفاتش هر مقدار که بخواهد به خود انسان وا گذار می 
نماید» و به او تملیک می کند پس خدای تعالی میان انسان و جزء جزء وجودش و تمامی توابعش حائل است. بین او و قلبش؛ 

بین او و گوشش بین او و چشمش, بین او و بدنش و بین او و جانش؛ و در آنها هم بنحو ایجاد تصرف می کند. و هم بنحو 
و( 


نظیر انسان در | ین مطلب سایر موجودات است. چون هیچ موجودی نیست مگر اینکه ذاتی دارد؛ و نیز توابع ذاتی» بعنی قوا و 
آثار و افعالی دارد» چیزی که هست مالک حقیقی ذات آن و توابع ذاتش خدا اس دا ات که ان داتمق ان توابع ذات را 
به آن موجود تملیک کرده» پس او میان آن موجود و میان ذاتش حائل است.ضان ان موجود و توابع ذاتش و قوا و آثار و 


افعالش حایل است. 


پس خدای سبحان حایل میان آدمی و میان قلب او است. و انسان هر چه را که دارد و 


ص: ۵۷ 
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بهر چیزی که بنحوی از انحاء اتصال و ارتباط دارد» خداوند به آن چیز نزدیکتر و مربوطتر است» هم چنان که فرموده: و نحْنْ 
قرب اه ينعي الرید " (1). 


از آنجا که خدا مالک حقیقی تمام موجودات است و انسان به تملیک او مالک می شودء پس خداوند میان انسان و متعلقات او حاثل و 


آبه مورد بحث هم که می فرمابد:" و الوا أ ال حول یی ام و قلبه" به همین حقیقت اشاره می کند پس خدای تعالی 
از آنجایی که مالک حقبقی تمامی موجودات و از آن جمله انسان است. و خود او کسی حقیقی نیست پس او از خود انسان به 
انسان و قوایی که انسان مالک است نزدیک تر است. چون هر چه را که انسان دارد خدای تعالی به او تملیکك کرده» پس او 


میان وی و میان ما یملکش حائل و رابط است- دقت فرمائید-. 


به همین جهت در آیه مورد بحث جمله بالا را با جمله "و هه تشون " ختم کرده» چون " حشر" و" بعث " نشته ای است 
که در آن نشثه برای هر کسی آشکار می شود که مالک حقیقی خدا است و حقیقت ملک تنها از آن او است و بس» و 
تیار وهی اون ملک هی ضرری و مط هاق وج قامری باعل می توف وا ماک از ای ی 
ماند» هم چنان که فرموده: "یمن ملک ایزم له الوا لها" هکره ده "یلا کتک تفش لس شین و الا 
بَوْمذ للّه ۲ (۳). 


ما ام 


پس گویا آیه مورد بحث می خواهد بفرماید: بدانید که خدا مالک حقیقی شما و دلهای شما است. و او از هر چیز به شما 
نزدیکک تر است. و شما به زودی به سویش باز می گردید و برایتان معلوم می شود که چگونه مالک حقیقی شما است و 


۳ 
اد ال 


و اما وجه اتصال کلام یعنی ارتباط جمله " و الوا له حول یی الْمَوء و که .. 


با جمله "| ستجیبوا له و سول [ذا عاکم لما ُعییکم " - بیان آن این است که حائل بودن خداوند میان آدمی و قلب او تمامی 
عذرها را در نپذیرفتن دعوت او و رسولش را از اعتبار می اندازد. چون دعوت او دعوت به چیزی است که آدمی را زنده می 
کت وخ ام کت و آ پوت ازسته زار آنهای کتا ازع با اسان کر ای از 
قلب او و از آنجایی که قلب اولین چیزی است که انسان آن را به و جدان خود درک نموده و می شناسد پس انسان خدای 


ص: ۵۸ 


۱-و ما از رگ دل او به او نزدیکک تریم. سوره ق آیه ۱۶ 
۲- امروز ملک برای کیست؟ برای خدای واحد قهار. سوره ممن آیه ۱۶ 


۳- روزی که هیچ کس به نفع کسی مالک چیزی نیست و در آن روز امر تنها برای خدا است. سوره انفطار آیه ۱۹ 
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او است بهتر و زودتر می شناسد. 


پس انسان قبل از اینکه قلب خود را و هر چیزی را که با قلب می شناسد بشناسد خدای تعالی را معبودی یکتا و بی شریکک می 
شناستهیس او ا کر فن باره حیزق :شک کند باری در باره منود وانخدش که بروود کار هرز است شک مر ده وق 


تشخیص مصداق حقیقی این کلمه گمراه نمی شود. 
برای ترک اجابت دعوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) هیچ عذری مقبول نیست 


و با این حال اگر داعی حق (رسول خدا) او را به سوی کلمه حق و دین توحید که مایه حیات او است دعوت کند باید بی 
درنگ دعوت او را اجابت نماید» و در ترک اجابت آن هیچ عذری ندارد؛ و نمی تواند بگوید: من حقانیت دعوت را نمی 
دانستم و یا امر بر من مشتبه شد. و من در تردید افتادم و یا در اقبال به سوی حق صریح گیج شدم؛ چون حق صریح همان 
خدای سبحان است که هیچ پرده ای میان او و بنده اش نیست. چون هر پرده و حجابی که فرض شود خدای سبحان از آن پرده 
به انسان نزدیکک تر است. و هر وسوسه و حجابی که فرض شود خدای سبحان از آن پرده به انسان نزدیک تر است. و هر 
وسوسه و شبهه ای که در دل خلجان کند باز خدای سبحان میان آن و قلب آدمی حائل است. پس انسان هیچ راهی به 


نفهمیدن و نشناختن خدا و شک در توحید او ندارد. 


علاوه وقتی خدا میان انسان و قلبش حایل باشد پس او از قلب انسان به انسان نزدیکک تر خواهد بودء هم چنان که از خود 
انسان به قلبش نزدیک تر است چون هر حایلی نزدیک تر است به دو طرف خود از هر طرف به طرف دیگر؛ و وقتی خدای 


تعالی از خود انسان نزدیکک تر باشد به قلب او قهرا او به آنچه که در قلب انسان است داناتر هم هست. 


پس انسان نا گزیر است از اينکه وقتی داعی حق او را به حق- که مایه حیاتش می باشد- دعوت می کند به زبان و قلب خود 
بپذیرد نه اينکه نفاق ورزیده در دل چیزی را که با قبول زبانیش مخالف است پنهان بدارد» زیرا خدای تعالی از خود او به 
آنچه که در دلش نهان کرده عالم تر است. و به زودی او بسوی خدا محشور شده و نفاق درونیش را به رخش می کشد. هم 
چنان که فرموده:" یوم مهم باون لا بَخفی عَلی الله مهم شَی ۶ (۱) و نیز فرموده: "و لا یِکتْمُونّ له عدیثا " (۲). 


از این هم که بگذریم وقتی خدای سبحان میان انسان و قلب او حایل باشد. و با در 
ص: ۵٩‏ 


۱- روزی که ایشان آشکار می شوند و از ایشان چیزی بر خدا پوشیده نیست. سوره مژمن آیه ۱۶ 


۲-و حدیثی را از خدا پنهان نمی دارند. سوره نساء آیه ۴۲ 
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نظر گرفتن اینکه او مالک حقیقی قلب نیز هست» پس قبل از اينکه انسان در قلبش تصرف کند او در قلب انسان بهر نحوی 
و اه 
چیز اختیاری و اضطراری را به خود نسبت می دهد همه به خدای تعالی نیز اتساب دارده بلکه انتسابش به خدا بیشتر است 
چون این انتساب. انتساب تصرفی است» یعنی خدای تعالی نسبتی که با قلوب دارد این است که در آنها با توفیق و خذلان و 
اوق ریت هی جرد تصرف ده و ینود ای عایآز وا از کرش مخ هو منت وسراشن کی اوزا 
اد وی ان ۱ ی وه کم لا نت لشکیه تانق 
ونم 2 الک و له لد و هُوَ غلی کل مین ء دید" (4۲ 


از آنجا که دلها مسخر خداوند است» غرور به خاطر تمایل قلب به صلاح و تقواء و یاس و نومیدی از عدم اقبال قلب به خیرات و صالحات 
بی مورد است 


پس اينکه انسان به ایمان درونی و با حسن نیت خود وثوق يافته و از تصمیمش بر کار نیک کردن و به صلاح و تقوا گرائیدن 
مغرور شود از کمال جهل او است. آری» از نادانی انسان است که خود را در مالکیت قلب خود مستقل دانسته و برای خود در 
این باره قدرت مطلقه ای قائل شود چون دلها همه مسخر خدا است و او است که بهر طرف بخواهد آن را با انگشتان خود (۳) 
می گرداند» او است مالک حقیقی دلها و محیط به تمام معنای آن» هم چنان که فرموده: 


"وق هم و أصارَهم کما لم یوب 


پس جا دارد آدمی به جای مغرور شدن همیشه از اينکه خداوند دلش را واژگونه کند در حذر و در ترس باشد چون خدا در 
هر لحظه می تواند دل انسان را از سعادت به شقاوت و از استقامت به واژگونی و انحراف برگرداند» آری در هیچ حالی نمی 


توان از مکر خدا ايمن شد: 


فلا یمن مکر الله ‏ القرمالْخاترون ". و همچنین بر عکس» اگر دید که قلبش نسبت به کلمه حق اقبال نداشته و متمایل به 
سوی خیرات و اعمال صالح نیست مایوس نگردد و برای اصلاح دل خود به پذیرفتن دعوت خدا و رسول مبادرت جسته و 
بدین وسیله دل مرده خود را زنده کند و در برابر حوادث با یاس و نومیدی از میدان هزیمت نکند. و بداند که هميشه خدا 


میان آدمی و 


ص! ۳۹ 


۱- خدا حکم می کند و برای حکمش تعقیب کننده ای نیست. سوره رعد آیه ۴۱ 

۲- او راست ملک و حمد سزاوار اوست و او بر هر چیزی توانا است. سوره تغاین آیه ۱ 

۳- تعبیر به " انگشتان " اقتباسی است از روایتی که می گوید: قلب میان دو انگشت از انگشتان خدا است که به هر سو بخواهد 
می گرداند» و اين تعبیر کنایه از کمال تسلط و احاطه است. 


ار کم سازیم دلها و دید گان ایشان را مانند اينکه از اول ایمان نیاورده باشند. سوره انعام آیه ۱۱۰ 
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قلبش واسطه است. و می تواند قلب او را در هر حال که هست به بهترین احوال برگرداند» و دل او را مشمول رحمت خود 
کند» آری زمام همه امور به دست او است. هم چنان که خودش فرموده: 
"اه لا تس من روح له الوم الکانزون" فرر 4 ام هه الشاین ۲ ۳1 


اشاره به اینکه آیه شریفه:" َن ال بَخول ین المَزء و قلبه " از جامع ترین آیات قر آنی است 


پس آیه شریفه بطوری که ملاحظه می کنید از جامع ترین آیات قرآنی است. و مشتمل بر معرفت حقیقیه ای از معارف الهی 
(مساله واسطه بودن خدا میان آدمی و قلب او) است» آری, با توجه دادن منافقین به مقام پرورد گار و اينکه خدای تعالی از 
خود آنان به آنچه در دلهایشان است داناتر است ريشه نفاق و مغروریت را به کلی از بیخ برمی کند و مژمنین را که در راه 
ایمان به خدا و آیات او هستند به یک مساله روانی توجه داده و به ایشان خاطرنشان می سازد که زمام امر دلهایشان به دست 
خدا است. و خود آنان در اختیار داشتن و مالک بودن دلهایشان مستقل و بی نیاز از خدا نیستند. در نتیجه صفت رذیله تکبر را 
از دلهای ایشان و هر کس که خیال کند در تسلط بر آنچه دارد مستقل است دور نموده» و دیگر وقتی می بینشد که موفق به 
ایمان و تقوای درونی هستند مغرور نمی شوند و با وقتی می بینند انگیزه های هوی و هوس و علاقه کشنده به زیور دنیا 


دلهایشان را احاطه کرده و در نتیجه دلهایشان از ایمان به حق و اقبال بر خیرات انزجار دارد از رحمت خدا مایوس نمی شوند. 


2 
ال 


از بیان گذشته به خوبی و تا | 
جمله " استجییوا له و للشول اذا عاکغ لما که " 


۳9 ی ۳۹۲ 0 ۱۱ ۲ 4 ۱ ۳ 


70 ۱ 


مر ۶ 


شدید را کرده و فرموده:" و تن قرب الّه من حثل الَریدٍ- و ما از رگ دل به او نزدیکک تریم" 


و نیز مانند کلام مفسر دیگری که گفته: منظور این است که قلب نمی تواند مطلبی را از خدا مخفی بدارد. چون خدا از خود 


انسان به قلبش نزدیکک تر است پس آنچه را که خود انسان از قلب خود خبر دارد خدا جلوتر از او خبردار است..] 


ص! ۶۱ 


۱- از روح و رحمت خدا مایوس نمی شود مکر مردم کافر. سوره یوسف آیه ۸۷ 


۲- از رحمت پرورد گارش مایوس نمی شود جز گمراهان. سوره حجر آیه ۵۶[ 9 1 
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و گفتار آن مفسری که گفته: منظور این است که خدا میان آدمی و بهره مند شدن از قلبش واسطه است. هر وقت بخواهد 
قلب او را از کار می اندازد» پس چنین نیست که انسان هميشه بتواند ما فات را جبران کند. و چون چنین است جا دارد انسان 
هر چه زودتر طاعات را انجام داده و امروز و فردا نکند. و خلاصه این آیه انسان را تحریک می کند به اينکه قبل از رسیدن 


م رگ طاعات خدا را انجام دهد. 


و آن مفسری که گفته: معنای آیه این است که خداوند مالک دلها و مقلب القلوب است. می تواند دلها را از حالی به حال 
دیگرقی بر گردانته و جون مسلمین از جنگ می ترسیدند.می فرماید شداوند فادر است که ایم ترس انشان وا مبدال به امثیت و 
آرامش نموده و میان ایشان و آن اوهام و خیالاتی که باعث ترس ایشان است حائل گردد. 


هم چنان که در حدیثی از المه اهل بیت (علیه السلام) نیز آمده که منظور آیه این است که خدای سبحان حائل است و نمی 


گذارد که مردم حق را باطل و باطل را حق ببینند» و به زودی در بحث روایتی خواهد آمد- ان شاء الله-. 


فتنه ای که دامنه آن همه را (ظالمین و غیر ظالمین) فرا می گیرد و از آن زنهار داده شده است عبار تست از اختلاف داخلی بین امت 


2 
َر 


" و انوا فه لا تصدیینْ الذین لوا ملکم اصَهٌ و الوا له مدید الْعقاب " امام سجاد و امام باقر از ائمه اهل بیت (علیه 
السلام) و همچنین زید بن ثابت و ربیع بن انس و ابو العالیه بطوری که مجمع البیان نقل کرده آیه را" لتصیین "- با لام و نون 
تا کید ثقیله- قرائت کرده اند» و بقیه قاریان آن را" لا تصیین "- بالای ناهیه و نون تاکید ثقیله- قرائت نموده اند (۱). 


و بهر تقدیر که باشد می خواهد همه مومنین را از فتنه ای که مخصوص به ستمکاران از ایشان است و مربوط به کفار و 
مش رکین نیست زنهار دهد و اگر در عين اينکه مختص به ستمکاران از مومنین است و مع ذلک خطاب را متوجه به همه 


ممنین کرده برای این است که آثار سوء آن فتته گریبان گیر همه می شود. 


[ 


و دلیلی که دلالت کند بر اينکه " عقاب " در جمله " و اعَمُوا أَمّ له دید العقاب " مختص به عقاب دنیوی از قبیل اختلافات 


قومی و شیوع قتل و فساد و از میان رفتن امنیت و آسایش باشد در دست نیست. و بهمین جهت باید مقصود از فتنه هر چند 
مختص به بعضی از مومنین است فتنه ای باشد که تمامی افراد امت بایستی در صدد دفع آن بر آیند. و با امر به معروف و نهی 
از منکر که خدا بر ایشان واجب کرده از شعله ور شدن آتش آن جلوگیری بعمل آورند.ت. 


ص! ۶۲ 
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و بنا بر این بر گشت معنای آیه به تحذیر تمامی مسلمانان از سهل انگاری در امر اختلافات داخلی خواهد بود» چون این گونه 
اختلافات آنان را به تفرقه و اختلاف کلمه تهدید نموده و باعث می شود که وحدت مسلمین به تشتت و چند دستگی مبدل 
شود؛ و معلوم است که در این صورت هر دسته که غالب شود زمام را به دست می گیرد» و نیز معلوم است که اين غلبه» غلبه 
فساد است نه غلبه کلمه حق و دین حنیف که خداوند تمامی مسلمانان را در آن شریکک کرده. 


پس گو اينکه فتنه مختص به یک دسته است یعنی مختص به ستمکاران» و لیکن اثر سوء آن دامن گیر همه شده و در اثر 
اختلاف همه دچار ذلت و مسکنت و هر بلا و تلخکامی دیگری می شوند» و همه در پیشگاه خدای تعالی مسئول می گردند و 


خدا شدید العقاب است. 


کربچه اي نی نف ایهم و وم مرف رده و 0 و بطرو میم ۶ کر رمودهو للع باق کهعی 
فرماید: ار ۳۲ سم ۳ ۱ ای " همانطوری که گفتیم آن را تا 
اندازه ای توضیح داده و می رساند که " فتنه " عبارت از این است که بعضی از امت با بعضی دیگر اختلاف می کنند در امری 
که تمامی امت حقیقت امر را می فهمند که کدام است. و لیکن یک دسته از قبول آن سرپیچی نموده و آ گاهانه به ظلم و 
منکر اقدام می کنند» آن دسته دیگر هم که حقیقت امر را قبول کرده اند آنان را نهی از منکر نمی کنند و در نتیجه آثار 


سوئش دامن گیر همه امت می شود. 


و بطور مسلم همه ظلم ها اینطور نیستند. و مقصود» ارتکاب تمامی انحاء ظلم هم نیست» چون همه ظلمها چنین اثر سویی 
ندارند. و از اينکه خداوند همه امت را از آن زنهار داده معلوم می شود که منظور آن ظلمی است که اثر سوش عمومی باشد؛ 
و چنین ظلمی ناچار باید از قییل بر هم زدن حکومت حقه اسلامی و زمام آن را به ناحق به دست گرفتن و يا پایمال کردن 
احکام قطعی از کتاب و سنت که راجع به حکومت حقه است باشد. 


و هر چه باشد در فتنه های واقع شده در صدر اسلام نمونه اش دیده می شود بطوری که آیه شریفه کاملا و بطور وضوح بر 
آن فتنه ها منطبق می گردد. چون فتنه های مزبور وحدت دینی اسلام را منهدم نموده و با ایجاد تفرقه قدرت و شوکت اسلام 
را در هم شکست. و خون هایی به ناحق ریخت و باعث اسارت و غارت و هتکک نوامیس و حرمت ها گردید و کتاب و سنت 
متروک شد. هم چنان که خود قر آن از زبان پیغمبرش حکایت نموده که گفت:" يا رَبْ ِ قومی اخْذوا هی 
9 


ص! ۶.۳ 


۱- پرورد گارا همانا قومم اين قرآن را متروک گذاشتند. سوره فرقان آیه ۳۰ 
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و از جمله مفاسد شوم این فتنه این است که امت اسلام حتی بعد از آنکه به اشتباهات و اعمال زشت خود تنبه پیدا کند نمی 
تواند از آن عذاب دردناکی که اين فتنه به بار آورده خود را نجات دهد آری " کلما آرادوا آن یَحْرجوا منها من عم عبدُوا 


فیها و ذوقوا عذاب ریق " (۱). 


یکی از مفسرین هم به اين معنا که ما برای آیه کردیم تفطن يافته و گفته است که آیه شریفه امت اسلام را به فتنه ای تهدید 
کرده که وحدت کلمه شان را بر هم زده و دچار تفرقه و پرااکند گیشان می کند. و اگر از آن فتنه پرهیز نکنند دچار عذاب 
شدیدی می شوند» ولی این مفسر زحمت زیادی به خود داده تا بلکه عذاب مزبور را به عذاب دنیوی توجیه نموده و اطلاق 
آیه را تقیبد کند و لیکن " یم ناش من عکان بهید- کجا می تواند با این تمحلات و توجیهات دور؛ اطلاق آیه را مقید 


سازد . 
معنای آیه شریفه: "و واه لا أصِینْ الذین ظلفوا منکن خاصَه" بنا بر قرائت مشهور و بنا بر قرائت" لتصیین" 


بنا بر قرائت زید و قرائت اهل بیت (علیه السلام) که آیه را" و اتقوا فتنه لتصیبن الذین ظلموا منکم خاصه " قرائت کرده اند لام 
در " لتصیین " لام قسم و نون آن نون تاکید ثقیله است و تقدیر آیه این است که: " بپرهيزید از فتنه ای که قسم می خورم که 
خواهد رسید به آن کسانی از شما که ظلم کردند " و کلمه " خاصه " حال از فتنه است. و معنایش این است که بپرهیزید از 
فتنه ای که رسیدنش مختص به آن کسانی از شما است که ظلم کردند" و خطاب آیه به عموم مردمی است که ایمان آورده 


بودند. 


سم و 


لبته خواننده محترم باید در نظر بگیرد آن معنا و پبانی را که ما در گذشته برای جمله "لین منوا" گذرانیده و گفتیم که اين 
خطاب در آیاتی که در اول بعشت نازل شده اگر قرینه صارفه ای در کلام نباشد حمل بر تشریف می شود (یعنی منظور آن 
احترام کردن مومنین و دلگرم ساختن ايشان است) و نیز باید دانست که فتنه های صدر اسلام همه منتهی به اصحاب بدر می 
شو تا بر این آ به شربقه تما مش راز قنه ای که تعضت از انشان یا می. کش زتهازرم دهلاه ای قست کر براق 


اينکه آثار سوئش دامنگیر همه می شود. 


و اما بنا بر قرائت مشهور که آیه را:" و انوا فتتهُ لا تَصینٌ الذی ظلمُوا ملکم خاصَه " قرائت کرده اند. در باره کلمه " لا" گفته 
اند که" لای ناهیه " است؛ و" نون مشدد" نهی را تاکید می کند. و کلمه " لا تصیین " جواب امر در" اتقوا" نیست. بلکه کلام 


جاری مجرای 
ص! 2 


۱- هر گاه خواهند از دوزخ بدر آیند و از غم و اندوه آن نجات یابند باز فرشتگان عذاب آنان را به دوزخ ب رگردانند و گویند 


باز باید عذاب آتش سوزان را بچشید. سوره حج آیه ۲۲ 
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استیناف و ابتداء است یعنی در حقیقت دو بار زنهار داده» در بار اول فرموده: " بپرهيزید از فتنه ای " و در بار دوم از نو 
فرموده: لا تین لین لوا نکم خَاضَة " چون امرقبلی و نهی درا ین جمله از جهت معنا متصل و مرتبط بهم بودند عینا 
مانند امر و نهی که در آیه "یا ال افغلوا عساکتکم لا بشطسکم شمان و مجنوده" (۱) دنبال هم قرار گرفته اند. 


و چه بسا بعضی از علمای نحو تجویز کنند که نهی در" لا تصیین " نهیی باشد که در جواب امر وارد شده است» هم چنان که 
گفته می شود: از زید بر حذر باش نزندت ‏ و تقدیرش این است که: از زید بپرهیز» چون اگر بپرهیزی نمی تواند و وا 
بزند ی در ا ین مثالی که زدید جمله " تزندت- - لا بضرینکت" " است. و نون تا کید ثقیله مختص امر و نهی 


است در جواب می گوییم در نون تاکید ثقیله شرط نشده که بر سر خبر در نياید. 


و چه بسا بعضی دیگر که گفته اند: کلمه " لا" زائد است و معنای آیه این است که " بپرهيزید از فتنه ای که تنها به آن کسانی 


از شما می رسد که ظلم کردند . 


و بعضی دیگر گفته اند: اصل " لا تصیین ۰" لتصین " بوده و فتحه لام اشباع شده و از اشباع فتحه الفی پیدا شده است؛ و 
اشباع فتحه به حدی که موجب پیدا شدن الف شود در کلام عرب کمیاب نیست. مثلا شاعر می گوید: 


فانت من الغوائل حین ترمی و من ذم الرجال بمنتزاح (۲) 
که مقصود " منتزح " است. و لیکن این دو وجه اخبر بعید است و نمی توان کلام خدای تعالی را حمل بر چنین وجوهی نمود. 
بهر حال بر گشت معنای آیه بنا بر اين قرائت نیز به همان معنایی است که قرائت اهل بیت (علیه السلام) آن را افاده می کرد. 


و بطوری که ملاحظه می کنید آیه شریفه متضمن خطابی است اجتماعی و متوجه به عموم و مجموع. و این خود منزید گفتار 
ما است که گفتیم خطاب در آیه قبلی هم که می فرمود: 


" یا یه لین منوا اشتجیوا لله و لول ..." خطابی است اجتماعی و متوجه به عموم ممنین» و در این صورت این نتیجه به 
دست می آید که پس منظور از دعوت به خیری که ایشان را زنده می کند» دعوت به اتفاق و تمسک عموم به حبل الله و 


اقامه دین و اجتناب از تفرقه وری 
ص: ۶۵ 


۱- هان ای مورچگان به لانه های خود درآیید. زنهار که سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند. سوره نمل آیه ۱۸ 


۲- پس تو در موقعی که تیر می افکنی از برده ها هستی» و از مذمت مردان دوری 
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اختلاف است. هم چنان که فرموده:  "‏ اغصمُوا بکیل اه ججمیعاً و لا قرو (۱) و نیز فرموده:" أنْ آقیفوا الدَینَ و لا فقو 
فیه " (۲) و نیز در همان باره فرموده:" و آد هذا صدراطی شترکقیماً اوه و لا کیقوا الق کم عن مببله "(۵۳ و نیز در 
این صورت بعضی از وجوهی که در ذیل " ذا ی له تخول یی الم و له " ذ کر 
شد تایید می شود و باید به پیروی از سیاقء آیه شریفه را حمل بر آن وجه نمود هر چند آیه به اعتبار خودش و با صرفنظر از 
سیاق» معنای وسیع تری را افاده می کند. و معلوم است که دانشمندان بصیر از تشخیص آن وجه عاجز نیستند» و خدا راهنما 


انتتت, 
روزگار استضعاف و نگرانی خود و تایید و باری خدا را بیاد آورید 


"و اذکژوا اد شم یل مستضعفون فی الَْض 


" استضعاف " به معنای ضعیف شمردن و توهین و بی اعتنایی به امر چیزی است. و " تخطف " و " خحطف " و" اختطاف " به 
معنای قاپیدن و گرفتن چیزی است به سرعت. و" ایواء " به معنای منزل دادن به کسی است تا در آن جای گرفته و هر جا رفت 
به آنجا با زگرد و " تایید " از ماده " اید " است که به معنای قوه و نیرو است. 

از سیاق آیه استفاده می شود که منظور از " آن روزی که مسلمین در زمين مستضعف بودند " روز گار ابتدای اسلام و قبل از 
همجرت وه کم هر که زور سا ار او وک و ی نان درس ای رز تحطتکم 
لا " همان مش رکین عرب و رسای قریش است. و مقصود از اينکه فرمود:" اک" این است که شما را در مدینه جای 
داد. و منظور از نصرت و تایید در" و اید کم بنصره " نصرتی است که خداوند در جنگ بدر از مسلمین کرد؛ و مقصود از " 
رزق طیب " آن غنیمت های جنگی است که خداوند به ایشان روزی نموده و آن را برای آنها حلال کرد. 


احوالی که خداوند در این آیه از مومنین برشمرده و منت هایی که در باره ایشان ذکر کرده هر چند مختص به مهاجرین است. 
و مربوط به انصار نیست. ولی منظور آیه در اینجا منت نهادن بر هر دو طایفه است. چون هر دو طایفه امت واحده و دارای دین 


واحد بودند» علاوه بر 
ص :۶۶ 


دس بیاون یک همگی به صل الله و مفری مفوید. سوره آل غمران آ یه ۱:۳ 
۲-و اینکه دین را به پا دارید و در آن اختلاف مکنید. سوره شوری آیه ۱۳ 


۳- و اینکه این راه من است مستقیم پس پیرویش کنید و در پی هر راه مروید که شما را از راه او پرااکنده می کند. سوره انعام 
آیه ۱۵۳ 
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اینکه منت هایی که در این آیه می شمارد نصرت و رزق طیب است که هر دو طایفه مشمول آن بوده اند البته این معانی همه 
در صورتی است که قرار داشتن آیه را در سیاق آیات راجع به جنگ بدر در نظر بگيريی چون اگر آیه را به لحاظ خودش به 
تنهایی معنا کنیم معنایش عمومی تر شده و شامل همه امت اسلام می شود. نه فقط شامل مهاجر و انصار» چون اسلام تمامی 
مسلمین و گذشته و آینده ایشان را به صورت یک امت درآورده» پس داستانی که در اين آیات نقل شده هر چه باشد داستان 
امت اسلام در ابتدای ظهور آن است. و خلاصه امت اسلام است که در بدو ظهورش از نظر نفرات و نیرو ناچیز بوده تا آن 
حدی که می ترسیدند مش رکین مکه ایشان را به یک حمله کوتاه از بين ببرند» و خداوند آنان را در مدینه جای داد و با 
ت م ب یه یه تاه را ریاد مه وی کف و سای ارات باریگاه تبرد و خیمت هاو ارم نیت 


ها را ووژیشان کرد تا شاید شکر گزاری کنید. با ها این منوا لا وتو ال الا شول 9 توا آمافانکم و امع تفافون 


" خیانت " به معنای نقض امانت و" امانت " عبارت است از اينکه بوسیله عهد و یا وصیت و امثال آن» امنیت حقی از حقوق 
حفظط شود. 


راغب در مفردات خود می گوید: خیانت و نفاق به یک معنا است. ولی خیانت گفته می شود به اعتبار عهد و امانت» و نفاق 
گفته می شود به اعتبار دین و لیکن در استعمال هر دو لفظ در هر دو معنا استعمال می شود. پس خیانت به معنای مخالفت 
نهانی با حقی از حقایق و شکستن پیمان آن است. مثلا گفته می شود: " خنت فلانا- عهد فلانی را شکستم " و " خنت امانه 
فلامن- امانت فلانی را خیانت کردم" یعنی پیمانی را که با او داشتم در خفا نقض کردم و به همین معنا است آیه شریفه " لا 
ی ری بان کم وا 


زر را بای ات تمرم زرطاری بر تفا آعرسان اقتم در این سور اش لیوا 
اماناتکم: به امانتهای خود خیانت مکنید " می باشد. و نیز جایز است که منصوب به " ان" مقدر باشد و تقدیر آن " و ان تخونوا 
اماناتکم " است. مید وجه دوم جمله "وم ون " می باشد که بعد از آن ذکر شده است؛ چون اگر نکته ای در کار نمی 
بود و تقدیر کلام " و لا تخونوا" می شدء ذکر" و انتم تعلمون " بی فایده بنظر می رسید» برای اينکه هر چند خیانت در صورتی 
متعلق نهی تحریمی می شود که برای مکلف معلوم باشده و در صورت جهل به آن و جهل به حکم حرمت متعلق نهین " 


ص! ۶۷ 


۱- مفردات راغب ماده " خون " 
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قرار نمی گیرد» و لیکن علم از شرایط عامه هر تکلیف است. که بدون آن هیچ تکلیف مولوی منجز نمی شود. و با این حال 


از طرفی هم ظاهر اينکه فرمود: " و نم تلو " و متعلق علم را بیان نکرد این است که منظور علم به موضوع و اینکه اين 
عمل خیانت است می باشد. نه آنچه که بعضی ها گفته اند که منظور از آن علم به مفاسد خیانت و سوء عاقبت آن و حکم 


خدا به حرمت آن است " برای اینکه نه ظاهر لفظ آیه و نه سیاق آن هیچ دلالتی بر این معانی ندارد. 
معنای:" و توا آمناتکن وم تون" در آیه شریفه که از خیافت به خدا و رسول (صلی ال عیه و آله) نهی می کند 


پس یقینا تقدیر جمله " و ان عخونو اماناتکم " استه بخ بر این» مجموع دو جمله "لا تخوئوا ال و الوشول و توا آمانانکه " 
یک نهی واحدی می شود که به یک نوع خیانت تعلق گرفته. و آن خیانت امانت خدا و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
است که خود بعینه خیانت به امانت خود مژمنین هم هست. چون بعضی از امانت ها منحصرا امانت خدا است در نزد مردم» 
مانند احکام مشروعه خداء و بعضی از آنها منحصرا امانت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است؛ مانند سیره حسنه آن جناب؛ 
و بعضی از آنها امانت خود مردم در میان خودشان است. مانند اماناتی که در اموال و اسرار خود به یکدیگر می سپارند. و 
بعضی از امانت ها آن امانتی است که خدا و رسول و خود مژمنین در آن شریکند. و آن عبارت است از اموری که خداوند به 
آنها امر می کند. و رسول خدا امر آن جناب را اجراء می نماید و مردم از اجرای آن منتفع گشته و مجتمعشان نیرومند می 
گردد؛ مانند دستورات سیاسی و اوامر مربوط به جهاد و اسرار جنگی که اگر افشاء شود آرزوهای دینی عقیم گشته و مساعی 
حکومت اسلامی بی نتیجه مانده و قهرا حق خدا و رسول هم پایمال می شود و ضررش دامنگیر خود مومنین هم می گردد. 

پس خیانت در این نوع از امانت» خیانت به خدا و رسول و مومنین است. و ممنی که به چنین خیانتی دست می زند علاوه بر 
اینکه می داند به خدا و رسول خیانت کرده می داند که به خودش و ساير برادران ایمانیش هم خیانت کرده است» و هیچ 
عاقلی حاضر نیست. که به خیانت به خود اقدام نماید» چون عقل هر کس قبح خیانت را درک می کند. و با داشتن این 


موهبت الهی چگونه آدمی به خود خبانت می کند؟ 


پس معلوم شد منظور از اينکه فرمود: " و تَخووا آماناتکغ و أَتَمُ تلمُونْ "-و خدا داناتر است- این است که در ضمن خیانت 
به خدا و رسول به امانتهای خود خیانت می کنید با اینکه می دانید که امانتهای خدا و رسول امانتهای خود شما است. که در 
آن خیانت می کنید. و کدام عاقل است که به خیانت به خود اقدام نموده و خرابیهایی به بار آورد که می داند ضررش جز به 


خودش عابد نمی شود. 


ص: ۶۸ 
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پس اینکه در ذیل نهی از خیانت فرمود:" و انم تشلموق! " برای اد ین است که غیرت عصبیت حقه مسلمین را تهییج کرده و 
فطرت آنان را در این قضاوت بیدار کند. نه اينکه بخواهد شرطی از شرایط تکلیف را بیان کرده باشد. 


نهی از خبانت به خدا و رسول (صلی الّه علیه و آله) ناظر به عمل بعضی از مسلمین بوده است که تصمیمات سری را به دشمن اطلاع می 
داده اند 


پس معلوم می شود گویا بعضی از افراد مسلمین تصمیمات سری و سیاسی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را در نزد مشرکین 
فاش می کرده» و خدا این عمل را خیانت دانسته و از آن نهی کرده است. و آن را خیانت به خدا و رسول و مژمنین اعلام 


نموده است. 
موید اين بیان جمله " و اغلموا آنما أَمُوالکم و لاد کم فته ..." 


است که بعد از آیه مورد بحث قرار دارد. چون از ظاهر سیاق برمی آید که این جمله با آیه مورد بحث متصل است و بی نیاز 
و مستقل از آن نیست» و با این حال بخوبی معلوم می شود که موعظه مژمنین در باره اموال و اولاد با اینکه قبلا ایشان را از 
خیانت به امانتهای خدا و رسول و امانتهای خود ایشان نهی کرده بود برای این بوده که آن فرد خیانت کار اسرار و تصمیمات 
سری رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را به مشررکین گزارش می داده تا بدین وسیله محبت مشرکین را به خود جلب نموده و 
در نتیجه از اینکه به اموال و اولادش که در مکه مانده بود تجاوز کنند جلوگیری به عمل آورد؛ و خلاصه منظور آن فرد 
خیانت کار حفظ مال و اولاد و امثال آن بوده» هم چنان که نظیرش از ابی- لبابه سرزد. و اسرار آن جناب را برای بنی قریظه 


فاش گرگ 


این استظهار مژید آن روایتی است که در شان نزول آیه مورد بحث وارد شده که ابو سفیان با مال التجاره بسیاری از مکه 
بیرون آمد و جبرئیل جریان را به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خبر داد و سفارش کرد که با نفرات خود بر سر راه ابو 
سفیان رفته تصمیم خود را نزد کسی اظهار نکند» یکی از مسلمین از جریان خبردار شده و نامه ای به ابی سفیان نوشت و او را 
از تصمیم آن حضرت خبردار کرد در این باره آیه نازل شد که:" با با لین منوا لا ونوا له و اش ول و تحُوئوا 
آماناتکع و نم تون " البته در شان نزول این آیه احادیث دیگری نیز وارد شده که بزودی در بحث روایتی خواهد آمد- ان 
شاء اللّه-. 


"با ها لین آعتوا ان وا له بل لکم فوقانا و بو علکم تریتایکم و یر لکم له ذولْض اعظیم ۳" فرقان" ن 
ی ی 
باطل است. چه در اعتقادات و چه در عمل. فرقان در اعتقادات جدا کردن ایمان و هدایت است از کفر و ضلالت. و در عمل 


جدا کردن 


ص! ۶۹ 
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اطاعت و هر عمل مورد خشنودی خدا است از معصیت و هر عملی که موجب غضب او باشد و فرقان در رآًی و نظر جدا 
کردن فکر صحیح است از فکر باطل؛ همه اينها نتیجه و میوه ای است که از درخت تقوا به دست می آید در آیه شریفه هم 
فرقان مقید به یکی از این چند قسم تفرقه نگشته و اطلاقش همه را شامل می شود علاوه بر اينکه در آیات قبلی تمامی 
خیرات و شرور را ذکر کرده بود» پس فرقان در آبه مورد بحث شامل همه انحاء خیر و شر می شود. چون همه احتیاج به فرقان 


دارند. 


۶ ور 


۰۰ 15 ۵ ]۰ ۳ 1 3 و ار ره ره هر جر ی ۰ و ,م 2 ۵ ع‌ 0 ۳ 1 
نظیر آیه مورد بحث از جهت معنا آیه شریفه و من یتق الله بجْعل له مَخرجا و یرزفه من خیِث لا بَختسب و من بتوکل علی الله 


2 
2+ 


فیی ته زاس 


و معنای " تکفیر سیئات و آمرزش " در سابق ذکر شد و آیه شریفه در حقیقت به منزله خلاصه گیری مطالب و اوامر و نواهیی 
است که ابات سایق شمه اوقت و ماش ایس است که گر از دا نوات رضای لا برای ما مشته هه 
موجبات سخطش نمی شود و اوامر و نواهیی که بیان کردیم به یکدیگر مختلط نمی گردد؛ علاوه اگر از خدا بترسید خداوند 
گناهان شما را تکفیر نموده و شما را می آمرزد و خداوند دارای فضل عظیم است. 


بحث روایتی (در ذیل آبات مربوط به جنگ بدر) 
اشاره 


در کافی به سند خود از عقیل خزاعی از امیر المومنین (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رعب و ترسیدن از جهاد با کسانی 
که باید با آنان جهاد کرد و آن کسانی که یکدیگر را در ضلالت پشتیبانی می کنند خود ضلالت در دین و ذلت و خواری در 
دنیا است» علاوه بر اينکه مسلمان را مستوجب آتش می کند. چون مرعوب شدن و ترسیدن انسان را وادار به فرار از زحف 
(جنگه) می کند. و خداوند در باره این عمل نکوهیده فرموده:" يا ها لین آموا ذالَیم ای کروا رف قل نو 
با ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی با کفار در جنگ روبرو می شوید پشت به ایشان مکنید " (۲) 


و در کتاب فقیه و علل به سند خود از این شاذان روایت کرده که گفت: حضرت رضا 


ص: ۷۰ 


۱- و کسی که از خدا بترسد خداوند برایش مخرجی قرار داده و از جایی که گمانش را ندهد روزیشان می دهد و کسی که 
بر خدا توکل کند پس او وی را بس است. سوره طلاق آیه ۳ 


۲- کافی ج ۵ص ۳۶ 
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(علیه السلام)در ضمن جواب مسائلی که وی از آن جناب با نامه پرسیده بود نوشت: خداوند فرار از جنگ را حرام کرده چون 
فوسفت رهز ی دی اسففاف یف انیم و سقر انا غاد ور کن رن آیهان سل فان استه و مه موف عقاب انشان 
است» چون با این عمل خود دعوت خدا را مبنی بر اقرار به ربوبیت او و اظهار و گستردن عدالت و ترکک جور و از میان 
برداشتن فساد زیر پا گذاشته و باعث می شوند که دشمنان بر مسلمانان جرأت یابند» علاوه بر اينکه با این عمل باعث کشته 


شدن و اسیر گشتن مسلمانان و باطل شدن دین خدای عز و جل و فسادهای دیگر می شوند (۱). 


مولف: روایات دال بر اینکه فرار از زحف از گناهان کبیره و هلاک کننده است از ائمه اهمل بیت (علیه السلام) بسیار وارد 
شده و ما در بحث از گناهان کبیره در تفسیر آیه " ان تَجْتُوا کبایو ما هو عهُ تکفو عَنکم سَیْاتکم " (۲) در جلد چهارم ص 


۱اين کتاب تعدادی از آنها را ایراد کردیم. 
و در همین معنا روایاتی از طرق اهل سنت وارد شده مانند روایتی که صحیح بخاری و مسلم از ایی هریره از رسول خدا (صلی 


ال علیه و آله) نقل کرده اند که فرمود: از هفت گناه هلاک کننده اجتناب کنید» پرسیدند آن هفت گناه کدامند یا رسول ال 
فرمود: ۱- ش رک به خدا 1- کشتن کسی که خداوند کشتنش را حرام کرده مگر به حق ۳- سحر ۴- رباخواری ۵- خوردن 
مال يتیم ۶- پشت به جنگ کردن در روز جنگ ۷- نسبت دادن زنا به زنان پاکدامن و بی خبر از فحشاء (۳) البته روایات 
دیگری نیز هست که از ابن عباس و دیگران نقل کرده اند» و دلالت دارد بر اینکه فرار از جنگ از گناهان کبیره است. 


بل آیه شریفه "ال مت ال عنکم و علع أَد فیکم ض نف فان یک منکم ماه صابرة وا مائتین "(۴) اطلاق آیه حرمت 
فرار از جنگ را به صورتی که عده مسلمین کمتر از ثلث عده کفار باشد تقیید نموده است. 


و نیز از طرق اهل سنت از عمر بن خطاب و عبد الله بن عمر و این عباس و ابی هریره و 


ص: ۷۱ 


۱- فقیه ج ۳ص ۷۰ و علل الشرائع ص ۳۸۱ 
۲- سوره پنیناع: ‏ به ۳۱ 


۳- صحیح سلم ج ۲ ص ۸۳ و صحیح بخاری باب وصایا ص ۱۲ [.....] 
منز اون از شا تخت واه و دانست کر شتا ضعفی استه‌سال اک از شاه کم فایز وحویشهه دار باقن 


بر دویست نفر کافر غلبه می یابند. سوره انفال آیه ۶۶ 
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ایی سعید خدری و دیگران روایت شده که تحریم فرار از جنگ که در اين آیه آمده مخصوص به روز بدر است. و اين 
روایت را به این طرق الدر المنثور نقل کرده است (۱1). 


عم مر ۲۱ 
۳ 


و چه بسا توجیه شده باشد به اينکه آیه شریفه در جنگ پدر تال شدم» و ظرف " پومئذ " در جمله "و من یوم یذ در 
اشاره به روز بدر است» و لیکن خواننده فهمید که سیاق آیات شهادت می دهد بر اينکه آیه شریفه بعد از روز بدر نازل شده 
و منظور از ظرف " یومشذ " همان روز جنگ است نه روز بدر علاوه بر اينکه اگر هم فرض کنیم آیه روز بدر نازل شده باشد 
خصوصیت سبب نزول در عمومیت مدلول آیه هیچ اثری نمی گذارد» هم چنان که در ساير آیاتی که سبب نزول را با 


عمومیت مدلول جمع کرده خاص بودن سبب عمومیت مدلول را از بین نمی برد. 
عدم اختصاص نهی از فرار از جنگ به جنگ بدر و سخن صاحب المنار در این باره 


صاحب المنار در تفسیر خود گفته است: البته وقتی می توان به دلالت قرینه حالیه این آیه را مخصوص به خصوص جنگ بدر 
دانست که بتوان بر حلاف بیشتر مفسرین گفت که آیه شریفه قبل از در گرفتن جنگ نازل شده است. که در این صورت 
شواهد دیگری هم دلالت بر خصوصیت می کند» یکی اينکه جنگ بدر اولین جنگ در اسلام بود و اگر مسلمین در این 
جنگ شکست می خوردند. و با اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در میان ایشان بود پا به فرار می گذاشتند معلوم است 
که چه فتنه بزرگی رخ می داد (و آن این بود که برای همیشه افراد مسلمان روحیه خود را از دست می دادند) دوم اينکه در 
این جنگ ملائکه مسلمانها را تایید نموده و استقامت می دادند. سوم اينکه خداوند صراحتا وعده نصرت و القاء رعب در 


دلهای دشمنان داده بود. 


پس وقتی همه این شواهد و خصائص را با قرینه حالیه ای که در نهی است در نظر بگیریم ادعای اينکه تحریم با وعید شدیدی 
که در آیه است مختص به جنگ بدر است به نظر ادعایی صحیح و وجیه می رسد علاوه بر اينکه خداوند. صحابه رسول خدا 


(صلی الّه علیه و آله) را در دو نوبت با مساله فرار و گریختن در جنگ امتحان کرد یکی در روز احد و در آن باره فرموده: 


" ان الذیق تولوا منکم یوم التقی الجمعان الما رهم الشْیطان مخض ما کتبوا و لقَذ فا ال عَلْهُمْ ان ال عَفوژ لیم " (۲) و 


یکی هم در روز حنین که در باره اش فرموده: 
و ۷۱ 
۱- الدر المتلور ج ۳ص ۱۷۳ 


7 آن کسانی که از شما در روز برخورد دو گروه پشت کردند تنها برای اين بود که شیطان ایشان را به خاطر پاره ای از 


آنچه کرده بودند بلغزاند» و خداوند از ایشان در گذشت که خداوند آمرزنده بردبار است. سوره آل عمران آبه ۱۵۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


"لد نکم ال فی مواطن کثیره و یم تین اذ آغجینکم کنرتکم قلم تفن علکم شین و ضافث علیکم الَأزض بما رخبث ‏ 


یم مذبرین ثم رل ال مکی علی وشوله و علی الْینین "(۱. 

و این معنا منافات ندارد با اينکه فرار از جنگ حرام و از گناهان کبیره بوده باشد. و مقتضی این است که مطلقی عقب نشینی و 
فرار حرام باشد مگر بخاطر آن دو سببی که در سوره " انفال " استثناءع شده. و شخص فراری به غیر آن دو سبب به غضب 
عظیمی از جانب خدا دچار گشته و ماوایش جهنم می باشد-" و بش لمیر ". بلکه ممکن است صورتی فرض شود که فرار 
از جنگ در آن صورت آن حرمت را نداشته باشد» آیه زحف با آیه رخصت ضعف که در این سوره خواهد آمد و آیه تهلکه 
که در سوره " بقره " گذشت از حیث عموم مقید شود و فرار از جنگ را در صورت ضعف نیروی دفاعی اسلام جایز بداند و 
نیز مشمول آیه ای باشد که مردم را از اينکه خود را به هلاکت اندازند نهی می کند و در سوره بقره گذشت. و تفصیلش به 


زودی خواهد آمد. 


احمد و صاحبان سنن بغیر از نسایی همه از حدیث ابن عمر این جمله را نقل کرده اند که گفته است: من در یکی از سریه های 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) (جنگهایی که خود رسول خدا شرکت نمی کرد) بودم» مردم پا به فرار گذاشتند» من نیز در 
میان فراریان بودم؛ با خود گفتم چه کنیم و این چکار بود که کردیم و خود را دچار غضب پرورد گار نمودیم؟ آن گاه 
بنظرمان رسید برویم مدینه و شب را در آنجا بسر ببریم دوباره گفتيم چطور است حال خود را مستقیما به رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) عرضه کنیم اگر اين گناه توبه پذیر بود توبه کنیم و گر نه به میدان جنگ برگردیم. همین طور هم کردیم؛ و 
قبل از نماز صبح شرفیاب حضورش شدیم. حضرت بیرون آمد و فرمود شما از فراریانید؟ عرض کردیم: آری از جنگ فرار 
کرده ایم. فرمود: 


2 


پلکه شما آمده اید که بر گردید و حمله سنگینتری بنمایید» من فثه شما و فثه مسلمانانم (شما مشمول جمله " َو متعیْزاً الی فئه " 


هستید- مترجم) ابن عمر سپس اضافه کرد که وقتی اين را شنیدیم نزدیکک شده و دست آن حضرت را بوسیدیم. 


ابی داوود روایت را چنین نقل کرده: با خود گفتیم به مدینه می رویم و شب را در آنجا بسر می بریم البته باید مواظب باشیم 
کسی ما را نبیند» و چنین کردیم. داخل مدینه شده و با 


۲ 
۱- به تحقیق خداوند شما را در مواطن بسیاری و مخصوصا در روز حنین یاری کرد هنگامی که زیادی عده تان شما را به 


عجب درآورد و در نتیجه همین زیادی عدد کاری برایتان صورت نداد و زمين با همه فراخیش بر شما تنگ شد آن گاه 


پشت کرده و پا به فرار گذاشتید سپس خداوند سکینت خود را بر رسولش و بر مومنین ازل کرد. سوره توبه آیات ۲۶-۲۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


خود گفتيم چطور است خود را به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرضه نموده اگر توبه ای برای ما باشد که در مدینه می 
مانیم و اگر نبود به جنگ برمی گردیم قبل از اذان صبح در انتظار آمدن آن حضرت نشستیم. وقتی از منزل خارج شد 
شرفیاب حضورش شده و عرض کردیم ما فراریان هستیم ... 


بعضی از علماء برای سر و صورت دادن به این حدیث آیه را طوری تاویل کرده اند که با تاویل خود نه معنایی برای تهدید و 
وعید آیه باقی گذارده. و نه حکمی برای قواعد لغوی. 


ترمذی هم در باره این حدیث گفته: روایت حسنی است که از مختصات یزید بن ابی زیاد است و ابن ابی زیاد مورد اختلاف 
است. و بیشتر علمای حدیث آن را تضعیف کرده اند و ابن حبان در باره وی گفته است: وی مردی راستگو بود جز اينکه در 
ایام پیریش دچار ضعف در حافظه شد. و وضعش تغیبر یافت. بطوری که حرفهای غیر قابل قبولی را به عنوان روایت نقل می 
کرده بنا بر این راویانی که از وی روایتی را قبل از تغیر حالش از او شنیده اند شنیدنشان صحیح و روایتشان قابل اعتماد است. 


و خلاصه کلام اینکه این حدیث در مساله مورد بحث هیچ وزنی و اعتباری ندارد نه از جهت متن و نه از جهت سند» و در 


معنای آن اثری از عمر رسیده که وضعش از آن پست تر است. و در این مساله نمی توان بدان استناد نمود .)٩(‏ 
اشکال سخن صاحب المنار 


مولف: اينکه در اول کلامش گفت وجوه و قرائنی دلالت دارد بر اینکه حکم حرمت فرار از جنگ مخصوص به جنگ بدر 
بوده صحیح نیست. زیرا یکی از آن قرائن این بود که جنگ بدر اولین جنگ اسلام بوده؛ و قرینه دیگر این بود که رسول خدا 
(صلی ال علیه و آله) در آن جنگ حاضر بوده» و این قرائن و امثال آن بر حسب حقیقت ملک مشترک میان جنگ بدر و 
جنگ احد» خندق» خیبر و حنین است. زیرا همه این جنگها در ایامی واقع شده که اسلام احتیاج شدیدی به مردان جنگی 
ثابت قدم داشته و پیغمبر اکرم هم در همه اين جنگها حاضر بوده و خداوند در همه آنها مسلمین را وعده نصرت داده است و 
در برخی از آنها ملائکه را برای تایید ایشان و ایجاد رعب در دلهای دشمنان نازل کرد. 


و اینکه گفت: در باره فرار مسلمانان در روز احد و روز حنین آبات جداگانه ای نازل شده جوابش این است که این معنا 
دلالت ندارد بر اينکه وعید در آیه مورد بحث شامل فراریان در آن جنگها نیست. چه مانعی دارد که اين آیه هم شامل ایشان 
بشود با اینکه آبه مطلق است. و 


ص: ۷۴ 


۱- تفسیر المنار ج ٩‏ ص ۶۱۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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هیچ مقیدی که آن را تقیید کند در میان نیست؟ 


عجب اینجاست که صاحب المنار اعتراف کرده که فرار فراریان در جنگ احد و حنين نیز حرام بوده و در عين حال می 
گوید: " و مقتضی این نیست که شخص فراری بغیر آن دو سبب به غضب عظیمی از جانب خدا دچار گشته و ماوایش جهنم 
باشد و بئس المصیر» بلکه ممکن است صورتی فرض شود که فرار از جنگ در آن صورت آن حرمت را نداشته باشد. علاوه 


بر اینکه گناه که 1 گناهی است که خداوند بر ارتکابش و عده آلشن داده تاش . 


و از این عجیب تر این است که گفته: " آیه زحف با آیه رخصت ضعیف در این سوره خواهد آمد و آیه تهلکه که در سوره 
بقره گذشت از حیث عموم مقید شود" با اينکه آیه رخصت فرار در صورت ضعف نیروی دفاعی اسلام تنها و تنها دلالت می 


کند بر جواز آن در موقعی که عدد نفرات جنگی دشمن از دو برابر بیشتر باشد. 


آیه نهی از القاء نفس در هلاکت هم اگر به عمومش بر بیشتر از آیه رخصت ضعف دلالت کند آیه انفال لغو بی مصداق می 


شود هم چنان که به اعتراف خود صاحب المنار اگر تاویل روایت ابن عمر راجع به جمله " َو میا الی فّه " صحیح باشد 
آیه شریفه لغو و بدون مصداق می شود پس خلاصه این شد که هیچ چاره ای جز این نیست که آیه شریفه را که ظاهر در 


اطلاق است بر ظهورش باقی بگذاریم. 


و در تفسیر عیاشی از موسی بن جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل جمله " 1 رف لقتال " فرموده: یعنی کنار بکشد 
به قصد اینکه به آنان حمله کند و در باره" أو میا الی فه " فرموده یعنی خود را به سوی نفرات خود عقب بکشد نه اینکه 
پشت به جنگ کرده فرار کند. زیرا هر کس که فرار کند به حدی که از نفرات خود هم بگذرد او مشمول " ففذٌ باء بعغضب من 
له است (۱). ۱ 


ملف: این روایت به یک نکته مهمی که در خود آیه است اشاره می کند و آن نکته این است که نهی در آیه بر" تولی 
ادبار " تعلق گرفته. و" تولی ادبار " چند معنا دارد که یکی از آنها فرار کردن است. و وقتی دو تا از معانی آن که یکی فرار به 
منظور به کار بردن حیله جنگی است و یکی خود را به طرف نفرات کشیدن است استثناء شد قهرا بقیه معانی آن هر چه هست 
در تحت نهی باقی می ماند. و نتیجتا تمام اقسام فرار از دشمنان دین در صورتی که بیش از دو برابر مسلمین نباشند حرام می 


شود. 


ص: ۷۵ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۵۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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روایاتی در مورد شان نزول آیه:" و ما ریت اذ ریت و لکن الله زمی" 


و دو تفسیر البرهان از انن شهرآشوب از تعلبی از شحاکت از عکرمه از این غباتن نقل مین کند که در ذیل جمله " و ما میت اد 
رَعَیتَ " گفته است: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به علی (علیه السلام) فرمود: مشتی ریگ به من بده علی (علیه السلام) 
مشتی ریگ به آن جناب داد و او آن ریگها را بطرف لشکر قريش پاشید. و احدی از ایشان نماند مگر اینکه چشمانش از آن 
ریگها پر شد (۱). 


ملف: این روایت را الدر المنشور نیز از طبرانی و ابی الشیخ و ابن مردویه از ان عباس روایت کرد و همچنین عیاشی در 
تفسیر خود حدیث. ریگ دادن علی (علیه السلام) به آن حضرت را از محمد بن کلیب اسدی از پدرش از امام صادق (علیه 
السلام) و به نقلی دیگر از علی (علیه السلام) روایت کرده است (۲). 


قخی اتلر او است که این سر از مه فیس وت یی کس (رضی له ها روایت کر ده که تاه وف در 
لشگر به یکدیگر نزدیک شدند رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مشتی خاک بررگرفت و آن را بطرف دشمن پاشید و فرمود:" 
شاهت الوجوه- زشت باد صورتها " خاک در چشمان همه ایشان فرو رفت و اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مشغول 
کشتار ایشان شدند» و شکست خوردنشان بخاطر همان خاکی بود که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بطرف آنان پاشید» و 


در این باره خداوند آیه ‏ و ما رَمَیْتَ اد رمَیّت ... سم لیم " را نازل کرد (۳. 


مولف: منظور از نزول آیه» نزول آن بعد از این واقعه است. و آیه شریفه قصه را نقل می کند. نه اينکه نزولش در آن موقع 
بوده باشد و این معنا در روایات مربوط به شان نزول آیات شایع است. ابن هشام هم در سیره خود گفته است که رسول خدا 
(صلء الّه علیه و آله) خاک بطرف مشر کین پاشید» و سپس اصحاب خود را فرمود تا حمله کنند» و همین سبب شد که 


و نیز در الدر المنثور است که اين اپی شیبه» احمد. عبد بن حمید. نسایی» ابن جریره ابن المنذر ابن ابی حاتم. ابو الشیخ. ابن 
مردویه, ابن منده و حاکم- وی روایت را صحیح دانسته- و بیهقی در کتاب دلایل همگی از ابن شهاب از عبد له بن ثعلبه بن 
صغیر روایت کرده اند که گفت: وقتی دو لشکر یکدیگر را تلاقی کردند ابو جهل گفت: " بارالها هر کدام از 


ص: ۷۶ 
۱- البرهان ج ۲ ص ۷۰ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۵۲ ش ۳۲ و ۳۳ و الدر المنثور ج ۳ ص ۱۷۵ 
۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۷۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


سا ۱ 
دعا طلب فتح بود» لذا آیه نازل شد:" ان توا فد جاء م الْفتخ ی 


و در مجمع البیان در ذیل آیه "ان الدَوَات عنْد ال .۰" گفته است: امام باقر (علیه السلام) فرمود: مقصود از" شَرّ اللَوَاتُ " 
بنی عبد الدار است که از ایشان غیر از مصعب بن عمیر و یک هم س و گند از ا ین طایفه به نام سویبط کسی مسلمان نشد (۲). 


و در جوامع الجامع گفته است: امام باقر (علیه السلام) فرموده: مردم مورد نظر آیه بنی عبد الدارند که از ایشان به غیر از 
مصعب بن عمیر و سوید بن حرمله کسی مسلمان نشد» و در برابر دعوت آن حضرت می گفتند: ما از آنچه که محمد آورده 
کر و لال و کوریم " و همه شان در جنگ احد کشته شدند. و بیرق داران در اين جنگ نیز آنان بودند (۳). 


ملف: و در الدر المنثور نظیر این روایت را به چند طریق از ابن عباس و قتاده نقل کرده و روایت از قبیل حمل مصداق بر 


کلی است. و گر نه آبه شریفه عمومیت دارد و تنها شامل بنی عبد الدار نمی شود. 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه" یا ال منوا اشیجییوا له و لشول اذا َعا کم ما بُخبیکم " گفته است: امام (علیه السلام) 


فرموده: مقصود از این زندگی بهشت است (۴). 


ی نا ات 


جل که فرموده:" "يا نها لین وا انتجیوا له و للشول اذا عاکم نما بخییکم! " سوال کردم» حضرت در پاسخ فرمودند: 
این آیه در باره ولایت علی (علیه السلام) نازل شده است (۵). 


مولف: این روایت را تفسیر برهان از ابن مردویه از طریق رجال روایتی خود به طور رفع و نیز از طریق ابی الجارود از امام 
محمد بن علی باقر (علیه السلام) نقل کرده» هم چنان که قمی در تفسیر خود این حدیث را از ابی الجارود از آن امام معصوم 


نقل نموده است. و این روایت از باب تطبیق کلی بر مصداق است. و همچنین است روایت سایق بر این روایت و ما در تفسیر.] 


ص: ۷۷ 


- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۷۵ 

۲- مجمع البیان ج ۳ ص ۱۲۷ ط بیروت 

۳- جوامع الجامع ص ۱۶۶ ط قدیم 

۴- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۷۱ 

۵-روضه کافی ج ۸ص ۲۴۸ ش ۳۴۹ [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


این آیه گفتیم که آیه عمومیت دارد؛ (هم مورد روایت را شامل است و هم غیر آن را) (۱). 
چند روایت در معنای:" و اغلموا نله بَخول ین الْمَزء و یه" 


و در تفسیر قمی از ابی الجارود از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر جمله " و الوا أن ال ول ین الم و 
قلبه " می فرمود: یعنی بین انسان و گناهش حائل می شود و نمی گذارد که او را بسوی آتش بکشاند» و بین کافر و اطاعتش 
حائل می شود و نمی گذارد که با اطاعت ایمان خود را کامل نماید و بدانید که ملااک هر عملی به خاتمه آن است (۲). 


و در محاسن به سند خود از علی بن حکم از هشام بن سالم از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر جمله "و 


اقا ال کول ین او و له" فرمده: سا می شود ین انسان و ین که ال رای بان( 

مولف: این روایت را صدوق در کتاب معانی الاخبار از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از آن حضرت نقل کرده (۴). 
وادز تسیز غیاشی از پوتس بن غماز از آبی غید ال (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 

هیچ وقت دلی بقین نمی کند به اينکه باطلی حق است. و هرگز یقین نمی کند به اینکه حقی باطل باشد (۵). 


ور الذر اون ات که این مر ذویه از این اس (رضی اللهعتیا) ووایت کرده که کمن از زسولشتا (لی ال غلة 
و آله) از اين آیه که می فرماید " ول ین لمرَء و قلبه " پرسش نمودم» حضرت فرمود: خداوند میان مومن و کفر و میان کافر 
و هدایت حائل می شود (۶). 
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و در تفسیر عیاشی از حمزه الطیار از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل جمله " و الوا ان اه حول کی اامد 
و قلبه " فرمود: آن این است که به چیزی از طریق گوشء چشم» زبان و دست اشتها پیدا کند ولی با اينکه اشتها دارد به هیچ 


ص: ۷/۸ 


۱- تفسیر برهان ج ۲ ص ۷۱ 

۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۷۱ 

۳- محاسن برقی ص ۲۳۷ ش ۲۰۵ 
۴- معانی الاخبار 

۵- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۵۳ ۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۱۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


دلش آن را نمی پذیرد چون می داند که حق در آن نیست. (۱) 


ملف: این روایت را برقی در کتاب محاسن (۲) به سند خود از حمزه الطیار از آن جناب نقل کرده» و عیاشی در تفسیرش (۳) 
از جابر از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایتی قریب به مضمون آن نقل نموده؛ و این روایت بر گشت معنایش به مضمون دو 


رویاتی در ذیل آیه شریفه:" وا هل تین الذین فا کم خاضد 


و در تفسیر عیاشی از صیقل روایت کرده که گفت: شخصی از امام صادق (علیه السلام) معنای جمله:" و ناف لا تین 
ادن لوا منکع حاصّه " را سوال کرد حضرت فرمود: اطلاع دارم که منظور از آنها اصحاب جمل است (۴) 


و در تفسیر قمی گفته است: امام (علیه السلام) فرمود: این آیه در حق طلحه و زبیر که جنگ جمل را به راه انداخته و با علی 
(علیه السلام) محاربه نموده و به آن حضرت ظلم کردند نازل شده است (۵). 


و در مجمع البیان از حاکم و او به سند خود از قتاده از سعید بن مسیب از ابن عباس روایت کرده که گفت: وقتی آیه " و انوا 
فة " نازل شد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: 


کسی که علی را بعد از وفات من بر سر مسند من ظلم کند (و منصب مرا که بعد از من حق او است از او بگیرد) مثل این است 
که نبوت من و نبوت انبیای قبل از مرا انکار کرده است (۶). 


و در الدر المنثور است که: ابن ابی شیبه. عبد بن حمید و نعیم بن حماد در کتاب الفتن و ابن جریر» ابن منذر ابن ابی حاتم 
ابو الشیخ و ابن مردویه از زییر روایت کرده اند که گفت: ما مدتها آیه "و انوا فَهُ لا تَص یبن الذین ظلموا منکن اه" را 


و نیز در الدر المنثور است که ابن جریر و ابو الشیخ از سدی در ذیل اين آیه روایت کرده اند که گفت: این آیه تنها در باره 
اهل بدر نازل شد. ولی در روز جنک جمل در حق 


ص: ۷۹ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۵۲ ۳۷ 
۲- محاسن ص ۲۷۶ 2 ۳۸۹ 
۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۵۲ ح ۳۸ 
۴- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۴۱ 
۵- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۷۱ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۴۲86060 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


ایشان خارجیت پیدا کرد که به جان هم افتاده و از یکدیگر کشتند» و در میان کشتگان طلحه و زبیر بود که هر دو از اهل بدر 
بودند (1). 


و نیز در الدر المنثور است که احمد بزازه ابن منذر اين مردویه و ابن عساکر از مطرف روایت کرده اند که گفت: ما به زبیر 
گفتیم: یا ابا عبد الله! خود شما خلیفه (عثمان) را تنها گذاشتید تا کشته شد. آن وقت خود شما آمدید و خون او را از علی 
مطالبه کردید؟ زبیر گفت: 
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آری ما در عهد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و همچنین در عهد ابو بکر و عمر و عثمان آیه " و انوا فثة لا تصیینْ این 
ی ی 


و نیز در همان کتاب است که عبد بن حمید و ابو ا لشیخ از قتاده (رضی اللّه عنه) در ذیل آیه مزبور روایت کرده اند که گذ گفت: 


به خدا سو گند همه عقلای از اصحاب محمد (صلی الّه علیه و آله) می دانستند که بزودی فتنه هایی بر پا می شود (۳). 


از دربن امتون است هآ لش راو نم زردیمی در اب اس النردرس از آی عاش (زمی له مهد از رجر 3 
ی ی سا ما و سا نک اد ذ مه قلیل مُستض عون فی الأْْض تافو ان 


سکم اس " شخصی از آن حضرت پرسید یا رسول الا این مردم چه کسانی هستند؟ 
فرمود: اهل فارسند (۴). 

مولف: این روایت با سیاق آیه سا زگار نیست. 

چند روایت در مورد شان نزول آیه: یا ها ائذین منوا لا تخونو له و لول ..." 


و در الدر المنثور در ذیل آیه " یا یا الذین منوا لا تَخوئوا له و سول " گفته: ابن جریر و ابن منذر و ابو الشیخ از جابر بن 
عبد الله (رضی الله عته) روایت کرده اند که گفت: 

ابو سفیان از مکه بیرون شد. جبرئیل به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خبر داد که ابو سفیان در فلادن مکان است. بیرون 
شوید تا راه را بر او بگیرید» و تصمیم خود را از بیگانگان پنهان بدارید. مردی از منافقین نامه ای به ابو سفیان فرستاد؛ و به او 
گزارش فاد که مد (ضلی اه علبه و آله) فد شما را کرده مواظب غود باشید خدای تعالی در این بارة آبه لا تخرتوا ال 
ول راازل کرد ۳ 


ص: ۸۰ 


- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۷۷ [ تب ]و ۳و ۴)الدر المنثور ج ۳ ص ۱۷۷ 
۲- الدر المنتور ج ۳ ص ۱۷۸ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مولف: معنای این روایت با آن بیانی که ما قبلا از آیه شریفه استفاده کردیم قریب الانطباق است. 
و نیز در الدر المنثور است که ابن جریر از مغیره بن شعبه روایت کرده که گفت: این آیه در باره قتل عثمان نازل شده (۱). 
مولف: سیاق آیه شریفه به هیچ وجه قابل انطباق با این روایت نیست. 


و در مجمع البیان از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) و همچنین از کلبی و زهری روایت کرده که گفته اند: آیه شریفه در 
باره ابی لبابه بن عبد المنذر انصاری نازل شده. و داستانش این بوده که: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بهود بنی قریظه را 
بیست و یکك شب محاصره کرد آنان از آن حضرت درخواست صلح کردند به همان قراری که با برادران بهودیشان در بنی 
النضیر صلح کرده بود و آن این بود که اجازه دهد از سرزمین خود کوچ کرده و به برادران خود در اذرعات و اریحات که 
در سرزمین شام قرار دارد ملحق شوند» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) این پيشنهاد را نپذیرفت. و جز این رضایت نداد که به 
حکم سعد بن معاذ گردن نهند. ایشان برای حکمیت. ابو لبابه را که دوست و خیرخواه بنی قریظه بود انتخاب نموده و پيشنهاد 
دادند» و خیرخواهی ابو لبابه برای این بود که زن و فرزند و اموالش در میان آن قببله بودند» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
ابو لبابه را نزد ایشان فرستاد» ابو لبابه وقتی به میان آن قبیله رفت از او پرسیدند رأی تو چیست؟ آیا صلاح می دانی که ما به 
حکم سعد بن معاذ گردن نهیم؟ 


ابو لبابه با دست خود اشاره به گردنش کرد و فهمانید که سعد جز به کشتن شما حکم نمی کند. زنهار که زير بار نروید» 
جبرئیل نازل شد و داستان ابو لبابه را به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) گزارش داد. 


را خیانت کرده ام» و همین طور هم شد. یعنی چیزی نگذشت که آیه مورد بحث نازل شد. ابو لبابه خود را با طناب به یکی از 
ستون های مسجد بست. و گفت به خدا قسم آب و غذا نمی خورم تا اينکه يا بمیرم و یا خداوند از تقصیرم در گذرد هفت 


روز در اعتصاب غذا بود تا اينکه به حالت بیهوشی افتاد» و خداوند از گناهش در گذشت. به او گفتند: 


ای ابا لبابه! خدا توبه ات را پذیرفت. گفت: نه به خدا سوگند خود را از این ستون باز نمی کنم تا رسول خدا (صلی الّه علیه و 


ص: ۸۱ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۷۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


او را با دست خود باز کرد. 


ابو لبابه سپس اضافه کرد: از تمامیت توبه من اين است که از اين ببعد از قبیله و قومم و خانه هایشان که در آن خانه اين گناه 
از من سر زد قطع رابطه نموده و از اموالی که در آنجا دارم صرفنظر نمایم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: در تمامیت 


مولف: داستان ابی لبابه و توبه اش صحیح و قابل انطباق بر مضمون دو آیه مورد بحث هست. جز اینکه این داستان بعد از 
کد شلات مساو از وقوع جنگ بدر رخ داده, و حال آنکه ظاهر این دو آیه- البته اگر با آ یات سایق بر آن دو مقایسه و 
اعتبار شود و وحدت سیاق در نظر گرفته شود این است که این داستان به فاصله کمی بعد از جنگ بدر اتفاق افتاده و خدا 


داناتر است.ان 
ص: ۸۹ 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۵ ط تهران 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۵ ۳۵۳۷ 


سوره الأْنفال (۸): آیات ۳۰ تا ۴۰ 
اشاره 


و بَمکر پمک این کمروا لیب که آز بوک َو بخرج که و بمکزون و بمکر له ول یر الماکرین (۳۰) و اذا تثلی 
علیهم آیاا قوذ تمغنا تشه لا یل مدا مدا لا آساطیز وین (۳۱) و لد الا هم ٍنْ ان هذا و ال ین 
عندک فمطو علینا حجار من الشماء اب بوذاب لیم (۳۷) و ما کال له هم و آنت فیهغ و ما کال له يم و شم 
بستفیزون (۳۳) و ما هم لا نب لو هم یضلون عن مرج الخرام و ما کائوا لته ناسون و لک 


رهم لا یعون (۳۴) 
۰ ضیيةُ قذوقو العذاب بما کم تون (۳۵ لین کفزوا فئون وضو 


عَنْ سبیل الق یُونها ثم تکون ۶ عنرة تم َو لین کفزواالی ججم : یرون (۳۶ لمیر له لحیت من ایب 
بخ ای بفه علی بعض گیرکعة یا کج نی هثم ویک هم زو ۳ شین و را 


هم ما قذ مت و ان یقووا قّذ معضث شرت لین (۳۸) و الوم عّی لا تکون فتتة و یکون الینْ کله له ان تزا ان 
له بما یلو بصیه )۳٩(‏ 


2 
أَم ال 


و ان تلا فَاعَموا له مولاکم ز نغم ای و نم نغم الصیرٌ (۰ ۴.۰( 


ص: ۸۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


به یاد آر آن هنگامی را که کفار می اندیشیدند تا تو را باز داشته و یا به قتل برسانند و یا بیرونت کنند» و ایشان (همواره) مکر 


و وقتی آیات ما بر ایشان تلاوت می شود گویند (بس است) شنیدیم (ما خودمان هم) اگر بخواهيم مثل اين را می گوییم این 
نیست جز افسانه های باستانی (۳۱). 


و آن هنگام را که گفتند: بارالها اگر این است حق از نزد تو پس بر ما بباران سنگی را از آسمان و يا بیاور برای ما عذابی 
دردناک (۲۲). 


و خداوند بنا ندارد ایشان را با اینکه تو در میانشان هستی و ما دام که استغفار می کنند عذاب کند (۳۳). 


یت انشان:۱ (رحزا) خد| عد اسان نگل ده ز مسجخال : دا تك با اب خی ار .۱ تسناد 
و تخس اشان یا (جزا) عد] عداشان تکیت کی ال که از الحرام باز می دارند با اینکه صاحب اختیار آن نی 4 


صاعت اشقاز آن تست مکر فراهیز کاران و لیکن تشم شان تمی ذانت: (۲۳): 
نماز خواندنشان نزد خانه جز صفیر و کف زدن نیست پس بچشید عذاب را بخاطر آن کفری که می ورزیدید (۳۵). 


کسانی که کافر شدند و اموال خود را خرج می کنند تا از راه خدا جلوگیری بعمل آورند» پس زود است بدهند آنها راو 


سپس حسرتی برایشان شود آن گاه شکست بخورنده و کسانی که کافر شدند بسوی جهنم محشور می شوند (۳۶). 


تا خداوند ناپاک را از پاک جدا نموده و ناپاک ها را پاره ای بر پاره ای نهاده و همه را یک جا جمع و انباشته کرده و در 


جهنم قرار دهد. ایشان» آری هم ایشانند ژیانکار (۳۷). 


بکوته کشانی. که کافر شدند اک دست بردارند کناهانی که کا کتون کرده اند آمرژندهمی قموهبو اگر از سر گیرتد همان 


گذشت شیوه پیشینیان (و بسرنوشت آنان دچار می شوند) (۳۸). 


و با آنان کارزار کنید تا دیگر فتنه ای نباشد» و دین همه اش برای خدا شود حال اگر دست برداشتند خداوند به آنچه می 


گنت پیت اشتت: ۱۳۹۱ 

و اگر اعراض کردند پس بدانید که خدا پاور شما است و چه مولای و چه یاور خوبی است (۴۰) 
بیان آیات 

اشاره 


این آیات در سیاق آیات قبلی قرار دارد و با آنها متصل است و غیر از آیه "و اقلا الم ان کات هذا هو ال مه قوف 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲696۱۱/60 0۷: ۲ ۷ ۸۱ 


ای که دنبال آن است مابقی آنها با آیات اول سوره ارتباط و اتصال دارد» و اما آن دو آیه ظهور ارتباط و اتصالشان به پایه 


هو متاین آ اک تس وس وت کار ما خی اش تنم شواهل اسان فاد لس 


ص: ۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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معنای " مکر " و تقسیم آن به مکر ممدوح و مکر مذموم 
"و اد یَمکر یک الذین کمژوا نوک َو یوک أو یج وک ..." 


راغب می گوید: کلمه " مکر" به معنای به کار بردن حیله برای منصرف کردن کسی از مقصودش می باشد. و این به دو 
صورت است. یکی ممدوح و یکی مذموم مکر ممدوح آن است که به منظور عمل صحیح و پسندیده ای انجام شود. و بنا بر 
این معند خدای تعالی فرموده:" و ال یر الماکرین " و اما مکر مذموم آن مکری است که به منظور عمل قبیح و ناپسندی 
بکار رود و در این باره فرموده:" و لا یَحق کر الب ال أفله" نیز فرموده:" و اد یمک یک لین کفزوا" و فرموده:" 
فلز کیت کانّ اقب تکرهم " و در باره هر دو قسم آن فرموده:" و مَکژوا مکرا و َکونا عکرآ". و بعضی از علما گفته اند: از 
مکر خدا یکی این است که بنده را مهلت داده و او را از لذائذ دنیا برخوردار می کند و لذا امیر المغ‌منین (علیه السلام) 
فرموده: کسی که خداوند دنیا را بر او توسعه داده باشد و او نفهمد که خدا با او مکر کرده از ناحیه عقل خود فریب خورده 
0 


و در مجمع البیان گفته است:" اثبات " به معنای حبس است» گفته می شود: " رماه فاثبته " یعنی به او تیر زد و او را در جای 
خود حبس کرد (در جای خود خشکانید " مترجم ") و نیز گفته می شود" اثبته فی الحرب " یعنی در جنگ جراحت سنگینی بر 
او وارد آورد (۲). 

و مقتضای سیاق آیات این است که جمله ‏ و اد یَمکر پمک الذین کفروا...» عطف بر جمله سابق یعنی " و لد ید کم ال 
اخدّی الطائفتین آنها کم " بوده باشد و بنا بر این آیه شریفه در سیاق بیان نعمتی است که خداوند بر ایشان ارزانی داشته و 


آنان را با احسان هایی که به آنان کرد و خود آنان در آن نعمت ها دخالتی نداشتند تایید فرمود. 


و معنای آیه این است که: به یاد آر» و یا باید به یاد آورند آن روزی که کفار قریش برای ابطال دعوتت به تو مکر کرده و 
خواستند تو را به یکی از امور سه گانه دچار سازند يا تو را حبس کنند و يا بکشند و يا پیرونت کنند. آنان مکر می کنند و 


خداوند هم مکر می کند و خدا بهترین مکر کنند گان است. 


و تردیدی که در آیه به منظور بیان و شرح مکر کفار میان حبس» کشتن و بیرون کردن نموده خود دلالت می کند بر اينکه 
کفار قریش در باره امر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ووت 


ص: ۸۵ 


۱- مفردات راغب ماده " مکر " 
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خاموشن کردن نو دعونش که بکانه آرزوشان بود با هم مشورت کرده اند و همین دلالت. روایاتی را که در شان نزول آبه 
وارد شده است تایید می کند. چون در آن روایات که-ان شاء الله- بزودی در بحث روایتی آینده خواهد آمد نیز دارد که 


مشر کین در " دار الندوه " در باره امر آن جناب با یکدیگر گفتگو می کرده اند. 
"و اذا تثلی علیهم آبائّنا قالوا قذ سمغنا لو نشاء لقلنا مثْل هذا ..." 


کلمه " اساطیر" به معنای احادیث و جمع " اسطوره" انسته نشف اعبار شر اف الم وله اقا سمغا و 
تیه و تقاه تنلا و هی تیه مس ها با افگهامین بایست گفته باشند " مثل هذه "و یا" مثلها" همه حکایت کلام 
مشرکین است. که اهانت ایشان را به آبات خدا و بی اعتنایی آنها را نسبت به مقام رسالت می رساند. و نظیر آن» آیه " ان هذا 


الا شا ول یت ای ان آفاک اشان ‏ استه 


و معنای آیه این است که:" و |ٍذا تثلی عَلیِهم آیاتتا" وقتی آیات ما که تردیدی در آن نیست که از ناحیه ما است» بر ايشان 
تلاوت می شود با اينکه به خوبی کشف می کند از آن دین حقی که ما از ایشان خواسته ایم مع ذلکک لجاجت و عناد به خرج 
داده و از در توهین به امر آن» و بی اعتنایی به امر رسالت ما گفتند:" قذٌ سَمغْنا" خیلی خوب شنیدیم. و فهمیدیم که این حرفها 
که برای ما می خوانی هیچ حقیقتی ندارد حقیقتش این است که از همان خرافات عهد قدیم است." ل تُشاء لقلنا مثل هذا" 
اگر بخواهیم ما هم می توانیم مثل آن را ببافیم» ام ما به امثال اين گونه مطالب خرافی اعتنایی نداریم. 


"و لد قالوا الم ان کان هذا هو الق من عندکک ..." 


کلمه " امطار" به معنای نازل کردن چیزی است از بالا-به پایین» و لیکن بیشتر در قطرات باران استعمال می شود ممکن هم 
هست بگویيم در لغت به معنای همان باریدن باران است. و لیکن در آمدن سنگ از آسمان بطور استعاره استعمال شده است؛ 
و به هر حال اینکه گفتند:" فأمط عَلینا حجارَءٌ من السّماء " و به اسم آسمان تصریح کردند. برای دلالت بر این است که این 


سنگ باریدن صرفا به نحو یک آیه از آیات آسمانی باشد. و مانند سایر آیات آسمانی هلاکت خدایی شمرده شود. 


ی عار یف تست کق از آستمان پر سر اشان که در رات ان را کرده بودند خود یکی از اقسام عذاب است. و سایر اقسام آن 
داخل در تحت جمله " آو الا بذاب آلیم " می باشد و به همین منظور یعنی به منظور اينکه تمامی اقسام باقیمانده را شامل 


شود کلمه عذاب را نکره و بدون الف و لام آورد؛ و معنایش این است:" يا عذاب دیگری بر ما بفرست که دردناکك 


ص: ۸۶ 
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باشد ". و اگر در میان همه اقسام عذاب الیم فقط سنگ باران را ذکر کردند برای این بود که در این قسم عذاب هم عذاب 
جسم است و هم عذاب روحء» عذاب جسم است برای اينکه بدن را متالم می سازد» و عذاب روح است برای اينکه متضمن 
دلت و آهانت است: 


وله آن کان شا هو ال من علد ک ‏ دلالت قظطی دازدی آنتکه آنحه را کهاز آن اب نا به سان قال ده ردنت و 
به آمساز سسال 6 می یه رکش رکه پر دفاه انم موه که سای کر ایس ای انا اک ها هر ال و ترا 
دین حقی که از ناحیه خدا است تنها و تنها این است که من آورده ام" و در اين کلام معنای حصر نهفته است. بخلاف اینکه 
اک من موی اس اي و از ها یت که ان خر راک سای ای از ره 
کسی خطاب می کنند که اصلا بدین آسمانی و الهی معتقد و قائل نباشد مانند مشر کین یعنی بت پرستان که می گفتند: " ما 


لاله علی بش من شی ,- خداوند بر هیچ بشری هیچ دینی نازل نکرده " 
ببان اینکه جمله:" ان کان هذا هو الق ۰.۰" حکایت کلام مشر کین نیست 


به خلاف عبارت اول. که با آن به کسی خطاب می کنند که معتقد باشد به اینکه دین حقی از ناحیه خدا و رسالت الهیی که 
آن دین حق را از طرف خدا تبلیغ کند هست. چیزی که هست منکر این باشد که آورده های رسول خدا (صلی ال علیه و آله) 
و یا بعضی از آنها حق و از ناحیه خدا باشد در مقابل چنین کسی است که گفته می شود: " دین حقی که از ناحیه خدا باشد 
تنها و تنها این است که من آورده ام لا غیر" و همچنین در مقام انکار چنین دعوایی است که بطور شرطبندی گفته می شود:" 
پرورد گارا اگر این همان دین حق است که از ناحیه تو است پس از آسمان سنگ بر ما بباران و یا ما را به عذاب دردناکی 


شییاز کن 7 


بنا بر اين» بنظر نزدیکک تر می رسد اينکه جمله بالا حکایت کلام بعضی از مشرکین نباشد که بخاطر اتفاق همه آنان در رأی و 

یا بخاطر اينکه همه با این حرف موافق بوده اند از طرف همه گفته شده باشد. بلکه به نظر می رسد که گویا حکایت کلام 

بعضی از اهل رده یعنی از طرف کسانی باشد که قبلا اسلام آورده و سپس مرتد شده اند. و یا حکایت کلام بعضی از اهل 

کنات بات که یک شیم آ مان رس شتا و تست مایت سیسات ان ۵ کی مایت وا ها 
و ِِ س ی حی بو زب سد 9 کر 9 

يدهم و نت فیهغ و ما کانّ ال مهم و هُمْ یشیَعفرونْ " این احتمال را تایید می کند. و اما جمله " و ما کانْ له و 

نت فیهم " اگر منظور این باشد که مادامی که تو در مکه و در میان کفار قریش هستی و هنوز همجرت نکرده ای خداوند 


له علیه و آله) در میان آنان بوده» و نیز منظور از 


ص: ۸۷ 
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عذاه غر غلایی هراهل برد که نلاس وسول دا (صلی ال علهو الب ی سر اشان او اسان را کقهو اسر کرد ون 
آیات قبلی این را نیز عذاب دانسته و در جای دیگر هم نظایر آن را عذاب خوانده و فرموده:" قل هل تربْضونَ نا خی 
اْخترتیین و نحل تتربّض بکم أَن مدییکم ال بتوذاب من عنده َو ین" ۵ بلکه منظور از آن» عذابی آسمانی و موجب 
استبصال آنان خواهد بوده مانند آن عذابهایی که در امت های انبیای گذشته جریان داشت؛ و لیکن این معنا «حمل آیه مورد 
بحث بر نفی عذاب استیصال) صحیح نیست. برای اينکه خداوند در آیات بسیاری مانند آیه" فان آغرضوا قشلْ نکم 
صاععَهُ ممْل صاعقّه عاد و مود 7 مق کین همین امت را به عذاب استیعال تهدید کزده با وچود چنین تهدیدات چگرنه 
ممکن است بگویيم جمله ۱ لبعذ هم ز آت فیغ " عذاب استیصال را از مشرکین مکه ما دام که رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) در مکه است نفی می کند؟ 


این در صورتی است که مقصود از معذبین» کفار قريش و مش رکین عرب باشد و اما اگر مقصود جمیع عرب و یا همه امت 
باشد و منظور از جمله "و آتَ فیهغ " حیات داشتن رسول خدا (صلی اه علیه و آله) باشد. در این صورت معنای آیه شریفه 
این می شود که" خداوند امت اسلام را ما دام که تو زنده ای به عذاب استیصال معذب نمی کند " و چه بسا جمله بعدیش که 
می فرماید: " و ما کات له لبم و هم بستففزون! این معنا را تایید کند. البته در این صورت منظور نفی عذاب از جمیع امت 
خواهد بود؛ و منافات با نزول عذاب بر بعض ایشان نخواهد داشت. هم چنان که عذاب به معنای قتل و اسارت که در آیات 
سابق گذشت بر سر بعضی از ایشان بیامد» و نیز به مقتضای روایات» خداوند گروهی از ایشان را از قبیل ابی لهب و آنهایی که 


و بنا بر اين» آیه شریفه شامل گویند گان " للم ان کانٌ هذا هو الق من عدکک ..." 


نمی شود. مخصوصا با در نظر داشتن روایاتی که می گوید قائل این حرف- به روایت صحیح بخاری- ابو جهل و به روایات 
دیگر نضر بن حارث بن کلده بوده. چون عذاب بر این دو تن حتمی بود؛ و در روز جنگ بدر هم کشته شدند» پس آیه مورد 


بحث نمی تواند مربوط به صاحبان این 
ص: ۸۸ 
۱- بگو آیا جز یکی از دو خیر و خوشی را می توان در باره ما انتظار داشته باشید و ما این را انتظار میکشیم که خداوند برساند 


به شما عذایی را از نزد خود و يا به دست ماء پس منتظر باشید که ما هم با شما منتظرانیم. سوره توبه آیه ۵۲ 
- پس اگر روی گرداندند به ایشان بگو من شما را از صاعقه عاد و مود : بیم میدهم. سوره فصلت آیه ۱۳ 
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قول باشد. (چون وجود رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مانع از نزول عذاب بر آنان نبود) و حال آنکه ظاهر سیاق آیه این 


است که جواب از قول همین قائلین است (و این اشکالی است که در آیه مورد بحث به نظر می رسد). 


و م 
2 


و این اشکال بنا به روایتی که در شان نزول آیه وارد شده و چنین دارد که قائلین وقتی گفتند:" ال ِنْ کانٌ هذا هو ال 
اون دون صوانهان آیه قال سا نات واقع للکافرین لیس له دافع " را نازل کرده شدیدتر می شود برای اینکه بنا بر 
این روابات جواب قائلین به "الم ای کاب اب ره هل زاس ۲ است نه آیه "و ما کانٌ ال " و حال آنکه گفتیم 
سیاق این آیه سیاق جواب از آن قائلین است. و به زودی بحث در پیرامون این روایت و روایات دیگری که در شان نزول این 
آیه وارد شده در بحث روایتی آینده خواهد آمد- ان شاء الله- یکی از مفسرین برای اينکه هم آن معنایی که ما کردیم بکند و 
هم اشکالی وارد نياید آیه شریفه را چنین توجیه کرده که خدای تعالی رسول الله را فرستاده تا برای عالمیان رحمت و برای 


خحصوص این امت نعمت بوده باشد نه نقمت و عذاب. 


مقتضای اینکه پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله) رحمه للعالمین است این نیست که مصلحت دین نادیده کرفته شود و مطلقا عذاب دنبوی 
برای ظالمین در کار نباشد 


و لیکن اشکال این توجیه این است که مقتضای " مه تلعالمین " بودن این نیست که مصلحت دین را نادیده گرفته و در برایر 
ظلم های ظالمان و لو به هر درجه و پایه که برسد سکوت کند. و برای اينکه نسبت به ظالمین نقمت نباشد صالحین را بدبخت 
نموده و نظام دین و دنیا را مختل سازد. هم چنان که خود خحدای تعالی فرموده: " و خعتی وبتعث کل شین ء- رحمت من 
تمامی موجودات را فرا گرفته " و در عین حال این سعه رحمتش مانع از حلول غضبش نشده به شهادت اينکه خودش در کلام 


خود بیان کرده که در امتهای گذشته چگونه غضب کرده» و ایشان را از روی زمین برانداخته است. 


علاوه بر این خدای تعالی قتل و اسارتی را که کفار قریش در جنگ بدر و ساير غزوات بدان دچار شدند عذاب نامیده» و این 
از عافی با ره تعالیه رو رسر لا رفن ای از ات و وا اس نارای ۱۳۵ 
() و همچنین در سوره های یونس اسراء انبیای قصص. روم معارج و شوری و در دیگر سوره ها اين امت را به عذابی واقع 
شدنی تهدید نموده» و خود این مفسر آن را با رحمه للعالمین بودن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) منافی نمی داند با این 
حال چطور نزول عذاب را بر عده کمی که گفتند: 


ص: ۸۹ 


۱-و ترا نفرستاديم مگر اينکه برای عالمیان رحمت بوده باشی. سوره انبیاء آیه ۱۰۷ 
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" هم اِنْ ان هذا ..."» منافی با آن می داند با اينکه یکی از مقتضیات رحمت همین است که هر فی حقی را به حقش 


رسانیده؛ و برای هر مظلومی از ظالمش قصاصی گرفته و هر طغیانگری به طغیانش گرفته شود؟. 


و اف له و ما کال الا مُعَذَهُمْ و هم یرون " ظاهرش نفی استقبالی است» چون صفت " معذبهم " و استمراری که جمله " 
یستخفرون " مفید آن است ظهور در نفی استقبالی دارد و جمله " و هم یشتَعفرُون " حالیه است» و معنایش این است که خداوند 
در آینده نیز عذاب نخواهد فرستاد ما دام که طلب آمرزش می کنند. 


این جمله بهر معنایی که گرفته شود با وضع مشرکین مکه منطبق نمی شود برای اينکه آنان مشرک و معاند بوده اند و در برابر 
حق خاضع نگشته و از هیچ ظلم و گناهی استغفار نمی کرده اند» روایاتی هم که می گوید مشرکین بعد از آن حرفی که زدند 
للم ان کانْ ...) 


پشیمان شده و در مقام استغفار برآمده و گفتند:" غفرانک اللهم " اشکال را حل نمی کند. برای اینکه صرفنظر از اينکه این 
روایات اعتبارش ثابت نشده خدای تعالی در کلام خودش به استغفار مش رکین و مخصوصا بزرگان ایشان که پیشوایان کفر 
بوده اند اعتنا نکرده و آن را لغو دانسته» و معلوم است که استغفار لغو هیچ اثری ندارد» و اگر استغفار مشرکین لغو نبود و می 
توانست اثر این جرمشان را که گفتند "الم اد ان هذا هو ال من عند کک فَنطر علینا حجارة من الشّماء ...۳ برطرف سازد 
دیگر جا نداشت خداوند آنان را مذمت و سرزنش نموده و در سیاق آیاتی نظیر آیه "و اقلا الم ان کات هذا هو الق" 
که ایشان را مذمت و سرزنش می کند و جرائم و مظالمی را که در باره رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ممنین روا داشتند 


علاوه اينکه بعد از دو آیه می فرماید:" و ما لمآ بَذبَُمْ له و مُم تون عن الْمشجد الخرام .۰ با نفی عذاب در دو آیه 
مورد بحث نمی سازد. برای اینکه ظاهر جمله مذ کور این است که منظور از عذابی که به آن تهدید کرده عذاب کشته شدن به 
دست مومنین است» هم چنان که جمله بعدیش که می فرماید:" مَذُوقوالعذاب بما کم تکفرُون " دلالت بر آن دارد. 

حال که آیه شریفه ظهور در این معنا دارد. اگر گویند گان" له اد کان هذا و اش ..." مشرکین قريش و با برخی از آنان 
باشد. و منظور از عذابی هم که نفی شده عذاب آسمانی بوده باشد دیگر انکار وقوع عذاب به معنای کشته شدن و امثال آن 


برایشان معنا ندارد برای اينکه بر گشت معنای آیه در این فرض به تشدید بوده و حاصلش این است که مشررکین 


ص! ۹۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


مستحق و سزاوار عذاب بودند» و علاوه بر شر کشان جرم دیگری داشتند و آن این بود که ممنین را از زیارت خانه خدا 


جلو گیری می کردند. 
و این نوع ترقی دادن مطلب با اثبات عذاب مناسبتر است» نه با نفی آن. 


و اگر منظور از عذابی که نفی می کند کشته شدن و امثال آن باشد ناساز گاری جمله" "و ما کاّ ال لبم و و نت فیهم "و 


تیه " قَذُوقواالعذات بما کلم کون " با جمله "و ما کال للع .۱ » روشن تر و واضح تر می شود. 


و چه بسا بعضی از مفسرین که آیه شریفه را به اينمعنا گرفته و آن را توجیه کرد اند به اینکه منظور از جمله" و ما کال 
نع هم و نت فیغ " عذاب اهل مکه در قبل از همجرت است و منظور از جمله ی ده هم و هم یستعْفرون" " عذاب 
تمامی مردم بعد از هجرت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به مدینه و ایمان آوردن و استغفار عده ای از ایشان است. و لذا 


بعضی گفته اند: صدر آیه قبل از همجرت نازل شده و ذیل آن بعد از هجرت. 


و این توجیه فسادش روشن است. برای اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در روزهای قبل از همجرت که در مکه و در 
میان مش کین قریش می زیست عده ای از کسانی که به خدا ایمان آورده و او را استغفار می کردند با آن حضرت بودند و 
1 


۱ ۲ اس ۲ 


اختصاص داده و ذیل آن را به جمله " و هم یشتَعْفْرُون " اختصاص دهیم؟ 


و اگر هم فرض کنیم که معنای آیه این است که" خداوند اين امت را ما دام که تو در میان آنان هستی به برکت وجود تو و 
بعد از در گذشت تو به بر کت استغفار به عذاب استیصال عذاب نمی کند " آن وقت علاوه بر اشکال قبلی با دو آیه بعدی که 


می فرماید: " و ما له 1 يدهم له و درنمی نم 


پس. از همه مطالبی که گذشت - و خیلی هم طولانی بود- به دست آمد که این دو آیه یعنی آیه "و اد الوا للم" تا آخر 
بعدش با آیات سابقه و لاحقه اش که کلام در آنها علیه کفار قریش است در یک سیاق نب 0 


قبل و بعدش نازل نشده. 


4 
7 
کر ۱۱ 


آنچه که قریب به ذهن می رسد اینکه گفتار و جوابی را که خداوند در آیه مورد بحث یعنی آیه " و ما کال ال ليم 
حکایت کرده مربوط به مش رکین نباشد. و گویا کلامی است که از برخی اهل کتاب و یا بعضی از کسانی که ایمان آورده و 


سپس مرند شده اند صادر شده. 


و با این احتمال بعضی از روایاتی که می گوید" قائل این 0 تایبد می شود و ما روایت را در 
سابق در ذیل آیه شریفه "یا با لول بل ما ل ایک من ریک .. 


٩۱ ص!‎ 
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و بنا بر این تقدی منظور از عذاب که در آیه نفی شده عذاب آسمانی موجب استیصال است. که این امت را مانند عذاب سایر 
امم شامل می شود و خداوند سبحان در این آیه اين چنین عذاب را از اين امت ما دام که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


زنده و در میان آنان است و همچنین بعد از در گذشت آن جناب ما دام که امت استغفار می کنند نفی کرده است. 


و از جمله " و ما کات ال له و نت فیهغ و ماکان ال مهم و مغ بدینْفزوت " به ضمیمه آباتی که اين امت را وصده 
علانی می ,دهد که نیاق وسوق دا (صلی ال طبه و الم ی ات سک مایت باه آیاته کل آگه شون زادا جاء 
وله قضدی يم بالفشط و هم لا بْظَمَونَ " (۷)- تا آخر آیات- برمی آید که برای این امت در آینده روز گاری است که 
استغفار از آنان منقطع گشته و دیگر مومنی خدا ترس که استغفار کند نمی ماند و در چنان روز گاری خداوند آنان را عذاب 
کل 


"و ما لَهُم لا يدهم له و هم یَضَدُون عن الْمشجد ارام و ما کاوا لام ..." 


استفهام در اینجا در معنای انکار و یا تعجب است» و ظرف " و ما له " فعلی در تقدیر دارد که به آن تعلق می گیرد و جمله" 
بََبَهم " مفعول آن فعل است و با به اصطلاح از قببل تضمین است (4۳ و نظیر آن قولی که در آیه " یل لک الی أن 
کی ۲ (۴) گفته شده. 


ایشان عذاب نکردن خدایشان را ثابت و محقق می کند و حال آنکه ایشان از زیارت مسجد الحرام جلوگیری نموده و نمی 
1 


گذارند مومنین داخل آن شوند اولیای مسجد هم که نیستند. بنا بر این جمله " و هم یو شیر تیه 


است و جمله " و ما کائوا امه " حال از ضمیر " بصدون " خواهد بود. 


ال تاره ای انم هه وه کارا با یامن تا ای انس ات یشان تم رال 


اختباردار خانه خدا بوده و هر که را بخواهند اجازه ورود داده و از 
ص: ۲ 


۱- سوره مائده آ به ۶۷ 
۲- و برای هر امتی رسولی است پس وقتی رسولشان آمد در میانشان به عدالت داوری می شود و ایشان ظلم نمی شوند. سوره 
۳- در اصطلاح ادبی تضمین عبارت از این است که به لفظی معنای لفظ دیگری را اشراب کنند و در نتیجه عمل آن را بکند. 


۴ آیاخواهی کهدیا کتزه ظوی؟ سووه تازعانت. آ یه ۱۸ 
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ورود هر که بخواهند جلوگیری کنند برای اينکه این خانه بر اساس تقوا و ترس از خدا بنا شده و کسی جز پرهیزکاران 
اشاردار تسش خبه ان قاری ای عبا هیانک که فطل واه اش وی که هی سای راهان 


با " و لکنْ أَكَرهُم لایعلمُون " است که شهادتش بر گفتار ما پوشیده نیست. 


و منظور از عذاب عذاب به کشته شدن و يا اعم از آن است. و این معنا را آیه شریفه بخاطر اتصالش به آیه بعدی افاده می 


کند. قبلاد هم گفتیم که آیه شریفه متصل به ما قبل خود نیست چون گفتیم آیه "و اد قالوا له ..۰" با آیه بعدیش که می 
فرماید: "و ما کال له لب ...۰" از سیاق آیات قبل و بعد خود بیرونند. و لازمه این معنی همان است که ما گفتیم. 


وجوهی که در مجمع البیان در مورد ابنکه در یک آیه عذاب از مشرکین نفی» و در آیه دوم اثبات شده است, نقل شده و اشکال وارد بر 
آن وجوه 


در مجمع البیان می گوید: اگر در مقام سوال گفته شود چگونه میان این دو آیه که در اولی عذاب را از مش رکین نفی و در 


دومی اثبات نموده جمع می شود؟ در جواب می گوییم به سه وجه ممکن است: 


اول اینکه منظور از عذاب در آبه اول» عذاب استیصال و از سنخ آن عذابهایی است که امم گذشته به وسیله آن منقرض شده 
اند» و منظور از آن در آیه دومی عذاب کشته شدن به شمشیر و اسارت و غیر آن است که مش رکین بعد از مهاجرت و بیرون 


شدن مومنین از میان آنان بدان گرفتار می شوند. 


دوم اينکه بگوییم مقصود خدای تعالی این است که عذاب آخرت را برای آنان اثبات نموده و می فرماید: چرا خداوند در 


آخرت عذابشان نکند؟ و مقصودش در آیه اولی عذاب دنیا است. و این جواب از جبائی است. 


جواب سوم این است که آیه اولی اثر و اقتضای استغفار را بیان نموده و مقصود در آن این است که خداوند ایشان را به عذاب 
آخرت معذب نمی کند تا زمانی که استغفار کنند» و وقتی استغفار در میان ایشان متر وک شد معذب می شوند آن گاه بیان 


می کند که استحقاقشان برای عذاب بخاطر جلو گیریشان از زیارت مسجد الحرام است (1). 


اشکالی که در هر سه وجه هست این است که اصلا سوال مزبور مورد ندارد تا به این سه وجه جواب داده شود. زیرا وقتی آن 
سژال و اشکال مورد دارد که اين دو آیه با هم متصل.] 


ص! ۹۳ 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۰ ط تهران [ ۳ 
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باشند. و ما گفتیم که آیه اول و آیه قبل از آن با آیات قبل و بعدشان متصل نیستند- این اشکال اجمالی. 


و اما اشکال تفصیلی- اشکالی که متوجه وجه اول است این است که به بیانی که گذشت سیاق آیه- آیه دوم در بیان مجمع - 
سیاق تشدد و ترقی دادن مطلب است و این با نفی عذاب در آیه قبليش نمی سازد. هر چند عذاب نفی شده در آن غیر از 


عذایی باشد که در دومی اثبات کرده. 


و اشکال وجه دوم اين است که سیاق آیه " و ما لَهُمْ آا يُعْيَهُم ال " منافات دارد با اينکه منظور از عذاب در آن عذاب 


اخروی باشد» مخصوصا از نظر اینکه در آیه بعدش- که با آیه اول در یک سیاق است- می فرماید:" قَذوقوا الذاب بما کم 


ه‌ 
۳1 
7 ۳ 
۱۱ 


0 فرّون ۲ 


و اما وجه سوم- اشکال این وجه این است که بدون شک مخالف با ظاهر آیه است» چون ظاهر آیه این است که می خواهد 


استغفار را بنحو حالت استمراری برای ایشان اثبات کند» نه اصل اقتضای آن را. (1) 


ها کان لاه علة اییت ال مُکاء و تیه قُوقوا لْذاب بما کم تَکفْرون " کلمه " مکاء "- به ضم میم- به معنای صفیر 
(سوت) است و مکاء "- با تشدید کاف- که بر وزن صیغه مبالغه است» مرغی است در حجاز که دارای صفیر شدیدی است؛ 
و مثل معروف عرب که می گویند:" بنیک حمری و مکتکینی " (۲). نیز به این معنا است. و کلمه " تصدیه " به معنای کف 


ضمیر" هم" در جمله " و ما کان صٍلاتَهُمْ" به مانعین از زیارت مسجد الحرام که در آیه قبلی ذ کر شدند برمی گردد و آنان 
عبارت بودند از مشر کین قریش. و جمله " ُذوقوا العْذاب بما کنتغ تون " به قرینه فاء تفریعی که بر سر آن است وعده 


و از همین جا است که احتمال اينکه این آیه و آیه قبلیش متصل و کلام واحدی باشندت. 
۳ 


۱- توضیح اینکه می خواهد بفرماید اینان که استغفار می کنند عذاب نمی شوند نه اينکه اگر استغفار کنند عذاب نمی شوند. 
(مترجم) 

۲- این کلام یک مثل عربی است» و اصل آن از اینجا بوده که مردی در قحط سالی مقداری غذا به خانه آورده و به زنش 
داد زن غذا را میان خود و فرزندانشان بطور مساوی تقسیم کرد شوهر از در اعتراض گفت: فرزندانت را حمر (مرغی است 
کوچک) قرار ده و مرا مکاء (مرغی است بزرگتر) خود به حساب آور؛ و این مرد عرب در این مثل از دو اسم جامد فعل امر 


ساخته است. 
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تایید می شود و با در نظر داشتن اينکه جمله "و ما کانّ ..." جمله ای است حالیه معنای هر دو آیه چنین می شود: " چرا 
خداوند عذابشان نکند و حال آنکه همينهایند که بند گان مومن را از مسجد الحرام جلوگیری می کنند. نماز خواندنشان در 
خانه خدا جز ملعبه ای از سوت کشیدن و دست زدن نبود» پس چون چنین بود اینک باید عذاب را به کیفر اينکه کفر می 


ورزیدند بچشند ". التفات از غیبت (کانَ صَلاتَهُم) به خطاب (فذوقوا) به منظور رسا ساختن تشدید بکار رفته است. 
اشاره به اينکه متروک ماندن خانه کعبه» مزّاخذه و عذاب الهی در پی دارد 


از این دو آیه استفاده می شود که خانه محترم کعبه هر وقت به خاطر جل و گیری اشخاصی متروکک بماند مواخذه و عذاب الهی 
را به بار می آورد؛ علی (علیه السلام) هم در یکی از وصیتهایش فرموده:" له الله فی بیت ربکم فانه ان ترکک لم تنظروا" (۱). 


" ون لین کمووا ون واه لیضَدُوا عنْ یل اللّه..." 


این آیه حال کفار را بیان می کند که چطور مساعیشان در باطل کردن دعوت خدا و جلوگیری از سلوک رهروان طریق خدا 
خی رو بی افز اسسته این معا را یله قمعلفترنها 8 تکرن علیع شوه کم بیرق شرح می دهد. و به اين سیاق ظاهر 
می شود که جمله "و ای روا الی جع بش رو" به منزله تعلیل است» و حاصل معنای آیه اين است که: کفر مش رکین- 
سب کی که عآوقل در اسان عاودت نز وف وادارشان می کل بهاننکه دو را ابظال ععوت و براع طلر گیری از رامق 
فعالیت کنند و اموالشان را در راه این غرضهای آلوده و فاسد خرج کنند» غافل از اينکه ظلم و فسق و هر فساد دیگری کسی 
را بسوی رستگاری و گرفتن نتیجه رهبری نمی کند. پس در نتیجه اموالی که در این راه خرج کرده اند هدر رفته و ضایع شدن 
اموال باعث حسرتشان می شود آن گاه مغلوب شده و از اموالشان سودی نمی برند برای اينکه کفار سر از قبر بسوی دوزخ 
برمی دارند و اعمال دنیایی آنان از قبیل اجتماع بر شر و خروج برای جنگ با خدا و رسولش در ازاء حشر بسوی جهنم قرار 


و کون 


و جمله " فعیتفقونها نع تکونْ علیهم محنررة نم ییون ..."از پیشگویبها و خبرهای غیبی قرآن است. توضیح اینکه. سوره 
انفال- که این آیه در آن واقع شده- بعد از جنگ بدر نازل شده» پس گویا در اين آیه به جنگهایی که به فاصله کمی رخ می 


دهد یعنی جنگ احد و یا احد و غیر آن اشاره می کنده در جمله " فمنْفعونّها تم تَکونْ علیهغ حشرء " از جنگ احد و یا احد و 
یر 
ص: ۹٩۵‏ 


۱- خدا را که در بز رگ داشت خانه پرورد گارتان کوتاهی مکنید چه اگر متروکك بماند خداوند مهلتتان نمی دهد نهج 


البلاغه صبحی صالح» ص ۴۲۲. 
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خبر داده و در جمله " ثم ییون " از فتح مکه خبر می دهد و در جمله " و لین کفْروا الی جَتم یرون " از حال کسانی 


که از قریش موفق به دین اسلام نمی شوند پیشگویی می کند. 


توضیح معنای آیه شریفه:" لَمیٌ اللهالحْبی من الطیب ..." 


۱۳1 


" لیمر ال الَحبیت مت الطیب و یجعرل الخبیت بَغض 4 علی بَغض فیزکم4 جمیعا یجعلهُ فی جهن آولدک هم الْخامترون 
خبیث " و " طیب "- ناپاک و پاکك- دو معنای مقابل یکدیگرند» و شرحشان گذشت. 


و" تمییز" به معنای بیرون کردن چیزی از میان مخالف آن و پیوستنش به موافق آن است. پیوستنی که آن را از مخالفش جدا 
سازد. و کلمه " رکم" به معنای جمع کردن و قرار دادن چیزی است بر روی چیزی دیگر ابر پر پشت را هم از همین جهت" 
سحابٍ مَرَکومٌ "می گویند که قطعات آن رویهم قرار دارده پس " سَحابٍ مَوکَومْ " یعنی مجتمم ابر و مجموع آنء و تراکم 
اشیاء به معنای رویهم قرار گرفتن آنها است. 


این آیه در موضع تعلیل و بیان علت پیشگوییهایی است که در آیه سابق بر حسب سنت طبیعی از حال کفار کرده بود؛ و آن 
این بود که کفار با تمام امکانات و قدرتی که دارند نمی توانند نور خدا را خاموش نموده و از راه خدا جلوگیری کنند. آری 
در این راه و بدین منظور اموال خود را خرج نموده و مساعی خود را به کار می برند» و لیکن به مقصد نامشروع خود راه نبرده 
و به آرزوی خود نمی رسند بلکه اموالشان هدر رفته» و اعمالشان بی اثر می شود. و وقتی می بینند که کوشش هایشان به 


نتیجه نمی رسد حسرت برده و شکست می خورند. 


و این بدان علت است که چنین اعمال و تقلب ها در سیر خود محکوم سنت الهی است و متوجه غایت و نتیجه ای است که 
پرورد گار در عالم تکوین قرار داد و آن سنت این است که در این نظام جاری» خبر و شر و خبیث و طیب از یکدیگر جدا 
می گردد. خبیثها رویهم قرار گرفته و وقتی مجتمع و متراکمی از شر تشکیل می یابد آن را در جهنم قرار می دهد آری آن 
غایت و هدفی که قافله شر به سوی آن است جهنم است. و بدون استثناء تمامی خبیثها به آن دار البوار خواهند رفت هم چنان 
که غایت و نهایت خیر و طیب بهشت است. آن دسته همه زیانکار و اين دسته همه رابح و رستگارند. 

از اینجا معلوم می شود که جمله "لیلحت من لیب ..." قریب به مضمون آیه ای است که خداوند در آن برای حتق 
و باطل مثل زده و فرموده:" رل من التّماء ما فنانت او بقدّرها قاختمل الیل رید رای و متا یوقدُونَ علیه فی الّار ابتغاء 


#۹ 


حلیه َو متاع زب مه کذلک یضرت ال لت و الباطل اما ارب یب جفاء و آمّا ماع لاس فیمکت فی الأزض " 


ص! ۹۶ 
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(۱) و این آیه به یک قانون کلی الهی اشاره می کند و آن این است که بطور کلی فرع هر چیزی به اصل خودش ملحق می 


سو د. 
"فل لین کمروا ان بنتهوا بو هم ما ذ علت ۰۰" 


کلمه " انتهاء " به معنای ترکث و صرفنظر کردن از عملی است به خاطر نهی از آن و کلمه " سلوف " به معنای تقدم است. و" 


سنت " طریقه و روش را گویند. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در اين آیه مامور شده که آن را بر کفار قریش قرائت نموده و ابلاغ بدارد» و در معنای آن 
هم تطمیع هست و هم تهدید» و حقیقتش دعوت به این است که جنگ و فتنه انگیزی را ترک کنند تا خداوند بخاطر آن از 
ایشان آن قتل و آزاری را که در باره ممنین روا داشته بودند بیامرزد و اگر از آنچه نهی شده اند دست برندارند» همان سنت 
خدا که در باره نیا کان ایشان جریان یافت. و نیا کان آنان را هلاک و منقرض ساخت و کوششهایشان را هدر داد در حق ایشان 


نیز جریان می یابد. 


معنای آیه شریفه:" و قاتلوهم نی لا تکون فنهُ و کون الدین کل لله ..." 


"وقاوع عی لا کون فتلة و بَکو3 لین که له ان نها اد له بم یعون بصیز ... 


این آیه و آیه بعدش مشتمل است بر تکلیف مومنین به وظیفه ای» در قبال آن وظیفه ای که کفار در آیه قبلی مکلف به آن 
بودند» به این معنا که در آیه قبل فرموده بود: " به کفار بگو اگر از دشمنی خدا و رسولش دست بردارند جرائم گذشته شان 
آمرزیده می شود و اگر آن خرابکاری ها را تکرار کنند خوب می دانند که بر نیا کانشان چه گذشت " آن گاه در این آیه 
می فرماید به آنان چنین بگو: و اما تو و ممنین زنهار که در مهم خود که همان اقامه دین و تصفیه کردن و صالح ساختن 
محیط برای ممنین است کوتاهی و سستی نکنبد. و به قتال کفار بپردازید تا این فتنه ها که هر روز به راه می اندازند خاتمه 
پذیرد و دیگر هوای فتنه انگیزی در سر نپرورانند» اگر دست بردارند که خداوند به پاداش اعمالی که از ایشان ببیند جزای 
خیرشان می دهد و اگر سرپیچی کنند و هم چنان فتنه و جنگ به راه اندازند» شما نیز جنگ را ادامه دهید که خداوند یاور 


شما است. باید این را بدانید و سستی و ترس به خود راه ندهید. 
ص: ٩۷‏ 


۱- فرو فرستاد از آسمان آبی را پس هر آبگیری بقدر ظرفیتش جریان یافت» پس سیل کفی برآمده بر گرفت همچنین از 


بین می رود و اما آنچه به درد مردم می خورد در زمین باقی می ماند. سوره رعد آیه ۱۷ 
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" فتته ‏ به:معنای هر جیزی است که نفوس به آن آزمایش شونده و قهرا جیزی باید باشد. که بر تفوس گران آبله‌و لیگ سشتر 
در پیش آمدهای جنگی و ناامنی ها و شکستن پیمانهای صلح استعمال می شود. کفار قریش گروند گان به رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) را قبل از همجرت آن جناب و تا مدتی بعد از آن در مکه می گرفتند و شکنجه می دادند و به ترکك اسلام و 


برگشت به کفر مجبور می کردند. و این خود فتنه نامیده می شد. 


و از معنای سابق که سیاق آن را افاده می کرد برمی آبد که جمله " و قَاتَلومُم عتّی لا تَکون فش " کنایه از این است که با 
جنگ تضعیف شده و دیگر به کفر خود مغرور نشوند و دیگر فتنه ای که مومنین را مفتون سازد برنینگیزنده و در نتیجه دین 
همه اش از خدا باشد» و کسی مردم را به خلاف آن دعوت نکند. و نیز برمی آید که منظور از " انتهاء " در جمله " فان انتَهُوَ 
نله بما یعون بَصدیژ" انتهای از قتال باشد. و به همین جهت جمله "فا ال بما یلو بَصیٌ "را مرادف " ناو " قرار 
داد یعنی در این هنگام است که خداوند در بین آنان حکم می کند به آنچه که مناسب با اعمالشان باشد. و او به اعمالشان 


وک فرشین ایک کهطور ازسمله وان ولا مایق اس که کر از اطاعت ان هی سریان ود ند وان دک دس ناف 
و هم چنان به فتنه انگیزی ادامه دادند باید شما بدانید که خداوند سرپرست و یاور شما است و با وثوق به یاری خدا با آنان 


مصاف شوید که او نیکو سرپرست و نیکو یاور است. 


پس این معنا هم روشن شد که جمله " و یِکون ادن کل له" منافاتی با باقی گذاردن اهل کتاب به دین خود در صورتی که 


به ذمه اسلام د رآمده و جزیه دهند ندارد پس بین اين آیه و آیه " نی بمطوا اجه عْ برد و هم صاغرون " (۱) نسبت 


ناسخیت و منسوخیت در کار نیست. 


بعضی از مفسرین در معنای " انتهاء " و" مغفرت " و غیر آن از مقررات آیات سه گانه مورد بحث وجوهی دارند که چون 
تعرض به آنها فایده زیادی ندارد از نقلش خودداری می نماییم. 

در بعضی از روایات دارد که: " نغم الموْلی و نم الص یر" از اسماء حسنای خدا است» و در این صورت مسلما منظور از اسم 
اسم به معنای مصطلح نخواهد بود. چون اسم مصطلح مفرد است " نغم الْمَوّلی و نشع سیر " دو جمله هستند بلکه منظور از آن 
لفظی است که به پاره ای از مصادیق اختصاص دارد؛ هم چنان که نظیرش در باره جمله "لا هت و انم" وارد شده که 
ای ای یا [سک هن تست دز ایام ها در دی ۸1 


ص: ۹۸ 


۱- تا آنکه جزیه رای نقد بپردازند در حالی که خوار و ذلبلند. سوره توبه آیه ۳۹ 
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"و له الََسْماءٌ نی " (۱) در جلد هشتم این کتاب گذشت. 


بحث روایتی روایاتی در ذیل آیه شسریفه:" و اد کر بک الذین روا ۰.۰" در مورد توطئه قتل پیامبر (صلی الّه علیه و آله) در مکه» و 
هجرت آن حضرت به مدینه 


اشاره 


ان 


در تفسیر قمی در ذیل آیه "وا کر یک این کرو ... گفته است: این آیه در مکه و قبل از هجرت نازل شده (۲). 


و در الدر المتثور است که ابن جریر و ابو الشیخ از ابن جریح روایت کرده اند که گفت: 
و ذ یمک بکک الذین کفژوا" مکی است (۳. 


ملف: این معنا از ظاهر آن روایتی که نیز الدر المنثور (۴) از عبد بن حمید از معاویه بن قره نقل می کند استفاده می شود 


لیکن خواننده محترم بخاطر دارد که گفتیم سیاق آیات مساعد با این معنا نیست. 


نا ی ات ی ی ۱ ابن مردویه و ابو نعیم در کتاب 
خلاف ویب مکی از انم اس ری ها وزایت کرفهات که ترسازه آ ید "و لد کر بمک لسن کفروا 
شوک " ؟ گفته است: قریش شبی در مکه مجلس شور تشکیل داده برخی از ایشان گفتند: وقتی صبح شد او را گرفته و در بند 
کنید- مقصودشان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بود- بعضی دیگر گفتند: بلکه او را بکشید» و عده ای رأی دادند که باید 
و را از مکه بیرون کنید. خداوند رسول گرامی خود را از تصمیم ايشان آگاه کردء و آن شب علی (رضی الّه عنه) در بستر 
پیغمبر (صلی ال علیه و آله) خوابید. و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شبانه از شهر خارج شد تا به غار رسید. مش رکین 
اطراف خانه را محاصره کرده و علی (علیه السلام) را به خیال اينکه پیغمبر است تحت نظر گرفتند» صبح که شد یکباره به 
دوف اه برش برکه و وق تاغل (رضی اللهض) رووو شنت فهمدنان که اون نف ابشاق وا عفن گرومخ 
(علیه السلام) پرسیدند» رفیقت کجا است؟ فرمود: : نمی دانم» ناچار اثر پای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را گرفته و هم 
چنان پیش می رفتند تابه کوه رسیدنده در آنجا اثر را گم کرده و ناگزیر به بالای کوه رفته و به در غار رسیدند» دیدند 
عنکبوت به در غار تار تنیده با 


ص! ۹۹ 


۱- سوره اعراف آبه ۱/۸۰ 
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خود گفتند: اگر وارد این غار شده باشد معقول نیست که عنکبوت به در آن تار تنیده باشد» به ناچار بر گشتند. و رسول خدا 


و در تفسیر قمی می گوید: سبب نزول این آیه آن بود که وقتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در مکه دعوت خود را علنی 
کرد دو قبیله اوس و خزرح نزد او آمدند. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به ایشان فرمودند: آیا حاضرید از من دفاع کنید و 


صاحب جوار من باشید. و من هم کتاب خدا را بر شما تلاوت کنم و ثواب شما در نزد خدا بهشت بوده باشد؟ 


گفتند: آری. از ما برای خودت و برای پرورد گارت هر پیمانی که خواهی بگیر فرمود: قرار ملاقات بعدی شب نیمه ایام 
تشریق» و محل ملاقات عقبه» اوس و خزرج از آن جناب جدا شده و به انجام مناسکک حج پرداختند آن گاه به منی ب ررگشتند. و 


آن سال با ایشان جمع بسیاری نیز به حج آمده بودند. 


روز دوم از ایام تشریق که شد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به ایشان فرمود: وقتی شب شد همه در خانه عبد المطلب در 
عقبه حاضر شوید. و مواظب باشید کسی بیدار نشود و نیز رعایت کنید که تک تک وارد شویدء آن شب هفتاد نفر از اوس و 


خود پپذیرید تا من کتاب پرورد گارم را بر شما بخوانم و پاداش شما بهشتی باشد که خداوند ضامن شده؟. 


از آن میان اسعد بن زراره و براء بن معرور و عبد اللّه بن حزام گفتند: آری یا رسول ال هر چه می خواهی برای پرورد گارت 
و برای خودت شرط کن. حضرت فرمود: اما آن شرطی که برای پرورد گارم می کنم این است که فقط او را پرستش کنید و 
چیزی را شریک او نگیرید. و آن شرطی که برای خودم می کنم این است که از من و اهل بیت من به همان نحوی که از خود 
و اهل و اولاد خود دفاع می کنیده دفاع کنید. گفتند: پاداش ما در مقابل اين خدمت چه خواهد بود؟ فرمود: بهشت خواهد بود 
در آخرت, و در دنیا پاداشتان این است که مالک عرب می شوید و عجم هم به دین شما درمی آیند» و در بهشت پادشاه 


خواهید بود. گفتند: اینک راضی هستیم. 


حضرت فرمود: دوازده نفر نقیب را از میان خود انتخاب کنید تا بر این معنا گواه شما باشند» هم چنان که موسی از بنی اسرائیل 
دوازده نقیب گرفت. به اشاره جبرئیل که می گفت: این نقیب. این نقیب. دوازده نفر تعیین شدند. نه نفر از خزرج و سه نفر از 


ص! ۱.۰ 
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زراره» براء بن معرو عبد الله بن حزام (پدر جابر بن عبد الله)؛ رافع بن مالک سعد بن عباده منذر بن عم و عبد الله بن 
رواحه. سعد بن ربیع و عباده بن صامت و از اوس ابو الهیثم بن تیهان که از اهل یمن بود اسید بن حصین و سعد بن خیئمه 


تعیین گردیدند. 


وقتی این مراسم به پایان رسید و همگی با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بیعت کردند» ابلیس در میان قریش و طوایف دیگر 
عرب بانگ برداشت که ای گروه قریش و ای مردم عرب! این محمد است و این بی دینان مدینه اند که در محل جمره عقبه با 
وی برای محاربه با شما بیعت می کنند» و فریادش چنان بود که همه اهل منی آن را شنیدند» قریش به هیجان آمده و با اسلحه 
به طرف آن حضرت روی آوردند. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم این صدا را شنید. و به انصار دستور داد تا متفرق 
شونده انصار گفتند: با رسول ال اگر دستور فرمایی با شمشیرهای خود در برابرشان ایستادگی کنیم» رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) فرمود: من به چنین چیزی مامور نشده ام» و خداوند اذنم نداده که با ایشان بجنگم. گفتند: آیا تو هم با ما به مدینه 


آ ۳ 


در این میان قریش همگی با اسلحه روی آوردند حمزه و امیر المومنین (علیه السلام) در حالی که شمشیرهایشان همراهشان 
بود بیرون شده و در کنار عقبه راه را بر قریش گرفتند» وقتی چشم قریشیان به آن دو نفر افتاد گفتند: برای چه اجتماع کرده 
بودید؟ حمزه گفت: ما اجتماع نکردیم و اینجا کسی نیست. و اين را هم بدانید که به خدا س و گند احدی از اين عقبه نمی 


گذرد مگر اینکه من به شمشیر خود او را از پا درمی آورم. 


قریش این را که دیدند به مکه برگشته و با خود گفتند: ايمن از اين نیستیم که یکی از بزرگان فریش به دین محمد در آمده و 
او و پیروانش به همین بهانه در دار الندوه اجتماع کنند و در نتیجه مرام ما تباه گردد- و قانون قریشیان چنین بود که کسی 
داخل دار الندوه نمی شد مگر اينکه چهل سال از عمرش گذشته باشد- لذا به منظور پیشگیری از چنین پیشامدی بی درنگ در 
دار الندوه مجلس تشکیل داده و چهل نفر از سران قريش گرد هم جمع شدند و ابلیس به صورت پیری سالخورده در انجمن 
ایشان در آمد. دربان پرسید تو کیستی؟ گفت: من پیری از اهل نجدم که هیچ گاه ری صاثبم را از شما دریغ نداشته ام و چون 
شنیده ام که در باره این مرد انجمن کرده اید آمده ام تا شما را کمک فکری کنم. دربان گفت: اینکک در آی» ابلیس داخل 


شد. 


بعد از آنکه جلسه وارد شور شد ابو جهل گفت: ای گروه قریش! همه می دانند که هیچ طایفه از عرب به پایه عزت ما نمی 
رسد. ما خانواده خدائيم» همه طوائف عرب سالی دو بار بسوی ما کوچ می کنند و ما را احترام می گذارند» علاوه ما در 


حرم خدا قرار داریم کسی را 


ص! ۱۳۰۱ 
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چرأت آن نیست که به ما طمع بیندد ما چنین بوده ایم تا اینکه محمد بن عبد له در میان ما پیدا شد. و چون او را مردی صالح 
و بی سر و صدا و راستگو يافتیم به لقب امین او را ملقب کرديم تا آنکه رسید به آنجا که رسیده ما هم چنان پاس حرمتش را 
داشتیم» ولی از اين رفتار سوء استفاده کرد و ادعا کرد که فرستاده خدا است. و اخبار آسمان را برایش می آورند» عقاید ما را 
خرافی دانست. و خدایان ما را ناسزا گفت و جوانانمان را از راه بیرون کرد و میان جماعت های ما تفرقه انداخت. هیچ لطمه 
ای بزرگتر از این نبود که پدران و نیا کان ما را دوزخی خواند و من اینک فکری در باره او کرده ای گفتند: چه فکری کرده 
ای؟ گفت: من صلاح می بینم مردی از میان خود انتخاب کنیم تا او را بکشد اگر بنی هاشم به خون خواهی او برخاستند به 
جای یک خونبها ده خونبها به ایشان می پردازیم. خبیث (ابلیس) گفت: اين رأی ناپسند و نادرستی است» گفتند: چطور؟ 
گفت: برای اينکه قاتل محمد را خواهند کشت و آن کدامیک از شما است که خود را به کشتن دهد؟ آری اگر محمد 
کشته شود بنی هاشم و هم س وگندان خزاعی ایشان به تعصب در آمده و هرگز راضی نمی شوند که قاتل محمد آزادانه روی 
زمین راه برود» و قهرا میان شما و ایشان جنگ واقع خواهد شد و در حرمتان به کشت و کشتار وادار می گردید. 


یکی دیگر از ایشان گفت: من رأی دیگری دارم ابلیس گفت: رأی تو چیست؟ 


گفت: او را در خانه ای زندانی کنیم و قوت و غذایش دهیم تا مرگش برسد. و مانند زهیر و نابغه و امرء القیس بمیرد. ابلیس 
گفت: این از رأی ابو جهل نکوهیده تر و خییث تر است. گفتند: 


چطور؟ گفت: برای اينکه بنی هاشم به اين پيشنهاد رضایت نمی دهنده و در یکی از موسم ها که همه اعراب به مکه می آیند 


نزد اعراب استغاثه برده و به کمک ایشان محمد را از زندان بیرون می آورند. 


یکی دیگر از ایشان گفت: نه و لیکن او را از شهر و دیار خود بیرون نموده و خود به فراغت بتهایمان را پرستش می کنیم. 
ابلیس گفت: این از آن دو رأًی نکوهیده تر است. گفتند: 


چطور؟ گفت: برای اینکه شما زیباترین و زبان آورترین و فصیح ترین مردم را از شهر و دیار خود بیرون می کنید. و او را 


بدست خود به اقطار عرب راه می دهید. و او همه را فریفته و به زبان خود مسحور می کند. یک وقت خبردار می شویبد که 


سواره و پیاده عرب مکه را پر کرده متحیر و سر گردان می مانید. 


ص! ۱۰۲ 
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این است که از هر قبیله ای از قبائل و طوائف عرب یک نفر انتخاب شود حتی یک نفر هم از بنی هاشم» و این عده هر کدام 
یک کارد و یا آهن و یا شمشیری برداشته و نابهنگام بر سرش ريخته همگی دفعتا بر او ضربه ای وارد آورند. تا معلوم نشود به 
ضربه کدامیک کشته شده و در نتیجه خونش در میان قریش متفرق و گم شود و بنی هاشم نتوانند به خون خواهی او قیام 
کنند. چون یک نفر از خود ایشان شریکک بوده. و اگر بناچار مطالبه خونبها کردند شما می توانید سه برابر آن را هم بدهید» 
گفتند: آری ده برابر می دهیم. آن گاه همگی رأی پیر مرد نجدی را پسندیده و بر آن متفق شدند و از ؛ بنی هاشم ابو لهب 


عموی پیغمبر داوطلب شد. 


از طرفی جبرئیل به رسول الله (صلی اه علیه و آله) نازل شد و برای وی خبر آورد که قريش در دار الندوه اجتماع نموده و 
علبه ثو خوطنهسی کت خداوند این آبه را نازل کرده و اد فک سک الذین کقنوا لش رکف او تمارک او بر و که و 
یَفکرون و یَفکر ال وال خر الما کریت " 


آن شبی که قریشیان می خواستند آن حضرت را به قتل برسانند اجتماع کرده به مسجد الحرام در آمدند. و شروع کردند به 
شوت رون و کت زدن و فور شاه طراف کرو ختارند.فر ایج تاره آنه ۱ مکاقو تیه وا 
نازل کرد که منظور از " مکاء " توافت زفن و تظور از ۲ تصد به " کف زدن است. و این آیه بدنبال آیه و اذ ۹3 


ق ی ۱ ۱ 


6 
ِِ 


وقتی خواستند بر آن حضرت درآمده و به قتلش برسانند» ابو لهب گفت: من نمی گذارم شبانه به خانه او درآیید» برای اینکه 
در خانه زن و بچه هست. و ما ايمن نیستیم از اينکه دست خیانت کاری به آنان نرسد. لذا او را تا صبح تحت نظر می گیریم 
وقتی صبح شد وارد شده و کار خود را می کنیم به همین منظور آن شب تا صبح اطراف خانه رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) خوابیدند. 


از طرفی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود تا بسترش را بگستردند آن گاه به علی بن ابی طالب (علیه السلام) فرمود: 


جانت را فدای من کن؛ عرض کرد: چشم يا رسول الله. فرمود: 


در بستر من بخواب و پتوی مرا به سر بکش علی (علیه السلام) در بستر پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) خوابید و پتوی آن 


حضرت را بر سر کشید. 


که یل امد و دس رشول ۱ رای امیه یآ را کرف وم زگ دوز مه یشان چه هم در 
خواب بودند عبور داد» و این اک ی ین آندیهم دا و ین علفهم 


سدا فعْیناهم فهْم لا ییْصرون " 


ی : ۱۰۲ 
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( را می خواند. جبرئیل گفت: راه ور را پیش گیر» و ثور کوهی است بر سر راه منی و از این جهت ور (گاو) نامیده اند که 
کوهانی نظیر کوهان گاو دارد» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وارد غار ور شده و در آنجا چه شد بماند. 


وقتی صبح شد قریش به درون خانه ريخته و یکسره بطرف بستر رفتند» علی (علیه السلام) از رختخواب پرید و در برابرشان 
ایستاد و گفت: چکار دارید؟ گفتند: محمد کجا است؟ گفت: مگر او را به من سپرده بودید؟ شما خودتان می گفتید: او را از 
شهر و دیار خود بیرون می کنیم او هم (قبل از اينکه شما بیرونش کنید) خودش بیرون رفت. قریش رو به ابی لهب آورده و او 


را به باد کتک گرفته و گفتند: این نقشه تو بود که از سر شب ما را به آن فریب دادی. 


به ناچار راه کوه ها را پیش گرفته و هر یک بطرفی رهسپار شدند. در میان آنان مردی بود از قبیله خزاعه به نام" ابو کرز " که 
جای پای اشخاص را خوب تشخیص می داد قریشیان به او گفتند: امروز روزی است که تو باید هنرنمایی کنی ابو کرز به در 
خانه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) آمد و به قریشیان جای پای رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را نشان داد و گفت: به 
خدا سوگند این جای پا مانند جای پایی است که در مقام است- منظور جای پای ابراهیم (علیه السلام) است. مترجم- و چون 
آن شب ابو بکر به طرف منزل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می آمد و حضرت او را بر گردانید و با خود به غار برد ابو کرز 
گفت: این جای پا مسلما جای پای ابی بکر و با جای پای پدر او است» آن گاه گفت شخص دیگری غیر از ابی بکر نیز همراه 


او بودهء و هم چنان جلو می رفت و اثر پای آن حضرت و همراهش را نشان می داد تا به در غار رسید. 


آن گاه گفت از اینجا رد نشده اند. یا به آسمان رفته و با به زمين فرو شده اند چون احتمال نمی داد وارد غار شده باشند؛ 
زیرا خداوند عنکبوت را مامور کرد تا دهنه ورودی غار را با تار خود بپوشاند» علاوه سواره ای از ملائکه در میان قریشیان 
گفت: در غار کسی نیست. لذا قریشیان در دره های اطراف پراکنده شدندء و خداوند بدین وسیله ایشان را از فرستاده خود 


دفع که آن گاه به رسول گرامی خود اجازه داد تا مهاجرت کند (۲). 
۱۷۲ 


۱- و قرار دادیم در جلو رویشان و از پشت سرشان سدی پس پوشیدیمشان و در نتیجه ایشان نمی بینند. سوره یس آیه ٩۰‏ 


۲- تفسیر قمی ج ۱ از ص ۲۷۲ تا ص ۲۷۶ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و بیهقی با هم در دلائل از ابن عباس روایت کرده. و لیکن مطالبی که در آن روایت به پیر مردی نجدی نسبت داده بود به ابی 
جهل نسبت داده و گفته است که پیر مرد نجدی ابو جهل را در حرفهایش تصدیق می کرده و در نتیجه قریشیان همه گفتار او 


را پسندیدند (۱). 
و مساله درآمدن ابلیس در آن انجمن به صورت پیر مردی از اهل نجد در روایات از طرق شیعه و سنی آمده. 


و اما اینکه داشت " ابو کرز بعد از آنکه جای پای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را پیدا کرد گفت: این جای پای محمد و 
این جای پای پسر ابی قحافه است. و در اینجا غیر از پسر ابی قحافه شخصی دیگر هم بوده " در بعضی از روایات دارد آن 
خی کیک هل مس ها له زیت ری ل نا (میل هید ال بوخ که باکر اجه و تلد (حضی ال عیا) 


است. 


شیخ در امالی به سند خود از ابی عبیده بن محمد بن عمار بن یاسر از پدرش و همچنین عبید الله بن ابی رافع همکی از عمار 
(صلی الّه علیه و آله) روایت کرده» ولی روایت عمار و روایات ابی رافع و روایت هند در این حدیث مخلوط بهم شده و در 


1 دارد: 


ابو بکر و هند بن ابی هاله خواستند همراه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشند» حضرت دستور داد تا قبلا در فلان نقطه از 
راه غار که برایشان معلوم کرده بود بروند. و در آنجا بنشینند تا آن حضرت برسد. و خودش با علی (علیه السلام) در منزل ماند 
ها ار ری کرد ها شاز سشت ها را رن آن کی کی انا شت سر ان رای که فا در 
کمینش بودند و اطراف خانه اش قدم می زدند و منتظر بودند تا نصف شب شود و مردم بخواب روند او در چنین وضعی 
بیرون شد در حالی که می خواند:" و جعلنا ین بین آدیهم سا و ین خلفهع مدا ینام هم لایْْصون " و کفی خاک در 
دست داشت. آن را به سر قریشیان پاشید و در نتیجه هیچ یک از ایشان او را ندیدند و او هم چنان پیش می رفت تا به هند و 
ابی بکر رسید آن دو تن نیز برخاسته در خدمتش به راه افتادند تا به غار رسیدند» و هند به دستور آن حضرت به مکه 


و بعد از ادامه داستان آن شب می گوید: تا آنکه از شب بعد یک ثلث گذشت او یعنی 


ص! ۱۰۵ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۷۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


علی (علیه السلام) و هند بن ابی هاله به راه افتاده و در غار رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را دیدار کردند» حضرت به هند 
دستور داد تا دو شتر برای او و همراهش خریداری کند. ابو بکر عرض کرد: من دو راحله تهیه دیده ام که با آن به یشرب 
برویم» فرمود: من آنها را نمی گیرم مگر اینکه قیمتش را از من بستانی» عرض کرد: به قیمت بردارید. حضرت به علی (علیه 
السلام) فرمود: 


قیمت م رکب های ابو بکر را به او بده او نیز پرداخت» آن گاه به علی (علیه السلام) در باره بدهی ها و تعهداتی که از مردم 
مکه به عهده داشت و امانت هایی که به وی سپرده بودند سفارشاتی کرد. 


آری» قریشیان در ایام جاهلیت. محمد (صلی الّه علیه و آله) را امین می نامیدند. و به وی امانت می سپردند و او را حافظ 
اموال و متاعهای خود می دانستند» و همچنین اعرابی که از اطراف در موسم حج به مکه می آمدند. و اين معنا هم چنان تا ایام 
رسالت آن حضرت ادامه داشت» و در هنگام هجرت امانت هایی نزد آن حضرت گرد آمده بود و لذا به علی (علیه السلام) 
فرمود تا همه روزه صبح و شام در مسیل مکه جار بزند که: هر کس در نزد محمد امانتی و یا طلبی دارد بیاید تا من امانتش را 
به او بدهم. سپس اضافه کرده است که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) فرمود: یا علی مردم مکه به تو آسیبی نمی رسانند تا 
به مدینه نزد من آیی پس امانت های مرا در جلو انظار مردم به صاحبانش برسان, و من فاطمه دخترم را به تو و تو و او را به 
خدا می سپارم و از او می خواهم که شما را حفظ کند سپس فرمود: برای خودت و برای فاطمه ها و برای هر کس که 
بخواهد با تو هجرت کند راحله و مررکب خریداری کن. (۱) 


ابو عبیده می گوید: من به عبید اللّه یعنی ابن ابی رافع گفتم: مگر رسول خد! (صلی اه علیه و آله) آن روز پولی که بتواند 
جوابم گفت: مگر از روت خدیجه (علیه السلام) غافلی. 


عبید ال بن ابی رافع می گوید: علی (علیه السلام) به یاد آن شبی که در بستر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خوایید و به یاد 


آن سه شبی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در غار بود این اشعار را می سرود:د. 
ص: ۱۰۶ 


۱- همجرت کنند گان با آن جناب بطوری که از ذیل روایت برمی آید فاطمه دختر رسول خدا (علیه السلام) و فاطمه بنت اسد 
مادر علی (علیه السلام) و فاطمه دختر زبیر بودند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


وقیت بنفسی خیر من وطی ء الحصا و من طاف بالبیت العتیق و بالحجر 

محمد لما خاف آن یمکروا به فوقاه ربی ذو الجلال من المکر 

و بت اراعیهم متی ینشروننی و قد وطنت نفسی علی الفتل و الاسر 

۲۰ 

اقام ثلائا ثم زمت قلائص قلائص یفرین الحصا اینما تفری (۱) 

و (۲) الدر المنثور همین ابیات را با مختصر تفاوتی از حاکم از علی بن الحسین (علیه السلام) نقل کرده است (۳). 


در تفسیر عیاشی از زراره و حمران از ابی جعفر و ابی عبد 1 (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل جمله " خر الماکريق " 
فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از قومش بلا- و ستم فراوانی دید حتی کار را به اینجا رساندند که در حال سجده 
رحم گوسفندی را بر روی او انداختند» دخترش نزد او آمد و او هم چنان در سجده بود و آن رحم را از روی آن جناب 
برداشت» و کثافات را از او پاک کرد. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) این ستم ها را تحمل نمود تا آنکه خداوند او را به آرزوها و آنچه که دوست می داشت 
رسانید. آری؛ در جنگ بدر همراه او از سوارگان بیش از یک سوار نبود. ولی در فتح مکه دوازده هزار نفر در رکابش بودند» 


حتی ابو سفیان و سایر مشرکین آن روز به استغاثه در آمدند ... (۴) 


ص: ۱۰۷ 


۱- با جان خود حفظ کردم بهترین کسی را که بر زمین قدم نهاد و بهترین کس را که دور خانه کعبه و حجر اسماعیل طواف 
کرد محمد (صلی ال علیه و آله) وقتی ترسید مبادا نیرنگی به او بزنند پرورد گار ذو الجلال من او را از مکر (دشمن) حفظ کرد 
و من (در بسترش) خوابیدم و مراقب دشمنان بودم که کی مرا پاره پاره می کنند در حالی که خود را برای کشته شدن و اسیر 
گشتن آماده کرده بودم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در غار با ایمنی و آرامش بیتوته کرد آری در غار و در حفظ خدا و 
پوشش او بود سه روز ایستاد. آن گاه (برایش) مهار شد شترانی پلید پاء شترانی که به هر سو به راه می افتادند بیابان را قطع می 
کوفتاه [ مین | 

۲- امالی طوسی ج ۲ ص ۷۸ 

۳- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۸۰ 


۴- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۵۴ش ۴۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و در الدر المنثور است که ابن جرير و ابن ابی حاتم از سدی روایت کرده اند که گفت: نضر بن حارث هميشه به حیره رفت و 
آمد داشت. و زبان مردم آنجا را که به سجع تکلم می کردند شنیده بود. وقتی به مکه آمد و کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله توق آن به شش خوری گفت: قز شبهتا له تشام املا بقل هذا ان هن الا آساظته تاو 22 


۱ 


روایاتی در شان نزول و معنای آیه:" الم ان کان هذا هو الق ..۰" و" ما کان له یه" 


مولف: در اینجا بعضی روایات دیگر هست که آنها نیز گوینده این جمله را نضر بن حارث دانسته اند» و این نضر در جنگ 
بدر به قتل صبر کشته شد. 


با انا انا نا 
کرده اند که گفت: ابو جهل بن هشام گفته بود: بارالها اگر این حق است و از ناحیه تو است سنگی از آسمان بر ما بباران و یا 
عذاب دردناکی به سوی ما بفرست. در پاسخش این آیه نازل شد: "و ما کال له لبم و آلت فیهع و ما کا ال مهم و 
هُم یَشتَغُفرژون " (۲) مولف: این معنا را قمی در تفسیرش و سیوطی در الدر المنثور از ابن جریر طبری و ابن ابی حاتم از سعید 
بن جبیر و نیز از ابن جریر از عطاء نقل کرده اند که گفته است: گوینده اين گفتار (للهم ان کاٌ هذا ما4 نضر بن 
حارث بوده و در بیان سایق ما گذشت که سیاق آیه چه اقتضاء دارد (۳). 


و نیز در الدر المتثور است که ابن جریر از یزید بن رومان و محمد بن قیس روایت کرده که گفتند: فریشیان برخی به برخی 
دیگر گفتند: آیا خداوند از میان همه ما محمد را گرامی داشته؟ بارالها اگر اد پم شم سح زو آز تانضه ی آست‌ کی از اسان زر 
ما قرو آوون نکن ون شب شته از کففه ود شمان شلیو کته دا ناسا رس ادا داجن تعالی ایق آ درا تازل 


کرد:" و ما کال له و مغ بَسلْفزون . لا مرن 3۳۱ 


ویر 07 ابیت کین زیر دیق ایحا واو ا ادای ار رات دنه کت رسول خدا (صلی الّه 
علیه و آله) در مکه بود که خداوند آیه" "و ما کاق لبم و لت فهم "را نازل کرد و بعد از آنکه به مدینه مهاجرت 
فرمود جمله " و ما کال له مه و هع بستففتون! "وا نازل کرکه و بعد از آنکه نرای جنک بدو از هکه بیرون 


ص: ۱۰۸ 


- الدر المنثور ج ۳ص ۱/۸۰ 
۲- الدر المنثور ج ۳ص ۱/۸۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


آمدند آیه " و ما لمآ هم له ...۵ را فرستاد و به دنبالش اجازه فتح مکه را داد و همین شکست خوردنشان در فتح مکه 


عذابی بود که خداوند به ایشان وعده داد (۱). 


و نیز در همان کتاب از عبد بن حمید ابن جریر» ابن منذر ابن اپی حاتم و ابو الشیخ از عطیه (رضی الله عنه) نقل کرده که 
گفت: معنای آیه" و ما کا لبم و نت فیهغ" اين است که خداوند مشر کین را عذاب نمی کند تا تو را از مان ایشان 
برول برد. و معنای جمله ۷ 1 <<« 
استغفار کنند» آن گاه دوباره در باره مشرکین فرموده:" "و ماه لا عم ال و مغ دون عن المشجد ارام "(۷) 19 


و یز در آن کتاب از ابن ابی حاتم از سدی نقل کرده که گفته است خداوند در آیه "و ما ال له لبم ز عیزوت" 
می خواهد بفرماید که اگر استغفار کنند و به گناهان خود اعتراف نمایند مومن خواهند بود و در آیه" "و ماع لا عَبه ال 
و هم یَضَدونَ عن الْمشجد الحرام " می فرماید: چگونه عذابشان نکنم و حال آنکه استغفار نمی کنند (۳). 


2 
۶و ,م 


نز ازع پنحمید و اي جریر وین منذر ویو لشیخ از مجاهد رولیت کرده که در ذیل یه" و ماک له هم ات 


فیهع " گفته است: یعنی در میان ایشان و در ذیل: 1 ده هم و هم بشتففزون" و 


و نیز از عبد بن حمید و ابن جریر از اپی مالک نقل کرده که گفت: 


2 هه یعنی اهل مکه و از جمله "و ماکان ال مه ده هم " نیز منظور اهل مکه است. و معنایش 
ی ار 


و نیز می گوید: ابن جرير و ابن ابی حاتم از عکرمه و حسن روایت کرده اند که در ذیل آیه " و ما کا ال مُعََهُمْ و هم 
یَشیعْفون " گفته اند: اين آیه را آیه بعدی که می فرمابد " و ما لَُم أ بعذيَهُمْ ال" نسخ کرده و لذا در مکه به مقاتله و 


گرسنگی و خضر دخار شدند (18: 


مولف: ناسا زگاری این روایت با ظاهر آیه و مخصوصا با در نظر داشتن سیاق آن خیلی روشن است. صاحبان این اقوال به اين 
یدانق کل ات اه انیت کش آسته ات مان ان اسر اه تلو تا قل از ان اتضال اس کنو از 


حرفهای عجیبی که در این 


ص! ۱۰۹ 


- الدر المور ج ۳ ص ۱۸۱ 
۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۸۱ 
۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۸۱ 
۴- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۸۱ 
۵- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۸۱ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


باره زده اند این است عذاب مذ کور در آیه را به فتح مکه تفسیر کرده اند» و حال آنکه فتح مکه هم برای مشرکین و هم برای 


. ۰ ت و ۰ ۳۹ 
مومنین جز رحمت چیز دیگری نبوده است. 

4 ِ 0 ۲ ۳ ۲ . 
و نیز می گوید: ترمذی از ایی موسی اشعری روایت کرده که گفت: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: خداوند برای امت من دو امان نازل کرد» یکی در جمله " و ما کال ال لبم و آَنت 
فیهم " است و یکی دیگر در جمله " و ما کانْ ال مب و هم یَشْیعفرون " است. و وقتی من از میان امتم بروم یک امان برای 
ایشان تا روز قیامت باقی می ماند» و آن استخفار است (۱). 


مولف:مضمون این روایت از خود آیه هم استفاده می شود. و در معنای آن از ابی هریره و ابن عباس از رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) نیز روایت آمده (۲) و مرحوم سید رضی همین معنا را در نهج البلاغه از علی (علیه السلام) نقل کرده است (۳). 


و در ذیل این روایت اشکالی است. و آن این است که با بیان سابق ما که گفتیم " خداوند در قرآن امت اسلام را وعده عذابی 
داده که قبل از روز قیامت واقع خواهد شد" نمی سازد» مگر اينکه بگوییم قبل از روز قيامت روز گاری بر این امت خواهد آمد 


و نیز می گوید: احمد از فضاله بن عبید از رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) روایت کرده که فرمود: بنده از عذاب خدا ایمن 


است تا وقتی که استغفار کند (۴). 


و در کافی از علی بن ابراهیم از پدرش از حنان بن سدیر از پدرش از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول 
خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: بودن من در میان شما برای شما یر است» چون خداوند می فرمابد:" و ما کانّ له نم 
و نت فیهغ » و رفتن من از میان شما نیز برای شما خبر است. گفتند: با رسول لها با اينکه فرمودی بودنت در میان ما خیر 
است چطور ممکن است رفتت از میان ما برای ما خیر باشد؟ فرمود: اما رفتنم از میان شما بدان جهت برای شما خیر است که 
اعمال شما در هر پنج شنبه و دوشنبه بر من عرضه می شود. هر عمل نیکی که در نامه عمل شما ببينم خدا را حمد می کنم. و 


هر گناهی ببینم برای شما طلب 


ص! ۱۱۰ 
۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۸۲ 


۳- نهج البلاغه صبحی صالح ص ۴۸۳ 
۴- الدر المنثور ج ۳ص ۱۸۲ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


روایاتی در معنای:" و ما کان صَلاهم ند ابیت ّ مُکاء و تضویه " و شان نزول آن 


مولف:این معنا را عباشی در تفسیر خود و همچنین شیخ در امالی خود از حنان بن سدیر از پدرش از آن حضرت روایت کرده 
قلخ وه ووانت این حوجیر گواز عاود ک ای سفال رای پم خی ال اتضازی ری الب از سر لا (ضای ال علته و 
آله) کرد. و کافی نیز این روایت را به سند خود از محمد بن ابی حمزه و از عده ای دیگر» از امام صادق (علیه السلام) نقل 
کرده است (۲). 


و در الدر المنثور است که عبد بن حمید و ابن جریر از سعید ین جبیر روایت کرده اند که گفت: قریش در طواف به رسول 
خدا (صلی ال علیه و آله) برمی خوردند و آن حضرت را استهزاء نموده و سوت و کف می زدند. و در اين مقام آیه "و ما 
کان صَلاتَهم عد ابیت لا مُکاء و تَضبيَة " نازل گردید (۳). 

و نیز می نویسد ابو الشیخ از نبیط که یکی از صحابه بوده روایت کرده که در تفسیر آیه "و ما کانٌ لاه عد ابیت الا مُکاء 


و تصدئه گفته: این آیه در اين باره نازل شد که قریش در طواف خانه کعبه سوت می زدند (۴). 


و 
۷ 


و نیز می نویسد: طستی از ابن عباس (رضی اه عنه) روایت کرده که نافع بن ازرق به وی گفت: مرا خبر ده از معنای آیه "| 
مُکاء و ندیه " و او در جوابش گفت " مکاء " آواز قنبره و" تصدیه " آواز (بال) گنجشکان است که" تصفیق " هم گفته می 
شود و داستان مورد نظر آیه این بود که وقتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در مکه در میان حجر اسماعیل و رکن یمانی 
به نماز می ایستاد دو نفر از بنی سهم یکی طرف راست و یکی طرف چپ آن حضرت می ایستادند. آن یکی آواز قنبره درمی 
آورد و آن دیگری با دستهایش صدای بال گنجشکان را تا شاید بدین وسیله نماز آن حضرت را بر هم زنند. (۵) 

و در تفسیر عیاشی از ابراهیم بن عمر یمانی از آن کس که او نامبرده از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل 
آیه" و مُغ یَضْدُونَ عن الْمشجد الرام و ما کاوا اه فرمود: یعنی مشرکین سرپرست و متولی خانه نیستند. " ٍن یا ً 


۱۱ 2 


لو " چون پرهیز گاران از مشرکین سزاوارترند» "و ما کانَ َلائَهُم عدّ ابیت لا مُکاء و تضبيَه " یعنی سوت زدن و.] 
ص: ۱۱۱ 


۱- روضه کافی ج ۸ ص ۲۱۱ ش ۳۶۱ 
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کف زدن (۱). 
چند روایت در ذیل آیه شریفه:" ان ال کفزوا یقن أواَهم لیوا عن بیل اللّه ..." 


و در الدر المنشور است که ابن اسحاق و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و بیهقی در کتاب دلائل همگی از طریق او 
(محمد بن اسحاق) روایت کرده اند که گفت: زهری و محمد بن یحیی بن حیان و عاصم بن عمر بن قتاده و حصین بن عبد 
الرحمن بن عمر برایم نقل کردند که بعد از آنکه قریش در روز بدر شکست خورد. و فراری های آنها به مکه بر گشتند» و از 
آن طرف ابو سفیان هم با مال التجاره اش به مکه بر گشت عبد له بن ربیعه و عکرمه بن ابی جهل و صفوان بن امیه به اتفاق 
عده ای از مردان قرش به سر وقت یک یک افرادی که مال التجاره داشتند رفته و گفتند: ای گروه قریش! محمد شما را بی 
کس کرد و نیکان شما را بکشت. بيائید و با اين اموال ما را علیه او یاری کنید باشد که ما از او تلافی نموده و انتقام بگیریم 
صاحبان اموال نیز پذیرفتند و به گفته اب عباس آیه " ان لین کنزوا فقو تراهم یش وا عَنْ تبیل ال .. و ال کرو 


الی جمتَم یرون " در اين باره نازل شد (۲). 


و نیز می نویسد: ابن مردویه از ابن عباس (رضی الله عنه) روایت کرده که در ذیل آیه" 1 لین کفژوا لفقون راهم 
لِضَدُوا عَنْ یل الله " گفته است: این آیه در باره ابو سفیان بن حرب نازل شد (۳). 


۲ ۲ ۳ ثِ_ِ ۱ ۱ ۱۱ 
و نیز از ابن سعد. عبد بن حمید» اين جریر» ابن ابی حاتم ابو الشیخ و ابن عساکر از سعید بن جبیر نقل کرده که در ذیل آیه 
الذی کرو یقن َوالهُم دا عَْ سبیل اه " گفته است: این آیه در باره ابی سفیان بن حرب نازل شده که در جنگ 


احد غیر از لشکریانی که از عرب فراهم کرده بود دو هزار نفر از قبایل متفرقه بنی کنانه را هم اجیر کرد تا با آنان با رسول خدا 
(صلی ال علیه و آله) بجنگد. لذا خداوند اين آیه را در حقش نازل کرد و این قبایل متفرقه همانهایند که کعب بن مالک در 


باره شان ابیات زیر را سروده: 

و جثنا الی موج من البحر وسطه احابیش منهم حاسر و مقنع 
ثلائه آلاف و نحن نصیه ثلاث مثين آن کثرن فاربع (۲) 

و (0۳ 


۱۱۲ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۵۵ ش ۴۶ (۲ و ۳)الدر المنثور ج ۳ ص ۱۸۴ 
نف 
۳- الدر المنور ج ۳ ص ۱۸۴ 
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مولف: صاحب الدر المنثور خلاصه این روایت را از ابن اسحاق و ابن ابی حاتم از عباد بن عبد الله بن زییر نیز روایت کرده 
آمببت ۱ 


و در مجمع البیان در ذیل آیه " و قاتلومُع یی لا کون فةُ و یَکوَ الدینْ کل" گفته است: زراره و غیر او از ابی عبد ال 
(علیه السلام) روایت کرده اند که فرمود: هنوز تاویل این آیه تحقق نیافته» وقتی قائم ما (صلوات الله علیه) قیام نماید آنهایی که 
او را درک می کنند خیلی زود تاویل این آیه را خواهند دید و البته دين محمد (صلی الّه علیه و آله) به مرحله ای خواهد 


رسید که شبی برسد و مشر کی بر روی زمین باقی نماند (۲). 


مولف: این روایت را عیاشی در تفسیر خود از زراره از آن جناب نقل کرده. و در معنای آن روایتی است که کافی به سند 
خود از محمد بن مسلم از ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده و نیز نظیر آن را عیاشی از عبد الاعلی حلبی از ابی جعفر (علیه 
السلام) در ضمن روایت طولانی نقل نموده است (۳). 

در سابق هم در تفسیر آیه " لیمی لْالحبیَ مّ لیب ..." حدیث ابراهیم لیثی و پاره ای مطالب راجع به آن در ذیل آیه " 
کم بدا کم َودون "(4۴ در جلد ششم این کتاب گذشت. 


۳۱۲ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۸۴ 
۲- مجمع البیان ج ۴ ص ۵۴۳ ط تهران 
۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۵۶ ش ۴۹و ۴۸ 


۴- سوره اعراف آبه ۳۹ 
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سوره الا نفال (۸): آبات ۴۱ تا ۵۴ 
اشاره 


و الوا ما عنفئ من شن مق له تفس و لشول و لذی زب و نمی و امساکین وان بل اذ کش ام باه و ما 
ترا علی عبین یز مان یوم ای اْجمعان و ال علی کل شین ی 
بقل ینکن و وم لا فیالبیعاد و لکن لیلضی اه تاکن مفغولاً یلک من هلک عَنْ یه و بخیی من 
خی عَرْ یه و ال لسبیع عم (۴۷ کلف منابک قللا و لزآراکهم کییر َو نا عم فی الّثر و لک له 
للم بذات سور (۴۳) ود ریکموهم اذ اثَیم فی آخیکم یل بیع لب ارو 
ای له وجغ لو (۳۴) باهذ آعتوا (ذا یم مه انوا و اذکووا له کیرا کم تفلشون (۴۵) 


و 


و آطیقوا له و موه و لا ارو کف لوا و دعب ربشکم و اضبزوا للع الصّابرین (۴۶) و لا تکوئوا کالِین جوا ین 
دیارجخ بطرا و رنه لاس و َو عن عبیل له ول با یععلون فجبط (۴۷) و دنل یط الم و قال لا غالت 
تکم یز من اس و ۱ ی جا کم لا رام ان تکض علی هو قال ی ری ۶ نکم ای آری ما لوزن ی ات 
له و ال ید یقاب (6۸ ذ ول سونو این فی وم توض غر مولام دم و من یرل علی ال له یز 
کم (۴۹ و لو تری اذ وی این کرو که یَضربُون وَجَوهَهُم و بارهم و ذوقوا عذاب الحریق (۵۰) 


ذلک بما قََّتْ آزییکه و ال یس یلم لد (۵۱ تب آل فرت و لین من قیهع کرو یب له له 
بتوبهم ال وق شید اقب (۵۱) دبک بان للع نوکت نکر 2 نف مها علی قزم عثی زا نیزا ما باتهم ون ال 
سمیع عليمٌ (۵۳) کب آل فرعوت و این من تلهم کدرا بآبات رهم فالکناهم هم و أعر 11 فوعون و کل کائوا 
ظالمین (۵۴) 


ص! ۱۴ 
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ترجمه آبات 


و بدانید آنچه را که سود می برید برای خدا است پنج یک آن و برای رسول و خویشاوند او و یتیمان و مسکینان و در راه 
ماند گان اگر به خدا و آنچه را که در روز فرقان روزی که دو گروه یکدیگر را ملاقات کردند بر بنده مان نازل کردیم ایمان 


آورده اید» و خداوند بر هر چیز توانا است (۴۱). 


آن روزی که شما در نقطه مرتفع نزدیک تری و ایشان در بلندی دورتری قرار داشتند» و قافله پائین تر از شما بودند» و اگر 


پیش آورد) تا بگذارند آن امری را که شدنی بود؛ برای اینکه هلاک شود هر که هلاک می شود از روی بینش و زنده گردد 


هر که زنده می شود از روی بینش و همانا خدا شنوای دانا است (۴۲). 


لیکن خداوند (شما را) سلامت داشت که او دانا است به آنچه در سینه ها است (۴۳). 


و هنگامی که نمایاند ایشان را به شما هنگام تلاقی شما با ایشان اندک در چشم شما و اندک نمود شما را در چشم ایشان تا 


ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی برخوردید به گروهی (از دشمن) پس پایداری کنید و خدا را زیاد به خاطر آورید بلکه 
رستگار شوبد (۴۵). 


و فرمانبری کنید خدا و فرستاده اش را و نزاع مکنید که سست شوید و در نتیجه نیرویتان تحلیل رود و خویشتن داری کنید که 


خدا با خویشتن داران است (۴۶). 


و مانند مشرکین و آن کسانی مباشید که با غرور و خودنمایی از دیار خود خارج شدند و باز می داشتند از راه خدا و خدا به 


یابد» و من پناه شمایم تا گاهی که دو سپاه همدیگر را دیدند (در آن موقع) بر گشت و عقب گرد کرد و گفت من از شما بی 


زارم چون من چیزها می بینم که شما نمی بینید من از خدا 


۲1۵ 
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می ترسم خدا شدید العقاب است (۳۸). 

هنگامی که منافقان و آنهایی که در دلهایشان مرض بود گفتند: اين قوم را فریب داد دینشان و حال آنکه هر که به خدا توکل 
و اگر (کاش) می دیدی هنگامی را که فرشتگان دریابند گروه کافران را و بزنند رویها و پشت هایشان را (و بگویند) بچشید 
این بخاطر آن (رفتاریست) که به دست خود پیش فرستادید. که خدا ستمگر بر بند گان نمی باشد (۵۱). 

مانند شیوه خاندان فرعون و آنان که پیش از ایشان بودند (که) به آیات خدا کفر ورزیدند» پس خدا به گناهانشان بگرفت که 
خدا نیرومندی است شدید العقات (۵۲). 

(و)این بدانست که خدا تغیر دهنده نعمتی که به قومی ارزانی داشته نیست تا آنکه خود ایشان تغییر دهند آنچه را که در 
خودشان است (با علم به اینکه) خدا شنوای دانا است (۵۳). 

(و)مانند شیوه دودمان فرعون و آنان که قبل از ایشان بودند (که) تکذیب کردند آیات پرورد گارشان را» پس ما بخاطر 
گناهانشان هلاکشان کرده و خاندان فرعون را غرق نمودیم» همه شان ستمگران بودند (۵۴) 

بیان آیات توضیح و تفسیر مفردات و جملات آیه شریفه مربوط به خمس:" و الوا ما نم من شَن ء فان له خُمَْه و للر نول ..." 
اشاره 

این آیات مشتمل است بر بیان وجوب دادن خمس غنیمت. و استقامت در برابر دشمن, و اندرز آنان و بیان پاره ای از نکبتها 
که خداوند دشمنان دین را بدان مبتلاد کرده» و بیچاره شدنشان به مکر الهی» و اينکه خداوند در بین آنان همان سنتی را 


معمول داشته که در میان قوم فرعون و کسانی که پیش از ایشان بودند بخاطر تکذیب آیات و جلوگیری از راه او معمول داشته 


‌ 


است. 
۹ ۳ 3 ی و و 2 هت و 
و اعلمُوا آنما غنمتم من شی ء فان لله مه و للرَسول .. 


کلمه " غنم "و" غنیمت " به معنای رسیدن به در آمد از راه تجارت و یا صنعت و يا جنگ است. و لیکن در اين آیه بملاحظه 
مورد نزولش تنها با غنیمت جنگی منطبق است. 


راغب می گوید:" غنم "- به دو فتحه- معنایش معروف است» خدای تعالی فرموده: " و مت ابقر و الم عرّفنا علیهم 
شخومَهُما- و از گاو و گوسفند پیه آن دو را بر ایشان حرام کردیم " و غنم " به ضمه حرف اول و سکون حرف دوم- به 


معنای رسیدن و دست یافتن به فائده است. و لیکن در هر درآمدی که از راه جنگ و از ناحیه دشمنان و غیر ایشان به دست 
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آید استعمال شده و به این معنا است آیه "و الوا نما عُنمثغ من ی "و آیه " قکلوا ما 


مغنم " به معنای هر چیزی است که به غنیمت درآید و جمع آن " مغانم " می باشد مانند: 


ص: ۱۱۶ 
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فد الله فا کف (قای کلمه در ری ای تیان خر وتان استو دراه سیر از اواج 
2 ای .ی 3 5 ی بزدیحان و حویساوندان است و در این اد ار ی 

رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و یا بطوری که از روایات قطعی استفاده می شود خصوص اشخاص معینی از ایشان است. و 

کلمه " یتیم " به معنای انسانی است که پدرش در حال خردسالی اش مرده باشد» و می گویند که در همه انواع حیوانات یتیم 


آن حیوانی است که مادر خود را از دست داده باشد. تنها انسان است که یتیم بودنش از ناحه پدر است. 


۳ 
2 ۶» ۲ 


فان له حمْسَهٌ ...۲ کلمه " آن " به فتح همزه قرائت شده و این ممکن است بخاطر تقدیر گرفتن حرف جر بوده و تقدیر آن 
چنین باشد: " و اعلموا انما غنمتم من شی ء فعلی ان لله خمسه- بدانید که هر آنچه را که به غنیمت می گیرید بر این اساس 
است که پنج یک آن. از آن خدا است ". و نیز ممکن است بخاطر عطف بر" آن " اولی بوده و خبر" آن" اولی حذف شده 
باشد. چون کلام دلالت بر آن داشته است. و تقدیر چنین بوده:" و اعلموا انما غنمتم من شی ء یجب قسمته فاعلموا ان خمسه 
له بدانید که آنچه غنیمت می بربد واجب است تقسیم شود و بدانید که یک پنجم آن از آن خدا است ". و با" فاء " برای 
استشمام معنی شرط بوده باشد چون بررگشت معنای آیه به این بوده که " اگر چیزی را به غنیمت بردید پس خمس آن برای 
خدا است " و چون معنای آیه به این بوده که " اگر چیزی را به غنیمت بردید پس خمس آن برای خدا است " و چون معنای 
شرط از آن استشمام می شود فاء به کار رفته تا جمله معنای جزاء شرط را بدهد» و اگر حرف " آن " تکرار شده صرفا به منظور 
تا کید بوده و اصل آن" و اعلموا انما غنمتم من شی ء ان خمسه له ..." بوده؛ و آن اصلی که ماده علم تعلق به آن گرفته 


و جمله "نکمم اه فد ااست است کص اسحاتس او ات انست از اي ندهاس آن 
را". پس معنای جمله مذ کور این می شود: " بدهید خمس آن را اگر به خدا و به آنچه که بر بنده مان نازل کرده ایم ایمان 
آورده اید ". و چه بسا گفته شده است که جمله مزبور متصل به جمله " فاعلموا آَو له مَْلا کم " است که در آیه قبلی بود البته 
این را گفته اند و لیکن سیاق کلام باه فاصله شتق وله و انوا با مت" با این توجیه وفق نمی دهد. 


"ما أنرلنا علی یدنا یرم فان "- ظاهر این است که منظور از" ما نرْنا " قرآن است»م" 
ص: ۱۱۷ 


۱- مفردات راغب ماده " غنم 
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ی ی ای ی رت ی 
بود جا داشت اولا- بجای" ما " بفرماید " من انزلنا " و یا تعبیر دیگری که این معنا را برساند و انیا بجای " علی عدٍ دنا" 
بفرماید: " علیکم " زیرا همانطور که ملانکه در آن روز برای یاری رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرستاده شده بودند 
همچنین مزمنین ملازمین کاب آن حضرت را هم پاری کردنده هم چنان که آیه" َانٍتجاب لکم ی میت کم بل ین 
الملانکه مُودفین " (۱) و آیه" یوحی زبکک ای العلایکه ی معکم یو لین ما " (۲) بر آن دلالت دارند» و نظیر آن 
ی "ول ون آآن یکفیک أنْ بتکم ریکم لا آلاب من اْلانکه مُترلیَ؛ بلی ان تضبزوا و وا و 
کم من فورمغ مذا بعکم کم ریِکم بخنسه آلاف من لملانکه مر فد ‏ ی با شا 


و در التفات از غیبت به تکلم که در جمله" و باه و ما نا علی عبدنا " بکار رفته اشاره است به بسط لطف الهی 


بر رسول خدا (صلی اه علیه و آله) و ممتاز شدنش به قرب خداء و این اشاره بر کسی پوشیده نیست. 


و از دش بفقی کهکو اون رهق کی اند مش بقع اسان بل انا مان و یی کته سم نا 
که منظور از جمله " و ما نا علی عبدنا مالقا " حلیت تصرف در غنیمت است که در آخر سوره در ضمن سیاق آیاتی 


۱۱ 


در باره آن فرمود: " قکلوا ما عنفتع علالا طا " 


و منظور از یوم لقن " روز بدر است به شهادت اینکه دنبالش فرمود: "یوم ای الْجمعان » زیرا آن روزی که خداوند حق 
و باطل را روبروی هم قرار داد و آن دو را از هم جدا کرد و به تصرف خود حق را احقاق و با یاری نکردنش از باطل آن را 
ابطال نمود همان روز بدر بود. و جمله " و ال علی کل شی ء قدیرژ" به منزله تعلیبل است برای جمله " بَزء وم فان نظر به 
۱[ 


دلیل می تواند حق و باطل را از هم جدا سازد. 
ص: ۱۱۸ 


اوه اقال ٩:1‏ 
سوه اللال هه ۱۲ 
-هنگامی که به مومتین مب گفتی آبا این برای شما سن نیست که پرورد گارثان شما را با سه هزار فرشتته تازل شده ملد 
فرماید؟. بلکه اگر خویشتن داری نموده و تقوی به خرج دهید؛ و دشمنان در همین شور و هیجان خود بر شما بتازند 


پرورد گارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار کمک می کند. سوره آل عمران آیه ۱۲۵ 
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بنا بر اين» معنای آیه- و خدا داناتر است- این می شود: بدانید که آنچه شما غنیمت می برید هر چه باشد یک پنجم آن از آن 
خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و ابن السبیل است و آن را به اهلش برگردانید اگر به خدا و به آنچه که بر 
بنده اش محمد (صلی الّه علیه و آله) در جنگ بدر نازل کرده ایمان دارید و در روز بدر اين معنا را نازل کرده بود که انفال و 
غنیمت های جنگی از آن خدا و رسول او است. و احدی را در آن سهمی نیست. و اینکک همان خدایی که امروز تصرف در 
چهار سهم آن را بر شما حلال و مباح گردانیده دستورتان می دهد که یک سهم آن را به اهلش بر گردانید. 


و از ظاهر آیه برمی آید که تشریع در آن مانند سایر تشریعات قرآنی ابدی و دائمی است» و نیز استفاده می شود که حکم 
مورد نظر آیه مربوط به هر چیزی است که غنیمت شمرده شود هر چند غنیمت جنگی ماخوذ از کفار نباشد مانند استفاده 
های کسبی و مرواریدهایی که با غوص از دربا گرفته می شود و کشتی رانی و استخراج معادن و گنج آری» گو اينکه مورد 


تزول آبه غتیمت جنگی است»و لیکن مورد مخصص پیست: 


و همچنین از ظاهر مصارفی که برشمرده و فرموده: " لله مه و لول و لِذی القزبی و الیتامی و المساکین و ان السّبیل " 
گرفتن سهم خود می باشنده هم چنان که نظیر آن از آیه ز کات استفاده می شود نه اينکه منظور از ذ کر مصارف از قبیل ذ کر 
مثال باشد. 


هر یک از اين مطالب که گفتيم از ظاهر آیه استفاده می شود شکی نیست در اينکه از آیه به ذهن تبادر می کند» و بر طبق آن 
روایاتی هم از طریق شیعه و ائمه اهل بیت (علیه السلام) وارد شده. و لیکن مفسرین اهل سنت در باره آن و اینکه تفسیر آیه 


چیست اختلاف کرده اند» و ما-ان شاء ا له زود در بحث روایتی آینده متعرض اقوال آنان می شویم. 


اد ام بالعْذَوه الذئیا و هم بالْعدَوه القضوی و ال کب آشرفل منکم و لو تواعتم اختلفتم فی المیعاد و لک لیفضدی اللهُ مرا 
و 5 ۱ 
کان مفعولا ... 


کلمه " عدوه "- به ضم عین و گاهی به کسر آن- به معنای طرف بلند بیابان است. و" دنیا " مونث " ادنی " است هم چنان که" 
قصوی " که گاهی آن را" قصیا" هم می گویند مونث " اقصی " است. و منظور از " رکب " بطوری که گفته شده آن قافله مال 


التجاره ای بود که ابو سفیان سرپرستیش را بر عهده داشته است. 


ص! ۱۱۹ 
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قرف ی قوش ٩‏ أَْ اعلوی مان ثانوی یوم الفرقانی است که در آیه قبلی بود هم چنان که ظرف " یوم " در جمله " 
یزع ای الَجَمعان " بیان اول آن و متعلق به " آنرَلنا علی عدٍدنا" بود. و اما اينکه بعضی گفته اند که ظرف " اذ" بیان جمله " و 
له عَلی کل شین ء دید" است» و می خواهد با ذ کر مورد» قدرت خدا را برساند و معنایش این است که " خدا بر یاری شما 


قادر است با ذلت و زبونی که داشتید وقتی که شما در بلندی نزدیک بیابان فرود آمده بودید " وجهی بعید و تکلف دار است. 


باد آوری امدادهای غیبی الهی در جنگ بدر که موجب بیروزی مسلمین گردید 


سیاق جملاث قبل از جمله " و له لاعتم لالم فی المیعاد " که مساله ری هر لشگر و کضر فاگ آن رام وسافنه و 
اينکه قافله پائین تر از مسلمین بودند و اينکه خداوند به قدرتش که هر چیزی را مقهور کرده حق و باطل را از هم جدا کرده و 
ع زا قایت و اط زا مرت ساش وه امه و نشکا مرا داشگ سار 
اینکه منظور از جمله مورد بحث هم که فرمود:" و لاعتم لاتم فی المیعاد " بیان همین است که برخورد به این صورت 
جز مشیت خاصه خدای سبحان نبوده» چون مشرکین با اينکه دارای عده و عده بودند در قسمت بلندی بیابان در جایی که آب 
در دسترسشان و زمين زیر پایشان سفت و محکم بود فرود آمدند و ممنین با کمی عدد و ضعف نیرویشان در قسمت پائین 
بیابان در زمینی ریگزار و بی آب اردو گاه دایر کرده بودند و به قافله ابو سفیان هم نتوانستند دست پیدا کنند و او قافله را از 
یک نقطه ساحلی پائین اردو گاه ممنین پیش می راند. و مومنین در شرایطی قرار گرفته بودند که از نظر نداشتن پایگاه چاره 
ای جز جنگیدن نداشتند» و برخورد ممنین در چنین شرایط و پیروزیشان بر مش رکین را نمی توان امری عادی دانست» و جز 


مشیت خاص الهی و قدرت نمائیش بر نصرت و تایید مومنین چیز دیگر نمی تواند باشد. 


پس جمله " و لو نواعت تلفغ فی المیعاد " بیان این معنا است که فرود آمدن مومنین در اینجا و مشرکین در آنجا روی قرار 
قبلی و یا مشورت صورت نگرفته و لذا بدنبال این جمله فرمود: " و لک لِمْضی ال ترا کانْ مَفعو " چون این جمله بخاطر 
کلمه " و لکن " استدراک از مطالب قبل است. 


وی کات ماع هقی من ان فضای سک که ارت ماش رل رنه و سانش 
این است که خداوند اگر این قضا را راند که شما با کفار اینطور تلاقی و برخورد کنید» و در چنین شرایطی شما مومنین را 
تایید نمود و کفار را ببچاره کرد همه برای این بود که خود دلیل روشنی بر حقانیت حق و بطلان باطل باشد تا هر کس هلاک 


می شود با داشتن دلیل و تشخیص راه از چاه هلاک شده باشد و هر کس هم زنده می شود با دلیل روشن زنده شده باشد. 


ص! ۱۳۰ 
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و به این بیان روشن می شود که منظور از هلااکت و زنده شدن» هدایت و ضلالت است. چون ظاهرا چیزی که مرتبط با وجود 


جمله " و ان ال لَسمیع لیم " نیز تعلیل است. و عطف است بر جمله " لیهلک مَنْ هلک عَنْ یه ...۰" و معنایش این است که " و 
اگر خدا این قضارا راند و کرد آنچه را کرد برای این بود که او شنوا است و دعای شما را می شنود دانا است و آنچه در 


دلهای شما هست می داند " و در این بیان اشاره است به آنچه که در صدر آیات راجم به این داستان ذ کر کرده و فرموده بود: 
" اد تون رَیْکم فاستجاب لک ..." 


و بر طبق همین سیاق است (یعنی برای بیان اينکه مرجع امر این واقعه قضای خاص الهی است نه اسباب عادی) آیه بعدی که 
می فرماید:" ذ یرهم ال فی تنایک لیا ..."و همچنین چند آیه بعد که می فرماید:" و دزی هلان مهم ..."و 
آیه بعد از آن که می فرماید:" دیول فقو و لین فی قلوبهغ مَرض غرّ حّلاء یه ..." 

و معنای آیه این است که روز فرقان آن روزی بود که شما در قسمت پائین وادی اردو دایر کرده بودید و کفار در قسمت 
بالای آن اطراق کرده بودند و پیاده شدن شما در پائین و کفار در بالا با هم جور درآمد بطوری که اگر می خواستید قبلا با 
کفار قرار داد کنید که شما اینجا و آنان آنجا را لشکرگاه کنند قطعا اختلافتان می شد. و هرگز موفق نمی شدید که به این 
نحو جبهه سازی کنید. پس قرار گرفتن شما و ایشان به این نحو نه از ناحیه و به فکر شما بود و نه از ناحیه و به فکر کفار بلکه 
امر شدنی بود که خداوند بر آن قضا راند» و اگر اینچنین قضا راند برای این بود که با ارائه یک معجزه و دلیل روشن حجت 
خود را تمام کند و نیز برای این بود که دعای سابق شما را و آن استغاثه ای را که از شما شنیده و آن حاجتی را که از 


سویدای دل شما خبر داشت مستجاب و بر آورده کند. 


" اد بریکم ال فی منامک علیلا ...۰" 


۱ 


کلمه " فشل " به معنای ضعف توأم با اضطراب است. و" تنازع " به معنای اختلاف و از ماده" نزع " است که نوعی کندن ۳ 
گویند و اختلاف را از اين باب تنازع می گویند که در حقيقت طرفین نزاع هر کدام می خواهند دیگری را از آنچه که دارد 
رکند. و کلمه " تسلیم " به معنای نجات دادن است. 


و کلام در این آیه به تقدیر کلمه " اذکر " معنایش این است که " بیاد آر آن موقعی را که خداوند دشمنان تو را در خواب در 


نظرت اند کک وانمود " و اندک نشان داد نشان برای این 


۱۳۱2 
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بود که دلهایتان را استوار نموده و درونتان را آرامش بخشد. چون اگر نفرات ایشان را در نظرت زیاد جلوه می داد و تو 
مژمنین را از نیروی ایشان خبر می دادی قهرا از ضعف و کمی عده خود دچار سستی و اضطراب می شدند. و در اینکه آیا در 
چنین شرایطی با لشکر انبوه کفار مصاف شوند یا نه اختلاف می کردند» و لیکن خدای تعالی با اند ک نشان دادن ایشان شما 
را از سستی و اختلاف نجانتان داد» چون او به ذات الصدور یعنی به دلها آ گاه است. و خوب می داند که برای اطمینان یافتن و 


استواری و نیرومند شدن دلها چه چیز شایسته است. 


این آیه دلالت دارد بر اينکه خدای سبحان به رسول خود در عالم ریا بشارت به فتح داده, و آن جناب در خواب دید که 
همانطوری که خداوند در بیداری وعده داده بود بر یکی از دو طائفه قافله و یا لشکر قریش پیروز خواهد شد. و خداوند در 
آن خواب لشکر قریش را اند ک و غیر قابل اعتناء به آن حضرت وانمود کرده و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم آنچه را 
که در خواب دیده بود برای مومنین با زگو کرد و به آنان وعده صریح و بشارت داده بود و به همين جهت همه آماده جنگ با 
ایثان شدنده به دلیل اینکه فرمود:" و لو راک کثیرا نم ..."و دلالت این جمله بر آنچه ما استظهار کردیم روشن است." 
ریکموهم اذ ام فی آغینکم فا و لک فی آغیهع ...۱ 


معدای اين آیه روشن است. و میان آن و آیه"قذ کان لکغ آیة فی فتین اف قاقل فی عپیل اه و ری کافرة روم 


بیع زأی ی و لب ضرو من شاه"( با راتکه اشاره باشد به واقمه در هیچ منااتی وجود نداد برای اینکه 
اند ک نشان دادنی که در آیه مورد بحث است مقید شده به جمله" اد ذ الق "و با همین قید تنافی برداشته شده» گویا خدای 


سبحان مومنین را در اولین برخورد به نظر مش رکین اند کک نشان داده. تا مغرور شده و ایشان را غیر قابل اعتناء تلقی کنند و 
همین معنا ایشان راد و ۱۱ ۱ ۱۱۳ ۱۳ 
هایشان سست که و دل از فست داده و دو تسه شکست خر روند: 


| به آل عمران ناظر به بعد از انتقال و اختلاط است لیفضد ی | 
و ای له تج ما مور" این جمله متعلق است به جمله " یریکموهم " و آن را تعلیل می کند. 


ص: ۱۳۲ 


۱- سوره آل عمران آیه ۱۳ 
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شش دستور جنگی به سربازان اسلام 

0 منوا |ذا قیتم فه ابو او ادذکژوا ال کثبراً کم تشون ...۱ 
راغب در مفردات می گوید:" ثبات "- به فتح ثاء- ضد زوال است. (۱) و بنا به گفته او در مورد آیه شریفه به معنای ضد فرار 
از دشمن است. و این کلمه بحسب معنایش اعم از کلمه صبری است که در جمله " و اضیپژوا ان ال عَع الصَابرین " به آن امر 
فرموده» چون صبر یک نحوه ثبات خاصی است. و آن عبارت است از ثبات در مقابل مکروه هم به قلب. بدین صورت که 
دچار ضعف نگردد و جزع و فزع نکند. و هم به بدن به اينکه کسالت و سهل انگاری ننموده» و از جا در نرود و در مواردی 
که فحله پستدیده تست شتا نکید: 


کلمه " ربح " بطوری که گفته شده به معنای عزت و دولت است. راغب نیز گفته است که: کلمه " ریح " در آیه بطور استعاره 
به معنای غلبه است. و وجه این استعاره و تشبیه این است که باد به هر چه بوزد آن را به حرکت درآورده و از جای می کند و 


با خود می برد غلبه بر دشمن هم همین خاصیت را دارد (۲). 


راغب در باره کلمه " بطر ۱ ۲ 
به حق آن و مصرف کردن آن در غیر مورد به آدمی دست می دهد خدای تعالی در یکک جا فرموده:" بطراً و رئاء لاس" 3 
در جای دیگر فرموده: " بَطرَثْ مَعیشْتّها" یعنی اهل ده در معیشت شان بطر به خرج دادند و در نتیجه از کار باز مانده و به رنج 
افتادند. و بطر همان طرب است و طرب خفت و سبکیی است ناشی از فرح. و گاهی این کلمه در شدت حزن و اندوه استعمال 
می شود و کلمه " بیطره " به معنای دامپزشکی است. (۳) و کلمه " رئاء " به معنای این است که آدمی خود را به غیر آنچه که 


هست شان دهد. 


جمله " فاثبتوا" امر مطلق ایستاد گی در برابر دشمن و فرار نگردن است. و بنا بر این امر به صبر در جمله " و اصبروا" همانطوری 
که در سابق اشاره کردیم تکرار آن امر نیست 


کر تا دو‌خمات فاد کنو الله کشرا یه مشامن یاد خدا در دل و در زبان است» چون این هر دو قسم» ذکر است و معلوم 


اینکه لفظ هم با آن حالت مطابق باشد مثل کلمه " یا غنی " از فقیری که از فقر خود به خدا پناهنده می شود و یای " 
ص: ۱۲۳ 


۱- مفردات راغب ماده " ثبت " [.....] 
- مفردات راغب ِِ ریح" 


۳- مفردات راغب ماده " رأی " 
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کلمه " یا شافی " از مریضی که از مرض خود به خدا پناه می برده و با مطابق نباشد» مثل اینکه همان فقیر و مریض بجای آن دو 
کلمه بگویند " ای خدا " چون همین " ای خحدا" از فقیر به معنای " ای بی نیاز " و از مریض به معنای " ای شفا دهنده " است» 
چون مقتضای حال و آن احتیاجی که این دو را به استغاثه وادار کرده شاهد این است که مقصودشان از " ای خدا " جز این 


نیست. و این خبلی روشن است. 


کسی هم که به جنگ رفته. و با دشمن روبرو شده و می داند که در جنگ خونها ربخته می شود و دست و پاها قطع می 
گردد و خلا.صه به منظور رسیدن به هدف باید از خود گذشتگی کرد و پیه همه ناملایمات را به خود مالید چنین کسی 
فکرش همه متوجه پیروزی و رسیدن به هدف و غلبه بر دشمنی است که او را به مرگ و فنا تهدید می کند. و کسی که 
حالش این و فکر و ذ کرش این است ذ کر خدایش هم ذکری است که با حالت و فکرش تناسب دارد. 


و این خود بهترین قرینه است بر اينکه منظور از" اد کرژوا له کثیر" اين است که مومن» متذ کر آن معارفی باشد که مربوط به 
این شان و این حالت است. و آن این است که خدای تعالی معبود او و پرورد گار او است» و آن کسی است که مرگ و حیات 
به دست او است. و می تواند او را در این حال یاری کند. و او سرپرست اوست و چه سرپرست و یاور خوبی است.» چنین 
کسی با اينکه پرورد گارش وعده نصرت داده و فرموده:" ان تضووا له سکم و بت َمداَکم " (۱) و می داند که خداوند 
اجر کسی را که عمل نیکی انجام دهد ضایع نمی کند یقینا به نصرت پرورد گارش اطمینان داشته و می داند که سرانجام 
کارش به یکی از دو وجه است که هر دو نیک است. چون با بر دشمن غلبه پیدا می کند که در این صورت رایت دین را بلند 
کرده و محیط را برای سعادتمند شدن خود و دیگران مساعد کرده است. و یا کشته می شود که در اين فرض به جوار اولیاء 
مقربین درگاه پرورد گارش شتافته است. این گونه معارف حقیقی است که مربوط به حالت یک نفر مجاهد است. و 


سرانجامش را به سعادت واقعی و کرامت دائمی منتهی می کند. 


و اگر در جمله مورد بحث " ذکر" را مقید به " کثیر" کرد برای این است که در میدانهای جنگ هر لحظه صحنه هایی که 
انسان را به دوستی زند گی فانی و شیرینی زخارف دنیوی وادار ساخته و شیطان هم با القاء وسوسه خود آن را تایید کند تکرار 


می شود و لذا فرموده: 


خدا را زیاد یاد کنید تا بدین وسیله روح تقوا در دلها هر لحظه تجدید و زنده تر شود. ۷ 
۱۳۲ 


۱- اگر خدا را یاری کنید او هم شما را یاری نموده و قدم هایتان را استوار می کند. سوره محمد آیه ۷ 
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"و أطیعوا له و رَشُولة "- ظاهر سیاق این است که منظور از " اطاعت " اطاعت دستوراتی است که از ناحیه خدا و رسول راجع 
به امر جهاد و دفاع از حریم دین و بیضه اسلام صادر می شود و آیات جهاد و دستورات نبوی مشتمل بر آن است. مثل اینکه 
باید اول تمام حجت کنند. و در حین جنگ متعرض زن و فرزند دشمن نشوند و بدون اطلاع دشمن بر ایشان شبیخون نزنند و 
همچنین احکام دیگر جهاد. 


" و لا تنازغوا قفش لوا و تلعب ریحکم "- یعنی با نزاع و کشمکش در میان خود ایجاد اختلاف نکنید و در نتیجه خود را 
دچار ضعف اراده مسازید و عزت و دولت و با غلبه بر دشمن را از دست مدهید» چون اختلاف» وحدت کلمه و شوکت و 


نیروی شما را از بین می برد. 


"و اضبرّوا اد لمع الصَابرینَ " یعنی همواره در برابر مصائب و ناملایمات جنگی که دشمن به وسیله آن تهدیدتان می کند 
ملازم خویشتن داری و اکثرا در ذ کر خدا و اطاعت او و رسولش بوده باشید. و حوادث و سنگینی بار اطاعت شما را از جای 


نکند و از پا درنیاورد» و لذت معصیت و عجب و تکبر شما را گمراه نسازد. 


و اگر امر به صبر را با جمله " ان اه مَع الصَّابرینَ " تاکید فرمود برای این است که صبر قوی ترین یاوری است که در شداند؛ و 


محکم ترین رکنی است در برابر تلون در عزم و سرعت تحول در اراده. 


و همین صبر است که به انسان فرصت تفکر صحیح داده و به منزله خلوتی است که در هنگام هجوم افکار پریشان و صحنه 
های هول انگیز و مصائبی که از هر طرف رو می آورد به انسان فرصت می دهد که صحیح فکر نموده و رأی مطمئن و صد در 


"و لا تکوئُوا این جوا ین دیارجع بطرا و راء انس ... " نهی از اتخاذ طریقه مشر کین ریا کار و مغرور و جلو گیران از 
راه خدا است.» و بطوری که از سیاق کلام استفاده می شود مقصود از آنان مش رکین قریش است. و چون دارای اوصاف 
مذکور بودند یعنی مغرور و ریاکار و سد راه خدا بودند مومنین را از اينکه مثل آنان شوند نهی کرده. و این معنا هم از سیاق 
استفاده می شود و هم جمله " و ال بما یعون مُحیط " بر آن دلالت دارده چون می فرماید خداوند به کردار ایشان احاطه و 
سلطنت دارد. مالک کارهای ابشان است. و معلوم است که لازمه این معنا این است که اعمال ایشان داخل در قضای خدا و 
جاری به اذن و مشیت او باشد و با این حال این فعالیت ها خدا را عاجز و ناتوان نمی کند. بنا بر این می توان گفت جمله 
مزبور به منزله کنایه از مطلبی است که در چند آیه بعد به آن تصریح کرده و فرموده است:" و لا بَختبی این کنو مبقوا 


وم مو ۶ ۱۲۶ 
هم لا بعْجزون 


ص: ۱۳۵ 
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و نیز معلوم است که قیود سه گانه" بَطراً و رئء لاس و یحو عَنْ شبیل ال" را در کلام اخذ کردن تام شود که تهین 
به همانها تعلق بگیرد؛ و تقدیر چنین شود: شما (مانند کفار) با خودنمایی و خودآرایی به تجملادت دنیوی بسوی جنگ با 
دشمنان دین از دیار خود بیرون نشوید» و مردم را با گفتار و کردار ناپسند خود به ترکک تقوا و فرو رفتن در گناهان و خروج از 
اطاعت اوامر و دستورات او دعوت مکنید» و بدین وسیله سد راه خدا مباشید. که اگر چنین کنید زحماتتان بی اثر گشته و نور 
ایمان در دلهایتان خاموش می گردد و آثار ایمان از اجتماع شما رخت برمی بندد» پس اگر بخواهید زحماتتان ثمربخش باشد 
و در نتیجه شمارا به مقصد و غرض برساند جز صراط مستقیمی که دین قویم آن را برایتان فراهم نموده و ملت فطری 


هموارش کرده راه دیگری ندارید و خداوند مردم فاسق را بسوی ایده های فاسدشان راهنمایی نمی کند. 


لشکر دشهرن برمی خورند واجب کرده: - ثبات. ۲- بسیار خدا را ذکر کردن» ۳- خدا و رسول را اطاعت نمودن» ۴- نزاع 
نکردن. ۵-اینکه با غرور و شادمانی و خودنمایی بسوی جنگ بیرون نشوند» ۶- از راه خدا جلو گیری نکنند. 


و مجموع این امور شش گانه دستور جنگی جامعی است که هیچ دستور مهم جنگی از آن بیرون نیست؛ و اگر انسان در 
جزئیات وقایع تاریخی جنگهای اسلامی که در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اتفاق افتاده از قبیل جنگ بدر احده 
خندق و حنین و غیر آن دقت کامل به عمل آورد این معنا برايش روشن می گردد که سر غلبه مسلمین در آنجا که غالب 
شدند رعایت مواد این دستورات بوده» و رمز شکست خوردنشان هر جا که شکست خوردند رعایت نکردن و سهل انگاری در 
آنها بوده است. 

توضیح در مورد زینت دادن شیطان» اعمال مشرکین را و تحریک آنها به جنگ با مسلمین و سپس تنها گذاشتن آنان را 


و اد رین هم مان أَغملَع و قال لا خالب کم لیم .. 4۱0۳ 


که عمل بسیار خوبی است. و در نتیجه انسان از عمل خود لذت می برد و قلبا آن را دوست می دارده و آن قدر قلب متوجه 


ص: ۱۲۶ 


۱- سوره انفال آبه ۵۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲60/60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


و بعید نیست که جمله "و قالٌ لا غالب لکم الوم ...۲ تفسیر و با به منزله تفسیر همین زینت دادن شیطان باشد و این در 
صورتی است که منظور از اعمال نتیجه مادی آن باشد که همان نیرو اسلحه» نفرات غلامان و ابزار طرب و شرابهایی بوده 
که تهیه دیده بودند و شترانی که با خود می راندند» و ممکن هم هست مقصود خود اعمال باشد و آن انواع لجاجت و 
اصراری بوده که در گمراهی خود و در دشمنی با خدا و رسول می ورزیده و آن بی بند و باری که در ظلم و فسق داشته اند. 
و در این صورت جمله " لا غاب لحم الم ین لاس " تفسیر زینت دادن شیطان نیست. بلکه تتمیم آن است. و خلاصه اینکه 
شیطان با گفتن این جمله کفار را در آنچه که تصمیم گرفته اند یعنی در قتال با مسلمین تشویق و خوشدل ساخته و در تکمیل 
ین غرشن کشت و انیا تک 

و کلمه " جار" از " جوار" است. و جوار از سنت های عهد جاهلیت عرب است که زند گی قبیله ای داشته و از احکام جوار 
(پناهند گی) یکی این بوده که صاحب جار پناهنده خود را در هنگام سوء قصد دشمن یاری کند. و البته آثار مختلف دیگری 
به حسب سنن جاری در مجتمعات بشری داشته است. 

"ما رات ات کص علی یه ۲-۳ نکوص " به معنای خودداری از چیزی است. و" علی عَقه " حال و کلمه " عقب" به 


معنای پاشنه است. و معنای جمله این است که: وقتی دو طایفه به هم برخوردند از ترس به عقب برگشته و فرار کردند. 


" نی آری ما لا تون ...- این جمله تعلیل است برای جمله " نی بری 2 منم " و شاید اشاره باشد به نزول ملائکه مردفین که 
خداوند با آنان مسلمین را یاری و کمک نموده و همچنین جمله " ی أخاف له ول دید اْعقاب " تعلیل جمله" نی برٍی 
ء مْکم " و مفسر تعلیل سابق است. 

و معنایش این است که: روز فرقان آن روزی بود که شیطان رفتاری را که مش رکین در دشمنی با خدا و رسول و جنگ با 


مسلمین داشتند و آن رفتار را در آمادگی برای خاموش کردن نور خدا اعمال می کردند در نظر ایشان جلوه داده و برای 


تشویق و خوشدل ساختن آنان می گفت: 


"لا غاب لماع ناس " هیچ کس امروز نمی تواند بر شما غلبه کنده و من هم خود پناه شمایم» و دشمن شما را از 
شما دفع می دهم ولی وقتی دو فریق با هم روبرو شدند مش رکین مژمنین را و مومنین مش رکین را دیدند او (شیطان) شکست 
خورده و فراری به عقب برگشت و به مشرکین گفت: من چیزهایی می بینم که شما نمی بینید. من ملائکه را می بینم که برای 
کمک مژمنین با عذابهایی که شما را تهدید می کند نازل می شوند» من از عذاب خدا می ترسم و خدا" شدِیدٌ اْعقاب " 
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و اين معنا بطوری که ملابحظه می کنید. با وسوسه شیطان در دل مشرکین و تهییج و تشجیع آنان بر جنگ با مومنین و 
تشویقشان در آماده شدن و د گر گونی افکار ایشان بعد از روبرو شدن با لشکر اسلام و نزول کمک برای مومنین و دچار شدن 


ایشان به رعب. و اينکه آرزوی فتح و تصمیم بر غالب شدنشان جای خود را به ترس و نومیدی داد قابل انطباق است. 


و نیز معنایی است که ممکن است با احتمال زیر هم منطبق شود و آن احتمال اینکه یک تصور شیطانی آن چنان حواس 
مش کین را به خود جلب کرده باشد که در نظرشان به صورت بکک انسانی درآمده و بطوری که خداوند حکایت کرده به 
یشان گفته باشد:" لا غالب کم یْع نلاس و نی جار کم "و اين تصور درونی با القام همین حرف ایشان را گمراه کرده 
و به راه انداخته و به میدان جنگ کشانده باشد تا آنکه هر دو لشکر یکدیگر را برخورد نموده و چون وضع را بر خلاف 
آنچه آرزو و طمع داشت مشاهده کرد پا به فرار گذاشته و گفته باشد: 


"ای بری 2 منکم ای آری ما لا تون " من نزول ملائکه را به کمک مژمنین می بینم " ای آخاف اه و ال دی الْعقاب " 


روایات راجع به اين داستان هم که از طریق شیعه و سنی وارد شده اين احتمال را تایید می کند. 


و مضمون این روایات این است که: شیطان در نظر مشرکین به صورت سراقه بن مالک بن جشعم کنانی مدلجی که از اشراف 
کنانه بوده مجسم شده و به ایشان گفت آنچه را که گفت و حتی پرچمشان را هم بلند کرد تا بالااخره آنان را به میدان جنگ 
آورد. و وقتی دو لشکر روبرو شدند خودش پا به فرار گذاشت» و گفت:" نی بری ۸ منْکم نی آری ما لا رون " تا آخر آن 


کلماتی که شتازند از وق کات کرقمدو این وزایت به رود در مت ززای همین آبات گراهد آمدان شام ال 


بعضی از مفسرین اصرار کرده اند بر اينکه معنای آیه با وجه اول منطبق است. و وجه دوم را بخاطر ضعف سند روایات و بی 
اعتباری مدارک تاریخی آن ضعیف دانسته. و لیکن هر چند روایات مزبور متواتر و يا همراه با قرائن قطعی و موجب اطمینان 
تام نیست اما اصل احتمال محال نیست تا با عقل سلیم موافق نباشد» و نیز از قصه هایی نیست که آثار صحیح مخالف آن است» 
و هیچ مانعی ندارد که شیطان در نظر مش ر کین مجسم شده و ایشان را به سوی ضلالت کشانیده باشد و بعد از اينکه کار خود 
را کرده ایشان را در هلاکتشان تنها گذاشته باشد و یا بعد از آنکه عذاب الهی را مشاهده کرده پا به فرار گذاشته باشد. 


عااوه ین افکه‌شاق آبه کربته مخصوصا با در نظر داشتن جملات:" و ای جاژ لک" 
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و" فلا ترا التان تکص علی عقبیه " و" نی ری ما لا نو" به افاده معنای دوم نزدیک تر است تا افاده معنای اول» برای 
اينکه بر گشت دادن معنای "نی او ...۰" را به خاطرات درونی مستلزم نوعی عنایت استعاری است که خود خیلی بعید به نظر 


می رسد. 


سخن منافقین و بیمار دلانی که در میان اصحاب بدر بودند» در باره مسلمانان مجاهد 


" ود یِقول الْمنافقون و این فی قلوبهغ مَرض غرّ موّلاء دتم ..." 
ایمانهایی که دلهایشان خالی از شک و تردید نبود- در حالی که به مومنین اشاره می کردند و آنان را ذلیل و حقیر می 
شمردند- گفتند: دین اینان مغرورشان کرده» چون اگر غرور دینیشان نبود به چنین خطر واضحی اقدام ننموده» و با اینکه عده 


کمی هستند و قوا و نفراتی ندارند هر گز حاضر نمی شدند با قریش نیرومند و دارای قوت و شوکت مصاف شوند. 


و من یو کل عَلی الق له ریز عکيم "- در این جمله در مقام جواب گفتار منافقین می فرماید: خود ایشان دچار 
غرورند. و جمله " فان له یر حکيم " در حقیقت سببی است که در جای مسبب به کار رفته» و معنایش این است که: این 
منافقین و بیماردلان در گفتار خود اشتباه کرده اند برای اینکه ممنین بر خدای تعالی توکل کرده اند» و حقیقت هر تاثیری را 
به او نسبت داده اند و خود را به نیروی خدا و حول و قوه او تکیه داده اند و معلوم است کسی که در امور خود بر خدا توکل 
کند خداوند کفایتش می کند. چون او عزیز است. و هر کس که از او یاری جوید یاریش می کند او حکیم است. و در نهادن 
هر امری را در جای خود به خطا نمی رود. از اين آیه استفاده می شود که جمعی از منافقین و سست ایمانها در جنگ بدر در 


میان مومنین بوده اند. 


چون کسی را منافق گویند که اظهار اسلام کند ولی در باطن کافر باشد و معنا ندارد که چنین کسانی در بین لشکر کفار 
باشند» پس لا جرم در میان مسلمین بوده اند و عمده اینجاست که با نفاق درونی در آن روز که روز سختی بود ایستاد گی 


کردند و باید دید عامل این ثبات و ایستادگی چه بوده. 


و اما سست ایمان ها و یا آنهایی که در باره حقانیت اسلام شک داشته اند هم بودنشان میان مومنین تصور می شود و هم 
بودنشان در میان مشرکین» بعضی ها هم گفته اند که طایفه ای از قریش بودند که در مکه مسلمان شده و پدرانشان ایشان را از 
اینکه به مسلمین ملحق شوند مانع بودند و در جنگ بدر مجبور شدند که با مشرکین قریش به جنگ بدر بيایند و وقتی در بدر 
کمی و ذلت مسلمین را دیدند گفتند: این بیچاره ها دینشان مغرورشان کرده. و اين قول در بحث روایتی آینده به زودی 


خواهد آمد- ان شاء ال 
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و به هر حال باید در پیرامون مفاد این آیه به دقت بحث کرد و دید که به چه سبب این منافقین و آن سست ایمانها در این 
صحنه حاضر شدند» و چه شد که خود را به چنین موقف خطرناکک در آوردند» چون شرکت در اینگونه مواقف تنها کار مردان 
حقیقت است که خدا دلهایشان را برای ایمان آزموده و شرکت منافقین با اسباب عادی معمولی جور نمی آید. خلاصه اینکه 
مایت ان انم مضه افیر ش؟ و به هسیر 9 خرن لها مسلتافان ضایر قر کرفته شاد ع رل ایا 


راجع به منافقین و بیماردلان که بزودی در سوره توبه خواهد آمد- ان شاء الله- تا اندازه ای بحث کنیم. 
ار 2 کر وان وج هن :10 
و لو تری اذ یتوفی الذین کفژوا الملانکه ... 


کلمه " توفی " به معنای گرفتن تمامی حق است. و در کلام الهی بیشتر به معنای قبض روح استعمال می شود و در اين آیه آن 
را به ملاثکه نسبت داده و در برخی آیات آن را به ملکک- الموت منسوب کرده؛ مانند آیه "فلْ یه کم علک الْوّتِ الّذی 
کل کم" و در برخی دیگر بخود خحدای سبحان نسبت داده شده مانند "هقیلس جین مَتها" (۲) و این خود 
دلیل بر این است که قبض روح کار ملک الموت است و ملک الموت کارکنانی دارد که به اذن او و به امرش جانها را می 
گیرند؛ و خود او به اذن خدا و به امر او عمل می کند و به همین جهت هم صحیح است گرفتن ارواح را به ملائکه نسبت داد و 
هم به ملک الموت منسوب کرد و هم به خدای سبحان. 


" یَضربُون رجْوعَهُم و أَذْبارَهُمْ "- از ظاهر این جمله برمی آید که ملائکه هم از جلو کفار را می زدند و هم از پشت سر و این 
کنایه است از احاطه و تسلط مااثکه و اينکه آنان را از همه طرف می زدند. بعضی از مفسرین گفته اند: " ادبار " کنایه از 
نشیمنگاهها است» و منظور از " وجوه " جلو سرهای ایشان است» و زدن به نشیمنگاهها و رویها معنایش خوار و ذلیل کردن 


ایشان است. 
۳ غذاب الحریق "- ملائکه به ایشان گفتند: عذاب سوزان را بچشید. و منظور از آن عذاب آتش است. 


" ذلکک بما تلم أَِیکم "- این جمله تتمه گفتاری است که خداوند از ملانکه حکایت کرده. و یا اشاره است به مجموع 
گفتار ملائکه با مشرکین و مجموع افعال آنها با ایشان» و 


ص! ۱۳۰ 


۱- بگو درمی یابد شما را آن فرشته مرگی که گمارده شده است بر شما. سوره الم سجده آیه ۱۱ 


۲- خداوند جانها را در هنگام مردنش می گیرد. سوره زمر آیه ۴۲ 
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ود الیش بطم لد رد ۱ ار 
۱ مستقیم» و در فعلش تخلف و اختلاف نیست. اگر 
به یک نفر ظلم کند به همه ظلم می کند. و اگر ظالم باشد ظلام (بسیار ستمگر) هم خواهد بود- دقت فرمایید. 


سیاق آیات دلالت دارد بر اینکه منظور از آنهایی که خداوند سبحان در وصفشان فرموده که ملائکه جانهایشان را می گیرند و 
عذابشان می کنند همان مش رکینی هستند که در جنگ بدر کشته شدند." کدآب آل فوعوُن و لین من تلهم کفرُوا بآیات 


کلمه " دب " و همچنین " دیدن" به معنای عادت است و عادت عبارت است از عملی که بطور مداوم از انسان سرزند و 
طریقه و مشی آدمی شمرده شود. و معنای آیه این است که کفر این مردم شبیه به کفر فرعونیان و امتهای کافر قبل از فرعونیان 
است که به آیات خدا کفر ورزیده و از این راه خدا را عصیان کرده اند» و خداوند آنان را به گناهانشان بگرفت» چون خدای 


تعالی قویی است که هر گز از گرفتن آنان ضعیف نمی شود و وقتی هم بگیرد شدید العقاب است. 
تبدل نعمت به نقمت و عذاب هنگامی است که صاحبان نعمت استعداد درونی خود را از دست داده مستعد عقاب شده باشند. 


" ذلک بان للم یک مُعَیرا عم آنعمها علی وم عمّی یروا ما بانفسهغ ..." 


یعنی عقابی که خداوند معاقبین را با آن عذاب می کند هميشه به دنبال نعمت الهی ای است که خداوند قبل از آن عقاب 
ارزانی داشته به این طریق که نعمت را برداشته عذاب را به جایش می گذارد و هیچ نعمتی از نعمت های الهی به نقمت و 
عذاب مبدل نمی شود مگر بعد از تبدل محلش که همان نفوس انسانی است» پس نعمتی که خداوند آن را بر قومی ارزانی 
داشته وقتی به آن قوم افاضه می شود که در نفوسشان استعداد آن را پیدا کنند و وقتی از ایشان سلب گشته و مبدل به نقمت و 


عقاب می شود که استعداد درونیشان را از دست داده و نفوسشان مستعد عقاب شده باشد. 


و این خود یک قاعده کلیی است در تبدیل نعمت به نقمت و عقاب و از اين جامع تر آیه شریفه ۳ له یر ما بفزم ی 


وا ما هم " (۱) است (چون این آیه شامل تخییر 
ص! ۱۳۱ 


۱- خداوند آنچه را که مردمی دارند تغییر نمی دهد مگر بعد از آنکه آنچه را که در نفوسشان هست تغییر دهند. سوره رعد 


آبه ۱۱ 
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نعمت و نقمت هر دو است) گو اینکه آیه مورد بحث در تبدل نعمت به نقمت روشن تر است. 
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و به هر حال» پس اینکه فرمود: " ذلٍکک ِأنّ للم تیک مقر ..."» از قبیل تعلیل به امری عام و تطبیق آن بر موردی خاص 
است. و معنایش این است که مشررکین قریش را به گناهانشان گرفتن و ایشان را به این عقاب شدید معاقب کردن و نعمت 
خدایشان به عقاب شدید مبدل گشتن فرعی است از فروع سنت جاری الهی؛ و آن سنت این است که خداوند نعمتی را که به 


قومی بدهد تغییرش نمی دهد مگر آنکه آن قوم آنچه را که در نفوس دارند تغییر دهند. 


و اينکه فرمود: "ون الله سمیع لیم" " تعلیل د دیگری است بعد از آن تعلیل» و ظاهرش- بطوری که سیاق به آن اشعار دارد- 
این است که منظور از آن: " و ذلک بان الّه سمی علیم " بوده و معنایش این است که مشرکین را به کیفر گناهانشان گرفتن 
برای این بود که خدا دعاهای شما را می شنید و به حوائج شما دانا و به استغائه شما شنوا است. لذا دعای شما را مستجاب 


نمود و دشمنان شما را که به آیات خدا کفر می ورزیدند عذاب کرد. 


دانا بوده لذا به کیفر آن عذابشان کرد. ممکن هم هست که هر دو احتمال مقصود باشد. 


۳ ۱ 


کذآب ب آل عون و لین ین قیلهم نابات رهم فَلکنامم بدوبهم 


ان رازب ۴ وه هر دارم و ام ان یی کرد لهای تره: ۶ 
عون ..." مشالی بود برای جمله " ذلکک بما قلعت ث آدیکن و أنْ له یش بظلام لعیدٍ" هم چنان که در آیه مورد بحثه 
جمله " کب آل فوعون" تا جمله "و کل کاواظالمین "متالی است برای جمله" دلکه یم له لع که شرا همه .۷ 


چیزی که هست مثال دوم مشتمل بر نوعی التفات هم هست. چون بجای اینکه مانند آیه قبلی بفرماید: ‏ فحَذَهم ال دوه" 
فرمو د:" نامع بلُوبهع" " و وجه این التفات شاید این باشد که تشبیه در اين آیه مسبوق به این معنا بود که خداوند نعمت 
ها را بر بندگان خود افاضه نموده و آن را تغییر نمی دهد مگر بعد از آنکه مردم آنچه را که در نفوس خود دارند تغییر دهند و 


این خود از شون پروردگار نسبت به بند گان است. 


ص: ۱۳۲ 
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و همین سابقه اقتضا می کند که مشرکین را بند گانی خارج از رسوم بندگی بداند و به همین جهت سیاق تشبیه را تغییر داده و 
با اينکه در آیه اول فرموده بود:" کفرُوا یات الله" در اینجا فرمود:" لوا بآیاِ ریم" و اين سیاق را نیز که سیاق غیبت 
است به سیاق تکلم با غیر (ما) تغییر داده و فرموده: فْلكناهمْ ده" تا دلالت کند بر اينکه خدای سبحان پرورد گار ایشان 
و هلاک کننده ایشان است» و اگر فرمود" هلاک کردیم " و نفرمود " هلاک کردم" برای دلالت بر عظمت شان و جلالت 


مقام بود و نیز برای این بود که بفهماند وسایطی هستند که به امر او عمل نموده و مجری مشیت او هستند. 


و اگر در جمله " و أَغرَقنا آل فرَعَونَ " مفعول را به اسم ظاهر آورد و نفرمود: "و اغرقناهم " برای این بود که اگر به ضمیر می 


آورد باعث اشتباه می شد؛ و خواننده خیال می کرد ضمیر هم به آل فرعون برمی گردد و هم به "لین من قتلهغ ". 


وتا له کل کایا قطالییی ‏ ایم است کههمه‌ایج افرانن کذبهعذاب دا کر فا شلکل هه کنار فریش و چه ال 


فرعون و چه آنها که قبل از فرعونیان بودند همه ستمگر و نسبت به خدای تعالی ظالم بودند. 


و از این بیان اين نکته نیز استفاده می شود که خدای سبحان هیچ وقت کسی را به عقاب خود گرفتار نکرده و نعمتش را مبدل 
به نقمت نمی کند مگر وقتی که ظالم شمرده شود و ظلم کفران نعمت و کفر به آیات خدا را مرتکب گردد. پس خداوند جز 


بحث روابتی روایاتی در مورد خمس و مستحقین آن در ذیل آیه شریفه:" و اغلموا آنما غنمتغ من ..." 
اشاره 


در کافی بسند خود از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حسین بن عثمان از سماعه روایت کرده که گفت: از امام 
ابی الحسن (علیه السلام) از مساله خمس سوژال کردم حضرت فرمود: خمس در هر فائده ای که مردم می برند چه کم و چه 


و نیز از علی بن ابراهیم از پدرش از حماد بن عیسی از اصحاب ما (راویان شیعه) از عبد صالح (موسی بن جعفر- ع) روایت 


کرده که فرمود: خمس در پنج چیز واجب است: در غنیمت ها غوص گنجهاء معادن و کشتی رانی؛ از همه این چند صنف 
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می شود و در مصارفی که خدا معلوم کرده تقسیم می شود و چهار پنجم دیگر اگر غنیمت است در میان لشکریان تقسیم و 
اگرغیر آن است به صاحبش رد می شود. و در میان آنان به شش سهم تقسیم می شود: سهمی برای خدا؛ سهمی برای رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله)؛ سهمی برای ذی القربی» سهمی برای یتیمان» سهمی برای مسکینان و سهمی برای درماند گان در 
سفر آن گاه سهم خدا و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را به ورائت به جانشین او می دهند. پس زمامداری که جانشین 
پیغمبر است سه سهم می برد دو سهم از خدا و رسولش و یک سهم از خودش» پس به این حساب نصف تمامی خمس به او 
می رسد و نصف دیگر آن طبق کتاب و سنت در میان اهل بیت او سهمی به یتیمان و سهمی به مسکینان ایشان و سهمی به 
سادات درمانده در سفر داده می شود آن قدر که کفاف مخارج یک سال ایشان بکند. و اگر چیزی باقی ماند آن نیز به والی 
داده می شود و اگر به همه آنان نرسید و يا اگر رسید کفاف مخارج یک سال ایشان را نکرد والی (زمامدار) باید از خودش 
بدهد تا همه برای یک سال بی نیاز شوند. و اگر گفتیم: باید از خودش بدهد برای این است که اگر زیاد می آمد او می برد. و 
اینکه خداوند خمس را مخصوص اهل بیت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کرد و به مسکینان و درماند گان در سفر از غیر 
سادات نداد برای این است که عوض خمس به آنان صدقات را داد. چون خداوند می خواهد که آل محمد (علیه السلام) 
بخاطر قرابتی که با آن حضرت دارند منزه و محترم باشند» و به چرکک (زکات) مردم محتاج نشوند. لذا خمس را تا حدی که 
رفع نیازشان را بکند برای آنان قرار داد تا به ذلت و مسکنت نیفتنده و اما صدقه دادن خود سادات به یکدیگر عیبی ندارد. 


و این کسانی که خداوند خمس را برایشان قرار داده خویشاوندان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و همانهایند که در آیه " و 


۶و و 


انش تک شین از آناق باه کردم انقاق فزتدان هد لطاب اند کرری اکات ی تاشعای و ای از کانداق های 
قریش و سایر تیره های عرب جزو آنان نیستند. و همچنین موالی اهل بیت (علیه السلام) نیز در این خمس سهمی ندارند 
صدقات مردم برای موالی ایشان حلال است. و موالی با سایر مردم یکسانند. 


و کسی که مادرش از بنی هاشم و پدرش از ساير دودمانهای قریش باشد ز کات و سایر صدقات بر او حلال است. و از خمس 


چیزی به او نمی رسد برای اينکه خدای تعالی می فرماید: "دوم لبائهم- ایشان را به نام پدرانشان بخوانید " (۱). 


ص: ۱۳۴ 


۱- کافی ج ۱ ص ۵۳٩‏ 
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و در تهذیب به سند خود از علی بن مهزیار روایت کرده که گفت: علی بن راشد برایم گفت که خدمت امام (علیه السلام) 
عرض کردم: شما مرا امر فرمودی که به امرت قیام نموده و حقت را بگیرم و من اين معنا را نزد ارادتمندانت اعلام کردم 
بعضی از ایشان به من گفتند که حق امام چیست؟ من نفهمیدم که جواب چه بگویم. حضرت فرمود: خمس برایشان واجب 


است. 
پرسیدم در چه چیز؟ فرمود: در متاع و باغاتشان. پرسیدم: آیا تاجر و صنعتگر هم باید بدهد؟ 
فرمود: البته وقتی که مخارج خود را تحصیل کردند و توانستند خمس بدهند باید بدهند (۱). 


و نیز تهذیب به سند خود از زکریا بن مالک جعفی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که شخصی از آن حضرت از 
معدای آیه "و اما ما عیقئع ین شی ء فان له مه و پلژشول و نی القزبی و اینامی و الساکین و ان البیل " سوال 
کرد حضرت فرمود: خمس خدای عز و جل و خمس رسول و خمس ذی القربی که به ملااث خویشاوندی رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) می بردند همه برای امام است. و اما یتیمان و مسکینان و درماند گان در سفر از ذی القربی سهم هیچ یک ایشان 


به غیر ایشان داده نمی شود (۲). 


و نیز تهذیب به سند خود از احمد بن محمد بن ابی نصر از ابی عبد اه (علیه السلام) روایت کرده که ابراهيم بن ابی البلاد به 


آن حضرت عرض کرد: آیا ز کات بر تو واجب می شود؟ 


(گویا منظورش این بوده که آیا درآمد شما به حد ‏ زکات می رسد) فرمود: نه» و لیکن زیاد می آید و همين طور می دهیم و 
نیز از قول خدای عز و جل که فرموده:" و اغموا ما عم من شین فان له مه و للوشول و لذی الْزبی " پرسش کرد و 
شخصی عرض کرد سهم خدا را به چه کسی باید داد؟ فرمود: به رسول خدا (صلی اه علیه و آله» و سهم رسول خدا (صلی 
ال علیه و آله) را هم به امام باید داد. عرض شد: اگر یکی از اصناف مصرف خمس از ساير اصناف بیشتر و صنف دیگری 
کمتر شد چه باید کرد؟ فرمود: اختیار و تشخیص تکلیف در این موارد با امام است. 


شخصی پرسید: آیا می دانید رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در این گونه موارد چه می کرده؟ 
فرمود: به هر صنفی هر مقداری را که مصلحت می دید می داد و امام هم اين چنین می کند (۳). 


مولف: اخباری که از ائمه اهل بیت (علیه السلام) رسیده متواتر است در اينکه خمس مختص به خدا و رسول و امام از اهل 
بیت و یتیمان و مسکینان و ابن سبیل سادات ۴ 


ص: ۱۳۵ 


۱- تهذیب الاحکام ج ۴ ص ۱۲۳ 
۲- تهذیب الاحکام ج ۴ ص ۱۲۵ 
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۳- تهذیب الاحکام ج ۴ ص ۱۲۶ ۴ 
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است. و به غیر ایشان داده نمی شود. و اينکه خمس به شش سهم به همان نحوی که در روایات بالا آمده تقسیم می شود. و 
اینکه خمس مختص به غنائم جنگی نیست. بلکه هر چیزی را که در لغت غنیمت شمرده شود شامل می شود. مانند سود کسب 
و گنج و استخراج مروارید از دریا و معدنها و کشتی رانی. و در روایات ائمه- همانطور که گذشت- آمده که خمس موهبتی 
است از ناحیه خدا برای اهل بیت که بدین وسیله ز کات و صدقات را بر ایشان حرام کرد. 


وف تلو المطوز اش که ایق آنن شیبه به‌وجهی و انخ‌ نار بدوخهی کر ازات‌غانن (وضی اللدضه خقل گرده اند که 
نجده حروری اشخاصی را نزد او فرستاد و از سهم ذی القربی که خداوند در قرآن ذکر کرده پرسید. ابن عباس در جوابش 
گفتند: او می پرسد به عقیده تو از آن کیست؟ ابن عباس (رضی الله عنه) گفت: این سهم مال اقربای رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) است و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در میان ایشان تقسیم کرد. 


و اما عمر خمس را بر ماعرضه کرد و ما آن را کمتر از حق خود دیدیم لذا قبول نکرده و به او برگرداندیم و به اهل بیت 
پيشنهاد کرده بود که تنها کسانی را که زن می گیرند کمک کند و قرض مقروضین را ادا کند و به فقر ایشان بدهد و به بیشتر 
از آن حاضر نشد (۱). 

مولف: اينکه در روایت داشت: " گفتند او می پرسد به عقیده تو از آن کیست " معنایش این است که آن اشخاصی که نجده 
آنها را نزد این عباس فرستاده بود گفتند: نجده می گوید» یعنی می پرسد فتوای تو در مصرف خمس چیست؟ 

و اينکه ابن عباس در جواب گفت:" اين سهم مال اقربای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است ..." ظاهر در اين است که 
(علیه السلام) نقل کردیم این است که ائمه (علیه السلام) ذی القربی را به امامان از اهل بیت تفسیر کرده اند. و ظاهر آیه شریفه 


هم همین معنا را تایید می کند چون از" ذی القربی " به لفظ مفرد تعبیر کرده و نفرموده " ذوی القربی ". 


و نیز در الدر المنثور است که ابن منذر از عبد الرحمن بن ابی لیلی روایت کرده که گفت: از علی (رضی الله عنه) پرسیدم و 


عرض کردم: یا امیر الممنین! مرا خبر ده از اينکه رفتار 


ص: ۱۳۶ 
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ابی بکر و عمر در سهم شما از خمس چگونه بود؟ فرمود و اما ابو بکر در رو زگار حکومتش خمسی در بیت المال نداشت. و 
اما عم او همواره از هر خمسی سهم ذی القربی را به من می داده حتی خمس شوش و جندیشاپور را که آوردند من نزد او 
بودم به من گفت: این سهم اهل بیت است از خمس و لیکن بعضی از مسلمانان احتیاج شدیدی دارند و گرفتارند. من گفتم: 
بله. عباس بن عبد المطلب از جای جست و گفت: سهم ما را نباید به دیگری بدهیء من گفتم آیا ما از هر کس به مسلمانان 
مهربان تر نیستیم؟ امیر المومنین (عمر) هم شفاعت کرد پس عمر خمس را گرفت و به خدا سوگند ما در عهد وی بعد از اين 


جریان خمس را نگرفتیم. و در عهد عثمان به آن دست نيافتیم. 


آن گاه علی (علیه السلام) شروع کرد به حرف زدن و فرمود: خداوند صدقه را بر رسول خود حرام کرد و در عوض آنچه 
حرام کرد. سهمی از خمس را برایش قرار داد و همچنین در میان همه مسلمین صدقه را تنها بر اهل بیت پیغمبرش حرام کرده 
و در عوض آنچه حرام کرده سهمی با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برایشان تعیین نمود (۱). 


و نیز می نویسد ابن اپی حاتم از ابن عباس (رضی الله عنهما) روایت کرده که گفت: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: من آب چرکین دست مردم را برای شما (اهل بیت) نپسندیدم» چون یک پنجم خمس 


مولف: اينکه فرمود: " یک پنجم خمس " مبنی بر این است که سهم اهل بیت تنها همان سهم ذی القربی باشد. 
و نیز می ویسد: ابن ابی شیبه از جبیر بن مطعم روایت کرده که گفت: 


رسول خدا (صلی اه علیه و آله) سهم ذی القربی را میان بنی هاشم و بنی عبد المطلب تقسیم کرد آن گاه گفت: من و عثمان 


پن عفان به راه افتاده و شرفیاب حضورش شدیم و عرض کردیم: 


با رسول الله! اینها برادران تو هستند از بنی هاشم» فضل آنها به جهت موقعیتی که خداوند از میان آنان به تو داده قابل انکار 
نیست. آیا به برادران ما از بنی مطلب می دهی و به ما نمی دهی» با اینکه ما و ایشان از جهت خویشاوندی در یک رتبه 
هستیم؟ فرمود: آنان در جاهلیت و هم در اسلام هرگز از ما جدا نبودند (۳). 


و نیز می نویسد ابن مردویه از زبد بن ارقم روایت کرده که گفت: آل محمد که خمس به ایشان می رسد عبارتند از: آل علی؛ 
آل‌خباس: آل عفر و آل شا ۳ 


ص: ۱۳۷ 
۱- الدر المنثور ج ۳ص ۰.۱۸۶ 


۲- الدر المنور ج ۳ ص ۱۸۶. 
۳- الدر المنتور ج ۳ ص ۱۸۶. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مولف: روایات در این باب از طریق شیعه و سنی زیاد است. و آن روایاتی که عمل و رفتار رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را 
حکایت می کند. و از طرق عامه رسیده است از جهت مضمون مختلفند» مضمون بعضی از آنها این است که رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) خمس را به چهار سهم تقسیم می کرده و در برخی دیگر این است که آن حضرت به پنج سهم تقسیم 


می کرده است. 


چیزی که هست اگر مسلم نباشد نزدیک به مسلم است که در این روایات یکی از سهام چها رگانه و يا پنجگانه مختص به 
روایاتی است که از ائمه اهل بیت (علیه السلام) رسیده. 


و نیز نزدیک به مسلم در این روایات است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تا چندی که زنده بود خمس را میان دودمان 
عبد المطلب تقسیم می کرد و در زمان خلفای سه گانه از ایشان منقطع گردید. و باز بعد از ایشان هم چنان از ایشان بریده 


شد. 


و باز از مسلمات این روایات است که خمس مختص به غنیمت های جنگی است. و این نیز با روایات وارده از طرق ائمه اهل 
بیت (علیه السلام) مخالف است؛ زیرا اهل سنت روایات خمس را در غنیمت های دیگری که به حسب لغت غنیمت شمرده می 
شود واجب نمی داند» و لیکن این روایات در آنها نیز واجب می داند. 

مطالبی که از نظر بحث تفسیری باید در باره آیه مورد بحث گفته شود گفته شد. و البته در ذیل اين آیه مباحث دیگری از نظر 
کلام و از نظر فقه هست که چون مربوط به غرض تفسیری ما نیست ایراد نمی شود. و در اینجا نیز بحثی از نظر حقوق و اينکه 


خمس چه اثری در مجتمع اسلامی داشته و دارد باید شود که- ان شاء اللّه- در ضمن گفتار در پیرامون ز کات ایراد می گردد. 


باقی می ماند بحث در اينکه روایات داشت: خدای سبحان غرضش از تشریع خمس احترام اهل بیت رسول خدا (صلی اه علیه 
و آله) و دودمان او بوده و خواسته است تا محترم تر از آن باشند که چرک اموال مردم را بگیرند. و ظاهر این روایات این است 
که نکته مذ کور را از آیه ز کات که خطاب به پیغمبرش می فرماید:" مد من أوالهغ ضفَه هرهم ورکیم بها و حول 
هم اد لاک سکن له (۱) گرفته شده باشد. چون تطهیر و ت زکیه (پاکیزه کردن) هميشه در 


ص: ۱۳۸ 


۱- بگیر از اموالشان صدقه ای را تا به آن وسیله پاک و پاکیزه شان سازی و درود فرست بر ايشان که درود تو مایه آرامش 


آنان است و خدا شنوای و دانا است. سوره توبه آیه ۱۰۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


چیزهایی است که چرک و آلودگی و مانند آن داشته باشند و گر نه اگر این معنا در آیه زکات نبود و از آنجا گرفته نمی شد 


در خود آیه خمس چنین معنایی وجود ندارد تا بگوییم از خود آیه گرفته شده است. 
روایاتی در ذیل آیات مربوط به جنگ بدر 


ور انش التیر انیت که ی زان سای خر از سروک (رضسی عض وفانت اند که کش درس ها 
(صلی الّه علیه و آله) در چند آیه قرآن مامور به جنگیدن و قتال با کفار شده و اولین صحنه ای که آن حضرت در آن حاضر 
شد بدر بود» و رئیس مش رکین در آن روز عتبه بن ربیعه بن عبد شمس بود. و در روز جمعه شانزدهم رمضان بود که در بدو 
دو لشکر با هم تلاقی کردند» اصحاب رسول خدا (صلی اه علیه و آله) سیصد و اندی نفر بودند. و مشرکین بین نهصد و هزار 
نفر» روز فرقان همین روز بود که خدا میان حتی و باطل جدایی انداخت. و اولین کشته در آن روز مهجع غلام عمر و مردی از 
انضاو وخ لاو ند دز آن روز هشر کم راشکست داهو مغر از عقعاد تفر از اسان کقه کد و همین مقتار از انشان اسیر 
شنت ۱۱ 


و نیز می نویسد ابن مردویه از علی بن ابی طالب (رضی الله عنه) روایت کرده که فرمود: 
شب فرقان که صبحش روز تلاقی فریقین بود شب جمعه هفدهم ماه رمضان بود (۲). 
مولف: الدر المنثور نظیر این روایت را از ابن جریر از حسن بن علی و از ابن ابی شیبه از جعفر از پدرش و نیز از جعفر از ابی 


بکر بن عبد الرحمن بن هشام و نیز از جعفر از عامر بن ربیعه بدری نقل کرده و لیکن در آن دارد: روز بدر روز دوشنبه 
هفدهم ماه رمضان بود. 

و بسا در بعضی از اخبار وارده از طرق ائمه اهل بیت (علیه السلام) به روز نوزدهم رمضان " یوم یلتقی الجمعان " اطلاق شده 
چون در روایات ایشان شب نوزدهم شب قدر خوانده شده و این معنای دیگری و غیر آن معنا است که در آیه اراده شده؛ مثلا 
در تفسیر عیاشی از اسحاق بن عمار از ابی عبد اللّه (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: در نوزدهم ماه رمضان تلاقی جمعان 
می شود پرسیدم معنای کلام خدای تعالی که می فرماید: " یلتقی الجمعان " چیست؟ فرمود: روزیست که در آن روز همه 


آنچه اراده کرده مقدم بدارد و آنچه که اراده کرده موخر بدارد و اراده و قضائش اجتماع می کنند (۳). 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن یحیی از ابی عبد له (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر جمله " و الک سمل منکه" 


۱۳۹ 


۱- الدر المنور ج ۳ ص ۱۸۸ 
۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۸۸ 


۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۶۴ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۶۵ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


و در تفسیر قمی دارد که امام در ذیل جمله " لیهاک مَنْ هلک عَنْ یه و خی من عی عَنْ یه " فرمود: یعنی تا آنکه باقی 


ماند گان بدانند خداوند پیغمبر را پاری کرد (۱). 


ِ ۰ را از 2 ۴ ۰ 
و در الدر المنثور در تفسیر جمله و ذ یریکمُوهُم اذ ليم می گوید که ابن ابی شیبه و ابن جریر و ابو الشیخ و ابن مردویه 
از این مسعود روایت کرده اند که گفت: 


و نیز در تفسیر جمله " با ها لین منوا (ذا لیم .۰" دارد که حاکم- وی روایت را صحیح دانسته- از ابی موسی روایت 
کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آواز را در جنگ کراهت می داشت (۳). 


و نیز می نویسد: اين ابی شیبه از نعمان بن مقرن روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) وقتی که جنگ می 
شد در اول رون جنگ نمی کرد و جنگ را تا موقع ظهر تاخیر می انداخت. و وقتی مشغول می شد بادها می وزید و نصرت 


و در تفسیر برمان در ذیل آیه" و ار هم اسان أغملَهم..." به سند شود از یحبی بن حسن بن فرات روایت کرده که 
گفت: ابو المقدم ثعلبه بن زید انصاری برای ما حدیث کرد و گفت: من از جابر بن عبد له بن حرام انصاری (رحمه اللّه علیه) 
شنیدم که می گفت: شیطان در چهار صورت مجسم شد: در روز جنگ بدر به صورت سراقه بن مالک بن جشعم مدلجی 
درآمد و به قریش گفت:" لا غاب کم یمن ناس و نی جاز کم تلم تراعت نان تکص علی عقیبه و قال ی بٍی 2 


۱ ۰ 
> 


۳ 


و در روز عقبه به صورت منبه بن حجاج مجسم شده و ندا در داد که: محمد و پی دینانی که همراه اویند در عقبه هستند 


و کسی آن را نمی شنود. 


و در روزی که قریش در دار الندوه اجتماع کرده بودند به صورت پیری از اهل نجد درآمد و در کار ایشان کمک فکری 
کرد و خداوند اين آیه را در حقش نازل فرمود: " و اذ یَمکر بکک الْذِین کفروا یوک و یَلوک أو بخرج وک و یَمکرون و 
یَفکه الله و ال خی الما کرین . 


ص! ۱۴۰ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۷۸ (۲ و ۳و ۴)الدر المنثور ج ۳ص ۱۸۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و در روزی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از دنیا رحلت کرد به صورت مغیره بن شعبه مجسم شد و گفت: ای مردم دین 
خدا را مانند امپراطوری کسری و قیصر موروئی نکنید» شما امروز آن را توسعه دهید قهرا برای هميشه توسعه پیدا می کند. بنا 


بر این زمامداری آن را به بنی هاشم ندهید که فردا منتظر زنان حامله شوید تا بزایند و فرزندشان زمامدارتان شود (۱). 


و در مجمع البیان می گوید: بعضی گفته اند: در جنگ بدر وقتی دو فریق روبرو شدند ابلیس در صف مشرکین بود؛ و حارث 
بن هشام دست او را گرفته بوده وقتی می خواست فرار کند حارث گفت: سراقه کجا می روی؟ می خواهی ما را در این حالت 
تنها بگذاری؟ گفت: 


"ای آری مالا تون من می بینم آنچه را که شما نمی بینید" گفت: به خدا قسم ما جز عذره هایی از مدینه چیزی نمی بینیم 
ابلیس به سینه حارث زد و خود را رها کرد و گریخت. و به دنبالش لشکر کفار شکست خورد. 

بعد از آنکه لشکر به مکه برگشت همه گفتند سراقه لشکر ما را شکست داد اين معنا به گوش سراقه رسید گفت به خدا قسم 
که من اصلا از رفتن شما به جنگ اطلاع نداشتم. تا اينکه از فرار کردن شما مطلع شدم. گفتند: تو در فلان روز نزد ما آمدی. 
قسم خورد که چنین چیزی نیست. وقتی مسلمان شدند فهمیدند که در آن روز شیطان بوده که به صورت سراقه مجسم شده 
است. آن گاه صاحب مجمع البیان اضافه کرده است که اين روایت از ابی جعفر و ابی عبد له (علیه السلام) نیز رسیده است 
( 


اشاره به اینکه تجسم شیطان در صورتهای انسانی» امر محالی نیست تا استبعاد شود 


مولف: نظیر این روایت را ابن شهرآشوب از آن دو بزرگوار نقل کرده (۳) و در معنای این دو روایت روایات بسیاری از طرق 


اهل سنت از ابن عباس و غبر او نقل شده است. 


و در بیان سابق ما گذشت که بعضی از مفسرین این معنا را استبعاد کرده و روایاتی که متضمن آن است ضعیف دانسته اند» و 
حال آنکه گفتیم: این روایات امر ممکنی را اثبات می کند نه امر محالی را؛ و در مباحث علمی صرف استبعاد دلیل شمرده 
نمی شود. و تجسم های برزخی هم خیلی نادر و نوظهور نیست» پس هیچ موجبی برای اینکه در انکار آن اصرار بورزیم 


نیست. البته در اثبات آن هم نمی شود اصرار کرد و لیکن ظاهر آیه با اثبات آن بهتر می سازد. 
و در الدر المنثور در ذیل جمله "و اد رین لَُم اشیطانْ ...۲ می نویسد: ابن ابی حاتم از 


ص! ۱۴۱۱ 


۱- البرهان ج ۲ ص ۸٩‏ 
۲- مجمع البیان ج ۴ ص ۵۴۹ 
۳ مناقب ج ۱ص ۱۸۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


ابن اسحاق روایت کرده که در تفسیر جمله " دیول لقنو لین فی قلویهغ مَرض " گفته است: آنان عده ای بودند که 
با ریش به بدر آمده بودند» و پدران ایشان آنان را حبس کرده بودند» آمدند در حالی که در دل تردید داشتند» و وقتی کمی 
رات اتتخات رشر لاله را دنق کته ای گروم فان فرووشان کرجمیا کم رات و ساره دشسان نهک 


اقدام کرده اند. 


و این عده از قریش به پنج نفر معروف شدند. و آنها عبارت بودند از قیس بن ولید بن مغیره و ابو قیس بن فاکه بن مغیره که 


هر دو مخزومی بودند» و حارث بن زمعه. علی بن امیه بن خلف. و عاصی ین منبه (۱). 


مولف: این روایت تنها با جمله "و الذینّ فی قلوبهغ مَرّض " آنهم به بعضی از وجوه قابل انطباق است» و در بعضی از تفاسیر 
آمده که گوینده جمله " غر هوّلاء دِنهُم " هم منافقین بودند و هم آن افرادی که از اهل مدینه بوده و در دل مرض داشتند و با 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به جنگ نیامدند. و حال آنکه سیاق آیه ظاهر در این است که صاحبان این کلام حاضر در 


.2 4ج ۰ 4 ‌ ۰ 
جنگ بوده و در موقع برخورد فریقین این حرف را زده اند. 


و در روایت ابی هریره- بطوری که الدر المنثور آن را از کتاب اوسط طبرانی از او نقل کرده- چنین دارد: عتبه بن ربیعه در 


روز بدر با جمعی از مشرکین که همراهش بودند گفتند: 


"غر ملاء یتهع " و لذا خداوند آیه" دول ماو و لین فی قلویهغ مرض غَرّ ملاء ِیهع " را نازل کرد (۲, و لیکن 
کلام ابی هریره نیز به هیچ وجه با آیه منطبق نیست. چون قرآن کریم کفار مشرکک را منافق نمی نامد و همچنین عبارت "و 
لین فی قلوبهغ مرّض " را در حق آنان اطلاق نمی کند. 


ققن تقسیر غیاشی آز ای علی مشودق از رشن بطور رفع روایت کرده که امام (علیه السلام) در تفسیر جمله ییون 
رَجُومَهُم و أدْبارَعْمْ " فرمود: مقصود نشیمنگاههای ایشان است» و خداوند بخاطر کرامتش تصریح به اینگونه کلمات نمی کند 
بلکه آن را بطور کنایه اداء می نماید (۳). 

و در تفسیر صافی از کتاب کافی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


ص: ۱۳۲ 


۲- الدر المنثور ج ۳ص ۱۹۰ 


۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۶۵ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


خداوند پیغمبری از پیغمبران خود را به سوی قومش مبعوث کرد و به او وحی فرستاد که: به مردمت بگو هیچ مردمی و اهل 
قریه ای نبودند که در راه اطاعت من بوده و در نتیجه به فراخی نعمت رسیدند. و در اثر فراخی نعمت وضع خود را از آن 
صورت که من می خواستم به صورتی که من کراهت داشتم نگرداندند مگر اينکه من هم وضع ایشان را از آن صورتی که 
دوست داشتند به صورتی که کراهت داشتند بر گرداندم. و همچنین هیچ اهل قربه و خاندانی نبود که در مسیر معصیت من قرار 
داشتند و من ایشان را به بلا مبتلا کردم و در نتیجه ایشان وضع خود را از آن صورتی که من کراهت می داشتم به وضعی که 
مورد رضایت من بود بر گرداندند مگر اينکه من هم وضع ایشان را از آن صورتی که کراهت داشتند به صورتی که دوست 


داشتند بر گرداندم. 
و نیز از همان جناب روایت کرده که فرمود: پدرم هميشه می فرمود: خدای عز و جل این قضاء را بطور حتم رانده که اگر 


تعمتی به بنده اش می دهد آن را از او سلب نکند مگر وفتی که بنده گناهی مرتکب شود که با ارتکاب آن مستحق نقمت 
گردد (۱). 


ص: ۱۳۳ 


۱- تفسیر صافی ج ۱ ص ۶۷۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


سوره الأّنفال (۸): آبات ۵۵ تا ۶۶ 


اشاره 


کم 


سر الدَوَابِ ند الله الذین کفروا فََم لبون (۵۵) ای عایذت ملع نیش هم فی کل مره و شم لا ون 
ِِِ ۱ م علی سواء ال 


اه شتطعتم بن فوه و ین رباط الیل تبون به َو له و کم و آخرین من ذونهع لا تموم م ال هم و 
وی نم فی عبیي له وف |لیکم وم لا تون (۶۰) ون جوا ماخ لها و کل علی اه و 
لیع عم (۱ و ذ تخت رکه قرغ عدیک اه خی هک روبزم( ون بن رز 
آقشت مافی الأوض جبیعاً ما لت ین قوبهع و لک له آلّف بیتهم اه عریژ عکیم (۶۲) يا یال عنریک ال و تن 
بعکم امین (۴ع) 


س 


روا تقوم لا یه (۶۵ ان مت ال علکم و علم آَْ فیکم 2 عفاً ان بکن ملکم ماه صایرة یل امین و ان یکن 
ملکم آلث یَعیُوا لین ادن لّه و له مَع الصابری (عع) 


هثل عزض امین علی بل یکن نکم شزو ار فا بان وب یک منکم نیلف بن لین 
ن 


ص: ۱۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 
همانا بدترین جنبند گان نزد خدا کسانیند که کفر ورزیدند. پس آنان ایمان نمی آورند (۵۵). 
آنان که تو با ایشان پیمان بستی آن گاه ایشان در هر بار عهد خود را می شکنند» و ایشان نمی پرهیزند (۵۶). 


پس هر گاه در جنگ بر ایشان دست یافتی (چنان بر ایشان بتاز که) به وسیله آنان تار و مار شود هر که پشت سر ایشان است» 
بلکه متذ کر شوند (۵۷). 


نمی دارد خبانت کاران را (۵۸). 


و کسانی که کافر شدند به هیچ وجه نپندارند که پیشدستی (و زرنگی) کرده اند (نه) ایشان خدا را به عجز درنمی آورند 
.)۵٩(‏ 


و آماده کنید برای (کار زار با) ایشان هر چه را می توانید از نیرو و از اسبان بسته شده که بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن 
خود را و دیگران را از غیر ایشان که شما آنان را نمی شناسید و خدا می شناسد و آنچه که در راه خدا خرج کنید به شما 


پرداخت می شود و به شما ظلم نخواهد شد (۶۰). 
و اگر به صلح گرائیدند پس تو نیز به آن گرای و بر خدای توکل کن که او شنوای داناست (۶۱). 


و اگر می خواهند با تو ثیرنگ کنند پس همانا بس است تو را خدا او کسی است که تو را به نصرت خود و به وسیله ممنین 
تانیا. کر (۲ ۱۶ 


و میان دلهایشان الفت برقرار ساخت» اگر تو آنچه در زمین است همه را خرج می کردی نمی توانستی میان دلهایشان الفت 
بیندازی» و لیکن خدا میانشان الفت انداخت که او مقتدری است شایسته کار (۶۳). 


هان ای پیغمبر بس است تو را خدا و کسانی که از مومنین پیرویت کردند (۶۴). 


هان ای پیغمبر! تحریض کن مومنین را بر کارزار اگر از شما بیست نفر خویشتن دار یافت شوند بر دویست نفر غلبه می یابند و 
اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند غالب می شوند. به خاطر اینکه آنان مردمی هستند که نمی 


فهمند (۶۵). 


اکنون خداوند سبک کرد از شماء و دانست که در شما ضعفی است. حال اگر از شما صد نفر خویشتن دار یافت شوند بر 
دویست نفر غلبه پیدا می کنند» و اگر از شما هزار نفر یافت شوند بر دو هزار نفر غالب می آیند به اذن خدا و خدا با خویشتن 


داران است (۶۶) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۸ ۷ ۲ :0۷۰ ۴۲۵96۱۱/60 
بیان آیات 
اشاره 


احکام و دستوراتی است در باره جنگ و صلح و معاهدات جنگی و نقض آن و غیره و صدر آیه ها قابل انطباق بر طوایف 


ص: ۱۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بعد از هجرتش به مدینه با این طوایف معاهده بست بر اينکه آنان در مقام اخلال کاری و 
مکرش برنیامده. و کسی را علیه او کمک نکنند» و در عوض بر دین خود باقی بوده و جانشان از ناحیه آن حضرت در امان 
باشد. یهودیان اين پیمان را شکستنده آنهم نه یک بار و دو بار تا آنکه خداوند دستور جنگ با آنان را داد و کارشان به 
آنجا کشید که همه می دانیم. و به زودی در بحث روایتی اين فصل پاره ای اخبار راجع به این موضوع خواهد آمد- ان شاء 
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الله. 


بنا بر این از این آیات» چهار آیه اول با آیات قبل نازل نشده» و بطوری که از سیاق آن استفاده می شود با آنها متصل نیست؛ 
و اما هفت آیه دیگر آنها نیز اتصالشان به چهار آیه قبل خود و به آیات قبل از آن روشن نیست. 


بدترین جنبندگان نزد خداوند کسانی هستند که در کفر خود استوار بوده ایمان نمی آورند (بهود) 


ه م 11۱ 


رواب علد له ال کووا هم لبون سیاق این کلام در مقام بیان این است که اين گروه (بهودیان) از تمامی 
ره واه ویانری روا رحس وا اسب زر 
۱۱ و2 


به قید عنیل ند ال ویر کت ای یهن ات تس هروه ری و ۱۳ ارت 5 


خطاء در آن راه ندارد» زیرا خودش می فرماید: ی هب ۲ 1 


و اگر کلام را به این معنا که" قوش مگ نم کت کانشه افتتاح کرد برای اي ين است که مقصود از این فصل زنهار دادن و بر 
حذر داش شتن مسلمین از شر ایشان و دفع شر ایشان از مسلمین بوده» و ارتکاز طبیعی مردم بر این است که از شری که امید هیچ 
<< << س<_ص_ص_صح_«_«(«ح 


۲ و 2 


می دهد و می فرماید:" اما هم فی الب فشرّذ بهغ من هم .. .۰ مناسب این بود که بیان خود را به این معنا که ایشان 


بدترین جنبند گانند افتتاح نماید. 


و اينکه بدنبال جمله "لین کُوا" فرمود:" فَهم ایو " و فاء تفریع بر سر آن آورد برای این است که برساند یکی از 
اوصاف آنان که زائیده کفرشان است این است که ایمان نمی آورند. و ایمان نیاوردن از کفر ناشی نمی شود مگر بعد از 
آنکه کفر در دل رسوخی کرده باشد که دیگر امید برطرف شدن آن قطع شده باشد. بنا بر این» کسی که وضعش چنین است 
دیگر نباید انتظار داشت که ایمان در دلش راه یابد» چون کفر و ایمان ضد یکدیگرند..] 


ص: ۱۳۶ 


۱- پرورد گارم نه گمراه می شود و نه فراموش می کند. سوره طه آیه ۵۲[ ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


اژ اکتها مادستمین آید کیان لدب کنقیا این تیراعلی الکرت آنهای که انراندن کرک استاه و هم 
اه ۱ ۱ ۱ ۱ 7۰ 
و علم له فیهم عیرً رح هم و و مد هم لوا و مُم مُفرضونّ "(۱) علاوه بعد از آنکه هر دو آیه دلالت کردند بر اینکه 
شر در نزد خدا منحصرا در طایفه معینی از جنبند گان است» آیه اولی علاوه بر دلالتش بر اينکه این طایفه به هیچ وجه ایمان 
نمی آورند خود قرینه است بر اينکه منظور از آیه دومی هم که فرمود: "لین کفروا فَُغْ لبون" اين است که این طایفه 


بر کفر خود ثابت قدم هستند. و به هیچ وجه از آن دست بر نمی دارند. 


"ادن عاقیدت ینم نون دهم فی کل مرو و هم لا ون "این آیه نسبت به آیه قبلی و جمله" " آنهایی که کافر 
قفی ‏ تاتاوات رال هی (رتهانی کا وسر که سین ایآ اس از کر کنو 
۲ ۰ ۱ ۱ ۱ 
ات نی .و اما احتمال اینکه کلمه" من " زائده بوده و معنای آیه این باشد: " کسانی که با ایشان معاهده بستی " و 


یا به معنای " مع " و معنایش این باشد: " کسانی که تو با ایشان معاهده بستی " احتمال درستی نیست. 


و منظور از اينکه فرمود: " کل مره" آن چند دفعه ای است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با ایشان معاهده بست. یعنی: 
یهودیان عهد خود را می شکنند در هر دفعه که تو با ایشان عهد ببندی, و از خدا در شکستن عهد پروا ندارند» و یا از شما پروا 
نداشته و از شکستن عهد شما نمی ترسند و این خود دلیل بر این است که شکستن عهد از جانب یهودیان چند دفعه تکرار 


شده است. 


( ۲ زذ بیغ تن لیم للم ورن " در مجمع البیان گفته: کلمه " ی " به معنای پیروزی و دست 
ند یط تشرید " متفرق ساختن توأم با اضطراب است (۲). و اینکه فرمود: " اما تفه" 


اصل آن"۱ 


تثقفنهم " بودهه و حرف" 9 کی اع فا کی ای ی ۳ " شرطیه در آمده تا مصححی باشد 
ص: ۱۴۷ 


۱- سوره انفال آبه ۳۳ 


۲- مجمع البیان ج ۴ ص ۵۵۶ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


پرای اينکه نون تاکید بر فعل شرط " تثقف " درآید. چون سیاق کلام برای این بوده که در ضمن شرط تاکید هم بکند. 


و منظور از اينکه فرمود: " فشَرّذٌ بهم من له" اين است که آن چنان عرصه را بر ایشان تنگ کند که نفرات پشت سر ایشان 
عبرت گرفته و رعب و وحشت بر دلها چیره گشته و در نتیجه متفرق شوند و آن اتحادی که در اراده و رسیدن به هدف داشته 


و آن تصمیمی که بر قتال با مسلمین و ابطال کلمه حی گرفته بودند از بين برود. 
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و بنا بر این پس منظور از اينکه فرمود: " له یذ کون " امید به این معنا است که نسبت به آثار سوء نقض عهد و فساد 
انگیزی در زمین و دشمنی با کلمه حق و عاقبت شوم آن تذکر پیدا کنند» و متوجه شوند که خداوند مردم تبهکار را بسوی 


هدفشان هدایت نمی کند. و او نقشه های خائنان را رهبری نمی نماید. 


پس آیه شریفه هم به این معنا اشاره دارد که باید با آنان قتال کرد و بعد از غلبه بر ایشان تشدید و سخت گیری کرد و 
حالشان نظیر حال ایشان است: 


دستور مقابله به مثل در برابر پیمان شکنان و مقانله و نبرد با آنان 


"و اما تخافْ من قوم خبانه فاثبذ الیهغ علی سواء ان له لا بُحبْ الْخایی "" خبانت " بطوری که مجمع البیان گفته- به معنای 
شکستن عهد در چیزیست که آدمی را در آن امین دانسته باشند. و لیکن این معنا تنها معنای خیانت در عهد و پیمان است» و 
اما خیانت به معنای عام عبارتست از نقض هر حقی که قرارداد شده باشد چه در عهد و چه در امانت. و کلمه " نبذ " به معنای 


لقاء است و در آیه "دوه قراء ظهُورهم " (۱) هم به همین معنا است. و کلمه " سواء " به معنای عدالت و برابری است. 

و تر کیب" اما تخافن " مانند ت کیب " اما َقتَهُ (در آیه قبل) است و معنای " خحوف " این است که علامتهایی از اينکه 
امری خطرناک و لازم الامحتراز در شرف وقوع است ظاهر شود. و اينکه فرمود: "لد ال لا بح الْخائنیق " تعلیل است برای 
جمله "اد ایهم تغلی سواء ". 


و معنای آیه این است که: اگر از قومی که میان تو و ایشان عهدی استوار گشته ترسیدی که در عهدت خیانت کرده و آن را 
کن» و لغویت آن را به ایشان اعلام هم 


ص: ۱۴۳۸ 


۱- آن را در پس و پشت خود انداختند. سوره آل عمران آیه ۱۸۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بکن تا شما و ایشان در شکستن عهد برابر هم شوید. و یا تا اینکه تو در عدالت مستوی و استوار شوی. چون این خود از 
عدالت است که تو با ایشان معامله به مثل کنی» چون اگر بدون اعلام قبلی با ایشان به جنگ درآیی خواهند گفت که خیانت 


کرده. و خدا خیانت کاران را دوست نمی دارد. 


و خلاصه. این دو آیه دو دستور الهی است در قتال با کسانی که عهد ندارند. و عهد را می شکنند» و یا ترس این هست که 
بشکنند. پس اگر دارند گان عهد از کفار بر عهد خود پایدار نباشند و آن را در هر بار بشکنند بر ولی امر است که با ایشان 
مقاتله نموده و بر آنان سخت گیری کند. و اگر ترس این باشد که بشکنند و اطمینانی به عهد آنان نداشته باشد باید او نیز 
لغویت عهد را اعلام نموده و آن گاه به قتال با آنان بپردازد» و قبل از اعلام لغویت آن مبادرت به قتال نکند چه این خود یک 
ها 
عهدشان را محفوظ داشته و احترام کننده که خدای تعالی فرموده:" َو 1 هم عَهْدَهُم اٍلی مَدْتَهم ی یف اه 
ولقود" (1) 


و لا بَحسبن دی کمروا سبقوا ام لا مْجرُونَ " کلمه " یحسبن " قرائت غیر مشهور است. و قرائت مشهور آن با تاء خطاب 
هر ای تساک ]6 شارت 
مانند خطابی که بعد از چند آیه دیگر است و می فرماید: یا أبه لب حنریک ال و من اک من موی" ما تنل 


خطابی که بعد از چند آیه مورد بحث قرار دارد و می فرماید:" يا یه لب حرّض امین علی تال" ۱ 
کلمه " سبق ‏ به معنای پیشی گرفتن از کسی است که می خواهد خود را به ما پرساند. 


و کلمه " اعجاز " به معنای ایجاد عجز است. و اينکه فرمود: " هم لا یُعْجرُون " تعلیل جمله " و لا یت ین ...۰" است. و معنایش 
این است که: ای پیغمبر تو مپندار که آنان که کافر شده اند از ما پیشی گرفته اند» و ما نمی توانیم به آنها رسیم چون اینان 


نمی توانند خدا را عاجز کنند. چگونه می توانند و حال آنکه قدرت بر هر چیز منحصرا از آن اوست. 


توضیح مفردات آیه شسریفه:" و آعدُوا هم ما ان تن من فَوّه .۰" و معنای آن و بیان اينکه خطاب در آن عام است و متوجه تمامی 
مسلمین می باشد 


2 
عِ 


و اعد وا له ما استطعتغ من ره و من رباط الیل ..." 
کلمه " اعداد " به معنای تهیه کردن چیزی است ت تا انسان با آن چیز به هدف دیگری ۱ 
ص: ۱۴۹ 
۱- پس عهدشان را برایشان تا آخر مدتی که مقرر کرده اند کامل کنید. سوره توبه آه ۴ 


۲ وفا کنید به پیمانها. سوره مائده آیه ۱ 
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که دارد برسد. که اگر قبلا آن را تهیه ندیده بود به مطلوب خود نمی رسید. مانند فراهم آوردن هیزم و کبریت برای تهیه 
آتش, و نیز مانند تهیه آتش برای طبخ. و کلمه " قوه" به معنای هر چیزی است که با وجودش کار معینی از کارها ممکن می 
گردد و در جنگ به معنای هر چیزی است که جنگ و دفاع با آن امکان پذیر است. از قبیل انواع اسلحه و مردان جنگی با 
تجربه و دارای سوابق جنگی و تشکیلات نظامی. و کلمه " رباط " مبالغه در " ربط " است. و " ربط " همان عقد (گره) است. با 
این تفاوت که ربط سست تر از عقد و عقد محکم تر از ربط است و " ربطه پربطه» ربطا" با" رابطه پرابطه مرابطه و رباطا" به 
یک معنا است. چیزی که هست رباط از ربط رساتر است. و کلمه " خیل " به معنای اسب است. و " ارهاب " معنایش نزدیک به 


معنای " تخویف " می باشد. 


و اینکه فرمود:" و أجدُوا له تا اشیتَطعتم من قّه و من رباط الخل " امر عامی است به مژمنین که در قبال کفار به قدر 
تواناییشان از تدار کات جنگی که به آن احتیاج پیدا خواهند کرد تهیه کنند. به مقدار آنچه که کفار بالفعل دارند و آنچه که 
توانایی تهیه آن را دارند» چون مجتمع انسانی غیر از این نیست که از افراد و اقوامی دارای طبایع و افکار مختلف تشکیل می 
یابده و در این مجتمع هیچ اجتماعی بر اساس سنتی که حافظ منافعشان باشد اجتماع نمی کنند مگر اينکه اجتماع دیگری علیه 
منافعش و مخالف با سنتش تشکیل خواهد یافت. و دیری نمی پاید که این دو اجتماع کارشان به اختلاف کشیده و سرانجام به 


نزاع و مبارزه علیه هم برمی خیزند. و هر یک در صدد برمی آید که آن دیگری را مغلوب کند. 


پس با این حال مساله جنگ و جدال و اختلافاتی که منجر به جنگهای خسارت زا می شود امری است که در مجتمعات بشری 
گریزی از آن نبوده و خواه ناخواه پیش می آید و اگر اين امر قهری نبود انسان در خلقتش به قوایی که جز در مواقع دفاع 
بکار نمی رود از قبیل غضب و شدت و نیروی فکری» مجهز نمی شد. پس اینکه می بینیم انسان به چنین قوایی در بدن و در 
فکرش مجهز است خود دلیل بر این است که وقوع جنگ امری است اجتناب ناپذیر: و چون چنین است به حکم فطرت بر 
جامعه اسلامی واجب است که هميشه و در هر حال تا آنجا که می تواند و به همان مقداری که احتمال می دهد دشمنش 


مجهز باشد مجتمع صالحش را مجهز کند. 


و در تعالیم عالیه دین فطری اسلام که دین قیم است و خدای تعالی آن را برای بشر فرستاده حکومتی را برای بشر اختیار کرده 
که باید اسم آن را حکومت انسانی گذاشت. حکومتی است که در آن حقوق فرد فرد جامعه را محفوظ و مصالح ضعیف و 


قوی» توانگر و فقی آزاد و 


ص! ۱۵۰ 
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برده» مرد و زن» فرد و جماعت و بعض و کل را بطور مساوی رعایت کرده است» حکومتش فردی استبدادی نیست تا قائم به 
۱ ۳09 ۳ کنتادر و خکوهت ا کتریت نی 
پارلمانی هم نیست تا بر طبق خواسته اکثر افراد دور زده و منافع ما بقی پایمال شود. یعنی " نصف جمعیت به اضافه یک " به 
ات و و 9 
و آله) در آیات قبل یعنی آیه" "فا تلقفتهم فی الْحزب فُشرّذ به من هم و "فان یم علی سواء" و کی 
این کژوا بقوا! "و همچنین قبل از آیه" ی ی وی 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است خطاب را متوجه عموم مردم کرده و فرموده:" "و أَدوا له ما اش تطفتم من فرّه" همین 
نکته باشد» زیرا گفتیم که حکومت اسلامی حکومتی است انسانی به این معنا که حقوق همه افراد انسانها را رعایت نموده و 
به خواسته های آنان احترام می گذارد. و لو هر که می خواهد باشد نه اينکه خواسته های افراد را فدای خواسته یکک نفر و یا 


خواسته اکثربت کرده باشد. 


و چون چنین است دشمن منافع یک جامعه اسلامی دشمن منافع تمامی افراد است. و بر همه افراد است که قیام نموده و دشمن 
را از خود و از منافع خود دفع دهند. و باید برای چنین روزی نیرو و اسلحه زیر سر داشته باشند تا بتوانند منافع خود را از خطر 
دست برد دشمن نگهدارند» گو اينکه پاره ای از ذخیره های دفاعی هست که تهیه آن جز از عهده حکومت ها بر نمی آید» و 
لیکن پاره ای دیگر هم هست که مسئول تهیه آن خود افرادند» چون حکومت هر قدر هم نیرومند و دارای امکانات زیادی 
باشد به افراد مردم محتاج است» پس مردم هم بنوبه خود باید قبلا فنون جنگی را آموخته و خود را برای روز مبادا آماده کنند. 
پس تکلیف " و اعدوا ۳ 


هبوت به در الله و دوک و آخرین من دونهع لا تعلموتهم ال یله" "این قسمت از آیه شریفه در مقام بیان تعلیل 


۱۳ و اع ع یل وا لهم " است. و معنایش این است که این قوا و امکانات دفاعی را تدارک ببینید تا به وسیله آن دشمن خدا و 


دشمن خود را ترسانیده و از آنان زهر چشم گرفته باشید. و اگر دشمن دین را هم دشمن خدا و هم دشمن ایشان خواند برای 


این بود که هم واقع را بیان کرده باشد و هم اينکه ایشان را تحریک نموده باشد. 


و اینکه فرمود:" "و آخرین من ذونهغ لا تَعلموَهم دلالت دارد بر اينکه منظور از" آخرین: دیگران " که در مقابل اولین است 


آن افرادی هستند که مومنین از دشمنی ان 


ص: ۱۵۱ 
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بی خبرند. و منظور از " اولین " آن افرادی هستند که مومنین ایشان را به دشمنی خدا و دشمنی خودشان می شناسند» و بطوری 
که از اطلاق لفظ آیه برمی آید منظور از" آن افرادی که مومنین ایشان را نمی شناسند" نه تنها آن افراد منافقی هستند که 
مژمنین را به عداوت تهدید می کنند. و مژمنین از خطر آنان بی خبرند» چون در میان مومنین علامت و امتیازی نداشته در 
لباس مومنین و در زی ایشان با خود ایشان نماز می خوانند و روزه می گیرند» و به حج می روند؛ و بحسب ظاهر جهاد می 


کننده بلکه غیر منافقین یعنی کفاری را هم که مژمنین هنوز مبتلای به آنان نشده اند شامل می شود. 
معنای اینکه فرموده است: آنجه در راه خدا انفاق کنید (از مال و جان) به شما باز گردانده می شود 


و ازغاب+ ترسانلان به‌وسیله تکار کا دیدن نیرف هرد خوداز آغراهن سخیصی است که فواید بر گی بر آن مق قنیاهی 
شود و لیکن غرض اصلی از تهیه دیدن قوا ارهاب نیست. و به همین جهت دنبال آن فرمود: "و ما وا من شین ء فی شبیل 
له یوت کم وم لا تلو " ما تمامی غرض را برساشد. چون غرض حقیقی از تهیه نیرو این است که به قدر تواتاییشان 
بتوانند دشمن را دفع کنند و مجتمع خود را از دشمنی که جان و مال و ناموسشان را تهدید می کند حفظ نمایند. و به عبارت 
دیگری که با غرض دینی نیز مناسب تر است این است که به قدر تواناییشان ناثره فساد را که باعث بطلان کلمه حق و هدم 


اساس دین فطری می شود و نمی گذارد خدا در زمین پرستش شود و عدالت در میان بند گان خدا جریان یابد خاموش سازند. 


و این خود امری است که فرد فرد جامعه دینی از آن بهره مند می شوند. پس آنچه را که افراد و یا جماعتها در این راه یعنی 
جهاد برای احیای امر پرورد گار انفاق می کنند عینا عاید خودشان می شود چیزی که هست صورت آن عوض می شود چون 
اگر در راه خدا مال و جاه و یا نعمت دیگری نظیر آن را انفاق کرده باشند» در حقیقت در راه ضروریات زنددگی خود خرج 
کرده. و چیزی نمی گذرد که همان به اضافه منافع دنیایی و آخرتیش دوباره عایدش می شود و اگر جان خود را در این راه 
داده باشد در راه خدا شهید شده و در نتیجه به زند گی باقی و جاودانه آخرت رسیده است. زندگی حقیقی که جا دارد تمامی 


فعالیتهای هر کس در راه به دست آوردن آن باشد. 


این است اثر شهادت و کشته شدن در راه خدا از نظر تعلیمات دین. نه افتخار و نام نیک و امثال آن که احیانا بعضی ها دل 
خود را به آن خوش کرده و در پاره ای از مقاصد دنیوی خود را به کشتن می دهند» صاحبان این فکر هر چند به این تعلیم 
اسلامی که جامعه به منزله فرد واحد است که تمامی اعضایش در نفع و ضرر شریکند توجه دارنده اما اين اشتباه را هم دارند 


که خیال کرده اند آن کمال و هدفی که فطرت بشری انسان را به منظور رسیدن به آن وادار به 


ص: ۱۵۲ 
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زندگی دسته جمعی و تشکیل اجتماع می کند همان زند گی دنیایی است و بس. آن وقت وقتی پای دادن جان به میان می آید 
فکر می کند این چکاری است که من برای اینکه دیگران به لذایذ مادی بهتری برسند خود را به کشتن دهم غافل از اینکه 
تعلیم دینی نتیجه از خود گذشتگی و شهادت را صرف نام نیک و يا افتخار نمی داند» بلکه زند گی دیگری دائم و جاویدان می 
داند. 

و کوتاه سخن» تجهیز قوا برای غرض دفاع از حقوق مجتمع اسلامی و منافع حیاتی آن است. و تظاهر به آن تجهیزات دشمن را 
اندیشناک می کند که خود تا اندازه ای و به نوعی یک نحوه دفاع است؛ پس اینکه فرمود: تبون هو له و َو کم" 
ی ] 2 فی یل ال یف 
اب 2 تم لا تطلمون" این معنا را می رساند که آنچه را در راه خدا انفاق کرده اند فوت نمی شود بلکه دوباره عایدشان می 


۱ 


وان نی جمله ۱ فی عبیل له . ."از امثال آیه " و ما تفقوا من خر بوّف کم " (۱) عمومی تر است» 

وخ ِ " بیشتر به مال گفته می شود و جان را شامل نمی گردد بخلاف آیه مورد بحث که فرمود: " هر چیزی که انفاق 
۱۱ 

کل 


صلح با دشمن, با توکل بر خدای سمیع علیم 


۰ توا للم جنخ ات علی له الشیغ یم" در مجیم لین می گوبد: کلم" جنوج" به معنای میل 
استه و بال مرخ را هم از این جهت" "جناح " می گویند که مرغ به وسیله آن به یکی از دو طرف خود متمایل و منحرف می 
شود. و اینکه در قرآن می فرماید: " لا جناح علیه " معتانش این است که اگر فلان کار را بکند سوی گناه حرف نشده است 


زره کلم " سلم "- به فتحه سین و کسره آن- به معنای صلح است. 


و اینکه فرمود: " و نو کل علی الله " تتمه امر به جنوح و همگی در معنای یکث امر است و آن این است که اگر دشمن به صلح و 
روش مسالمت آمیز رغبت کرد تو نیز به آن متمایل شو و به خدا توکل کن و مترس از اينکه مبادا اموری پشت پرده باشد و تو 
را غافل گیر کند و تو به خاطر نداشتن آمادگی نتوانی مقاومت کنی. چون خدای تعالی شنوا و دانا است. و هیچ امری او را 


غافلگیر نکرده و هیچ نقشه ای او را عاجز نمی سازد بلکه او تو را یاری نموده و کفایت می کند. 


ص: ۱۵۳ 


۱- سوره بقره آبه ۳۷۳۲ 


۲- مجمع البیان ج ۴ ص ۵۵۴ 
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2 
۵ م و 


و آیه "و ان بُریدُوا أَنْ بوک فان حشبکک ال" نیز همین معنا را اثبات می کند. 

و ما در سابق که پیرامون معنای ت وکل بحث می کردیم گفتیم معنای توکل این نیست که انسان به اعتماد به خدای تعالی 
اسباب ظاهری را هیچکاره و لغو بداند» بلکه معنایش این است که اعتماد قطعی به اسباب نداشته باشد. و بداند آنچه از اسباب 
ظاهری سببیتش برای انسان هویدا می گردد نمونه ای بیش نیست. و چه بسا اسباب دیگری است که ما از آن آ گاهی نداريم 
و سبب تام و تمام که هرگز از مسببش تخلف نمی پذیرد و حامل اراده خدای سبحان است آن تمامی و مجموع همه اين سببها 


است. 


پس توکل عبارت است از اينکه انسان وثوق و اعتماد خود را متوجه خدای سبحان کند که همه اسباب عالم بر محور مشیت او 
دور می زند» و اين معنا منافات ندارد با اينکه شخص متوکل به اسبابی که سببیت آنها برایش ظاهر گشته و در دسترس او 
هستند تمسک بجوید» و چیزی از آنها را وانگذارد تا در نتیجه دچار جهالت شود. 


2 


و اد پُریدوا 


ن ید وک فان عسبکک ال و لیب کک بنضره و بامومین ..." 

این آیه متصل به آیه قبل است. و به منزله جواب از سوالی است که ممکن است مطرح شود. چون بعد از آنکه خدای سبحان 
رسول خود را امر به جنوح و تمایل به صلح و سازش کرد البته در صورتی که دشمن روی موافقت نشان دهد- و چون راضی 
به خدعه نشد زیرا خدعه از خیانت در حقوق همزیستی و روابط عمومی است و خداوند خیانت کاران را دوست ندارد از این 
رو جای این سوال بود که کسی بپرسد ممکن است تمایل دشمن به صلح و سازش از در خدعه و نیرنگ باشد و دشمن 
بخواهد بدین وسیله مومنین را گیج و گمراه کرده و در موقع مناسب در شرایطی که در نظر دارند بر ایشان شبیخون بزنند. 
خدای سبحان در جواب فرموده: اينکه ما تو را امر به توکل کردیم برای همین بود که بدانی اگر دشمن بخواهد به این وسیله 
بتو نیرنگ بزند خدا نگهدار تو است. و در جای دیگر هم فرموده: و من یو کل علی له َو بلاغ آثرو- هر که به 


خدا توکل جوید (خدا کار او را کار خود دانسته) و خدا به کار خود می رسد ". 


و این بیان به خوبی دلالت دارد بر اينکه غیر آنچه از اسباب طبیعی و عادی که ما به آن اطلاع پیدا می کنیم اسباب دیگری در 
کار است که بر وفق صلاح بنده متوکل در جریان است.» هر چند اسباب طبیعی و عادی به او خیانت کرده و او را در راه 


رسیدن به مطلوب حقش مساعدت نکنند. 
و اینکه فرمود:" هو ای ید ک بنضره و باْمرمینَ " به منزله احتجاج و استدلال بر 


ص: ۱۵۴ 
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جمله " فان یکی ال " است» و می خواهد با ذکر شواهدی مساله کفایت خدای تعالی را اثبات کند» و آن شواهد عبارتند از 
کارا هرت غرو وه وس مامت ای کرو بای تست ۵ انز عبه خشین نوکت لت 


مهربانی برقرار ساخت. 


"و لت بین قلوبهع لز آنففت مافی الَزض جمیعا ما لت ین قلوبهم و لک اف بیع . 


ک 
رز 


راغب می گوید: کلمه " الالف " به معنای اجتماع یا التبام است» و آیه " ألف یَیهُم " و همچنین الفت به همین معنا است؛ و 
کلمه " الف و آلف " به معنای مالوف است آیه " اد کم أغداء فلت ین قلوبکم " نیز به این معنا است (۱) 


خداوند در ضمن ادله ای که بر مساله کفایت خود نسبت به کسی که بر او توکل کند اقامه کرده بعد از مساله تایید رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) به وسیله مومنین این معنا را ایراد کرده که او پیغمبر خود (صلی الّه علیه و آله) را با تالیف قلوب 
مومنین کفایت کرده است. و اد بن دلیل مطلق و ملاک در آن عمومی و شامل همه مومنین است. هر چند انطباق آیه بر انصار 
ظاهرتر است. چون خداوند نبی خود (صلی الّه علیه و آله) را به دست انصار تایید کرد و آنان آن حضرت را منزل داده و 
یاری کردند و انصار بودند که سالیان دراز در میان خود جنگهای خونین داشتند؛ و دو قبیله اوس و خزرج بود که جنگ 
معروف " بعاث " ایشان را به خاک و خون می کشید تا آنکه هر دو طائفه به بر کت نزول اسلام در شهر " مدینه " صلح کرده و 
با یکدیگر برادر شدند. 


شرحی در مورد غریزه حب و بغض و تایید نمودن خداوند پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) را با ایجاد الفت بين قلوب موّمنین 


خداوند در چند جای از کلاممش به نعمت تالیف قلوب مومنین منت نهاده و در امثال آیه "لوق ما فی الّأَْض مجبیعاً ما 
لت بین قلوبهغ و لکیْ اف هم اه عریژ عکیم! اهت ان عته وا نان کرفه اس 


آری» خلقت انسان مفطور بر دوستی نعمت هایی است که تمامیت زند گیش بستگی به وجود آنها دارد» و این ن معنا فطری هر 
انسانی است که هر چه را دوست می دارد برای اد ین است که از آن انتفاع می برد؛ و اگر هم گاهی دیده می شود که منظورش 
سودی است که عاید غیر گردد در آنجا هم اگر کاملا دقت شود معلوم می شود که او هم در | ین انتفاع غیر» سودی می برد» و 


چون دوستدار و جدان (دارا بودن) انش قهر ا دشمن فقدان (ناداری) خواهد بود. 


و به همين دو صفت غریزی یعنی حب و بغض است که امر زند گی انسان اداره می شود چون اگر انسان همه چیز را حتی 
اضداد و متنافضات را هم دوست می داشت دول کف ره 


و ۱۵۵ 


۱- مفردات راغب. ماده " الف " 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


به کلی باطل می گشت و همچنین اگر همه چیز را حتی متنافیات را دشمن می داشت باز زند گیش باطل می شد. و از طرفی 
خدای تعالی خلقت بشر را بر اساس زند گی اجتماعی قرار داده» چون قوا و ابزاری که در فرد فرد انسان است قاصر از این است 
که تمامی حوایج و ضروریات زندگی او را تامین نماید و او ناگزیر از این است که بطور دسته جمعی زندگی کند» و اين نیز 
بدیهی و روشن است که انسان وقتی می تواند بطور دسته جمعی زند گی کند که هر فردی که دارای امکاناتی از قبیل مال و 
جاه و پا زینت و جمال و یا هر چیز دیگری- که طبایع بشری برای آن ارزش قائل بوده و یا کم و بیش هواهای نفسانی به آن 


هلق امین کر قنو دهاش که آفزاه دیگر قافل ان تاشتن. 


و همین معنا خود اولین چیزی است که مایه بروز عداوت و دشمنی در دلها و باعث پدید آمدن بخل در نفوس می شود و در 
نتیجه افراد به جان یکدیگر افتاده و در جان و عرض و مال یکدیگر و تجاوز در هر چیزی که به آن متنعمند و بر سر آن 
فعالیت و کشمکش دارند ظلم و تعدی نموده و خود باعث گسترش محرومیت ها می گردند» و آتش خشم و عداوت را در 


دلهای خود شعله ور می سازند. 


همه اینها اوصاف و غریزه هایی است باطنی که در دلهای افراد اجتماع نهفته است» و خواه تاش اه دی سیر ژند گیشان در خلال 
اعمال و برخورد فعالیت ها جلوه نموده و بعضی از آنها با بعضی دیگر اصطکاک پیدا می کند و همین اصطکاک ها است که 
موجب بروز فتنه ها و مصایب اجتماعی گشته مردم را به هلاکت انداخته و زراعت و نسل را به نابودی تهدید می کند. شاهد 


این معنا حوادئی است که در همه اعصار در میان همه اقوام جریان داشته است. 


و در هر زمان که هدف هر جامعه و هر امتی بهره مندی از زند گی مادی باشد و فکر و ذکرش محدود در چهار دیواری 
زندگی دنیا گردد چنین امتی نمی تواند ماده این فساد را از ريشه بر کند» چون دنیا دار تزاحم است. و- همانطوری که گفته 
شد- قوام اجتماع بر اساس منافع اختصاصی است و استعداد افراد هم مختلف است. و حوادثی که پیش می آید و عوامل موثر 
و اوضاع و احوال خارج همه در معاش و زند گی آنان دخالت دارند. هم چنان که قرآن در باره تاثیر اختلاف اوضاع و احوال 
در زندگی انسان می فرماید:" و اسان شلقَ علوعاً [ذا مک الم عجزوعاً و اذا مه اه معوعاً ۲ ده و ان اف مار 


بالشوء " (۲) و نیز می فرماید: 
ص: ۱۵۶ 


۱- انسان آزمند آفریده شده. وقتی که بدی به او برسد نالان است. و وقتی که خیری به او برسد (از انفاق) خودداری کننده 
است. سوره معارج آیات ۲۱-۱٩‏ 


۲-قهانا تشس اسان سار ام کته به ری است, سره ی اب۸۳ 
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"و لا یزالون مُحتلفیق الا من زحم ریک و لذلک هم " (۱) و همچنین آیاتی دیگر. 

و نهایت چیزی که ممکن است در بسط الفت در افراد انسان و ارضای دلهای سرشار از خشم و دشمنی ار کند مال و یا جاه و 
پا سایر نعمت های دنیوی است که چون محبوب انسان است ممکن است با دادن آنها تا اندازه ای قانع و ساکتشان کرد و 
لیکن این گونه چیزها تنها در موارد جزئی نافع و موثر است. و اما دشمنی و کینه های عمومی را از دلهایشان نمی زداید. زیرا 
آتش غریزه زیاده طلبی و بخل که در دل تمامی افراد هست و در اثر مشاهده پاره ای از مزایای زندگی در دست دیگران شعله 


ور می گردد به هیچ وجه با پول و امثال آن خاموش نمی شود. 


علاوه بر اينکه پاره ای از مزایا هست که قابل بسط بر همه افراد نیست بلکه انفرادی و مختص به افراد انگشت شماری است؛ 
مانند مزیت سلطنت و ریاست عالیه و امثال آن. حتی جوامع مترقی و امتهای متمدن هم نتوانسته اند برای این درد دوائی به 
دست آورند و خشم و دشمنی های عمومی را ريشه کن کنند. و با اينکه در صدد بوده اند جز به اين مقدار موفقیت حاصل 
نکردند که از شدت آن جلوگیری نموده پیکر اجتماع را تا اندازه ای از شکنجه این عذاب راحت کنند. و اما دشمنی های 
مربوط به موهبت های خصوصی از قبیل ریاست و ملک کما کان به شدت خود باقی است. و هم چنان با شراره های خود 


دلهایی را می سوزاند» و همواره عده ای را به جان هم می اندازد. 


تازه این چاره جویی هایی که می کنند به جامعه خودشان اختصاص دارد و اما جامعه های بیرون از جامعه شان به حال آنان 
اعتنایی نمی شود و از منافع زندگی آنها تنها چیزهایی تامین می شود که با منافع خود این جامعه ها موافقت داشته باشد هر 
چند از راه دیگر اقسام مختلف بلاء آنها را فرا گرفته باشد و روزگار با مشقت های گوناگون آنان را شکنجه دهد. 


مبانی تربیتی اسلام که با توجیه موّمنین به سوی حیات حقیقی و جاودان و تمتعات معنوی» بین ایشان الفت و برادری برقرار می سازد 


در این میان امت اسلام است که خداوند بر او منت نهاده و صفت رذیله بخل را از دلهای آنها زدوده و میان دلهای آنها ایجاد 
الفت نمود. 


نمود و گوشزد کرد که زند گی انسانی یک زند گی جاویدان 


ص: ۱۵۷ 


۱-و همه اقوام و ملل پیوسته در اختلاف خواهند بود مگر آن کس که پرورد گارت به او رحم کرده باشد و برای همین 


بیافریدشان. سوره هود آبه ۱۱۹ 
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است. و منحصر به این چند روز مختصر دنیا نیست تا با سپری شدن آن زندگی انسانی هم سپری شود. و سعادت در آن 
زند گی جاودانه مانند زندگی دنیا به بهره مندی از لذائذ مادی و چربدن در چراگاه پست مادیت نیست بلکه حیاتی است 
واقعی و عیشی است حقیقی که انسان به آن حیات زنده گشته و در کرامت عبودیت خدای سبحان عیش می کند. و به نعمت 


های قرب خدا متنعم می گردد. 


صاحب چنین زند گیی در دنیا از آنچه که از نعمت های مادی دنیوی برایش مقدر شده چه آن نعمتهایی که از طریق حظ به 
او می رسد و چه آنهایی که از طریق اکتساب تمتع برده و سپس بسوی جوار خدا منتقل گشته در بهشت رضوان او با بندگان 
شانسته اش دوم آمذده و به حققت: زند کی نایل می شود هم چنان که فرموده:" و ما لاه انیا فی ره ال متاغ " (۱) 
و "و ما هذه ياه الدُیا اه و لب و ان انار ال خرة آهی وان و کاوا یعون " (1) و" اغرض من من موی عَن 
ٍکرنا ول برة ياه انیا لک مهم ین الم ان ریک هو عم پعن ضل عن مبیله و و أم بعن افندی "(۳ 


پس بر هر مسلمان لازم است که به پرورد گار خود ایمان آورده و تربیت او را پپذیرد و عزم خود را جزم نموده منحصرا آنچه 
را که نزد پرورد گارش است هدف همت قرار دهد و چنین فکر کند که او بنده ایست که تدبیر امورش به دست سرپرست 
اوست و او خود مالک ضرر و نفع» مرگ و حیات و حشر و نشر خود نیست. و کسی که وضعش چنین است نباید به چیزی 
غیر پرورد گارش بپردازد» زیرا پرورد گارش کسی است که خبرات و شرور نفع و ضرره غناء و فقر و مرگ و زند گی همه به 


دست اوست. 


و نیز باید در مسیر زند گی بر اساس علم نافع و عمل صالح سیر کنده و در این بين اگر به چیزی از مزایای زندگی دنیوی دست 
یافت در حقیقت موهبتی است از ناحیه پرورد گارش؛ و اگر هم دست نیافت و از لذائذ مادی محروم شد اجر محرومیتش را به 


نات "پرورد کارش بگلازده زفرا ماع الله که و آنق ب آنعه نزد غذاست بهعر و بافی تر اش :] 


ص: ۱۵۸ 


1-و نیست زندگی دنیا در قبال آخرت مگر بهره ای ناچیز. سوره رعد آیه ۲۶ 

۲-و نیست این زند گی دنیا مگر لهو و لعب. و همانا خانه آخرت. تنها آن زندگی است اگر می دانستند. سوره عنکبوت آیه 
2۴ 

۳- پس روی برتاب از آنکه روی گردانید از یاد ما و نخواست مگر زندگی دنیا راه این است اندازه رسیدنشان به علم همانا 


پرورد گارت داناتر است بدان کس که از راهش گمراه گردد و او داناتر است به آن کس که راه یابد. سوره نجم آیه ۳۰-۲۹ 
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البته این حرف معنایش لغویت اسباب نیست. و با کسب و کار که فطرت آدمی انسان را بسوی آن و بسوی مقدمات آن از 
فکر و اراده دعوت نموده و به سعی در تنظیم عوامل و علل رسیدن به مقاصد انسانی و اغراض صحیح زندگی تحریک می 
نماید منافات ندارد و ما توضیح این معنا را در موارد مختلفی از این کتاب گذراندیم. 


وقتی مسلمانان این سنت الهی را سنت خود قرار دهند و خواهش دلهای خود را از تمتع به مادیات که هدفی حیوانی و غرضی 
مادی است بسوی این تمتع معنوی بگردانند که هیچ تزاحم و محرومیتی در آن نیست قهرا خشم و دشمنی از دلهایشان زایل 
گشته و جانهایشان از بخل و غلبه هوی و هوس رهایی یافته به لطف خدا برادران یکدیگر می شوند و آن چنان که باید 
رستگار می گردند هم چنان که فرموده:" با ها لین ما او له تُقاته و لا وشن وم نموت و اغّع نوا 
بل له جمیما و لا وا و اذکزوا نغمت الّه علیکم اد کم آشرداء فلت بین قلویکم فاضربختم پنشعته وان " (۱) و نیز 
فرموده:" و من بوق شخ تفبه فأوییک شم المفلشون "۱ 


معنای جمله:" نیک ال و قن بعک من امین" 


"یا یا ام تیک ال و من اک من وین " در اين آیه نیز مانند آیه قبلی که فرموده بود:" ان عشبک ال هو ال 
ید کک بنطرو و بطالمزمنین " رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را دلخوش می سازد. و منظور از آن- و خدا داناتر است- این 
است که: خداوند تو را به یاری خودش و بوسیله آنهایی که از ممنان پیرویت کردند از شر دشمنان کفایت می کند. نه اينکه 
بخواهد بفرماید: نصرت خدا و یاری ممنین هر دو برای کفایت تو سبب مستقلی هستند. و یا هر دو با هم یک سببند که این 


یک سبب دارای دو جزء است. زیرا توحیدی که قرآن آن را به بشر گوشزد کرده با سببیت مستقل موّمنین منافات دارد. 
و چه بسا بعضی ها گفته باشند: معنای آیه این است که خدا تو را کفایت می کند و آنهایی را هم که پیرویت کردند کفایت 
می کند» در حقیقت خواسته اند جمله " و من ائبَعکک من امین "را بر محل " کاف "" حسبکک " عطف کنند. ٩‏ 


ص: ۱۵۹ 


۱- ای کسائی که انمان آورده اید بترسید از خدا آن چنان که حق ترسیدان از اوست؛ و زنهار نمیرید مگر در حالی که شما 
تسلیم شدگان باشید و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید. و متفرق مشوید» و به یاد آرید نعمتی را که خدا بر شما ارزانی 
داشت. آن زمان که (با هم) دشمن بودید پس او میان دلهایتان الفت افکند و در نتیجه به نعمت او برادران دینی یکدیگر 
شدید. سوره آل عمران آیه ۱۰۳-۱۰۲ 


۲-و هر کس خود را از خوی بخل دنیا نگهدارد آنان به حقیقت رستگاران عالمند. سوره حشر آیه ٩‏ 
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و به هر حال بطوری که از سیاق آیات و از قراین خارجی به دست می آید مفاد آیه. تحریک و تشویق مومنان است بر 
کارزار» چون تاثیر مومنان در کفایت کردنشان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را از شر دشمنان تنها بکار زار کردن است و 


#ص ‌ 
چیز دیگکری به ذهن نمی رسد. 


بعضی از مفسرین گفته اند: این آیه قبل از جنگ بدر در" بیداء " نازل شد. و بنا بر این قول» آیه شریفه متصل بما بعد خود 


"ی با ای عرض المینین علی القتال ...۲ 


کلمه " تحریض "" تحضیض ۰" ترغیب " و " حث " همه به یک معنا است. و کلمه " فقه " با کلمه " فهم " یک معنا را می 


رساند الا اینکه کلمه فقه در رساندن معنا رساتر است. 
رمز اينکه یک نفر موّمن صابر می تواند بر ده نفر کافر چیره گردد 


و اينکه فرمود:" ان یک نکم رون صابرون یلوا مائتین " مقصود از کلم" ماتین " دویست نفر از کفار است» هم چنان که 
در جمله بعده کلمه" الف " را مقید به کفار نموده. و همچنین در جمله " و نیک کم ی" مقصود صد نفر صابر است که 
قبلا- کلمه " عشرون" را مقید بدان کرده بود. و حرف باء در جمله "ات قََم لا یَفقَهُونَ " سببیت را می رساند و ممکن هم 
هست به اصطلاح ادبی باء آلت باشد. هر چه باشد جمله را تعلیلیه می کند و اين تعلیل متعلق به کلمه " یغلبوا" است. و معنایش 
این است که: بیست نفر صابر از شما بر دویست نفر از کسانی که کافر شده اند غالب می شود. و صد نفر صابر از شما بر هزار 
نفر از کسانی که کافر شده اند غالب می آیند و اين غلبه به علت این است که کفار مردمی هستند که نمی فهمند. 


و همین نبودن فهم در کفار, و در مقابل» بودن آن در ممنان باعث شده که یک نفر از بیست نفر ممن بیشتر از ده نفر از 
دویست نفر کافر به حساب آید و بر همین اساس آیه شریفه حکم کلی خود را روی همین حساب برده و می فرماید: بیست 
تفر از فوشن بر فویستکفر از کقاز خالب می فوتنمی‌شرش نی است که سومان در هر اقدانی کم کنند افلامشان ناشن 
از ایمان به خداست. و ایمان به خدا نیرویی است که هیچ نیروی دیگری معادل آن نبوده و در برابر آن تاب مقاومت نمی 
آورد. چون بدست آوردن نیروی ایمان مبنی بر فهم صحیح است. و همین فهم صحیح صاحبش را به هر خلق و خوی پسندیده 
ای متصف می سازد. و او را شجاع و با شهامت و پر جرأت و دارای استقامت و وقار و آرامش قلب و وثوق به خدا بار می 
آورد چنین کسی اطمینان و یقین دارد به اينکه به هر تقدیر چه کشته شود و چه بکشد برد با اوست. زیرا در هر دو تقدیر 


ص! ۱۶۰ 
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بخلادف کفار که اتکاء‌شان همه بر هوای نفس و اعتمادشان همه بر ظواهری است که شیطان در نظرشان جلوه می دهد و 
معلوم است دلهایی که تمام اعتمادشان بر هوا و هوس است هرگ متفق نمی شوند. و اگر هم احیانا متفق شوند اتفاقشان دائمی 
نیست. و دوامشان تا جایی است که پای جان به میان نياید و گر نه از آنجایی که مرگ را نابودی می دانند اتفاقشان مبدل به 
تفرقه می شود. و بسیار نادر است که دلی بی ایمان تا پای جان بر سر هواهای خود پایدار بماند» مگر اينکه مشاعرش را از 
دست داده باشد. و گر نه با احساس کمترین خطر از میدان درمی رود. مخصوصا مخاطرات عمومی که بطوری که تاریخ نشان 
می دهد زودتر از هر خطر دیگری این قبیل مردم را از پای درمی آورد مانند از پای درآمدن مشرکان در جنگ بدن که با 
کشته شدن هفتاد نفر همه فراری شدند. با اینکه عده شان هزار نفر بود» و نسبت هفتاد با هزار تقریبا نسبت یک است به 
چهارده» پس فراری شدن ایشان در حقیقت به معنای فراری شدن چهارده نفر از یک نفر است؛» و این نیست مگر بخاطر فقه 


ممنان که خود علم و ایمان را در بر دارد» و بخاطر جهل کفار که خود ملازم با کفر و هوی پرستی است. 


اثر مستقیم ضعف روحی در کاستن از میزان توان در کسب پیروزی بر دشمن 


و در جمله ۲ و عَله ان که ها سطرراز قاشع در مان زوس است که والا کرو هفرعت در اسان متیی 
می شود. آری یقین به حق است که همه صفات پسندیده موجب فتح و ظفر از قییل شجاعت و صبر و رأی صاثب از آن 
هی کرهتطروان شعق اس هه از سکف ات و حون ی موسرم اس کم 
همواره در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رو به قوت و زیادی نفرات بودند نه رو به ضعف. 

و قید" یادن له " جمله " یغلبوا" را مقید می کندء و معنایش این است که: خداوند با اينکه شما مردمی با ایمان و صابر هستید 
لاف این را نمی خواهد. و از همین جا معلوم می شود که جمله "و للع الصَابری " نسبت به قید" یادن اه" به منزله تعلیل 


۳ 


با در نظر گرفتن اينکه نداشتن فقه و صب و همچنین ضعف روحی از علل و اسباب خارجیی است که در غلبه نکردن و ظفر 
نیافتن موثر است» بدون شک از دو آیه مورد بحث بخوبی فهمیده می شود که حکم در آن دو مبنی بر اوصاف روحیی است 
که در مومنین و کفار اعتبار شده. و اینکه همان قوای روحی که در آیه اولی برای یک مژمن اعتبار شده بود و قوتش به اندازه 


ای بود که بر قوای روحی و داخلی ده نفر کافر غلبه می کرد چیزی نگذشت که آن قدر 


ص! ۱۶۱ 
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پائین آمد تا همان قوا بر بیشتر از قوای روحی دو نفر کافر نمی چربید یعنی قوای روحی مژمنین متوسط الحال به نسبت هشتاد 
در صد کاهش یافت. و بیست موّمن در برابر دویست کافر که در آیه اولی اعتبار شده بود در آیه دومی مبدل شد به صد 


مومن در برابر دویست کافر. و صد نفر در برایر هزار نفر آیه اولی در آیه دومی مبدل شد به هزار در برابر دو هزار. 


بحث دقیق در عواملی که بر حسب احوال جاری در مجتمعات بشری در نفوس انسانها صفات اخلاقی مختلفی ایجاد می کند 
نیز آدمی را به این معنا راهنمایی می نماید. برای اینکه هر جامعه خانواد گی و حزبی که به منظور غرضی از اغراض زند گی 
مادی و یا دینی تشکیل می یابد» در اول تشکیل و ابتدای انعقاد به موانع و گرفتاریهایی که از هر سو اساس آن را تهدید به 
انهدام می کند برمی خورد و در نتیجه قوای دفاعیش بیدار گشته و آماده می شود تا در راه رسیدن به هدفی که به نظرش 
مشروع است پیکار کند» یعنی آن نفسانیات که انسان را وادار به تحذر از ناملایمات و بذل جان و مال در این راه می کند در 


وی بیدار می شود. 


و همچنین به پیکار خود ادامه داده و شب و روز جان و مال خود را در این راه صرف می کند و باز تجدید قوا نموده پیش 
می رود تا آنجا که برای خود تا اندازه ای استقلال در زندگی فراهم سازد؛ و تا حدی محیط را مساعد نموده و جمعیتش 
فزونی یافته آسایش و آرامش پیدا می کند. و شروع می کند به عیاشی و استفاده از فواید کوششهایش, در این هنگام است که 
آن قوای روحی که در همه اعضاء گسترده است و اعضاء را وادار بکوشش و عمل می کرده آرام گشته رو به سستی می 
رت 


علاوه جامعه هر قدر هم افرادش اند ک باشند در مساله ایمان و خصوصیات روحی و صفات پسند یده اخلاقی خالی از 
اختلافات نیستند. بالخره افرادش در این باره اختلاف دارند که یکی قوی است و یکی ضعیف و قهرا هر چه افراد اجتماع 


سبکک تر می شود. 


و در این مطلب فرقی میان جمعیت های دینی و احزاب دنیوی نیست. آری» سنت طبیعیی که در نظام انسانی جریان دارد بر 
همه اجتماعات یکسان جاری می شود تجربه قطعی نیز ثابت کرده که افرادی که به خاطر غرض مهمی اتلاف می کنند هر 
قدر عده شان کمتر باشد در مقابل رقبا و مزاحمینشان قوی تر می باشند و هر قدر گرفتاری و فتنه هایشان بیشتر باشد نشاطشان 
در کار و کوشش بیشتر و کار و کوشششان در اثر سریع تر و تیزتر است. بر عکس هر چه افرادشان بیشتر و رقبا و موانع رسیدن 


به مقاصدشان کمتر باشد افرادش خمودتر و خواب آلودتر و سفیه تر خواهند بود. 


ص! ۱۶۲ 
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دقت کافی در جنگهای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) این معنا را روشن می سازد. مثلا در جنگ بدر مسلمانان پیروز شدند 
با اينکه عده شان به سیصد و بیست نفر نمی رسید آن هم در کمال فقر و نداشتن قوا و تجهیزات و عده کفار تقریبا سه برابر 
آنان بود آن هم با داشتن عزت و شوکت و تجهیزات جنگیء و همچنین در جنگ احد و خندق و خیبر و مخصوصا جنگ 
حنین که داستانش از همه عجیب تر بود و خدای تعالی جریان آن را به بیانی که جای تردید برای هیچ اهل بحثی باقی 
نگذاشته بیان کرده و فرموده:" و یم ین اذ آغجیلکم کترلکم قغ من عنکم یا و ضاقث علیکم الْض بما وشبث 3 


۳ 
2 و 


راهم ره ۳ ۱ 
و لب و ۲ 


اشاره به اینکه هر قدر بر عزت و شکوت ظاهری مسلمین افزوده می کشت از درجه ایمان و قوت معنویات آنان کاسته می شده است 


و این آیات بر چند نکته دلالت دارد: اول اينکه اسلام هر قدر در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عزت و شوکت 
چنان محسوس بود که بعد از جنگ بدر- به مدتی کم و یا زیاد- این نقصان تا یک پنجم قبل از جنگ بدر رسید» هم چنان 
خن فی الأّض تُریدُون عرض الدّبا و ال رید ره و ال ری حکیم لو لا کناب من الله مق لمکم فیما أحذْمْ عذابٍ 
ماما ور ۳۹ ۱ ۲ 


۳7 


که آیانت بعد او آبه مورد بحت کا انذازه ای به این جقفت اشاره نموده ی فرماند: "ها کان نم آن نکر له آشری عتی 


دوم اینکه اين دو آیه به حسب ظاهر با هم نازل شده اند» زیرا هر چند از حال ممنین در دو زمان مختلف خبر می دهند» هم 
چنان که جمله " الم مت الله نکم" بدان اشاره دارد و لیکن مقصود آن دو مقایسه قوای روحی مومنان در دو زمان است و 
سیاق آیه دومی طوری است که با مستقل بودن و جدا بودن از آیه اولی نمی سازد» و صرف اینکه حکمشان مختلف و مربوط 


به دو زمان مختلف هستند باعث نمی شوند که در دو زمان نازل شده باشند. 
بل اگر تنها دو حکم تکلیفی را می رساندند و بس البته ظهور در این داشتند که دومی از آنها بعد از زمان نزول اولی نازل 
شده است. 


مگ 2 


سوم اينکه ظاهر جمله " الاو حَفت ال کم "- بطوری که گفته شده است- این است که این دو آیه در مقام بیان حکمی 


ض: ۱۶۳ 
۱-و در جنگ حنین که فریفته و مغرور بسیاری لشکر اسلام شدید و آن لشکر زیاد اصلا بکار شما نیامد و زمین به آن فراخی 


بر شما ننک شد تا آنکه همه رو به فرار نهادید. سوره توبه آبه ۲۵ 


۲-سوره انفال آبه ۸ و ۶۷ 
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در میان باشد» گو اینکه لفظ لفظ خبر است و لیکن منظور از آن امر است. و حاصل مراد در آیه اولی این است که باید یکی 
از شما مسلمین در برابر ده نفر کفار ایستاد گی کنده و در آیه دومی این است که اینکك خداوند در تکلیف تخفیف داد و از 


این پس باید یکی از شما در برابر دو نفر از کفار مقاومت کند. 


گو اینکه ممکن است در این گفتار که:" تخفیف وقتی صحیح است که قبلا تکلیفی در میان باشد " مناقشه کرد و لیکن ظهور 
دو آیه در اينکه دو حکم مختلف مترتب بر زمان را می رسانند که یکی بعد از دیگری و یکی خفیف تر از دیگری است جای 


تردید نیست. 


چهارم اينکه از ظاهر تعلیل آیه اولی به فقه و آیه دومی به صبر با در نظر داشتن اينکه مومنین مجاهد در هر دو آیه مقید به 
صبر شده اند استفاده می شود که صبر یک نفر را در قوت روح برابر دو نفر مثل خود می سازد و فقه یک نفر برابر پنج نفر 
مثل خود. و اگر کسی هم فقه داشت و هم صبر قهرا او به تنهایی برابر ده نفر مثل خود می شود و البته هیچ وقت صبر بدون 
فقه تحقق پیدا نمی کند به خلاف فقه که ممکن است بدون صبر یافت شود. 


پنجم اينکه به هر حال در قتال صبر واجب است. 
بحث روایتی 


اشاره 


در تفسیر بیضاوی در ذبل آیه "لین عاقرذت مهم تم فصو عفَِهم فی کل مرو" گفته است: منظور بهودیان بنی قریظه 
است که رسول خدا «صلی الّه علیه و آله) با ایشان معاهده بست به اينکه دشمنانش را کمک نکنند. و آنان این معاهده را 
نقض کرده و مش رکین را با دادن اسلحه کمک کردند. و وقتی به ایشان اعتراض شد گفتند: ما این معاهده را فراموش کرده 
بودیم. و آن گاه چیزی نگذشت که باز در جنگ خندق مشرکین را پاری کردند و کعب بن اشرف از میان بنی قریظه به مکه 


رفت و با مشر کین معاهده بست (۱). 


ملف: این روایت از ابن عباس و مجاهد نقل شده و از سعید بن جبیر نیز روایت شده که گفته است: این آیه در باره شش 
طائفه از بهود نازل شده که یکی از آنان طایفه ابن تابوت است. و روشن شدن نقض عهدی که آیه شریفه به آن اشاره می 


جریان یافت بطور اجمال سیر کرد: 


ص! ۱۶۴ 


۱- تفسیر بیضاوی ج ۳ ص ۵٩‏ 
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سیر اجمالی در حوادث و وقایعی که بعسد از هجرت رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) به مدینه در مدت هفت سال بين آن حضرت و 
طوائف بهود جریان بافت 


باید دانست که طوایفی از بهود از دیر زمانی از سرزمینهای خود به حجاز آمده و در آن اقامت گزیده بودند و در آنجا قلعه ها 
ی وی ای 
در ذیل آبه (و لا جاءشُم کناب من علّد اه مدق لما معَهُع و کُوا من قبل بستفتخون علی این کفروا ما جاعم ما عرفوا 
کفروا به قلعت له علی الکافرین ( روایاتی در باره اينکه بهودیان در چه زمانی به حجاز هجرت کرده و چطور شد که 
اطراف مدینه را اشغال کردند» و اينکه مردم مدینه را بشارت می دادند به آمدن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ایراد کردیم 


و بعد از آنکه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) به مدینه تشریف آورد و همین یهودیان را به اسلام دعوت کرد از پذیرفتن 
دعوتش سرباز زدند. نا گزیر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با ایشان که سه طایفه بودند بنام " بنی قینقاع "4" بنی النضیر " و" 
بنی قر بظه "و در اطراف مدینه سکونت داشتند معاهده کرد و لیکن هر سه طایفه عهد خود را شکستند. 


اما بنی قینقاع- این طایفه در جنگ بدر عهد خود را نقض کردند» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در نیمه شوال سال دوم 
هجرت بعد از بیست و چند روز از واقعه بدر بسوی آنان لشکر کشید و ایشان به قلعه های خود پناهنده شدند. و هم چنان تا 
پانزده روز در محاصره بودند تا آنکه ناچار شدند به حکم آن حضرت تن در دهند. و او هر حکمی در باره جان و مال و زن و 
فرزند ایشان کرد بپذيرند. رسول خدا (صلی ال علیه و آله) هم دستور داد تا همه را کت بسته حاضر کنند. و لیکن عبد له بن 
ابی بن سلول که هم سوگند آنان بود وساطت کرد؛ و در وساطتش اصرار ورزید و در نتیجه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
دستور داد تا مدینه و اطراف آن را تخلیه کنند» بنی قینقاع به حکم آن حضرت بیرون شده و با زن و فرزندان خود به سرزمین " 
اذرعات " شام کوچ کردند. و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اموالشان را به عنوان غنیمت جنگی گرفت. و نفراتشان که 


همگی از شجاع ترین دلاوران بهود بودند به ششصد نفر می رسید. 


و اما بنی النضیر- این طایفه نیز با آن حضرت خدعه کردند و آن جناب بعد از چند ماه که از جنگ بدر گذشت با عده ای از 
یارانش به میان آنان رفت. و فرمود: باید او را در گرفتن خون بهای یک و با دو نفر از کلابی ها که بدست عمرو بن امیه 
ضمری کشته شده بودند یاریش کنند. گفتند: یاریت می کنیم ای ابو القاسم اینجا باش تا حاجتت را برآریم. آن گاه با 


یکدیگر 


ص! ۱۶۵ 


۱- سوره بقره آبه ۸۹ 
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خلوت کرده و قرار گذاشتند که آن حضرت را به قتل برسانند و برای این کار عمرو بن حجاش را انتخاب کردند» که او یکک 
سنگ آسیاب برداشته و آن را از بلندی به سر آن حضرت بیندازد و او را خرد کند. سلام بن مشکم ایشان را ترساند و گفت: 
چنین کاری نکنید که به خدا س وگند او از آنچه تصمیم بگیرید آ گاه است. علاوه بر اينکه این کار شکستن عهدی است که 


میان ما و او استوار شده. 


در این میان از آسمان وحی رسید و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از آنچه بنی النضیر تصمیم گرفته بودند خبردار شده از 
آنجا پرخاسته به سرعت به طرف مدینه رفت. اصحابش از دنبال به او رسیده و از سبب برخاستن و رهسپار شدنش بسوی مدینه 
پرسیدند» و آن حضرت جریان تصمیم بنی النضیر را برایشان گفت. آن گاه از مدینه برای آنها پیغام فرستاد که باید تا چند 
روز دیگر از سرزمین مدینه کوچ کنید و در آنجا سکونت نکنید نید و من این چند روزه را به شما مهلت دادم اگر بعد از این 
چند روز کسی از شما را در آنجا ببینم گردنش را می زنم. بنی النضیر بعد از اين پیغام آماده خروج می شدند که منافق 
مر کف 1 : بن ابی برای آنان پیغام فرستاد که از خانه و زندگی خود کوچ نکنید که من خود دو هزار نفر شمشیرزن دارم 
همگی را به قلعه های شما می فرستم و تا پای جان از شما دفاع می کنند. علاوه بر این بنی قریظه و هم س و گندتان از بنی 
غطفان نیز شما را پاری می کنند. و با این وعده ها آنان را راضی کرد. 


لذا رئیس آنها حی بن اخطب کسی نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرستاد و گفت: 


ما از دیار خود کوچ نمی کنیم تو نیز هر چه از دستت می آید بکن. رسول خدا (صلی اه علیه و آله) تکبیر گفت و اصحابش 
شجه کسیر کفتار ات ی ی ی 
محاصره کنند. علی (علیه السلام) قلعه های بنی التضیر را محاصره کرد و عبد له : بن ابی آنها را کمک نکرد. و همچنین بنی 
قریظه و هم س وگندانشان از غطفان بیاری ایشان نيامدند. 


۳ ین مطلب بنی النضیر را 
سخت مضطرب کرد ناچار پیغام دادند که نخلستان را قطع مکن واگر آن را حق خودت می دانی ضبط کن و ملکك خودت 
قرار ده و اگر آن را ملک ما می دانی برای ما بگذار. سپس بعد از چند روز اضافه کردند: ای محمد (صلی الّه علیه و آله) ما 
حاضریم از دیار خود کوچ کنیم بشرطی که تو اموال ما را بما بدهی. حضرت فرمود: نه. بلکه بیرون بروید و هر یک بقدر 
یک بار شتر از اموال خود ببرید. : بنی النضیر قبول نکردند. و چند روز دیگر ماندند تا سرانجام راضی شده و همان پیشنهاد آن 


حضرت را درخواست نمودند. حضرت 


ص! مه 
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فرمود: نه» دیگر حق ندارید چیزی با خود بردارید و اگر ما با یکی از شما چیزی ببینیم او را خواهیم کشت. لذا بناچار بیرون 
رفته عده ای از ایشان به فد ک و وادی القری رفتند و عده ای دیگر به سرزمین شام کوچ کردند و اموالشان ملک خدا و 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شد و چیزی از آن نصیب لشکر اسلام نشد. و اين داستان در سوره حشر آمده. از جمله 
کیدهایی که بنی النضیر علیه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کردند این بود که احزابی از قریش و غطفان و سایر قبایل را 
علیه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برانگيختند. 


و اما بنی قریظه- این قبیله در آغاز با اسلام در صلح و صفا بودند تا آنکه جنگ خندق روی داد» و حی بن اخطب سوار شده 
به مکه رفت و قريش را علیه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تحریکک کرد و طوائف عرب را برانگیخت. از آن جمله به مان 
بنی قریظه رفت. و مرتب افراد را وسوسه و تحریکك کرده پافشاری می نمود و با رئیسشان کعب بن اسد در این باره صحبت 
کرد تا سرانجام آنها را راضی کرد که نقض عهد کرده و با پیغمبر بجنگند بشرطی که او نیز به یاریشان آمده و بقلعه شان 
درآید و با ایشان کشته شود. حی بن اخطب قبول کرد و به قلعه درآمد. بنی قریظه عهد خود را شکسته و با کمک احزابی که 
مدینه را محاصره کرده بودند براه افتادند؛ و شروع کردند به دشنام دادن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و شکاف دیگری 


ایجاد گردال: 


از آن سو بعد از آنکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از جنگ احزاب فارغ شد جبرئیل با وحیی از خدا نازل شد که در آن 
پیامبر مامور شده بود که بر بنی قریظه لشکر بکشد. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) لشکری ترتیب داد. و پرچم لشکر به علی 
(علیه السلام) سپرد. و تا قلعه های بنی قریظه براند و آنها را بیست و پنج روز محاصره کرد وقتی کار محاصره بر آنان سخت 
شد رئیسشان کعب بن اسد پيشنهاد کرد که یکی از سه کار را بکنند: یا اسلام آورده و دین محمد (صلی ال علیه و آله) را 
بپذيريم يا فرزندان خود را به دست خود کشته و شمشیرها را برداشته و از جان خود دست شسته و از قلعه ها بیرون شویم و با 
لشکر اسلام مصاف شویم تا یا بر او دست يافته و یا تا آخرین نفر کشته شویم و یا اینکه در روز شنبه که ایشان یعنی مسلمین 
از جنگ نکردن ما خاطر جمعند بر آنان حمله بریم. 


و لیکن بنی قریظه حاضر نشدند هیچیک از اين سه پيشنهاد را قبول کنند بلکه به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پیخام 
فرستادند که ابا لبابه پن عبد المنذر را به سوی ما بفرست تا با او در کار خود مشورت کنیم و اين ابا لبابه همواره خیرخواه بنی 


قریظه بود. چون همسر و فرزند و اموالش در میان آنان بودند. 


ص! ۱۶۷ 
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رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ابا لبابه را به مان آنان فرستاد وقتی او را دیدند شروع کردند به گربه و گفتند: چه صلاح 


میدانی آیا ما به حکم محمد تن در دهیم. 


ابا لبابه به زبان گفت: آری و لیکن با دست اشاره به گلویش کرد و فهماند که اگر بحکم او تن در دهید تمام افراد شما را 
خواهد کشت. ابو لبابه خودش بعدها گفته بود که به خدا س و گند قدم از قدم برنداشتم مگر آنکه فهمیدم به خدا و رسولش 


خیانت کرده ام. خدای تعالی داستان او را به وسیله وحی به پیغمبرش خبر داد. 


ابو لبابه از این کار پشیمان شد و یکسره به مسجد رفته خود را به یکی از ستونهای مسجد بست و سوگند یاد کرد که خود را 
رها نکند تا آنکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) او را باز کند و با آنکه همانجا بمیرد. داستان توبه او را به رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) رساندند. حضرت فرمود: او را رها کنید تا خدا توبه اش را بپذیرد» و پس از مدتی خداوند توبه اش را پذیرفت 


و آیه ای در قبول توبه اش نازل کرد و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) او را با دست خود از ستون مسجد باز کرد. 


سپس بنی قریظه به حکم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تن در دادند» و چون با قبیله اوس رابطه دوستی داشتند اوسیان در 
باره ایشان نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شفاعت کردند و کارشان به اینجا کشید که سعد بن معاذ اوسی در امرشان بهر 
چه خواست حکم کند هم ایشان بدین معنا راضی شدند و هم رسول خدا (صلی ال علیه و آله» لذا رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) سعد بن معاذ را با اينکه مجروح بود حاضر کرد. 


وقتی سعد بن معاذ در باره ایشان صحبت کرد حضرت فرمود: برای سعد موقعیتی پیش آمده که در راه خدا از ملامت هیچ 
ملامت کننده ای نترسد. سعد حکم کرد به اينکه مردان بنی قریظه کشته شوند و زنان و فرزندانشان اسیر گشته و اموالشان 
مصادره شود. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حکم سعد را در باره آنان اجراء کرد و تا آخرین نفرشان را که ششصد و یا 
هفتصد نفر و به قول بعضی بیشتر بودند گردن زد و جز عده کمی از ایشان که قبلا ایمان آورده بودند کسی نجات نیافت. تنها 
عمر بن سعدی جان به سلامت برد آنهم در قضیه شکستن عهد داخل نبود و وقتی اوضاع را د گرگون یافت پا بفرار گذاشت؛ 
و از زنان جز یک زن که سنگ آسیاب را بر سر خلاد بن سوید بن صامت کوفته و او را کشته بود و در نتیجه خودش هم 


اعدام شد بقیه اسیر شدند. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بعد از آنکه از کار بهودیان بنی قریظه فراغ یافت هر چه یهودی در مدینه بود بیرون کرد و 


سپس به جانب خیبر لشکر کشید. چون بهودیان خیبر در مقام 


ص: ۱۶۸ 
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دشمنی برآمده و در تحریک احزاب و جمع آوری قبایل عرب علیه آن حضرت فعالیتها کرده بودند. رسول خدا (صلی اه علیه 
و آله) در اطراف قلعه های خیبر بار بینداخت و پس از چند روز ابو بکر را با عده ای از یاران خود به جنگ ایشان فرستاد. و 


ابو بکر کاری صورت نداد و شکست خورد» روز دیگر عمر را با جمعی روانه کرد او نیز شکست خورد. 


در این هنگام بود که فرمود: " من فردا پرچم جنگ را به دست مردی می دهم که خدا و رسول را دوست می دارد؛ و خدا و 
رسول نیز او را دوست می دارند به مردی می دهم که حمله هایش پی در پی است. سابقه فرار ندارد؛ و برنمی گردد تا آنکه 
خداوند این قلعه ها را به دستش فتح کند " و چون فردا شد پرچم جنگ را به علی (علیه السلام) سپرد و او را بسوی پیکار با 
یهودیان روانه ساخت. علی (علیه السلام) برابر لشکر دشمن رفت و" مرحب " را که جنگجوی معروفی بود به قتل رسانیده و 
لشکر دشمن را شکست داد. لشکر کفار بدرون قلعه گریخته و در را بروی خود بستند. علی (علیه السلام) در قلعه را از جای 
کند و خداوند قلعه خیبر را به دست او به روی لشکر اسلام گشود و این واقعه بعد از داستان صلح حدیبیه در محرم سال هفتم 


هجرت اتفاق افتاد. 


آن گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) یهودیانی را که باقی مانده بودند نیز از مدینه و از اطراف آن بیرون کرد» و هر قبیله 
ای را که بیرون می کرد قبلا از در خیرخواهی می فرمود اموالشان را بفروشند و بهای آنها را دریافت نموده (سبکک بار روانه 
شوند) این بود خلاصه داستان بهود با رسول خدا (صلی اه علیه و آله). 


وردو تفس غناشی از جایر ووایت کرده که. دون خیل ای ان قه الدوات عند لدب ۲ 


گفته است: این آیه در باره بنی امیه نازل شده که بدترین خلق خدایند. آری» بنی امیه کسانی بودند که از نظر باطن قرآن کافر 
بوده و کسانی بودند که ابمان نباوردند (۱. 


مولف: نظیر این روایت را قمی از ابی حمزه از آن حضرت روایت کرده. و این معنا از باطن قرآن است نه از ظاهر آن چنان که 


در روایت تصریح شده. 


و دو کافی بستد: ود از سهل بن ژیاد از بعضی اصحانش از عبد الله بن ستان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که 
فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود سه چیز است که در هر کس یافت شود او منافق است هر چند روزه بدارد و 


نماز بخواند. و خود را مسلمان بپندارد. یکی اينکه وقتی امین در کاری شد خیانت کند. و اگر سخن گفت دروغ بگوید. و 


ص! ۱۶۹ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۶۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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اگر وعده داد خلف وعده کند و خدای تعالی به این سه مطلب در قرآن کریم آشازه کرده و در باره ات ی فرمایدی ان 
اه لاه ی الخافت مدا خا فان را عرش من دای زد باه کاس فسات لس ای الکادی وی 
خدا بر دروغگویان باد". و در باره وفای به وعده می فرماید: " و اد کز فی الکتاب |شماعیل ی ان صادق اعد و کات رَسَول 


بیاد آر اسماعیل را در کتاب که او صادق الوعد و رسول و نبی بود" (۱). 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه " و أعَدُوا لَهُمْ ما اطع من فرّه ...۱ گفته است که امام (علیه السلام) فرموده: مقصود فراهم 


وایتی در تسیر آیه:" أَُوا غ ما انتغ من .۰ 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن عیسی از کسی که نامش را ذکر کرده از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آبه 
مزبور فرمود: مقصود شمشیر و سپر است (۳). 


و در کتاب فقیه از امام صادق (علیه السلام) بدون سند روایت کرده که در ذیل همین آیه فرمود: یکی از وسائل نیرومندی 
خضاب بستن به رنگ سیاه است (۴). 


و در کافی بسند خود از جابر از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که گفت: 


قومی بر امام حسین بن علی (علیه السلام) درآمدند و دیدند که آن جناب به رنگ سیاه خضاب کرده از سبب آن پرسیدند 
حضرت دست خود را به ريش خود کشید و آن گاه فرمود: رسول خحدا (صلی الّه علیه و آله) در یکی از جنگهایی که کرد 
دستور داد لشکریان به رنگ سیاه حضاب کنند تا در برابر مش کین قوی شوند (۵). 


و در تفسیر عیاشی از جابر انصاری روایت کرده که گفت: رسول خدا فرمود: " و أَعذُوا له ما شطع من قرو" و مرادش 


تیراندازی بود ار 


مولف: این روایت را کافی هم بسند خود از عبد الله بن مغیره و او بدون ذ کر سند از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت 


کرده است (۷). زمخشری هم در ربیع الأبرار از عقبه بن عامر (۸)ری 


ص! ۱۷۰ 


۱- اصول کافی ج ۲ ص ۲۹۰ 
۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۷۹ 
۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۶۶ 
۴-فقیه ج ۱ص ۷۰ش ۵۸ 


۵- کافی ج ۶ص ۳۴۸۱ ۴ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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۸- ربیع الابرار زمخشری 
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و سیوطی در الدر المنثور (۱) از احمد.ه مسلم تین داود. این ماحه این جربر» این منذر ار افین حاتم ابو الشیخ و ابی بعقوبت 


اسحاق بن ابراهیم و همچنین بیهقی از عقبه بن عامر جهنی از آن جناب روایت کرده اند. 


و در الدر المنثور است که ابو داود» ترمذی, این ماجه و حاکم- وی سند را صحیح دانسته- و بیهقی از عقبه بن عامر جهنی 
روایت کرده اند که گه گفت: من از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیدم که فرمود: خداوند بوسیله یک تیر و کمان سه طایفه 
را به بهشت می برد یکی سازنده آن را به شرطی که از ساختن آن غرض خیر داشته باشد» و یکی آن کسی را که با آن تیر 
خود را در راه خدا مسلح می کند و یکی آن کسی را که آن تیر را در راه خدا به کار می برد. 


و نیز می فرمود: تیراندازی کنید و سواری بیاموزید. البته اگر تیرانداز (قابلی) شوید از فن سواره نظامی بهتر است. و نیز فرمود: 
هر چیزی که بنی نوع بشر با آن بازی کند حرام است مگر سه چیز: یکی تمرین تیراندازی و آموختن اینکه چگونه تیر را از 
کمان خود بیرون کند. دوم تربیت اسب خود و تمرین اسب سواری» و سوم بازی کردن با همسران» چون اینها بازی نیست 
بلکه حق است. و کسی که تیراندازی بیاموزد و سپس آن را ترکک کند در حقیقت نعمتی را کفران کرده است (۲). 


مولف: و در این معانی روایات دیگری است؛ و مخصوصا در باره اسب سواری و تیراندازی و به هر حال این روابات نمی 


خواهند شان نزول آیه را بیان کنند بلکه صرف مصداق آن را اسم می برند. 


و در الدر المنثور است که سعد. حارث بن ابی اسامه. ابو یعلی» ان منذره ابن ابی حاتم و ابن قانع در معجم خود و طبرانی» ابو 
الشیخ؛ ابن منده و روبانی در مسندش و ابن مردویه و ابن عساکر همگی از بزبد بن عبد اللّه غریب از پدرش از جدش از 
رسول خدا (صلی الثه علیه و آله) روایت کرده اند که در ذیل آیه " و آخرین من دونهغ لا تغل ونم ال هم" فرمود: 
مقصود طائفه جن است و شیطان عقل هیچ کسی را که اسب فربه در خانه نگهدارد فاسد و خام نمی کند (۳. 


مژلف: در این معنا روایات دیگری نیز هست و خلاصه این روایات این است که 


ص: ۱۷۱ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۱۹۲ 
۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۹۲ 
۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۹۸ 
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می خواهد میان جمله " و آخرین من دونهغ لاتَعلمونهم ایهم" با جمله " و من رباط الیل " ارتباط برقرار کند و اين از 
قبیل تطبیق مصداق با عموم است نه از باب تفسیر و منظور از " عدو" در آیه» دشمنان انسی از قبیل کفار و منافقین است. 


و نیز در همان کتابست که ابن مردویه از عبد الرحمن بن ابزی روایت کرده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آیه را" و ان 
جوا للم " قرائت می فرمود (۱). 
و نیز دارد که ابو عبید. ابن منذره ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده اند که در ذیل جمله " و ان جَنخوا 


للم فاجنخ لها" گفته است: این آیه را آیه " قاتلوا الذین لا بوْمنُونَ بالله و لا بالیژم خر ... صاغرَونَ " نسخ کرده است (۲). 


ملف: نسخ آیه مزبور به آیه سوره برائت که می فرماید: " فاقتلوا امسر کی یت وَج مهم - بکشید مشرکین را هر جا 
یافتیدشان " نیز روایت شده و خود آیه هم خالی از اشاره به این معنا نیست که حکم آن اعتبارش تا مدتی است و همیشگی 
نیس برای اينکه می فرماید: "و اِنْ جوا للم فاجنخ لها وتو کل علی الله اب و المیغ الم" 

و در کافی به سند خود از حلبی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل همین آیه یعنی آیه " و ان جنخوا للم 


اج لها " از حضرتش پرسیدم معنای " سلم " چیست؟ 

فرمود: معنایش پذیرفتن و داخل شدن در امر ماست. و در روایت دیگری فرمود: داخل شدن در امر تو است (در آن امری که 
تو داخل شدی یعنی ولایت ائمه (علیه السلام)- مترجم) (۳). 

دستور پذیرش صلح در:" و ٍن جَنخوا للم فجن لها" موقت بوده و نسخ گردیده است 

مولف: این روایت از باب تطبیق کلی بر مصداق است. 


و در الدر المنثور است که ابن عساکر از ابی هریره روایت کرده که گفت: بر عرش خدا نوشته شده: " لا اله الا انا وحدی لا 
شریک لی محمد عبدی و رسولی ایدته بعلی- معبودی نیست غیر من به تنهایی» و مرا شریکی نیست» محمد بنده و فرستاده من 
است. که او را به وسیله علی (علیه السلام) تایید نمودم " و این همان معنایی است که آیه " هو الذی ید کک بنضره و بالْمرمین " 


مولف: این روایت را صدوق هم در کتاب خود معانی الاخبار به سند خود از ایی- هریره. و نیز ابو نعیم در کتاب حلیه الاولیاء 


به سند خود از همان مرد روایت کرده اند» و همچنین 


هو ۱۷۲ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۹۹ 
۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۹۹ 


۳- اصول کافی ج ۱ص ۴۱۵ ح ۱۶ 
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این شهرآشوب آن را با ذکر سند از انس از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل کرده است. 


و در تفسیر برهان از شرف الدین نجفی نقل کرده که گفته است: تاویل اين آیه را ابو نعیم در حلیه الاولیاء بسند خود از ابی 
هریره آورده و گفته است: این آیه در حق علی بن ابی طالب (علیه السلام) نازل شده و مقصود از کلمه " مومنین " آن حضرت 
است (۱). 


چند روایت در باره مراد از " من امک" در آیه شریفه:" با أبها الب نیک اللة و مُن اتنعک من المومنِیتَ " 


مولف: لفظ آیه مساعد با این تاویل نیست» مگر اينکه بگوئیم منظور از اتباع در جمله " و من نک من امین" پیروی به 
تمام معنا باشد بطوری که آن شخص پیرو در هیچ شانی از شوون از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تخلف نداشته باشد» و 
کلمه " من " بیانیه نباشد بلکه تبعیض را برساند» که در این صورت ممکن است گفته شود مقصود از آن شخص مومن» علی 
(علیه السلام) است» و لیکن تازه معلوم نیست که با سیاق آیه وفق دهد. 


و قر الشو التور است که یزار از این اس زوانت: کرفه که کفتد یهد از آنکه عمر مسالسان شدمش کین گفعده مسممانان 
امروژ از ما اعقامغان را گرفسد و خداوند این آیدرا نازل کرد با آنها ال کت الله و من امعکت.من اللو مت ۲ (۲): 


مولف: این معنا در روایت دیگری نیز آمده» و لیکن با عقل درست درنمی آید برای اینکه آن روزهایی که عمر مسلمان شد 
وضع رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) طوری نبود که مصحح چنین خطابی از خدای تعالی باشد. آری آن ایام ایام فتنه و 
مشقت اسلام بوده» و تا چند سال بعد از آن هم آن شدت و عسرت ادامه داشته است. و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
قدرت جنگیدن و مبارزه علنی نداشته تا محتاج باوری باشد. علاوه در این روایات دارد: " عمر چهلمین نفر و يا چهل و 
چهارمین نفر بوده که مسلمان شده " و حال آنکه از ظاهر آیه استفاده می شود که در مدینه در ضمن آیات سوره انفال نازل 


شده و معلوم است که عده مسلمین در مدینه از صدها نفر متجاوز بوده است. 


و نیز در همان کتابست که ابن اسحاق و ابن ابی حاتم از زهری روایت کرده اند که در تفسیر آیه " یا یه ال خشبک ال و 


من انعکسن المزسی " کفه است؛ این آبه در باره اتضار تازل شده (۲). 


مولف: این روایت در نامساعد بودن با سیاق آیه مانند دو روایت قبلی است. مگر اينکه مقصود این باشد که اين آیه در روزی 


که انصار به آن حضرت ایمان آوردند و با در روزی 


ص: ۱۷۳ 


۱- ه تکیت( برهان ج ۲ ص ۲ (۲ و ۳)الدر المنثور ج ۲ ص ۳۰۰ 
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که از آن جناب پیروی کردند نازل شده است. علاوه بر اینکه» از ظاهر سیاق برمی آید که مقصود از آیه دلخوش ساختن 
رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) است به وجود گروند گان به او چه مهاجر و چه انصار چون مقصود از آن زمینه چینی برای 


آیه بعدی است که می فرماید: " مومنین را بر کارزار تحریکك کن .. 


و در تفسیر قمی می گوید: معصوم (علیه السلام) فرموده: حکم خدا در اوایل بعشت در باره مسلمانان اين بود که یکک نفر از 
ایشان می بایستی در برابر ده نفر کافر مقاومت کند و اگر فرار می کرد مرتکب یکی از گناهان کبیره- یعنی فرار از زحف- 
۱ 0 
ی ها یا مت ال عنکم و علع آن نیکم 
ضعفاً فان یکن ملکم ماه صابزة یلوا مین "و بر آنان واجب کرد که کمترین مرد آنان با دو مرد از کفار مقابله کند و اگر 
فرار کند مرتکب گناه فرار از زحف شده است. به خلاف اینکه کفار سه نفر باشند که اگر یک فرد مسلمان از برابر آنان فرار 
کند مرتکب این گناه نشده (۱). 


مولف: در تفسیر عیاشی از حسین بن صالح از امام صادق از امیر الممنین (علیه السلام) قریب به این مضمون روایت شده و 
همچنین در این معنا روایتی در الدر المنثور به چند طریق از ابن عباس و غیر او روابت شده است (۲). 


یا ۱ ۱ زا ۳ - از این عمر روایت کرده 
اند که گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) کلمه " ضعف " را در آیه "ال مت ال عنکم و علم آن فیکم ض هن ی 
رفع- قرائت کردند (۳)ت. 


ص: ۱۷۴ 
۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۷۹ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۶۸ 
۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۱ ط بیروت. 
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سوره الاٌنفال (۸): آیات ۶۷ تا ۷۱ 
اشاره 


ما کاق لین یوت آشرری عثی پنغ فی اض ون عرض ال له ایرة هر عکیع (۷ و لا 
کناب من البق لمکم فیما نم غذابٍ عليغ (۶۸ فکوا با نع علالا ‏ ۳1 ا( 
با بقل یمن فیآنیدیکم من اشیری ان بقلم ال فی لوبکم خیرا نژتکم خیرً غاد نکم و بتکم و له عشور 
رَحبمْ ( ۰ و ان بریشوا خیاتتک نف حاوا له من بل مک مهم و له لیم عکیم (۷۱) 


ترجمه آبات 


هیچ پیغمبر را نمی سزد و روا نیست که برایش اسیرانی باشد تا آن زمانی که (دینش) در زمين مستقر گردد» شما سود (مادی) 
دنیا را در نظر دارید (ولی) خدا آخرت را می خواهد و خداوند مقتدری است شایسته کار (۶۷). 


اگر آن قضایی که خداوند قبلا رانده است نبود هر آینه در آنچه گرفتید عذاب بزرگی بشما می رسید (۶۸). 
پس بخورید (و تصرف کنید) در آنچه غنیمت برده اید حلال و طیب. و از خدا بپرهيزید که خدا آمرزنده رحیم است (۶۹). 


هان ای پیغمبر بگو به آن اسیرانی که در دست تو (اسیر) اند: اگر خداوند در دلهای شما خبر را سراغ می داشت بهتر از آنچه 


(مسلمانان) از شما گرفتند به شما می داد و شما را می آمرزید و خداوند آمرزنده رحیم است (۷۰). 


و اگر بنا دارند به تو خیانت کنند (تازگی ندارد) قبلا هم خدا را خیانت کرده بودند و او (تو را)برایشان مسلط کرد و خداوند 


ص: ۱۷۵ 
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بیان آیات 
اشاره 


خداوند در این آیات مسلمانانی را که در جنگ بدر شر کت داشتند بدین جهت مورد عتاب قرار داده که از کفار اسیرانی 
گرفتند و آن گاه از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) درخواست کردند که به قتل آنان فرمان ندهد. و در عوض خونبها از 
آنان بگیرد و آزادشان سازد تا بدین وسیله نیروی مالی آنان علیه کفار تقویت یافته و نواقص خود را اصلاح کنند. هر چند 
خداوند بشدت مسلمانان را عتاب کرد ولی پيشنهادشان را پذیرفت و تصرف در غنیمت را که شامل خونبها نیز می شود 


برایشان مباح کرد. 


و در آخر آیات بیانیست که گویا کفار را تطمیع نموده و در صورتی که مسلمان شوند وعده نیک می دهد و اگر بخواهند به 


رسول خدا (صلی اه علیه و آله) خیانت کنند خداوند از آنان بی نیاز است. 


تا کان شر ان نکر له آش ‏ ت ق را 
کلمه " آسر" بطوری که گفته اند به معنای این است که مرد جنگی حریف خود را دستگیر کرده و ببندد و شخص مشدود 
ها ار گرم ای از اساه و اما و ای اس اش واتت و 
2 ۱ 


و بنا بر این کلمه " السبی " موردش عمومی تر از کلمه " الاسر " است برای اینکه سبی شامل دستگیر کردن اطفال دشمن نیز می 
شود بخلاف " اسر " که چون دستگیر کردن اطفال احتیاجی به بستن ندارد شامل آن نمی شود. 


کلمه " خن "- به کسر اول و فتح دوم- به معنای ار غلظت و بی رحمی است. و اینکه می گویند: " ائخنته الجراح و ائخنه 


المرض " به همین معنا است. راغب در مفردات می گوید: 


" خن الشی ء فهو خین " معنایش این است که فلان چیز غلیظ شد بطوری که روان و جاری نشد. و نتوانست به رفتن ادامه 
دهد و لذا در باره کسی که با زدن و یا توهین کردن از ادامه کارش بازداشته ای بطور کنایه می گویی:" اثخنته ضربا و 
استاها بو نهیم ناب است شدای تغالی و موه ما کان ی ام کون ای یی قم ال نی و 


فرموده: ۲ حتّی |ذا نموم فشذُوا الوتاق لا که هرز آبه اولی سظوز از انقان ‏ وسول (صلی اه هو آله) در دنس ۲ 
ص: ۱۷۶ 


۱- مفردات راغب ماده ئخن 
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این است که دینش در بین مردم بطوری مستقر شود که گویی چیزی است که از شدت غلیظی منجمد شده و بعد از دورانی 
که رقیق و روان بود و بخاطر روان بودنش هر آن خوف زوالش می رفت ماسیده و پا بر جا شده است. 

کلمه " عرض " به معنای چیزی است که بر چیز دیگری عارض شود و زود هم از بين برود؛ و از همین جهت است که لذانذ 
دنیایی را" عرض " نامیده اند» چون زود از بين می رود. و کلمه " حلال " وصفی است از ماده " حل " که مقابل "عقد" و" 
حرمت " است و از این جهت حلال را حلال می گویند که قبل از حلامل شدنش گویا گره خورده بود و مردم از او محروم 
بودند بعدا که حلال شد گویا در حقیقت گره اش گشوده شد. و اما کلمه " طیب " قبلا گذشت که به معنای ساز گاری با طبع 


است. 


اختلاف مفسرین در تفسبر آیاتی که به جهت اسر گرفتن کفار در جنگ بدر» مومنین را مورد عتاب قرار داده 


مفسرین در تفسیر این آیات اختلاف کرده اند» لیکن همه اتفاق دارند بر اینکه نزولشان بعد از واقعه بدر اتفاق افتاده» و شرکت 
کنند گان در جنگ بدر را مورد عتاب قرار داده و غنیمت را برای آنان مباح می کند. 


و اما جهت اختلاف ایشان و مایه اختلافشان روایات مختلفی است که در سبب نزول و معانی جملات آیات مذ کور وارد شده» 
و اگر قائل شویم به اینکه سند همه روایات صحیح است آن گاه در مضمون آنها تامل کنیم خواهیم فهمید که چه بی بند و 
باری عجیبی در نقل روایات به معنا بکار رفته» تا آنجا که می بینیم دو روایت آن قدر با هم اختلاف مضمون دارند که گویی 


دو خبر متعارضند. 


و بخاطر اختلاف همین روایات است که تفسیر آیات مختلف شده. یکی ظهور در این دارد که عتاب و تهدید آیات متوجه به 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) و مومنین هر دو است. دیگری در اينکه متوجه آن حضرت و مومنین بغیر از عمر است» و يا به 
غیر از عمر و سعد بن معاذ است و يا متوجه تنها ممنین است به غیر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و يا متوجه یک نفر معین 
و یا اشخاصی است که در مشورتی که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) با ایشان کرد رأی دادند به اینکه از اسیران فدیه گرفته 


شود. 


و بعضی دیگر قائل شده اند به اینکه عتاب در آیات راجع به این است که چرا فدیه گرفتند. و پا چرا غنیمت را قبل از آنکه از 
ابتداء کرد به اینکه با مردم در باره فدیه مشورت کند. و این حرف درست نیست برای اينکه مسلمین بعد از نزول این آیات 


فدیه گرفتند نه پیش از آن تا مستوجب عتاب شوند» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم آجل از این 


ص: ۱۷۷ 
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است که در باره اش احتمال رود که چیزی را قبل از اذن خدا و وحی آسمانی حلال کند. و حاشا بر ساحت مقدس خدای 
خودش پیغمبرش را معصوم از گناهان کرده و معلوم است که عذاب عظیم جز بر گناه عظیم نازل نمی شود. و اینکه بعضی 


گفته اند مقصود از این گناه گناهان صغیره است درست نیست. 
آنجه سزاوار است در تفسیر آبات مذ‌کوره گفته شود 


پس آنچه سزاوار است که در تفسیر این آیات گفته شود این است که: سنت جاری در انییای گذشته این بوده که وقتی با 
دشمنان می جنگیدند و بر دشمن دست می يافتند. آنها را می کشتند و با کشتن آنان از دیگران زهر چشم می گرفتند تا کسی 
خیال جنگ با خدا و رسولش را در سر نپروراند. و رسم آنان نبود که از دشمن اسیر بگیرند و سپس بر اسیران منت نهاده و یا 
پول گرفته و آزادشان سازند. مگر بعد از آنکه دینشان در میان مردم پایگیر می شد که در این صورت اسیر را نمی کشتند و با 
منت نهادن و یا گرفتن بهاء آزاد می کردند» هم چنان که در خلال آیاتی که به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وحی می شد 
بعد از آنکه کار اسلام بالا. گرفت و حکومتش در حجاز و یمن مستقر گردید این آیه نازل شد:" قاذا ليم لین فا 


فضوب الرقاب عّی |ذا مهم فشدُوا الَناق فامّا ‏ بَغدٌ و لا فداء ‏ (۱) و گرفتن اسیر و آزاد کردنش را تجویز کرد. 


و بطوری که از سیاق کلام در آیه اولی از آیات مورد بحث برمی آید عقاب در آن راجع به گرفتن اسیر است. هم چنان که 
جمله ‏ آمککع قیما اخذتع غذات قظیه ۲ کههر آبه دومن ات ‌شاهد این معا است» سبرخ:می فرمایت: " عذاب عظیم برای 
گرفتن شما است" و آنچه مسلمین در موقع نزول این آیات گرفته بودند اسیر بود. نه بهای اسیر. پس اينکه بعضی احتمال داده 
اند عقاب راجع به مباح شمردن بهاء و با گرفتن آن باشد صحیح نیست. 


بلکه جمله بعدیش که می فرماید: " فکلوا ما عنقتْم حلاا یب و افو ال یال عَفور وحم" از آنجایی که ابتداء شده است 


معنایی است عمومی تر از بهای اسیر» و دلالت دارد بر اینکه مسلمین از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) درخواست کرده ۴ 


ص: ۱۷۸ 


۱- پس هر گاه رسیدید به کسانی که کفر ورزیدند پس گردنها (شان) را بزنید تا زمانی که (از کثرت جراحات) سنگین و 
خسته شان کنید آن گاه محکم ببندید پس بعد از آن یا منت نهاده (و رهاشان سازید) و یا فدیه بگیرید و آزاد کنید. سوره 
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بودند اسیران را نکشد و در عوض از ایشان بهاء دریافت بدارد» هم چنان که در آیه اول سوره از آن حضرت از انفال پرسیده 
وبا درخواست کرده بودند که انفال را به ایشان بدهد. و با این حال چطور تصور می شود مسلمانان از آن حضرت انفال 
بخواهند و در عين حال درخواست گرفتن بهاء نکنند» با اينکه بطوری که از روایات برمی آید بهای اسیران بالغ بر دویست و 


هشتاد هزار درهم می شد. 


بنا بر این شواهد. یقینا مسلمانان از آن حضرت درخواست کرده اند که غنیمت جنگی را به ایشان بدهد و اسیران را هم در 
مقابل گرفتن بهاء آزاد سازد و خداوند نخست ایشان را در اصل گرفتن اسیر عتاب و ملامت نمود و در آخر آنچه را که بدان 
منظور اسیر گرفتند که همان فدیه باشد برای ایشان مباح گردانید. نه اينکه رسول خدا (صلی اله علیه و آله) در مباح شمردن 
فدیه با آنان شرکت کرده باشد. و یا در کشتن اسیر و آزاد کردن و فدیه گرفتن با مسلمین مشورت کرده باشد. تا در نتیجه آن 


جناب نیز مورد عتاب واقع شده باشد. 


از جمله شواهدی که در الفاظ آیه است و دلالت دارد بر اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مورد این عتاب نیست. این 
است که عتاب در آیه مربوط به گرفتن اسیر است. و هیچ اشاره ای به اين معنا ندارد که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با 
مسلمین مشورت کرده و با در گرفتن اسیر راضی بوده و در هیچ روایتی هم نیامده که آن حضرت قبل از جنگ سفارش 
کرده باشد به اينکه اسیر بگیرند» و یا دلالت داشته باشد بر اینکه آن حضرت به این امر راضی بوده» بلکه گرفتن اسیر خود 
یکی از قواعد جنگی مهاجرین و انصار بوده» که وقتی بر دشمن ظفر می یافتند از ایشان اسیر گرفته و اسیران را برده خود می 
کردند و یا فدیه گرفته و آزادشان می ساختنده حتی در تاریخ آمده که مهاجر و انصار خیلی سعی داشتند در اينکه اسیر 
بیشتری به چنگ آورند» حتی اسیر خود را می گرفتند و محافظت می کردند از اينکه مبادا یک مسلمان دیگری به او آسیبی 
برساند و در نتیجه از قیمتش کاسته گردد. جز علی بن ابی طالب (علیه السلام) که در این جنگ بسیاری را کشت و هیچ اسیر 
نگرفت. 


بنا بر این معنای آیات مورد بحث این می شود که:" ما کانّ لب " در سنتی که خداوند در میان پیغمبرانش جاری کرده سابقه 
فقاید ان که ار ترا که باشد» و حق داشته باشد که با گرفتن اسیر مالی به دست آورد " حتّی 
با راز اتکی تن ایض دنک شاه رتیت ارم شا رزمساناای روکد در 
حاضر شده اید- اگر خطاب بطور عموم آمده برای این است که اکثر شرکت کنند گان در اين جنگ در پيشنهاد فدیه گرفتن 


شرکت داشته اند- منظورتان " عرض الدنیا" متاع پشیز و ناپایدار 


ص: ۱۷۹ 
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دنیا است. " و ال ید ره " و منظور خدا آخرت است که دینی تشریع کرده و به قتال با کفار امر فرموده" و الّه " خداوند 
در این سنتی که در کلامش و است که ه رگز مغلوب نمی شود " حکیم " و در احکامی که تشریع 
یس کل فقوگه. کرغ نمی کند "و لا کتات من اللّه سَت " اگر نبود آن قضایی که از ناحیه خدا رانده شده که شما را به عذاب 
را 1 ین است که در مقام عتاب. مبهم گویی مناسب تر است 
ی ی ار 
ببرده که در این صورت شنونده نسبت به آن بی اعتنایی خواهد کرد" و " یعنی در اسیر گرفتنتان» چون قبل 
از نزول این آیات فدیه و غنیمت نگرفته بودند و از حلال بودن آن صحبتی به میان نیامده بود " عذابٌ عَظیمٌ . این تعبیر 
هیانطوز که گفیم دلانت دارهبی بر گی کنات تعرق گفاه پورگ اسست که مسطازم علاب بزر گتامی شود فکار با م۱ 
از آنچه غنیمت گرفته اید بخورید و در آن تصرف کنید چه آن اموالی که از مشرکین به دستتان آمده و چه آن فدیه ای که از 
ایشان می گیرید " حلاما ی " در حالی که حلال و پاکیزه است» چون خدا مباحش کرده." و او له اد ال ور رَحیع " 
این جمله بیان علت جمله "قکلوا متا عنم .. ۰ است و معنایش این است که از آنچه غنیمت گرفته اید بخورید که ما شما را 
آمرزیدیم و به شما ترحم کردیم. ممکن هم هست بیان علت همه مطالب گذشته باشد» و در نتیجه حاصل معنا اين باشد که: نه 
تنها خدا شما را عذاب نکرد بلکه آن را برایتان مباح هم نمود چون او آمرزنده رحیم است. 


با أَنَا 


با ال قل من فی آندیکم من الشری ..." 


تعبیر از اسیر به آنچه در دست های شما است تعبیر استعاره ای است. و کنایه است از تمام تسلطی که شخص بر برده خود 


دارد» چون برده مثل چیزیست که در دست انسان باشد که آن را به هر طرف بخواهد می چرخاند. 


5 نم ال فیفلویکم خی این جمله کنایه است از آیمان و یا پیروی حق که ایمان ملازم آن استه بچون خداوند در این 
آیه وعده مغفرت به کفار می دهد و معلوم است که مغفرت با کفر نمی سازد هم چنان که فرموده: "له لا عفر آن 
شک به و یر ما دون ذلک لِمنْ شا" (00.] 


ص: ۱/۸۰ 


۱- خداوند این گناه را که به او شرک بورزند نمی آمرزد و پائین تر از آن را (هر چه باشد) از هر که بخواهد می آمرزد. 
(نساء آیه ۴۸) [ هد 1 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


يافته اید و از ایشان فدیه گرفته اید اگر چنانچه در دلهایتان ایمان به خدا وجود می داشت. و خداوند این معنا را از شما معلوم 
کرده بود- هر چیزی که برای او معلوم باشد قطعا وجود دارد- بشما چیزهایی میداد که از آن فدیه که مسلمانان از شما گرفته 


اند بهتر بود» و شما را می آمرزید که خدا آمرزنده رحیم است. 
هت اک ی ی که ی و وی ی وش فد ۱ 
و ان بریدوا خیانتک فقذ خانوا اللة من قتل فامکن مهم ... 


وقتی گفته می شود:." امکنه منه " معنایش این است که او را بر فلانی مسلط کرد و قدرت داد» و اگر در بار اول فرمود:" اگر 
بخواهند تو را خیانت کنند" و در بار دوم فرمود: " خدا را قبلا خیانت کرده بودند " جهتش این است که اگر مقصود کنار از 
فدیه دادن و آزاد شدن این باشد که زنده بمانند و بار دیگر دست بدست یکدیگر دهند و علیه اسلام قیام کنند پس در 
حقیقت به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خیانت کرده اند. و اما خیانتی که قبلا به خدا کرده اند مقصود از آن همان کفری 


است که می ورزیده اند و سعی و کوشش و کید و مکری است که در خاموش کردن نور خدا به کار می برده اند. 


بنا بر این معنای آیه چنین می شود: اگر به خدا ایمان آورند و ایمان به خدا در دلهایشان جایگیر شود خداوند. نعمتی به آنان 
می دهد که از آنچه مسلمین از ایشان گرفته اند بهتر است و ایشان را می آمرزد» و اگر می خواهند بتو خیانت کنند» و دوباره 
به همان عناد و مفسده جویی سابقشان بر گردند تا زگی ندارد» برای اينکه قبلاء هم نسبت به خدا خیانت می ورزیدند» و 
خداوند تو را بر ایشان مسلط کرد؛ و او باز هم قادر است بر اينکه بار دیگر تو را بر ایشان ظفر دهد و خدا دانای به خیانت 
ایشان است ا گر خیانت کنند» و در مسلط کردن تو بر ایشان حکیم است. 


بحث روایتی (روایاتی در مورد اسیر گرفتن» مشرکین در جنگ بدر و فدیه گرفتن از آنها» در ذبل آیات مربوطه) 


در مجمع الییان در ذیل آیه "ما کان لب آنْ کون له آشرری بب ای گو نله هش کان از مر کین در روز نگ ندز 
هفتاد نفر بودند از این هفتاد نفر بیست و هفت نفر را امیر المومنین (علیه السلام) به قتل رسانید (۱) اسیران این جنگ نیز 
هفتاد نفر بودند و از پاران رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) یک نفر هم اسیر نشد. مسلمانان اسیران را جمع آوری نموده و 


همهت. 


ص: ۱۸۳۱ 


۱- و بطوری که از روایات برمی آید حتی یکك نفر را هم اسیر نگرفت. 
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را با یک طناب بستند و پیاده به راه انداختند. و از پاران رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نه نفر کشته شدند که یکی از آنها 


و از محمد بن اسحاق روایت می کند که گفت: از مسلمانان در روز جنگ بدر بازده نفر بدرجه شهادت رسیدنده چهار نفر از 


قریش و هفت نفر از انصار» و بعضی گفته اند هشت نفر از انصار» و از لشکر کفار چهل و چند نفر به قتل رسیدند (۱). 


و از ابن عباس نقل کرده که گفت: بعد از آنکه روز بدر بپایان رسید رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در حالی که اسیران در 
بند بودند در اوایل شب (که همه لشکریانش بخواب رفتند خودش) بخواب نرفت. سبب را پرسیدند فرمود: ناله عمویم عباس 
(صلی اه علیه و آله) بخواب رفت. 


و از عبیده سلمانی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که در روز بدر در باره اسیران به اصحاب خود فرمود: اگر 
می خواهید ایشان را به قتل برسانید» و اگر میل دارید می توانید از ایشان فدیه بگیرید و در عوض به عدد نفرات ایشان از شما 
کشته شوند و عده نفرات اسیران هفتاد نفر بودند. اصحاب عرض کردند فدیه می گیریم و با آن زندگی می کنیم و خود را 
برای مقابله با دشمنان مجهزتر می سازیم هر چند به عدد نفرات آنان از ما کشته شوند. عبیده راوی حدیث می گوید: آری 
اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هر دو خبر را خواستند (هم خیر دنیا و هم خیر آخرت را (۲) و همانطور که رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) پیش بینی کرده بود) در جنگ احد از مسلمانان هفتاد نفر کشته شدند. 


که همه فامیل تو بودند کشتیم آیا می خواهی به کلی نسبشان را قطع کنی؟ آن گاه با اینکه غنیمت هایی را که از لشکر قریش 


به دست آورده بودند همه را گرفته بودند پيشنهاد کردند که از اسیران فدیه گرفتهد. 
ص: ۱۸۲ 


۱-و این عده همانها هستند که علماء تاریخ اسامیشان را ضبط کرده اند مگر آنهایی که به اسامیشان دست نیافته اند. 


۲- لکن کلام خود خدای تعالی که در عتاب اصحاب فرمود: " نیو عرض الدیا " عبیده را در گفتارش تخطته می کند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


قوف لام آدتارن شی ماکان ان ککرق له آشرع. موسر دا رم هی ال سانشان را ایشا 


فرمود. 


در اين جنگ فدیه اسیران اکثرش چهار هزار درهم و اقلش هزار درهم بود. لذا قریش هر کدام قدرت مالی بیشتری داشت 
فدیه بیشتری برای آزاد کردن اسیر خود فرستاد و هر که کمتر داشت کمتر. از جمله کسانی که برای آزادی اسیر خود فدیه 
فرستاد زینب دختر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و همسر ابی العاص بن ربیع بود که برای آزاد شدن شوهرش قلاده های 
خود را فرستاد و اين قلاده ها جزو جهیزیه ای بود که مادرش خدیجه کبری (علیه السلام) به او داده بود» و از طرفی ابو العاص 
خواهرزاده خدیجه بود» لذا وقتی چشم رسول خدا (صلی ال علیه و آله) به آن قلاده ها افتاد فرمود: خدا رحمت کند خدیجه 
را این قلهده ها را او به عنوان جهیزیه به زینب داده بود» آن گاه دستور داد ابو العاص را آزاد کردند به شرطی که همسرش 
زیب را نزد آن حضرت بفرستد و با آمدنش به نزد آن جناب مخالفت نکند. ابو العاص عهد بست که چنین کند و به عهد 


خود وفا کرد. 


و نیز می گوید: روایت شده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) میل نداشت فدیه بگیرد؛ بحدی که سعد بن معاذ آثار 
کراهت را از رخساره آن حضرت مشاهده کرد و به عرض رسانید که این اولین جنگی است که ما با گروه مشرکین کرده ایم 
و من چنین مصلحت می دانم که یک نفر از ایشان را زنده نگذاریم و با کشتن آنان مشرکین را ضعیف سازیم عمر نیز همین 
با فتاه کر کت بوسر اه اخا وه که راد مک کم کر وال ال تور رتیت تم ذفتن شه را 
پیش بخوان و گردنهایشان را بزن به علی (علیه السلام) اجازه ده تا گردن برادرش عقیل را بزند» و به من اجازه ده تا گردن 
فلالنی را بزنم» چون اينها از سران کفار و پیشوایان کفرند. در مقابل ابو بکر گفت: اينها قوم و فامیل تو هستند از کشتنشان 
دست نگهدار و زنده شان بگذار و در عوض از ایشان فدیه بگیر» تا در نتیجه در پرابر کفار نیرومندتر شویم. این زید می 
گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: اگر بنا شود عذابی از آسمان بیاید غیر از عمر و سعد بن معاذ احدی از شما 


نجات نمی یابد (۱). 


و از ابی جعفر امام باقر (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: فداء اسیران در روز بدر از هر مرد مشرکی چهل " اوقیه " بود- و 
هر اوقیه چهل مثقال است- بجز عباس که فداء او صد ". 


ص: ۱۸۳۳ 


۱- "در صورت صحت روایت. خطاب پیغمبر اکرم (صلی الّه علیه و آله) متوجه کسانی است که در باره اسیران سخن گفته 
اند نه همه صحابه. حتی آنان که اظهار نظر نکرده اند ". 
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اوقیه بود. و از این مبلغ بیست اوقیه را در موقعی که اسیرش کردند از او گرفته بودند و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
فرمود: آن بیست اوقیه جزو غنیمت است (نه فدیه) لذا باید برای خودت و دو برادرزاده هایت نوفل و عقیل فدیه بدهی» عباس 
گفت فعلا چیزی ندارم. حضرت فرمود: آن طلایی که به ام الفضل سپردی و گفتی اگر حادثه ای برایم رخ داد و کشته شدم 
این طلااز آن تو و فضل و عبد الله و قثم باشده کجاست؟ عباس گفت: چه کسی تو را از این جریان مطلع کرده؟ فرمود: 
خدای تعالی. عباس بلا درنگ گفت:" اشهد انک رسول اللّه " و به خدا قسم از این جریان جز خدای تعالی هیچ کس اطلاع 
نداشت 1 


مولف: روایات وارده در اين معانی از طریق شیعه و سنی بسیار است. و ما به منظور اختصار از نقل همه آنها خودداری کردیم. 


و در قرب الاسناد حمیری از عبد له بن میمون از امام صادق از پدرش (علیه السلام) روایت شده که فرمود: وقتی برای رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) پولی آوردند. حضرت به عمویش عباس فرمود: ای عباس ردائی پهن کن و قسمتی از اين پول را در 
آن بریز و ببر. عباس قسمتی از آن مال را گرفت آن گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: ای عباس این آن وعده ای 
بود که خدا در آیه " يا نها لب فُل من فی أَبدیکم من الأشری ان بغلم ال فیقلویکم خی بوتکم یر معا أَخد نکم " داده 
بود. آن گاه امام باقر (علیه السلام) اضافه کردند که این آیه در حق عباس و نوفل و عقیل نازل شد. 


امام (علیه السلام) سپس اضافه فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در روز بدر نهی کرد از اينکه ابو البختری واحدی از 
بنی هاشم را بقتل برسانند» لذا این گروه اسیر شدند» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) علی (علیه السلام) را فرستاد که ببیند 


قصد راه خود را کج کرد. عقیل صدا زد: آی پسر مادرم علی! تو مرا در این حال دیدی و روی گرداندی. 
می گوید: علی (علیه السلام) نزد رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بر گشت و عرض کرد: 


ابو الفضل را در دست فلانی و عقیل را در دست فلانی و نوفل (یعنی نوفل بن حارث) را در دست فلانی اسیر دیدم. حضرت 


عقیل عرض کرد: بنا بر این دیگر در استان مکه مدعی و منازعی ندارید. حضرت فرمود:" ان 


ص: ۱۸۳۴ 
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کنتم ائخنتم القوم و الا فار کبوا اکتافهم " (ظاهرا کنایه از این است که بکشید و گر نه فدیه بگیرید). 


و نیز فرمود: سپس عباس را آورده و به او گفتند باید برای نجات خودت و برادر [در نسخه ای دیگر: دو برادر] زاده ات فدیه 
دهی. عباس گفت: ای محمد آیا رضایت می دهی به اينکه برای تهیه کردن این پول دست گدایی به سوی قریش دراز کنم؟ 
حضرت فرمود: از آن پولی که نزد ام الفضل گذاشتی و به او گفتی اگر پیش آمدی برایم کرد اين پول را خرج خودت و بچه 
هایت کن فدیه ات را بده. عباس عرض کرد: برادرزاده چه کسی شما را از این ماجرا خبر داد؟ فرمود: جبرثیل این خبر را برایم 
آورد. عباس گفت: به خدا س و گند غیر از من و ام الفضل کسی از این ماجرا خبر نداشت شهادت می دهم به اينکه تو رسول 
اللهی. امام (علیه السلام) فرمود: اسیران همه فدیه دادند و با شرکک بر گشتند غیر از عباس و عقیل و نوفل بن حارث که مسلمان 


شدند» و در حقشان اين آیه نازل شد: " قل لمنْ فی أَیْدیکم من ری ...۰" (۱). 


مولف: در الدر المنثور هم این معانی به طرق مختلفی از صحابه روایت شده و نیز مساله نازل شدن این آیه در حق عباس و دو 
برادرزاده اش از ابن سعد و ابن عساکر از ابن عباس روایت شده. و همچنین در اینکه مقدار فدیه ای که هر یک از اسرای 
کفار دادند و آزاد شدند چقدر بوده و نیز داستان فدیه دادن عباس از طرف خودش و از طرف دو برادرزاده اش را طبرسی در 


مجمع البیان از امام باقر (علیه السلام) مطابق روایت حمیری نقل کرده است (۲). 
ص: ۱۸۵ 


۱- قرب الاسناد ص ۱۲ 


۲- الدر المنثور ج ۳ص ۳۰۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره الاٌنفال (۸): آبات ۷۲ تا ۷۵ 
اشاره 


اد لین و سم یت آووّا و توا ولیک بعضم وله بقض و این 

ان | سشع کم فی لین فیک انز لا علی وم کم و 
تم مق و لبم تلو بصیز (۷1 و این کفژوا بغض هم یه : 2 بغض لا تلو تکن فه فی الض و فساد یی (۳۳ و 
لین آمئوا و هاجژوا و جایدُوافی عبیل له ال ۲ 37 ویک هم ملع تم من و رز ریغ (0۳ و 
الدیة آمثا ند و اجژوا و جاعوا معکن قأولیک منکن و ولو ال زحام هم آزلیبیقض فی کتاب ال له یکل شین 


ء عم (۵) 


متا و بهاجئوا ما کم ین ولایتهغ ین شین ء حتّی یُهاجژوا و 


ترجمه آبات 


کسانی که ایمان آورده و در راه خدا مهاجرت نموده و با اموال و جانهای خود جهاد کردند و کسانی که (مهاجرین را) جای 
دادند و یاری کردند آنان بعضیشان اولیای بعضی دیگر (اولیای یکدیگرند) و کسانی که ایمان آوردند (ولی) مهاجرت 
نکردند میان شما و ایشان ولایت ارث نیست تا آنکه مهاجرت کنند (ولی این مقدار ولایت هست که) اگر از شما در راه دین 
نصرت بخواهند شما باید یاریشان کنید مگر اينکه بخواهند با قومی بجنگند که میان شما و آن قوم پیمانی باشد و خداوند به 


آنچه می کنید بیناست (۷۲). 


و کسانی که کفر ورزیدند بعضی شان اولیاء بعضی دیگرند (اولیای همند) و اگر آنچه قبلا دستور دادیم انجام ندهید فتنه ای 


در زمین و فساد ۳ را ببار می آورد (۷۳). 


ص: ۱۸۶ 
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و کسانی که ایمان آورده و مهاجرت کرده و در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که (از اهل مدینه به مهاجرین) منزل داده و 


یاری کردند آنها به حقیقت اهل ایمانند و هم آمرزش خدا و روزی نیکوی بهشتی مخصوص آنها است (۷۴). 


و کسانی که بعدا ایمان آورده و مهاجرت نموده و با شما به جهاد پرداختند ایشان هم از شمایند و در کتاب خدا خویشاوندان 


(در ارث بردن از یکدیگر) بعضی اولی و نزدیکترند به بعضی دیگر که خدا به هر چیز داناست (۷۵) 
بیان آیات 
اشاره 


این آیات سوره مورد بحث را ختم می کند. و به یکك معنا برگشت معنای آن به آیاتی است که سوره به آن افتتاح می شد. و 
در آن موالات میان مومنین را واجب نموده مگر اينکه بعضی مهاجرت بکنند و بعضی تخلف کنند و رشته موالات میان آنان 


و کفار بکلی قطع گردد. 


۳ 
# ۲ 


1 توا توا واه ی امفموه از مهاجرین در این آیه دسته اول از مهاجرین اند که قبل از نزول 
سارت کرو یی اد هر ای نازاس هو 
انش نمی کل و مورآ گنای هلان ال دنه و سول ری اه و کارا بانی کونه ما 
انصار است و مسلمانان در ایام نزول اين آیات منحصر به همین دو طائفه یعنی مهاجر و انصار بودند. مگر عده خیلی کمی که 
در مکه ایمان آورده و هنوز مهاجرت نکرده بودند. 


معنای برقرار بودن ولایت بین مهاجرین و انصار (آولئک بَعضهم َلیاء بغض) 


خداوند میان این دو طائفه ولاعیت برقرار کرده و فرموده: " ولیک بَعْض هم أَولياء بَفض " و اين ولاعیت معنایی است اعم از 
ولایت میراث و ولایت نصرت و ولاعیت آمن. به این معنا که حتی اگر یک فرد مسلمان کافری را امان داده باشد امانش در 
میان تمامی مسلمانان نافذ است. بنا بر این همه مسلمانان نسبت به یکدیگر ولایت دارند یک مهاجر ولی تمامی مهاجرین و 
انصار است. و یک انصاری ولی همه انصار و مهاجرین است. و دلیل همه اينها این است که ولایت در آیه بطور مطلق ذ کر 


شده. 


بعضیها گفته اند" مدرک ارث به مواخات همین آیه است " و لیکن در آیه هیچ قرینه ای که دلالت کند بر انصراف اطلاق 
ولاعیت به ولامیت ارث وجود ندارد و هیچ شاهدی نیست بر اينکه بگوییم ان آیه راجع است به ولایت ارثی که رسول خدا 


ص: ۱/۳۷ 
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عقد برداری میان مهاجرین و انصار اجرا می کرد و تا مدتی از یکدیگر ارث می بردند تا آنکه بعدها نسخ شد. 
شاه یگ زیر و و 1 
و الذین آمَنوا و لمْ بهاجروا ... 


معنای این آیه روشن است. این آیه ولاعیت را در میان مقزمنین مهاجرین و انصار و میان مومنینی که مهاجرت نکردند نفی می 
کنده و می فرماید: میان دسته اول و دسته دوم هیچ قسم ولایتی نیست جز ولایت نصرت. اگر دسته دوم از شما یاری طلبیدند 
یاریشان بکنید. ولی بشرطی که با قومی سر جنگ داشته باشند که بین شما و آن قوم عهد و پیمانی نباشد. 


دوستی با کفار انتشار سبره و روش آنان در میان مسلمین و در نتبجه فتنه و فساد در پی دارد 


"ول کفژوا بقع أَليء بقض " یعنی کفار ولایتشان در میان خودشان است و به اهل ایمان تجاوز نمی کندء پس مزمنین 
نمی توانند آنان را دوست نا استفاده می شود که جمله "بش هم ألء بخض " مانند جمله "ولیک 
ی او فرتصن که تیار ین ددع ارس تفای زر اوری: #ضورک سم ی شبری دی مت دربن 
جمله ولاعیت کفار را در میان خودشان» جعل می کند و در باره این تعبیر بحسب عقل هیچ احتمالی نمی رود جز همین که 
گفتیم: می خواهد سرایت و تجاوز ولایت کفار را بر مومنین نفی کند و بفرماید اهل ایمان نباید آنان را دوست بدارند. 


۳ 
۸ ره و 


" لا تفْعلوة تک فتة فی الأزض و فساد کبیژ " اين جمله اشاره است به مصلحت تشریع ولایت به آن نحوی که تشریع فرموده 
چون بطور کلی ولایت و دوست داشتن یکدیگر از اموری است که هیچ جامعه ای از جوامع بشری و مخصوصا جوامع اسلامی 


چنین جامعه ای هستند موجب می شود افراد اجتماع با آنان خلط و آمیزش پیدا کنند. و اخلاق و عقاید کفار در بین ایشان 
رخنه یابد» و در نتیجه سیره و روش اسلامی که مبنایش حق است بوسیله سیره و روش کفر که اساسش باطل و پیروی هوی 
شدء و صدق ادعای این آیه را به چشم خود دیدیم. 


ی 


این جمله حقیقت ایمان را برای کسی اثبات می کند که حقیقتا متصف به آثار آن باشد. و چنین کسی را وعده آمرزش و 


رزق کریم میی دهد. 
"و الذین منوا من بَغٌ و هاجژوا و جاعدُوا مَعکم فأولنک ملکم" 


ص: ۱۸۳/۸ 
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این جمله خطاب است به مهاجرین طبقه اول و به انصار» و در این خطاب مهاجرین بعدی و آنهایی را که بعد از اين ایمان می 


آورند و با طبقه اول به جهاد می پردازند به آنان ملحق کرده و در مساله ولایت. ایشان را نیز شر کت داده است. 
" و آولوا لأحام بَعَضهُم آلی بَقض فی کتاب اه ...۰" 


این جمله راجع به ولایت ارث است که خداوند آن را در میان ارحام و خویشاوندان تشریع می کند. و آن را منحصر در ارحام 


(منسوخ گشتن حکم ارث به موْاخات (برادر خواند گی)» بطلان قول به عصبه در ارث و ۰..) 


به قرابت را بطور مطلق اثبات می کند چه اينکه وارث دارای سهم باشد و چه نباشد. چه اينکه عصبه باشد و يا نباشد. 


بحث روایتی 


تکتیگر ازت می بردند 1۱1 


مولف: این روایت هم دلیل نمی شود بر اينکه آیه " لین آَنوا" در باره ولایت اخوت تازل شلاه: 
و در کافی به سند خود از ایی بصیر از ای جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


داتی و خاله وقتی ارت می پرتف که کسی با ایشان نباشده چون خدای تعالی می فرماید: " و ولو لحم بَعض هم أَلی بیَفض 
فی کتاب الله " (۲). 


ملف: این روایت را عیاشی نیز از ابی بصیر از امام ابیی جعفر (علیه السلام) نقل کرده ولی سندش را ذ کر نکرده است (۳). 
و در تفسیر عیاشی از زراره از ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده که در تفسیر آیه 

ص: ۱۸۹ 

۱- مجمع البیان ج ۴ ص زد 


۲- فروع کافی ج ۷ ص ۱۱۹ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۷۱ش ۸۳ 
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" و آولوا الْحام بعض هم آولی بَقض فی کتاب الله " فرموده: بعضی از خویشاوندان در ارث بردن اولای از بعضی دیگرند 
چون به میت نزدیکترند» و هر که به میت نزدیکتر است در ارث بردن سزاوارتر است. آن گاه امام (علیه السلام) فرمود: مادر 


میت و برادر و خواهر مادریش و پسرش اولی و نزدیکترند به اوه آیا مادر به میت نزدیکتر از برادران و خواهرانش نیست (۱). 
و نیز در همین کتاب از اين سنان از ابی عبد الله (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


وقتی که عثمان بن عفان با علی بن ابی طالب (علیه السلام) در ارث مردی که می میرد و دارای عصبه نیست و لیکن 
خویشاوندی دارد که از او ارث نمی برند اختلمف کردند» و عثمان گفت میان خویشاوند فریضه ای نیست. حضرت در 
پاسخش فرمود: ارثش مال خویشاوندش است؛ برای اينکه دای تعالی می فرماید:" و ولا ال حام بعش مغ آلی بیغض فی 
کتاب ال " عنمان گفت: من میراتش پوت مان مشیم دیور اعطلی از یاو انش ارت کرد 92 ۱ 


ملف: روایات وارده از ائمه اهل بیت (علیه السلام) در اینکه قول به عصبه باطل است و استنادشان به آیه مزبور سیار است. 


و در الدر المنثور است که طیالسی؛ طبرانی؛ ابو الشیخ و ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی 
هو فان اشانین خد اقورت گر ان مرو صفیی از اشان ایض رسک ارت رها آنکت ند و ار 
لحم بَْضَهُم زلی بیغض فی کتاب الله " نازل شد و از آن ببعد این نوع ارث بردن را ترکک کردند» و تنها به ملااک نسب از 
یکدیگر ارث می بردند (۳). 


و در کتاب معانی الاخبار به سند خود بطور رفع از موسی بن جعفر (علیه السلام) روایت می کند که در آن مناظره ای که با 
هارون کردند. هارون عرض کرد: پس به چه مناسبت ادعا می کنید که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ارث برده اید» با 
اينکه با بودن عمو پسر عمو ارث نمی برد و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در موقعی که از دنیا می رفت ابو طالب قبلا از 
دنیا رفته بود» و عمویش عباس زنده بود و با زنده بودن عباس علی (علیه السلام) ارث نمی برد- تا آنجا که امام می فرماید به 
او گفتم: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به کسی که مهاجرت نکرده بود ارث 


ص! ۱۹۰ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۷۲ش ۸۶ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۷۱ش ۸۴ 
۳- الدر المنثور ج ون ۳۷ 
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نداد» و میان او و مسلمانان ولایت (ارث) برقرار نکرده بود مگر آنکه مهاجرت می کردند. 


مارون گفت: دلیلت بر اين مدعا چیست؟ گفتم کلام خدای تعالی که می فرماید:" و الذی آمَنُوا و لَغ پهاجژوا ما کم من 
له رو ۵ ۶ مرگ و ۳ ۳ 1 و .۰ 

ولایتهم من شی ء حتی بهاجژوا و عموی من عباس از آنهایی بود که مهاجرت نکرد. هارون گفت: من از تو ای موسی 
سژالی می کنمء و آن اینست که آیا بر طبق این ادعا هیچ به کسی از دشمنان ما فتوی داده ای و یا در این مساله برای احدی 
از فقهاء به این دلیل استدلال کرده ای؟ گفتم به خدا س و گند» نهء و هیچ کس جز امیر المومنین از من در این باره سوالی نکرده 


ملف:این روایت را شیخ مفید نیز در کتاب اختصاص نقل کرده است (۲). 
ص! ۱۹۱ 


۱- معانی الاخبار و عیون اخبار الرضاء ج از 1۳۷ تب 
۲- الاختصاص ص ۵۱ 
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(٩)(سوره‏ توبه در مدینه نازل شده و دارای ۱۲۹ آیه است) )۱۲٩۹(‏ 
سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۱ تا ۱۶ 


اشاره 


را له و وغل لیقع من مش کین () یو ی زض نت آشهر ۱ 
له ری الکافرین ( وان ال و وله ی اس بزع ال ال کر نله بری 2 من امش ر کین و رَشُوله فان تم فهو 
ی کم وت ال نک ی یم مد شجزی اه بای و داب آلم ۳ ای ام ی امش کین 
۰ فصو کم شیتا و لم طاهزوا علیکم أعدا نا شرا هم عنیدخم الی مهم له یب تین ( قالخ اهر ارم 
و شش رکین عیک وجذ تروشم و شوش و اعضووشع و فاحل توحي اف توا و انوا ده و جوا ال کاة وا 


له اد له ور رَحیم (۵) 


و أَعدٌ من امش کین اشیجا جاک فَأجوة عثی شرمع کلام اه نم له مه دک هم قز زغ لا یموق (۶) کیف یُکون 
لت که نید ند له و ند زشوله ال لین عارئعد مت جدالحرام توا لکم فان" یه تقیوا لَُم ال بح 


۳ 2 ( کدف و اِنْ یروا علیکد لا یزقیوا فیک الاو و لا- ذِمَه زضوتکم ارهز تأی رنه ون رم اون (۸) 


م2 


۱ 
۳ 
2 
و 


2 


شترا یات اهتنا یلا فق وا عنْ سبیله هم ساسا کام ی ٩(‏ لا یرون فی مین لا و لا ذة و آوندک هم 
التدون۵ ( ۱۳ 


رن تابا و آقائا الا و آنا رکه خوانکم فی این و نضل الوم یوت (۱۱) و و ان 
دهم و طعنوا فی دینکم فایلا له 4 الکفر هم لا نان له للم تروق (۸۱ آ لا نیون توس تکرا نيع و و 

وج رل و کم کم ول عم تقوم الآ تششزه ۵ کقم غزیین (0۷ ار ۰« 
یَخرهم و لض کم علیهم و یشب طرلوز قوم مینین (۱۴ و تیب عیظ قلوبهم و یوب له علی من 2 و ال علیم حکیم 
(۱۵) 


حییت آ ن بر کوا و ناغم له لین جاهدوا نکم و لم ینوا من دون ال و لا وله و لالم ولج و ال بیژ بما 
عون (۱۶) 


ص: ۱۹۲ 
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ترجمه آبات 


پس شما (ای مشرکین) تا چهار ماه (پیمانتان معتبر است و می توانید) آزادانه در زمین آمد و شد کنید. و بدانید که شما ناتوان 
کننده خدا نیستید و اینکه خدا خوار کننده کافران است (۲). 


اگر تونه گزدند. که توبه ن اشان بهمر است: و اما ا گر سر لته نس تدالید. که شا تافراق کته شتا سید وافر (ای 


محمد) کسانی را که کفر ورزند به عذاب دردنا کی بشارت ده (۳). 


مگر آن کسانی از مشرکین که شما با آنان عهد بسته اید و ایشان بهیچ وجه عهد شما را نشکسته» و احدی را علیه شما 


پشتیبانی و کمک نکردند. که باید عهدشان را تا سر آمد مدتشان استوار بدارید که خدا پرهی زکاران را دوست می دارد (۴). 


پس وقتی ماههای حرام تمام شد مشرکین را هر جا یافتید به قتل برسانید و دستگیر نموده و برایشان تنگ بگیربد و به هر 
کمین گاهی (برای گرفتن آنان) بنشینید» پس اگر توبه کردند و نماز بپا داشته و ز کات دادن رهاشان سازید که خدا آمرزنده 


و اگر یکی از مشرکین از تو پناه خواست پس او را پناه ده تا کلام خدا را بشنود آن گاه او را به مامن خویش برسان و این به 
خاطر آنست که ایشان مردمی نادانند (۶). 


چگونه برای مش رکین در نزد خدا و نزد رسولش عهدی باشد؟ مگر آن مشرکینی که شما با ایشان نزد مسجد الحرام عهد 
بستید» پس ما دام که پایدار بر عهد شما بودند شما نیز پایدار بر تعهداتی که به ایشان سپرده اید باشید که خداوند پرهیز کاران 


۳ دوست می دارد (۷). 


چگونه (غیر این باشد) و حال آنکه اگر ایشان بر شما دست يابند هیچ خویشاوندی و عهدی را رعایت نمی کنند. با زبانهای 


خود شما را خشنود ساخته ولی دلهایشان (از این معنا) اباء دارد و بیشترشان فاسقند (۸. 
آیات خدا را به بهایی اند ک فروختند» پس از راه خدا جل و گیری نموده» آری زشت بود آنچه ایشان می کردند .)٩(‏ 


ص: ۱۹۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


در باره هیچ مومنی رعایت هیچ خویشاوندی و عهدی را نمی کنند» و ایشان آری» هم ایشانند تجاو زگران (۱۰). 


پس اگر توبه کردند و نماز را بپا داشته و ز کات دادند برادران شما در دین خواهند بود و ما آیتها را برای قومی که بدانند 


تفصیل می دهیم (۱۱). 


و اگر س و گندهای خود را بعد از عهدشان شکستند و در دین شما طعنه زدند پس کارزار کنید با پیشوایان کفر که ایشان پای 


مومن هستید (۱۳). 


پیکار کنید با ایشان تا خداوند به دست شما عذابشان داده و خوارشان سازد و شما را علیه ایشان نصرت داده و دلهای مردمی با 


ایمان را شفا دهد (۱۴). 
و خشم دلهایشان را بزداید» و خدا از هر که بخواهد می گذرد و خدا دانای شایسته کار است (۱۵). 


آیا گمان کردید که رها می شوید و هنوز خدا از شما کسانی را که جهاد کردند و غیر از خدا و رسولش و مومنان همرازی 
نگرفتند» نشناخته است و خدا با خبر است به آنچه می کنید (۱۶) 


بیان آیات 
اشاره 


این آیات. آغاز دسته ایست از آیات که به نام سوره " توبه " و یا" برائت " نامیده شده است. 


اشاره به اختلاف در اینکه سوره توبه سوره ای مستقل است با ملحق به سوره انفال می باشد 


مفسرین در اینکه این آیات سوره ایست مستقل و با جزء سوره انفال اختلاف کرده اند و اختلافشان در این باره منتهی می 


شود به اختلافی که صحابه و تابعین در این باره داشته اند. 


روایت وارده از ائمه اهل بیت (علیه السلام) در این باره نیز مختلف است. چیزی که هست از نظر صناعت آن دسته از روایات 
که دلالت دارد بر اینکه این آیات ملحقند به سوره انفال رجحان دارد و به نظر قوی می رسد. 


آیات این سوره بر خلادف ساير سوره ها که اواخرش همان منظوری را افاده می کند که اوائلش افاده می کرد» دارای غرض 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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اول این سوره مربوط به بیزاری از کفار است» و قسمتی از آن مربوط به قتال با مش رکین و قتال با اهل کتاب» و یک قسمت 
مهمی از آن در باره منافقین صحبت می کند. و آیاتی از آن مسلمانان را به قتال تحریک می کند» و عده ای متعرض حال 


کسانیست که از جنگ تخل 


ص: ۱۹۴ 
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ورزیدند» و آیاتی مربوط به دوستی و ولایت کفار است. آیاتی راجع به ز کات است؛ و همچنین مطالبی دیگر لیکن می توان 
گفت قسمت معظم آن مربوط به قتال با کفار و آیات راجع به منافقین است. 


و به هر حال از نظر تفسیر فانده مهمی هم بر آن مترتب نیست. هر چند از نظر فقهی بتوان فایده ای برای چنین بحثی پیدا کرد 
و لیکن از غرض ما و از فن تفسیر خارج است. 


" برغ مق ال و وله و لین عاهذْ تم من امش کین" راغب در مفردات گفته است: اصل واژه " برء " و" براء "و" تبری 
به معنای کناره گیری و بیزاری از هر چیزیست که مجاورت با آن مورد کراهت باشد» لذا گفته می شود " برات من المرض - 
از مرض بهبودی یافتم " و" برأت من فلانن- از گیر فلانی نجات یافتم "و" تبرأت و يا آبرآته و برآته من کذا- و از فلان عمل 
بیزاری جستم و با فلانی را از آن عمل بری نمودم " و در مفردش گفته می شود: " رجل بری ۶" و در جمع گفته می شود:" 


قوم براء و یا قوم بریژون " خدای تعالی در قرآن می فرماید: "باه مق الله و رَمُوله " (۱). 
این آبه شریفه نسبت به چند آیه بعد به منزله عنوان مقاله ای است که به خلاصه کلام بعدی اشاره می کند. مانند سار سوره 


های مفصلی که یک و یا دو آیه اول آن بطور اجمال به غرضی که آیات سوره در مقام افاده آن است اشاره می کند. 


خطاب آیه به شهادت جمله " عاهدتم " متوجه به ممنین و یا به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ممنین است. و در عنوان؛ 
نام خدا برده شده که صاحب خطاب و حکم است و نام رسول هم برده شده که واسطه ابلاغ خطاب است. و نام مشرکین برده 
شده که مورد حکمند» و پس از آن. حکم طوری الفاء شده که بطور غایبانه ولی در عین حال با صاحب حکم مواجهه کنند به 
آنان برسد. و این طرز خطاب در احکام و دستوراتی که مقصود رساندنش به همه مردم است خود یکک نوع تعظیم است برای 
صاحب حکم و دستور. 


اعلام برائت در:" یراع من الّه و وله ..۰" صرف تشریع نیست بلکه انشاء حکم و قضاء بر برائت است 


و مفاد آیه تنها صرف تشریع نیست. بلکه متضمن انشاء حکم و قضاء بر برائت از مشرکین زمان نزول آیه است. به دلیل اینکه 
تشریعی صرف را تنها به خدا نسبت دهد حتی صریحا فرموده: " و لا یش رک فی محکمه دا" (۲) و از مصادیق حکم جز 


ص: ۱۹۵ 


۱- مفردات راغب ص ۴۵ 


۲- احدی را در حکم خود شریکک نمی سازد. سوره کهف آیه ۲۶ 
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حکم به معنای سیاست و ولایت و قطع خصومت را به آن حضرت نسبت نمی دهد. 
عهد شکنی مشرکین» مجوز مقابله به مثل به آنان بوده است 


فاشر اسظی ۱ اهزاین ام کب شا رن قضا راعلو هه آننکه امش کم که قابا نان ساهده به اند انان پراش 
شود و این برداشته شدن امان جزافی و عهدشکنی بدون دلیل نیست. چون خداوند بعد از چند آیه مجوز آن را بیان نموده و 
می فرماید که: هیچ وثوقی به عهد مش رکین نیست» چون اکثرشان فاسق گشته و مراعات حرمت عهد را نکرده و آن را 
شکستند» به همین جهت خداوند مقابله به مثل یعنی لغو کردن عهد را برای مسلمین نیز تجویز کرده و فرموده: 


"و اما تَخافنْ من وم خبانه فاثبط ایهم علی ترواء ان ال لا بْحبْ الخاینین " (۱) و لیکن با اینکه دشمن عهدشکنی کرده 
خداوند راضی نشد که مسلمانان بدون اعلام لغویت عهد آنان را بشکنند بلکه دستور داده نقض خود را به ایشان اعلام کنند 
تا ایشان بخاطر بی اطلاعی از آن بدام نیفتند. آری» خدای تعالی با این دستور خود مسلمانان را حتی از اين مقدار خیانت هم 
و اگر آیه مورد بحث می خواست شکستن عهد را حتی در صورتی که مجوزی از ناحیه کفار نباشد تجویز کند می بایستی 
میان کفار عهدشکن و کفار وفادار به عهد فرقی نباشد. و حال آنکه در دو آیه بعد کفار وفادار به عهد را استثناء کرده و 
فرموده: " مگر آن مش رکینی که شما با ایشان عهد بسته اید و ایشان عهد شما را به هیچ وجه نشکسته باشند. و احدی را علیه 
شما پشتیبانی نکرده باشند. چنین کسان را عهدشان را تا سر رسید مدت به پایان ببرید که خدا پرهیز کاران را دوست می 


۱ 
دارد . 


و نیز راضی نشد به اينکه مسلمانان بدون مهلت عهد کفار عهدشکن را بشکنند» بلکه دستور داد که تا مدتی معین ایشان را 
مهلت دهند تا در کار خود فکر کنند و فردا نگویند شما ما را نااگهان غافلگیر کردید. 


با بر این» لاه مقاد آبه این می شود که: عهد مقر کینی که با مسلمانان غهد بسته‌و اک آنان آن عهد.را شکنتند و برای 
ما بقی هم وئوق و اطمینانی باقی نگذاشتند لغو و باطل است چون نسبت به بقیه افراد هم اعتمادی نیست. و مسلمانان از شر و 


نیرنگهایشان ایمن نیستند. 
ص: ۱۹۶ 


۱- و هر گاه از مردمی ترسیدی که (در پیمانداری) خیانت کنند تو نیز مانند ایشان عهدنامه شان را نزدشان پرتاب کن. سوره 
انفال آبه ۵۸ 
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قیتیخوا فی الأذض أزبعة هر و اغلموا نکم عیر مُغجزی الله و أنْ ال مَحزٍی الکافرین انیت سای ان ور 
زمین گشتن است. و به همین جهت به آبی که دائما روان است می گوبند " سائح ". 

اینکه قرآن مردم را دستور داد که در چهار ماه سیاحت کنند کنایه است از اینکه در این مدت از ایام سال ایمن هستند» و هیچ 
بشری متعرض آنان نمی شود و می توانند هر چه را که به نفع خود تشخیص دادند انجام دهند زندگی يا مرگ. در ذیل آیه 
هم که می فرماید:" و الوا کم یر ُغجزی له و آْ له مُخْزی الکافرین " نفع مردم را در نظر گرفته و می فرماید: صلاح 
تر بحال ایشان این است که شرکک را ترکث کرده و به دین توحید روی آورند. و با استکبار ورزیدن خود را دچار خزی الهی 
ننموده و هلاک نکنند. 


و اگر از سیاق غیبت به سیاق خطاب التفات نموده برای این است که خصم را مورد خطاب قرار دادن و با صراحت و جزم او را 
تهدید کردن نکته ای را می رساند که پشت سر او گفتن این نکته را نمی رساند و آن عبارتست از نشان دادن قدرت و تسلط 


بر خصم و ذلت و خواری او در برابر خشم و غضب خود. 
اقوال مفسرین در باره مراد از چهار ماه در آیه:" فسیخوا فی الأزض آزبة آفهر" 


مفسرین در این آیه در اينکه منظور از " چهار ماه" چیست اختلاف کرده اند بعضی گفته اند: ابتدای آن روز بیستم ذی القعده 
است» و مقصود از " روز حج اکبر " همین روز است. و بنا به گفته آنها چهار ماه عبارتست از ده روز از ذی القعده و تمامی 


ذی الحجه و محرم و صفر و بیست روز از ربیع الاول» و در اين قول اشکالی است که بزودی خواهد آمد. 


عده ای دیگر گفته اند: این آیات در اول ماه شوال در سال نهم هجرت نازل شده. و قهرا مقصود از چهار ماه شوال و ذی 
القعده و ذی الحجه و محرم است و اين چهار ماه با تمام شدن ماههای حرام تمام می شود (۱) و آنچه آنان را وادار به اين قول 
کرده اشت که گفته اند منظوز از جمله " فاذا انسلخ هلحرم ایلوا .۰ که بعد از دو آیه دیگر است ماههای حرام 
معروف یعنی ذی القعده و ذی الحجه و محرم است که انسلاخ آنها با انقضاء ماههای چها رگانه مورد بحث مطابقت می کند. 


و این قول دور از صواب و ناسا زگار با سیاق کلام است و قرینه مقام هم با آن مساعد نیست. 
احتمالی که هم سیاق آیه دلالت بر آن دارد و هم قرینه مقام یعنی قرار گرفتن حکم در 


ص: ۱۹۷ 


۱- تفسیر روح المعانی ج ۰ص ۴۳و تفسیر المنار ج ۰ ص ۱۵۲ 
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آغاز کلام؛ و هم اينکه می خواهد برای مشرکین مهلتی مقرر کند تا در آن مهلت به اختیار خود هر یکک از مرگ و زندگی را 
نافع تر بحال خود دیدند اختیار کنند اين است که بگوئیم ابتدای ماههای چهار گانه همان روز حج اکبر است که در آیه بعدی 
از آن اسم می برد چون روز حج اکبر روزیست که اين آ گهی عمومی در آن روز اعلام و ابلاغ می شود و برای مهلت مقرر 
کردن و بر محکومین اتمام بحث نمودن مناسب تر همین است که ابتدای مهلت را همان روز قرار داده و بگویند: " از امروز تا 
چهار ماه مهلت ". 


و اهل نقل اتفاق دارند بر اينکه این آیات در سال نهم هجرت نازل شده بنا بر این اگر فرض شود که روز حج اکبر همان دهم 

ذی الحجه آن سال است چهار ماه مذ کور عبارت می شود از بیست روز از ذی الحجه و محرم و صفر و ربیع الاول و ده روز از 
۹" ار ۶ 2 2 م م و 1 1 موم ار هد 23 یت ۳1 2 ار 9 مس ام ما و 2 لل 

کلمه " آذان " به معنای اعلام و ۳ 


هر دو جمله به یک معنا یعنی بیزاری از مشرکین است. ولی آیه اولی برائت و بیزاری از مشرکین را تنها به خود مش رکین اعلام 
می کند. به دلیل اينکه در ذیل آن می فرماید:" ال لین الم من لش کین ". بخلاف آیه دوم که خطاب در آن متوجه 
مردم است نه خصوص مش رکین تا همه بدانند که خدا و رسول از مش ررکین بیزارنده و همه برای انقاذ امر خدا یعنی کشتن 
مشر کین بعد از انقضاء چهار ماه خود را مهیا سازند. چون در این آیه کلمه " الی الناس " دارد. و نیز به دلیل تفریعی که در سه 


3 و 2 ۱ 


آیه بعد کرده و فرموده:" فاد اس اهر رم فاقتلوا امش کین يت وَجَتَموهم ... 
مراد از " یوم الْحَجٌ ابر" در آیه:" و آذان من الّه و وله ۰.۰" و اقوال مختلف در این مورد 
و اما اینکه منظور از" روز حج اکبر " چیست مفسرین در آن اختلاف کرده اند. 


بعضی گفته اند: منظور روز دهم ذی الحجه از سال نهم هجرت است (۱)» چون در آن روز بود که مسلمانان و مشرکان یک 
جا اجتماع کرده و هر دو طایفه به حج خانه خدا پرداختند و بعد از آن سال دیگر هیچ مشرکی حج خانه خدا نکرد. و این 
قول مورد تایید روایاتی است که از ائمه اهل بیت (علیه السلام) رسیده و با معنای اعلام برائت مناسب تر و باعقل نیز 
سا زگارتر از سایر اقوال است» چون آن روز بزرگترین روزی بود که مسلمانان و مش رکین, در منی جمع شدند. و این معنا از 


روایاتی از طرق عامه نیز استفاده می شود چیزی که هست در آن روایات 


ص: ۱۹۸ 


۱- تفسیر کبیر فخر رازی ج ۱۵ ص ۲۲۱ و تفسیر المنار ج ۱۰ ص ۱۵۳ 
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دارد که منظور از حج اکبر روز دهم از هر سال است نه تنها از سال نهم هجرت. و بنا بر آن همه ساله حج اکبر تکرار می 
شود و لیکن از طریق نقل ثابت نشده که اسم روز دهم روز حج اکبر بوده باشد. 


بعضی دیگر گفته اند: منظور از آن» روز عرفه (نهم ذی الحجه) است (۱) چون وقوف در آن روز است و عمره که وقوف در 
آن نیست حج اصغر است. لیکن این قول صرف استحسان و اعمال سلیقه است. و دلیلی بر آن نیست. و هیچ راهی برای 


تشخیص صحتش نداریم. 


بعضی دیگر گفته اند: منظور از آن» روز دوم از روز نحر (قربان) است» چون امام مسلمین در آن روز ایراد خطبه می کند. و 


قول دیگر اينکه منظور از آن» تمامی ایام حج است هم چنان که ایام جنگ جمل را روز جمل و حادثه جنگ صفین و جنگ 
بعاث را روز صفین و روز بعاث می گویند (۲) که در حقيقت مقصودشان از روز زمان است پس منظور از روز حج اکبر نیز 
زمان حج اکبر است. و اين قول را نباید در مقابل اقوال گذشته قولی جداگانه گرفت» چون با همه آنها می سازد؛ و همه آن 
روزها را روز حج اکبر می داند. و اما اینکه چطور حج را حج اکبر نامیده؟ ممکن است آن را نیز به توجیه هایی که در بعضی 
از اقوال قبلی مانند قول اول بود توجیه کرد. 


و به هر حال بررسی دقیق با این قول نیز سا زگار نیست. برای اينکه همه ایام حج نسبت به اعلام برائت که در آیه مورد بحث 
است یکسان نیستند. و وضع روز دهم طوریست که آیه شریفه را به سوی خود منصرف می سازد و از شنیدن کلمه " روز حج 
اکبر " آن روز به ذهن می رسد چون تنها روزی که عموم زوار حج را در خود فرا گرفته باشد و اعلام برائت به گوش همه 
برسد همان روز دهم است. و وجود چنین روزی در میان روزهای حج نمی گذارد کلمه " علخ ال کبر" سایر ایام را نیز 


شامل شود چون در سایر ایام زوار اجتماع آن روز را ندارند. 


خدای تعالی در ذیل آیه مورد بحث بار دیگر خطاب را متوجه مشر کین نموده و خاطر نشان می سازد که هر گز نمی توانند 
فرمود: " و اغلموا نکم عیر مغجزی الله و أَنْ له مَخزی الکافرین " چیزی که هست در آیه مورد بحث جمله ‏ فان تم فهو یز 


لکم" را 
ص: ۱۹٩‏ 


۴ص ۶۹ 


۳- ه تکیت( روح المعانی ج ۰ص ۳۶. 
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اضافه کرد تا آن نکته ای را که در آیه قبلی بطور اشاره گنجانیده بود در این آیه آن را صریح بیان کرده باشد. در حقیقت 
جمله " شما عاجز کننده خدا نیستید " که در آیه قبلی بود به منزله موعظه و خیر خواهی و هشدار به این بود که مبادا خود را با 
ادامه ش رک به هلا-کت بیندازند و در جمله " فان تیم " که بطور تردید بیان شده همان تهدید و نصیحت و موعظه را بطور 
روشن تر بیان کرده است. 

سپس التفات دیگری بکار برده و خطاب را متوجه پیغمبرش نموده و به وی دستور داد که کفار را به عذابی دردناک نوید 
دهد. بیان التفات اولی یعنی التفاتی که در جمله فان تبثم َو یز لکم ..."۸ در ذیل جمله "قیتیشوا فی الزٍض" و اعراض 3 
ورود به دین توحید گذشت. و اما وجه التفات دوم یعنی التفاتی که در جمله " و بش لین روا بکاز زفیه انش ات که 
آیات مورد بحث پیغامهایی است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باید آنها را از ناحیه خدا به مشرکین برساند» و لازمه 


عهد و پیمانی که با مشر کینی که به بیمان خود وفادار بوده اند منعقد شده تا بایان مدت محترم است 
"!1 یناعم من المشرکین ثم لغ یِنقضوکم شین و لم بظاهژوا علیکم اعدا ...۲ 


نسبت به عهد خود وفادار بوده اند و آن را نه مستقیما و نه غیر مستقیم نشکسته اند. که البته عهد چنین کسانی را واجب است 


از اين بیان روشن گردید که مقصود از اضافه کردن جمله " و بُظاهژوا لیم أحداً" به جمله فص کم شیتً" بیان دو 
قسم نقض عهد یعنی مستقیم و غیر مستقیم آن است نقض عهد مستقیم مانند کشتن مسلمانان و غیر مستقیم نظیر کمک نظامی 
به کفار علیه مسلمین هم چنان که مش رکین مکه بنی بکر را علیه خزاعه کمک کردند. چون بنی بکر با قريش پیمان نظامی 
داشتند و خزاعه با رسول خدا (صلی ال علیه و آله»؛ و چون رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با بنی بکر جنگید قریش قبیله 
نامبرده را کمک نموده و با این عمل خود پیمان حدیبیه را که میان خود و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بسته بودند 


شکستند. و همین معنا خود یکی از مقدمات فتح مکه در سال ششم هجری بود. 


" رن ال بُحبٍ المقینَ "- این جمله در مقام بیان علت وجوب وفای به عهد است و اينکه وفای به عهد و محترم شمردن آن در 


صورتی که دشمن نقض نکند خود یکی از مصادیق تقوا است 


۲ 
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که خداوند همواره در قرآن به آن امر می کند. و اگر این معنا را در آیه مورد بحث صریحا بیان نکرده در مواردی که نظیر 
این مورد است بدان تصریح کرده مثلا در آیه "ولا بجرسکم شآ وم علی آ تا اغر ۶ هو آثرت وی" " (۱) فرموده 
است عدالت یکی از مصادیق تقوا است و نیز در آیه" ولا بجرسکم شآ نوم آن نکم غن المتجد ارام أَنْ توا و 
تماوئوا علی ابر وی و لا وتو علی الم اون و او ال مسر کزده سا رات بر شک و تفا و کمک 
نکردن بر گناه و ظلم از مصادیق آن تقوای مطلقی است که خداوند همواره به آن امر می کند. 


از همین جا اشکالی که متوجه تفسیر بعضی ها که گفته اند " منظور از متقین کسانی است که از عهد شکستن بدون جهت می 
پرهیزند " معلوم می شود (۳) چون همانطوری که گفته شد تقوا و متقین در اصطلاح قرآن به معنای پرهیز از مطلق کارهای 
حرام است و این معنا برای قرآن مانند حقیقت ثانیه شده» و با چنین زمینه ای اگر منظور از آن پرهیز از خصوص عهد شکستن 
بی جهت بود احتیاج به قرینه ای بود که ذهن را از انتقال به معنای حقیقتش صارف و مانع شود و چنین قرینه ای در آیه وجود 


ندارد. 


"فاد اسلخ اهر ارم فاقتلوا ‏ مش کین حیث وَجَدُتَموهَم و خَذوهُم و اضرّوهُم و اقفْدوا له کل مد " کلمه " انسلاخ" 
در اصل از" سلخ الشاه- پوست گوسفند را کند " گرفته شده و" انسلاخ ماه " یک نوع کنایه است از تمام شدن آن. و کلمه" 
حصر" به معنای جل و گیری از بیرون شدن از محیط است. و " مرصد " اسم مکان از ماده " رصد " و به معنای آمادگی برای 


فرافتت انس 


راغب در مفردات می گوید: کلمه " رصد" به معنای آماده شدن برای پائیدن و مراقبت است و کلمات " رصد له " و " ترصد 
ارت انم تا اس رش فا سا ان فرش اوضاه لس ارت ای ول ی سل ور 


آیه "لت ی لبالمزصاد " اشاره است به اينکه هیچ پناه و مفری از عذاب خدا نیست. کلمه " رصد " هم به معنای اسم فاعل 


استعمال می شود و هم اسم مفعول هم در مفرد به کار می رود و هم در جمع و در آیه 
ص: ۳۰۱ 


۱- سوره مائده آیه ۸ 
۲- سوره مائده آیه ۳ 
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۷۱ ار 


۳ هر ده یل ات ]1 ۲ ۲ ی 2 2 ِ : 1 
شلک من بَین یدئّه و من خلفه دا با همه اینها یعنی مفرد و جمع فاعل و مفرد و جمع مفعول می سازد. و کلمه 


مرصد " به معنای موضع کمین گرفتن است (۱). 


و مقصود از ماههای حرام همان چهار ماه سیاحت است که قبلا- نامبرده و به عنوان ضرب الاجل فرموده بود: " فیتیخوا فی 
الأْض ره شهُر" نه ماههای حرام معروف که عبارتند از ماه ذی القعده و ذی الحجه و محرم؛ چون همان طوری که قبلا هم 


گفتيم اين چند ماه با اعلان برائتی که در روز قربانی اتفاق افتاده بهیچ وجه تطبیق نمی کند. 


نا بر این الف و لامی که در" اهر لحم" است الف و لام عهد ذکری است و با آن معنای آیه چنین می شود: پس وقتی که 
ماههای نامبرده که گفتیم نباید در آن ماهها متعرض حال مش رکین شوید پایان یافت و این مهلت به سر آمد مش رکین را هر 
کجا دیدید بکشید. 


از آنچه گفته شد روشن گردید که هیچ وجهی نیست برای اینکه جمله " ادا ال هلحرم" را بتمام شدن ذی القعده و 
ذی الحجه و محرم حمل کنیم و بگوئیم با تمام شدن این سه ماه در حقیقت چهار ماه حرام نیز تمام شده است و یا بگوئیم تمام 
شدن و انسلاخ ماههای حرام اشاره است به تمام شدن چهار ماه هر چند این ماهها با آن چند ماه منطبق نشود. 


زیرا گو اينکه لفظ " اشهر الحرم " ظهور در ماههای رجب و ذی القعده و ذی الحجه و محرم دارد و با این حمل مساعد است و 
لیکن از نظر سیاق آیه نمی توانیم چنین حملی را مرتکب شویم. 


امر به از میان برداشتن مشر کین پیمان شکن و منقرض ساختن آنان بعد از انقضاء مهلت جهار ماهه. مگر آنکه توبه کنند ... 


جمله" افتلوا مسر کین عتِث وَجردَموعع" نشان دهنده برائت و بیزاری از مش ر کین است و می خواهد احترام را از جانهای 
کفار برداشته و خونهایشان را هدر سازد؛ و بفرماید: بعد از تمام شدن آن مهلت دیگر هیچ مانعی نیست از اينکه آنان را 
بکشید نه حرمت حرم و نه احترام ماههای حرام» بلکه هر وقت و هر کجا که آنان را دیدید باید به قتلشان پرسانید. البته این در 
صورتیست که کلمه " حیث " هم عمومیت زمانی را برساند و هم مکانی را که در این صورت قتل کفار بر مسلمین واجب است 


هر چند به آنان در حرم و حتی در ماههای حرام دست پیدا کنند. 


و تشریع این حکم برای این بوده که کفار را در معرض فنا و انقراض قرار داده و به تدریج صفحه زمین را از لوث وجودشان 
پاک کند. و مردم را از خطرهای معاشرت و مخالطت با آنان نجات دهد. 


ص: ۳۰۲ 
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۱ ِا اج ار ٩‏ مارم رارف م۱ ۱ ۰ ۷ ۱۱ ۲ ۱۱ ور هم ار 2 5 
بنا بر این هر یک از جملات فافتلوا امسر کین خیِث وَجتَمُوهَمْ و وخذوهم و و احصروهم و و اعْدوا هم کل 
مود" بیان یک نوع از راهها و وسایل نابود کردن افراد کفار و از بین بردن جمعیت های ایشان و نجات دادن مردم از شر 
انشا تیگ 


اگر به آنان کسی دست یافت و توانست ایشان را بکشد باید کشته شوند و اگر نشد دستگیر شوند و اگر اين هم نشد در 
همان جایگاههایشان محاصره شوند و نتوانند بیرون آیند و با مردم آميزش و مخالطه کنند و اگر معلوم نشد در کجا پنهان 
شده اند در هر جا که احتمال رود کمین بگذارد تا بدین وسیله دستگیرشان نموده با به قتلشان فرمان دهد و با اسیرشان کند. 


و شاید همین معنا مراد آن کسی باشد که گفته است: منظور از جمله مورد بحث " فالوا امش رکین ی وَجلْتَمومَم و 
حُذُوهُم و ومع - مش رکین را با بکشید هر جا که یافتید و یا گرفته و محاصره کنید " است» که مطلب را موکول به اختبار 
مسلمین کرده تا هر کدام از آن دو را صلاح دیدند اختیار کنند (۱). 


گو اینکه وجه مزبور خالی از تکلف نیست» چون گرفتن و محاصره کردن و در کمینشان نشستن را امر واحدی در مقابل 
کشتن قرار داده و به هر حال سیاق با آن معنایی که ما در سابق کردیم سا زگار است. 


و اما کلام کسی که گفته در جمله " فقو الم کین خی وَجدْتموهُم " تقدیم و تاخیر هست. و تقدیر آیه " فخذوا الهشر کنق 
حیث وجدتموهم و اقتلوهم " است. کلام صحبحی نیست (۲) و تصرفی است در آیه بدون مجوزء و سیاق خود آیه مخصوصا 


و معنای آیه این است که: پس وقتی ماههای حرام تمام شد و چهار ماهی که ما مهلتشان دادیم و گفتیم "وا فی الَزض 
ره آشهر" سر رسید لا جرم مشرکین را به هر وسیله ممکن و هر راهی که برای از بین بردن ایشان نزدیک تر دیدید باید از 
بین ببرید» و آثارشان را نابود کنید. حال چه بکشتن باشد یا دستگیر کردن, یا محاصره نمودن» و با کمین نهادن پس هر جا 
ایشان را یافتید چه در حل و چه در حرم بقتل پرسانید تا به کلی از میان بروند. 


فان تا انامه اتصیلاخو او کاة لوا مهم اد له عُفُور رَحبم " این آیه اشتراطی است در معنای غایت حکم سابق؛ 
وتظد از که مسان ماخ هو که اسیهو ان رارسا کشتی و سای اه انم است کف گرا ایمان 


آوردن».] 
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از ش رک بسوی توحید برگشتند. و با عمل خود شاهد و دلیلی هم بر با ز گشت خود اقامه نمودند به این معنا که نماز خوانده و 
ز کات دادند. و به تمامی احکام دین شما که راجع است به خلق و خالق ملتزم شدند در این صورت رهایشان کنید. 


و " تخلیه سبیل " کنایه است از متعرض نشدن به کسی که در آن سبیل (راه) قرار دارد. و هر چند در اثر کثرت استعمال کنایه 
بودنش از بین رفته و استعمالی مبتذل شده است. و این کنایه به این عنایت است که مشر کین با حکمی که در باره شان نازل 
شده تو گویی راهشان بخاطر تعرض متعرضین بسته شده» و اگر این راه باز شود قهرا ملالزم با این است که متعرضین 


و جمله " ناه عُفورٌ ریم " بیان علت است برای جمله " فخْلوا مَبلَُم " که یا صورت آن را که صورت امر است تعلیل می 
کند (و می فهماند: چرا گفتیم رهایشان کنید) و یا ماده آن را که عبارت است از رها کردن. 


بنا بر اينکه صورت را تعلیل کند معنای جمله چنین می شود: دستور خدا به رها کردن ایشان به علت این بود که خدا آمرزنده 


رحیم است و هر که را به سویش توبه برد می آمرزد. 


تا نکسا رای تک ام ی شوت وهافاق کید که ردان از میک و رح دا استوی گر 
چنین کنید شما نیز به این دو صفت که از صفات علیای پرورد گارتان است متصف می شوید. و از این دو وجه. وجه اول با 


امر به امان دادن به مشرکی که امان می طلبد تا به بحث و بررسی در باره دین حق بپردازد 


2 
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و ان خد من الْمسرکین اشتجازک فاجره ختی یسم کلام الله ... 


این آیه متعرض حکم پناه دادن به مشرکین است که پناه خواهی می کنند» و می فرماید پناهشان بدهید تا کلام خدا را بشنوند؛ 
و این سخن هر چند در خلال آیات برائت و سلب امنیت از مشرکین جمله ای معترضه و یا شبیه به معترضه است. لیکن گفتنش 
واجب بود. چون در حقیقت دفع دخل و جواب از توهمی بود که حتما می شد. آری اساس این دعوت حقه و وعد و وعیدش 
و بشارت و انذارش و لوازم این وعد و وعید یعنی عهد و پیمان بستنش و يا پیمان شکستنش و نیز احکام و دستورات جنگیش 
همه و همه هدایت مردم است و مقصود از همه آنها این است که مردم را از راه ضلالت به سوی رشد و هدایت برگردانیده و 


از بدیختی و نکبت شرک بسوی سعادت توحید بکشاند. 


و لازمه این منظور این است که کمال اهتمام را در رسیدن به آن هدف مبذول داشته و برای هدایت یک گمراه و احیای یک 
حق هر چند هم ناچیز باشد از هر راهی که امید می رود به هدف برسد استفاده شود. و به همین جهت است که خدای تعالی با 
اينکه از مشرکین غیر 


ص: ۲۰۴ 
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معاهد بیزاری جسته و خون و مال و عرض آنان را هدر کرده بود از آنجایی که منظورش این بود که حقی احیاء و باطلی 
ابطال شود لذا وقتی احتمال می دهد همین مشرکین براه راست بیایند همین امید و احتمال تا آنجا که مبدل به یاس و نومیدی 


از هدایتشان نشود از هر قصد سویی جلوگیری می کند. 


پس وقتی مشرکی پناه می خواهد تا از نزدیک دعوت دینی را بررسی نموده و اگر آن را حق دید و حقانیتش برايش روشن 
شد پیروی کند واجب است او را پناه دهند تا کلام خدا را بشنود. و در نتیجه پرده جهل از روی دلش کنار رفته و حجت خدا 
برایش تمام شود و اگر با نزدیکک شدن و شنیدن باز هم گمراهی و استکبار خود را ادامه داد و اصرار ورزید البته جزو همان 
نس سس ترس ما و ی 
که ممکن باشد زمین را از وث وجودش پاک کرد. این آن معنایی است که آیه شریفه " و أحد من امش کی اش جاک 
جر .. به کمک آیات قبل و بعدش آن را افاده می کند. 


بنا بر این معنای آیه چنین می شود: اگر بعضی از این مشرکین که خونشان را هدر کردیم از تو خواستند تا ایشان را در پناه 
خود امان دهی تا بتوانند نزدت حاضر شده و در امر دعوتت با تو گفتگو کنند ایشان را پناه ده تا کلام خدا را که متضمن 
دعوت تو است بشنوند و پرده جهلشان پاره شود و این معنا را به ایشان ابلاغ کن تا از ناحیه تو ای یمنی کاملی یافته و با خاطر 
آسوده نزدت حاضر شوند. و این دستور از این جهت از ناحیه خدای متعال 7 تشریع شد که مشرر کین مردمی جاهل بودند و از 


مردم جاهل هیچ بعید نیست که بعد از پی بردن به حق آن را بپذیرند. 


و این دستور العملها از ناحیه قرآن و دین قویم اسلام نهایت درجه رعایت اصول فضیلت و حفظ مراسم کرامت و گسترش 
تخت و شرافت اتساشت است: 

۱ اولا- آیه شریفه آن حکم عمومی را که در آیه قبلیش در جمله" فافتلوا مش کین عبت 
وجَذِتموهع " بود تخصیص می زند. 

و انیا کلمه حتی در جمله " حتّی 7 عَع کلام له " حکم تخصیص را که مساله پناه دادن به پناه خواهان است مقید بسر رسید 
معینی می کند و می فهماند که حکم امان دادن برای شنیدن کلام خدا و بررسی مواد رسالت است. و قهرا مدت امان گرفتن 
شنیدند و تا آنجا که ضلالت از هدایت برایشان متمایز شود 


ص: ۳۰۵ 
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پررسی نمودند دیگر معنا ندارد آن مهلت امتداد پیدا کند. بلکه قهرا و خود بخود مساله امان باطل گشته و شخص امان یافته 
تنها این مقدار فرصت دارد که به جایگاه و مامن خود که از آنجا به نزد پیغمبر آمده بود بر گردد» و مسلمین در این فرصت 


متعرض او نشوند تا بتواند از مرگ و زند گی یکی را به اراده خود اختیار کند. 


و الثا به دست آمد که مقصود از کلام خدا مطلق آیات قرآنی است. البته آن آیاتی که مربوط به اصول معارف الهی و معالم 
دینی و یا رد شبهاتی است که ممکن است به دلها راه پیدا کند. این چند نکته مطالبی است که آیه شریفه به کمک قرینه مقام 
و سیاقی که دارد آنها را افاده می کند. 


و از همین جا معلوم می شود اينکه بعضی از مفسرین گفته اند: مقصود از کلام خدا آیات مربوط به توحید است و یا گفته اند: 
مقصود از آن سوره برائت و يا خصوص آیات اول آن است که در موسم حج به گوششان خورده صحیح نیست چون دلیلی بر 


و رابعا اینکه منظور از شنیدن کلام خدا واقف شدن بر اصول دین و معالم آن است نه صرف شنیدن» گو اينکه صرف شنیدن 
هم در جایی که شنونده عرب باشد بی دخالت نیست. و لیکن قرآن کریم تنها مال عرب نیست و در آنجا که شنونده اش غیر 
عرب باشد قطعا و بطوری که از سیاق استفاده می شود مقصود از شنیدن همان به دست آوردن اصول دین و معالم آن خواهد 


بود. 
حکم وجوب امان دادن برای استماع کلام خدا؛ قابل نسخ نیست 


و خامسا معلوم شد این آیه از آیات محکمه است و نسخ نشده و بلکه قابل نسخ نیست» زیرا این معنا از ضروریات مذاق دین و 
ظواهر کتاب و سنت است که خداوند قبل از اينکه حجت بر کسی تمام شود او را عقاب نمی کند. و ماخذه و عتاب هميشه 
بعد از تمام شدن بیان است» و از مسلمات مذاق دین است که جاهل را با اینکه در مقام تحقیق و فهمیدن حق و حقیقت 
برآمده دست خالی برنمی گرداند و تا غافل است او را مورد مواخذه قرار نمی دهد. بنا بر اين؛ بر اسلام و مسلمانان است که به 
هر کس از ایشان که امان بخواهد تا معارف دین را شنیده و از اصول دعوت دینی سر درآورد امان دهند تا اگر حقیقت بر وی 
روشن شد پیرو دین شود و ما دام که اسلام» اسلام است این اصل قابل بطلان و تغییر نیست و آیه محکمی است که تا قيامت 


قابل نسخ نمی باشد. 
پس اینکه بعضی ها گفته اند: آیه " و ان أَحذٌ من امش کین استجارک فاجرهٌ ی یشم کلام الله" 


1 ۳ 
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بوسیله آبه " و قاتلوا لش رکی که کما یُاتلنکم اف " نسخ شده است صحیح نیست (۱) 


و سادسا به دست آمد که این آیه پناه دادن به پناه خواهان را وقتی واجب کرده که مقصود از پناهنده شدن» مسلمان شدن و یا 
چیزی باشد که نفعش عاید اسلام گردد. و اما اگر چنین غرضی در کار نباشد آیه شریفه به هیچ وجه دلالت ندارد که به چنین 


کسی باید پناه داد» و این شخص مشمول آیات سابق است که دستور تشدید را داده است. 


ه‌ 
وم ر 2-۶ ۱۲ 


و سابعا اینکه جمله "ثم له مَأمَه با اینکه جمله "فاجَهٌ عتی یسم " بدون آن مقصود را می رساند برای این آورده شد که 
پر کمال عنایت بر باز شدن راه هدایت به روی مردم دلالت کند. و بفهماند که اسلام تا چه اندازه خواسته است حریت مردم را 
در زندگی و کارهای حیاتی آنان حفظ کند. آری, اسلام از بکار بردن کلماتی نظیر " باید چنین شود" و" خدا چنین خواسته " 
اغماض کرده تا مردم اگر هلاک می شوند و اگر به راه زندگی می افتند در هر دو حال اختیارشان بعد از فهمیدن و تمام شدن 


حجت باشد» و دیگر بعد از آمدن انبیاء بشر بر خدا حجتی نداشته باشد. 


پذیرش دین حق باید با اختبار باشد و در اصول اعتقادی باید علم یقینی حاصل شود 


و امنا اینکه- بطوری که دیگران هم گفته اند- آیه شریفه دلالت دارد بر اينکه اعتقاد به اصل دین باید به حد علم یقینی برسد 
و اگر به این حد نرسد یعنی اعتقادی آميخته با شک و ریب باشد کافی نیست. هر چند به حد ظن راجح رسیده باشد (۲) به 
شهادت اینکه خدای تعالی در چند جای قرآن از پیروی ظن مذمت نموده به پیروی علم سفارش کرده و از آن جمله فرموده 
است:" و لا تفت ما لیس آبکک به علّمْ "(۸۳ و نیز فرموده: ان یعون ان و نان لا یی من ال شین" (۴) و نیز 
فرموده:" ما لَُم پذلک من علم ٍ هم لا خر ون " (۵) و اگر در اصول اعتقادی دین مظنه و تقلید کافی بود دیگر جا 
کات رنه مور بح شم رده اه وهای با تست سول دی سای تراسا یویر کف تزا 


برای مسلمان شدن ایشان راه دیگری که عبارتست از تقلید وجود داشت» پس معلوم می شود تقلید 


ص: ۳۷ 


۱- تفسیر المنار ج ۰ ص ۱۷۸ و تفسیر کشاف ج ۲ص ۲۴۹ 

۲- تفسیر فخر رازی ج ۵ ص ۲۲۸ 

۳- پیروی مکن چیزی را که بدان علم نداری. سوره اسری آیه ۳۶ 

۴- جز گمان پیروی نمی کنند و حال آنکه ظن بهیچ وجه جای حق و علم را نمی گیرد. سوره نجم آیه ۲۸ 
۵- ایشان را در اين عقیده علمی نیست و تنها به مظنه و تخمین تکیه می کنند. سوره زخرف آیه ۲۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


کافی نیست و کسی که می خواهد مسلمان شود باید در حق و باطل بودن دین بحث و دقت به عمل آورد. 


البته نمی خواهیم بگوئیم آیه مورد بحث عموم مردم را مکلف کرده که تنها از راه استدلال به اصول دین اعتقاد پیدا کنند 
بلکه» می خواهیم بگوئیم آیه شریفه دلالت دارد بر اينکه باید اعتقاد علمی و یقینی باشد چه از راه استدلالهای علمی و چه از 
هر راه دیگری که و لو اتفاقا و احیانا مفید علم باشد. پس کسی به ما اشکال نکند به اینکه استدلال بر اصول معارف دین جز 
از راه عقل ممکن نیست (و چرا آیه شریفه برای تحصیل آن راه شنیدن آیات قرآن را پيشنهاد کرده؟) آری صحیح بودن راه 
استدلال امری است و جایز بودن اعتماد بر علم از هر راهی که به دست آید امر دیگری است. 


" کیت بَکون لش کی عََدٌ عنة الله و مد زشوله ..." 


این جمله مطالب قبلی را که عبارت بود از شکستن عهد مش ر کین که اعتمادی به عهد- شان نیست و کشتن آنان تا زمانی که 
به خدا ایمان آورده و در برابر دین توحبد خاضع شوند. و همچنین استثناء کسانی را که عهد خود را نمی شکنند و تا پایان 


مدت عهدنامه وفا دارند بطور اجمال توضیح می دهد. 
پس این آیه و پنج آیه بعدش حکم مزبور و استثنایی که از آن شده و انتهای مدت حکم را بیان می کند. 


پس اینکه و کت کر مش ر کین هد ..." استفهامی است در مقام انکار یعنی اینها وفادار به عهد نیستند و لذا بلا 
فاصله مشر کینی را که در مسجد الحرام با مسلمانان عهد کردند استثناء کرد» چون آنها عهد خود را نشکستند و لذا در باره 
شان فرمود: فا اگقاوا کع قانکقیقوا لَُغ " بعنی تا زمانی که آنها به عهد خود استقامت ورزیدند شما هم استقامت کنید. 
آری» پایداری به عهد کسانی که به عهد خود وفا دارند از لوازم تقوای دینی است به همین جهت دستور فوق را با جمله" 1 
لح امین" تعلیل می کند» و عين این تعلیل در آیه قبلی بود که می فرمود:" تما هم نردم الی مهم نله 


و 
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راغب در مفردات گفته است: کلمه " الال " به معنای همبستگی و رابطه ایست که از عهد و حلف به وجود می آید. و جمله" 
و لا 


ام 


رنه ار ۲ تفای قرات اش که رش قایل تکار تاشتون هه ما له سفن یه لا قوف مخ 
2۶۰« ۱۱ 


مه .و در جمله " ال الفرس " که به معنای " سرعت کرد اسب " می باشد نیز معنای روشنی خوابیده» چون سرعت 
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کردن اسب در حقیقت ظهور و بروز آنست. این تعبیر استعاره ای است که در باب سرعت کردن به کار می بریم و می گوئیم 
فلانی برقی زد و جست (1). 


وخ فا کلماه ذمه " گفته است: " ذمام "با کسر ذال- به معنای آن توبیخ و مذمتی است که متوجه انسان در برابر 
عهدشکنی اش می شود. و همچنین کلمه " ذمه "و" مذمه " هم چنان که گفته شده است: " لی مذمه فلا تهتکها- مرا مذمتی 
است که مبادا پرده از رویش برداری " و گفته شده است:" اذهب مذمتهم بشی ء یعنی در مقابل ذمه ای که داری چیزی به 
ایشان بده " و از اين معنایی که راغب در باره ذمه کرده به خوبی برمی آید که کلمه مذ کور از ماده " ذم " که مقابل مدح است 


اشتقاق بافته. 


و بعید نیست اینکه خدای تعالی در آیه مورد بحث میان" ال " و " ذمه " مقابله انداخته برای این بوده که تا دلالت کند بر اینکه 
مش رکین هیپعگونه میاقی را که حفظش از واجبات است نسبت به مومنین حفظ و رعایت نمی کنند چه آن میاقهایی که 
اساسش اصول تکوینی و واقعی است مانند خویشاوندی و قرابت و یا آن میثاقهایی که اساسش قرار داد و اصطلاح باشد مانند 
عهد و پیمانها و سوگندها و امثال آن. 


و اگر کلمه " کیف " در ابتدای آیه مورد بحث تکرار شده هم برای این بوده که مطلب را تا کید کند. و هم اينکه آن ابهامی را 
که فاصله شدن جمله طولانی " ال لین عاعتْمْ " میان جمله " کی بَکونْ " و جمله " و ان یروا" ممکن بود در بیان ایجاد 
کل بر داوک: 


مشرکین به هیچ میثاق طبیعی یا فراردادی در برابر موّمنین وفادار نیستند هر چند چرب زبانی کنند 


پس معنای آیه شریفه چنین است: چگونه مشر کین در نزد خدا و رسول عهدی دارند و حال آنکه هم ایشان اگر بر شما دست 
یایند در باره شما رعایت عهد و قرابت را نخواهند کرد» امروز شما را با چرب زبانی راضی می کنند تا از کشتنشان دست 
بردارید لیکن دلهایشان به گفته هایشان ایمان نداشته و بیشترشان فاسقند. 


از اینجا معلوم می شود که جمله " یونم بأفْواههم " از باب مجاز عقلی است» چون راضی کردن را به دهن ها نسبت داده 
در حالی که در حقیقت منسوب به گفتارهاست که در دهن ها وجود پیدا می کند و از آنها خارج می شود. 
ار همم 


و این جمله یعنی جمله یرضو: 
ندون عطف آ مق 


...۲ مساله انکار وجود عهد را برای مشر کین تعلیل می کند. و به همین جهت با فصل و 


و تقدیر آن چنین است: چگونه برای آنان عهدی می تواند باشد و حال آنکه با 
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دهن هایشان شما را راضی می کنند و لیکن دلهایشان از آنچه در دهنهایشان است خودداری دارد و بیشترشان فاسقند. 


و اما اینکه فرمود:" و أکترهُم فامتَمونٌ " مقصود بیان این جهت است که اکثر ایشان بهمین فعل عهد شکنند نه اينکه اگر روزی 
همگیشان بر شما غلبه یافتند عهد شمارا می شکنند پس آیه شریفه هم متعرض حال افراد مش رکین است و هم حال دسته 
جمعی آنان و می فرماید افرادشان هیچ عهدی و میثاقی و قرابتی را در باره شما رعایت نمی کنند و دسته جمعیشان هم اگر 


قدرت يابند عهدی و پیمانی را از شما مرعی نخواهند داشت 
" شترا بآبات الله تما لیا ..." 


این جمله مقدمه و تمهیدی است برای آیه بعدی که می فرماید: ۳ ون ن فی موْ من انا و لادم" "و هر دو بیان و تفسیرند 
رام و "و هم فاسفُون " 
از همین جا بدست می آید که هر چند فسق به معنای خروج از رسم عبودیت خدای تعالی است. و لیکن گفتن اينکه مقصود 


از آن در اين آیه خروج از عهد و پیمان است به ذهن نزدیکک تر است. 


و اينکه فرمود: " و آوللک هم المعتَدُون " به منزله تفسیر است برای همه احوالات و روحیات و رفتارهای ایشان» و در عین حال 
جواب از یک سوال مقدری هم هست. و آن سوال و یا شبه سوال اين است اگر عهدشکنی اعتداء و ظلم نیست» پس چرا 
خداوند دستور می دهد عهد این مشرکین را بشکنيم. جواب اينکه عهدشکنی شما ظلم نیست بخاطر آن عداوتی که این 
مشرکین در دلهایشان پنهان داشته و بیشتر آنان آن عداوت را در مقام عمل اظهار داشته و از راه خدا و پیشرفت دین جل وگیری 


می کنند» و در اعمال غرض های خود پابند بهیچ قرابت و عهدی نیستند پس تجاوز کار ایشانند نه شما. 


9 ۳ ِ‌ 


این دو آیه جمله "فان تیم هو یز کم و اٍ یم قاغلموا نکم عَيه مقجزی ال را که در سابق گذشت بطور تفصیل بیان 


و منظورش از توبه به دلالت سیاق اين است که بسوی ایمان به خدا و آیات او برگردنده و به همین جهت بصرف توبه اکتفاء 
نکرده و مساله بیا داشتن نماز را که روشن ترین مظاهر عبادت خداست و همچنین ز کات دادن را که قوی ترین ارکان جامعه 
دینی است به آن اضافه کرد و این دو را به عنوان نمونه و اشاره به همه وظایف دینی که در تمامیت ایمان به آیات خدا 


دخالت دارند ذکر نمود. 


ص: ۳۰ 
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این بود معنای " تابوا و َقاموا لسَلاة و توا ال کاة " و اما معنای " فا شوانکع فی الدّین " مقصود از آن این است که بفرماید: در 


۵ کر فوانت اف فا ات مهن او ان لزان یکی نف ما سار کی رن زا باتوی یر کرد 
برای این است که دو برادر دو شاخه هستند که از یکک تنه جدا و منشعب شده اند و این دو در همه شژون مربوط به اجتماع 


خانواده و در قرابتی که با آقربا و فامیل دارند مساوی هستند. 
برادر خوانده شدن موّمنین در قر آن کریم به نحو مجاز و استعاره نیست بلکه آثاری بر آن مترتب است 


و چون برای این اخوت احکام و آثاری شرعی است. لذا قانون اسلام آن را یک سنخ برادری حقیقی میان افراد مسلمین معتبر 
کرده است که عینا مانند برادری طبیعی آذاری عقلی و دینی بر آن مترتب می شود. بنا بر این اگر قرآن این معنا را برادری 
نامیده این نامیدنش بطور مجاز و استعاره نبوده است» بلکه یک نحوه برادری جدی است هم چنان که رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) بطوری که نقل شده است فرموده: مردم با ایمان نسبت به هم برادرند» و پائین ترین ایشان کارهایی که بعهده 
مومنین است در ذمه خود انجام می دهند (یعنی مومنین تا جایی که بتوانند به هم کمک می کنند) و همگی دست واحدی 


هستند بر علیه دشمن. 


2 
زر 


"و ان تکوا هم ین بغد عَهدمم و لوا فی دینکم تلو مه کر هم لا مان هم ...۱ از سیاق آیه استفاده می شود 
که مراد غیر آن مشر کین است که در آیه قبلی دستور داد عهد و پیمانشان را بشکنید و فرمود: چون آنها تجاو زکارند و در 
هیچ مومنی قرابت و عهدی را رعایت نمی کنند. چون اگر منظور از آیه مورد بحث هم همانها می بودند دیگر جا نداشت با 
اینکه در آنان نقض عهد را شرط کرده بفرماید: اگر عهد شکستند. 


قسمهایشان را لغو دانسته و دستور می دهد که با آنان کارزار کنید. و علاوه آنان را پیشوایان کفر نامیده چون نسبت به 
سایرین در کفر به آیات خدا سابقه دارترند» و سایرین از آنان یاد می گيرند لذا باید با همه آنان بجنگند بلکه بدین وسیله از 


عهدشکنی دست بردارند. 


"| اثقاتلون قماً تکتوا أَیمانهم و عموا با خراج الرسَول- تا آخر چهار آیه " این آیات مسلمانها را تحریک می کند به اينکه با 
مظتر کین بکتا و پراش آینکه نهر یکشان کسن آن رای زا کلمشر کم فرتکب ته وهای که تا وی و 
حقیقت ورزیدند. و خطاها و طغیاناتشان را در رابطه با عهدشکنی و اينکه می خواستند آن حضرت را بیرون 
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کنند و شروع در جنگ را خاطرنشان می سازد. 


تحریک و تشویق مسلمین به قتال و کارزار با بیان اینکه جهاد صحنه آزمون است و ... 


و نیز به منظور تحریکشان تعریفشان می کند به اینکه لازمه ایمانشان به خدای مالکك خیرات و شرور و مالک منافع و مضار 
ایشان این است که جز از او نترسند» بدین وسیله دلهایشان را تقویت نموده و بر امر کارزار با دشمن تشجیعشان می کند» و در 
آخر این معنا را خاطرنشان می سازد که شما مورد امتحان خدا قرار گرفته اید» و باید از نظر خلوص نیت و قطع پیوندهای 
دوستی و فامیلی با مشرکین از امتحان در آئید. تا به آن اجرهایی که مخصوص مومنین واقعی است نائل شوید. 


2 


قاتلومم هم ال أدیکع . ..- بار دیگر امر به قتال را تکرار می کند چون با تحریکک و تشویقی که گذشت حالا دیگر 
بهتر مورد قبول واقع می شود. آری. امر اولی ابتدایی بود و مسبوق به تحریک و با تشویقی نبود» بخلاف دومی که امر اول 


توطثه و زمینه چینی آن را کرده و مامورین را کاملا آماده ساخته است. 


۰ اور ۳ 1 1 مره مود ت ۳۹۹ ۳ ۵ و و وه ‌ 0 
علاوه بر اینکه جمله یدهم الله یدیم و بُخزهم ... و یهت عیظ فلوبهم نیز مق کد امر و مشوق مامورین است بر امتثال و 
اجرای آن. گفتن اد ین معنا که کشتار مش کین به دست مومنین عذاب خداست و در حقیقت مومنین ایادی خدای سبحانند» و 
نیز تذ کر اينکه مشرکین خوار خواهند شد و خداوند ایادی خود را نصرت خواهد داد و داغ دلهایشان را از کفار خواهد گرفت 
خود مشوقی است که آنان را با اراده ای صاف و جرأت و نشاط وافی بسوی عمل سوق می دهد. 


و ی وت ال علی مش یَشاء ... "- این آیه به منزله استثنایی است که می رساند حکم قتال بطور مطلق نیست. 
یت آن روا و ما یفلم لین جوا منکن ... 

این آیه به منزله تعلیل دیگری است برای وجوب قتال و نتیجه آن هم تحریک مومنین است بر قتال و هم اینکه حقیقت امر را 
برای آنان بیان می کند. و خلاصه آن بیان این است که: دار دنیا دار امتحان و زورآزمایی با ناملایمات است زیرا که نفوس 
انسانها در ابتدای خلقتشان از خیر و شر و سعادت و شقاوت و هر رنگ دیگری پاک بوده و مراتب نزدیکی و تقرب به خدا را 
تنها به کسانی می دهند که نسبت به خدا و آیات او ایمان خالص داشته باشند» خلوص ایمان هم جز به امتحان هویدا نمی 
شود. آری مقام عمل است که پاکان و ناپاکان را از هم جدا می کند» و مردان مخلص را از کسانی که فقط ادعای ایمان 


دارند جدا می سازد. 
و چون چنین است حتما باید این هایی که ادعا می کنند به اینکه ما جان و مال خود را به 
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خوب معلوم می کند و تتمه و روابط محبت و خویشاوندی با دشمنان خدا را از دلها قطع می سازد و کار نجات و هلاکت را 
یک طرفی می کند. 


پس مومنین باید امر به قتال را امتشال کنند» بلکه در امتشال آن سبقت هم بگیرند تا هر چه زودتر صفای جوهره و حقیقت 


ایمانشان ظاهر گنه و با آن در روزی که جز حجت حق بکار نرود با خدای خود احتجاج کنند. 


پس اینکه فرمود:" أَغ ینم آن ‏ کوا" معنایش اين است که: گویا گمان کرده اید که ما شما را بحال خود وا می گذاریم و 


حقیقت صدق ادعایتان در ایمان به خدا و آیاتش برای ما روشن نمی گردد؟. 


و اينکه فرمود: " و لا یلم ال .۰" معنایش این است که:" و در خارج معلوم نمی شود که جهاد می کنید یا نه و آیا غیر خدا 
و رسول و ممنین را برای خود اتخاذ می کنید يا خیر" پدید آمدن این صحنه ها در خارج خود علم خداوند است به آنها؛ 
نظیر این بیان با شرح و بسط مختصری در تفسیر آیه " أم میم أنْ لوا له و لا بقلم الهْ لین جاعَدُوا منکع ...۱(۳) 
در جلد چهارم همین کتاب گذشت و شاهد اينکه معنای علم همین است که ما گفتیم جمله " و ال حبیژٌ بم تون " است. 


و کلمه " ولیجه " بطوری که در مفردات راغب است به معنای کسی است که آدمی او را تکیه گاه خود قرار دهد که از 


خانواده اش نباشد (۲). 

بحث روایتی 

اشاره 

در تفسیر قمی در ذیل آیه " بَراءة من الله و رَمُوله " می گوید: پدرم از محمد بن فضل از ابن ابی عمیر از ابی الصباح کنانی از 
امام صادق (علیه السلام) برایم حدیث کرد که آن حضرت فرمود: این آیه بعد از مراجعت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از 
جنگ تبوک که در سنه نهم هجرت اتفاق افتاد نازل گردید. 

آن گاه فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بعد از آنکه مکه را فتح کرد در آن سال از 


ص: ۳۳ 


۱- سوره آل عمران آیه رف 


۲- مفردات راغب ص ۵۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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زیارت مش رکین جلوگیری نفرمود و از سنت های زیارتی مشرکین یکی این بود که اگر با لباس وارد مکه می شدند و با آن 
لباس دور خانه خدا طواف می کردند دیگر آن لباس را به تن نمی کردند و می باید آن را صدقه دهند لذا برای اینکه 
لباسهایشان را از دست نداده باشند قبل از طواف از دیگران لباسی را عاریه و یا کرایه می کردند و بعد از طواف به صاحبانشان 
بر می گرداندند در اين میان اگر کسی به لباس عاریه و اجاره دست نمی یافت و خودش هم تنها یک دست لباس همراه 


داشت. برای آنکه آن لباس را از دست ندهد ناچار برهنه می شد و لخت مادرزاد به طواف می پرداخت. 


وقتی زنی رعنا و زیبا از زنان عرب به زیارت حح آمد و خواست تا لباسی عاریه و یا کرایه کند لیکن نیافت. خواست با لباس 
طواف کند گفتند: در این صورت بایستی بعد از طواف لباست را تصدق دهی» گفت: من جز اين لباس ندارم و لذا لخت شد 
و به طواف پرداخت؛ مردم ریختند به تماشایش ناچار یک دست خود را بر عورت پیشین و دست دیگرش را بر عورت پسین 
گذاشت و طواف را به آخر رساند در حالی که می گفت: 


الیوم یبدو بعضه او کله فما بدا منه فلا احله (۱). 
بعد از آنکه از طواف فارغ شد عده ای به خواستگاریش آمدند» گفت من شوهر دارم. 


رواباتی در مورد نزول آبات برائت و مامور شدن علی (علیه السلام) برای اعلان آن آبات در مکه و باز گرداندن ابو بکر از نیمه راه این 
ماموریت 


از طرفی سیره رسول خدا (صلی ال علیه و آله) قبل از نزول این سوره این بود که جز با کسانی که به جنگ او برمی خاستند 


نمی جنگید» و این روش بخاطر این آیه بود که می فرماید: 


"فان ات وکم کم قابلوکم و وا الیکم الم ما جعلٌ ال لکم عَیهم ییا" (0) تا آنکه سوره برائت و متیر 
مامور شد به اينکه مشرکین را از دم شمشیر بگذارند چه آنها که سر جنگ دارند و چه آنها که کنارند» مگر آن کسانی که در 
روز فتح مکه برای مدتی با آن حضرت معاهده بستند» مانند صفوان بن امیه و سهیل بن عمرو که به فرمان:" ره مق ال و 
رَسوله ۳ لین عاعَتَم من الم کین فییبخوا فی الَزض ۳ هر" چهار ماه یعنی بیست روز از ذی الحجه و تمامی محرم 
و صفر و ربیع الاول و ده روز از ربیع الثانی مهلت یافتند» که اگر بعد از این مدت باز به شرکک خود باقی ماندند آنان نیز 


و 
۱- امروز بعضی از آن (عورتم) و یا همه اش هویدا می شود پس آنچه را که هویدا گردد (بر کسی) حلال نمی کنم. 


۲- حال اگر از شما کنار کشیده دیگر با شما پیکار نکردند» و به شما پیشنهاد صلح دادند (در این صورت) خداوند برای شما 


تسلطی بر ایشان قرار نداده. سوره نساء آبه ۹۰ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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وقتی این آیات نازل شد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آن را به ايی بکر داد تا به مکه ببرد و در منی در روز عید قربان 
برای مردم قرائت کند. ابو بکر به راه افتاد و بلا فاصله جبرئیل نازل و دستور آورد که این ماموریت را از ناحیه تو مردی جز از 


خاندان خودت نباید انجام دهد. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) امیر الممنین (علیه السلام) را به دنبال ابی بکر فرستاد؛ و آن جناب در محل " روحاء " به وی 
کی | مان قام قه از ای کرف واه شنل ای یگ ه یار کیت و ری کر تا وسو از ی گر ارو 
نازل شد؟ فرمود: نهء و لیکن خداوند دستور داد که اين ماموریت را از ناحیه من جز خودم و یا مردی از خاندانم نباید انجام 
دهد (۱). 


و در تفسیر عیاشی از حریز از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ابی بکر را با آیات سوره برائت به موسم حج فرستاد تا بر مردم بخواند جبرئیل نازل شد و 
ابی بکر رسانیده آیات را از او بگیرد و به مکه برده بر مردم بخواند. ابی بکر عرض کرد آیا خداوند بر من غضب کرده؟ 


فرمود: 
نه. چیزی که هست دستور رسیده که جز مردی از خودت کسی نمی تواند پیامی به مشرکین ببرد. 


از آن طرف وقتی علی (علیه السلام) به مکه رسید که بعد از ظهر روز قربانی بود که روز حج اکبر همانست. حضرت در میان 
مردم پرخاست و صدا زد: ای مردم من فرستاده رسول خدایم به سوی شماء و اين آبات را آورده ام: براعة مّ ال و وله 
ی لین عم ین امش کین فیتیخوا فی ال ره هر" یعنی پیست روز از ذی الحجه و تمامی محرم و صفر و ربیع 
الاول و ده روز از ربیع الثانی. آن گاه فرمود: از این پس نباید کسی لخت و عریان اطراف خانه طواف کنده نه زن و نه مرد و 
نیز هیچ مش رکی دیگر حق ندارد بعد از امسال به زیارت بیاید» و هر کس از مشر کین با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


عهدی بسته است مهلت و مدت اعتبار آن تا سر آمد همین چهار ماه است (۲). 


ملف: به قرینه روایتی که بعدا نقل می شود مقصود آن عهدهایی بوده که ذکر مدت در آنهانشده است. و اما آنهایی که 


مدت دار بوده از مدلول خود آیات کریمه برمی آید که تا آخر ۴ 


ص: ۳۵ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۸۱ و ۲۸۲ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۷۳ش ۴ 
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مدتش معتبر است. 


و در تفسیر عیاشی و مجمع البیان از ابی بصیر از ابی جعفر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: علی (علیه السلام) آن روز در 
حالی که شمشیرش را برهنه کرده بود خطاب به مردم کرده و فرمود: دیگر بهیچ وجه هیچ شخص عریانی اطراف خانه خدا 
نباید طواف کند» و هیچ مشرکی به زیارت خانه نباید بياید. و هر کس عهدی دارد عهدش تا آخر مدتش معتبر است؛ و اگر 
عهدش بدون ذکر مدت است مدتش چهار ماه خواهد بود. و چون این خطبه در روز قربان بوده قهرا چهار ماه عبارت می شود 
از بیست روز از ذی الحجه و تمامی محرم و صفر و ربیع الاول و ده روز از ربیع الثانی آن گاه اضافه کرد که: روز حج اکبر 
همان روز قربانی است. (۱) 


مولف: روایات وارده از ائمه اهل بیت (علیه السلام) بر طبق این مضمون بیشتر از آنست که به شمار آید. 


و در الدر المنثور است که عبد اه بن احمد بن حنبل در کتاب زوائد مسند و ابو الشیخ و ابن مردوبه از علی (رضی اللّه عنه) 
روایت کرده اند که فرموده: وقتی ده آیه از آیات سوره برائت نازل شد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ایی بکر را خواست و 
فرمود تا آنها را بر اهل مکه قرائت کند» آن گاه مرا خواست و به من فرمود: خود را به ابی بکر برسان و هر جا به او برخوردی 
آنات را از او بگیر: 


او کر بر کش و غرضی که با ول ال با هوارهم رازن فده 


فرمود: نه» و لیکن جبرئیل نزد من آمد و گفت از ناحیه تو کسی جز خودت و یا مردی از خودت نباید پیامی به مردم مکه 
برساند (۲). 


و نیز در الدر المنثور است که ابن مردویه از سعد بن ابی وقاص نقل کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ابی بکر 
وا بل فک فرستادها آبانق برافت رایر آناق بخراند ان کانرعلی (رضی الم عنه) زا یهت تالفی روانه کرد علی. ۵ آبات وااز 
ابی بکر گرفت ابی بکر در دل خود خیالها کرد. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: ای ابی بکر (نگران مباش) هیچ 


پیامی را از ناحیه من جز خودم و يا مردی از خودم نمی بایست پرساند (۳). 
و در همان کتاب است که ابن مردویه از ابی رافع نقل کرده که گفت: 


ص: ۳۱۶ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 1۷۴ ی ۲ و ۳)الدر المنئور ج ۲ ص ۲۰۹ 
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نازل شد و گفت: اين آیات را نباید غیر خودت و یا مردی از اهل بیتت ابلاغ نماید» لذا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) علی 
(وقی اه رانه کال این نکر فرسامیی ا ادن ی امک ومد که ای نکم وروی آاتوا از ای کر 


گرفت و به مکه برد و در موسم حج برای مردم قرائت کرد (۱). 
و نیز می نویسد ابن حبان و ابن مردویه از ابی سعید خدری روایت می کند که گفت: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ابی بکر را فرستاد تا آیات برائت را بر مردم مکه بخواند بعد از آنکه او را روانه کرد علی 
(رضی الله عنه) را فرستاد و فرمود: یا علی از ناحیه من غیر از من و يا تو نباید کسی به مردم برساند آن گاه او را بر ناقه غضبای 


ابو بکر بسوی نبی (صلی الّه علیه و آله) باز گشت در حالی که از این پیش آمد چیزی در دل داشت. و می ترسید» نکند آیه 


ای در باره اش نازل شده باشده وقتی نزد رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) آمد عرض کرد: چه بر سرم آمد با رسول الْ؟ 


حضرت فرمود: خیر است تو برادر من و پار منی در غار» و تو با منی بر لب حوض. چیزی که هست نباید از من کسی پیغامی 
برساند مگر شخصی از خودم. (۲) 


مولف: روایات دیگری در همین معنا هست. و در تفسیر برهان از این شهر آشوب نقل کرده که گفته است: این روایات را 
طبرسی» بلاذری» ترمذی واقدی» شعبی» سدی. ثعلبی واحدی» قرطبی» قشیری» سمعانی» احمد بن حنبل» اين بطه» محمد بن 
اسحاق» ابو یعلی الموصلی؛ اعمش و سماک بن حرب در کتابهای خود از: عروه بن زبیر ابی هریره» انس ابی رافع» زید بن 
نفیمء ابن عمر و ابن عباس نقل کرده اند» و عبارت ابن عباس چنین است: بعد از آنکه آیات:" یرم ال و وله "- تا نه 
آیه- نازل شدء رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ابی بکر را بسوی مکه گسیل داشت تا آن آیات را بر مردم بخواند» جبرثیل 
نازل شد و گفت: کسی غیر از تو و با مردی از تو اين آیات را نباید برساند» لذا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به امیر 
الممنین فرمود: ناقه غضبای مرا سوار شو و خود را به ابی بکر برسان و آیات برائت را از دست او بگیر. ابن عباس گوید: وقتی 
ابو بکر به تزد رسول خدا (صلی اه علیه و آله) باز گشت با نهایت اضطراب پرسید: یا رسول الله! تو خودت مرا در باره این 
امری که همه گردن می کشیدند بلکه افتخار 


ص: ۳۷ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۳۰ 
۲- الدر المنثور ج ۳ص ۳۰۹ 
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ماموریت آن نصیبشان شود نامزد فرمودی پس چطور وقتی برای انجامش روانه شدم مرا بر گرداندی؟ حضرت فرمود: امین 
وحی خدا بر من نازل شد و از ناحیه خداوند اين پیغام را آورد که " هیچ پیامی را از ناحیه تو جز خودت و یا مردی از خودت 


نباید برساند " و علی از من است و از من نباید برساند جز علی (۱). 


از آنچه از روایات نقل کردیم همچنین از روایات بیشتری که از نقلش صرفنظر شد. و نیز از آنچه بزودی در این معنا نقل می 
شود دو نکته اصلی و اساسی استفاده می شود: 


فرستادن علی (علیه السلام) برای بردن آیات برائت به مکه و عزل ابو بکر به امر خدا بوده و علی (علیه السلام) در ماموریت خود علاوه 
بر اعلام برائت چند حکم دیگر را نیز اعلام نموه 


یکی اینکه فرستادن علی (علیه السلام) برای بردن آیات برائت و عزل کردن ابی بکر بخاطر امر و دستور خدا بوده و جبرئیل 
نازل شده و گفته است:" انه لا-یودی عنک الا-انت او رجل منک " و این حکم در هیچیک از روایات مقید به برائت و یا 
شکستن عهد نشده یعنی در هیچیک آنها نيامده که یا رسول اللّه جز تو و یا کسی از تو برائت و یا نقض عهد را به مشر کین 


مژیداتی برایش خواهید دید. 


دوم اينکه علی (علیه السلام) در مکه هم چنان که آیات برائت را به گوش مردم رسانید حکم دیگری را نیز رساند» و آن این 
بود که هر کس عهدی با مسلمین دارد و عهدش محدود به مدتی است. تا سررسید آن مدت عهدش معتبر است. و اگر 


محدود به مدتی نیست تا چهار ماه دیگر عهدش معتبر خواهد بود. این مطلب را آیات برائت نیز بر آن دلالت دارد. 


و حکم دیگری را نیز ابلاغ فرموده و آن این بود که هیچکس حق ندارد از اين ببعد برهنه در اطراف کعبه طواف کند. این نیز 
یک حکم الهی بود که آیه شریفه " يا بنی آدَع خذوا زیتتکم عنَْ کل شجد " (۲) بر آن دلالت دارد علاوه بر اينکه در پاره 


ای از روایات به دنبال آن حکم این آیه نیز ذکر شده و بزودی خواهد آمد. 


و حکمی دیگر و آن اینکه بعد از امسال دیگر هیچ مشرکی حق ندارد به طواف و يا زیارت خانه خدا بیاید این حکم نیز 
مدلول آیه شریفه " يا یه نی منوا ما امش کون نج فلا یفربوا مسج ارام ید عامهم هذا" (۳) است. 


در این میان امر پنجمی هست که در بعضی از روایات آمده» و آن این است که به 


ص: ۲۱۸ 


۲- سوره اعراف آبه ۳۱ 


۳- سوره توبه آیه ۲۸ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


صدای بلند ندا درداد: " هیچ کس داخل بهشت نمی شود مگر مومن " و اين معنا هر چند در سایر روایات نیامده» و خیلی هم 
بعید به نظر می رسد. زیرا با اینکه آیات بسیاری مکی و مدنی در این باره نازل شده. عادتا محال به نظر می رسد که تا سال 
نهم هجرت این معنا به گوش مردم نرسیده و محتاج باشد به اينکه علی (علیه السلام) آن را تذ کر دهد لیکن مدلول خود آیات 


و اما اینکه در بعضی از آنها بجای آن دارد: " هیچ کس داخل کعبه- و یا خانه- نمی شود مگر مومن "- در صورتی که این 
روایات صحیح باشد- البته حکم مستفاد از آنها نظیر حکم به ممنوعیت مش رکین از طواف حکمی ابتدایی خواهد بود. 


و به هر حال می خواهیم بگوئیم رسالت علی (علیه السلام) منحصرا راجع به رساندن آیات برائت نبود بلکه هم راجع به آن 
بود و هم راجع به سه و یا چهار حکم قرآنی دیگر و همه آنها مشمول گفته جبرئیل هست که گفت: " از تو پیامی نمی رساند 
مگر خودت و یا مردی از خودت " زیرا هیچ دلیلی نیست تا اطلاق این کلام را تقیبد کند. 


و در الدر المنثور است که ترمذی- وی حدیث را حسن دانسته- و ابن ابی حاتم و حاکم- وی حدیث را صحیح شمرده- و ابن 
مرکویه وانینی فی کنات دا _همکی از این اس رین العف نا کرده اند که کف وسول غدا رای اه علم ی آلد) 
ای بکر وا فزستاه و ماموزش کردها بدیی کلمات جاز بکشده آن گاه غلن (رسی الله عنه) را ووانه کرد دستون دافداو به 
آنها جار بکشد. این دو نفر به راه افتادند و اعمال حج را بجای آوردند. آن گاه علی (رضی اللّه عنه) در ایام تشریق (بازده و 
دوازده و سیزده) برخاست و چنین جار کشید: خدا و رسولش از مشر کین بیزارند و تا چهار ماه مهلت دارید که هر جا 
بخواهید آزادانه بروید و بيائید. و بعد از امسال دیگر هیچ مش رکی حق ندارد به زیارت خانه خدا بیاید و دیگر هیچ کس حق 
ندارد برهنه در اطراف خانه طواف کند. و هیچ کس داخل بهشت نمی شود مگر مزمن. آری اینها آن موادی بود که علی 
(علیه السلام) بدانها ندا درداد (۱). 


مولف: این خبر مضمونش نزدیکک است به آنچه که ما از روایات استفاده کردیم. 


و نیز در الدر المنثور است که عبد الرزاق و ابن منذر و ابن ابی حاتم از طریق سعید بن مسیب از ابی هریره روایت کرده اند که 
گفت: ابی بکر او را دستور داد تا در همان موقعی که ابی بکر حج می کند او آیات را بخواند. آن گاه ابو هریره می گوید: 


سپس رسول خدا 


ص: ۳۱۹ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۱۷/۰: ۲۳۵۳۷ 


چنان ریاست حجاج را داشته باشد و یا گفت: همان باشد (یعنی در مقام خود باقی باشد) (۱). 


علاوه بر وظیفه اعلان برائت» علی (علیه السلام) در آن سال امیر الحاج نیز بوده است 


مولف: در موارد زیادی از طرق اهل سنت وارد شده که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) ابو بکر را در همین سال به کار حج 
گمارد؛ و در حقیقت آن سال ابو بکر امیر الحاج بود؛ و علی کارش این بود که آیات برائت را جار می زد. با اينکه شیعه 
روایت کرده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پست امیر الحاج را به علی داد و نیز او حامل و مامور جار زدن به برائت بود» 
و این معنا را طبرسی هم در مجمع البیان (۲) و همچنین عیاشی از زراره از ای جعفر روایت کرده اند (۳) و چه بسا آن روایتی 
که دارد: " علی در همین سفر داوری و قضاوت کرد و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) او را در این باب دعا کرد" مژید 
روایات شیعه باشد. برای اینکه اگر تنها مامور به جار زدن بود دیگر به کار قضاوت دخالت نمی کرد بلکه اين معنا با امارت 


آن حضرت موافق تر است. و روایت بزودی خواهد آمد. 


و در تفسیر عیاشی از حسن بن علی (علیه السلام) روایت شده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آن جناب (علی ع) را می 


فرمود: 


خداوند جز این را نمی پذیرد که با من خودم آن را ببرم و یا توه گفت: اکنون که چاره ای نیست من آن را می برم» رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: برو خداوند زبانت را محکم و استوار می سازد و دلت را هدایت می کند» آن گاه دست بر 
دهان آن حضرت گذاشت و فرمود: روانه شو و آنها را بر مردم قرائت کن؛ سپس فرمود: در این سفر مردم از شما قضاوت و 
داوری می خواهند پس هر گاه دو تن دعواگر نزد تو آمدند تو در باره یکی از آن دو حکم مکن مگر بعد از آنکه حرفهای 


آن دیگری را هم شنیده باشی این برای به دست آوردن حقیقت. طریقه بهتریست (۴). 


ملف: و همین معنا از طریق عامه نیز روایت شده هم چنان که در الدر المنثور از ابی- الشیخ از علی (رضی الله عنه) روایت 
کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مرا برای رساندن سوره برائت به یمن فرستاد. عرض کردم یا رسول الله آیا 


(صلاح هست) مرا بفرستی با ٩‏ 
ص اش 


۱- الدر المنثور ج ری ۲ ۳۰۹ 


ی 
۳- تفسیر عیاشی ج ۲ص 7۷۴ ۶ 


۴- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۷۵ش ٩‏ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اینکه من جوانی کم سن هستم و ممکن است از من تقاضای قضاوت و داوری کنند و من نمی دانم چگونه جواب دهم؟ 
حضرت فرمود: هیچ چاره ای نیست مگر اينکه یا تو آن را ببری و یا خود من. عرض کردم: اگر چاره ای نیست من می برم. 
فرمود: به راه بیفت که خداوند زبانت را محکم و دلت را هدایت می نماید. آن گاه فرمود: برو و آیات را بر مردم بخوان (۱). 


چیزی که در این روایت باعث سوء ظن آدمی نسبت به آن است این است که در آن لفظ " یمن " آمده با اینکه از واضحات 
عبارت فواست نو مکه " بوده و برای اینکه مشتمل بر داستان قضاوت بوده خواسته ان | را تصحیح کنند " بسوی ۷ 


وا فرداشته و انش سور من گذاشته آنه: 


و در الدر المنثور است که احمد و نسایی و اين منذر و ابن مردویه از ابی هریره روایت کرده اند که گفت: من با علی (رضی 


اول اينکه دیگر هیچ برهنه ای حق ندارد طواف کند؛ دوم اينکه بجز امسال» دیگر هیچگاه مسلمانان و مش رکین یک جا جمع 
نخواهند شد. سوم اینکه هر کس میان او و رسول خدا (صلی ال علیه و آله) عهدی هست عهدش تا س رآمد مدتش معتبر 
است» چهارم اينکه خدا و رسولش از مشرکین بیزارند (۲). 


ملف: این معنا به چند طریق و با عبارات مختلفی از ابی هریره نقل شده- بطوری که خواهد آمد- و متن آن خالی از اشکال 
نیست. و از همه آنها آن طریقی که متنش متین تر است همین طریق است. 


و نیز در آن کتاب آمده که احمد و نسایی و ابن منذر و ابن مردویه از ابی هریره روایت کرده اند که گفته است: من در آن 
موقعی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) علی را بسوی اهل مکه روانه کرد تا آیات برائت را بر آنان بخواند با او بودم» و دو 
تایی با هم جار می زدیم به اينکه کسی داخل بهشت نمی شود مگر ممن؛ و کسی حق ندارد برهنه در اطراف خانه طواف 
کند» و هر کس که میان او و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عهدی است اعتبار عهدش و مدت آن چهار ماه است. و بعد از 


کشت جضهار ماه عدا و وسولشی از همه عفر کین مزار استه و شخ امسال 


ص: ۳۳۱ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۳۰ 
۲- الدر المنثور ج ۳ص ۳۰۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


دیگر هیچ مشرکی حق زیارت این خانه را ندارد (۱). 


مولف: در متن این روایت نیز اضطراب روشنی است. اما اولا- برای اينکه در اين روایت هم دارد " از جمله چیزهایی که ندا 
۲ ۱ ۳ ح 1 -_ ۲ ۱ 0 , 

دادیم این بود که هیچ کس داخل بهشت نمی شود مکر ممن و ما گفتیم که این حرف صحیح نیست. زیرا مطلب مذ کور 

چند سال قبل به مشرکین گوشزد شده و قبلا آیاتی در باره آن نازل گشته بود و همه مردم از شهری و دهاتی و مشرک و 


مومن آن را شنیده بودند» دیگر چه احتیاجی داشت که در روز حج اکبر آن را دوباره اعلام کنند. 


و انیا برای اینکه ندای دومی یعنی جمله " و هر کس که میان او و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عهدی است اعتبار 
عهدش و مدت آن چهار ماه است " نه با مضامین آیات انطباق دارد و نه با مضامین روایات بسیاری که قبلا نقل شد. علاوه بر 


اینکه در این روایت. برائت خدا و رسول را بعد از گذشتن چهار ماه اعلام داشته اند. 
و ثالثا بخاطر ناسا زگاری با روایاتی که ذیلا نقل می شود. 


و در الدر المنثور است که بخاری و مسلم و ابن منذر و ابن مردویه و بیهقی در کتاب دلائل از ابی هریره نقل می کنند که 
گفته است: ابی بکر در آن حج که عده ای را فرستاد تا در روز قربانی جار بزنند مرا نیز فرستاد. تا ندا دهیم: بجز امسال دیگر 
هیچ مشر کی حق زیارت خانه را ندارده و دیگر هیچ کس حق ندارد برهنه در اطراف خانه طواف کند» بعد از اینکه ابی بکر ما 
را برای اینکار روانه کرد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) علی را نیز روانه کرد و او را مامور نمود تا به برائت جار بزند» علی 
آن روز در منی با ما جار می زد و برائت را به مردم اعلام می کرد و نیز می گفت که از این به بعد هیچ مشرکی حق زیارت 
ندارد و هیچ کس حق ندارد عریان طواف کند (۲). 


و در تفسیر المنار از ترمذی از ابن عباس نقل کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ابا بکر را فرستاد- تا آنجا که 
می گوید: علی (علیه السلام) در ایام تشریق (بازده و دوازده و سیزده ذی الحجه) برخاست و جار زد که ذمه خدا و ذمه 
رسولش از هر مش رکی بیزار است. اینکک ای مشرکین تا چهار ماه می توانید در زمین آزادانه سیر کنید» و از امسال به بعد هیچ 


مشرکی حق زیارت ندارد و کسی مجاز نیست عربان طواف نمابد» و داخل بهشت 


ص: ۲۲۲ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۰۹[ ی 1 
۲- الدر المنثور ج ۳ص ۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نمی شود مگر هر مومنی. علی به این مطالب ندا درمی داد تا صدایش گرفته می شد. وقتی صدایش می گرفت ابو هربره برمی 
خاست و جار می زد (۱). 


و نیز در همان کتاب از احمد و نسایی از طریق محرز بن ابی هریره از پدرش نقل می کند که گفته است: من در آن موقعی که 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) علی را به مکه فرستاد تا برائت را اعلام کند با علی بودم و ما دو نفری ندا می زدیم که هیچ 
کس داخل بهشت نمی شود مگر هر فرد مسلمانی» و هیچ کس حق ندارد عریان طواف کند و هر کس که میان او و رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) عهدی بوده عهدش تا سرآمد مدتش معتبر است و هیچ مشرکی بعد از امسال حق زیارت ندارد» من 


مولف: از آنچه نقل شد به خوبی به دست می آید که آنچه که از این همه روایات در داستان فرستادن علی (علیه السلام) به 
اعلام برائت و عزل ابی بکر از قول جبرئیل آمده این است که جبرئیل گفت: کسی از ناحیه تو پیامی را به مردم نمی رساند جز 


فرمود: هیچ کس پیامی از من نمی رساند مگر خودم و یا مردی از خودم. 


و به هر حال» پس معلوم شد که آن وحی و این کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مطلق است و مختص به اعلام برائت 
نیست. بلکه شامل تمام احکام الهی می شود. و هیچ دلیلی نه در متون روایات و نه در غیر آن یافت نمی شود که به آن دلیل 
بگوئیم کلام و وحی مزبور مختص به اعلام برائت بوده و همچنین مساله منع از طواف با حالت عریان و منع از حج مش رکین 
در سنوات بعد و تعیین مدت عهدهای مدت دار و پی مدت. همه اينها احکام الهیه ای بوده که قرآن آنها را بیان کرده» پس 
دیگر چه معنایی دارد که امر آنها را به ابی بکر ارجاع دهد و یا ابو هریره آنها را به تنهایی جار بزند زمانی که صدای علی 
(علیه السلام) گرفته می شد تا جایی که کسی صدای ایشان را نمی فهمید. اگر این معنا جایز بوده چرا برای ابو بکر جایز 


سخن بعض مفسرین مانند ابن کثیر که گفته اند آیه مخصو ص به حکم برائت است و احکام دیگر را ابو بکر و ابو هریره رساندند و ... 
آری اينکه بعضی از مفسرین مانند ابن کثیر و امثالش گفته اند" آیه مخصوص به حکم برائت است " مقصودشان در حقیقت 
توجیه همین روایات بوده» و لذا گفته اند: علی (علیه السلام) تنها مامور بوده به اينکه حکم برائت را به اهل جمع برساند نه 


سایر احکام راء چون 


ص: ۳۳۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


آنها را ابو هریره و ابو بکر رساندند» و انتخاب علی (علیه السلام) هم برای رساندن برائت آنهم نه از نظر این است که در 
شخص علی خصوصیتی بوده بلکه از اين نظر بوده که با رسم عرب آن وقت وفق می داده» چون عرب وقتی می خواست 
عهدی را بشکند یا خود معاهد آن را نقض می کرد و یا مردی از اهل بیت اوه و همین معنا باعث شد که رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) حکم برائت را از ابی بکر گرفته و به دست علی بسپارد و او را روانه کند تا بدین وسیله سنت عرب را حفظ کرده 


باشتد 


آن گاه اضاله هتفای انکه آن تست هر قراب ای شا ای کر که کشت تاسرل نله افو انش اون 
شده؟ " فرمود:" نه و لیکن از من پیامی نمی برد مگر خودم و یا مردی از من " همین است که اگر من تو راعزل کردم و علی 


را نصب نمودم برای اين بود که این سنت عربی را از بین نبرده باشم. 


و لذا می بینیم ابو بکر از پست خود عزل نمی شود و هم چنان امیر الحاج هست و عده ای از قبیل ابی هریره و آن دیگران که 
در روایات اسامیشان برده نشده از طرفش مامورند که در میان مردم سایر احکام را جار بزنند. و علی (علیه السلام) یکی از این 
عده و از مامورین ابی بکر بوده» و لذا در بعضی از روایات آمده که ابو بکر در منی به خطبه ایستاد و وقتی خطبه اش تمام شد 
متوجه علی (علیه السلام) شد و گفت: یا علی برخیز و رسالت پیغمبر را برسان. اين بود آن مطالبی که به منظور توجیه روایات 
گفته اند (۱). 


نقد و رد آن گفته ها 


و هر دانشمند اهمل بحثی که به روایات و آیات رجوع کند آن گاه در بحث و مشاجره ای که علماء کلامی دو فرقه شیعه و 
سنی در باب افضلیت کرده اند دقت نماید جای تردیدی برایش نمی ماند که اهل سنت. بحث تفسیری را که کارش به دست 
آوردن مدلول آیات قرآنی است. با بحث روایی که کارش برچیدن روایات صحیح از میان روایت مجعول است و همچنین با 
بحث کلامی که آیا ابی بکر افضل از علی است و یا علی افضل از ابی بکر است و یا امیر الحاج بودن افضل است از تبلیغ 
آیات برائت و اينکه اصلا در آن سال امیر الحاج علی بود یا ابی بکر خلط کرده اند. 


در حالی که در بحث تفسیری در پیرامون آیه نباید بحث کلامی را پیش کشید» پس بحث کلامی باید به کلی کنار رود. و اما 
بحثی که از نظر تفسیر و از نظر روایات مربوط به آیات برائت کرده اند حق این است که آقایان از نظر تشخیص معانی آیات و 


سبب نزول آنها و 
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همچنین در توجیهی که کرده اند به خطا رفته اند. 


و ای کاش می فهمیدیم از کجا چنین مسلم گرفته اند که جمله " از تو پیامی نمی برد مگر خودت و يا مردی از خاندانت" 
منحصرا مربوط به برائت و نقض عهد است. و بیش از این را نمی رساند؟ و حال آنکه هیچ دلیلی از عقل و نقل بر این انحصار 
دیده نمی شود بلکه جمله مذ کور بخودی خود و بتمام معنا ظهور دارد در اينکه هر چه را که رساندنش وظیفه رسول 1 
است جایز نیست کسی آن را برساند مگر خود آن حضرت و يا مردی از خاندانش چه اينکه نقض عهدی از جانب خدا باشد 


مانند برائت در مساله مورد بحث و يا حکم الهی دیگری باشد که رساندنش وظیفه شخص رسول بوده باشد. 


در اینجا مساله مورد بحث با مساله نامه نگاری آن حضرت به کشورهای همجوار اشتباه نشود» زیرا این مساله با سایر اقسام 
رسالت فرق دارد. در ساير اقسام از قبیل نامه نوشتن به ملوک و امم و اقوام و يا فرستادن بعضی از مومنین به ماموریت ها و 
بعهده گرفتن حکومتها و فرماندهی هاء رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وظیفه خود را انجام داده چون حکم خدا را به افرادی 
که می توانسته رسانده. و لذا در اینگونه موارد می فرماید: " لیبلغ الشاهد منکم الغائب- حاضرین به غایبین برسانند " و اگر 
کسانی بوده اند که عاده اطمینان پیدا نمی کرده که حکم خدا به گوش آنان خورده باشد برای اطمینان خاطر اشخاصی را 


روانه می کرده و يا نامه می فرستاده. 


و این با مساله برائت فرق دارد. زیرا مساله برائت و هم چنین نهی از طواف با بدن عریان و نهی مشرکین از حج کردن در سال 
بعد؛ احکام | دند و اتدای و تا آن زمان رسول خدا ( له علبه و آله) آنها را تبلیغ نکر ده و وظیفه نبوت و رسالت 
م آلهیی بو بل این سو بل یفه نبو 

خود را در باره آنها انجام نداده. و آنها را به کسانی که باید برساند نرسانیده بود و لذا جز خودش و یا مردی از خودش کسی 


نمی توانست آنها را به مشرکین و زوار مکه برساند. 


و اگر اهل بحث انصاف داشته باشند اعتراف می کنند که میان جمله " لا بودی عنکک الا انت او رجل منک " و جمله " لا یودی 
الا انت او رجل منک " فرق هست. زیرا اگر به عبارت اولی تعبیر می شد اشتراکک در رسالت را می رسانید. و معنایش این می 
شد که" این رسالت را کسی جز تو و یا مردی از خاندان تو به مردم نمی رساند" بخلاف عبارت دومی که از این جهت 
ساکت است. هم چنان که میان جمله اولی و جمله " لا- یودی منک الا رجل منک " نیز فرق است. زیرا اگر به عبارت دومی 
تعبیر شده بود رسالت های غیر ابتدایی را که همه شایستگان از مومنین می نوانستند عهده دار آن شوند نیز شامل می شده و 
حال آنکه بطور مسلم آن گونه رسالت ها مراد 
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نبودهء به شهادت اينکه می بینیم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از اینگونه رسالت ها به اشخاص می داده. 


پس مقصود و معنای اینکه فرمود: " لا- یودی عنک الا انت او رجل منک " این است که: ای محمد امور رسالتی که واجب بر 
شخص خود تو است. مانند رسالت ابتدایی که کسی جز خودت نباید مباشر آن باشد مردی از خاندانت می تواند مباشر آن 


شود. 


و ای کاش می فهمیدیم چه باعث شد که آقایان وحی بودن کلام خدای تعالی را که جبرئیل برای رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) آورد و گفت:" لا بدی عنکک الا انت او رجل منک " مسکوت گذاشته» و آن را از باب یکی از سنن جاری عرب دانسته 
و گفته اند: در عرب رسم بوده که هیچ عهدی نقض نشود مگر بوسیله شخص معاهد و یا مردی از خانواده اش. و اگر این 
رسم در عرب بوده چرا در هیچ بک از تواریخ ایام عرب و جنگهای آنان اثری از آن دیده نمی شود و جز ابن کثیر که در 
بحث برائت آن را به علما نسبت داده کسی اسمی از آن نبرده است؟. علاوه بر این اگر این معنا سنت عرب بوده چه ربطی به 
اسلام دارد؛ و چه ارزشی داشته که اسلام آن را صحه بگذارد با اينکه اسلام و رسول خدا (صلی اله علیه و آله) هر روز یکی 
از سنن جاهلیت را نقض می نمود و با یکی از عادات قومی عرب مبارزه می کرد این سنت مزبور هم یکی از سنت های 
اخلاقی و عادات نافع نبوده که اسلام آن را معتبر بشمارد بلکه تنها یک سلیقه قبائلی شبیه به سلیقه های اشرافی بوده که رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) همه آنها را در روز فتح مکه در کنار خانه کعبه زیر پا گذاشت و بطوری که مورخین می نویسند 
فرمود: همه بدانید و صریحا اعلام می دارم که من تمامی سنت ها و خون و مالی که شما اعراب از یکدیگر طلب داشتید زیر 


این دو پای خود نهادم و من همه را از درجه اعتبار ساقط کردم مگر کلید داری خانه خدا و سقایت حاج را. 


از این هم که بگذریم اگر حادثه مورد بحث یک سنت غیر نکوهیده ای بوده لا بد باید بگوئيم رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) از آن غفلت داشته. و موقعی که آیات برائت را به ابی بکر داد و او را روانه بسوی مکه کرد بیاد این رسم و سنت نبود» و 
بعد از آنکه ابی بکر مقداری از راه را طی کرد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بیاد این سنت افتاد» و يا یکی از اصحابش به 
او یادآوری کرد. و حال آنکه آن حضرت مثل اعلای در مکارم اخلاق و رعایت حزم و احتیاط و حسن تدبیر بود» و بفرضی 
که آن حضرت فراموش کرد بارانش چرا یاد آوریش نکردند؟ با اینکه مطلب یک امری نبوده که بحسب عادت فراموش شود 
زیرا غفلت از آن عینا مانند غفلت مرد جنگی از برداشتن اسلحه است. 
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و آیا زوم رعایت سنت مزبور با وحی الهی بوده و خداوند بر پیامبر اکرم (صلی الّه علیه و آله) واجب کرده بود که این سنت 
را ملغی نکند؟ و اين یکی از احکام شرعی بوده و بر زمامدار مسلمین واجب بوده که عهدی را نشکند مگر بدست خودش و یا 
بدست یکی از اهل بیتش؟ و يا یک حکم اخلاقی و منظور از آن اين بوده که مشرکین نقض آن را نمی پذیرفتند مگر از ناحیه 
خود آن حضرت و یا یک نفر از اهل بیتش؟ اگر حکم شرعی بوده جای این سال هست که معنای آن چیست و چه حکمتی 
معقول است در آن بوده باشد؟ و اگر حکم اخلاقی بوده رعایتش وقتی لازم است که قدرت در دست مش رکین باشد و در 
روزهای وقوع این حادثه قدرت در دست رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بود نه در دست مش کین و ابلاغ هم ابلاغ است 
بوسیله هر که می خواهد باشد. 


و اگر بگویی خود مسلمانان که در جمله " عاهدتم " و جمله " و آَذاْ نله و وله یلاس " و جمله " الوا امش کیت " 
مقصود و مورد خطاب بوده اند زیر بار این مطلب نمی رفتند مگر آنکه از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و یا یکی از اهل 
بیتش بشنوند» و هر چند اگر از ابی بکر می شنیدند یقین به نقض پیدا می کردند. در جواب می گوئیم پس چرا از ابو هریره 
شنیدند و زیر بار هم رفتند؟ آیا ابو هریره بخاطر اينکه مامور از ناحیه علی (علیه السلام) بود اعتبارش در نظر مردم از ایی بکری 
که اگر از ناحیه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مامور می شد بیشتر بود؟ پس حق مطلب این است که روایات مذ کور که می 
گفت:" ابو هریره و غیر او حکم برائت و آن احکام دیگر را بمردم ابلاغ کردند» و ابو هریره آن قدر جار زد تا صدایش 


گرفت " صحیح نبوده و نمی شود به آنها اعتماد کرد. 
سخن صاحب المنار در مورد ابلاغ آبات برائت و بدگویی او از شیعه و کوششی که برای اثبات افضل بودن ابو بکر به عمل آورده است 


صاحب المنار در تفسیر خود می گوید: روایات زیادی است که دلالت می کند بر اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ابی 
بکر را در سال نهم هجرت امیر الحاج قرار داد. و به وی دستور داد به مشرکین که به زیارت حج می آیند برساند که از این 
ببعد حت زیارت ندارند و علی (علیه السلام) را هم همراه او فرستاد تا نقض عهد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را به آنان 
ابلاغ نماینده و به آنان برسانند هر طایفه که با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عهدی داشته اند اگر عهدشان مطلق بوده تا 
چهار ماه مهلت دارند و اگر موقت بوده تا سررسید مدتش معتبر است» و آیات برائت را که متضمن لغو پیمانهای مذ کور 


است از اول سوره برائت برای ایشان بخوانند. 


و آیات مزبور چهل و با سی و سه آیه است. و این اختلاف که در روایات مشاهده می شود از جهت این است که راویان 


خواسته اند عشرات عدد آیات را بیان کنند و به اصطلاح 
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زبان فارسی بگویند سی چهل آیه است» نه اينکه عدد واقعی حتی خرده آن را هم معلوم کنند. 


و جهت اينکه علی (علیه السلام) را هم همراه او کرد اين بود که می خواست سنت عرب را رعایت کرده باشد. چون عرب 
وقتی می خواست پیمانی را لغو کند می بایست این عمل را یا شخص طرف معاهده انجام دهد و یا یکی از خاندان او. لذا با 
اينکه ابو بکر امیر الحاج بود و در پست خود باقی بود علی مامور این کار شد. تا هم سنت نامبرده رعایت شود و هم ابو بکر 
او را کمک کنده هم چنان که می بینیم ابو بکر به کارکنان خود که یکی از آنها ابو هریره است می گفت تا او را کمک کنند 
( 


وی سپس اضافه می کند: شیعه این پیشامد ساده را بر حسب عادتی که دارند بزرگ کرده. و چیزهای دیگری را هم که نه 
روایت صحیحی بر طبق آن وارد شده و نه دلیل منطقی آنها را تایید می کند بر آن افزوده و داستان را دلیل بر افضلیت علی 
(علیه السلام) از ابی بکر گرفته و گفته اند: " رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ابی بکر را از ماموریت تبلیغ برائت عزل کرد 
چون جبرئیل پیغام آورده بود که رفتن ابی بکر صحبح نیست» زیرا این رسالت را جز خودت و یا یکی از خاندانت نباید ابلاغ 
کند " شیعه پا را از مساله برائت هم فراتر گذاشته و پیام جبرئیل را عام و شامل تمامی احکام دین گرفته اند. 


با اينکه اخبار داله بر تبلیغ احکام و جهاد در راه حمایت و دفاع از دین و وجوب آن بر همه مسلمانان به حد استفاضه است 
(یعنی بسیار زیاد است) و اين اخبار همه دلاعلت دارند بر اينکه تبلیغ احکام دین فریضه است نه فضیلت. از آن جمله کلام 
رسول خحدا (صلی الّه علیه و آله) در حجه الوداع است که در برابر هزاران نفر فرمود: " الا فلیبلغ الشاهد الغاب- آ گاه که باید 


حاضرین به غاثبین برسانند " و اين کلام در صحیح بخاری و مسلم و غیر آن دو مکرر روایت شده. و در بعضی از روایات که 
از ابن عباس نقل شده دارد که وی گفت:" به آن خدایی که جان من به دست اوست این کلام وصیت آن حضرت به امت 


۱ 
خود بود ... 


و از آن جمله نیز کلام آن حضرت است که فرمود: " بلغوا عنی و لو آیه- از طرف من به مردم برسانید هر چند یک آیه را" 
بخاری در صحیح خود و ترمذی آن را روایت کرده اند. و اگر غیر این بود و چنین سفارشاتی صادر نمی شد و مردم مامور به 
تبلیغ نمی بودند» اسلام اینطور که اکنون در دنیا منتشر گشته انتشار نمی یافت. 


بعضی از شیعیان از این نیز تجاوز کرده و بطوری که شنیده می شود خیال کرده اند 
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رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ابو بکر را از امارت حجاج نیز عزل کرده و علی را بدان مامور نمود و این بهتانی است صریح 
و مخالف با یک مساله عملیی که خاص و عام از آن با خبرند. 


بلکه حق مطلب این است که علی (کرم اللّه وجهه) مکلف به یکک امر مخصوصی بوده و در سفر مورد بحث تابع ابی بکر و او 
امیر الحاج و مامور به اقامه یکی از ارکان اجتماعی اسلام بوده است» چه تبعیتی از اين بهتر که حتی وقت و زمان انجام وظیفه 
را هم ابو بکر برای علی تعیین می کرده و همانطوری که در روایات گذشته مشاهده شد می گفته است:" با علی برخیز و 
رسالت رسول خدا را به ان مردم برسان " و همانطوری که در روایت ابو هریره تصریح بر این مطلب بود که به سایر پیروانش 
می گفت: " برخيزید و علی را کمک کنید " روایت مزبور را صحیح بخاری و مسلم و دیگران نقل کرده اند. 


اشکالات وارده بر گفته های صاحب المنار 


صاحب المنار سپس مساله امارت ابی بکر را دنبال کرده و با آن و همچنین به اینکه ابی بکر نزدیکک وفات رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) در محراب آن حضرت به نماز ایستاد استدلال کرده است بر اینکه ابی بکر در میان تمامی اصحاب رسول خدا 


(صلی الّه علیه و آله) از همه افضل بوده (۱). 


اما اینکه گفت:" با اينکه اخبار داله بر وجوب تبلیغ دین به حد استفاضه است ..." 


معلوم می شود که وی معنای کلمه وحی را که فرمود:" لا- یودی عنک الا-انت او رجل منک" آن طور که باید نفهمیده و 
نتوانسته است میان آن و میان " لا یودی منک الا رجل منک " فرق بگذارد و در نتیجه خیال کرده است اطلاق وحی مزبور با 
وجوب تبلیغ دین بر غیر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و خاندانش از سایر مسلمین منافات داشته و لذا در مقام برآمده که 
اطلاق مزبور را به وسیله اخبار مستفیضه ای که دلالت می کند بر وجوب تبلیغ دین بر همه مسلمانان دفع کند. و آن را مقید و 
مخصوص نقض و الغاء پاره ای از پیمانها سازد. و به همین منظور حکم الهی را به یک سنت عربی تبدیل نموده» و همین 
اشتباه وادارش کرده که خیال کند کسانی که کلمه وحی را بر اطلاقش باقی گذاشته اند از یک امری که نزدیک به ضروری 
در نزد مسلمین است غفلت ورزیده اند. و آن امر ضروری وجوب تبلیغ بر عامه مسلمین است. تا آنجا که برای ضروری بودن 
آن به روایات صحیح بخاری و مسلم و غیر آن دو تمسک کرده که در آنها دارد رسول خدا فرمود: " حاضرین به غاثبین ابلاغ 
کنند " و حال آنکه همانطوری که از نظرتان گذشت معنای جمله وحی این نیست که صاحب المنار فهمیده. 


ص: ۳۳۹ 
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اشا که کته یی اه ان ان تیه ها کي ترا اه اس که هه کبفاه ان ما اسر 
و 4 بعصی ار سیعیان ار این بر ور توایسن. این 5 ی 
نیست که مشار الیه به شیعه نسبت می دهد. بلکه روایتی است که شیعه آن را معتبر دانسته و به آن تمسکک جسته است و ما آن 


روایت را در خلال روایات گذشته ایراد کردیم. 


موضوع امارت حاج با ساله وحی آسمانی که احدی حتی رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) هم حق مداخله و دخل و تصرف در آن را 
نداشته است فرق دارد 


از این بیشتر بحث کردن در مساله امارت حاج در سال نهم هجرت دخالت زیادی در فهم کلمه وحی یعنی جمله " لا یودی 
عنکک الا انت او رجل منک " ندارد» چون امارت حجاج چه اينکه ابی بکر متصدی آن بوده و چه علی (علیه السلام) چه اینکه 
دلالت بر افضلیت بکند و یا نکند یکی از شون و شاخ و برگهای ولایت عامه اسلامی است» وحی مزبور مطلبی است و مساله 
امارت مساله دیگری است که امیر مسلمانان و زمامدار ایشان که باید در امور مجتمع اسلامی دخالت نموده و احکام و شرایع 
دینی را اجراء کند باید در آن نیز مداخله نماید» بخلاف معارف الهی و موارد وحیی که از آسمان در باره امری از امور دین 


نازل می شود که زمامدار در آن حق هیچگونه دخالت و تصرفی ندارد. 


آری» تصرف و مداخله در امور اجتماعی در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تصدیش در دست خود آن حضرت بود؛ 
یک روز ابی بکر و یا علی (علیه السلام) را به امارت حاج منصوب می کرد؛ و روزی دیگر اسامه را امیر بر ابی بکر و عموم 
مسلمانان و صحابه می گردانید» و یک روز ابن ام مکتوم را امیر مدینه قرار می داد با اينکه در مدینه کسانی بالاتر از وی 
بودند. و بعد از فتح مکه یکی را والی مکه و آن دیگری را والی بر یمن و سومی را متصدی امر صدقات می کرد. ابا دجانه 
ساعدی و يا سباع بن عرفطه غفاری را- بنا بر آنچه که در سیره ابن هشام آمده- در سال حجه الوداع والی بر مدینه قرار داد با 
اينکه ابو بکر در مدینه ماند و بطوری که بخاری و مسلم و ابو داود و نسایی و غیر ایشان روایت کرده اند به حج نرفت. اینگونه 
انتخابات تنها دلالت بر اين دارد که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) اشخاص نامبرده را برای تصدی فللن پست» صالح 


تشخیص می داده» چون زمامدار بوده و به صلاح و فساد کار خود وارد بوده است. 


و اما وحی آسمانی که متضمن معارف و شرایع است نه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در آن حق مداخله ای داشت. و نه 
کسی غیر از اوه و ولایتی که بر امور مجتمع اسلامی دارد هیچ گونه تاثیری در وحی ندارد او نه می تواند مطلق وحی را مقید 
و مقیدش را مطلق کند. و نه می تواند آن را نسسخ و یا امضاء نموده و یا با سنت های قومی و عادات جاری تطبیق دهد و به 
این منظور کاری را که وظیفه رسالت اوست به خویشاوندان خود واگذار کند. 


آری» خلط میان این دو باب است که باعث می شود معارف الهی از اوج بلند و مقام 


ص: ۳۳۰ 
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کریم خود تا حضیض افکار اجتماعی که جز رسوم ملی و عادات و اصطلاحات چیز دیگری در آن حکومت ندارد پائین آید 
و آدمی حقایق معارف و معارف حقیقی را با افکار اجتماعی خود آن هم با آن مقدار اطلاعی که در این باره دارد تفسیر 
نموده؛ و از معارف آسمانی آنچه را که به نظرش بز رک می رسد بز رگ و آنچه را که به فکرش کوچک می رسد کوچکك 
بشمارد» تا آنجا که یکی از صاحبان همین افکار در معنای وحی آسمانی بگوید: " از باب رعایت سنت عربی و مقدسات ملی 


۱۱ 
عربت بوده است ۰ 
اضطراب و اختلاف روایات راجع به اعلان آبات برائت 


و خواننده محترم اگر داستان مورد بحث را کاملا مورد دقت و مطالعه قرار دهد خواهد دید که چه سهل انگاری عجیبی در 
حفظ و ضبط داستان و خصوصیات آن از ناحیه راویان شده است. اگر حمل به صحت نموده و نگوئیم غرض های نامشروع 
دیگری اعمال کرده اند. 


مثلا در بیشتر آن روایات دارد: " رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ایی بکر را فرستاد تا آیات برائت را بر مشرکین بخوانده آن 
گاه علی (علیه السلام) را روانه کرد تا آن آیات را از ابی بکر گرفته و خود آنها را بر مردم تلاوت کند. ابو بکر برگشت و ...۲ 


و در بعضی دیگر دارد: " ابو بکر را به عنوان امیر الحاج روانه کرد؛ و سپس علی را با آیات برائت به دنبالش فرستاد ". و در 
دسته ای دیگر از روایات دارد: " ابو بکر به علی (علیه السلام) دستور داد آیات برائت را بر مردم بخواند» و عده دیگری از 
نفرات خود را مامور کرد تا علی را در ندای به آن کمک کنند" و کار به آنجا رسید که طبری و دیگران از مجاهد روایت 


کرده اند که در ذیل آیه "بر نله و رشوله ای لین عنم من لش کی " گفته است: 


مقصود معاهدین از خزاعه و مدلج و هر صاحب عهد و غیر ایشان است. چون رسول خدا (صلی اله علیه و آله) وقتی از جنگ 
تبوک مراجعت فرمود تصمیم گرفت به زیارت خانه کعبه برود. لیکن فرمود: از آنجایی که مشرکین در ایام حج به مکه می 
آیند و برهنه در خانه خدا طواف می کنند من دوست ندارم آن موقع را مشاهده کنم. و به همين جهت ابو بکر و علی را 
فرستاد تا در میان مردم در ذی المجاز و در جاهایی که به دادوستد مشغول بودند در همه موسم بگردند و به مردم اعلام کنند 
که پیمانهایشان تا بیش از چهار ماه دیگر مهلت ندارد» و آن چهار ماه همان ماههای حرام است» یعنی بیست روز از آخر ذی 


الحجه تا ده روز از اول ربیع الثانی» آن گاه اعلام کنند که پس از اين قتال است و هیچ معاهده ای در کار نیست. 


خوب. وقتی حال روایات بدین منوال است چه معنا دارد که صاحب المنار بگوید " قول شیعه بهتانی است صریح و مخالف با 
تمامی روایات آن هم در مساله عملیی که همه عوام و خواص آن وا فتی داشن , اگر مقصود مشار الیه عوام و خواص 


معاصرین رسول خدا 
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(صلی الّه علیه و آله) است که آن را می دانسته اند» چون یا خودشان شاهد جریان بوده اند و یا از کسانی که شاهد و ناظر 
بوده اند شنیده اند چه ربطی به ما دارد. و اگر مقصودش عوام و خواص بعد از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. و مردم 
اعصار بعد در این مساله عملی شکی نداشته اند می گوییم مردم اعصار بعد. غیر از راه روایت چه راه دیگری برای اطلاع از 
این داستان داشته اند؟ روایات هم که حالش این است که هیچیک از آنها در یک کلمه اتفاق ندارند. 


یکی می گوید: فقط علی (علیه السلام) مامور به بردن آیات برائت بود. آن دیگری می گوید: ابو بکر هم همراه و شریکش 


بود سومیرمین. گوایف انو هریره و له ای :دیگر که اسامیشان را ترده تز با آن هو شر کت داشتند. 


از طرفی دیگر» یکی از آن روایات دارد: آیات مورد بحث نه آیه بود. دیگری دارد: ده آیه بوده. سومی دارد: شانزده آیه بوده. 


چهارمی دارد: سی آیه. و پنجمی می گوید: سی و سه آیه. 
و ششمی می گوید: سی و هفت آیه. و هفتمی می گوید: چهل آیه. و هشتمی دارد: تمام سوره برائت بود. 


باز از جهت دیگر یکی می گوید: ابو بکر به ماموریت خودش که امارت حاج بوده رهسپار شد. دیگری می گوید: از نیمه راه 
بر گشت. و لذا بعضی از آقایان اهل سنت مانند اين کثیر این روایت را تاویل کرده و گفته است: مقصود این است که بعد از 
حج و انجام ماموریت بر گشت. عده دیگر از آقایان گفته اند: برگشت تا بپرسد چرا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) او را از 
بردن برائت عزل کرد. و در روایت انس که ذیلا ایراد می گردد صریحا دارد: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ابو بکر را برای 


بردن برائت روانه ساخت» آن گاه او را خواست و آبات برائت را از او گرفت. 


و نیز از یک نظر دیگر یکی از آن روایات دارد: زیارت مورد بحث در ذی الحجه واقع شد. و مقصود از حج اکبر تمامی ایام 
حح بوده. آن دیکری دارد: حج اکبر روز عرفه بوده. سومی دارد: روز قربان بوده. چهارمی دارد: روز یازدهم بوده. و همچنین 
روایتی هم دارد که اصلا آن سال ابو بکر در ذی القعده به زیارت رفت. 


باز از یک نظر دیگر عده ای روایات دارد: ماههای سیاحت که خداوند معاهدین را در آن ماهها مهلت داد ابتدایش ماه شوال 
بوده. دیگری دارد: از ذی القعده بوده. سومی دارد: از دهم ذی الحجه شروع می شده. چهارمی دارد: از یازدهم ذی الحجه 


سم 
بوده» و همچنین روایات دیگر. 
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و تعدادی از روایات دلالت دارد بر اینکه: ماههای حرام دی القعده و ذی الحجه و محرم از آن سال بوده. و دیگری دارد: 
مقصود از ماههای مهلت و سیاحت غیر از ماههای حرام بوده. و ماههای چها رگانه مهلت ابتدایش در یک روایت از روز 


ط 
اعلام و در روایتی دیکر از روز نزول سوره بوده. 


خوب. وقتی حال روایات این باشد چطور ممکن است آدمی ادعا کند که مساله مورد بحث یک مساله عملیی بوده که همه 
مردم آن را می دانند» هر چند پاره ای از احتمالات گذشته گفتار مفسرین سلف می باشد. لیکن جمهور با کلمات مفسرین 


و اما اينکه گفت:" حق اینست که علی (علیه السلام) مکلف به یک امر خاصی بوده؛ و در آن سفرش تابع ابو بکر بوده و ابو 


۱ 
بکر بر او و سایرین امیر بوده و ... 


البته شکی نیست در اینکه آن ماموریتی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) علی را به آن گسیل داشت یک امر خاصی بود؛ 
و آن این بود که آیات برائت و ملحقات چهارگانه آن را که در سابق گذشت برای مردم بخواند» آری» در اين معنا حرفی 
نیست حرف در این است که دلالت کلمه وحی یعنی جمله " لا یودی عنک الا-انت او رجل منک " به بیانی که در سابق 
گذشت منحصر به قرائت آیات برائت نیست و نباید میان آن معنایی که کلمه مزبور دلالت بر آن دارد و میان ماموریتی که 
علی (علیه السلام) در سفر مورد بحث داشت خلط کرد. 


و اما اینکه گفت:" علی در این سفر تابع ابی بکر بود " غیر از روایت ابی هریره مدرکی ندارد» و اشکالات روایت را از نظر 


خواننده گذراندیم. 


و وی الساتو! لمنشور است که: ابن ایی شیبه و احمد و ترمذی (وی روایت را حسر دانسته) و ابو الشیخ و ابن مردویه از انس 
روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آیات برائت را به ابو بکر داد تا به مکه ببرد» سپس او را خواست 
و فرمود: 

نباید این رسالت را به مردم ابلاغ کند مگر یک نفر از خاندانم» آن گاه علی (علیه السلام) را خواست و آیات را به وی داد 


.( 


خدشه ای که صاحب المنار خواسته است بر یکی بودن نفس پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) و علی (علیه السلام) که از جمله وحی استفاده 


می شود وارد کند و جواب او 


مولف: صاحب المنار در بعضی از کلماتش گفته است: جمله " او رجل منی- و یا مردی از خاندان من " که در روایت سدی 
آمده در روایات دیگری که طبری و دیگران نقل کرده اند تفسیر شده چون در آن روایات آمده: " او رجل من اهل بیتی- و 


یا مردی از اهل بیتم" 


ص: ۳۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۰۹ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


که این نص صریح, تاویلی را که شیعیان از کلمه " منی " کرده و گفته اند معنایش این است که" نفس علی مثل نفس رسول 
له ری الیو الم اس وی هل ارو تووداز سای اه اتتیل اس تالم سا 3 


روایاتی که وی می گوید طبری و دیگران آورده اند همان روایاتی است که قبلا نقل کرده و گفته بود: احمد به سند حسن از 
انس روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آیات برائت را به ابی بکر داد و او را روانه کرد» و وقتی ابی بکر 
به ذی الحلیفه رسید پیامبر فرمود: " این رسالت را ابلاغ نمی کند مگر من و یا مردی از اهل بیتم " و آن گاه آیات برائت را به 
علی وا گذار کرد و او را روانه ساخت. 

و بر کسی پوشیده نیست که این روایت همان روایتی است که ما قبلا آن را از انس نقل کردیم و در آن داشت: " او رجل من 


اهلی " و این مقدار تفاوت در" اهل من " و اهل بیتم " ناشی از این است که راویان حدیث روایت را نقل به معنا کرده اند. 


و اولین اشکالی که به کلام صاحب المنار وارد است اینست که جمله " او رجل منی " آن طور که وی ادعا کرده که تنها در 
روایات سدی آمده و آن را هم ضعیف دانسته» نیست. زیرا اصل و ریشه آن عبارت وحی است که معظم روایات صحیح و 
زیاد آن را اثبات نموده است. و روایتی که دارد: " من اهل بیتی " و مشار الیه» آن را روایات زیاد وانمود کرده فقط یکك 


روایت است. آن هم روایت انس است که تازه در نقل دیگری به جای " من اهل بیتی " در همان روایت نیز " من اهلی " آمده. 


اشکال دومی که به گفتار وی وارد است این است که همانطوری که روشن شد روایت مذ کور نقل به معنا شده با این وصف 
بخاطر بعض الفاظی که در آن است صلاحیت ندارد بیشتر و معظم روایات صحبحی را که شیعه و سنی در باره عبارت وحی 
اتفاق دارند. بوسیله آن تفسیر کرد. 


علاوه اگر صحیح باشد که عبارت " او رجل منک " و يا" او رجل منی " را که گفتیم در معظم روایات آمده با عبارت " رجل 
من اهل بیتی " که در یک روایت آنهم به یک نقل آمده تفسیر کرد چرا صحیح نباشد این دو دسته روایات به روایات ابی 


سعید خدری سایق که داشت: 
" يا علی انه لا یودی عنی الا انا او انت " تفسیر نمود؟. 
و چرا نگوئیم که همه آن تعبیرات یعنی: " الا رجل منی " و" الا رجل منک " و" الا 


ص: ۳۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


رجل من اهلی " و" الا رجل من اهل پیتی" همه کنایه از شخص علی (علیه السلام) است» یکی می گوید: علی از نفس رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) است. دیگری می گوید: اهل او است. سومی می گوید: اهل بیت او است. لا جرم کسی که معظم 
روایات را با یک روایت آنهم بنا به یک نقلش تفسیر می کند. و چنین تفسیری را جایز می داند غافل است از اينکه از گرمای 
آفتاب به نور آتش گريخته و خلاصه دچار اشکال بزرگتری می شود. اشکال سومی که به گفتار صاحب المنار متوجه است 
این است که وی گمان کرده استفاده این معنا که " علی (علیه السلام) به منزله نفس رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است" 
مستند به صرف این است که فرمود: " رجل منی " آن گاه پیش خود گفته: صرف اینکه کسی بگوید: " فلانی از من است" 
دلالت ندارد بر اينکه فلانی در همه شوون به منزله نفس او است» و بیش از اين را نمی رساند که یک نوع اتصال و اتباع میان 
من و او هست» هم چنان که در گفتار ابراهیم آمده که گفت " فمنْ تبعنی فان مئی " (۱) مگر اینکه قرینه دیگری در کار باشد 


و بیش از این را برسانده مانند آیه " و من یتلهم منکم فاله منم " (۲). 


بلکه ما آن را از مجموع جمله " رجل منک " يا" رجل منی " با قرینه " لا یدی عنک الا انت " استفاده کردیم؛ بهمان بیانی که 
در سابق گذشت. و در این استفاده فرقی نیست چه اینکه عبارت روایت " رجل منی " باشد و چه " رجل منک " و چه " رجل 
من اهلی " و چه " رجل من اهل بیتی " علاوه بر اينکه اگر منظور صرف پیروی بود ابو بکر هم در خطاب پیروی از رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) بود دیگر معنا نداشت آیات برائت را از او بگیرد و به علی (علیه السلام) وا گذار کند و بفرماید: " دستور 
آمده که جز خودم و یا مردی از پیروانم آن را ابلاغ نکند ". دلیل دیگر اينکه در روایتی که نقل خواهد شد و حاکم آن را از 
مصعب بن عبد الرحمن نقل کرده است» آمده که بعد از آنکه پیغمبر اکرم (صلی الّه علیه و آله) به اهل طاثف فرمود: " قسم به 
کسی که جانم به دست او است نماز را به پا می دارید و ز کات را می پردازید یا اينکه مردی را از خودم (یا چون جان خودم) 
به سوی شما گسیل می دارم " مردم به ابو بکر یا عمر نظر انداختند (به گمان اینکه مراد پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) یکی از 
آن دو است) پس پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) دست علی را گرفت و فرمود: " این ". تا تردیدی را که پیش آمده بود رفع 
نماید. 


ص: ۳۳۵ 


۱- هر که مرا پیروی کند او از من است. سوره ابراهیم آیه ۳۶ 
۲-هر که از شما ایشان را دوست بدارد او خود از آنها است. سوره مائده آ به ۵۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


اشکال چهارم اینکه» وی در بحث خود از روایات داله بر اينکه اهل بیت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) علی و فاطمه و 
حسنین بوده و نه غیره اسمی نبرده. و به روی خود نیاورده که اصلا چنین اخباری هم در مساله وجود دارد. و حال آنکه این 
روایات همه صحبحه و علاوه بالغ به حد تواتر است» و ما بعضی از آنها را در تفسیر آیه مباهله ایراد کرديم و قسمت عمده 


آنها را بزودی در بحث از آیه تطهیر ایراد خواهیم نمود- ان شاء الله-. 


و از آنجایی که آن روز در میان اهمل بیت غیر از علی (علیه السلام) مردی نبوده قهرا بر گشت معنای کلمه " مردی " به همان 
حضرت خواهد بود و در نتیجه بر گشت این اشکال به همان اشکال قبلی خواهد شد که گفتیم همه آن تعبیرات به فرضی که 
صحیح باشد کنایه از علی (علیه السلام) است. 


و اما اينکه احتمال داد که مقصود از اهل بیت عموم اقربای آن حضرت از بنی هاشم یا بنی هاشم و زنان آن حضرت باشند و 

در نتیجه کلمه وحی یک کلام عادی باشد و نخواهد مزیتی را برای شخص معینی اثبات کند و قهرا برگشت معنا به این باشد 

که " هیچ رسالتی را از من نمی رساند مگر یکی از بنی هاشم " این برای این است که آقایان اهل سنت غالبا بحث های لفظی 

را با ابحاث معنوی و همچنین مطالب دینی را با نظریات اجتماعی خلط می کنند» و در تشخیص مفهوم اين قبیل الفاظ به 

نظریات عرف لغویین مراجعه می کنند» بدون اينکه نسبت به نظر شرع توجهی بنمایند. مثلا در معنای کلمه " ابن "و کلمه" 
۱ 


بنت " نخست بحثشان چنین است که برای تشخیص اینکه آیا پسر دختر هم پسر آدمی حساب می شود یا نه باید به لغت 


مراجعه کرد. باید دید آیا کلمه " پسر" بحسب وضع لغوی بر پسر دختر هم صادق است يا نه. 


و از همه این ها عجیب تر آن قسمت از گفتار صاحب المنار است که گفت: " این نص صریح باطل می سازد تاویل کلمه" 
منی" را چون بطوری که از سیاق گفتارش برمی آید مقصودش از نص صریح همان کلمه " من اهل بیتی " است که خواسته 


است بگوید این کلمه صراحت دارد در اينکه منظور از " رجل منی " یک مرد از بنی هاشم است. 


و ما نفهمیدیم کلمه " اهل بیت 
مذکور وارد شده و همه می گویند اهل بیت عبارتند از علی و فاطمه و حسین. علاوه بر فرض که کلمه " اهل بیت " به معنای 


بنی هاشم باشد آن وقت صاحب المنار چه می گوید در آن روایاتی که داشت:" منی- مردی از من " آیا کلمه از من را هم به 


چه نصوصیت و صراحتی در بنی هاشم دارد آنهم با آن همه روایاتی که در معنای کلمه 


و در تفسیر عیاشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم از حضرت ابی جعفر و ابی- 


ص: ۳۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


عبد له (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه " فیتیخوا فی الَض أرَعه هر" فرموده اند: بیست روز از ذی الحجه و 


تمامی محرم و صفر و ربیع الاول و ده روز از ربیع الثانی است (۱). 


مولف: روایاتی که بر طبق مضمون این روایت از طرق شیعه از ائمه اهل بیت (علیه السلام) در تفسیر چهار ماه مورد بحث وارد 
شده بسیار زیاد است» و کلینی و صدوق و عیاشی و قمی و دیگران (علیهم الرحمه) در کتب خود آنها را نقل کرده اند. همین 
مضمون از طرق اهل سنت نیز روایت شده است. البته در اين میان روایات دیگری از طرق آنان هست که مضمونش غیر این 
مضمون است. حتی در پاره ای از آنها چنین آمده:" ابو بکر در سال نهم هجری در ماه ذی القعده با مردم به حج رفت " و 


چون این روایت تاد نشده لذا از استناد به آن چشم پوشی کردیم. 


و در تفسیر عیاشی از حکیم بن جبیر از علی بن الحسین (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه "و ان من الله و وله " 
فرموده است: مقصود از " اعلام " کننده» امیر الممنین (علیه السلام) است (۲). 


رواباتی در باره اینکه اعلام کننده آبات بر ائّت علی (علیه السلام) بوده است 


شده و قمی آن را از پدرش از فضاله از ابان بن عثمان از حکیم بن جبیر از امام علی بن الحسین (علیه السلام) نقل کرده» و 
سپس گفته است که: در حدیث دیگری امام امير المومنین (علیه السلام) فرمود: من بودم اعلام کننده در میان مردم. اين 


روایت را صدوق هم به سند خود از حکیم از آن جناب نقل کرده. 


صاحب الدر المنثور هم آن را از ابن ابی حاتم از حکیم بن حمید از علی بن الحسین (علیه السلام) نقل کرده؛ و صاحب تفسیر 
برهان در کتاب خود گفته است که: سدی و ابو مالک و ابن عباس و زین العابدین همگی گفته اند اعلام کننده علی بن ابی 
طالب بود. و به وسیله او پیام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اداء شد (۳). 

و در تفسیر برهان از صدوق و او به سند خود از فضیل بن عیاض از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: من از آن 


حضرت از حج اکبر پرسش کردم. فرمودند: تو در 
ص: ۲۳۷ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۷۵ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۷۶ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ 


این باره چیزی شنیده ای؟ عرض کردم آری حدیثی دارم و آن این است که ابن عباس گفته است: حج اکبر عبارتست از روز 
عرفه» به این معنا که هر کس روز عرفه تا طلوع آفتاب روز عید قربان را درک کند حج را درک کرده. و هر کس دیرتر برسد 
حح آن سال از او فوت شده. پس شب عرفه» هم برای قبل و هم برای بعد قرار داده شده. دلیل بر اين قول هم این است که 
کسی که شب قربان تا طلوع فجر را درک کند حج را درک کرده و از او مجزی است. هر چند وقوف در روز عرفه را نداشته. 


در روابات شیعه روز حج اکبر» روز عبد قربان دانسته شده است 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: امیر المومنین فرموده حج اکبر روز قربان است و احتجاج کرده به آیه قرآن که می فرماید:" 
فیتیخوا فی الَْض اه آشهر" و این چهار ماه عبارت است از بیست روز از ذی الحجه و تمامی محرم و صفر و ربیع الاو و 
ده روز از ربیع الاخر و اگر روز حج اکبر روز عرفه (نهم ذی الحجه) باشد آن گاه تا روز دهم ربیع الااخر چهار ماه و یک روز 
می شود و حال آنکه قرآن فرموده مهلت کفار از روز حج اکبر چهار ماه است؛ و نیز استدلال کرده اند به آن آیه دیگر که می 
فرماید: "و أَذان مق له و وله ات اس یم اج کر و سپس فرموده که اعلام کننده در آن روز من بودم. 


۰ ۰ ۲ لل ‌ ۰ ۰ ۳ ۳ و ۰ ۳ 1 ۰ 
پرسیدم: پس معنای کلمه ححج اکبر چیست؟ فرمود: از این جهت بزر کترین حح نامیده شد که در آن سال هم مسلمانها به 
زیارت خانه خدا رفتند؛ و هم مشرکین؛ و بعد از آن سال بود که دیگر زیارت کردن کفار ممنوع شد (۱). 


و نیز در همان کتاب از صدوق از معاویه بن عمار روایت شده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم روز حج اکبر چه 


روزی است؟ فرمود: روز قربان است. و حج اصغر عمره است (۲). 


مولف: این روایت علاوه بر اینکه حج اکبر را به روز قربان تفسیر کرده. وجه این تسمیه را هم ذکر کرده (و آن اينکه عمره به 
تنهایی» حج اصغر» و عمره با حج» حج اکبر است) و همه روایات وارده از ائمه اهل بیت (علیه السلام) جز چند روایت شاذ 
متفقند بر اينکه منظور از روز حج اکبر روز عید قربان یعنی دهم ذی الحجه است که آن را روز" نحر" هم می نامند همین 
معنا را از علی (علیه السلام) هم روایت کرده اند. 


کلینی در کافی آن را از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از معاویه بن عمار از 


ص: ۳۳۸ 
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امام صادق (علیه السلام) و نیز به سند خود از ذریح از آن حضرت روایت کرده. و همچنین صدوق به سند خود از ذریح از آن 


جناب» و عیاشی از عبد الرحمن و ابن اذینه و فضیل بن عیاض از آن حضرت روایت کرده اند (۱). 
و در الدر المنثور است که ابن مردویه از ابی آوفی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که در روز عید اضحی 
فرمود: امروز روز حج اکبر است (۲). 


و نیز در همان کتاب است که بخاری (در پاورقی کتابش) و ابو داود» ابن ماجه اين- جریر ابن منذر ابن ایی حاتم ابو 
الشیخ. ابن مردویه و ابو نعیم در کتاب حلیه از ابن عمر روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در سالی 


که به حج رفت در روز قربان میان جمره ها ایستاد و فرمود: این چه روزی است؟ گفتند روز نحر (قربان) است فرمود: 


مولف: این مضمون به طرق مختلفه ای از علی (علیه السلام) و ابن عباس و مغیره بن شعبه و ابی جحیفه و عبد له بن ابی اوفی 
نیز روایت شده و به طرق مختلفه دیگری از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل شده است که فرمود: حج اکبر روز عرفه 
است. و همچنین از علی و ابن- عباس و ابن زبیر نیز نقل شده و از سعید بن مسیب روایت شده که حج اکبر روز بعد از روز 
قربان است و نیز روایت شده که همه ایام حج است. و در روایت دیگری آمده که حج اکبر آن سالی است که ابو بکر در آن 
سال به حج رفت و این وجه بی انطباق با روایتی که قبلا" از امام صادق (علیه السلام) نقل کردیم نیست. همان روایتی که 


داشت حج اکبر را از این رو حج اکبر نامیدند که در آن سال هم مسلمانان به حج آمده بودند و هم مشرکین. 


و در تفسیر عیاشی از زراره از ابی جعفر (علبه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه شریفه " قاذا لح اهر الم فاتلوا 


امش کین ج- وج تَمومَم" فرمود: " اشهر حرم "از روز قربان شروع می شود تا دهم ربیع الاآخر. (۲) 


و در الدر المنثور است که حاکم- وی سند را صحیح دانسته- از مصعب بن عبد الرحمن از پدرش نقل کرده که در تفسیر 
آیه " فان تابُوا و آَقامُوا السّلاء و آتَوّا ال کاة " گفته است: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مکه را که فتح کرد متوجه شهر طائف شد و مردم آن شهر را 


ص: ۳۳۹ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۷۷ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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هشت روز و با هفت روز متوالی محاصره کرد آن گاه چند نوبت به تناوب به محاصره آنها پرداخت. 


و سپس فرمود: هان ای مردم من جلوتر از شما از دنیا می روم و من شما را در حق عترتم به نیکی سفارش می کنم» دیدارتان 
حوض خواهد بود و به آن خدایی که جانم به دست اوست يا این است که نماز را بپا می دارید و زکات را می دهید. و یا این 
است که مردی از خاندانم و با مثل خودم را وادار می کنم تا گردنهای رزمند گانتان را بزند» و ذراریتان را اسیر کند. مردم 
تال کرد قوش ای کر وم اه اک وا رصان وق ای فوصت ای لت سر 


آن حضرت این بود که اگر کافر شوید چنین می شود (۱). 


و در تفسیر عیاشی در حدیث جابر از امام ابی جعفر (علیه السلام) آمده که در تفسیر " رن تابوا فرمود: یعنی اگر ایمان 


آوردند برادران دینی شما هستند (۲). 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه "و ان أحد من امش کین اشتّجا رک فأجرَه ..." می گوید امام (علیه السلام) فرموده: معنایش این 


است که نخست قرآن را برايش بخوان و به معارف دین آشنایش کن و دیگر متعرضش مشو تا به مامن خود بر گردد (۳). 


و در تفسیر برهان از ابن شهرآشوب از تفسیر قشیری روایت شده که: مردی به علی بن اپی طالب (علیه السلام) عرض کرد: 
حال اگر یکی از ما بخواهد بعد از چهار ماه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را ملاقات کند و با او کاری داشته باشد آیا 
عهدی برایش نیست و (در امان نیست)؟ علی (علیه السلام) فرمود: چرا؛ برای اينکه خداوند فرموده: " اگر یکی از مش رکین از 
تو پناه بخواهد پناهش بده .۰" (۴). 


و در الدر المشور است که ابن ابی شیبه و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن مردویه در ذیل آیه " و ِنْ توا یاه من بَغد 
عَهدهم ..." از حذیفه نقل کرده اند که از وی در باره آیه فوق پرسش کردند. او گفت: " هنوز با اهل اين آیه قتال نشده 
شش ار 


رات کات اس ای هو کاس وا ده ار ف ب عش نوات اند رخا ایب مارا 


الکفر " گفته است: ما در محضر حذیفه (رض) بودیم که 


ی ۲۳ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۱۳ 
۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۷۷ 
۳- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۸۳ 
۴- تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۰۶ 
۵- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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گفت:از مشمولین این آیه باقی نمانده مگر سه نفر. و از منافقین هم باقی نمانده مگر چهار نفر. 


مردی اعرابی پرسید شما اصحاب محمد (صلی الّه علیه و آله) خبرهایی به ما می دهید که سر و ته آن را نمی دانیم» اگر از 
مشمولین این آیه نمانده مگر سه نفر و از منافقین نمانده مگر چهار نفر پس اینها چه کسانی هستند که خانه های ما را می 
شکافند و علفهای مارا می دزدند؟ گفت اینها تبه کاران هستند (نه آن کسانی که آیه در حقشان نازل شده) آری, از آن 
کسان نمانده اند مگر چهار نفر که یکی از آنها پیر مرد سالخورده ای است که اگر آب خنک هم بخورد دیگر سردی آب را 


تشخیص نمی دهد (۱). 
چند روابت در ذبل آبه:" فقاتلوا امه الک ۳ 


که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: عده ای از اهل بصره نزد من آمدند و از من حال طلحه و زبیر 
را پرسیدند. گفتم: از پیشوایان کفر بودند» چون علی (علیه السلام) در روز جنگ بصره بعد از آنکه صف آرایی کرد به یاران 


خود فرمود: بر این مردم پیشدستی مکنیده بگذارید تا من میان خودم و خدا و میان ایشان قطع عذر کنم. 


آن گاه برخاست و در برابر لشکر بصره فریاد زد: ای اهل بصره آیا از من جور و ستمی در قضاوت سراغ دارید؟ گفتند: نه. 
فرمود: آیا حیف و میل در بیت المال و در نحوه تقسیم آن سراغ دارید؟ گفتند: نه. فرمود: آیا شیفتگی به دنیا از من دیده اید 
که مال دنیا را به خودم و خاندانم اختصاص داده و به شما نداده باشم» از این جهت است که از در ستیزه در آمده و بیعت مرا 
می شکنید؟ گفتند: نه. فرمود: آیا حدود خدا را در شما جاری نموده و در دیگران اجراء نکرده ع؟ گفتند: نه. فرمود: پس 
خطوار شسنه که بیع مرن شکسفه هی شودی چیعت دیگران ( که همه ان غیبها را عارند) شکسته تمی شود؟ همانا نم سر وه 


این کار را بررسی کردم و جز کفر و یا شمشیره چیز دیگری نیافتم. 


آن گاه متوجه اصحاب خود شد و فرمود: خدای تعالی در کتابش می فرماید:" و ان تکتوا باتهم من بغدِ عهدهم و طعَنوا فی 
دینکم فقاتلوا یه الکفر هم لا ْمان له للم هون" 


آن گاه امیر الممنین (علیه السلام) فرمود: به خدایی که دانه را می شکافد. و خلاثق را می آفریند» و محمد (صلی الّه علیه و 
آله) را به نبوت برگزید این قوم مشمولین اين آیه هستند» و از آن روزی که نازل شده تا کنون غیر از این مردم با هیچ قومی به 
عتز ان مقمو لیخ آنسنک فده اش ۱( ۱ 


ص: ۳۹۱ 


۱- الدر المنثور» ج ۳ ص‌ ۳۴ 
۲- قرب الاسناد ص‌ ۴۳۶ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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مولف: این روایت را عیاشی نیز از حنان بن سدیر از آن حضرت نقل کرده (۱) 
چند روابت در ذبل آبه شریفه:" | لا تٌقاتلون قَْما تکنُوا آْمانهن ..." 
و در امالی مفید به سند خود از ابی عثمان موذن قبیله بنیی قصی نقل کرده که گفت: 


من از علی بن ابی طالب در موقعی که طلحه و زبیر خروج کرده بودند شنیدم که گفت: خداوند مرا معذور بدارد از کار طلحه 
و زبیر؛ اینها از در طوع و رغبت خود و بدون اينکه کسی وادارشان کند. با من بیعت کردند. آن گاه بیعتم را شکستند. بدون 
اینکه بدعتی کرده باشم» سپس این آیه را تلاوت کردند:" و ان تکنُوا انم من بَغدِ عهدهع و طعوا فی دینک فقاتلوا هه 
الکفر اه لا یمان له هم ینتَهُون "(۲). 


مولف: این روایت را عیاشی (۳) در تفسیر خود هم از ابی عثمان مژذن و هم از ابی- الطفیل و هم از حسن بصری روایت 
کرده. و شیخ در امالی خود آن را از ابی عثمان موذن نقل کرده و در نقل او دارد که بکیر گفت: من از امام ابی جعفر (علیه 
السلام) از این حدیث سوال کردم فرمود: شیخ (موذن) درست گفته» علی (علیه السلام) همین طور فرموده» و جریان این چنین 
بوده (۴). 


و در الدر المنثور است که ابن اسحاق و بیهقی در کتاب دلائل از مروان بن حکم و مسور بن مخرمه نقل کرده اند که گفتند: 
در صلح نامه ای که میان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و قریش در روز حدیبیه منعقد شد داشت: هر کس بخواهد در عقد 
و عهد رسول خدا (صلی ال علیه و آله) درآید می تواند. و هر کس هم بخواهد در عقد و پیمان قریش در آید نیز مجاز است. 
وقتی خزاعه اين معنا را شنیدند هجوم آوردند که ما به عهد محمد (صلی اه علیه و آله) و پیمان او درمی آئیم» و بنو بکر 
بجست و خیز درآمدند که ما به عهد قريش و پیمان آنان در می آثیم و بر این صلح نزدیک به هفده و یا هجده ماه ماندند. 


تا آنکه بنی بکر که در عقد و پیمان قریش درآمده بودند شبی در یکی از آبهای خزاعه بنام " وتیر " که در نزدیکی های مکه 


خبردار نمی شود» چون کسی نیست از کار آنان سر درآورد قبیله بنیی بکر را کمک نظامی از قبیل مرکب و اسلحه داده. وسی 


ص: ۳۳۲ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۷۷ 
۲- امالی مفید ص ۴۵ 


۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۷۹-۷۸ ح ۲۴ ۲۵ و ۲۸ [.....] 


۴ امالی طوسی 
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بخاطر کینه ای که با آن حضرت داشتند بر مردم وتیر تاختند. 


در همان شب از خزاعه» عمرو بن سالم سوار شد و خود را به مدینه رسانید و ماجرا را در ضمن اشعار (۱) زیر به اطلاع رسول 
دا (صلی ال غلیهبو آله) وسانید؛ 


پا رب (۲) انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیه الا تلدا 
قد کنتم ولدا و کنا والدا ثمت آسلمنا فلم ننزع یدا 
فانصر هداک اللّه نصرا اعتدا و ادع عباد الّه توا مددا 
فیهم رسول له قد تجردا ان سیم خسفا وجهه تربدا 
فی فیلق کالبحر بجری مزبدا ان قریشا اخلفو ک الموعدا 
و نقضوا میثاقک الم کدا و جعلوا لی فی کداء رصدا 
و هو | آن لست آدعوا احدا و هم اذل و اقل عددا 

هم بیتونا بالوتیر هجدا و قتلونا رکعا و سجدا (۳) 


کرد حضرت فرمود: این ابر گواهی می دهد به یاری بنی کعب (و بنا به نسخه سیره النبی این ابر استهلال می کند یعنی می 
بارد يا صدا می کند) آن گاه مردم را فرمان جهاد داد و به آنان نفرمود کجا لشکر می کشد تا خبر به گوش دشمن نرسد و از 


خدا خواست تا قريش را از خبر وی بی اطلاع بگذارد تا او بتواند به نا گهانی به سرزمیند. 


ص: ۳۳۳ 


۱- به علت اغلاط زیاد در الدر المنثور این اشعار از سیره ابن هشام نقل می شود. 

۲- در الدر المنثور" اللهم " است. 

۳- پرورد گارا! من محمد (صلی الّه علیه و آله) را س و گند می دهم به آن سوگندی که پدران ماو پدر بزرگوار او به آن 
س وگند قسم می خوردند. (شاعر: رسول خدا و یارانش را خطاب نموده و می گوید:) آن روزی که شما فرزند بودید ما پدر 
بودیم آن گاه مسلمان شدیم و دست از بیعت خود برنداشتيم پس یاری کن یاری مهیاتر و آماده تری (خدا هدایتت کند) و 
بند گان خدا را بخوان تا به مدد آیند در حالی که پیغمبر خدا در میان آنان تنها باشد که اگر بخواهند ایشان را خوار کنند 
چهره اش متغیر شده و گرفته می شود در یک لشکر گرانی که مانند دریایی که کف می کند. جریان داشته و سیر می کند 
قریش با تو خلف وعده کردند و معاهده م کد ترا شکستند و برای من در کداء کمین کردند و گمان بردند که من کسی را 
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نخواهم خواند (بیاری نخواهم طلبید) در حالی که آنان خوارترند و در شماره کمترند. آنان در وتیر بر ما در حالی که خوابیده 


بودیم شبیخون زدند و ما را در حالی که در رکوع و سجده بودیم کشتند. 
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ایشان وارد شود (1). 


مولف: سیوطی این روایت را در الدر المنثور بعد از روایت دیگری که به طرقی از مجاهد و عکرمه آمده است نقل کرده است 
و مضمون آن روایت نیز همین است که سبب نزول آیه" أ لا نقاتلون تما تکتوا یمان - تا آنجا که می فرماید- و یش 
دور قم مُْمنَ " داستان عهدشکنی قریش بود که پیمان حدیبیه را شکسته و به بنی بکر علیه خزاعه هم سوگندان رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) کمک نظامی کردند (۲). 


و اگر مطلب از این قرار باشد قهرا سبوطی و امشال او باید ملتزم شوند به اينکه آیه " أ لا تقوم" تا تمامی سه آیه بلکه 


چهار آیه بعدش که از نظر سیاق مشترکند قبل از فتح مکه نازل شده و در نتیجه قبل از آیات برائت نازل شده اند. 


و حال آنکه چنین نیست. و داستانی را که این اسحاق و بیهقی نقل کرده اند هر چند بخاطر مسور بن مخرمه معتبر است و 
لیکن روایت مسور صریحا نمی گوید که آیات مورد بحث در باره اين داستان نازل شده و روایتی هم که مجاهد و عکرمه 
نقل کرده اند اعتمادی بر آن نیست برای اينکه موقوف است و منقطع و سیاق آیات هم طوری نیست که با نازل شدن با آیات 
قبلش و متصل بودن با آنها نسازد و این خیلی روشن است. 


و جملاعت:" تکثوا أیْمانهم و وا باخراج لول و هم بْدّوُ کم أوّل مر" هر چند به صفاتی اشاره دارد که مختص به قریش 
است» لیکن ممکن هم هست اشاره به هم س و گندان قریش و هم جواران ايشان که بعد از فتح مکه هم مسلمان نشدند بوده 


باشد» و چون متصل و متحد با قریش بودند به اوصافی که قریش بالاصاله متصف بودند موصوف شوند. 


لبته باید دانست که در این میان روایات متفرقه ای از ائمه اهل بیت (علیه السلام) رسیده که آیات مورد بحث را با ظهور 


مهدی (علیه السلام) تطبیق می دهد و اين از باب " جری " یعنی تطبیق کلی بر مصداق است. 
گفتاری در معنای عهد و اقسام و احکام آن 
اشاره 


در جلد ششم این کتاب گفتاری پیرامون معنای عقد و عهد گذرانديم و اینک در اینجا بیانی دیگر در معنای آنچه گذشت و 


ص: ۳۴۴ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۱۵ 
۲- الدر المنور ج ۳ ص ۲۱۵ 
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بررسی و ريشه یابی انعقاد عقود و معاهدات (به معنای اعم) بین اشخاص 


(۱) از بحث هایی که تا اینجا در این کتاب ایراد شد این معنا برای خواننده روشن گردید که انسان در مسیر زند گیش همواره 
کارهای خود را و آن موادی را که کارهایش مربوط به آن است به صورت امور وجودی و موجودات خارجی تصویر نموده و 
احکام و آثار امور خارجی را بر آن مترتب نموده و قوانین جاری در کون را آن طور که با غرضهایش مناسب باشد در آنها 
اجرا می کند. هم چنان که مثلا صوتهای گوناگونی از قبیل " ز"»" ی" و" د" را گرفته و آنها را به شکل مخصوص ترکیب 
نموده بصورت لفظ " زید" درمی آورد آن گاه فرض می کند که این کلمه فلهن انسان معین خارجی است. آن گاه همان 
انسان را به این نام می نامد و در نتیجه هر وقت بخواهد آن انسان را در ذهن مخاطب و طرف صحبتش وارد سازد همین کلمه 
را می گوید و بلا فاصله آن انسان معین در ذهن مخاطبش مجسم می شود و غرض گوینده به دست می آید. و اگر بخواهد 
یک عملی را که جز با عده چند نفری انجام نمی شود اداره کند چند نفر را انتخاب می کند؛ و همه آنها را یک انسان واحد 
فرض نموده و یکی از آنها را نسبت به بقیه به منزله سری فرض می کند که نسبت به سایر اعضاء یکک بدن ریاست دارد و آن 
یک نفر را رئیس و افراد دیگر را اعضاء می خواند. آن گاه احکام یک سر خارجی را بر آن یک نفر و احکام اعضای 


خارجی یک بدن را بر افراد عضو و زیر دست بار می کند و همچنین. 


و اگر تمامی افکار یک انسان اجتماعی را بطور صحیح تجزیه و تحلیل کنید خواهید دید که بر گشت همه آنها به این تصورها 
و تصدیق هاست. حال يا این تصور و تصدیق بدون واسطه از یک انسان اجتماعی صورت می گیرد» و یا آنکه با واسطه یکك 


نفر و یا وسائط افراد بیشتری انجام می شود. و هیچ فرقی میان افکار شخصی و افکار اجتماعی او نیست. 


و اگر می بینیم انسان در باره عقد قراردادها و پیمانها و متعلقات آن از س و گند و بیعت و امثال آن اهتمام می ورزد نخستین 
عامل و داعیش تحفظ بر زند گی و رسیدن به مزایای آن و در نتیجه بهره مندی از سعادت خویش است. چون آدمی وقتی از 


زند گیش تمتع می گیرد که زند گیش بر مجرای حقیقیش جریان یابد. 


آری او به هر مقصدی از مقاصد خود که دست یابد و بر آن مسلط شود شروع می کند به تمتع از آن اما تمتعی که مناسب با 


آن بوده و خود را مجهز به ادوات و وسایل تمتع از آن ببیند» و بدین منظور اگر به موانعی برخورد با تمام قوا در رفع آنها می 
کوشد. و خود را که موفق به این استفاده می داند بخاطر سلطه و قدرتی است که به او اعطا شده است. 


یکی از وسایل و ادواتی که در اختیار بشر است سرمایه فکر او است که با آن امر 


ص: ۳۴۵ 
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زندگی خود را تدبیر نموده و کار معاش خود را اصلاح می کند کار امروزش را انجام داده و زمینه کار فردایش را فراهم می 
سازد. و کارهایش که یا بطور مستقیم تصرف در ماده و یا بر گشتش به آن است در عین اينکه همه بستگی دارد به مقدار 
تسلطش بر عمل و احاطه اش به متعلقات آن از نظر دوام تساط و قدرت یکسان نیستند. بعضی از کارهایش بستگی دارد به 
سلطنتی که به مقدار زمان عمل دوام داشته باشد مانند گرسنه ای که به غذایی رسیده و آن را بخورد. که خوردن آن جز به 


و بعضی دیگر که قسمت عمده اعمال انسانی است. بستگی دارد به داشتن قدرت و سلطنتی که هم در موقع انجام آن و هم 
قبل از آن» و در بعضی حتی بعد از آن امتداد داشته باشد و آن اعمال اجتماعی اوست که محتاج به تمهید مقدمات و زمینه 
سازی قبلی است. پس نمی توان گفت تمامی کارهای انسان تصادفی و اتفاقی است بلکه قسمت عمده آن وضعش طوری 


است که قبل از رسیدن موقعش باید زمینه اش را فراهم کرد. 


یکی از مقدمات عمل, فراهم آوردن تمامی اسباب و منظم نمودن وسایل آن است؛» و یکی دیگر بر طرف کردن موانعی است 
که ممکن است در حين عمل از انجام آن جلوگیری کند؛ و خلاصه انسان موفق به اعمال حیاتیش نمی شود مگر بعد از آنکه 


از فوت شدن وسایل و مزاحمت موانع در امان باشد. 


تنبه و توجه به اي حقیقت است که آدمی را وادار می کند به اینکه خود را از ناحیه رقبای خود خاطر جمع نموده و اطمینان 
پیدا کند علاوه بر اينکه از اعمال حیاتیش مانع نمی شود بلکه او را در آنچه محتاج به مساعدت و کمک است یاری می کنند. 
مثلاء انسانی محتاج به لباس است و ناگزیر است از یک ماده بسیط و ساده ای مانند پنبه و یا پشم برای خود لباس تهیه کند» 
لیکن این عمل حیاتی وقتی انجام می شود که ریسندگان و بافند گان و دوزند گان و کارگران کارخانه هایی که ماشین 
ریسند گی و بافند گی و خیاطی می سازند همه به او مساعدت کنند» و او وقتی می تواند به مقصود خود نایل شود که از ناحیه 
ایشان اطمینان و ایمنی داشته باشد و بداند که او را تنها نمی گذارند. و همچنین کسی که می خواهد در سرزمینی و یا در 


خانه ای سکونت گزیند وقتی می تواند به مقصود برسد که مطمئن باشد دیگران ممانعتش نمی کنند» و علاوه» می تواند در 


آن زمین و يا خانه به نحوی که صلاحش باشد تصرف کند. 
درک این حقیقت است که انسان را نیازمند و وادار می کند به اينکه با رقیب های خود 


ص: ۳۴۳۶ 
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عهد و پیمان ببندد و بدین وسیله عمل خود را با عمل دیگران پیوسته و مرتبط سازد» همانطوری که با عقد (گره) چند قطعه 
طناب را به هم متصل می سازد. و همچنین او را وادار می کند به اينکه متقابلا دیگران را با عمل خود مساعدت نموده و عقد 
و عهد آنان را امضاء کند. و متعهد شود که مانع کار آنان نگردد. 


این است بر گشت تمامی عقدها و قراردادهایی که در میان مردم منعقد می شود مانند عقد نکاح و عقد خرید و فروش و عقد 
اجاره و امثال آن که هم عقد است و هم مصداق عهد به معنای عام» چون معنای عام عهد این است که انسان به دیگران قول 
بدهد و یا سند بسپارد که ایشان را در فلان عمل مساعدت نموده و پا تا فلان مدت و یا بدون ذکر مدت متعهد شود که مانع 


و همین معنای عام عهد مورد بحث ما است. نه عهد به معنای خاص و به اسم مخصوص مانند عقد بیع و یا نکاح و یا غیر آن 
از معاملامت؛ چون اینگونه عهدها فعلا- مورد غرض ما نیست» زیرا هر کدام در مجتمعات بشری احکام و آثار و خواص 
مخصوصی دارند. بلکه گفتار ما در عهد به معنای قراردادهایی است که انسان با غیر خود می بندد مبنی بر اينکه او را کمکك 
نموده و علاوه مانع و مزاحم کارهای اجتماعی او نشود و در مقابل فلان عوض را بگیرد؛ مانند کسی که معاهده می بندد که 
در هر سال فلان مقدار مال به فلان شخص بدهد و او را در رسیدن به هدفش کمک کند» و در مقابل فلان سود را بگیرد» و 
یا معاهده کند که او را تا مدتی معین و یا بدون ذ کر مدت در رسیدن به هدفش مزاحمت نکند» که این یکک نوع عقدیست که 


جز با نقض یک طرف و یا طرفین منحل نمی شود. 


و چه بسا علاوه بر استحکام عهد پای سوگند هم به میان آید یعنی شخص معاهد عهدی را که می سپارد به یکی از مقدسات 
که معتقد به احترام آنست مربوط کند. و گویا احترام و عزت آن امر مقدس و عظیم را رهن و گروگان عهد خود کرده و اين 
معنا را مجسم می سازد که اگر عهدش را بشکند حرمت آن محترم را هتکك کرده است. مثل اينکه بگوید: " به خدا س و گند به 
تو خیانت نمی کنم" و یا بگوید:" بجان خودم یاریت می کنم" و یا" سوگند می خورم که یاریت می کنم "؛ و با اين 
سوگندها به طرف بفهماند که اگر به وعده اش عمل نکند و عهد خود را بشکند حرمت پروردگار و يا عزت جان عزیزش و یا 


سو گندش را ابطال کرده و خود را ناجوانمرد و بی مروت کرده است. 


و چه بسا برای چهارمیخه کردن عهدش آن را با بیعت و دست دادن ابرام می کند یعنی دست خود را در دست طرف گذاشته 


و می فهماند که من دست خودم را به تو سپردم و 


ص: ۳۴۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


نیاز اجتماعات به پیمانها و معاهدات» و اعتبار معاهدات در اسلام و لزوم احترام به آنها 


(۲) اين عهد و پیمانها همانطوری که مورد احتیاج افراد انسان قرار می گیرد همچنین اجتماعات بشری بدان محتاج می شوند؛ 
چون اجتماع جز جمع شدن همین افراد چیز دیگری نیست. حیات اجتماع عبارتست از مجموع حیات افراد» کارهای اجتماع 
عبار تست از مجموع کارهای افراد و همچنین خیر و شر و نفع و ضرر و سلامتی و مرض و ترقی و رشد و استقامت و انحراف و 


نیز سعادت و شفاوت و بقاء و زوال اجتماع عبار تست از مجموع آنچه از اینها که در افراد آنتبت: 


پس مجتمع در حقیقت یک انسان بزرگی است که همه حوائج و هدفهای یک انسان کوچک را دارد» و نسبت یک اجتماع به 
اجتماعی دیگر عینا نسبت یک انسان است به انسانی دیگر اجتماع نیز همانند افراده در سوار شدن بر اسب مرادش احتیاج به 
امنیت و سلامتی دارد بلکه می توان گفت احتیاج اجتماع به امنیت بیشتر است از احتیاج یکک فرد به آن» چون هر قدر عامل و 
غرض او بزرگتر شد عمل نیز بزرگتر می شود. آری» اجتماع هم از ناحیه اجزاء و افرادش به امنیت احتیاج دارد و محتاج است 


به اينکه افرادش متلاشی و پراکنده نشوند. و هم از ناحیه دشمنان و رقبایش. 


و بطوری که تاریخ امم و اقوام گذشته نشان می دهد و خود ما از وضع ملت های عهد خودمان مشاهده می کنیم رسم و سنت 
همه اجتماعات بشری بر این بوده که یک اجتماع در پاره ای از شون حیاتی و زند گی سیاسی و اقتصادیش و يا پاره ای از 
شون فرهنگیش با اجتماع دیگری پیمان می بندد معلوم می شود هیچ اجتماعی راه زندگی اجتماعی و یا پیشرفت بسوی 
مقاصد خود را جز به وسیله کمک گرفتن از امثال خود و ایمنی از معارضه اجتماعات دیگر هموار نمی بیند. 


(۳) اسلام هم بخاطر اينکه متعرض اصلاح زندگی اجتماعی و عمومی بشر شده همانطوری که به اصلاح زند گی افراد اهتمام 
نموده است قوانین کلیی در باره شون حیات اجتماعی بشر دارد. از قبیل قانون جهاد و دفاع و مقاتله با متجاوزین و پیمان 


شکنان و همچنین قوانینی در باره صلح و عهد و میثاق و غیر آن دارد. 


و همین عهد و پیمانی که ما در این چند فصل در باره آن بحث می کنیم در شریعت اسلام معتبر شده و اسلام به تمام معنا و 
بطوری که ما فوق آن تصور نشود به آن اعتبار داده است» و شکستن آن را از بزر گترین گناهان شمرده است» مگر آنکه طرف 


مقابل اقدام به نقض آن کرده باشد که در این صورت مقابله به مثل را جایز دانسته. 


ص: ۳۴۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


نقض ابتدایی عهد جایز نیست ولی مقابله به مثل تجویز شده است 


قرآن کریم در آیات بسیاری امر به وفای به عهد و عقد کرده و شکستن عهد و میثاق را شدیدا مذمت نموده. و از آن جمله 
فرموده است: با یه الذی منوا أَفوا اتود (۱) و نیز فرموده: 


و 


وضو غود ال من بَغْد میثاقه- تا آنجا که می فرمابد- ولیک لَهمْ اللعته و له شوء الا" (۲) و نیز فرموده:" و 
اوقرایا ان اعد نمی هر هن ادا نگ 


و شکستن عهد را همانطوری که گفتیم جایز ندانسته مگر در جایی که حق و عدالت آن را تجویز کند. و آن در جایی است 
که طرف مقابل معاهد از روی ظلم و گردن کشی اقدام به نقض آن نموده و با مسلمین از نقض ایشان ایمن نباشند. و 
کارهایی کرده باشند که از درجه اعتبار ساقط شده باشند. که البته در چنین صورتی اگر مسلمان و یا مسلمانان عهدشکنی 
کت کشسن یه آنشان اعق اضر وبا ملامتت نمی کرو قزر ان بارهه موفه استه "و نا نخان من وم خیاه یذ الب ِ" 
عواو له لا بح الخاینین " (4۴ و نقض عهد را در صورتی که خوف خیانت طرف مقاببل در کار باشد تخو کرو 
راضی به این معنا نشده مگر به اینکه مسلمین قبلا به طرف خود اعلام بدارند» و آنان را غافلگیر نکنند» و مرتکب چنین خیانتی 
نگردند. 


ون آ ید "راهب له و َشوله ای لین عم من امش کین فییخوا فی الرض أرعة هر" (۵) راضی به نقض عهد 
نگشته مگر بعد از آنکه چهار ماه برای آنان مهلت قرار دهد تا در کار خود فکر کنند و آخرین رأی خود را با آزادی هر چه 
تمامتر معلوم بدارند تا؛ یا ایمان آورند و نجات يابند. و یا کشته شوند و نابود گردند. و اين مهلت دادن آثار حسنه ای داشت 
که یکی از آنها این بود که معاهدین مورد نظر آیه ایمان آوردند و خود را بکشتن ندادند. 


2 
4 ال 


ی ی ی حذ من امسر کین اش تجارک اجه 
عثّی بسمع کلام الم نله مه ذلک همق وم لا یعون " (۶). 


و آن گاه از مشرکین آن دسته ای را که به عهد خود وفا دارند استثناء کرده و فرموده: ۶ 


ص: ۳۴۹ 


-ای کسانی که ایمان آورده اید به عقدها وفا کنید. سوره مائده آیه ۱. 

۲-و کسانی که عهد خدا را بعد از استوار کردنش می شکنند. تا آنجا که می فرماید: ایشان برایشان لعنت و برایشان خانه بد 
است. سوره رعد آیه ۲۵ 

۳-و به عهد وفا کنید که از عهد سژال خواهد شد. سوره اسری آیه ۳۴ 

۴- سوره انفال آیه ۵۸ 


۵- سوره توبه آیه ۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۶ سوره توبه آیه ۶ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


هم مه هو 


" کیت یِکون مش کین مد لاله و ند زشوله | لین انم علد المتجد ارام ما اشیتقاوا لکم فا یرام 
ی لتق ۰ کیت و ان هروا علیکم لا برقیوافیکم لا و لاه رضونکع بأفوامه و تأبی فلهُم و که فاتمو " 


() و در ضمن, استقامت و استواری در عهد را از تقوی که دین جز دعوت به آن دعوت دیگری ندارد شمرده و فرموده:" ان 
امین "و این تعلیل زنده ایست که تا روز قیامت باقی خواهد ماند. 


و در سوره بقره فرموده: " فمن اغتدی عَلیِکم فاغتذوا علیه بممل ما اغتّد ی علیکع! که ی موه مافاه کر سوه ۳ و لا جر نکم 
تن قوم آن صَد و کم عن المشجد الحرام آن تَغتذوا و تعاوئوا علی ابر و موی و لا تعاوَوا علی الا ثم و لعْذُوان " (۳). 


ی ی ی فص ی ی 
۱۱ 


هم در آیات مورد بحث یعنی جمله" فا | شتقامُوا کم فان 3 تقیموا له" "و هم در آیه "و لا دواد له ا بح الْعتدین 


(۴) اشاره فرموده است. 


عمل رسول خدا (صلی ال علیه و آله) هم بر همین معنا بوده چون می بینیم با بنی قینقاع و بنی فریظه و ساير قبائل یهود معاهده 
بست و عهد خود را نشکست مگر بعد از آنکه معاهدینش نقض کردند» و در حدیبیه با مش رکین قریش عهد بست. و به 
عهدش وفادار بود تا آنان اقدام به نقض نموده و بنی بکر را علیه خزاعه کمک کردند. چون همانطوری که گفتیم خزاعه در 
عهد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بودند. و بنی بکر با مشررکین قریش پیمان نظامی داشتند. 


و اینکه گفتيم اسلام وفای به عهد را واجب کرده و نقض آن را بدون مجوز تحریم نموده است تا حدی است که هر چند 
وفای به عهد باعث فوت منافع مسلمین و یا موجب خسارت آنان شود. و مسلمین با اينکه می توانند با اعمال قدرت و یا بهانه 
جویی و بر خلاف عهدی که دارند منافع خود را حفظ نموده و در آخر از معاهدین خود عذرخواهی کنند بطوری که مورد 
ملالمت هم واقع نشوند مع ذلک اسلام اجازه چنین عملی را به آنان نداده است. چون مدار احکام اسلام بر حق و حقیقت 
است» و حق برای هیچ کس و هیچ قومی ضرر و زیان ببار نمی آورد مگر اينکه خود آن شخص و یا آن قوم از حق منحرف 


شده باشند. 
ص: ۳۵۰ 


۱- سوره توبه آیه ۸-۷ 


۲-سوره بقره آبه ۱۹ 


۳-سوره مائده آیه ۲[ هت 1 


۴- سوره بقره آبه ۱۹۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مقایسه بین اسلام و جوامع متمدن غیر دینی از لحاظ احترام به پیمانها و تعهدات 


(۴) اجتماعات بشری مخصوصا جوامع مترقی آن- البته جوامع غیر دینی- برای اجتماعشان و از سنت های جاریشان هدف و 
غرضی جز تمتع از مزابای زندگی مادی به قدر امکان ندارند؛ و در نتیجه جز قوانین عملی که حافظ مقاصد گوناگون 
زند گیشان است چیز دیگری که نسبت به آن تحفظ به خرج دهند ندارند. 


و خیلی روشن است که در محیطی این چنین برای امور معنوی ارزشی نیست مگر به همان مقداری که در مقاصد زند گی 
مادی دخالت و با آن موافقت داشته باشند فضایل و رذایل معنوی از قبیل راستی و جوانمردی و مروت و گستردن رحمت و 
رأفت و احسان و امثال آن تا جایی اعتبار و ارزش دارد که برای جامعه استفاده مادی داشته باشد» و از ابقاء آنها متضرر نشوند؛ 
و اما در جایی که منافی با منافع مردم شد دیگر داعیی بر عمل کردن و بکار بردن آن ندارند. بلکه داعی به مخالفت با آن 


و لذا می بینیم اولیای امور اینگونه اجتماعات غیر از حفظ منافع مادی جامعه خود احساس وظیفه دیگری در خود نمی بینند و 
در کنفرانسهای رسمی که تشکیل می دهند گفتگویی از امور معنوی به میان نمی آورند» و پیمانها و قراردادهایی که می بندند 
همه بر وفق مصالح روز است. تا مصلحت روز چه اقتضایی داشته باشد. قدرت و بنیه خود و هم چنین نیروی طرف مقابل را 
می سنجند» مقتضیات دیگر را در نظر می گیرند» و آن گاه هم سنگ آن قرار می بندند. 


اگر این موازنه حالت اعتدال را داشت عهد و قرار هم به اعتبار خود باقی می ماند. ولی اگر کفه میزان قدرت خود را نسبت به 
کفه میزان طرف سنگین تر دیدند بهانه جویی کرده و تهمت ها می تراشند تا سرانجام عهدی را که سپرده بودند بشکنند» و 
مقصودشان از بهانه جویی و تهمت حفظ ظاهر قوانین بين المللی است که می ترسند اگر حفظ این ظاهر را هم نکنند حیات 
اجتماع آنها و یا بعضی از منافعشان به خطر بیفتد» که اگر این ترس نبود بدون کوچکترین عذری پیمان و قرارداد را زیر پا می 
گذاشتند. 


و اما دروغ و خیانت و تجاوز به منافعی که طرف آن را حق خود می داند در اینگونه جوامع زیاد وجود دارد. و زشتی آن 
ایشان را از ارتکابش باز نداشته و بخاطر آن از منافع مادی چشم نمی پوشند. چون در نظر آنان اخلاق و معنویات اصالت 


ندارد» اصل منافع مادی است. و اخلاق و معنویات بخاطر منافع مادی مورد اعتبار و اعتناء قرار می گيرد. 


و اگر خواننده محترم حوادث اجتماعی را که در مجتمعات گذشته و آینده رخ داده و می دهد مورد دقت قرار دهد و 


مخصوصا در حوادث جهانی که در عصر حاضر به وقوع می پیوندد 


ص: ۱۲۵۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


دقت به عمل آورد به پیمانهای بی شماری برمی خورد که به دست یکی از دو جامعه متعاهد نقض شده. و نقض آن بخاطر 


همان سودجویی و اعمال زور بوده است. 


و در اسلام زند گی مادی بشر زند گی حقیقی و اصلی وی به شمار نرفته» اسلام تمتع از مزایای زندگی مادی را سعادت 
واقعی انسان نمی داند» بلکه زندگی حقیقی و سعادت واقعی یک جامعه آن زند گیی است که جامع و واجد سعادت مادی و 


و پدید آوردن چنین اجتماعی مستلزم این است که قوانینش بر اساس خلقت و فطرت تنظیم شود نه بر اساس منافعی که انسان 
آن را صالح به حال خود بداند» و لذا اسلام دعوت خود را بر اساس پیروی از حق و هدایت قرار داده نه بر پیروی هوی و 
هوس و تمایلات و عواطف و احساسات اکثریت و چنین فرموده:" مق وجهک للدّین فا وت ال ای فطر لاس لیا 
لا تهدیل لح الّه ذلک الدّینْالَقیمْ" (۱) و نیز فرموده:" هو الذّی أرسَل وله دی و دین الق لیطْهرة علی الدّین کله و 
کرة مش کون" (1) و نیز فرموده:" بل أَاهْمْ بالق " (۳) و فرموده: "و و اب الق أَهواعمع لفتت الماواثٌ و ار 


بو نیز مستلزم این است که در چنین اجتماعی اعتقادات حقه و فضائل اخلاقی و صالح بودن اعمال یک جا رعایت شود براق 
اينکه نه مادیات از معنویات بی نیاز است. و نه معنویات از مادیات. و به عبارت دیگر فضایل انسانی باید رعایت شود چه اینکه 
سود مادی داشته باشد و چه ضرر» و همچنین از رذایل باید اجتناب شود چه اینکه منفعت مادی داشته باشد و چه به منافع مادی 
ضرر برساند. آری» پیروی از حق مستلزم این معنا است» و لیکن باید دانست که رعایت فضایل اخلاقی و اجتناب از رذایل 


ضرر نمی رساند مگر اينکه از راه میانه ای که حق آن را ترسیم و تعیین نموده تخطی شود و به افراط و یا تفریط برسد. 


مش رکین را که خود نقض عهد کردند نقض کنند و از طرفی به ملاکک فضیلت رحم و رآفت چهار ماه مهلتشان می دهد و با 


آنکه حوادث و پیشرفتهای 
ص: ۲۵۲ 

۱- سوره روم آیه ۳۰ 

۲- سوره توبه آیه ۳۳ 


۳- بلکه ما برایشان حق را آورده ایم. سوره م‌منون آیه ۹۰ 


۴ سوره مومنون آیه ۷۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


مسلمین مش رکین را زیون و ضعیف کرده و مسلمانان قدرت دارند عهد آنهایی را که در عهد خود وفادار بودند بشکنند مع 
ذلک به آنان دستور می دهد به اينکه ایشان هم متقابلا در عهدشان وفاداری کنند» از طرفی به رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) دستور می دهد در صورتی که خوف خیانت از مش رکین دارد عهدشان را بشکند» و از طرفی هم می فرماید که باید قبلا 


به ایشان اطلاع دهد و اعلام بدارد» و همین دستور را چنین تعلیل می کند که خداوند خیانت را دوست نمی دارد. 
گفتاری در نسبت اعمال به اسباب در ذیل جمله:" قالوم یدنه له یک" 
اشاره 


در چند جای از این کتاب گذشت که بحثهای عقلی این معنا را نتیجه می دهد که حوادث همانطور که با اسباب نزدیکک و 
متصل به خود نسبتی دارند همچنین به اسباب دور یعنی اسبابی که سبب وجود اسباب نزدیکند نیز نسبتی دارند» و حوادث هم 
چنان که افعال و آثار اين اسبابند افعال و آثار آنها نیز هستند مثلا فعل مانند حرکت محتاج است به فاعلی که محرکک باشد و 
آن را ایجاد کند و نیز احتیاج دارد به محرکی که محرکش را تحریک کند. و احتیاجش به محرک عینا مانند احتیاجش به 


پس فعل» یک نسبتی به فاعلش دارد» و یک نسبتی به عين همان نسبت (نه به نسبتی دیگر مستقل و جدای از آن) به فاعل 
فاعلش» چیزی که هست وقتی فعل به فاعل فاعلش نسبت داده شود فاعل نزدیکش به منزله آلت و ابزار برای فاعل فاعل می 
شود و به عبارت دیگر واسطه صرفی می شود که در صدور فعل استقلالی ندارد به این معنا که در تاثیرش از فاعل فاعل بی 


نیاز نیست. چون فرض نبود فاعل فاعل مساوی است با فرض نبود فاعل» و موثر نبودن آن. 


و شرط واسطه این نیست که فاقد شعور باشد» و در فعلش شاعر و مختار نباشد» زیرا شعوری که فاعل شاعر بوسیله آن در فعل 
خود اثری می کند و در نتبجه فعل از او سرمی زند خود فعل یک فاعل دیگری است. چون او خودش شعور خودش را ایجاد 
نکرده بلکه فاعل دیگری خود او و شعور او را ایجاد کرده, و همچنین اختیار او را خود او برای خود درست نکرده» بلکه فاعلی 
که او را ایجاد کرده اختیارش را نیز به وجود آورده است. و هم چنان که فعل در غیر موارد شعور و اختیار محتاج به فاعل خود 
بود و به عین همین توقف و احتیاج متوقف بر فاعل فاعل خود بود» همچنین در موارد شعور یعنی افعال شعوری و اختیاری 
محتاج است به فاعلش و به عين این 


ص: ۳۵۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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احتیاج و توقف موقوف و محتاج است به فاعل فاعلش که شعور و اختیار برای فاعلش ایجاد کرده. 


پس فاعل فاعلی که شاعر و مختار است. از آنجایی که شعور و اختیار برایش ایجاد کرده می فهمیم که از فاعل شاعر و مختار 


ظهور یافته مهمل گذاشته باشد- دقت فرمائید که ممکن است لغزشی رخ دهد-. 


مردم بحسب فهم غریزی خودشان همین طور درک می کنند» و هر فعلی را هم چنان که به فاعل مباشر و نزدیکش نسبت می 
دهند به فاعل دور و با واسطه اش هم نسبت می دهند. و فعل را از ترشحات آن نیز می دانند» مثلا می گویند: فلانی خانه 
ساخت. و چاه کند. در حالی که بنا و مقنی ساخته و مباشر در عمل بوده است. و يا می گویند: امیره فلانی را اعدام کرد و 
قلخنی زا دستگیر ویر کزهه و با با فلا مملکت جنکید. دزسالی که خود آنیر مباشر هیچ یکت از آین کارهاتبردت بلکه 
اعدام بدست جلاد و دژخیم و دستگیری به دست گارد مخصوص. و جنگ به دست لشکریان صورت گرفته است. و نیز می 
گویند: فلادنی لباسهای فلانی را سوزاند. با اينکه آتش سوزانده. و یا فلان دکتر مریض را معالجه کرد. و حال آنکه دوا و 


شریتی که او داده بود معالجه اش کرده و بهبودش بخشید. 


در همه این مثالها مردم را می بینیم که برای امر کارفرما و ما فوق» و یا توسل متوسل تاثیری در فاعلیت فاعل نزدیکک قائلند» و 


حقیقی و دیگری مجازی باشد بلکه هر دو حقیقت و اصولا یک نسبت است. 


و اگر بعضی از علمای ادب و يا دیگر علما می گویند همه این نسبت ها مجازی است» به شهادت اينکه می بینیم صحیح است 
بگوئیم فاعل بعید این فعل را انجام نداده چون او خشتی روی خشت نگذاشته» بلکه بنا بوده که اين کار را کرده منظورشان از 
مجاز بودن مجاز در کلمه " بنا کرد " نیست بلکه منظورشان مجاز در کلمه: " به دست خود و به مباشرت خود بنا کرد " است» 
و صحیح هم هست. چون مسلم است که مباشرت در عملء کار فاعل نزدیک است. و ما در عمل مباشری حرفی نداریم بلکه 
کلام ما در خود فعل است بدون خصوصیت صدورش از فاعل مباشر و اینکه وجود فعل محتاج است به فاعل» و اين معنا هم 


چنان که قائم است به وجود فاعل نزدیک و مباش همچنین قائم است بوجود فاعل فاعل. 


ص: (۰ 
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انتساب افعال به اسباب طولی در قر آن کریم 


و اعتبار همین نکته موجب شده که میان افعال فرق گذاشته و بعضی از آنها ره هم به فاعل نزدیک نسبت دهند و هم به فاعل 
دور و بعضی دیگر را جز به فاعل مباشر و نزدیک نسبت ندهند آن افعالی که از قبیل خوردن یعنی لقمه گرفتن و بلعیدن و یا 
آشامیدن به معنای مکیدن و قورت دادن و یا از قبیل نشستن است. و وقتی شنونده ای آن را می شنود خصوصیت مباشرت را از 
خود کلمه می فهمد چنین فعلی را جز به فاعلی مباشر نسبت نمی دهند. و اگر آقایی به نو کرش بگوید: فلان غذا را بخور و یا 
فلاین شربت را بياشام و يا بنشین روی صندلی. می گویند خادم» خودش خورد و آشامید و نشست» و عمل را به آقا و آمر 
شنت آمی دهتاد و تمی. کویشد آم کورداو اشامید ویر ضدلی تششستولی تصراف فن آن غداو آبتو استعمال آن 


بخلاف کارهایی که خصوصیت مباشرت و حرکات مادی قائم به فاعل مباشری در آن معتبر نیست از قبیل کشتن و دستگیر 
کردن و زنده کردن و میراندن و دادن و احسان و احترام کردن و مانند آن که هم بطور مساوی بفاعل مباشر نسبت داده می 
شود و هم به فاعل دور و آمر بلکه چه بسا در پاره ای موارد نسبتش به فاعل بعید قوی تر است تا به فاعل قریب و آن 


مواردی است که فاعل بعید وجودش قوی تر و قدرت و احاطه اش بیشتر باشد. 


ای فا ی ای 
گوئیم قرآن کریم نیز این معنا را تصدیق کرده و در آیه" قاتلوهم دهم له با تدیکم و برجم و بلض نش کج علیهم و بش 
ض دور قم مُمنین و هت عیظ قلوبهم . 
یی نله ات توس صرق که اسک ورسا فآ زا ی آنچه عمل 
می کنید " اعمال مردم است و یا بتهایی است که از سنگگ و یا چوب و با فلزات می تراشیده اند که در این صورت هم باز 
مقصود تنها مواد سنگ و چوب و فلز نیست بلکه سنگ و چوب و فلزیست که انسان هم در آن عملی انجام داده و به صورت 


بتش درآورده است. پس در این آیه نیز اعمال آدمیان مانند خود آنان» مخلوق خدا خوانده شده است. 


و قریب به این مضمون آیه:" و جعل لک من الک و لام ما تبون " (۲) که نسبت خلقت را به کشتی داده با اینکه کشتی 
به وسیله عمل انسان کشتی شده. 


ص: ۲۵۵ 


۱و خدا شمارا و آنچه که عمل می کنید آفریده است. سوره صافات آیه ٩۶‏ 


۲-سوره زخرف آیه ۱۲ 
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این شواهدی بود از آیاتی که نسبت خلق را به اعمالی داده که از روی اراده و شعور از انسان سرمی زند. و اما اعمالی که 
تحققش متوقف بر اراده و شعور نیست از قبیل افعال طبیعی مانند زنده شدن زمين و روئیدن نباتات و بیرون شدن و شکفتن 


دانه ها و جاری شدن نهرها و به راه افتادن کشتی ها و امثال آن در آیات بی شماری نیز به خدا نسبت داده شده است. 


و هیچ منافاتی ندارد که اینگونه اعمال هم به خدا و امر او نسبت داده شود و هم به اسباب و علل طبیعی» چون این دو نسبت 
در عرض هم نیستند تا یکی از آنها با دیگری منافات داشته باشد بلکه در طول هم قرار دارنده و نسبت دادن یک فعل به دو 


فاعل محذوری ندارد. 


و ما در ضمن بحث های گذشته خود شبهه ای را که مادیون کرده بودند- که چطور قرآن حوادث عالم از قبیل: سیلها و زلزله 
هاو قحطی ها و وبا و طاعون را به خدا نسبت داده و حال آنکه بشر امروز به عوامل و اسباب طبیعی آنها دست يافته است- 
دفع کرده و گفتیم: آقایان میان علل عرضی و اسباب طولی خلط کرده و پنداشته اند که اگر فعل و یا حادثه ای مستند به علل 
طبیعیش شد دلیل بر این می شود که ادعای قرآن و اعتقاد خداپرستان مبنی بر اينکه همه اینها مستند به مسبب الاسباب و به آن 


استدلال اشاعره به آیه:" قاقلوهغ بُعَذنهُم ال نیک ...۳ برای اثبات جبر و ابنکه افعال انسان و آثار آن فقط مستند به خدا است 


اشاعره و معتزله» در آیه قبلی یعنی آیه:" قاتلوشُم 3 دنم ال بآندیکع" " و آیات مشابه آن بحث عجیب و غریبی دارند که فخر 


رازی آن را بطور مفصل در تفسیر خود آورده و ما در اینجا خلاصه اش را ایراد می کنیم: 


وی می گوید: اشاعره به آیه" "قاتلوهع یذ له بآندیکغ . .. استدلال کرده اند بر اينکه افعال بند گان» همه مخلوق خحداست 
و مردم در کارهایشان مجبور بوده و از خود اختیاری ندارند. به دلیل اينکه خداوند در اين آیه فرموده: " خداوند آن کسی 
است که به دست مومنین؛ مش ر کین را عذاب داد و عده ای را کشته و عده ای دیگر را مجروح کرد" ۳ بن بیان» دلیل بر این 
است که دست های مژمنین عینا مانند شمشیرها و نیزه هایشان آلت صرف بوده و از خود هیچ گونه تاثیری ندارند بلکه فعل و 
اثر هر چه هست از خداست. و تعبیر " کسبت ایدیهم- آنچه کرده اند " که مناط تکلیف است یک اسم بی مسمائی بیش 


ست. 


2 


فلا ات | سل نود از رن "و ما رمَهت اد ره میک و لک ال وی" ات ار اس تفر ای بسن 


ی 7 ۱۳7 


ص: ۳۵۶ 


۱- سوره انفال آبه ۱۷ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲60/60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


مورد بحث که تعذیب را منحصرا به خدا نسبت داده و ثیروی مومنین را به منزله آلتی که از خودش هیچگونه تاثیری ندارد 


معرفی کرده ات 


" جبانی " که از معتزله است از این گفتار پاسخ داده و چنین گفته است: اگر صحیح باشد به آن معنایی که فخر رازی ادعا 
کرده بگوئیم: خداوند کافران را با دست مومنان عذاب داده چرا جائز نباشد بگوئیم. خداوند مومنان را به دست کافران عذاب 
کرد و این خداست که به زبان کفار انبیای خود را تکذیب می کند و با زبان ایشان ممنان را لعنت و دشنام می فرستد؟ 
چون همانطوری که تو می گویی دست مومنان آلت دست خداست مانیز می گوئیم دست و زبان کفار آلت دست اوست 
چون دست و زبان همه مخلوق اوست. و چون نمی توانیم چنین حرفی را بزنیم پس معلوم می شود که اعمال بند گان مخلوق 
خدا نیست بلکه مخلوق خود آنان است. 


و نیز معلوم می شود اينکه در آیه مورد بحث عذاب را به خدای تعالی نسبت داده از باب یک نوع توسع و مجازگویی است؛ 


ممنان را به خود نسبت داده. چون مژمنان به امر او و به کمک توفیق او انجام داده اند. 


فخر رازی هم برگشته در پاسخ جبائی چنین گفته است: اصحاب ما اشاعره به همه گفته های جبائی و اصحابش ملتزمند ما نیز 
می گوئیم نه تنها کارهای نیک مستند به خداست بلکه کارهای زشت بند گان نیز مستند به اوست» آری اشاعره در حقیقت 
ملتزم به این معانی هستند هر چند به خاطر رعایت ادب نسبت به خداوند به زبان خود نمی آورند. این بود خلاصه بحث فخر 
رازی (۱). 


جواب به اشاعره و ببان اشکال عمده مذهب آنان که انکار اصل علیت می باشد 


و بحث هایی که در این کتاب در پیرامون این معانی گذشته برای روشن کردن حق مطلب و اشتباهاتی که هر دو فریق اشاعره 


و معتزله به آن دچار شدند کاملا کفایت می کند و اینک در اینجا نیز به جواب آنان مبادرت می شود. 


اينکه اشعریها گفتند ما به همه اين لوازم ملتزم هستیم برای این است که آقایان رابطه علیت و معلولیت میان موجودات را انکار 
کرده و آن را منحصر کرده اند به میان خدا و خلقء و پنداشته اند که هیچ سبب و علتی در عالم وجود ندارد- نه بطور مستقل 


و نه غیر مستقل- جز خدای تعالی؛ و اين رابطه سببی که ما میان موجودات می بینیم در حقیقت اسمی بیش نبوده و واقعیتی ۳ 


ص: ۲۵۷ 


ای کر نکر زازش خ۶اضی ۲۳ 
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ما این رابطه را در میان موجودات و خداوند هم باطل کنیم و حال آنکه اشاعره آن را قبول دارند توضیح اينکه اگر در میان 
موجودات چنین رابطه ای وجود نداشته و نسبت هر موجودی به هر موجود دیگری یکسان و نسبت واحدی بوده و هیچ 
اختلافی از نظر تاثیر و تاثر در میان این نسبت ها نیست انسان از کجا به لغت و معنای کلمه: " سبب و علت " آشنا شده و از چه 


راهی می تواند سببیت خدای تعالی را برای همه موجودات اثبات کند؟ 


علاوه بر اين» انسان همواره از مشاهده حوادثی انتظار حوادث دیگری را می برد و از مقدماتی یقین به نتیجه پیدا می کند. و 
اصولا زندگی خود را بر اساس تعلیم و تربیت بنا می کند به طمع اينکه از مقدم داشتن این اسباب به مسبات آن برسد حالا چه 
مردمی معترف به وجود صانع و آفرید گار باشند و پا نباشنده در هر حال اگر انسان به ارتکاز فطريش اصل علیت و معلولیت را 
اذعان نمی داشت دست به هیچ یک از این امور نمی زد و اگر فطرت انسانیت اصل علیت و معلولیت را باطل دانسته و جریان 
حوادث را بر سبیل اتفاق و تصادف می دانست نظام زند گیش به کلی مختل می شد. زیرا دیگر نمی توانست در باره چیزی 


فکری کرده و یا عملی انجام دهدء و دیگر راهی برای اثبات سببی که ما فوق حوادث طبیعی باشد برایش باقی نمی ماند. 


از این گذشته خود قرآن کریم بیاناتش همه بر اساس تصدیق علیت و معلولیت است هر خوبی و حسنه ای را به خدا نسبت 
داده و هر بدی و گناهی را از او نفی می کند» خدا را به همه اسماء پاکیزه و نیکو اسم می برد و به همه اوصاف پسندیده 
وصف می کند و هر شوخی و عبث و لغو و لهو و گزافی را از او نفی می کند» و اگر اصل علیت و معلولیت تمام نبود» هیچ 


یک از اینها درست نبود» که توضیح همه این معانی در بحث های گذشته گذشت. 
سخن جبری مذهبان از مادیون و پاسخ بدان 


عده ای از مادیون مخصوصا آنهایی که قاثل به ماده متحوله هستند» عین همین حرف اشاعره را زده و قائل به جبر شده و اختیار 
را از افعال انسان انکار کرده اند با این تفاوت که اشاعره می گویند سبب و علت منحصر به فرد خدای تعالی بوده و غیر او 


علت دیگری نیست آن گاه از این نتیجه گرفته اند که در کارهای آدمیان نیز سببی اختیاری وجود ندارد اما مادیون 


ص: ۳۵۸ 
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اساس گفتارشان بر این است که افعال آدمیان معلول از مجموع حوادئی است که دوشادوش افعال رخ می دهد و باعث 


حدوث افعال می شود و معنای علیت حوادث جز به این نیست که بگوئیم انسان در کارهایش مجبور است. 


و اين آقایان غفلت کردند از اينکه آن عامل و فاعلی که نسبت معلول به سوی آن. نسبت جبر و ایجاب است عاملی است که 
علیتش تامه باشد» و علت تامه مجموع حوادئی است که متقدم بر معلول واقع شود و معلول در وجودش بغیر آنها و به چیز 
دیگری توقف نداشته باشد و بعد از وقوع آن حوادث چاره ای جز موجود شدن نداشته باشد در این صورت است که وجودش 
واجب می شود و اما بعضی از حوادث که جزئی از اجزای علت تامه است. نسبت معلول به آن» نسبت امکان است نه وجوب. 
برای اينکه موجود شدنش موقوف به بقیه حوادث نیز هست» پس با وجود بعضی از اجزای علت همه اجزای معلول موجود 


نگشته و در نتیجه واجب الوجود نمی شود. 


مثلا افعال انسان در وجود یافتنش موقوف است بر وجود خود انسان و اراده اش و هزاران شرائط دیگر از ماده و زمان و مکان؛ 
و اگر نسبت افعال را با همه اين شرائط بسنجیم البته نسبت حاصله. وجوب و ضرورت خواهد بود و لیکن اگر نسبت به خود 
انسان چه تنهایی و یا انسان دارای اراده بسنجیم می بینیم انسان دارای اراده نسبت به آن افعال جزء علت است نه علت تامه و 
در نتیجه نسبت حاصله. امکان خواهد بود نه وجوب. به همین دلیل افعال ارادی انسان برای انسان اختیاری است. به این معنا 
که هم می تواند آنها را انجام دهد و هم می تواند انجام ندهد» و در نتیجه همه در اختیار و اراده اوست. اگر فعلی را انجام 
ندهد به اختیار خود انجام نداده و فعل دیگری را اختیار کرده و اگر انجام دهد باز هم به اختیار و اراده خود انجام داده است. 
و لیکن اگر انجام داد در آن صورت می فهمیم تمامی شرائط حاصل و علت وجود فعل تمام بوده و فعل واجب شده است؛ 
چون هیچ موجودی در خارج تحقق پیدا نمی کند مگر اينکه واجب الوجود است» (پس هر فعلی قبل از وجودش ممکن 


الوجود. و در اختیار انسان است و بعد از وجودش واجب الوجود می شود). 


بنا بر این معلوم شد که مادیون در کلمات خود میان این دو نسبت یعنی نسبت امکان و نسبت وجوب. خلط کرده و نسبت 
وجوب را که نسبت فعل به مجموع اجزای علت تامه است به جای نسبت امکان. که نسبت فعل به بعضی از اجزای علت تامه 
اش می باشد و به عنایتی در انسان به نام اختیار نامیده می شود بکار برده اند (اين بود خلاصه کلام جبری مذهبان و پاسخ 


های آن). 
جواب معتزله به اشاعره و اختبارشان قول به تفویض و استقلال انسان در اعمالش را 


و اما گفتار معتزله معتزله گفته بودند: اگر جایز باشد بگوئیم فاعل فعل موومنان؛ 


ص: ۳۵۹ 
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خداست. و اين خدا بود که کفار را کشت و اسیر کرد و مومنان آلتی بیش نبوده و هیچکاره بودند» چرا جائز نباشد بگوئیم 
شکنجه ای که کفار به ممنان دادند و تکذیبی که از انبیاء- ع- کردند و دشنامهایی که به ممنان دادند همه را خدا کرده و 
کفار هیچکاره بودند؟ و چون نمی توانیم چنین حرفی را بزنیم گفتار اشاعره را هم نمی توانیم ملتزم شویم. و حق با ماست که 
معتقدیم کارهای مردم همه و همه مخلوق خود آنان است. و خداوند در آنها هیچکاره است. 


جواب این گفتار این است که ملازمه ای را که ادعا کرده و گفتید: اگر آن حرف جایز باشد چرا این حرف جائز نباشد. گفتار 
صحیحی است. و لیکن لازمه اش اين نیست که بگوئيم خداوند هیچکاره است. زیرا ممکن است بگوئيم افعال عباده عين آن 
نسبتی که با خود آنان دارد به خداوند دارد» چون آنان فاعلند و خداوند فاعل فاعل است پس فعل بند گان منسوب به بند گان 
است به این جهت که از آنان به مباشرت صادر شده و منسوب به خداست به این جهت که خدا فاعل آن را آفریده و درست 
کرده است» و این دو نسبت. در حقیقت نسبت واحدی است که از نظر نزدیکی و دوری. و داشتن واسطه و نداشتن آن مختلف 
است. و این حرف مستلزم اجتماع دو فاعل مستقل بر فعل واحد نیست» برای اينکه این دو فاعل در عرض هم نیستند بلکه در 
طول هم قرار دارند. 


حال اگر بگویی: اشکال استناد کارهای نیک و اعمال زشت به خداوند هنوز بحال خود باقی است. 
رد مذهب تفویض و بیان اینکه عناوین گناه منتسب به خداوند نیست 


در جواب. می گوئیم: خیر گناهان و عبادات به عنوان گناه و عبادت» منسوب به خدا نیست» آنچه از این دو منسوب به 
خداست اصل وجود این دو است. و اما عنوان گناه و ثواب که عنوان آن حرکات و سکناتی است که از انسان سرمی زند از 
قبیل ازدواج کردن و یا ارتکاب زنا و خوردن حلاسل و حرام جز به خود انسان منسوب نیست. چون انسان مادی است که به 
این حرکات متحرک می شود و اما آن خدایی که اين انسان متحرکک را آفریده و از جمله آثارش حرکاتش است خودش به 
آن حرکات متحرک نیست. بلکه حرکات را در صورتی که اسباب و شرائطش فراهم شد (و یکی از شرائطش وجود متحرکث 
است) ایجاد می کند. پس خود او متصف به انواع این حرکات نمی شود تا آنکه متصف به فعل ازدواج و زنا و یا هر کاری 
که قائم به انسان است بگردد. 


چراء» در این میان عناوین عامی است که مستلزم حرکت و ماده نب نیست. و مانعی ندارد که آن راء هم به انسان و هم به خداوند 
نسبت دهیم مانند عنوان هدایت و اضلال (گمراه 
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کردن) البته در صورتی که مقصودمان از اضلال اضلال ابتدایی نباشد. و نیز مانند عذاب کردن و مبتلا نمودن» که می گوئیم 
کشته شدن کفار به دست مومنان عذابی است که خداوند بر آنان نازل کرد هم چنان که می گوئیم کشته شدن مورمنان به 


علاوه بر این مسلکی را که معتزله به آن معتقد شدند آنان را به همان محذوری که اشاعره دچار شدند دچار می کند» و آن 
این بود که گفتیم لازم می آید راه برای اثبات صانع به کلی بسته شود برای اينکه اگر جایز باشد در عالم حادثه ای از حوادث 
بوسیله سببش وجود پیدا کند و از ما ورای سبب خود بکلی و به تمام معنا منقطع باشد به طوری که ما ورای سببش هیچگونه 
تاثیری در آن نداشته باشد باید عين این فرض در هر حادثه دیگری که فرض شود جایز باشد و در نتیجه جایز باشد بگوئیم 
هیچ حادثه ای بغیر از سبب خود به چیز دیگری ارتباط ندارد و چون جاتز است سبب. خودش از بین برود و اثرش باقی باشد 
پس جائز است تمامی حوادث و معلولها را مستند به علت و فاعلی کنیم که واجب الوجود نباشد. و این عالم را مستند به یک 
عالم دیگری کنیم که قبلا- بوده و بعد از آنکه عالم ما را ایجاد کرده خود از بین رفته است. عینا مانند حوادث جزئی که به 
چشم خود می بینیم هر کدام باعث و سبب وجود حادثه دیگری است. هر عالم هم سبب ایجاد و تولید عالم دیگری باشد. و 
در نتیجه راه اثبات خدا و واجب الوجود بسته شود و اشکال تسلسل هم وارد نشود» چون وقتی این اشکال وارد می شود که 
سلسله غیر متناهی مفروض با همه حلقه همایش در یک زمان در عالم خارج. موجود فرض شود و سلسله ای که ما فرض 


کردیم جز در عالم ذهن وجود ندارد پس آن تسلسل محال نیست. 


لبته در گفتار معتزله اشکالات و مفاسد بسیار دیگری هست که در جای خود بیان شده و ما در جلد هفتم اين کتاب در 


و یک موحد و مسلمان چگونه می تواند با خدای سبحان» موجود دیگری را اثبات کند که به حقیقت معنای کلمه» آفرید گار 
و موجد باشد با اينکه در قرآن فرموده:" ذلِکم ال ریک ال کل شین ء لا ال هو" (۱) و این معنا را در کلام خود مکرر 
7 


خداوند قطع کند» یعنی میان آن و خداوند نیز نسبتی برقرار بداند به دلیل آیات راجعه به قدر و 


ص: ۱۲۳۶۸ 


۱- سوره موّمن آیه ۶۲ 
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همچنین به دلیل عقل» که هر دو دلالت دارند بر اينکه فعل هر فاعلی در عين اينکه نسبتی با خود فاعل دارد نسبتی هم با فاعل 
فاعلش دارد. البته این نسبت در خدای تعالی و فعل بند گان نسبتی است که لابق به ساحت قدس او است. 


دارد هم چنان که فرمود:" کلا تمد هوّلاء و عّلاء من عطاء ریک و ما کان عطاء ریک مشظور!" (۱) 


ص: ۳۶۲ 


۱- سوره اسری آبه ۳۰ 
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سوره التوبه :)٩(‏ آبات ۱۷ تا ۲۴ 
اشاره 


ما کانَ مش کین نیوا ساج ال ه شامدین علی هم بالکثر ولیک عبط عم و فی ار اون (۱۷) اما 
مر ماج اه من من بل و ارم جر و آقاع لاه و نی ار کاة و مش ال فعسی آولیک آن یکووا ین 

الْمَهتّد, ین (۱۸ أ جع با الحاج و مازة العشجد الخرام کمن آمن با ز اآیزم ال خر ز جاة فی یل ال تشون ها 
له و ال لا بَهُدی ی لقع مین (۱۹) لین وا و هاجژوا و جاَلٌوا فی سبیل اه بنوالهم و آتفیهع 2 ره عند اللّه و 


ولیک هم الیو (۲۰) رهم رم برخمه مه و رضوان و جات له فیها یم تیم (۲۱) 


خالتیین فیها نید له جر عظیم (۲۷ یا یبا لین الا نوا آباء کنو | 1 خواتکم أولیاء ان 
ان عن ومع نکم وک کم اطیرن (۳ قل نک اکآ ام و رام و / 


س 
۳ 


مره و ال لا دی و الفاسقین (۲۴ 
ترجمه آبات 


مشر کین راحق آن نیست که مساجد خدا را تعمیر کنند» با آنکه خود شاهد بر کفر خویشتنند» چه. ایشان اعمالشان بی اجر و 


باطل و خود در جهنم جاودانند (۱۷). 


ص: ۳۶۳ 
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مسجدهای خدا را تنها کسی تعمیر می کند که به خدا و روز جزا ایمان داشته و نماز بپا دارد و ز کات دهد و جز از خدا 


نترسد» ابشانند که امید هست که از راه بافتگان باشند (۱۸). 


چگونه آب دادن به حاجیان و تعمیر مسجد الحرام را با رفتار کسی که به خدا و روز جزا ایمان آورده و در راه خدا جهاد 


نموده برابر می کنید؟ و حال آنکه این دو طائفه نزد خدا یکسان نیستند. و خداوند مردم ستمگر را هدایت نمی کند (۱۹). 


(آری) کسانی که ایمان آورده و (از وطن مالوف) مهاجرت نموده و در راه خدا با اموال و جانهای خود مجاهدت نمودند نزد 
خحدا از نظر درجه و مترلت بر کف ترنده و ایشان؛ آری نها ایشانند رستکاران (۲۰). 


پرورد گارشان به رحمتی از خود و رضوان و بهشتهایی بشارت می دهد که در آنست نعمتهایی دائم (۲۱). 
و وضع ایشان چنین است که دائما در آن بهشتها جاودانند» (آری) نزد خدا پاداشی است بز رگ (و وصف ناپذیر) (۲۲). 


ای کسانی که ایمان آورده اید» پدران و برادران خود را اگر کفر را بر ایمان ترجیح داده اند اولیاء خود ندانید» کسانی که از 
شما با ایشان دوستی کنند خود ایشان هم ستمگرانند (۲۳). 


بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و خویش شما و اموالی که بدست آورده اید و تجارتی که از کساد آن 
می هراسید و مسکن هایی که بدان علاقمندید در نظر شما محبوب تر است از خدا و رسول او و جهاد در راه او» پس منتظر 


بیان آیات 
اشاره 


حاصل مضمون این آیات این است که اعمال بند گان وقتی مرضی خداوند و نزد او جاودانه می ماند که از روی حقیقت ایمان 
به او و فرستاده اش و همچنین ایمان به روز جزا باشد» و گر نه حبط شده صاحبش را بسوی سعادت رهبری نخواهد کرد و 


اتصال این آیات به یکدیگر روشن است» و اما اتصالش به ما قبل البته خیلی روشن نیست» هر چند بعضی از مفسرین به خود 
زحمت داده اند که چنین اتصالی برقرار سازند» و لیکن کاری صورت نداده اند. 


" ما کال لش کی آن یَعْمَروا مساجد الله شاهتدین علی هم بالکفر " کلمه " یعمروا" از " عماره " است که ضد خرابی 


است. وقتی گفته می شود " عمر الارض " که زمین را آباد کرده و در زمین بنائی بالا برده باشده و "عمر البیت " وقتی گفته 


ص: ۳۶۴ 
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می شود که نقاط مشرف بر خرابی خانه را اصلاح کرده باشد." تعمیر " هم از همین ماده و بهمین معنا است» و همچنین " 
عمر"؛ چون عمر عبارتست از تعمیر بدن بوسیله روح و اگر هم زیارت خانه خدا را" عمره " می گویند باز بخاطر همین است 
که زیارت مردم مایه آبادانی بیت الله الحرام است. 


و کلمه " مسجد" اسم مکانی است که سجده در آن انجام می شود. مانند خانه ای که بخاطر سجده برای خدا ساخته می شود 


و اگر اعضاء سجده را که عبارتند از پیشانی و دو کف دست و دو سر زانو و نوک شست پاهاء مسجد می نامند برای این است 


که اینها نیز بنوعی با سجده ارتباط دارند. 


فلت ها کان اختر ک ع زر ملک را نفی می کند» چون حرف لام برای افاده تفلک و استوه کلجه کان که 
گذشته را می رساند افاده می کند که مشررکین موجبات داشتن چنین حقی را از سابق واجد نبودند که خانه خدا را تعمیر و 
مرمت و با زیارت کننده هم چنان که این کلمه در آیه " ما کال لبق أن بِکوت له ری" 4۱و آبه " و سا کات لش آن یل" 
(۲) نیز همین معنا را افاده می کند. 


معنای عمارت مساجد اللّه در:" ما کانلْعْشرکین أَن وا ساج ال" 


و سقموداز "خساوت ۲ در مه آن منوا اصلاح تراحی ,شرف بخرابی: و مرت آنا است» که آباد کردن آق با زبازت: 
چون اگر به این معنا باشد باید بگوئیم آیه منحصرا ناظر به مسجد الحرام است که زیارت دارد؛ و سایر مساجد را شامل نمی 
شود. و حال آنکه منظور از آیه مطلق مساجد است گو اينکه سایر مساجد هم با نماز خواندن در آنها رونقی بخود می گیرند 
که ممکن است اسم آن را عمارت و زیارت گذاشت. لیکن معهود از قرآن این است که این عمل را دخول در مسجد می 
خواند نه زیارت. 

علاوه بر اينکه آیه بعدی که می فرماید:" آ عم سقیةالحاجٌ و عمارة الْمشجد الْرام " گفتار ما را تا حدی تایید می کند که 
منظور از عمارت» اصلاح نواحی مشرف بر خرابی است ثه ژیارت پیت الله الحرام. ۱ 

و مقصود از مساجد خدا هر چند مطلق بناهایی است که برای عبادت خدا ساخته شده» و لیکن سیاق آبه دلالت دارد بر اينکه 
مقصود از آن عمارت حصوص مسجد الحرام است» مزید اين معنا قرائت کسی است که جمله را" ان یعمروا مسجد ال "- به 


صیغه مفرد - خوانده 


ص: ۳۶۵ 


۱- سوره انفال آبه ۶۷ 


۲-سوره آل عمران آیه ۱۶۱ 
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ست. خواهی گفت» اگر مقصود تنها مسجد الحرام بود چرا به صیغه جمع آورد؟ جواب اینکه: 


تعلیل وارده در آیه می رساند ملاک حکم مختص مسجد الحرام نیست. و بنا بر این چه مانعی دارد حکم یکک فرد مخصوص؛ 


به ملااک عامی بیان شود پس آیه در صدد بیان این معنا است که: 


" مش رکین را نمی رسد که مسجد الحرام را تعمیر کنند» چون آنجا مسجد است. و مساجد وضعشان چنین است که نباید 


منشر کت آئها را تعمتر تماید : 


و در جمله " شاهتدین عْلی آلفیتهم تالک مقفیود از شپادنهه ادای ان اسم و ادا شبات مان اخقافت استا مالیا 
اعتراف قولی مانند کسی که به زبان خود اعتراف کند به اينکه کافر است. و یا اعتراف فعلی» مانند کسی که بت می پرستد» 


و بر کفر درونیش تظاهر می نماید» همه اينها شهادت دادن و ملاک در همه واحد است. 


پس معنای آیه این است که: جایز و حق نیست که مش رکین نواحی فرسوده مسجد الحرام را تعمیر کنند مانند ساير مساجد 


خداء با اینکه خود معترف به اینند که کافرند. چون قول و فعلشان بر آن دلالت می کند. 

۲ ولیک حبطث أَغْمالهُمْ و فی الّار هم اون " این آیه در مقام بیان علت حکمی است که از جمله " ما كاّ ..." استفاده 
می شد. و بهمین جهت به فصل آورده شد. نه وصل (۱). 

هیچ عمل لغو و بی فایده ای در دین تشریع نشده و جواز هر عملی منوط به اینست که خداوند به فاعلش حق داده باشد 


و منظور از جمله اولی بیان بطلان اثر و برداشته شدن آن از اعمال آنان است. زیرا هر عملی را که انسان انجام می دهد بخاطر 
اثری است که از آن منظور دارد. و وقتی عمل حبط. و اثر از آن برداشته شود قهرا مجوزی برای انجام آن نیست. اعمالی هم 
که جنبه عبادت دارد از قبیل تعمیر مساجد و امثال آن به منظور اثری که عبارت از سعادت و بهشت است انجام می شود و 


همین عمل وقتی حبط شود دیگر آن اثر را ندارد. 


و منظور از جمله دومی یعنی جمله " فی الّار هُمْ خالدُون " بیان این جهت است که حالا که به بهشت نمی روند کجا می روند؛ 
و به معنای این است که فرموده باشد: این طائفه از آنجایی که اعمال عبادیشان به بهشت راهبریشان نمی کند» بطور دائم در 


آتش خواهند بود» و چون اثر سعادت را ندارند در شقاوت ابدی بسر خواهند برد. 


و از این آیه دو اصل لطیف از اصول تشریع استفاده می شود. یکی اينکه بطور کلی عمل جایز (البته جواز بمعنای اعم» که 
شامل واجبات و مستحبات و مباحات می شود) آن.] 


ص: ۳۶۶ 


۱- یعنی با حرف عطف (واو) آن را بما قبل خود متصل نکرد. [.....] 
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عملی است که دارای اثر مفیدی برای فاعلش باشد» پس معلوم می شود هیچ عمل لغوی در دین تشریع نشده و این اصل مورد 
تایید عقل و منطبق با ناموس طبیعت نیز هست» زیرا در طبیعت هیچ عملی از هیچ موجودی سرنمی زند مگر اينکه برای فاعلش 


سودی دارد. 


اصل دوم اين است که عمل وقتی جایز است که قبلا خداوند به فاعلش حق داده باشد که آن را انجام دهد و مانع انجام آن 


نشده باشد. " نما یَعْمرُ مساجد الله مَنْ من بالله و الوم خر ..." 


از سیاق کلام استفاده می شود که انحصار مستفاد از کلمه " انما " از قبیل قصر افراد (۱) است. گویا شخصی توهم کرده که هم 
مومنین حق دارند مساجد خدا را تعمیر کنند و هم مشرکین» لذا در این آیه حق مزبور را منحصر در مومنین کرده است. و 
لازمه این حصر این است که منظور از جمله " بعمر " انشاء حتی و جواز باشد» که آن را بصورت خبر تعبیر کرده نه اینکه خبر 


بوده باشد» و اين معنا پر واضح است. 


و اگر جواز تعمیر مساجد و داشتن حق آن را مشروط کرده به داشتن ایمان به خدا و به روز جزاء و بهمین جهت آن را از 
کفار که فاقد چنین ایمانی هستند نفی کرده. و خلاصه اگر در این شرط تنها اکتفاء به ایمان به خدا نکرده و ایمان به روز جزا 
را هم علاوه کرده برای این است که مش رکین خدا را قبول داشتند» و تفاوتشان با مومنین صرفنظر از شرکک این بود که به روز 
جزا ایمان نداشتند» لذا حق تعمیر مساجد و جواز آن را منحصر کرد به کسانی که دین آسمانی را پذیرفته باشند. 

به این هم اکتفاء نکرد؛ بلکه مساله نماز خواندن و ز کات دادن و نترسیدن جز از خدا را هم اضافه کرد و فرمود: " و ام 
السصَّلاء و آی ار کاة ول بخ لاله" برای اينکه مقام آیه مقام بیان و معرفی کسانی است که بر حلاف کفار از عملشان 
منتفع می شوند. و معلوم است کسی که تارک فروع دین آنهم نماز و زکات که دو رکن از ارکان دینند بوده باشد او نیز به 
آیات خدا کافر است» و صرف ایمان به خدا و روز جزا فایده ای بحالش ندارد» هر چند در صورتی که به زبان منکر آنها 


نباشد در زمره مسلمانان محسوب می شود. و وقتی کافر است که بزبان انکار کند. 


و اگر از میان فروع دین تنها نماز و زکات را اسم برد برای این است که نماز و زکات از آن ارکانی است که به هیچ وجه و 


در هیچ حالی از احوال تر کش جایز نیست.ت. 


ص: ۳۶۷ 


۱- معنای قصر افراد و همچنین قصر قلب در پاورقی مجلدات قبلی گذشت. 
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و از این اقتضای مقامی که گفتیم برمی آید که منظور از جمله " و لَمْ یَخش لا له " خشیت دینی است که همان عبادت است؛ 
نه خشیت و ترس طبیعی و غریزی» چه این نوع ترس را همه دارند» مگر اولیای مقربین مانند انییاء که قر آن در باره شان 


2 
6 م ی ا 2 


فرموده:" این یلعُونَ رسالات الله و یمه و لا حون اعدا لاله " (۱). 
وجه تعبیر از عبادت به " خشیه " و اشاره به وجود ملازمه بین عبادت و ترس 


و وجه اينکه از عبادت. کنایه آورد به خشیت خدا؛ این است که از میان علل و موجبات معبود گرفتن» دو چیز از همه معروفتر 
است» یکی ترس از غضب معبود و دیگری امید به رحمتش؛ و امید به رحمت هم بر گشتش باز به ترس از انقطاع آن است» که 
آن نیز سخط معبود است» پس کسی که خدا و با بتی را می پرستد یا ترس از غضب او را به پرستش وادار کرده. و یا ترس از 
زوال نعمت و رحمت. بنا بر اين» عبادت در حقیقت همان ترس است. و مصداقی است برای ترس که آن را مجسم می سازد؛ 
و میان آن دو ملازمه هست. این بود وجه کنایه مزبور پس معنای آیه این می شود و خدا داناتر است- و غیر از خدا احدی 


از آلهه را نیرستد. 


" فعسی آولتکت آن تکونوا من المهتدین " نی آن کسانی که به دا و روز زا ایمان آورذه و الحدخ را غیر از شخدا تیرستندند 
در حقشان امید می رود که از هدایت یافتگان باشند. و اين امید قائم به نفس آنان و يا عموم مخاطبین به آیه است. نه اینکه 
قائم به خدا باشد» چون امید در باره خدا محال است. زیرا کسی ممکن است امیدوار شود که نسبت به آن مطلوب مورد 


امیدش جاهل باشد» و نداند آیا تحقق پیدا می کند یا نه» و جهل در خدای تعالی راه ندارد. 


و اگر اهتداء و راه یافتگی را بطور امیدواری نوبد داد نه بطور قطم- با اینکه کسی که حقیقتا به خدا و روز جزا ایمان داشته 
باشد. و اعمال عبادی اش را انجام دهد باید بطور قطع و حقیقت راه يافته باشد نه بطور احتمال و امید- برای این است که 
یک بار و دو بار اهتداء و راه یافتن باعث نمی شود که انسان از راه یافتگان بشمار برود و این صفت برایش لازم و مستقر 
زونه ازع تکایاو ردوبان سضه صای شدن شرا اشات‌دانسی با تسه میک ات یرای اصان سامت 


بشود ولی از مهتدین بشمار نیایده پس صحیح است بگوئیم: " امید است که از مهتدین شود ". 


از آیة انستفاده شد که تعمیر مشاخله خی و جایز برای غبر مسلمان تست اما مشر کین بخاطر شر کف و آیمان نداشتشان به: دا 


و روز جزاء و اما اهل کتاب بخاطر اينکه قرآن ایمانشان 


ص: ۳۶۸ 


۱- کسانی که رسالتهای خدا را ابلاغ نموده و از او می ترسند» و از احدی جز خداوند نمی هراسند. سوره احزاب آیه ۳٩‏ 
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را ایمان بشمار نمی آورد. خدای متعال فرموده: "ان لین یکفرُون پلله و رشله و یرون آن یراب له و ره و ولو 
1 بل بیغض و تک یعض و رون بدا یل ذیک تیا ولیک هم الکافزون عّ"(۱) و نیز در آیه "۲۹" سوره ورد 
3 "قاتلوا لین لا ییون بل لا یم خر و لبون ما رم ال و و وله و لا دیون دی الق من لین 
توا الکنات ۰" 


۳ َم سای الحاخ و عمار مسج الرام کمن من باه و یم خر و جاقة فی بل له ... 
سقایه الحاج 
کلمه " سقایت " بر وزن حکایت و جنایت و نکایت» مصدر است» گفته می شود: 


" سقی» یسقی» سقایه ". 


این کلمه به معنای محل آب خوردن, و ظرفی که با آن آب می خورند نیز آمده از آن جمله در قرآن است که فرموده: 
جع لاه فی زخل أخیه " (1) و در روایات آمده که عمل سقایت حاج و آب دادن به ایشان» یکی از مفانحر و از شووناتی 
بوده که مورد مباهات عرب جاهلیت بوده» و در این روایات. سقایت به معنای مصدر (آب دادن) آمده. و نیز در آثار آمده که 
سقایت حوضهای کوچکی از چرم بوده که در عهد قصی بن کلاب (یکی از اجداد پیغمبر اسلام ص) آن را در سایه کعبه قرار 
داده و با شتر از چاه ها آب گوارا می آوردند و در آن می ریختند تا زاثرین کعبه بیاشامند» و قصی این سمت را در هنگام 
وفات به پسرش عبد مناف واگذار کرد. و از آن ببعد همواره در میان فرزندانش بود تا آنکه در آخر به عباس بن عبد المطلب 


زا 


در این روایت سقایت به معنای ظرف آب آمده و هم اکنون سقایت عباس معروف است. و آن محلی است که در عهد 
جاهلیت و اسلام آب در آنجا می ریختند» و آن محل در جهت جنوبی زمزم است» که با چاه چهل ذراع فاصله دارد» و بنائی 


بر آن ساخته اند که امروزه آن را" سقایه العباس " می نامند. 

ص: ۲۶۹ 

۱- بدرستی- کسانی که به خدا و رسول او کفر می ورزند و می خواهند میان خدا و پیغمبرانش فرق بگذارند» و می گویند: ما 
به بعضی (از پیغمبران خدا) ایمان می آوریم و به پاره ای دیگر کفر می ورزیم و می خواهند در میان ایمان خالص. و کفر 


خالص راه دیگری پیش بگیرند» ایشان آری خود ايشان کافرانی حقیقی اند سوره نساء آیه ۱۵۰ 


۲- جام را در خورجین برادرش گذاشت. سوره یوسف آیه ۷۰ 
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و بهر حال منظور از سقایت در این آیه معنای مصدری آن (آب دادن) است. و قرار گرفتن " محقاية الحاج " در مقابل " عماره 
الم جد " نیز موید همین احتمال است. چون در دومی بطور قطع» مقصود معنای مصدری عمارت است. که همان کار تعمیر 


است. 


در آیه شریفه میان " مَقاية الْحاج و عمارة المُشجد " و میان " کمن من بالله و لیم خر و جاهید فی سَبیل الله " مقابله شده 
است. و حال آنکه مقابله هميشه میان دو چیز هم سنخ است. مانند دو انسان و یا دو عمل. نه میان خود انسان و عملی از 


اعمال. 


بهمین جهت بعضی از مفسرین (۱) ناچار شده اند بگویند در آیه کلمه " اهل " در تقدیر است. و تقدیر کلام این است که:" 
آیا اهل سقایت حاج؛ و اهل عمارت مسجد الحرام را مثل کسی می دانید که به خدا و روز جزا ایمان آورده؟ . 


لیکن این اشکال و این جواب خیلی مهم نیست واجب تر از آن این است که قیود کلام را یک به یک در نظر بگيريم تا 


ببینیم مقصود از آنها چیست. و از مجموع آنها چه استفاده می شود؟ 


وزن و ارزش عمل به زنده بودن و توأم بودن عمل با ایمان است 


در آیه شریفه در یک طرف مقابله " ماه الحاخ " و" عمارء الم جد ارام " بدون هیچ فید زائدی آمده. و در طرف دیگر 
آن. ایمان به خدا و روز جزاء و یا به عبارتی جهاد در راه خدا با قید ایمان قرار گرفته است. و این خود بخوبی می رساند که 
منظور از سقایت و عمارت در آیه سقایت و عمارت خشک و خالی و بدون ایمان است ذیل آیه هم که می فرماید: " و ال 
لا یَهُدی افو الظالمی "-بنا بر اينکه تعریض به اهل سقایت و عمارت باشد بخاطر کفر و ظلمشان چنان که متبادر از سیاق هم 


همین است نه تعریض به خیال باطلی که کرده و حکم بتساوی نموده اند- این نکته را تایید می کند. 


پس معلوم می شود: اولا-اين کسانی که چنین خیالی کرده اند خیالشان این بوده که عمل مردم جاهلیت. یعنی سقایت و 
عمارت با اینکه خالی از ایمان به خدا و روز جزا بوده با یک عمل دینی توأّم با ایمان به خدا و روز جزا مانند جهاد برابر و 
مساوی است. و بعبارت دیگر خیال می کرده اند عمل بی جان با عمل جان دار و دارای منافع پاک برابر است» و خدای تعالی 


این عقیده آنها را تخطثه کرده است. 


و انیا اینکه صاختان این شدار ود از مرشنی ده اند که خالرشی کرفه اند اخمال قبل از ایمانشان و هه اما 


مش کینی که هنوز ایمان نیاورده اند با عمل بعد از ایمانشان 


ص: ۳۷۳۰ 
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که از ایشان و هر مومنی از روی ایمان خالص سرمی زند برابر است» این نکته را هم سیاق انکار تایید می کند و هم بیان 


درجات که در آیات مورد بحث آمده شاهد بر آن است. 


بلکه می توان گفت: همین که اسم صاحبان سقایت و عمارت را نبرده خود اشعار و بلکه دلالت بر این دارد که صاحبان پندار 
مزبور از اهل ایمان بوده اند» و اسمشان را نبرده تا حیثیت و احترامشان محفوظ بماند» چون در حین خطاب و نزول آیه دارای 


ایمان بوده اند» و با این حال نباید مشمول تعریض آیه قرار گرفته و ظالم نامیده شوند. 


بلکه می توان گفت آیه " الذینَ منوا و هاجژوا و جانردُوا فی سَبیل الله " که در مقام بیان پاداش و اجر اين مجاهدین در راه 
خدا است دلالت دارد بر اینکه هر دو طرف مقابله در آیه مورد بحث از اهل مکه بوده اند» یکی از آن دو طرف یعنی کسانی 
که ایمان آورده و جهاد هم کرده اند کسانی بوده اند که در مکه ایمان آورده و مهاجرت کردند. و دیگری ایمان آورده ولی 
مهاجرت نکرده اند. 


این نکته در کار بوده که خدای تعالی بار اول ایمان و جهاد را در یک طرف آورده و بار دیگر که ذکر همین طرف را تکرار 
می کند مساله مهاجرت را اضافه می فرماید. و در هر دو باره وقتی طرف دیگر را اسم می برد بغیر از سقایت حاج و عمارت؛ 
چیز دیگری اضافه نمی کند. و معلوم است که این قیدها آنهم در کلام مجید پروردگار که قول فصل است بیهوده و لغو 


نست. 


و همه اینها آن روایاتی را که در شان نزول آیه وارد شده تایید می کند» زیرا در آن روایات دارد که: اين آیات در باره عباس 
و شیبه و علی (علیه السلام) که با یکدیگر تفاخر می کردند نازل شده عباس به سقایت حاج افتخار می کرد؛ شیبه به تعمیر 
مسجد الحرام و علی (علیه السلام) به ایمان و جهاد در راه خداء پس آیه نازل شد» و حق را به علی (علیه السلام) داد. 


ووات خ وحم ور بت رای شراهك اسان شام الله بان سس 


و بهر حال. آیه مورد بحث و آیات بعدش این معنا را می رسانند که وزن و ارزش عمل بزنده بودن آن و داشتن روح ایمان 
است» و اما عمل بی ایمان که لاشه ای بی روح است از نظر دین و در بازار حقیقت هیچ وزن و ارزشی ندارد» پس مومنین 
نباید صرف ظاهر اعمال را معتبر شمرده و آن را ملاک فضیلت و قرب خدای تعالی بدانند. بلکه باید آن را بعد از در نظر 
داشتن حیات که همان ایمان و خلوص است بحساب بیاورند. 


با در نظر گرفتن این نکته» آیه مورد بحث و آیات بعد از آن با دو آیه قبل که می فرمود: 
"ما کان للم کین آَن یروا مساجد الله شاجیی علی هم بالکفر ..." بخوبی متصل و مربوط می شود. 
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از آنچه گذشت معلوم شد: اولا جمله " و ال لا بَردی موم لالم " جمله حالیه ایست که وجه انکار حکم مساوات را که 
در جمله " آ جع سقایة الحاج و عمارَة المُشجد ارام کمن آمَنّ .۰" گذشت بیان می کند. 


و انیا مراد از طلم همان شرکی است که در حال سقایت و عمارت داشته اند نه حکم به مساوات میان سقایت و عمارت و 


میان جهاد و ایمان. 


و الثا مراد این است که بفهماند چنین کسانی عملشان سودی نداشته و بسوی سعادت که همان بلندی درجه و رستگاری و 


رف رورش مش ی هی نهر 3 0 


بان ی است که خدای تعالی در مساله دارد و بعد از آن که مساوات را حق ندانست» اینکت فقر ماید: 
2 نا ی ر‌ رد لو بت ار وس رز 9 ی توص 
که ایمان آورد» و در راه خدا بقدر تواناییش جهاد کرد و از مال و جانش مایه گذاشت. در نزد خدا درجه اش بالاتر است» و 
اگر مطلب را بصورت جمع آورد؛ و فرمود: " کسانی که ..." برای این است که اشاره کند به اينکه ملاءک فضیلت وصف 


و اینک در سابق گفتیم آیه دلالت دارد بر اينکه عمل بدون ایمان فضیلتی نداشته و برای صاحبش نزد خدا باعث درجه ای 
نمی شود خود قرینه است بر اینکه معنای آیه این نیست که هر دو طایفه درجه دارند» و لیکن درجه آنهایی که ایمان و جهاد 


بلکه مقصود آیه بیان این است که نسبت میان این دو طائفه نسبت افضل است بکسی که اصلا فضیلتی را واجد نیست. مانند 


سه چیز هست. یکی امر متوسطی که مقیاس و معدل است. و دیگری آن طرفی که از حد متوسط بیشتر است سوم آن طرفی 
که از آن حد متوسط کمتر است. بنا بر اين» اگر اکثر را با خود اقل بسنجیم با چیزی سنجیده ایم که اصلا کثرت ندارد. 


مقصود از " آغظغ دَرحَهُ نت اللّه" اینست که آنهایی که فقط سقایت و عمارت کرده اند در مقابل موّمنین مهاجر و مجاهد هیچ درجه و 
فضیلنی ندارند 


پس اینکه فرمود: " آغظم ره عند الله ععتایی ایق است که این آفراد تست نه آن آفراه دیکر که اصلا درعه ای تذارند 
درجه شان بالا-تر است. و این خود یک نوع کنایه است از اينکه اصولا- میان این دو طایفه نسبتی نیست. زیرا یکی دارای 


گامهای بلندی است و دیگری اصلا قدمی برنداشته. 
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گ 


ولیک هم الفائون " این جمله نیز دلالت دارد بر آنچه گفتیم زیرا رستگاری را بطور انحصار و بنحو استقرار برای يکك 
طایفه اثبات می کند. 


از ظاهر سیاق برمی آید که رحمت و رضوان و جنتی که می شمارد بیان همان رستگاری است که در آیه قبلی بوده و در این 


آیه بطور تفصیل و به زبان بشارت و نوید آمده است. 


ما بات وه کت اش مان انس معسی راشرس ار وه کته کی فان نان کشت و 
رضوانی مانند آن و بهشتهایی که در آنها نعمتهای پایدار هست. و بهیچ وجه از بین نمی رود و خود اینان هم بدون اجل و 


تعیین مدت جاودانه در آنها خواهند بود بشارت می دهد. 


و چون مقام. مقام تعجب و استبعاد بود که چطور چنین بشارتی بی سابقه که در نعمتهای دنیوی مانندی برایش دیده نشده 


صورت خواهد گرفت. لذا برای رفع این تعجب و استبعاد اضافه کرد:" ان له ده آجز عطیم " 

و ان شاء ال بزودی در جای مناسبی بحثی در توضیح معنای رحمت و رضوان خدای تعالی ایراد خواهد شد. هم چنان که در 
گذشته بحثهایی در این زمینه ذ کر شد. 

سبب نهی از دوستی پدران و برادران کافر» مداخله آنان در امور مومنین و تحریک ایشان به وسیله آنان می باشد 

۰ ۳ لین منوا لا تحذُوا آباء کم و ناکم أَلیاء 


ملاءک دوستی نکردن با کفار یک ملاک عمومی است. و لذا در آیه بعدی غیر پدر و برادر را هم مشمول این حکم کرده 
است. چیزی که هست ظاهر آیه مورد بحث نهی از این دوستی است در صورتی که پدران و برادران کفر را بر ایمان ترجیح 


دهند. 


و اگر از میان همه خویشاوندان تنها پدران و برادران را اسم برد؛ و از زن و فرزند چیزی نگفت. با اينکه اين دو طائفه و 
مخصوصا دومی یعنی فرزندان مانند پدران و برادران در نظر پدرهایشان محبوبند» برای این است که دوستی و تولی» شخص 
محبوب را وادار می کند به اينکه در امور دوستدارش مداخله و در بعضی شوون حیاتی او تصرف کند. و بخاطر همین محذور 
بوده که خداوند از دوستی کفار نهی کرده. و خواسته است که کفار در امور داخلی مومنین مداخله ننموده و بتدریج در دل 
آنان رخنه نکنند» و در نتیجه مومنین را از قیام علیه آنان باز ندارند. 


و اما زن و فرزند» چنین خطری در باره آن توقع نمی رود» زیرا معمولا در کار پدران و 
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شوهران خود مداخله نمی کنند» مگر اینکه باز کفار آنان را تحریکک کنند» و لذا خدای تعالی نهی از دوستی را اختصاص داد 
به پدران و برادران کافر» آری این دو طایفه اند که ترس آن هست که در دل فرزندان و برادران مومن خود رخنه کرده. و در 


پاره ای از شون زند گی ايشان دخل و تصرف کنند. 


نهی از دوستی کفار در چند جای قرآن کریم آمده. که بعضی از آنها در سوره " مائده »" آل عمران »" نساء " و" اعراف " 


کش اه سفن آلها نهد ید شدیدی هم شده بود» مثلا در و مائده " آیه" ۵۱" فرموده: " و مَنْ یتولهُم م منْکم ان منهُغْ- و هر 
که ال شا اشان ۱ کرش بدارد ار داز اشان است وخر وه آل‌عمران یه ۳۷۸ فرموده: " و یذ کم ی 
ی ۳ ۲۱ از و اش خر بر وهی و 9 

خدا شما را از خودش بیم می دهد و در همین ایه فرموده: و مَنْ یَفعل ذلک فلیسش من الله فی شین ء-و کسی که چنین کند 
رو تلهم شلف یام 


خواهید برای خدا علیه خود حجتی واضح درست کنید. (دست خدا را در عذاب به روی خود باز کنید). 


در هیچ مامنی از خدا قرار ندارد " و در سوره " نساء " آیه " ۱۴۴" فرموده:" 


و اگر در آیه مورد بحث فرمود: " و مَنْ تلهم منکم فأولنک شم الظالْمونَ " و نفرمود:" و من بتولهم منکم فانه منهم ‏ برای این 
است که ممکن بود بعضی از همین مژمنینی که پدر و برادر کافر دارند خیال کنند معنای آیه این است که هر کس از شما پدر 
و برادر کافر خود را دوست بدارد خیلی مقصر نیست چون او خودش از خانواده ایشان است. آن وقت آیه شریفه در تهدبد» 


اثر جدیدی ندارد که ممنین را از دوستی ایشان باز بدارند. 


و بهر حال» جمله " و من یلم نکم فأوللک هم الطالمُون " از جهت اینکه جمله ایست اسمی و حرف لام هم بر سر خبرش 
درآمده. و ضمیر فصل در آن بکار رفته» و همه اینها مفید تاکیدند» لذا ظلم ایشان را بطور تحقیق و قطع اثبات نموده و می 
رساند که در ظلمشان پایدارند» بهمین جهت در بسیاری از آیات قرآن آمده که:" ان له لا بَهُدی موم امین " و در سوره 
مائده در آیه ای که راجم به مساله مورد بحث است همین معنا را نیز اضافه کرده و فرموده:" و مَْ یلم ملکم ال منم ان 
ال ا یَُدی المع الظالمین ". 

رستگاری اثر ندازد. 

"قل ان کان آبا کم و أبنا و کم و |شوانکع ..." 

آیه قبلی خطاب به مومنین بود و این آیه خطاب به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. و این اشاره است به اعراض از 


ممنین مورد بحث در آیه قبلی» و اينکه خدای تعالی از دلهای 
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آنان خبردار است. و می داند که دلهایشان آن چنان مشغول است که نهی او سبب نمی شود از دوستی پدران و برادران کافر 
خود دست بردارند» و در دلهایشان ایجاد داعی نمی کند بر اینکه بعدها گوش بفرمان خدا شوند» و بخاطر امر خدا با کفار هر 


چند پدران و برادرانشان باشند بجنگند. 


و مانع ایشان از این کار محبتی است که بغیر خدا و رسول و جهاد در راه خدا دارند. لذا خدای تعالی در این آیه اصول لذاتی 
که علاقه نفوس را به خود جلب می کند برمی شمارد. و آن اصول عبارتست از پدران برادران» همسران و قوم و قبیله. و اینها 
کسانی هستند که طبیعت جامعه به قرابت نسبی نزدیک و یا دور و یا قرابت سببی در بینشان رابطه برقرار کرده» و جمعشان می 
کند. و اموالی که بدست آورده و جمع کرده اند و تجارتی که از کسادیش هراسناک می شوند. و منزلهایی که خوش 


آیندشان است» و اینها اصول دیگری است که قوام جامعه در رتبه دوم بر آنهاست. 


آن گاه می فرماید: اگر مردم دشمنان دین را دوست داشته و محبت به این امور را بر محبت به خدا و رسول او و جهاد در راه 


او مقدم بدارند باید منتظر باشند تا خدا امر خود را بیاورد» و خدا مردم فاسی را هدایت نمی کند. 


و این معنا روشن است که بر گشت شرطی که در آیه است یعنی جمله " ِنْ کانّ آبا کم " تا آنجا که فرموده: " فی سبیله " در 
معنای این است که گفته شود: اگر از آنچه خدا نهیتان کرده دست برندارید و هم چنان پدران و برادران کافر خود را دوستان 
خود بگیرید؛ و این سبب شود که بخلاف آنچه خدا بدان دعوتتان کرده متمایل شوید و به عبارت دیگر باعث شود که غرض 


دين که همان جهاد در راه خداست زمین بماند» در این صورت منتظر باشید تا خدا امر خود را بیاورد ... 

مراد از مد وخ نی انب 

پس منظور از ام در جزای شرط مزبور که فرمود: " فتربْضوا عتّی یأتی ال بأفره" باید یکی از دو چیز بوده باشد با چیزی 
بات که کارا که دراق ال ال بر دیت ارمه هرن این تاغل ای ناد کسا مقالر 
امر خدا و رسول و اعراض از جهاد در راه او بدان مبتلا می شوند. 


این دو احتمال هست. و لیکن ذیل آیه که می فرماید " و ال لا-یَهدی المع الْفاستقیق " احتمال اول را تایید می کند» زیرا 
بعنوان تعریض به مخالفین می فرماید: ایشان در این صورت از زی عبودیت خارج, و از امر خدا و رسول فاسقند. پس. از اينکه 
خدا بوسیله اعمالشان هدایتشان کرده و توفیق نصرت خود و یاری رسولش را ارزانیشان بدارد و بدست ایشان کلمه دین را 


ترویج و آثار شرک را محو نماید خیلی دورند. 
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و از این ذیل معلوم می شود که منظور از امری که فرموده باید منتظرش باشند امری است مربوط به یاری دین و اعلای کلمه 


توحید. بنا بر اين» آیه شریفه مطلبی را می خواهد افاده کند که آیه " ۵۴" سوره مائده بعد از چند آیه در نهی از دوستی کافران 


ليم " (۱). 


و این آیه اگر با همه قیود و خصوصیاتش در نظر گرفته شود- بطوری که ملاحظه می کنید- همان مطلبی را می رساند که آیه 


مورد بحث ما در مقام افاده آن است. 


پس منظور از آیه- و خدا داناتر است- این است که: اگر نامبرد گان را اولیای خود بگیرید» و در نتیجه از اطاعت خدا و 
رسولش و جهاد در راه خدا روی برتابید» پس منتظر باشید تا خدا امر خود را بیاورد؛ و مردمی را بر گزیند که جز خدا را 
دوست نمی دارند. و به اندازه خردلی محبت دشمنان او را در دل خود راه نمی دهند. و همواره به یاری دین و جهاد در راه 
خدا به بهترین وجهی قیام می کنند. آن وقت است که شما فاستق گشته و دیگر دین خدا از شما منتفع نمی شود و خداوند 


چه بسا از مفسرین که گفته اند: (۲) مراد از جمله "لیصا ععّی یت له" اشاره است به فتح مکه. و لیکن این قول» قول 
سدیدی نیست. برای اینکه خطاب در آیه بهمه ممنین از مهاجرین و انصار و مخصوصا مهاجرین است که خداوند بدست 
ایشان مکه را فتح کرد و با این حال معنی ندارد همین ها را خطاب کرده و بفرماید: اگر پدران و فرزندان و نامبرد گان دیگر 
را از خدا و رسولش و جهاد در راهش بیشتر دوست می دارید. و در نتیجه این دوستی. از اطاعت خدا و رسول و جهاد در راه 
او سر برمی تابید» پس منتظر باشید تا خدا مکه را به دست شما فتح کند. و خداوند مردم فاسق را هدایت نمی نماید. یا 


بفرماید: پس منتظر باشید تا خدا مکه را فتح 


ص: ۳۷۳۶ 


۱- ای کسانی که ایمان آورده اید! هر که از شما از دین خود مرتد شود بزودی خداوند مردمی را می آورد که دوستشان 
دارد» و ایشان نیز او را دوست دارند» و نسبت به ممنین افتاده و ذلیل و در برابر کفار سر کشند. در راه خدا جهاد می کنند» و 
از ملامت هیچ ملامتگری نمی هراسند آری این فضل خداست که بهر که بخواهد آن را عطا می کند. و خدا وسعت بخشی 
دانا است. سوره مائده آیه ۵۴ 


۲- تفسیر منهج الصادقین جلد ۴ ص ۲۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


او لا بیدا ان هک زیت کی شید سوفن مر افو 
بحث روایتی چند روایت در مورد اینکه آیه شریفه:" أ حَْْ ماه الحاج ...۲ در باره امیر المومنین (علیه السلام) نازل شده است 
اشاره 


در تفسیر برهان در ذیل آیه " أ جع سَمَاية الحاخ .."» از امالی شیخ بسند خود از اعمش از سالم بن ابی الجعد بطور رفع از 
ابی ذر روایت کرده که در حدیث شوری در ضمن احتجاجاتی که علی (علیه السلام) بر صحابه کرده گفته است که: آن 


جناب در این مفام فرمود: 


آیا در میان شما احدی غیر از من هست که آیه" أ جع تاه اْحاج و عمارة الْمشجد ارام کمن آمَن باه و ایژم خر و 
تعاهد قن قیال الله بزایقن تازل ده باهد؟ کته ند( 
و در تفسیر قمی روایتی از ابی الجارود از ابی جعفر (علیه السلام) آمده که فرمود: این آیه یعنی آیه" الذِینَ منوا و 


۳1 


- تا کلمه " فائزون " در حق علی بن ابی طالب (علیه السلام) نازل شده. و در آیه بعد هم که می فرماید: ‏ یيَشرْهُم 


هاعذوا 
ای ار هرت زر و9 هت که و فص ی ۱۱ 9 ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ 

رهم برَخمه منه و رضوان و جَناتِ لهمْ فیها نعيمْ میم اجری را که آن حضرت در نزد خدا دارد بیان کرده است (۲). 

و در مجمع البیان است که حاکم ابو القاسم حسکانی به سند خود از ابی بریده از پدرش روایت کرده که گفت: در حالی که 


شیبه و عباس به یکدیگر فخر می فروختند علی بن ابی طالب از آنجا عبور کرد و پرسید به چه چیز افتخار می کنید؟ عباس 


گفت: به من از فضیلت بهره ای داده شده که به احدی داده نشده است. و آن سقایت حاجیان است. شیبه گفت: 


نصیبم شد. که نصیب شما نشده. پرسیدند يا علی آن افتخار تو چیست؟ فرمود: من آن قدر با شمشیر به خرطومهای شما زدم تا 


به خدای تبارک و تعالی و رسول او ایمان آوردید. 


عباس برخاست. و در حالی که غضبنا ک شده بود و پایین لباسش بر روی زمین کشیده می شد بر رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) وارد شد و گفت: هیچ می بینی علی با من چگونه روبرو می شود؟ حضرت فرمود: بگوئید علی حاضر شود. علی را صدا 


زدند» حاضر شد. حضرت فرمود: با علی چه چیز تو را بر آن داشت که با عمویت آن طور روبرو شوی؟ عرض کرد: یا 


ص: ۲۷۷ 


۱- تفسیر برهان ج ۲ ص 2۱۱۰ ۵ و امالی طوسی ج ۲ ص ۱۵۹ مجلس ۲۶ 


۲- تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۸۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


رسول اللّه (صلی الْه علیه و آله) من حق خالص را به او رساندم حال می خواهد خوشش بیابد با بدش بیابد. 


۳ 5 
3 
"۳ زار 


در اینجا جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد! پرورد گارت سلامت می رساند و می فرماید: بخوان بر ایشان: "آ حَعلتَمْ تایه 
الحاخ و عمارة الْمَشجد العرام کم آمَن بالله و یم خر ... ان ال ده جر عظيم " (۱), 


و در تفسیر طبری به سند خود از محمد بن کعب قرظی روایت کرده که گفت: طلحه پسر شیبه با عباس و علی بن ابی طالب 
مفاخرت می کردند طلحه گفت: من کلیددار خانه کعبه ام. عباس گفت: من دارای سمت سقائی حاجيانم. علی (علیه السلام) 
فرمود: من نمی فهمم شما چه می گوئید من شش ماه قبل از همه مردم بطرف قبله نماز خواندم و من مجاهد در راه خدایم 
خدا هم این آیه را نازل کرد:" أ لت سقایه الحانّ ...۲ (۲). 


و در الدر المنثور است که فاریابی از ابن سیرین روایت کرده که گفت: علی بن ابی طالب به مکه آمد» و به عباس گفت: ای 


کنم و پرده دار خانه ام. 


خداوند در جوابش این آیه را فرستاد:  "‏ جعَلنَمْ تایه الحاخ ...۲ به مردم دیگری رسید و گفت: آیا هجرت نمی کنید و به 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نمی پیوندید؟ گفتند: ما چگونه از برادران و عشیره و خانه و زند گیمان دست برداریم؟ 


خدای تعالی اين آیه را فرستاد:" قل ان کات آبا کم ..."(۳). 


و نیز در الدر المنثور است که ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: وقتی عباس در 
جنگ بدر اسیر شد گفت: اگر شما زودتر از ما به اسلام و مهاجرت و جهاد موفق شدید ما هم در مکه بکار تعمیر مسجد 
الحرام و سقایت حاجیان و آزاد کردن بردگان مشغول بودیم. خدای تعالی بفاظر گفته او ایق آبه وا تازل کرو:۳ | ععا 
سقایه الحاخ و عمارء لش جد رام " و مقصودش این بود که به وی بفهماند خدمات تو در مکه در حال شرکک بوده» و من 


عبافتی را که با شک انجام فرداقیر نتب کل( 

و نیز در همان کتابست که مسلم ابو داوود ابن جریره ابن منذر ابن ایی حاتم ابن 
ص: ۲۷۸ 

۱- مجمع البیان ج ۵ص ۱۵ 

۲- تفسیر طبری ج ۱۰ ص ۶۸ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


حبان» طبرانی» ابو الشیخ و ابن مردویه از نعمان بن بشیر روایت کرده اند که گفت: من با چند نفر از صحابه نزدیکک منبر رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) بودم یکی از ایشان گفت: من بعد از اسلام با ندارم از اينکه هیچ عملی برای خدا انجام ندهم 
مگر سقایت حاجیان را؛ دیگری گفت: بلکه عمارت مسجد الحرام را؛ سومی گفت: بلکه جهاد در راه خدا از همه آنچه گفتید 


بهتر و بالاتر است. 


عمر وقتی این قذ : 2 ٌ از در توبیخ گفت: این قدر پهلوی منبر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آنهم در روز جمعه صدا 
بلند نکنید. بگذارید وقتی نماز جمعه تمام شد من خود نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می روم و در آنچه شما اختلاف 
می کنید از ایشان می پرسم. در این ماجرا بود که خدای تعالی آیه ‏ أ جعلته سَقَایّه الحاخٌ و عمارة الم جد الخرام " را تا 
جمله " و ال لا یی القرع الطالمی " نازل کرد (۱). 


سخن صاحب المنار در مورد روایات مربوط به شان نزول آیه شریفه و نقد و رد آن و اشاره به کیفیت استناد به رواباتی که راجع به قرآن 
کریم است و متعرض حکم شرعی نمی باشد 


مولف: صاحب المنار در تفسیر آیه مورد بحث بعد از نقل این چهار روایت اخیر گفته است: از اين روایات آن روایتی که می 
شود مورد اعتماد قرار گیرد روایت نعمان است که هم سندش صحیح است. و هم مضمونش با آیاتی که دلالت دارد بر اينکه 
موضوع آیه مورد بحث» برابری و یا نابرابری خدمت خانه و پرده داری آن- که از قبیل کارهای نیکی است که هم آسان است 
و هم لذت بخش- با ایمان و جهاد با جان و مال و مهاجرت- که شاق ترین عبادات نفسانی» بدنی و مالی است- مطابقت 


دارد» و لیکن آیات قرآنی همه این روایات را رد می کند (۲). 


اما اينکه گفت: روایت نعمان بخاطر صحت سند بر سایر روایات رجحان دارد. صحیح نیست. زیرا اولا-روایت قرظی در 
مضمونش مطابق با روایتی است که حاکم در مستدرک آورده و آن را صحیح دانسته است. و انیا روایاتی که پیرامون 
تفسیر آیات است اگر واحد باشند حجیت ندارند» مگر اينکه با مضمون آیات موافق باشد. که در این صورت بقدر موافقتشان 
با مضامین آیات حجیت دارند. و این خود در فن اصول» حلاجی شده است» سرش هم این است که حجیت شرعی داثر مدار 
آثار شرعیه ای است که بر آن حجت مترتب می شود و وقتی چنین شد قهرا حجیت روایات منحصر می شود در احکام شرعی 
و بس. و اما آنچه روایت در باره غیر احکام شرعی از قبیل داستانها و تفسیر وارد شده و هیچ حکم شرعی را در آن متعرض 


نشده بهیچ وجه 


ص: ۳۷۹ 


۱- الدر المور ج ۳ ص ۲۱۸ [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


حجیت شرعی نخواهد داشت. 


سراغ داریم و خود المنار هم به آن اعتراف کرده و از احمد نقل کرده که گفته است:" این روایات اصلی ندارند " دیگر عقلا 
کجا و چگونه به آن اخبار و صحت متن آنها اعتماد می کنند؟ پس در نزد عقلا هم حجیت ندارد مگر آن روایتی که متتش با 


ظواهر آیات کریمه موافق باشد. 


پس کسی که متعرض بحث روایات غیر فقهی می شود در درجه اول باید از موافقت و مخالفتش با کتاب بحث کند آن گاه 
اگر دید روایتی با ظاهر کتاب موافق است آن را اخذ کند و گر نه طرح و طرد کند. پس, ملا-کک اعتبار روایت تنها و تنها 


موافقت کتاب است. و اگر موافق با کتاب نبود هر چند سندش صحیح باشد معتبر نیست و نباید فریب صحت سندش را خورد. 


پس, اينکه می بینیم بسیاری از مفسرین عادت کرده اند بر اينکه بدون بحث از موافقت و مخالفت کتاب» سند روایت را مورد 
رسید گی قرار داده و بصرف سند حکم می کنند به اعتبار روایت؛ آن گاه مدلول آن را بر کتاب خدا تحمیل نموده و کتاب 
خدا را تابع و فرع روایت می شمارند روش صحیحی نیست. و هیچ دلیلی بر صحت آن نداریم. تازه نامپرد گان در روایتی که 


جنبه قرینه دارد بحث سند را هم پیش نمی آورند. 


و اما اينکه گفت " روایت نعمان از جهت متن نسبت به آن روایات دیگر رجحان دارد" و چنین استدلال کرد که" موضوع 
روایت برابری و نابرابری میان خدمت خانه و پرده داری آن- که از اعمال بدنی و آسان و لذت بخش است- و میان ایمان و 
جهاد و هجرت- که از نیکیهای نفسانی و بدنی شاق است- صحیح نیست. و آیات همه اینها را رد می کنند " در این گفتار 
اشکالاتی است: 


بلکه موضوع همه آن روایات است که خودش نقل کرده» پس این چه ترجیح و مزیتی است برای روایت نعمان. 


روایت این عباس هم که می گوید:" روزی که عباس در بدر اسیر شد و مسلمانان او را سرزنش کردند» و بحثی در برابری و 
نابرابری نیکیها میانشان رد و بدل شد" صریحا دارد که مقایسه ای که کردند» مقایسه میان اسلام و همجرت و جهاد» و میان 


سقایت حاج و عمارت مسجد. و آزاد کردن اسیر بوده» و روایات دیگری هم بر طبق این مضمون هست. 


ص: ۳۸۷۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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و همچنین مقایسه ای که در روایت ابن سیرین آمده. میان سقایت و عمارت بوده با هجرت. و ملحق شدن به رسول خدا (صلی 
ال علیه و آله) و لوازم آن» که عبارتست از جهاد و اعمال دینی شریف دیگر چون در آن دارد: علی (علیه السلام) عباس را 
دعوت به هجرت و پیوستن به رسول خدا (صلی ال علیه و آله) کرد. و عباس جواب داد که عمارت مسجد الحرام و پرده 
داری کعبه را بگردن دارد. 


و این معنا را ابن مردویه هم از شعبی نقل کرده» و در نقل وی دارد: عباس به علی گفت: اگر تو پسر عموی پیغمبری من 
عموی اویم, به اضافه اینکه من سقایت حاج و عمارت مسجد الحرام را هم دارم پس خدا آیه " أ جَعلتَم تايه الحاج ...۰" را 
نازل کرد (۱). 


و نیز همین معنا را ابن ابی شیبه ابو الشیخ و ابن مردویه از عبد الله بن عبیده نقل کرده اند» و در آن دارد که: عباس به علی 
گفت: آیا من در کاری بهتر از هجرت نیستم؟ آیا این من نیستم که حاجیان را سقایت و مسجد الحرام را تعمیر می کنم؟ پس 
بدنبال این گفتگو آیه مورد بحث نازل شد (۲). 


مترتب بر آن می باشد. از آن چیزهایی که مستلزم ملحق شدن به پیغمبر است مانند جهاد که از قبیل اعمال شریف دینی است. 


و همچنین روایت قرظی و روایات دیگری که در آن معنا وارد شده» مانند آن روایتی که حاکم آن را صحیح دانسته» و روایتی 
که عبد الرزاق از حسن نقل کرده که گفته است:" آیه در باره عباس و علی (علیه السلام) و عثمان و شیبه نازل شده " و 
همچنین روایت نعمانی که گذشت. همه ظاهر در این هستند که نزاع در آنها در افضلیت سقایت و عمارت و ایمان و جهاد 
بوده» با این حال چه مزیتی در روایت نعمان بن بشیر هست که صاحب المنار از میان همه اين روایات فقط آن را موافق کتاب 


داسته؟ 


و انیا اينکه گفت:" موضوع مفاخره از یک طرف اعمال نیکی بوده که هم آسان و هم لذت بخش بوده مانند سقایت و پرده 
داری» و از طرف دیگر اعمال یکی بوده دشوار مانند ایمان و مهاجرت و جهاد " با مدلول آیات ساز گار نیست» زیرا آیات 
همانطوری که گفتيم دلالت دارد بر اینکه مقایسه و مفاخره نامبرد گان در میان اعمال خالی از روح ایمان و اعمال زنده به 


روح ایمان بوده» مانند هجرت و جهاد از روی ایمان به خدا و روز جزا؛ و بنا بر این دیگر 


ص: ۳۸۰۱ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۱۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


نباید سقایت و عمارت خالی از ایمان را اعمال یک شمرده و این خود از صاحب المنار اشتباه بزرگی است. 


پس مقایسه مورد بحث میان دو طایفه از اعمال نیک نبوده. بلکه از آیات برمی آید که نامبرد گان می خواسته اند غیر اعمال 
نیک یعنی سقایت و عمارت بدون ایمان را با اعمال نیک یعنی ایمان و همجرت و جهاد با ایمان را مساوی دانسته و یا از آنها 
بهتر بدانند» پس صاحب المنار از کجا گفته مقایسه مزبور میان دو طائفه کار نیک بوده» یکی آسان و لذیذ» و دیگری شاق و 


هت 


و مثل اينکه او خبال کرده سقایت و عمارت عباس در حال ش رک از اعمال نیک بوده» هم چنان که خود عباس هم همین 
خیال را می کرده و لیکن آیات قرآنی او را از این اشتباه بیرون آورد» ولی صاحب المنار هم چنان به اشتباه خود باقی مانده 
با اينکه دلالت آیات- البته با در نظر گرفتن قیود آن- بر این اشتباه بسیار واضح است. برای اينکه جهاد مقید به ایمان به خدا و 
روز جزا شده» ولی سقایت و عمارت بدون قید ایمان آمده» آن گاه فرموده:" این دو نزد خدا برابر نیستند " و سپس اضافه 
کرده که " خدا ستمگران را هدایت نمی کند " و سقایت و عمارت بدون ایمان را ستم خوانده و حاشا اينکه خداوند اعمال 


نیک را ستم بداند. و بجا آورنده آن را ستمکار و محروم از نعمت هدایت الهی بنامد. 


و اگر بگوید جمله " و ال لا بیقر الظالمی " راجع به عباس و رفقایش نیست. بلکه راجع به کسانی است که این مقایسه 
را کرده اند» در جواب می گوئیم: بنا بر این احتمال هم که خود ما نیز آن را احتمال داده ایم باز هم صحیح نیست» که چنین 
کسانی را ظالم و محروم از هدایت بخوانیم بلکه باید بگوئیم که اشتباه کرده اند» و اگر راهنمایی شوند از اشتباه خود بیرون 


و ثالثاه از جمله " کمن آمَنّ بل ..."و همچنین جمله " لا یش تَوُونَ ..." بخوبی بر می آید که شخص مورد نظر در حکمی که 


در آبه است دخالت داشته. 


و اگر در آیات کریمه و مطالبی که ما اینجا و آنجا گفتیم دقت شود معلوم می گردد که اتفاقا روایت نعمان بن بشیر از سایر 
روایاتی که هست نسبت به آیه شریفه ناسا زگارتر و ضعیف تر است. برای اینکه با در نظر داشتن قیودی که در آیات کریمه 


هست بهیچ وجه روایت با آنها منطبق نمی شود. 


عباس به مهاجرت دعوت شده در حالی که مسلمان 


ص: ۳۸۷۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بود» و او در جواب به سقایت و پرده داری افتخار کرد و حال آنکه آیات کریمه مورد بحث با این معنا سا ز گاری ندارد. 


علاوه بر اين» روایت اين سیرین از قول عباس سقایت و پرده داری را نقل کرده» و حال آنکه عباس سمت پرده داری نداشته و 


تنها عهده دار سفایت بو ده. 
باز نظیر این روایت در ضعف روایت این عباس است که مقایسه را صرفا میان اعمال دانسته و آبه شریفه با آن مساعد نیست. 


علاوه بر اينکه در آن دارد: عباس در ضمن کارهای خود سقایت حاج و عمارت مسجد و آزاد کردن اسیر را برشمرد و اگر 
این معنا نقل شده که: 


مسلمانان در روز جنگ بدر وقتی عباس و یارانش را اسیر کردند آنان را به سبب شرکشان ملامت و توبیخ می کردند. عباس 
گفت: به خدا س وگند که ما در مکه مسجد الحرام را تعمیر می کردیم. اسیران را آزاد می ساختیم» پرده داری کعبه را بگردن 
سَقَايَة الْحاج .... و آن اشکال بر 


گِ 
۶ مر 
أْ ۱.۳۷ 


داشتیم؛ و حاجیان را آب می دادیم. خدای تعالی در جوابش این آیه را فرستاد:" 


این روایت واردتر است زیرا در آبه پرده داری و آزاد کردن اسیر نیامده. 


بنا بر آنچه که گذشت و توضیح داده شد از همه روایات بی اشکال تر و از نظر انطباق با آیات نزدیکت همان روایت قرظی و 
روایات دیگری است که مضمون آن را دارا می باشند مانند روایت حاکم در مستد رک روایت عبد الرزاق از حسن و روایت 


این عساکر و اپی نعیم از انس که بزودی نقل می شود. 


و در الدر المنثور است که ابو نعیم در کتاب فضائل الصحابه و ابن عساکر از انس روایت کرده اند که گفت: عباس و شیبه 
(متولی بیت الحرام) نشسته بودند و به یکدیگر فخر می ورزیدند» عباس گفت: من از تو شریف ترم» زیرا من عموی رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) و وصی پدر او و ساقی حاجیانم. شیبه گفت: من از تو شریف ترم» زیرا من امین خدا بر خانه او و 


خزینه دار اویمی اگر تو از من بهتری چرا تو را امین ندانست؟ 


در اين بین علی به آن دو رسید» عباس و شیبه داستان را برایش گفتند. علی گفت: ولی من از شما دو نفر شریف ترم» برای 
اینکه من اولین کسی بودم که ایمان آورده و مهاجرت کردم. 


آن گاه هر سه به نزد رسول خدا براه افتاده» داستان را برای او با زگو کردند. حضرت جوابی نداد؛ و لا جرم هر سه بر گشتند. 
بعد از رفتن ایشان و گذشتن چند روز وحی نازل شد. حضرت آنها را طلبید و آیه " آ جعلتمُ متقایة الحا و عماره ال جد 


الکرام ‏ را- تا آخر ده آیه- برای آنها تلاوت کرد (۱). 


ص: ۳۸۳۳ 
۱- الدر المنثور ج ۳ص ۲۱۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۴۲۵6060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


روابانی دیگر در مورد شان نزول آیه شریفه:" أ لثم مه الْحاج ..." 


و در تفسیر قمی از پدرش از صفوان از ابن مسکان از ابی بصیر از ابی جعفر (علیه السلام) روایت آمده که فرمود: آیه شریفه 
در حق علی و عباس و شیبه نازل شده» زیر عباس گفته بود: من از شما افضلم» چون سقایت حاج بدست من است. شیبه در 
جواب گفته بود: من افضلی چون پرده داری کعبه بدست من است. علی (علیه السلام) گفته بود: من افضلم برای اينکه من 
قبل از شما ایمان آورده و سپس مهاجرت کردم و در راه خدا جهاد نمودم. هر سه تن راضی شدند به اينکه حکمیت نزد رسول 
خدا (صلی اه علیه و آله) برندء لذا آیه نازل شد:" الم سقایة اْحاخ " تا جمله" نله له جر عطیم ۳ (۱ 


مولف: نظیر این روایت را عیاشی نیز از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده» و در آن عثمان بن ابی شیبه بجای 


شیبه ] م2 (۲). 


و در کافی از ابی علی اشعری از محمد بن عبد الجبار از صفوان بن یحبی از ابن مسکان از ابی بصیر از امام باقر و یا امام 
صادق (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه " أ جَعلَم مَمَايهة الحاخ و عمارة امش جد الخرام کمن من له و لیم 
خر" فرموده است: این آیه در حق حمزه» علی؛ جعفر» عباس و شیبه نازل شده زیرا نامبرد گان به سقایت و به پرده داری 
افتخار می کردند لذا خدای تعالی وحی فرستاد:" ‏ جعلنم سقایة الحاجٌ و عمارة المشجد ارام کمن من باه و لیم ار 
و علی و حمزه و جعفر همان کسانی هستند که به خدا و روز جزا ایمان آورده و در راه خدا جهاد کردند. و هرگز نزد خدا با 
دیگران یکسان نیستند (۳). 


ملف: این روایت را عیاشی نیز در تفسیر خود از ابی بصیر از یکی از آن دو بزرگوار نقل کرده و لیکن این روایت با آنچه 
که نقل قطعی اثبات کرده نمی سازد. زیرا آنچه مسلم است این است که حمزه از مهاجرین دسته اول بوده» و پس از ملحق 
شدن به رسول خدا (صلی ال علیه و آله) در جنگ احد در سال سوم هجرت شهید شده و جعفر قبل از هجرت رسول خداء به 
حبشه مهاجرت کرده. و در ایام فتح خیبر به مدینه مراجعت کرده است. پس حمزه مدتها قبل از دنیا رفته بوده» با این وضع و با 
در نظر گرفتن اينکه اگر تفاخر این پنج 


ص: ۳۸۳۴ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۸۴ 
۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۸۳ ۳۴ 
۳- کافی ج ۸ص ۱۷۳ 2 ۲۴۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نفر حقیقت داشته باشد بطور قطع قبل از هجرت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بوده و حال اينکه در اين روایت دارد " علی 


و حمزه و جعفر کسانی بودند که به خدا و روز جزا ایمان آورده و در راه خدا جهاد کردند . 


و اگر روایت از باب انطباق و تطبیق کلی بر مصداق باشد باز هم خالی از اشکال نیست. زیرا در این صورت باید عباس را هم 
اسم می برد. چون او هم مثل آن دیگران سرانجام در روز بدر ایمان آورد و در برخی از جنگهای اسلامی شرکت کرد پس 
روایت بالا نه می تواند راجع به شان نزول آیه باشد. و نه آیه را بر یک مصداق و واقعه ای تطبیق کند. 


و در تفسیر برهان از جلد دوم کتاب جمع بین الصحاح تالیف عبدی از صحیح نسایی به سند وی روایت کرده که گفت: طلحه 
بن شیبه از قبیله بنی عبد الدار و عباس بن مطلب و علی بن اپی طالب با یکدیگر مفاخرت کردند. طلحه گفت: کلید خانه 
بدست من است. و من اگر بخواهم می توانم در خود خانه بیتوته کنم. عباس گفت: من صاحب منصب ستفایتم» من نیز اگر 
بخواهم می توانم در مسجد بیتوته کنم» چون در آنجا بکار خود رسید گی می کنم. علی (علیه السلام) فرمود: من نمی فهمم 
شما چه می گوئید؟ من شش ماه قبل از همه مردم بطرف قبله نماز خواندم» و منم صاحب جهاد. خداوند آیه ۳ ا عم تایه 
الا و عمارة المُشجد الخرام ..." را در داوری میان این سه تن نازل کرد (۱). 


مولف: مقصود از نماز خواندن شش ماه قبل از مردم این است که: من شش ماه قبل از همه مردم ایمان آوردم» چون آبه 
خوانده و حال آنکه در برخی از روایات متقدم داشت که او خود شیبه بودهء و در برخحی دیگر داشت که عثمان بن ابی شیبه 
بو ده. 


چند روایت در ذیل آیه شریفه:" لا تنْخدُوا آباءکغ و اخوانکم آولياء ان انَْحَبُوا الْکفْر..." 


و در تفسیر برهان از ابن شهر آشوب از اپی حمزه از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه " ی یه لین منوا 
لاح ذُوا آباء کم و اخوانکم أولباء ان اسرتَعیُوا الکثر علی یمان " فرموده: ایمان عبارت است از ولایت علی بن ابی طالب 
۲2 


است و حد کمالی دارد. 


و در تفسیر قمی است که: وقتی امیر المژمنین اعلام کرد که هیچ مشرکی از این پس ۲ 


ص: ۳۸۳۵ 


۱- تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۱۱ ۱۱ 
۲- تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۱۱ ۲ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


حق ندارد داخل مسجد الحرام شود قریش بسیار ناراحت شده گفتند: تجارت ما از بین رفت. و زن و بچه ما بیچاره شدند و 
خانه هایمان خراب شد. پس خدای تعالی این آیه را نازل کرد:" قل- با محمد- ِنْ کانّ آبا کم و با کم و اواْکم و 
آژوامجکم و عشیرتکم ... و له لا یَهُدی ارم اْفاسقین " (۱). 


مولف: بنا بر این روایت» جا داشت جمله " حّی برأتی ال بأْفره " در اين آیه به کسادی بازار و باز شدن در دیگری از روزی 
برای آنان تفسیر شود هم چنان که نظیرش خرن تشز اه آبانت آسته مایت سا مان مایا 
امش ر کون نج فلا یروا امش جد الخرام بَعْدُ عامهم هذا و ان خفتم عَتله فسّف بعکم الله من فضله ان شاء ان ال ليم 


بلکه می توان گفت بنا بر این روایت» اصلا مورد هر دو آیه یکی است. و لیکن میان این دو آیه از نظر لحن فرق بسیار است؛ 
قو اي با اقا منوا ..." لسان لسان رفق و احترام اس و در آیه " ِنْ کات آباق کم و اب کم " با در نظر داشتن آخر 
آن که می فرماید: " و ال لا یَهُدی ارم الْفامتقی " لسان» لسان خشونت است» پس نمی توان گفت که خطاب در این دو آبه 


به آشتخاضی وانحتی است: 


علاوه بر اینکه در آیه مورد بحث گفتگو از دوستی پدران و فرزندان و عشیره و اموال است. و این مطلب در روایت 
خاطرنشان نشده» و اگر قريش از ضایع شدن پدران و فرزندان و همسران و برادران و اموال نمی ترسیدند پس چرا آیه آنها را 
ذکر کرد. و در صورت ترجیح محبت آنها بر محبت خدا و رسول. تهدیدشان کرده؟ و نیز در این صورت اسم جهاد را در آیه 


بردن چه معنایی دارد؟- دقت فرمائید. 


و در الدر المنتور است که احمد و بخاری از عبد الّه بن هشام روایت کرده اند که گفت: ما با رسول خدا (صلی اه علیه و 


دیگری غیر از جانم محبوب تری. 
حضرت فرمود: احدی از شما ایمان نیاورده مگر وقتی که من از جانش هم محبوب تر باشم (۲). 


ص: ۳۸۶ 


۱- تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۸۴ 
۲- الدر المنور ج ۳ ص ۲۲۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲60/60 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۲۵ تا ۲۸ 
اشاره 


مدق کم له فی مان یه و بزع تین خیم کم کنرنکم تلع نی عنکم شین و صافث علیکم اأزض بما زخبث تم 
و مذبرین (۲۵) تم لاله کیت علی ز شوه علی مین لد تاه وا ولا 
الکافرین (۲۶ تم وب ال مره ی اک ان ۶ من یشاء وال ور جيم (۳۷) يا یا لین انا افش کون تجش له 


یروا لْمسجد الحراع بَغ عامهغ هذا و ان خفم یل : موف پُغنیکم ال من فضله ٍن شاء ا ال لیم عکیم (۲۸) 
ترجمه آبات 


خداوند در مواقف بسیاری شما را باری کرد و مخصوصا در روز جنگ حنین که کثرتتان شما را به شگفتتان آورده بوده اما 


کاری برایتان نساخت. و زمین با همه فراخیش بر شما تنگ شد و سرانجام پا بفرار نهادید (۲۵). 


آن گاه خدا سکینت خود را بر پیغمبرش و بر مومنان نازل نموده و لشکریانی که شما نمی دیدید فرو فرستاد» و کسانی را که 


کافر بودند عذاب کرد و همین است کیفر کافران (۲۶). 


ای کسانی که ایمان آورده اید! مشر کان نجسند و بعد از امسال دیگر نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند. و اگر از فقر می 


ترسید زود باشد که خدا اگر بخواهد از کرم خویش شما را توانگر کند که خدا دانا و شایسته کار است (۲۸) 


ص: ۱۸۳۷ 
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بیان آبات بیان آیات مربوط به جنگ حنین 
اشاره 


این آیات به داستان جنگ حنین اشاره نموده و بر مومنین منت می گذارد که چگونه مانند سایر جنگها که در ضعف و کمی 
نفرات بودند آنها را نصرت داد آنهم چه نصرت عجیبی. و بخاطر تایید پیغمبرش آیات عجیبی نشان داد. لشکریانی فرستاد که 
مومنین ایشان را نمی دیدند» و سکینت و آرامش خاطر در دل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مومنین افکند و کفار را 


بدست مومنین عذاب کرد. 


و در مان این آیات آیه ایست که ورود مشرکین را در مسجد الحرام ممنوع و تحریم کرده. و فرموده " بعد از امسال نباید به 
مسجد الحرام نزدیک شوند" و آن سالء سال نهم هجرت بود» همانسالی که علی (علیه السلام) سوره برائت را به مکه برد و 


طواف در اطراف خانه را در حال برهنگی؛ و وارد شدن مش رکین را در مسجد الحرام ممنوع اعلام نمود. 


"لد ل کم ال فی مواین کییزه و یوم تین ...نم وی مبری " کلمه " مواطن " جمع " موطن " و بمعنای جایی است که 
اسان قزر ان سک کیووهت اوقت خر فراوس هت و که عون ان بیابانی است میان مکه و طائف که غزوه 
معروف حنین در آنجا اتفاق افتاد» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با قوم هوازن و ثقیف جنگ کرد. روزی بود که بر 
مسلمین بسیار سخت گذشت. بطوری که در اول شکست خورده هزیمت کردند و لیکن در آخر خدای تعالی به نصرت 
خویش تاییدشان فرمود و در نتیجه غالب گشتند. 


کلمه " اعجاب " به معنای خوشحال کردن است. و " عجب" به معنای خوشحال شدن از دیدن امری نادر و بی سابقه است. و 


کلمه " رحب " به معنای وسعت مکان و ضد تنگی است. 


"لقذ تض کم ال فی مَواطن کیره "- در این جمله مواطنی که خداوند لشکر اسلام را نصرت داده ذ کر می کند. و از سیاق 
کلام برمی آید که منظور از این چند موطنء مواطن جنگی است. از قبیل بدر احدء خندق» خیبر و امثال آن. و نیز از سیاق 
برمی آید که جمله مورد بحث به منزله مقدمه و زمینه چینی است برای جمله " و یوم ین اذ آغجیتکم یرتک زیرا آیات 
به کات مو وب هی زانره ناد ری اسان رآنسسی و آن مرکا عصی اس که اون بر سین آناضه کرد و 
تایید غریبی است که مسلمین را بدان اختصاص داده است. 


یکی از مفسرین (۱) چنین استظهار کرده که آیه مورد بحث و سه آیه بعدش, تتمه گفتار 


ص: ۳۸/۸ 


۱- تفسیر المنار» ج ٩‏ ۲۳۱ 
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وسوال فا (صتای ال خلهو آله) انست: که یه ان ها مانین شت در برار مسلفیی اراد کتقو اشتانشن مه فل ان کان 
آباق کغ ..." است. آن گاه برای توجیه اينکه چرا فرمود" لد نضَرَ کم ال .۰" و نفرمود" و لقد نصرکم الله ...۰" زحمت فراوانی 


به خود داده است. 


و لیکن از جهت لفظ آیات دلیلی بر این گفتار نیست. بلکه دلیل بر خلاف آن هست. برای اینکه داستان حنین و متعلقات آن 
از قببل منت هایی که خداوند بر مسلمین نهاد و آنها را باری نمود و سکینت در دلهایشان ایجاد کرد و ملائکه را نازل کرد و 
کفار را عذاب داد و از هر که خواست در گذشت.- خود از نظر هدف یک امر مستقلی است و برای خود اهمیت زیادی را 
حائز است. و بلکه از نظر نتیجه از آیه" قل ان کات آبا کم و ناکم" مهم تر است. و حد اقل مثل آنست و دست کمی از 
آن ندارد. و بنا بر این معنا ندارد که بگوئيم این داستان از نظر معنا تتمه آن آیه است. 


ین کر تفل انش باد آور مانند آیه قل ان کات آب کم " از چیزهایی بود که به رخ مردم کشیدنش واجب بود» جا داشت 
در اولش بفرماید: " و قل لهم لقد نصر کم الله فی مواطن کثیره ...» چون قرآن کریم در نظایر این معناء کلمه " قل " را تکرار 
کرده. از آن جمله فرموده: 
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" قلْ اما آن بر ملک یوحی ال آنما الهُکمْ له وا ...لآ نکم َحفْرون ائذٍی حَلق الأرض فی یمین " (۱) و همچنین 
در مواردی دیگر. 


علاوه» اگر فرضا بنا باشد این آیات سه گانه مقول قول بوده باشند با در نظر گرفتن التفات و سایر نکاتی که در آنها بکار رفته 


ت ات مق ل همان فقو ای قل ان کان ...۲ بوده باشد. پس, باید گفت آیه مورد بحث متمم آن آیه نیست. 


در این آیات سوالی پیش می آید. و آن این است که با اينکه در میان مسلمین منافقین و ضعفای در ایمان و دارند گان ایمان 
صادق به اختلادف مراتب وجود داشتند» با این حال چرا در آیات مورد بحث خطاب را به عموم کرده؟ جواب آن این است 
که: درست است که همه در یک درجه از ایمان نبودند» و لیکن همین قدر که موّمنین صادق الایمان نیز در میان آنان بودند 
کافی است که خطاب به عموم شود. چون همین مسلمین بودند که با همین اختلاف در مراتب ایمانشان در جنگهای بدر 
احدء خندق. خیبر» حنین و غیر آن شر کت کردند. 


2 0 


92 


و یوم حتَین " یعنی روزی که واقعه حنین در آن روز اتفاق افتاد و در آن بیابان میان ٩‏ 


ص: ۳۸۹ 


که زمین را در دو روز آفریده کافر می شوید. سوره سجده آیات ٩-۶‏ 
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شما و دشمنانتان کارزار شد. اضافه کلمه " یوم " بر مکانهایی که وقایع بزرگی در آن مکانها اتفاق افتاده در کلام عرب و در 
عرف زیاد است. مثلا می گویند: روز بدر» روز احد» روز خندق و امثال آن. نظیر آنکه یوم را بر اجتماعات و مردمی که کار 
آن روز را انجام دادند اضافه نموده می گویند: روز احزاب» و روز تمیم. و نیز بر خود حادثه اضافه نموده می گویند روز فتح 
مکه. 


مغرور شدن مسلمین به کثرت نفراتشان و هزیمتشان در آغاز جنگ 


" اد کم کرتَکم" یعنی وقتی که به مسرت درآورد شما را آن کثرتی که در خود دیدید و در نتیجه اعتمادتان به خدا 
قطع شد و بحول و قوه او تکیه نکردید. بلکه بحول و قوت خود اعتماد نمودید و خاطر جمع شدید که با این همه کثرت که در 
ما است در همان ساعت اول دشمن را هزیمت می دهیم. و حال آنکه کثرت نفرات بیش از یکك سبب ظاهری نیست. و تازه 


بخاطر همین معتا بعد از جمله" اد أَجْکم کترتکم" فرمود: قلَغ تن عنکم شین" یعنی شما کثرت نفرات را سیبی مستقل از 
خدا گرفتید و این کثرت نفرات اعتماد به خدا را از یادتان برد» و شما بخود آن سبب اعتماد نمودیده آن گاه خداوند به شما 
فهماند که کثرت جمعیت سببی موهوم بیش نیست. و در وسع خود هیچ غنائی ندارد تا با غنای خود شما را بی نیاز از خدا 
بگرداند و همچنین هیچ اثر دیگری از خود ندارد. 

۱ معنای " مع ما " است یعنی با اينکه فراخ بود. و اين کنایه است از احاطه دشمن؛ 
و اینکه دشمن چنان شما را احاطه کرد که زمین با همه گشادیش آن چنان بر شما تنگ شد که دیگر مامنی که در آنجا قرار 
گیرید و پناهی که در آنجا بياسائید و از شر دشمن خود را نگهدارید نمی يافتید» و در فرار کردنتان چنان فرار کردید که 
بهیچ چیز دیگر غیر از فرار توجه نداشتید. 

و بنا بر این» آیه شریفه از جهت مضمون قریب المعنی است با آیه " لد جارکم من َوفکم و ین أَسقل نکم و اد زاشت الصا 
و بت لوب ناج و نون با بو" (۱) که جنگ احزاب را یادآوری می کند. 


و اينکه بعضی از مفسرین (۲) گفته اند معنای " و ضاقثْ عَلیِکم الأرض " اين است که راه.] 
ص: ۲۹۰ 


۱- آن دم که از بالا-و پائینتان سوی شما آمدند و چشمهایتان خیره گشت و جانهابه گلوگاه رسید و به خدا گمانهای 
گوناگون بردید. سوره احزاب آیه ۱۰ 


۲- تفسیر شریف لاهیجی ج ۲ ص ۲۴۴ مجمع التفاسیر ج ۲ ص 1۱۰۲ 2 1 
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فراری نداشتید» معنای صحیحی نیست. 


۳۹ من ۶ ۱ ۳ ب وج ۰ ‌ ۳ ۰ 4 ۰ ۳ و 

نم وَلیَم مدبرین بعنی دشمن را پشت سر خود قرار دادید. و این تعبیر کنایه از انهزام است» و اين همان فرار از جنگ است 
که بخاطر اطمینان به کثرت نفرات و انقطاع از پرورد گارشان بان فاد قدلتا آنکه دا قمالی فرنوده‌بوی "با ها الذیت 
منوا (ذا تم الذین کفژوا فا فلا تلهم الَذبار و من بُولهم یمد یره .. فد باء بعضب من الله و واه جهن و شش 
الَمصیرٌ " (۱) و نیز فرموده بود: " و لد کائوا عاهَدُوا ال من قیل لبون لباز و کات عَهّدٌ الله مَموْ (۲). 
پس همه این معانی یعنی: ۱- تنگ شدن زمین با همه فراخحی اش ۲- شکست خوردن و فرار کردنشان از جنگ با اينکه گناه 
کییره است ۳- مستحق عقاب خدای تعالی شدن همه بخاطر اعتماد و اطمینانی بود که به اسباب ظاهری سراب گونه داشتند» و 


دردی هم از ایشان دوا نکرد. 


بلکه خدای سبحان به سعه رحمتش و منت عظیمش بر آنان منت نهاد و یاریشان کرد و سکینت و آرامش در دلهایشان افکند 
و لشکریانی که آنان نمی دیدند به کمکشان فرستاد و کفار را عذاب داده بطور مجمل- نه بطور قطع- وعده مغفرتشان داده تا 
نه فضیلت خوف از دلهایشان بیرون رود و نه صفت امید از دلهایشان زایل گردد بلکه وعده را طوری داد که اعتدال و حد 


وسط میان دو صفت خوف و رجاء حفظ شود. و آنها را به ترتیب صحیحی برای سعادت واقعی آماده و تربیتشان کند. 
سخن عجیب یکی از مفسرین در تفسیر آیه و توجیه هزیمت مسلمانان در آغاز جنگ 


یکی از مفسرین در تفسیر این آیه حرف عجیب و غریبی زده» و چون در مقام این بوده که آیه را با روایات تفسیر کند و از 
طرفی چون روایات مختلف بوده اند به اصطلاح میان آنها جمع کرده و گفته است: مسلمانان اگر در جنگ حنین پشت به 
دشمن کردند از باب فرار و ترس نبوده» بکله ستونهای لشکر ثقیف و هوازن بطور ناگهانی و به صورت دسته جمعی بر ایشان 


حمله بردند» و آن چنان آنها را به اضطراب و تزلزل درآوردند که چاره ای جز عقب نشی 
ص: ۲۹۱ 


۱- ای کسانی که ایمان آورده اید چون کافران را بسیار و انبوه بینید به ایشان پشت مکنید و هر که در چنین روزی به آنان 
پشت بگرداند بسوی غضبی از خدا بر گشته و جایش در جهنم است مگر آنکه منظورش از پشت کردن غافلگیر ساختن دشمن 
و بکار بردن حیله های جنگی باشد. سوره انفال آیات ۱۶-۱۵ 


۲- قبلا با خدا عهد بسته بودند که پشت (بدشمن) نکنند و پیمان خدا بازخواست شدنی است. سوره احزاب آیه ۱۵ 
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ندیدند» چون حمله آنها دسته جمعی و مثل حمله یک تن واحد بود» و این خود یک امر طبیعی است که وقتی انسان به خطری 
نا گهانی و دفعی برمی خورد و مهلتی برای دفاع نمی بیند ناچار می شود جا خالی کند. شاهد این معنا نازل شدن سکینت بر 


رسول خدا و همه مسلمین است. 


پس» معلوم می شود که همه مضطرب شدند حتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله)» چیزی که هست اضطراب رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) بخاطر پیش آمدی بود که واقع شد. ولی اضطراب مسلمین برای این بود که حمله نا گهانی دشمن آنهم 


بطور دسته جمعی مهلتی نداد تا خودشان را جمع و جور کنند. 


باز از شواهد این معنا این است که به مجرد اینکه صدای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و عباس بن عبد المطلب را شنیدند 
بلا درنگ بر گشته و به کمک سکینتی که خدا نازل کرد دشمن را فراری دادند. 


ه‌ِ 
رم 


مفسر نامبرده سپس آیات راجع به صفات اصحاب پیغمبر را از قببل آیه بیعت رضوان و آیه " مُدُ سول الله و لین مه 
شا علی الکفار ..."و آیه " ان له اشتّری می الوم هم و أموالهم بأنْ همجن ... و همچنین روایاتی که در مدح 
ایشان وارد شده نقل کرده است (1). 


ولی باید دانست که وی میان بحث تفسیری که کارش بدست آوردن مدلول آیات کریمه قرآن است با بحث کلامی که 
هدفی جز اثبات گفته متکلم در باره مسلکی و مذهبی نداشته و بهر دلیلی که ممکن باشد از عقل و کتاب و سنت و اجماع و یا 
دلیلی مختلط از اینها تمسک می جوید. خلط کرده است؛ و بحث تفسیری اجازه استدلال بغیر قرآن را نمی دهد و مفسر نباید 
نظریه ای از نظریات علمی را بر قرآن که خداوند آن را تبیان قرار داده تحمیل کند. 


اما اینکه گفت:" لشکریان اسلام از ترس فرار نکردند» و نخواستند از یاری رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شانه خالی کنند. 
بلکه جا خالی کردنی بیش نبوده آنهم برای این بود که دشمن نابهنگام حمله ور شد. لذا ناچار شدند نخست فرار کنند. و بعد 
بررگشته و به دشمن حمله کردند " جواب جمله " ثم ویب رین " را نمی دهدء این جمله می فرماید " شما پشت به دشمن 
فرار کردید " و اين عمل ایشان مشمول قانون کلی آیه حرمت فرار از زحف است که می فرماید:" قلاتُوعمْ الَذبار ون 


۳ موم ٩‏ ههور و 2 ۳ برد وق ۱۱ 
یولهم یمن دیرة ... فقد باء بغضب من الله ... ۲۱ 
ص: ۳۹۲ 


۱- ره تفس المنار ج ۰ص ۲۶۲ 
۲-سوره انفال آبه ۱۶ 
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و خدای تعالی هم شرط نکرده بود که پشت به دشمن کردن وقتی حرام است که از ترس و با به منظور تنها گذاشتن پیغمبر و 
قین نهر یرم تست ور ان کانود کی زا بمتورت بر یت (صطراب تاه ردو در متا نی نی 
جمله ۳ تفا لقتال ‏ ژ متیر ای فله " جز دو حیله جنگی را استثناء نکرده که آنهم در حقیقت فرار از جنگ نیست. 


۱ 


و در عهدی هم که در آیه "وق کاُوا عاهَدٌّوا له من بل لا ون لَذبارَ و کات عهدْ له سول (۱) از آنان حکایت کرده 


هیچ نوع استثنایی دیده نمی شود. 
مراد از انزال «سکینت» بر رسول (صلی اللّه علیه و آله) و موّمنین 


و اما اینکه بعنوان شاهد گفتار خود گفت:" اضطراب. منحصر در مسلمانان نبود بلکه رسول خدا (صلی اه علیه و آله) هم 
فضنطرت. گردید ‏ و بر آنن معا اسعدلال کرد ند جمله "رل الله شاکته علی شرله وعلی العژیین "چرنااز کلب "ی" 
برمی آید که نزول سکینت بعد از عقب نشینی بوده» و لازمه اين بعدیت زمانی این است که آن حضرت هم مضطرب شده 
باشد. هر چند اضطراب آن جناب از باب اندوه و تاسف بوده» چون در حق او تصور نمی شود که ترس ثبات و شجاعتش را 
فتزلزل کل (10 


باید دید این اندوه و تاسفی که وی برای آن حضرت تصور کرده تاسف بر چه بوده؟ اگر تاسف بر این بوده که چرا خداوند 
مسلمانان را بخاطر عجبشان به چنین فتنه و گرفتاری مبتلا نمود» و خلاصه اگر تاسفی بوده که خدا آن را دوست نمی داشته 
این با مقام مقدس آن حضرت نمی سازد» چون خدای تعالی با فرستادن کتاب بسوی او» و تعلیمش از علم خود او را مدب و 
ترییت کرده؛ و در باره اش امثال آیه " یش لکک من ار شین ۳(۳۶) و" مرک فلا تْسی " (۴) را نازل کرده است. 


در روایات راجع به داستان حنین هم ندارد که آن حضرت قدم از قدم برداشته و عقب نشینی کرده باشد. و یا از آنچه بر سر 
مسلمین آمده و خوار و فراری شده اند مضطرب گشته باشد. 


و اگر این حزن و تاسف بر مسلمین بخاطر این بوده که چرا بغیر خدا اعتماد کرده اند» و چرا به اسباب ظاهری که سرابی بیش 
نیست دل بسته اند» و از توکل بر خدای سبحان غفلت ورزیده اند تا خدا این چنین به خطا کاری و فرار از جنگ مبتلایشان 
کند. چون آن جناب رأفت و رحمت خاصی به مژمنین داشته البته این تاسف. محبوب خداست نه مکروه او» و خود 


پرورد گار ۶ 
ص: ۲۹۳ 
۱- سوره احزابت آبه ۱۵ 


۳- در این باره تو را هیچ اختیاری نیست. سوره آل عمران آیه ۱۲۸ 


۴- بزودی برایت می خوانیم تا فراموش نکنی. سوره اعلی آیه ۶ 
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هم او را به داشتن چنین خلقی ستایش کرده و فرموده:" موی روف رَحيم " (۱) می گوئیم این قسم تاسف با سکینت 
منافات نداشته و معقول نیست که با نزول سکینت از بین برود؛ و نیز اگر بخاطر این تاسف» سکینت نازل شده چه جهت داشت 
که بعد از فراری شدن مسلمین نازل شود مگر قبل از آن این تاسف نبود؟ و مگر ممکن است که مثل رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) پیغمبری از اینگونه تاسف خالی باشد؟ با آنکه از ساعت اول بعثتش تا آن لحظه ای که از دنیا می رفت همواره بر 
بینه ای از پرورد گارش بوده» و سکینت به این معنا ساعت بساعت بر او نازل می شده» پس سکینت رسول خدا (صلی ال علیه 


حال بحساب سکینت مژمنین رسیده می پرسیم: سکینت ایشان به چه معنا بوده و مفسر نامبرده آن را چه چیز حساب کرده؟ آیا 
حالت نفسانیه ای بوده که از آرامش و اطمینان خاطر حاصل می شود؟ هم چنان که او به این معنا تفسیرش کرده و به گفته 
صاحب مصباح بر آن استشهاد کرده که:" سکینت بر رزانت و مهابت و وقار هر سه اطلاق می شود" در این صورت سکینت 
عبارت خواهد بود از همان آرامش در مواقف جنگی, و آن وقت نباید اختصاص به مسلمین داشته باشد» و بایستی ثبات قدم و 
پایداری کفار همه در مواقف جنگی ناشی از سکینتی باشد که خدا بر آنان نازل کرده؟! و باید ملتزم شد به اينکه در جنگ 
حنین خداوند سکینت را بر کفار نازل کرد و در نتیجه مسلمین را فراری دادند و بعد سکینت را از آنها سلب کرد. و به مسلمین 
داد» و در نتیجه مسلمانان کفار را س رکوب و منکوب نمودند. و به مومنین هم که داد تنها به ممنین حقیقی نداد بلکه بهمه 
آنان چه آنهایی که با رسول خدا (صلی اه علیه و آله) ایستاد گی کردند. و چه آنهایی که فرار را بر قرار اختیار نمودند» و چه 
منافقین و چه افراد سست ایمان نازل کرد برای اينکه همه آنان بر گشتند و با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پایداری کردند 
تا دشمن را شکست دادند. بنا بر اين» همه این طبقات بایستی اصحاب سکینت باشند» پس چرا خدای تعالی آن را منحصر در 


0 4 ِ ۲ ی کت ی مق .یی را وه 2 ۱۲ 
رسول الله و مومنین دانسته و می فرماید: شم آنرّل الله مکینته علی رَشوله و علی امین ؟. 


علاوه ا گر سکینت به این معنا باشد این چه منتی است که خدای تعالی بر ممنین می گذارد» در حالی که همه افراد از ممنین 


و کفار آن را دارا هستند؟!. 


از ظاهر آیه استفاده می شود که سکینت یک عطیه مخصوص بوده که خدا به رسول خود و ممنین ارزانی داشته» و لذا می 


بینیم در کلام مجیدش جز در مواردی نادر (که شاید به ده مورد 


ص: ۳۹۴ 


۱- به مومنان رژوف و مهربان است. سوره توبه آیه ۱۲۸ 
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فرسد) اسمی از آن ثبرده است: 


از آنچه گذشت معلوم می شود که سکینت امری است غیر از سکون و پایداری, البته نه اینکه بخواهیم بگوئيم در لغت غیر از 
سکون و پایداری معنای دیگری دارد بلکه به این معنا که منظور خدای تعالی از سکینت مصداق دیگری غیر از آن مصداقی 
است که ما آن را در همه شجاعان و دلیران یل می بینیم. و خلاصه یک نوع خاصی از اطمینان و آرامش نفسانی است؛» و 
خصوصیات و اوصاف مخصوصی به خود دارد. زیرا می بينیم خدای تعالی هر جا در کلام خودش آن را ذکر می کند بعنوان 
منت بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ممنان و عطیه مخصوصی که تنها از ناحیه خود بر آنان نازل می کرده اسم می برد؛ 
پس معلوم می شود یک حالت الهی است که بنده با داشتن آن دیگر پرورد گار خود را فراموش نمی کند نه آن حالتی که 


شجاعان زورمند. و دلاوران مغرور به دلاوری خود و تکیه کنند گان بر نفس خویش, دارند. 


علاوه بر این در کلام مجید او هر جا که اسمی از اين کلمه برده شده قبل و بعد از آن اوصاف و آثاری آمده که در هر وقار 
و اطمینان نفسی یافت نمی شود مثلاء در باره رسول گرامیش می فرماید:" دول یصاجبه لا تن ان له معا رل ال 
کیت یه یه نود لم تووها " (۱) و در باره مزمنین می فرماید:" لد رضدی ال عن الم اد بایفونک تحت الشره 
عم ما فی قلوبهع رل الکیتة هم " (۲) و نزول سکینت بر آنان را مقید می کند به اينکه چیزی در دل آنان سراغ داشت و 
بخاطر آن سکینت را بر دلهایشان نازل کرد. پس معلوم می شود که سکینت. مخصوص آن دلی است که یک نحوه طهارتی 
داشته باشد» و از سیاق برمی آید آن طهارت عبارتست از ایمان صادق یعنی ایمانی که آمیخته با نیت خلاف نباشد. 


و نیز در باره ممنین می فرماید: 
" هو الذی أَنرّلَ کته فی قلوب امین لیژدادوا ایماناً مغ ايمانهع و له منود الشّماوات و الأض" (۳) و از آثار سکینت 
زیادی ایمان بر ایمان را می شمارد. و نیز می فرماید: ۴ 


ص: ۳۹۵ 


۱- آن دم که به رفیق همراهش می گفت نترس که خدا با ما است» پس خدا سکینت خود رای بر او نازل نمود و با لشکریانی 
که شما نمی دیدید تاییدش کرد. سوره توبه آیه ۴۰ 

۲- خداوند از ممنین آن دم که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شد. و دانست آنچه رای که در دلهای ایشان بود 
پس خدا سکینت خود رای بر آنها نازل کرد. سوره فتح آیه ۱۸ 

۳-خدا آن کسی است که سکینت رای بر دلهای مومنین نازل فرمود تا ایمانی بر ایمانشان افزوده گردد و برای خحداست 


سپاهیان آسمانها و زمین. سوره فتح آیه ۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


" اد جقل الذی کفروا فی قلوبهم الحمهُ یه الجاهلیّه فََنل ال کیت علی رشوله و علی امین و مهم له وی و 
کا ای ها و آخلها ۲ 391 


و این آیه بطوری که ملاحظه می کنید این معنا را خاطرنشان می سازد که نزول سکینت از ناحیه خدای تعالی همواره در 
مواردی بوده که قبل از نزول آن استعداد و اهلیت و قابلیتی در قلب طرف وجود داشته» و آن اهلیت و قابلیت همان چیزی 
است که در آیه قبلی فرمود:" فلع ما فی قلموبهغ: فهمید که در دل چه دارند» پس سکینت را بر ایشان نازل کرد" و نیز 
خاطرنشان می سازد که یکی دیگر از آثار سکینت این است که هر کس آن را واجد شود ملازم تقوا و طهارت و دوری از 


مخالعت خدا و وسولش می شود و دیگر پیرامون محرمات و گناهان ثمی گردد. 


و این معنا در حقیقت به منزله تفسیری است که جمله " لیرُدادوا ایمانً مَع ٍیمانهغ " را که در آیه دیگری واقع است تفسیر می 
کند. و می رساند که زیاد شدن ایمان بر ایمان با نزول سکینت» معنایش این است که انسان علاوه بر ایمان صادقش به اصل 


دعوت دین» دارای نگهبانی الهی می شود که او را از آلوده شدن به گناهان و ارتکاب محرمات نگه می دارد. 


و این خود شاهد خوبی است بر اینکه اولا- منظور از ممنین در جمله مورد بحث غیر از منافقین و غیر از بیماردلاین و سست 
انمانان اس وق مایم و یود ناه سست اسان مد تا با ناف هی مان | له تفت داقعنا 
(صلی الّه علیه و آله) ثابت قدم ماندند» و آنها یا سه نفره و یا چهار یا نهء یا ده يا هشتاد و يا کمتر از صد نفر بودند» و این 
اختا دی ساره آنان تا الا ویزبات است: 


و اما اينکه آیا مومنین در این آیه آن کسانی را هم که بار اول فرار کردند و سپس جمع شدند و تا شکست دشمن ابت قدم 


است. 


نازل شدن سکینت موقوف است بر وجود طهارت دل و صفای باطن 


چیزی که از آیات سکینت استفاده می شود این است که نازل شدن سکینت موقوف بر این است که قبلا طهارت دل و صفای 
باطنی در کار بوده باشد. تا خداوند با فرستادن سکینت آن را محکم و استوار سازد. و دسته دوم که فرار کردند و بر گشتند با 
این عمل خود گناه کبیره ای را مرتکب شدند و چنین کسانی دلهایشان گناهکار است و قابلیت سکینت را ندارند. 


ص: ۳۹۶ 


۱- آن دم که کفر ورزید گان تعصب جاهلیت در دل افکنده پس خدا سکینت خود را بر پیغمبر و بر ممنین نازل کرد و بر 


کلمه تقوا استوارشان ساخت و ایشان حقا سزاوار و اهل برای آن بودند. سوره فتح آیه ۳۶ 
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منظور از مومنانی که سکینت بر آنان نازل گردید افراد معدودی است که رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) را تنها نگذاشتند و فرار 
نکر دند 


مگر اینکه از راه دیگری این دسته را هم مشمول موهبت سکینت بدانیم» و بگوئیم درست است که این دسته با فرار از جنگ 
گناهکار و بیمار دل شدند. و لیکن ممکن است با دلهایی صادق بسوی پرورد گار خود توبه نصوح کرده. و واجد شرائط 
شده " فعلع ما فی قلوبهع " و خداوند دلهایشان را قابل دیده و آن وقت سکینت را بر همه آنان یعنی اين دسته و دسته اول نازل 


کرد و همگی را بر دشمن ظفر داده است. و شاید تعبیر به کلمه " ثم " که بعدیت را می رساند اشاره به همین معنا باشد. 
و لیکن دو اشکال باقی می ماند: 


اول اينکه اگر این احتمال صحیح می بود جا داشت که در آیه شریفه متعرض توبه توبه کاران شود و اگر متعرض می شد آن 
وقت جمله " تم نُوبٌ ال من ید ذلک علی من یشاء و له غُفُوررَحیم " مختص به کفاری می شد که بعدا مسلمان شدند و 


حال آنکه در آیه شریفه اثری از چنین معنایی نیست. قرینه ای هم که اين احتمال را تقویت کند وجود ندارد- دقت بفرمائید. 


دوم اينکه و جدان هر کسی گواهی می دهد که میان دو طایفه که یکی از ایشان نسبت به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
وفاداری نموده و از جان گذشتگی بخرج داده و آن دیگری پیغمبر را در میان دشمنان گذاشته و فرار کرده؛ و حتی به پشت 
سر خود نگاهی هم نینداخته فرق بسیاری است. و از روش قر آن بدور است که میان اين دو دسته فرق نگذارد؛ و محنتی را که 
دسته اول در راه خدا کشیده و نفس خود را برای رضای او در مهلکه ها انداخته نادیده انگارد و سپاسگزاری ننماید» و حال 


آنکه خود قرآن خدا را شاکر و علیم خوانده است. 


بلکه قرآن کریم اگر در جایی که ملتی را عتاب و یا توبیخ و مذمت می کند در میان آن ملت حتی یک نفر صالح وجود 
داشته باشد آن یک نفر را استثناء نموده و خصوص او را مدح و ثنا می گوید» هم چنان که در بسیاری از موارد که خطاب 
متوجه بهود و نصاری است این معنا را مشاهده می کنیم؛ و می بینیم که خدای تعالی عامه بهود و یا نصاری را مورد عتاب و یا 
مذمت و توبیخ قرار داده و نسبت کفر به آیات خدا و تخلف از اوامر و نواهی او را بایشان می دهد آن گاه یک عده قلیلی از 


ایشان را که به آیات خدا کفر نورزیده اند مدح و ثنا می گوید. 


پاریشان کرد» و سپس مورد عتابشان قرار می دهد که چرا سستی نموده و تن بذلت دادند» آن گاه در آخر آن عده قلیلی را 


که ثبات قدم داشتند استثاء نموده و به وعده حسنی نویدشان داده آنهم نه یک بار و دو بان می فرماید: " و سَیجزی ال 


الا کر " 


ص: ۳۹۷ 
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( و یا" و سَنجْزی الا کریق "(1). 


نظیر این بیان را در آیات راجع به جنگ احزاب مشاهده می کنیم چون در آن آیات مژمنان را جمیعا مورد عتاب شدیدی 
قرار دادهء و منافقان و بیماردلان را مذمت و توبیخ می کنده و از آن جمله می فرماید:" و لد کانوا عادو ال من یل لا 
ون دبا و ان عَهدْ له سول "(۳. 


آن گاه در آخر قد قضیه را بمئل آیه زیر ختم می کند:" من امین رجال ص نوا ما عاهَدُوا له علیه فملهم من قضب یه و 
مهُم من یط و ما یلوا تبدیلا" (۳) و اگر احتمال فوق صحیح هست پس چرا خداوند در داستان جنگ حنین متعرض مدح 
مومنین ثابت قدم نشده و حال آنکه داستان مزبور دست کمی از سایر غزوات نداشت؟ و نیز در اين داستان مدحی و ستایشی 
که مایه امتنان و سرافرازی مومنین باشد نکرده با اینکه افراد دیگری را که مانند ایشان بودند در آبات مربوط به دیگر غزوات 


به چنین مدحی مفتخر نموده است؟ 


آنچه گفته شد این احتمال را بذهن و به اعتبار عقلی نزدیکک می سازد که منظور از ممنانی که سکینت بر ایشان نازل گردید 
تنها خصوص آن افراد معدودی است که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را وانگذاشتند» و فرار نکردند. و اما سایر مومنان 
نت آلهاش که‌فرار کرفتد و فوساردر کف آنیا ول یات مرت این عفد خی غلن ‏ شام واه عفر 
رَحیمْ " می باشند البته نه همه آنان بلکه افرادی از ایشان که مشمول عنایت و توفیق خداوندی گشتند» هم چنان که از کفار 


هوازن و ثقیف و از طلقاء و بیماردلان افرادی که مشمول عنایت خداوندی شدند موفق به توبه گردیدند. 


تعدادی از آنها ذ کر خواهد شد. 


و اما استشهادی که به بر گشت فوری مسلمین پس از شنیدن ندای رسول خدا (صلی اه علیه و آله) و عباس کرده. منافاتی با 
گفتار ما ندارد که گفتیم جمله 


ص: ۳۹۸ 


۱- خداوند شاکران رای بزودی پاداش می دهد. سوره آل عمران آیه ۱۴۴ [.....] 

۲- بزودی شاکران رای پاداش می دهیم. سوره آل عمران آیه ۱۳۵ 

۳- سوره احزاب آیه ۱۵ 

۴- پاره ای از مومنان کسانیند که پیمانی رای که با خدا بستند بسر بردند» پس عده ای از ایشان شهید گشتند و بعضی از آنان 


در انتظارند و هیچ گونه تغییری ندادند. سوره احزاب آیه ۲۳ 
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یب ت رم مذبرین " وقتی با جمله " زذا مت لین کقثوا فا فلا ولمم با ۳ منضم شود ظهور در این دارد که عملی 
که از مسلمانان در این جنگ سر زد همانا فرار از جنگ بوده که یا از ترس و یا عمدا و بمنظور بی یاور گذاشتن پیغمبر و با 
بقول صاحب المنار بخاطر اضطراب و تزلزل نا گهانی مرتکب آن شدند. 


ادامه خوشنودی و رضای خدا از کسی و بقاء ستایش و مدح | و بستگی دارد به بقاء صفات و احوال حمیده او 


و اما آن آیات دیگری که در مدح مسلمین و خوشنودی خدا از ایشان و استحقاق اجر و پاداششان آورده باید دانست که 
تمامی آن مدح ها مقید به قیودی است که با در نظر گرفتن آن» دوام خوشنودی خدا و اجر و استحقاق آنان حتمی نخواهد 
بود» زیرا آیات مذ کور آن عده ای از مسلمانان را مدح کرده که لوازم عبودیت. یعنی ایمان و اخلاص و صدق و خیرخواهی و 
مجاهدت در راه دين را دارا باشند» وقتی حمد و ستایش در آیات نامبرده باقی است که اين لوازم هم باقی باشد. و وعده 
پاداشی که در آنهاست وقتی به اعتبار خود باقی است که صفات و احوالی که باعث رسیدن به آن وعده هاست در طرف باقی 
مانده باشد» و اما اگر همان اشخاص مورد مدح و مورد وعده آن صفات و احوال را بخاطر حادثه و يا خطایی از دست داده 


باشند پر واضح است که آن مدح و نا و آن وعده پاداش هم نسبت به ایشان از اعتبار می افتد. 


آری» مبادی خیر و برکاتی که در آنان بوده از مبادی انبیاء و از صفت عصمت- که با بودن آن صدور گناه محال است- قوی 
تر نیست» و خدای تعالی بعد از ستایش بسیار از خیل انبیاء می فرماید: " اگر همین انبیاء شرک بورزند آنچه را که از عمل خیر 
۱ 1 


و در تخطثه اين پندار فاسد که" بخاطر اسلامی که آورده ایم دیگر هیچ مکروهی بما نمی رسد " صریحا فرموده: اهل کتاب 
هم همین خیال را پیش خود می کردند» آن یکی می گفت: ما بخاطر اينکه بهودی هستیم از هر مکروهی مصونیم. و آن 
دیگری می گفت: ما چون دارای دین مسيحتيم معذب نمی شویم و حال آنکه:" لس بأمایِکم و لا آمانی هل الکتاب من 


واگ کل فخت وضوان آبه است که دا ان بش هی هش با ان تهالا سم با که سای ایشان هه ک دا اررانفان 


داشته بود. آری رضای خدا از صفات فعلیه خداست که 
ص: ۲۹۹ 
۱- سوره انعام آیه ۸ 


۲- بدلخواه شما و دلخواه اهل کتاب نیست. هر کس عمل زشتی مرتکب شود بهمان عملش کیفر می بیند. سوره نساء آیه 
۱۳۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


عین افعال خارجی و منتزع از آنهاست. پسء رضای خدا عین همان حالاعت نفسانیه ایست که به ایشان موهبت کرده بود» 
نعمتش مبدل به نقمت می گردد و هیچ کس از خدا عهد نگرفته که از وی راضی باشد و او را به سعادت برساند چه او نیکی 
کند و چه زشتی» چه گناه کند و چه اطاعت چه ایمانش را حفظ کند و چه کافر شود خداوند هم به کسی چنین عهدی 


نسیرده. 


آری اگر رضای خدا از صفات ذاتیه او بود و خداوند در ذاتش متصف به رضا بود البته این صفت تغییر نمی پذیرفت و در 


هیچ حالی زایل نمی شد اما صفت ذات نیست بلکه صفت فعل است. 
معنای" سکینت" و اشاره به اینکه سکینت از جنود خدای تعالی است 
" ثم أَل ال کته علی وله و علی لین ..." 


الهی وادار می سازد. 

و باید دانست که معنای این کلمه غیر از معنای کلمه عدالت است. چون عدالت ملکه ایست نفسانی که آدمی را از ارتکاب 
گناهان کبیره باز می دارد؛ بخلاف سکینت که هم از کباثر نگاه می دارد و هم از صغائر. 

و لذا می بينیم که خدای تعالی در کتاب مجیدش, دادن سکینت را طوری بخود نسبت می دهد که از آن یکک نوع اختصاص 
فهمیده می شود مانند دادن روح که می فرماید: " دمیدم در آن از روح خودم "؛ و در باره سکینت هم می فرماید: " رل الله 
سَکیتهٌ: خداوند سکینت خودش را بر رسولش و بر ممنین نازل کرد . 

بلکهاز بان ایا اتقسنی اند گس کت ان سر وان فان اش ماد آ شرفت مو نی ال الک قی کرش 
الْمومنین لیاوا ایماناً مغ ٍیمانهغ و له منود الّماواتِ و الأض " (۱). 


2 


و همچنین در بسیاری از آیاتی که کلمه سکینت در آنها آمده. کلمه جنودهم آمده فاشتد. 1 "فا | کیت علیه و 


بجنود لَم تروها " (۲). 
ح ‏ ۳ 
۱- سوره فتح آیه ۴ 


۲- سوره توبه آیه ۴۰ 
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و 


و در آیه مورد بحث که می فرماید: " هه رل ال کیت علی وله و علی المُمینَ و آرّل جنودا لم ترها ". 


آنچه از سیاق کلام استفاده می شود این است که این جنود عبارت از ملائکه ای بودند که در معر که جنگ نازل می شدند و 
یا لا اقل ملائکه نازله در معر که جنگ نیز از آن جنود بوده اند» چون از سیاق برمی آید آن چیزی که از سکینت و از ملائکه 
نازله در میدان های جنگ برمی خاسته این بوده که کفار را عذاب و مومنان را پاری دهند و آیات راجع به جنگ احد در 
سوره آل عمران و همچنین آیات اول سوره فتح این معنا را به خوبی می رساند. خواننده می تواند به آن دو موضوع مراجعه 
کند تا حقیقت حال برایش روشن گردد- ان شاء له تعالی. 


و در تفسیر آیه " فیه 1 در سوره بقره آیه " ۲۲۴۸ در جلد دوم اين کتاب مطالبی راجع به سکینت گذشت 

برای اين مقام خالی از فایده نیست." تم وب ال من تشد ذلکک علی من شاه و ال ور رَحیم " این معنا در چند جا گذشت 
که توبه خداء به معنای این است که خدای تعالی بعنایت و توفیق خود به بنده اش باز گردد؛ و در درجه دوم او را شامل عفو و 
مغفرت خود قرار دهد. و توبه عبد بمعنای رجوع بسوی پرورد گار است با ندامت و استغفار. و نیز گفتیم که خدای تعالی هیچ 


و فسوی نله آغع کهستویشی باز کشت ندارداز کمین. گرد 


کلمه " ذلک " بطوری که از سیاق برمی آید اشاره به مضمون دو آیه قبل است. و آن این بود که مسلمین بغیر از خدا رکون 
نموده و با فرار کردن و پشت نمودن, خدا را معصیت کردند» آن گاه خداوند سکینت را با جنودی نازل کرد» و کفار را 
عذاب نمود. 

و بنا بر اینکه کلمه " ذلک " اشاره به اين معانی باشد. مناسب با کلام اين است که کلمه " مَنْ یَشاء" هم مسلمین را شامل شود 
و هم کفار راه چون هم برای مسلمین خطایی را ذکر کرده که از آن توبه کنند» و هم برای کفار. خطای مسلمین فرار بود» و 
خطای کفار کفر. و با اینکه حکم؛ عمومی است هیچ وجهی نیست بر اینکه گذشت خدا را به مسلمین اختصاص دهیم. 

این را گفتیم تا فساد گفتار یکی از مفسرین در تفسیر آیه روشن گردد چون اين مفسر کلمه " ذلک " را تنها اشاره به عذاب 
گرفته و گفته است: معنای آیه این است که: سپس و بعد از این عذابی که خداوند در دنیا متوجه عده ای از کافرین که 
خواسته بود نمود» ایشان را بسوی اسلام هدایت فرمود. و آن عده» کفاری بودند که خطاهای ناشی از ش رک و خرافات آن؛ 


همه جوانب دلهایشان را احاطه نکرده و چون بر لجاجت و تکذیب اصرار نورزیدند و بر عادتهای 


ص! ۳ 
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تقلیدی خود جمود بخرج ندادند» خداوند بر دلهایشان مهر ننهاده بود (1). 


خواننده محترم متوجه شد به اینکه اختصاص دادن آیه به کفار و تصرف در ساير قیود آن و از آن جمله منحصر کردن اشاره 


1 را به عذابت؛ هیج قبلین ندارد. 


و اما اینکه گذشت خدا را بصورت استقبال تعبیر کرد و فرمود:" ثم توب ال ؛ وجهش این است که خواسته است اشاره کند 
به اينکه در توبه هميشه بازء و عنایت الهی و فیضان عفو و مغفرتش همواره جریان دارد» بخلاف نزول سکینت او که دائمی 
نیست» و لذا در باره آن فعل را به صیغه ماضی استعمال کرد و فرمود:" فأنّل ال کته 


معنا: اون تج" 
"یا با الذیق منوا الما مش کون نج فلا یَقربوا المشجد الکرام ید عامهم هذا .." 


در مجمع البیان در تفسیر این آیه گفته است: هر چیز پلیدی را که طبع انسان از آن تنفر داشته باشد " نجس " گویند مثلا گفته 
ی نود فرخیی کین با زین تج وبا قیمی نخس انعونایم کلبه مان ات وروی انم کلمه‌یا کلته رین * 
استمال شود تون آن مکسورو کفتمی شوت رس تس .و کلمه عنله ‏ به سای فقر و نگسی استهو خال؛ 


" به معنای " فقیر شده " است (۲). 


و از اينکه حکم مورد آیه تعلیل شده به اينکه چون مش رکین نجسند. معلوم می شود که یک نوع پلیدی برای مشرکین و نوعی 
طهارت و نزاهت برای مسجد الحرام اعتبار کرده» و این اعتبار هر چه باشد غیر از مساله اجتناب از ملاقات کفار است با 


رطوبت. 


و مقصود از " عامهم هذا- امسالشان" سال نهم از هجرت یعنی سالی است که علی ابن ابی طالب (علیه السلام) سوره برائت را 
به مکه برد؛ و برای مشر کین خواند» و اعلام کرد که دیگر حق ندارند با بدن عریان طواف کنند. و دیگر هیچ مشرکی حق 


طواف و زیارت را ندارد. 


هر ۱۳9 


و جمله "و اِنْ تم عِلاٌ " معنایش این است که: اگر از اجرای این حکم ترسیدید که بازارتان کساد و تجارتتان راکد شود و 
دچار فقر گردید. نترسید که خداوند بزودی شما را از فضل خود بی نیاز می سازد. و از آن فقری که می ترسید ایمن می 


فرماید. 
ص: ۳۰۲ 


۱- تفسیر المنار جلد ۱۰ ص ۲۴۸ 
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و این وعده حسنی که خدای تعالی برای دلخرش کردن سکنه مکه و آن کسانی که در موسم حح در مکه تجارت داشتند 
داده» اختصاص به مردم آن روز ندارد» بلکه مسلمانان عصر حاضر را نیز شامل می شود ایشان را نیز بشارت می دهد به اينکه» 
در برابر انجام دستورات دین,» از هر چه بترسند خداوند از آن خطر ایمنشان می فرماید» و مطمئنا بدانند که کلمه اسلام اگر 
عمل شود همیشه تفوق دارد. و آوازه اش در هر جا رو به انتشار است هم چنان که ش رک رو به انقراض است. و بعد از اعلام 
برائت بیش از چهار ماه مهلتی برای مشر کین نماند و بعد از انقضاء اين مدت عموم مش رکین مگر عده معدودی همه به دین 
اسلام درآمدند. و آن عده هم از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در مسجد الحرام پیمانی گرفتند. و آن جناب برای مدتی 


بحث روایتی داستان جنگ حنین به نقل مجمع البیان 
اشاره 


در کافی از علی بن ابراهیم از بعضی از اصحابش که اسم برده روایت می کند که گفت: بعد از آنکه متوکل مسموم شد نذر 
کرد که اگر بهبودی یابد مال فراوانی تصدق دهد و چون بهبودی یافت از فقهاء پرسید حد مال کثیر چیست» فقهاء در حد آن 
اختلاف کردند» یکی گفت: در عرب مال کثیر به صد هزار گفته می شود دیگری گفت: مال کثیر ده هزار است؛ و همچنین 
حدود مختلفی ذکر کردند. و مطلب برای مت وکل مشتبه شد. 


مردی از ندیمان که او را صفوان می گفتند به وی گفت: چرا نمی فرستی نزد این مرد سیاه چهره تا از او بیرسند؟ متو کل با 


ابن الرضا. مت وکل پرسید مگر او از علم فقه سررشته ای دارد؟ گفت: اگر او از عهده جواب این سوّال برآمد فلان مبلغ را باید 


به من بدهی, و اگر نتوانست تو مرا صد تازیانه بزن. متوکل گفت: 


آن گاه جعفر بن محمود را صدا زد و گفت: برو نزد ابی الحسن علی بن محمد و از او پپرس حد مال کثیر چیست. پس او به 


نزد امام رفت و سوّال خود را پرسید. امام هادی (علیه السلام) فرمود: حد آن هشتاد است. 
بدلیل اينکه خدای تعالی در قرآن می فرماید:" لدنص کم له فی مواطن کثیره " و عدد مواطنی 


ص: ۳۰۲ 
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که خداوند مسلمین را باری فرمود هشتاد موطن بود (۱). 


مولف: این روایت را قمی (۲) نیز در تفسیر خود روایت کرده و مقصود از بعضی اصحاب خود که نام برده به گفته قمی 
مبحمد ین غمرو است. و معنای روایت این است که:عدد هشعاد یکی از مصادیق کلمه کثیر استه بدلیل این آبه فرانة 


نه اينکه معنای آن هشتاد باشد. 


و در مجمع البیان از اهل تفسیر و از تذکره نویسان نقل می کند که گفته اند: وقتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مکه را 
فتح کرد در اواخر رمضان و یا در شوال سال هشتم هجرت با مسلمانان بسوی حنین رفت تا با قبیله هوازن و ثقیف کارزار کند» 
چون رسای هوازن بس رکردگی مالک بن عوف نصری با تمامی اموال و اولاد حرکت کرده و بسرزمین اوطاس آمده بودند؛ 
تا با آن جناب بجنگند. 


اتفاقا " درید بن صمه " که رئیس قبیله جشم و مردی سالخورده و نابینا بود همراه ایشان بود» درید از ایشان پرسید الان در کدام 
وادی هستید؟ گفتند: به اوطاس رسیده ایم. گفت: چه جای خوبی است برای نبرد» نه خیلی نرم است و لغزنده و نه سفت و 
اهموار آن گاه پرسید: 

صدای رغاء شتران و نهیق خران و خوار گاوان و ثغاء گوسفندان و گریه کودکان را می شنوم. 

گفتند: آری مالک بن عوف همه اموال و کودکان و زنان را نیز حرکت داده» تا مردم بخاطر دفاع از زن و بچه و اموالشان هم 
که شده پایداری کنند. درید گفت: به خدا قسم مالک برای گوسفندچرانی خوب است. نه فرماندهی جنگ. 

آن گاه گفت: مالک را نزد من آرید. وقتی مالک آمد گفت: ای مالک تو امروز رئیس قومی و بعد از امروز فردایی هم 
هست. روز آخر دنیا نیست که می خواهی نسل مردم را یکباره نابود کنی؛ مردم را به نزدیکی بلادشان بب آن گاه مردان 
پیروز شدی سایر مردان و همچنین زنان و کود کان به تو ملحق می شوند» و اگر شکست خوردی, در میان اهل و عیالت رسوا 


مالکی : ت: تو پیری سالخورده ای و دیگر آن عقل و آن تجربه ها را که داشتی از دست داده ای. 


ص! ۳.۳ 


۱- فروع کافی» ج ۷ص #۳ ۳۱ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۸۴ 
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کاروانی که با پرچمی وارد مکه شده بودند فرمود تا با همان پرچم و نفرات خود حرکت کنند. 
آن گاه بعد از پانزده روز توقف در مکه از آن خارج شد و کسی را بنزد صفوان بن امیه فرستاد تا از او صد عدد زره عاریه 
۹ 
صفوان پرسید عاریه است يا می خواهید از من بزور بگیرید؟ 
حضرت فرمود: عاریه است. آنهم بشرط ضمانت. 


صفوان صد عدد زره به آن جناب عاریه داد و خودش هم حرکت کرد. و از افرادی که در فتح مکه مسلمان شده بودند دو 


چون رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی وارد مکه شد ده هزار مسلمان همراهش بودند و وقتی بیرون رفت دوازده هزار 
نفر. 

رسول خدا (صلی اه علیه و آله) مردی از یاران خود را نزد مالک بن عوف فرستاد. وقتی به او رسید دید به نفرات خود می 
گوید: هر یک از شما باید زن و بچه خود را دنبال سر خود قرار دهد. و همه باید غلاف شمشیرها را بشکنید و شبانه در دره 
های این سرزمین کمین بگیرید وقتی آفتاب زد مانند یک تن واحد با هم حمله کنید» و لشکر محمد را در هم بشکنید. چون 
او هنوز به کسی که دانای به جنگ باشد برنخورده. 


از آن سو بعد از آنکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نماز صبح را خواند بطرف بیابان حنین سرازیر شد که ناگهان 
ستونهایی از لشکر هوازن از چهار طرف حرکت کردند» در همان برخورد اول قبیله بنو سلیم که در پیشاپیش لشکر اسللام قرار 
داشتند شکست خورده دنبال ایشان بقیه سپاه هم که به کثرت عدد خود تکیه کرده بودند پا به فرار گذاشتند. تنها علی بن ابی 
طالب (علیه السلام) علمدار سپاه با عده قلیلی باقی ماند که تا آخر پایداری کردند. فراریان آن چنان فرار کردند که وقتی از 


جلو رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عبور می کردند اصلا به آن جناب توجهی نداشتند. 


عبد المطلب در طرف چپش و وفل بن حارث و ربیعه بن حارث بانه نفر از بنی هاشم و نفر دهمی ایمن پسر ام ايمن در 


پب موق آ فسات ۶ ان داشتون 

عباس عموی پیغمبر این ابیات را در باره آن روز سرود: 

نصرنا رسول له فی الحرب تسعه و قد فر من قد فر عنه فاقشعوا 
ص: ۳۰۵ 
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ری کات اتف گوس هی ار ری باس سا 
و عاشرنا لاقی الحمام بنفسه لما ناله فی ال لا بتوجع (۱) 


وقتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرار کردن مردم را دید به عمویش عباس- که مردی بلند آواز بود- فرمود: از این تبه 


بکجا می گریزید» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اینجاست. 


وقتی صدای عباس بگوش فراربان رسید بر گشتند و گفتند: لبیک لبیکك. و مخصوصا انصار بدون درنگ باز گشته و با 
مش رکین کارزاری کردند که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) فرمود: الاآن تنور جنگ گرم شد من بدون دروغ پیغمبرم» من 
پسر عبد المطلبم. چیزی نگذشت که نصرت خدا نازل گردید. و هوازن بطور فضیحت باری فرار کرده؛ و هر کدام بطرفی 
گریختند و مسلمانان به تعقیبشان برخاستند. 


مالک بن عوف بسرعت هر چه تمامتر گربخت و خود را به درون قلعه طائف افکند و از لشکریانش نزدیک صد نفر کشته 


شدند» و غتیمت وافری از اموال و زنان نصیب مسلمانان گردید. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دستور داد زنان و فرزندان اسیر شده را بطرف جعرانه ببرند» و در آنجا نگهداری نمایند و" 
بدیل ابن ورقاء خزاعی " را مامور نگهداری اموال کرد و خود به تعقیب فراربان پرداخت و قلعه طائف را برای دستگیری 
مالک بن عوف محاصره کرد و بقیه آن ماه را به محاصره گذرانید. وقتی ماه ذی القعده فرا رسید از طائف صرفنظر نمود و به 


جعرانه رفت» و غنیمت جنگ حنین و اوطاس را در میان لشکریان تقسیم کرد. 


سعید بن مسیب می گوید: مردی که در صف مشر کین بود برای من تعریف کرد که وقتی ما با اصحاب رسول خدا (صلی ال 


علیه و آله) روبرو شدیم بقدر دوشیدن یک گوسفند در برابر ما تاب مقاومت نیاوردند و بعد از آنکه صفوف ایشان را در هم 


شکستیم ایشان را به پیشت. 


۳۲۶ 


۱- در آن جنگ مانه نفر بودیم که رسول خدا را یاری کردیم بطوری که دشمنان پا به فرار گذاشتند و متواری شدند. و 
مرتب کارم این بود که چون پسرم می خواست حمله دیگری بیفکند و بر مردم بتازد فریاد بزنم آهای پسرم- تا مردم از ترس 


او بررگردند. نفر دهمی ما با جان خود به پیشواز مرگ رفت. و چون در راه خدا زخم می دید آخ نمی گفت. 
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گفتند: " شاهت الوجوه ارجعوا- زشت باد رویهای شما برگردید "و ما ب رگشتیم و در نتیجه همانها که فراری بودند بر گشتند و 
بر ما غلبه کردند. و آن عده مردان رو سفید همانها بودند. منظور راوی این است که ایشان همان ملائکه بودند. 


زهری می گوید: شنیدم که شیبه بن عثمان گفته بود. من دنبال رسول خدا را داشتم» و در کمین بودم که به انتقام خون طلحه 
بن عثمان و عثمان بن طلحه که در جنگ احد کشته شده بودند او را بقتل برسانم. خدای تعالی رسول خود را از نیت من 
خبردار کرد؛ پس برگشت و به من نگاهی کرد و به سینه ام زد و فرمود: بخدا پناه می برم از تو ای شیبه. من از شنیدن این 
کلام بندهای بدنم به لرزه درآمد آن گاه به او که بسیار دشمنش می داشتم نگریستم و دیدم که از چشم و گوشم بیشتر 
دوستش می دارم» پس عرض کردم شهادت می دهم به اينکه تو فرستاده خدایی, و خداوند تو را به آنچه که در دل من بود 


محیر داك: 
اعتراض انصار نسبت به کیفیت تقسیم غنائم جنگ حنین و خطابه رسول الّه (صلی الله علیه و آله) در جواب به آنها 


رسول خدا (صلی اه علیه و آله) غنیمت های جنگی را در جعرانه تقسیم کرد و در میان آن غنائی شش هزار زن و بچه 


بودند و تعداد شتران و گوسفندان بقدری زیاد بود که تعداد آنها معلوم نشد. 


ابو سعید خدری می گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) غنائم را تنها میان آن عده از قریش و ساير اقوام عرب تقسیم کرد 
اوه ند ان جات رفت اف عرص کرد با زسول الله گروه انار فر انح تس که کرو اشکالی بق دازتله زیر همه آنبا 


را به اهل شهر خودت و به سایر اعراب دادی و به انصار چیزی ندادی. حضرت فرمود: 


حرف خودت چیست؟ عرض کرد. منهم یکی از انصارم. فرمود: پس قوم خودت (انصار) را در این محوطه جمع کن تا جواب 
همه را بگویم. سعد همه انصار را جمع کرد و رسول خدا (صلی اله علیه و آله) به میان آنان تشریف برد و برای ایراد خطابه 
بپا خاست» نخست خدای تعالی را حمد و ثنا گفت و سپس فرمود: ای گروه انصار آیا غیر این است که من به میان شما آمدم 
در حالی که همه گمراه بودید. و با آمدنم خدا هدایتتان فرمود؟ همه تهی دست بودید خدا بی نیازتان کرد؟ همه تشنه خون 


یکدیگر بودید و خداوند میان دلهایتان الفت برقرار نمود؟ 
گفتند: بل تا رسول الله, 


فرمود: حال جواب مرا می دهید یا نه؟ عرض کردند چه جوابی دهیمی همه منت ها را خدا و رسولش بگردن ما دارند. فرمود: 


اگر می خواستید جواب بدهید می گفتید. تو هم وقتی به 


۳۷ 
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میان ما آمدی که اهل وطنت از وطن بیرونت کرده بودند و ما به تو منزل و ماوی دادیم فقیر و تهی دست بودی با تو مواسات 
کردیم» ترسان از دشمن بودی ایمنت ساختیم» پی یار و یاور بودی یاریت کردیم. انصار مجددا بعرض رسانیدند همه منت ها 


از خدا و رسول اوست. 


حضرت فرمود: شما برای خاطر پشیزی از مال دنیا که من بوسیله آن دلهایی را رام کردم تا اسلام بیاورند ناراحت شده اید؟ و 
آن نعمت عظمایی که خدا بشما قسمت کرده و به دین اسلام هدایتتان فرموده هیچ در نظر نمی گیرید؟ ای گروه انصارا آیا 
راضی نیستید که یک مشت مردم مادی و کوته فکر» شتر و گوسفند سوغاتی ببرند و شما رسول خدا را بسلامت سوغاتی 
ببرید؟ به آن خدایی که جان من در دست اوست اگر مردم همه به یک طرف بروند و انصار به طرف دیگری بروند» من به 
آن طرف می روم که انصار می روند. و اگر مساله هجرت نبود من خود را مردی از انصار می خواندم. پرورد گارا به انصار 
رحم کن؛ و به فرزندان و فرزندزاد گان انصار رحم کن. 

این بیان آن چنان در دلهای انصار اثر گذاشت که همه به گریه در آمده و محاسنشان از اشکك چشمانشان خیس شد. آن گاه 


عرض کردند: ما به خدایی خدای تعالی و به رسالت تو راضی هستیم و نسبت به این معنا که قسمت و سهم ما توحید و ولایت 


تو شد خوشحال و مسروریم. آن گاه متفرق شدند. 


و انس بن مالک گفته است: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در روز اوطاس جارزنی را دستور داد تا جار بزند که: کسی 


دست به زن حامله دراز نکند تا بچه اش متولد شود و به سایر زنان نیز دست نیازد تا از یکك حیض پاک شوند. 


آن گاه دسته دسته مردم هوازن خود را در جعرانه به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رسانیدند تا اسیران خود را بخرند و آزاد 
شتسه کی شام اس کف اون ال ع وتان ان اس شا نها مساید هام عو وت سود دارند کت را 
در آغوش خود بزرگ کرده اند و ما اگر با یکی از دو پادشاه عرب یعنی ابن ابی شمر و يا نعمان بن منذر روبرو شده و بر 
سرمان می آمد آنچه که در برخورد با تو بر سرمان آمده امید می داشتیم بر ما عطف و ترحم کنند و تو از هر شخص دیگری 


سزاوارتر به ترحمی. آن گاه ابیاتی در این باره انشاد کرد. 


میان اموال و اسیران مخیر کردی» و معلوم است که علاقه ما به خویشاوندانمان بیشتر است» ما با تو در باره شتران و گوسفندان 


حضرت فرمود: از اسیران آنچه سهم بنی هاشم می شود مال شماء و اما بقیه را باید با 


ص: ۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مسلمانان صحبت کنم؛ و واسطه شوم تا آنها را به شما ببخشند. آن گاه خود شما نیز با ایشان صحبت کنید و اسلام خود را 


اهاز تناشد: 


بعد از آنکه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) نماز ظهر را خواند» هوازنیها برخاسته و در برابر صفوف مسلمین به گفتگو 
پرداختند. بعد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: من سهم خود و بنی هاشم را به ایشان بخشیدم» حال هر که دوست می 
دارد به طیب خاطر سهم خود را ببخشد. و هر که دوست ندارد می تواند بهای اسیر خود را بستاند؛ و من حاضرم بهای آن را 
بدهم مردم سهم خود را بدون گرفتن بهاء بخشیدنده مگر عده کمی که درخواست فدیه کردند. 


آن گاه شخصی را نزد مالک بن عوف فرستاد که اگر اسلام بیاوری تمامی اسیران و اموالت را به تو بر می گردانم» و علاوه» 
صد شتر ماده نیز به تو می دهم. مالک از قلعه طائف بیرون آمد و شهادتین بگفت و آن جناب اموال و اسیرانش را بعلاوه صد 


شتر به او بداد» و او را سرپرست مسلمانان قببله خود قرار داد (۱). 


مولف: قمی در تفسیر (۲) خود نظیر این روایت را آورده و لیکن در نقل او آن رجزی که در این روایت به رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) نسبت داده شده نیامده» و همچنین اسم راوی معینی را از قبیل مسیب. زهری» انس و ابی سعید نبرده» و مضامینی 
که در این روایات است بطرق بسیاری از طرق اهل سنت نقل شده. 


و روایت علی بن ابراهیم قمی بطوری که خواهید دید مختصر زبادتی هم دارد و آن این است که گفته: وقتی رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) هزیمت مسلمانان را بدید استر خود را به جولان درآورد و شمشیرش را برهنه نمود و به عباس فرمود: 


بالای این بلندی برو» و فریاد بزن ای اصحاب (سوره) بقره. ای اصحاب شجره به کجا می گریزید؟ رسول خدا اینجاست. 


آن گاه دست به آسمان بلند کرد و گفت: بارالها حمد و شکر سزاوار تو است. و شکایت به درگاه تو می آورم و از تو یاری 
می خواهم. چیزی نگذشت که جبرئیل نازل شد. و عرض کرد: یا رسول الله! دعایت همان دعائی بود که موسی بن عمران در 


موقع شکافتن دریا و نجات از فرعون کرد. 


آن گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به ابی سفیان بن حارث فرمود: کفی از خاک به من بده. ابو سفیان مشتی خاک به او 


تقدیم کرد حضرت آن را گرفت و به طرف مشرکین.] 


ص! ۳۹ 


۱- مجمع البیان ج ۵ ص ۸- ۲۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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پاشید» و فرمود: " شاهت الوجوه- زشت باد روهای شما " پس آن گاه برای دفعه دوم سر به آسمان بلند کرد و عرض کرد: 


بارالها اگر این گروه هلاک شوند دیگر در زمین عبادت نمی شوی. حال اگر مصلحت می دانی عبادت نشوی خود دانی. 


از آن سو وقتی انصار صدای عباس را شنیدند بر گشتند» و این بار غلاف های شمشیرها را شکستند و فریاد می زدند لبیکك. و 
از کنار رسول خدا (صلی ال علیه و آله) عبور کرده و به رایت اسلام ملحق شدند. لیکن خجالت می کشیدند از اينکه با او 


جنگ گرم می شود. و پس از آن یاری خدا نازل شد. و قوم هوازن شکست خوردند. 


و در الدر المتثور است که ابو الشیخ از محمد بن عیید الّه بن عمیر لیثی نقل کرده که گفت: در آن روز از انصار چهار هزار 
نفر با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بودند و از جهینه هزار نفر و از مزینه هزار نفر و از اسلم هزار نفر و از غفار هزار نفر و از 
اشجع هزار نفر و از مهاجرین و طواتف دیگر هزار نفره و مجموعا ده هزار نفره ولی وقتی از مکه برای جنگ حنین بیرون می 
آمد دوازده هزارنفر با او بودنده و آیه شریفه "و یم لین اد آغجیشکم کترلکع للم تفن عنکم شین" در اين مورد نازل شد 
51 


و در سیره ابن هشام از ابن اسحاق روایت شده که گفت: وقتی مردم فرار کردند و جفا کاران مکه فرار مردم را بدیدند 
حرفهایی زدند که از کینه های نهانی ایشان حکایت می کرد از آن جمله ابو سفیان بن حرب گفت: اینها تا کمتر از لب دریا 
فرار نمی کنند بلکه تا آنجا خواهند گریخت. و نیز نقل می کند که در آن روز ابو سفیان تیرهای فالگیری (ازلام) خود را در 


زه دان خود پنهان کرده و همراه آورده بود. 


و از آن جمله جبله بپن حنبل بود که ابن هشام اسم او را کلات بن حنبل نقل کرده» او با برادرش صفوان بن امیه در تمامی آن 
مدتی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برای مشر کین مهلت مقرر کرده بود بر شرکث خود باقی بودند» او در آن روز فریاد 
زد امروز سحر باطل شد. برادرش نهیب زد که ساکت باش خدا دهانت را بشکند» ارباب ما امروز از قریش است. و اگر 


شکست بخوریم ارباب ما هوازنیها خواهند شدء و به خدا قسم اگر یکک قریشی بر ما حکومت کند بهتر است از یک هوازنی. 


ابن اسحاق نقل می کند که شیبه بن عثمان بن ابی طلحه که از دودمان عبد الدار بوده 
۲۱۴ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۲۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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نقل کرده که با خود گفتم: امروز می توانم داغ دلم را بگیرم و انتقام خون پدرم را که در احد کشته شد بستانم و محمد را به 
قتل برسانی خود را آماده کردم» و همه جا بدنبال او بودم تا در فرصتی مناسب او را به قتل برسانم لیکن چیزی پیش آمد و 
روی دلم را پوشاند» و یارای این کار بکلی از من سلب شد. من فهمیدم که اين از جانب خدا است و دیگر به او دست نمی 
یابم (۱). 


فهرست اسامی شهدای حنین فهرست اسامی شهدای حنین و بیان تعداد نفرات وفاداری که فرار نکردند و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) را 
تنها نگذاشتند 


در سیره ابن هشام ابن اسحاق می گوید: در این باب نام کسانی برده می شود که در روز حنین از سپاه اسلام کشته شدند. 


از قریش و بنی هاشم: ایمن بن عبید و از بنی اسد بن عبد العزی: پزید بن زمعه بن اسود بن مطلب بن آسد بود؛ او را اسبی که 
۰ ۳ لل ۳ لل ۰ ۰ ۳ ۹ ۳ 
نامش جناح بود وارونه کرد و بر روی زمین می کشید تا اینکه کشته شد. 


و از انصار: سراقه بن حارث بن عدی از خاندان بنی عجلان؛ و از اشعریها: ابو عامر اشعری (۲). 


مولف: و اما عدد آن کسانی که به رسول خدا (صلی ال علیه و آله) وفادار بوده و او را در میان دشمن تنها نگذاشتند مورد 
اختلاف است. برخی از روایات آنها را سه نفر و بعضی دیگر چهار نفر و در پاره ای روایات نه نفر ذکر شده که دهمی ایشان 
ایمن بن عبید فرزند ام ایمن بوده است. بعضی دیگر عدد آنان را هشتاد نفر دانسته و در بعضی دیگر کمتر از صد نفر آمده 


از میان این روایات آن روایتی که مورد اعتماد است روایتی است که از عباس نقل شده و عدد پایداران را نه نفر و دهمی را 
ایمن دانسته است. قبلا هم اشعاری از عباس نقل شد که از آن برمی آید وی از ثابت قدمان بوده و در طول مدت جنگ شاهد 
جریان بوده و همو بوده که در میان فراریان فریاد می زده و ایشان را به پیوستن به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دعوت می 


کرده» و در شعرش به این امر مباهات نموده است. 
و ممکن است که عده ای مدتی پایداری نموده آن گاه به جمع فرار کنند گان ملحق شده 


۳ 


۱- سیره ابن هشام ج ۴ ص ۶۵ 


۲- سیره ابن هشام ج ۴ ص ۷۶ 
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باشند. هم چنان که ممکر است نله امن حطو بر از نشه تیه شله ور کر گشته باشند. و به یکی از این دو > جهت جزو پابداران و 
وفاداران بشمار رفته باشند چون جنگ حنین جنگ عوان بوده یعنی بطول انجامیده و حمله های متعددی در آن واقع شده 


از همین جا اشکالی که در گفتار بعضی است روشن می شود زیرا این شخص روایت عبد الله بن مسعود را ترجیح داده و 
همچنین روایت ابن عمر را که بر گشتش بهمان روایت این مسعود است» چون در آن دارد عدد نفرات وفادار کمتر از صد نفر 
بوده» و دلیل این شخص این است که راویان این گونه احادیث, حافظند و کسی که وقایع را حفظ می کند کلامش حجت 


است. 


اشکال این حرف این است که هر چند کلام کسی که حفظ کرده بر کسی که حفظ نکرده حجت دارد؛ لیکن حفظ در حال 
جنگ با آن همه تحول سریعی که در اوضاع صحنه رخ می دهد غیر از حفظ در حال غیر جنگ است. در حال جنگ تنها به 
آن روایت و حفظی می توان اعتماد نمود که قرائن بر صحتش دلالت کند. و با عقل و اعتبار نیز بسازده و نسبت به حفظ و 
حافظش وثاقت در کار باشد و در میان راویان تنها عباس ماموریتی داشته که متناسب به حفظ این داستان و سایر جزئیات 


مربوط به آن بوده است. 


ص: ۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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سوره التوبه :)٩(‏ آبات ۲٩‏ تا ۳۵ 
اشاره 


قاتلو لین لبون بل و لا بلیژم ال خر و لا شون ما عم لو َو ولا تون دیق الق ال وتا اکتا 
تی توا اجه غن دوع صاغزوت (۲۹ و الب ود غزیر ان له و قالت اتّصاری لیخ بل له یک موم 
باقوامهم بُضامرت ول لین کنروا ین یل الم له ی کون (۳۰ او آحبازهع و ژغبانهم زاب ین ون له 
لمتیع ان زیم ما مزا لا یو له ود افو شبحانه فا بش کون (۳۱ تشون آن بط و له بثمهغ و 
نی ال نیتم وه و زگره الکافزوت (۳ و ای آز- شوه دی و دین الق لیطهرة علی الدّین کله و لو کرة 


الم کون ۳۳( 


با نون عنْ مپیل له و لین یرون الب 
۳ نا فی بل له نع بوذاب لیم (۳۳) َو بُخمی علتها ذ فی نار جهن قکوی بها جبائَهُم و موب و 
ور دم هذا ماگ نم سکع قَدوفوا ما تشم تکیژون (۳۵) 


ترجمه آبات 


با کسانی که از اهل کتابند و به خدا و روز جزا ایمان : نمی آورند و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند و به 


دین حق نمی گروند کارزار کنید تا با دست خود و بذلت جزیه بپردازند (۲۹). 


ص: ۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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بهودیان گفتند: عزیز پسر خدا است. و نصاری گفتند مسیح پسر خدا است. این عقیده ایشان است که به زبان هم جاری می 
کنند» در عقیده مانند همان کسانی شدند که قبلا کفر ورزیده بودند» خدا ایشان را بکشد چگونه افترائات کفار در ایشان اثر 
می گذارد (۳۰). 


بجای خدا احبار و رهبانان خود را و مسیح پسر مریم را پرورد گاران خود دانستند. و حال آنکه دستور نداشتند مگر به اینکه 


معبودی یکتا بپرستند که جز او معبودی نیست. و او از آنچه که شریک او می پندارند منزه است (۳۱). 


می خواهند نور خدا را با دهنهای خود خاموش کنند» و خدا نمی گذارد و دست برنمی دارد تا آنکه نور خود را به کمال و 


تمامیت برساند» هر چند کافران کراهت داشته باشند (۳۲). 
اوست که پیغمبرش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه دینها غلبه دهد اگر چه مشرکان کراهت داشته باشند (۳۳). 


ای کسانی که ایمان آورده اید (متوجه باشید که) بسیاری از احبار و رهبان اموال مردم را بباطل می خورند و از راه خدا 
جلو گیری می کنند و کسانی که طلاو نقره گنجینه می کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند به عذاب دردناکی بشارتشان 
ده (۲۴). 


بدیشان بگویند) این است همان طلاو نقره ای که برای خود گنج کرده بودید اکنون رنج آن را بخاطر آنکه رویهم انباشته 


بیان آبات 
اشاره 


این آیات مسلمین را امر می کند به اينکه با اهل کتاب که از طوایفی بودند که ممکن بود جزیه بدهند و بمانند و ماندنشان آن 
قدر مفسده نداشت کارزار کنند» و در انحرافشان از حق در مرحله اعتقاد و عمل اموری را ذکر می کند. 


2 


رَسوله و لا-یدینون دی الکق من الذین أوتوا 


۳۹ 
ع 
ص 


" قاتلوا این ابو بالله و لا بلیژم الآ خر و لا یرون ما خر 


۳7 


از آیانت سیارق زرف آیه یو از اه کتاب مود و تسار نی آیه تفه آن ادن آمواو لد هامواز 


الصَابین و امصاری و المجوسَ و الذین آشرکوا ان له بْصل یه یم القياعه ٍنْ له علی کل شین م شهیذٌ" (۱) دلالت و یا 
حد اقل اشعار دارد بر اينکه مجوسیان 


ص: ۳۴ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲696۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۱- کسانی که ایمان آوردند و آنان که یهودی گری اختیار نمودند و کسانی که نصاری شدند و صابئیان و مجوسیان و کسانی 


که ش رک ورزیدند خداوند در روز قيامت میان آنان حکم می کند که خدا بر هر چیزی گواه و ناظر است. سوره حج آیه ۱۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ 


بشمار آمده اند و صابئین هم چنان که در سابق هم گفتيم یک طائفه از مجوس بوده اند که به دین یهود متمایل شده و دینی 


میان این دو دین برای خود درست کرده اند. 


و از سیاق آیه مورد بحث برمی آید که کلمه "من " در جمله " مق ای و الکتاب " بیانیه است نه تبعیضیی برای اینکه هر 
یک از بهود و نصاری و مجوس مانند مسلمین. امت واحد و جداگانه ای هستند. هر چند مانند مسلمین در پاره ای عقاید به 
شعب و فرقه های مختلفی متفرق شده و به یکدیگر مشتبه شده باشند و اگر مقصود قتال با بعضی از بهود و بعضی از نصاری و 
بعضی از مجوس بود» و یا مقصود قتال با یکی از این سه طائفه اهل کتاب که به خدا و معاد ایمان ندارند می بود لازم بود 
که بیان دیگری غیر این بیان بفرماید تا مطلب را افاده کند. 


و چون جمله " من الْذِین أوتوا الکتاب " بیان جمله قبل یعنی جمله " الذینَ لا یرون ..." است. لذا اوصافی هم که ذ کر شده- 


چرا در آبه شریفه:" قاتلوا الْذْینَ ۰.۰" بهود و نصارا به نداشتن ایمان به خدا و روز جزا توصیف شده اند؟ 
اولین وصفی که با آن توصیفشان کرده " ایمان نداشتن به خدا و روز جزا" است. 


خواهید گفت این توصیف با آیاتی که اعتقاد به الوهیت خدا را به ایشان نسبت می دهد چگونه می تواند ساز گار باشد؟ و 
حال آنکه آن آیات ایشان را اهل کتاب خوانده و معلوم است که مقصود از کتاب همان کتابهای آسمانی است که از ناحیه 
خدای تعالی به فرستاده ای از فرشتاه کات نازل شده و در صدها آیات قرآنش اعتقاد به الوهیت و با لازمه آن را از ایشان 


حکایت کرده» پس چطور در آیه مورد بحث می فرماید " ایمان به خدا 


2 و وه 9 2 


اف مهوت قو اجه وا تال ایا کال مردا رز 


نصاری " (۲) اعتقاد به معاد را به ایشان نسبت می دهد آن گاه در این آیه می فرماید که " ایشان ایمان به روز جزا ندارند ". 


جواب این اشکال این است که خدای تعالی در کلام مجیدش میان ایمان به او و ایمان به روز جزا هیچ فرقی نمی گذارد؛ و 
کفر به یکی از آن دو را کفر به هر دو می داند در باره کسانی که میان خدا و پیغمبرانش تفاوت قائل شده اند و به خود خدا 


و بعضی از پیغمبران ایمان 


ص: ۳۵ 


۱- گفتند آتش بما نمی رسد مگر ایام معدودی. سوره بقره آیه ۸۰ 


۲- و گفتند داخل بهشت نمی شود مگر کسی که بهودی و یا نصاری باشد. سوره بقره آیه ۱۱۱ 
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ی ی وی به کفر نموده» و از آن جمله فرموده: "ین یوق لو و مهو روت 


رو ین له و ژشره و ون تون پیفض و نکر پتض و ری وق آْ نحدُوا ین ذلک یلا ولیک هم الکافزون ع ۳ 
أَعتد نا للکافرین عذاباًمهین " (4۱. 


و بنا بر این اهل کتاب هم که به نبوت محمد بن عبد له (صلوات اللّه علیه) ایمان نیاورده اند کفار حقیقی هستند. و لو اینکه 
اعتقاد به خدا و روز جزا داشته باشند. و این کفر را به لسان کفر به آیتی از آیات خدا که همان آیت نبوت باشد نسبت نداده» 
بلکه به لسان کفر به ایمان به خدا و روز جزا نسبت داده» و فرموده اينها به خدا و روز جزا کفر ورزیدند عینا مانند مشرکین 
بت پرست که به خدا کفر ورزیدند و وحدانیتش را انکار کردند» هر چند وجودش را اعتقاد داشته» و او را معبودی فوق 


معبودها می دانستند. 


علاوه بر اينکه اعتقادشان به خدا و روز جزا هم اعتقادی صحیح نیست. و مساله مبداً و معاد را بر وفق حق تقریر نمی کنند» 
مثلا در مساله مبداً که باید او را از هر شرکی بری و منزه بدانند مسیح و عزیر را فرزند او می دانند» و در نداشتن توحید با 
مش کین فرقی ندارند» چون آنها نیز قائل به تعدد آلهه هستند» یک اله را پدر الهی دیگر و یک اله را پسر الهی دیگر می 
دانند. و همچنین در مساله معاد که یهودیان قائثل به کرامتند (۲) و مسیحیان قائل به تفدیه (۳), 


که باید معتقد نیستند. هر چند اعتقاد به اصل الوهیت را دارا می باشند» نه اینکه علتش این باشد که این دو ملت اصلا معتقد به 
نوی ال فا ون و ان فاد به مسر لاوز فرل ری با نکای خی کل کر هدن رای که ماه مود اس 


اصلا اثری از مساله معاد دیده نمی شود. 


دومین وصفی که برای ایشان ذکر کرده این است که " ایشان محرمات خدا را حرام نمی دانند "» و همین طور هم هست» زیرا 


بهود عده ای از محرمات را که خداوند در سوره بقره وت. 


و ۳۱ 


۱- کسانی که به خدا و پیغمبران او کافر شده و می خواهند خدا و پیغمبرانش را جدا بدانند» و می گویند ما به پاره ای از 


دستورات ایمان آورده و به پاره ای دیگر کافریم. و می خواهند میان اين دو (ایمان خالص و کفر خالص) راه وسطی را اتخاذ 


کنند اینچنین مردم کافر حقیقی هستند و ما برای کفار عذاب خوار کننده ای آماده کرده ایم. سوره نساء آیات ۰- ۱۵۱ 
۳- بهودیان می گفتند: آتش بما نمی رسد مگر ایامی معدود» و کسی داخل بهشت نمی شود مگر آنکه بهودی باشد. 


۳- نصاری می گفتند: مسیح در برابر گناهان مردم خود را فدا داده و عذاب آنان را خریده است. 
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نساء و سور دیگر بر شمرده حلال دانسته اند» و نصاری خوردن مسکرات و گوشت خوکت را حلال دانسته اند» و حال آنکه 
حرمت آن دو در دین موسی (علیه السلام) و عیسی (علیه السلام) و خاتم انبیاء (صلی الّه علیه و آله) مسلم است. و نیز مال 
مردم خوری را حلال می دانند. هم چنان که قرآن در آیه بعد از آیه مورد بحث آن را به ملایان این دو ملت نسبت داده و می 
فرماید:" لد کثیراً ی ابا و بان لا کلونأثوال اس بالباطل "۰ (۱) 


و منظور از" رسول " در جمله " ما عم له و سول " با رسول خود ابشان است که معتقد به نبوتش هستنده مثل موسی (علیه 
السلام) نسبت به ملت بهود و عیسی (علیه السلام) نسبت به ملت نصاری» که در این صورت معنای آیه این می شود: " هیچ 
یک از اين دو ملت حرام نمی دانند آنچه را که پیغمبر خودشان حرام کرده " و معلوم است که می خواهد نهایت درجه بی 
حیائی و تجری ایشان را نسبت به پرورد گارشان اثبات کند و بفرماید با اينکه به حقانیت پیغمبر خودشان اعتراف دارند» 


معذلک دستورات الهی را با اينکه می دانند دستورات الهی است بازیچه قرار داده و به آن بی اعتنایی می کنند. 


و یا منظور از آن» پیغمبر اسلام است» و معنایش این است که " اهل کتاب با اينکه نشانهای نبوت خاتم انبیاء را در کتب خود 
می خوانند؟ و امارات آن را در وجود آن جناب مشاهده می کنند. و می بینند که او پلیدیها را بر ایشان حرام می کند و طیبات 
را برای آنان حلال می سازد. و غل و زنجیرهایی که ایشان از عقاید خرافی بدست و پای خود بسته اند می شکند و آزادشان 


می سازد معذلک زیر بار نمی روند و محرمات او را حلال می شمارند ". 


مراد از رسول در توصیف اهل کتاب به اينکه" آنچه را که خدا و رسول او حرام کرده اند حرام نمی دانند" پیامبر اسلام (صلی ال علیه 
و آله) می باشد 


و بنا بر این احتمال» غرض از توصیف آنها به عدم تحریم آنچه که خدا و رسولش حرام کرده اند سرزنش ایشان است. و نیز 
تحریک و تهییج مژمنین است بر قتال با آنها به علت عدم اعتنا به آنچه که خدا و رسولش حرام کرده اند و نیز به علت 
گستاخی در انجام محرمات و هتکك حرمت آنها. 


و چه بسایک نکته احتمال دوم را تایید کند. و آن این است که اگر منظور از رسول در جمله " و رسوله " رسول هر امتی 
نسبت به آن امت باشد- مثلا موسی نسبت به یهود و عیسی نسبت به نصاری رسول باشند- حق کلام این بود که بفرماید:" و لا 
رون ما رم له و رمُولهُ " و رسول را به صیغه جمع بیاورده چون سبکک قرآن هم همین اقتضاء را دارده قرآن در نظاثر این 
مورد عنایت دارد که کثرت انبیاء را به رخ مردم بکشد. مثلا در باره بیم ایشان می فرماید: 


ص: ۳۷ 


۱- سوره توبه» آبه ۳۴ 
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ار مر ۶ ٩‏ مج وم 9 ار اه ٩۱‏ ۰ ۰ 2 2 مر مر و 1 ِا 1 ۳ 2۰ ِِ 
و پریدون آن یروا یی الله و رَمله (۱) و نیز می فرماید: قالث رهم افی الله شکك (۲) و باز می فرماید: و جاءتَهَم 
رهم بالیّنات ۲ (۳). 


علاوه بر اين» نصاری محرمات تورات و انجیل را ترک کردند. نه آنچه را که موسی و عیسی حرام کرده بود» و با این حال جا 


نداشت که بفرماید ایشان حرام ندانستند آنچه را خدا و رسولش حرام کرده بود. 


از همه اینها گذشته. اگر انسان در مقاصد عامه اسلامی تدبر کند شکی برایش باقی نمی ماند در اینکه قتال با اهل کتاب و 
واداشتن ایشان به دادن جزیه برای این نبوده که مسلمین و اولیاء ایشان را از ثروت اهل کتاب برخوردار سازد. و وسایل شهوت 


بلکه غرض دین, در اين قانون اين بوده که حق و شیوه عدالت و کلمه تقوی را غالب. و باطل و ظلم و فسق را زیر دست قرار 
دهد تا در نتیجه نتواند بر سر راه حق عرض اندام کند و تا هوی و هوس در تربیت صالح و مصلح دینی راه نیابد و با آن 
مزاحمت نکند. و در نتیجه یک عده پیرو دین و تربیت دینی و عده ای دیگر پیرو تربیت فاسد هوی و هوس نگردند و نظام 
بشری دچار اضطراب و تزلزل نشود؛ و در عين حال اکراه هم در کار نیاید» یعنی اگر فردی و یا اجتماعی نخواستند زیر بار 
تربیت اسلامی بروند. و از آن خوششان نیامد مجبور نباشند» و در آنچه اختیار می کنند و می پسندند آزاد باشند. اما بشرط 
اینکه اولا توحید را دارا باشند و به یکی از سه کیش بهودیت نصرانیت و مجوسیت معتقد باشند و در انی تظاهر به مزاحمت 


با قوانین و حکومت اسلام ننمایند. 
و این منتها درجه عدالت و انصاف است که دین حق در باره سایر ادیان مراعات نموده. 


و گرفتن جزیه را نیز برای حفظ ذمه و پیمان ایشان و اداره بنحو احسن خود آنان است» و هیچ حکومتی چه حق و چه باطل از 


گرفتن جزیه گریزی ندارد؛ و نمی تواند جزیه نگیرد. 


اسلامی شایع شود هم چنان که منظور از" دین حق" همان دینی است که خدا خواسته است اجتماعات تشر رز ان اش 
ص: ۳۱۸ 
۱- می خواهند میان خدا و فرستاد گانش جدایی بیندازند. سوره نساء آیه ۱۵۰ 


۲- پیغمبرانشان گفتند آیا در خدا شکی هست؟. سوره ابراهیم آیه ۳ 


۳- پیغمبرانشان بینه ها برایشان آوردند. سوره یونس آیه ۱۳ 
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اسلامیش تحریم نموده. و نیز نتیجه آن مقدمات این خواهد شد که اوصاف سه گانه ای که در آیه مورد بحث ذکر شده به 
منزله تعلیلی است که حکمت فرمان به قتال اهل کتاب را بیان می کند. 


از همه آنچه که گفته شد وجه فساد این قول که " معنا ندارد اهل کتاب محرمات اسلامی را بر خود حرام کنند مگر وقتی که 


خودشان هم مسلمان شوند. و ما دام که مسلمان نشده اند گلایه قرآن بر ایشان وارد نیست " به خوبی معلوم می گردد. 


وجه فساد این اشکال این است که واجب نیست که قتال با اهل کتاب برای این باشد که ایشان نیز محرمات اسلامی را بر خود 
حرام کنند» ما هم اين را نگفتیم بلکه گفتیم منظور این است که زیر دست حکومت اسلامی قرار بگیرند» و جرأت نکنند علنا 
مرتکب محرمات شوند. و آشکارا شراب بنوشند و گوشت خنزیر بخورند» و کسب نامشروع کنند و خلاصه اينکه نباید تظاهر 
به فساد نمایند و اگر می کنند باید در بین خودشان و به صورت مخفیانه انجام گيرد. 

و بعید نیست که جمله " و هُمْ صاغرُونَ " اشاره به همین معنا باشد» که توضیحش در ذیل خود آن جمله خواهد آمد- ان شاء 


۳ 


الله. 


مراد از حق بودن دین» و معنای توصیف اهل کتاب به عدم تدین به دین حق 


فض وی گان انشان کرهه اه اش که فقوت ولا تیف الکی ین رااسفت رون وق کی عوق تس 
گیرند. 
اضافه کردن دین بر کلمه حق. اضافه موصوف بر صفت نیست تا معنایش آن دینی باشد که حق است. بلکه اضافه حقیقیه 


داشته باشد. و انسان را به پیروی از آن دین وادار می سازد. 


و اگر با این حال می گویم دین؛ انسان را به حق می رساند این گفتار مثل تعبیر به " طریق حت" و" طریق ضلالت " است که 
غایت و هدف آن حق و با باطل است. 

دلیل این معنا نکته ای است که از آیه " فأْقَمْ وَجهیک للدین نیفاً فطرت الله التی فطر الا علیها لا یدیل لخلق الله ذلک 
لین لیم " (۱) و همچنین از آیه.] 


ص: ۳۹ 


۱- توجه خویش به این دین معتدل برقرار کن (دینی که همان) فطرت خدا است که مردم رای بر آن فطرت آفریده» تبدیلی 


در خلقت خدا نیست این است دین قویم ولی بیشتر مردم نمی دانند. سوره روم آیه ۳۰[ بٍِ_ 1 
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"لین عنة له لام "(۱) و سیر آیاتی که در اين مقوله نازل شده استفاده می شود. 


و آن نکته این است که دین اسلام در عالم کون و خلقت و در عالم واقم» اصلی دارد که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به 


اسلام (تسلیم) و خضوع در برابر آن دعوت می کند و قرار دادن آن را روشن زندگی و عمل به آن را اسلام و تسلیم در برابر 
خدای تعالی نامیده است. 


بنا بر اين» اسلام بشر را به چیزی دعوت می کند که هیچ چاره ای جز پذیرفتن آن و تسلیم و خضوع در برابر آن نیست. و آن 


و بعبارت دیگر اسلام عبارتست از تسلیم در برابر اراده تشریعی خدا که از اراده تکوینی او ناشی می شود. 


و کوتاه سخن, برای حق که واقع و ثابت است. دینی و سنتی است که از آنجا سرچشمه می گیرد» هم چنان که برای ضلالت و 
کجی دینی است که بشر را بدان می خواند. اولی پیروی حق است. هم چنان که دومی پیروی هوی لذا خدای تعالی می 
فرماید:" و و اتب ال أَهوهُم لت الشّماوا و ال " (1) 


حٍ 2 ۱ ۳ ۲ و ۳ ی ظً ۳ من 6 
پس اگر می گوئيم اسلام دین حق است معنایش این است که اسلام سنت تکوین و طریقه ای است که نظام خلقت مطابق 
آن است. و فطرت بشر او را به پیروی آن دعوت می کند» همان فطرتی که خداوند بر آن فطرت انسان را آفریده و در خلقت 


و آفریده خدا تبدیلی نیست. این است دین استوار. 


پس خلاصه آنچه که گذشت این شد که اولا ایمان نداشتن اهل کتاب به خدا و روز جزاء معنایش این است که آنها ایمانی 
که نزد خدا مقبول باشد ندارند. و حرام ندانستن محرمات خدا و رسول را معنایش این است که ایشان در تظاهر به گناهان و 
منهیات اسلام و آن محرماتی که تظاهر به آن» اجتماع بشری را فاسد و زحمات حکومت حقه حاکم بر آن اجتماع را بی اثر و 
خنثی می سازد پروا و مبالات ندارند. و تدین نداشتن ایشان به دين حق معنایش این است که آنها سنت حق را که منطبق با 
نظام خلقت و نظام خلقت منطبق بر آن است پیروی نمی کنند. 


و یامه الب لا زمرق باللی اوضاف سه کانه کت ابر فان اهر 
کوز ؟ ۳۱ 


۱- دین در نزد خدا اسلام است. سوره آل عمران آیه ۱۹ 


۲- اگر حق پیروی کند هوی و هوس ایشان را هر آینه آسمانها و زمین بر هم می خورند و تباه می شوند. سوره ممنون آیه ۷۱ 
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کتاب را بیان می کند و با بیان آن مژمنین را بر قتال با آنان تحریکک و تشویق می نماید. 


و الشا بدست آمد که منظور از قتال اهل کتاب قتال با همه آنان است نه با بعضی از ایشان زیرا گفتیم که کلمه " من " در 


جمله " من لین آوتوا الکتات " برای تبعیض نیست. 
" حتی بَخطوا اجره عنْ ید و هم صاخرون " 
معنای " جزبه " و مقصود از صغار اهل کتاب در:" ... و هم صاغزون" 


راغب در مفردات گفته است کلمه " جزیه " به معنای خراجی است که از اهل ذمه گرفته شود و بدین مناسبت آن را جزیه 
نامیده اند که در حفظ جان ایشان بگرفتن آن اکتفاء می شود (۱). 


و در مجمع البیان گفته است که ند رات فبله از ماده " جزی» بجزی " گرفته شده مانند " عقده و" جلسه » و این 
کلمه به معنای جزا و کیفری است که بخاطر باقی ماندن اهل ذمه بر کفر» از ایشان گرفته می شود. صاحب مجمع این معنا را به 


علی بن عیسی نسبت داده است (۲). 


و لیکن کلام راغب مورد اعتماد است. و مطالب سابق ما آن را تایید می کند. زیرا در آنجا گفتیم حکومت اسلامی جزیه را به 


این سبب می گیرد که هم ذمه ایشان را حفظ کند و هم خونشان را محترم بشمارد و هم به مصرف اداره ایشان برساند. 


راغب در باره کلمه " صاغر " گفته است " صغر" و" کبر" از اسماء متضادی هستند که ممکن است به یکك چیز و لیکن به دو 
اعتبار اطلاق شوند» زیرا ممکن است یک چیزی نسبت به چیزی کوچک باشد و نسبت به چیز دیگری بزرگ- تا آنجا که می 
گوید: این کلمه اگر به کسر صاد و فتح غین خوانده شود. به معنای صغیر و کوچک است؛ و اگر به فتح صاد و غین هر دو 
خوانده شود به معنای ذلت خواهد بود. و کلمه " صاغر " به کسی اطلاق می شود که تن به پستی داده باشد» و قرآن آن را در 
باره آن دسته از اهل کتاب که راضی به دادن جزیه شده اند استعمال کرده و فرموده:" یی وا اجه عَْ برد و هم 
صاغتون " (۳). 


از آنچه در صدر آیه مورد بحث از اوصاف سه گانه اهل کتاب بعنوان حکمت و مجوز قتال با ایشان ذ کر شده و از اينکه باید 


حکومت عادله جامعهر " 


ص: ۳۳۱ 


۱- مفردات راغب. ماده " جزاء ۲ 


۳ مفردات راغب ماده " صغر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


انتشار عقاید خرافی و هوی و هوس خود به فعالیت بپردازند» و عقاید و اعمال فاسد و مفسد جامعه بشری خود را رواج دهند» 


بلکه باید با تقدیم دو دستی جزیه همواره خوار و زیر دست باشند. 


پس آیه شریفه ظهور دارد در اينکه منظور از " صغار ایشان " معنای مذ کور است. نه اینکه مسلمین و يا زمامداران اسلام به 
آنان توهین و بی احترامی نموده و با آنها را مسخره کنند. زیرا این معنا با سکینت و وقار اسلامی ساز گار نیست. هر چند 


بعضی از مفسرین آیه را بدان معنا کرده اند. 


کلمه " ید" به معنای دست آدمی است. و به قدرت و نعمت نیز اطلهق می شود حال اگر منظور از آن در آیه شریفه معنای 
اول باشد» قهرا معنای آیه این می شود:" تا آنکه جزیه را به دست خود بدهند " و اگر منظور از آن معنای دوم باشد معنای آیه 
این می شود: " تا آنکه جزیه را از ترس قدرت و سلطنت شما به شما بدهند در حالی که ذلیل و زیر دست شمایند و در برابر 


ما کردن فرازی شعین کند . 

پس معنای آیه- و خدا داناتر است- این می شود:" با اهل کتاب کارزار کنید» زیرا ایشان به خدا و روز جزا ایمان نمی آورند» 
ایمانی که مقبول باشد و از راه صواب منحرف نباشد و نیز آنها محرمات الهی را حرام نمی دانند» و به دین حقی که با نظام 
خلقت الهی سا زگار باشد نمی گروند. با ایشان کارزار کنید. و کارزار با آنان را ادامه دهید تا آنجا که ذلیل و زبون و زیر 
دست شما شوند. و نسبت به حکومت شما خاضع گردند» و خراجی را که برای آنان بریده اید بپردازند. تا ذلت خود را در 
طرز ادای آن مشاهده نمایند» و از سوی دیگر با پرداحت آن حفظ ذمه و خون خود و اداره امور خویشتن را تامین نمایند . 

" و قالت الیهود یر اب الله و قالت الصاری سیخ ان الله ..." 

کلمه " مضاهاه " به معنای مشابهت و هم شکل بودن است. و کلمه " افک "- بطوری که راغب می نویسد- به معنای هر 
چیزیست که از وجه حقیقی خودش منحرف شده باشد. و بنا به گفته وی معنای" یفکون این است که ایشان در مرحله 


اعتقاد. از حق بسوی باطل منحرف می شوند (۱). کی " 


ص: ۳۳۲ 


۱- مفردات راغب» ماده " افکک " 
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معرفی " عزیز " و ببان اینکه مراد بهود از اينکه گفتند " عزیز پسر خدا است" جچه بوده است 


کلمه " عزیر" نام همان شخصی است که بهود او را به زبان عبری خود " عزرا" می خوانند» و در نقل از عبری به عربی این 
تغییر را پذیرفته است. هم چنان که نام " یسوع " وقتی از عبری به عربی وارد شده به صورت کلمه " عیسی " درآمده و بطوری 


که می گویند کلمه " یوحنا ی عبری در عربی " بحیی " شده است. 


و این عزرا همان کسی است که دین بهود را تجدید نمود و تورات را بعد از آنکه در واقعه بخت النصر پادشاه بابل و تسخیر 
بلاد بهود و ویران نمودن معبد و سوزاندن کتابهای ایشان بکلی از بين رفت دوباره آن را به صورت کتابی برشته تحریر 
درآورد. بخت النصر مردان بهود را از دم تیغ گذرانید و زنان و کودکان و مشتی از ضعفای ایشان را با خود به بابل برد و 
نزدیکک یک قرن در بابل بماندند» تا آنکه بابل به دست کورش کبیر پادشاه ایران فتح شد و عزرا نزد وی رفته و برای بهودیان 
تبعیدی شفاعت نمود. و چون عزرا در نظر کورش صاحب احترام بود» تقاضا و شفاعتش پذیرفته شد و کورش اجازه داد که 
بهود به بلاد خود باز گردند و توراتشان از نو نوشته شود. و با اینکه نسخه های تورات بکلی از بین رفته بود عزرا در حدود 


سنه ۴۵۷ قبل از میلاد مسیح مجموعه ای نگارش داد و بنام تورات در میان بهود منتشر نمود. 


صرفنظر از اينکه همین مجموعه هم در زمان " انتیوکس " پادشاه سوریه و فاتح بلاد بهود. یعنی در حدود سنه ۱ قبل از میلاد 
باز بکلی از بین رفت؛ حتی مامورین وی تمامی خانه ها و پستوها را گشته و نسخه های مجموعه عزرا را یافته و سوزاندند و 
بطوری که در تاریخ ضبط شده در منزل هر کس می دیدند صاحب آن را اعدام و یا جریمه می کردند. الا اينکه یهود بهمان 
جهت که عزرا وسیله بر گشت ایشان به فلسطین شد. او را تعظیم نموده و به همین منظور او را پسر خدا ناميدند. حال آیا این 
نامگذاری مانند نام گذاری مسیحیان هست که عیسی را پسر خدا نامیده اند و پرتوی از جوهر ربوبیت در او قانلند» و يا او را 
مشتق از خدا و یا خود خدا می دانند» و یا اينکه از باب احترام او را پسر خدا نامیده اند» هم چنان که خود را دوستان و پسران 
خدا خوانده- و به نقل قرآن- گفته اند:" تن ناه له و َو" برای ما معلوم نشده و نمی توانیم هیچ یک از اين دو 


احتمال را به ایشان نسبت بدهیم. 


چیزی که هست ظاهر سیاق آیه بعد از آیه مورد بحث که می فرماید:"انحذُوا بارهم و ربنم آزبابا من دون له و امس 


ای مریم " این است که مرادشان معنای دوم است. 
بعضی از مفسرین (۱) گفته اند: عقیده به اينکه عزیر پسر خدا است کلام پاره ای از 


ص: ۳۳۳ 


۱- تفسیر المنار جلد ۱۰ ص ۳۲۷ 
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بهودیان معاصر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بوده» و تمامی یهودیان چنین اعتقادی ندارند. و اگر قرآن آن را مانند گفتن 
آنشکهد ان الله قفه و نکر آعماه زو و هشن کته ایک ند الب ری همه هودنا کیت داح بای ایق رده 
که بقیه یهودیان هم به این نسبت ها راضی بوده اند مثلا هر چند گفتار آخری» کلام بعضی از بهودیان مدینه و معاصر رسول 


خدا (صلی له علیه و آله) بوده» و لیکن سایر بهودیان با آن مخالفت نداشته اند» پس در حقیقت همه متفق الرآأی بوده اند. 
گفتار مسیحیان مبنی بر اینکه عبسی پسر خدا است مشابه گفتار کفار در امم گذشته است 


جمله " و قالت الّصاری ایح این الله " نقل کلامی است که نصاری گفته اند و ما در جلد سوم این کتاب در سوره آل 


عمران در باره کلام ایشان و آنچه متعلق به آن است بحث کردیم. 


و جمله " بُضاهوّن قَوَل این کفزوا من قتل " اين معنا را می رساند که گفتار مسیحیان مبنی بر اینکه عیسی پسر دا است شبیه 
به گفتار کفاری است که در امم گذشته بوده اند و مقصود بت پرستان است که بعضی از خدایان خود را پدر خدایان و 


برخی را پسر آن دیگری می دانستند» و بعضی را الهه مادر و برخی دیگر را اله همسر نام می نهادند. و همچنین وثنی های هند 
و چین و مصر قدیم و دیگران که معتقد به ثالوث بودند. ما پاره ای از معتقدات آنها را در جلد سوم این کتاب در آنجا که 


راجع به مسیح گفتگو می کردیم نقل نمودیم. 

و در آنجا گفتیم که رخنه کردن عقاید وثئیت در دین نصاری و بهود از حقایقی است که قرآن کریم در جمله مورد بحث 
آن را کشف نموده و از آن پرده برداشته است. و لذا در عصر حاضر گروهی از محققین بر آن شدند که مندرجات عهدین را 
با مذاهب بودائیان و برهمانیان تطبیق دهند» و ضمن تحقیق بدست آوردند که معارف انجیل و تورات طابق النعل بالنعل و مو 
به مو مطابق با خرافات بودائیان و برهمانیان است» حتی بسیاری از داستانها و حکایاتی که در انجیل ها موجود است عین همان 
حکایاتی است که در آن دو کیش موجود است. و در نتیجه برای هیچ محقق و اهل بحثی جای هیچ تردیدی نمی ماند که 
کاشف حقیقی این مطلب و مبتکر آن قرآن کریم و جمله " یضاهوون ...۰" است. 


" الم اللةٌآلی یوفْکونْ " خداوند با این جمله که نفرین بر ایشان است آیه را ختم کرده. 


ص: ۳۳۴ 


۱- خدا فقیر است و ما توانگريم. سوره آل عمران آیه ۱۸۱ 


۲-دست خدا بسته است. سوره مائده آیه ۶۴ 
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معنای" احبار " و" رهبان" و اشاره به اینکه بر خلاف نصاراء یمود جدا و واقعا معنقد به فرزندی عزیر برای خدا نبوده اند 


" انخذوا أَبارَهُع و عبانم آژبابا من دون الله و ایح اب میم " کلمه " احبار " جمع " حبر "- به فتح اول و هم به کسر آن- 
ن4 نامع داتسید اس و سر در علمای نهود استعمال می شود. و کلمه " رهبان " جمع " راهب " است» و راهب 4 گاستن, 


گویند که خود را به باس رهبت و ترس از خدا درآورده باشد» و لیکن استعمال آن در عابدان نصاری غلبه يافته است. 


و مقصود از اينکه می فرماید: " بجای خدای تعالی احبار و رهبان را ارباب خود گرفته اند" این است که بجای اطاعت خدا 
احبار و رهبان را اطاعت می کنند و به گفته های ایشان گوش فرا می دهند» و بدون هیچ قید و شرطی ایشان را فرمان می برند» 


و حال آنکه جز خدای تعالی احدی سزاوار این قسم تسلیم و اطاعت نیست. 


و مقصود از اینکه می فرماید: " و مسیح بن مریم را نیز بجای خدا رب خود گرفته اند " این است که آنها- همانطوری که 
معروف است- قائل به الوهیت مسیح شدند. و در اینکه مسیح را اضافه به مریم کرد اشاره است به اينکه نصاری در این اعتقاد 
بر حق نیستند» زیرا کسی که از زنی به دنیا آمده باشد چه شایستگی پرستش را دارد» و از آنجایی که اهل کتاب نحوه 
اتخاذشان مختلف بود. و اتخاذ هر کدام یک معنای مخصوصی را داشت. لذا نخست اتخاذی را که در هر دو کیش به یک 
معنا بود ذکر نموده و فرمود: " نذا آخبازمع و رباع وبا ین ون اه" و آن گاه اتخاذ مسیحیان را که به معنای دیگری 


أ "۹ 5 ار ۶ ره وش مرت 11 
بود بر آن عطف نموده و فرمود و المسیح این مَرْيَم . 


و این طرز کلام هم چنان که دلالت بر اختلادف معنای اتخاذ در یهود و نصاری دارد بی دلالت بر این هم نیست که اعتقاد 
احترام است. ولی اعتفاد مسبحیان در باره مسیح جدی و به نوعی حقیقت است. و این دلالت از اینجاست که آیه شریفه از 
اینکه عزیر را به جای خدا رب خود خوانده اند سکوت کرده و بجای آن تنها بذ کر ارباب گرفتن احبار و رهبان اکتفاء کرده 
و این شامل عزیر هم می شود یعنی می فهماند که یهود چنین اطاعتی از عزیر هم می کرده اند چون عزیر یا پیغمبر بوده و 
ایشان با احترام از وی» و او را پسر خدا خواندن رب خود اتخاذش نموده و اطاعتش می کرده اند و يا بخاطر اینکه از علمای 
ایشان بوده و به ایشان احسانی کرده که از هیچ کس دیگری ساخته نبوده است. و اما مسیح از آنجایی که پسر خدا بودنش به 
معنای صرف تعارف و احترام نبوده لذا آن را جدا گانه ذ کر کرد. 


ص: ۳۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


اطاعت بدون قید و شرط و بالاستقلال همان عبادت و پرستش است و مختص به خدای سبحان می باشد 


" و ما آمنوا الا لیوا الهاً واحداً لا ال لا هو" این جمله جمله ای است حالیه» و معنایش این است که بهود و نصاری برای 


خود رب هایی اتخاذ کردند در حالی که مامور نبودند مگر به اينکه خدا را بيرستند. 


و این کلام؛ دلالت بر چند مطلب دارد» اول اينکه همانطوری که عبادت هر چیز مساوی با اعتقاد به ربوبیت او است؛ همچنین 
اطاعت بدون قید و شرط هر چیز نیز مساوی با رب دانستن آن چیز است» پس طاعت هم وقتی بطور استقلال باشد خود؛ 
عبادت و پرستش است و لازمه این معنا این است که شخص مطاع را بدون قید و شرط و بنحو استقلال اله بدانیم زیرا اله آن 
کسی است که سزاوار عبادت باشد و جمله مورد بحث بر همه اینها دلاحلت دارد زیرا با اينکه ظاهر کلام اقتضاء داشت که 
بفرماید: " و ما امروا الا لیتخذوا ربا واحدا" بجای " رب " کلمه " اله " را بکار برد» تا بفهماند اتخاذ رب بوسیله اطاعت بدون قید 


و شرط خود عبادت است. و رب را معبود گرفتن همان اله گرفتن است» چون اله به معنای معبود است- دقت فرمائید. 


دوم اینکه هر جا در کلام مجید به عبادت خدای واحد دعوت کرده و مثلا فرموده: " لا ال 1 آّا فاغیٌون " (۱) و یا فرموده:" 

فلا تَذْع مَع الله لها خر" (۲) و امثال آن» همانطوری که مرادش عبادت نکردن غیر خدا به معنای متعارف در عبادت خدا 

است. همچنین مقصودش نهی از اطاعت غیر او نیز هست. زیرا در آیه مورد بحث می بینیم وقتی می خواهد بهود و نصاری را 

در اطاعت بدون قید و شرط احبار و رهبان خود موّاخنه نماید» می فرماید: " و حال آنکه مامور نبودند مگر بعبادت معبودی 
۱۱ 


واحدء که جز او معبودی نیست ۲ 


و بر همین معنا دلالت می کند آیه شریفه" الم َعهذ الیِکغ يا بنی آحَع ...(۳) زیرا مقصود از عبادت شیطان اطاعت او است؛ 
جمله " لاه ِا و " کلمه توحیدی را که جمله " و ما وا لیوا الهاً واحدا" متضمن بود تتمیم می کند چه بسیاری از 


بت پرستان با اينکه معتقد بوجود آلهه بسیاری بودند» لیکن در عين حال یک اله را می پرستیدند. بنا بر این گفتن اینکه جز اله 


واحدی را نیر ستبد» 
ص: ۳۳۶ 


۱- معبودی جز من نیست پس مرا عبادت کنید. سوره انبیاء آیه ۳۵ 


تین مو ای با کید | معنو دی یگ رام سیرهشه اه آ یه ۲۱۳ 


۳- آیا با شما ای بنی آدم عهد نکردم که شیطان را نپرستید که او شما را دشمنی آشکار است و اينکه مرا پپرستید این است 


صراط مستقیم. سوره یس آبه ۶۰۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


کافی نیست و توحید را نمی رساند و باید اضافه کرد آن الهی را باید پرستید که جز او الهی نیست. 


این دو معنا از عبادت را خدای تعالی در آیه " قل یا هل الکتاب تعالوا الی کلمه سوام یتنا و کم آلا ند لا له و لا نش رک 
به شین ولا تخد بَفضنا بخضاًآزبابا من ذون الله ان لوا فقولوا ادا نا ون" (۱) جمع نموده» و اضافه کرده است که 
باید عبادت را بهر دو معنایش به خدای تعالی اختصاص داد. و اختصاص دادن آن به خدا همان اسلام و تسلیم در برابر اوست 
که هیچ انسانی از آن مفری ندارد. 

" سُْرحانه عم بش کون این جمله تقدیس و تنزیه خدای تعالی است از شرکک و نواقصی که اعتقاد به ربوبیت احبار و رهبان؛ 
آیه مورد بحث بمنزله بیان علت مطلبی است که در اولین آیه از آیات مورد بحث یعنی آیه " این این بالله و لا بالیژم 


ال خر" بیان شده بود» زیرا گرفتن اله و يا آلهه بجای خدای سبحان. با ایمان به او و ایمان به روز جزا که در آن ملکی جز 


ملکک خدا ن نیست جمع نمی شود. 


لطافت تعبیر از حال اهل کتاب به:" پُریدذون آن یْطفوٌا ور اه بفْواههخ" 


شوت آن با ور له ومع .. 
کلمه " اطفاء " به معنای خاموش کردن آتش و یا نور است» و حرف " باء " در کلمه " بافواههم" برای آلت و یا سببیت است. 


و اگر فرموده:" با دهن هایشان " برای این است که معمولا چراغ را با دهن خاموش می کنند. در مجمع البیان در این باره گفته 
است: این تعبیر از تعبیرات عجیب است. زیرا با همه کوتاهیش هم مطلب را رسانده و هم شان اهل کتاب را تحقیر و نقشه 
های آنان را کور و ضعیف معرفی کرده است» چون دهن ها تنها حریف خاموش کردن چراغ ها و نورهای ضعیفند. نه 
نورهای بزرگ همچون آفتاب؛ و نورهای بزرگتر از آن (۲). 

زمخشری نیز در تفسیر کشاف خود گفته: اين آیه حال اهل کتاب را در باطل کردن نبوت خاتم الانبیاء بوسیله تکذیب مثل 
زده به حال کسی که می خواهد نور عظیمی را که همه آفاق را فرا گرفته و خدا هم اراده کرده که روز به روز پرتوش بیشتر 


شود تا در اشراق و پرتو.] 

۳۱۲۷ 

۱- بگو ای اهل کتاب بیائید بسوی کلمه ای که میان ما و شما (نه مشر کین) عادلانه است. (و آن این است که) جز خدای 
تعالی کسی و چیزی را نپرستیم و چیزی را برای او شریک نگیریم» و بعضی از ما بعضی دیگر را پرورد گار ندانیم» (ای 


مسلمانان) اگر پشت کردند بگوئید (اعراض شما ما را از راه حقی که پیش گرفته ایم منصرف نمی کند) گواه باشید که ما بر 


اسلام خود پايداريم. سوره آل عمران آیه ۶۴ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳0160 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۲- مجمع البیان ج ۵ص 1۲۴ ۳ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


افکنی به نهایت درجه برسد با فوت دهنش خاموش کند" (۱) و ما اضافه می کنیم این معنا را که آیه شریفه هم حال دعوت 
اسلامی را بیان می کند. و آن را نوری عالم آرا معرفی می نماید» و هم اينکه وعده و نوید می دهد به اینکه خدای تعالی 


بزودی نور خود را به حد کمالش می رساند. 


" هو الذی آزمل رَشولهٌ اهّدی و دین الق لظهرة علی الدین کله و و کرة الم کون "" هدی" به معنای هدایت الهیی است 
که رسول خود را با آن مقارن و همراه داشت و منظور از " دین حق " دین اسلام و عقاید و احکام آنست که با واقع و حق 
انطباق دارد. 


معنای آبه این است که: خدا آن کسی است که رسول خود محمد (صلی ال علیه و آله) را با هدایت-و یاباآیات و 
معجزات- و با دینی فرستاد که با فطرت و حقیقت آفرینش منطبق است. فرستاد تا آن را بر سایر ادیان غلبه دهد هر چند 


مش رکان نخواهند و اراحت شوند. 


از این معنا بخوبی بدست می آید. ضمیری که در" لیظهره " است به دین حق بر می گردد؛ و متبادر از سیاق آیه هم همین 
است. پس اينکه بعضی احتمال داده اند که ضمیر مذکور به رسول بر گردد؛ و معنای آیه این باشد که: " تا وی را بر دشمنان 


غلبه دهد و همه معالم دین رابه وی بیاموزد " احتمال پس بعیدی استتا: 


مسلمین نباید در امر جنگ با اهل کتاب سستی و نگرانی به خود راه دهند زیرا خدا خواسته است دین اسلام غالب آید» پس هر فتنه ای 
بر پا شود به نفع ایشان تمام خواهد شد 


این دو آیه مومنین را تحریض بر قتال با اهل کتاب کرده. و اشاره ای که به وجوب و ضرورت این قتال نموده بر کسی پوشیده 
نیست. برای اينکه این دو آیه دلالت دارند بر اينکه خدای تعالی خواسته است دین اسلام در عالم بشریت انتشار یابد» و معلوم 
است که چنین امری به سعی و مجاهده نیازمند است. و چون اهل کتاب سد راه پیشرفت اسلام شده و می خواستند با دهن 
های خود این نور را خاموش کنند لذا هیچ چاره ای جز قتال با آنان نبود» مخالفین خواسته خدا یا باید از بین بروند» و یا زیر 
دست حکومت مسلمین باشند و جزیه دهند. و نیز از آنجایی که خدای تعالی خواسته است این دین بر سایر ادیان غالب آید 
لذا مسلمانان باید بدانند که هر فتنه ای بپا شود- به مشیت خدا- به نفع ایشان و به ضرر دشمنان ايشان تمام خواهد شد و با 
اینحال دیگر سزاوار نیست که سستی و نگرانی به خود راه داده و در امر قتال کوتاه بيایند» زیرا باید بدانند که اگر ایمان داشته 
باشند خدا خواسته دست بالا قرار گیرند. 


ال الب سلطا ی ون تیا اند غاها اس اه آشازه 
وال لاس بالباطل و ی دون عَنْ سبیل الله " ظاهرا این آیه اشار 


۳ 


" با یا الّذین منوا اد کثیرً من ال خبار و بان ی کلون 


است به توضیح جمله ای که در اول آیات مورد بحث بود و 


ص: ۳۳۸ 


۱- تفسیر الکشاف» ج ۲ ص ۲۶۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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۲ را لو ور ره 2 یت بر ترپ ماد رز ی مر رک و ین ۲ ۲ ۳9 
می فر مود: و لا یحَرَمُون ما رم الله و رَسوله و لا بدینون دین الق و آن را تا حدی تشریع می کند. هم چنان که آیه مورد 


بحتث به منزله توضیح است برای 0 بالله و لا بالیژم خر 
اشاره به اهمیت اقتصادیات در نظام بشری و وجه اينکه از میان گناهان احبار و رهبان" اکل مال به باطل " ذکر شده است 


و جمله " و لا یرون ..۰" را آیه " ان کثیراً من الأخبار و رهبا لیکو أَقوال الّاس بالباطل " نیز توضیح می دهد و آن را به 
روشن ترین مصداقش و مهمترین آنها از نظر تاثیر در تباهی مجتمع بشری و ابطال غرض و هدفی که دین در بشر دارد بیان می 
کت 


پس, قرآن کریم هر چند در سوره بقره» نساء مائده و غیر آن» برای اهل کتاب و مخصوصا برای بهود جرائم و گناهان بسیاری 
بطور مفصل برشمرده» و لیکن در این آیه متعرض جرائم و تعدیات مالی آنان شده» چون اولا تعدی به حقوق مالی مردم در 
میان گناهان اهمیت خاصی دارد. و ثانیا در مقامی که گفتگو از تباه کاری های ایشان نسبت به مجتمع بشری صالح است ذ کر 
اینگونه جرائم از ایشان مناسبت دارد» زیرا با نشان دادن تعدیات آنان به خوبی ثابت می شود که اگر زمام حکومت بشر به 
دست اهل کتاب بیفتد چه بر سر بشر خواهد آمد. آری» هیچ جرم و گناهی بقدر تعدی به حقوق مردم. جامعه را فاسد نمی 
سازد. 


زیرا مهم ترین چیزی که جامعه انسانی را بر اساس خود پایدار می دارد؛ اقتصادیات جامعه است که خدا آن را مایه قوام 
اجتماعی قرار داده» و ما اگر انواع گناهان و جرائم و جنایات و تعدیات و مظالم را دقیقا آمارگیری کنیم و به جستجوی علت 
آن بپردازیم خواهیم دید که علت بروز تمامی آنها یکی از دو چیز است: یا فقر مفرطی است که انسان را به اختلالس اموال 
مردم از راه سرقت. راهزنی» آدم کشی» گرانفروشی» کم فروشی؛ غصب و سایر تعدیات وادار می کند» و یا ثروت بی حساب 
است که انسان را به اسراف و ول خرجی در خوردن, نوشیدن, پوشیدن, تهیه سکنی و همسر و بی بند و باری در شهوات؛ 
هتک حرمتها؛ شکستن قرقها و تجاوز در جان» مال و ناموس دیگران وامی دارد. 


و همه این مفاسد که از این دو ناحیه ناشی می شود هر یکک به اندازه خود تاثیر مستقیمی در اختلال نظام بشری دارد نظامی 
که باید حیازت اموال و جمع آوری ثروت و احکام مجعول برای تعدیل جهات مملکت و جدا ساختن آن از خوردن مال به 
باطل را ضمانت کند. وقتی این نظام مختل گردد و هر کس به خود حق دهد که هر چه بدستش می رسد تصاحب کند و از 
هر راهی که برایش ممکن باشد روت جمع نماید قهرا سنخ فکرش چنین می شود که از هر راهی که ممکن شد باید مال 
جمع آوری کرد چه مشروع و چه نامشروع و بهر وسیله شده باید غریزه جنسی را اقناع و اشباع کرد چه مشروع و چه نامشروع 
و هر چند به جاهای باریک هم بکشد. 


ص: ۳۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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و پر واضح است که وقتی کار بدینجا بکشد شیوع فساد و انحطاطهای اخلاقی چه بلائی بر سر اجتماع بشری درمی آورد؛ 
محیط انسانی را به صورت یک محیط حیوانی پستی در می آورد که جز شکم و شهوت هیچ همی در آن یافت نمی شود؛ و 
به هیچ سیاست و تربیتی و با هیچ کلمه حکمت آمیز و موعظه ای نمی شود افراد را کنترل نمود. 

و شاید همین جهت باعث بوده که در آیه مورد بحث از میان همه گناهان تنها مساله اکل مال به باطل آنهم از ناحیه احبار و 


مواردی از تعدیات مالی کشیشان 
بعضی از خود مسبحیان مواردی چند از تعدیات کشیشان را برشمرده اند از آن جمله: 


بت کی سای را که مریدهاء بخاطر ظاهر عابد» و زاهدنمای ایشان تقدیم می دارند» رباخواری و مصادره اموال مخالفین» 


رشوه خواری در قضا و داوری» فروختن قباله های مغفرت و بهشت و امثال آن. 


و ظاهرا مقصودش از کلمه " و امثال آن " امثال رشوه خواری در قضاوت است هم چنان که در داستان رشوه خواری ایشان در 
تفسیر آیه" يا با الرْشول لا ینک الذین پُسارعو فی الکفر ... /(۱) 


در جلد پنجم این کتاب نیز گذشت. و اگر هیچ یک از تعدیات فوق را نداشته باشند» تنها فروختن قباله های مغفرت برای 
رسوایی و ملامت ایشان کافی است. 


و اما اینکه گفتند: مریدها بخاطر تظاهری که کشیشان در زهد و عبادت دارند به آنان علاقه و محبت پیدا می کنند» و آن گاه 
پیشکشهایی تقدیم می دارند و به موقوفات و وصیت ها و خیرات و مبرات عمومی اختصاصشان می دهند. این گونه موارد 
را یی ۲ 
به عموم مسیحیان نسبت می دهد و می فرماید:" "و أَخذمم الوا و تمد توا عهٌ اش فزمان ده " ماو کیب 
اکالری لکشت ۲ (۳ 


به کشیشان است. 


ص! ۳۳۰ 


۱- سوره مائده آ به ۴۱ 
۲-و ربا گرفتنشان با اینکه از آن نهی شده بودند. سوره نساء آیه ۱۶۱ 


۳- آنها بسیار دروغگو و بسیار حرام خوارند. سوره مائده آیه ۴۲ 
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چیزی که هست حق مطلب این است که زعمای یک امت دینی مربیانشان در اينکه چگونه باید به امر عبودیت بپردازند و 
خلاصه آن افراد انگشت شماری که مدعی اصلاح دلها و عملهای مردمند و خود را نگهبانانی می دانند که هر وقت مردم از 
راه حق بسوی باطل منحرف شدند دوباره به راه حق سوقشان دهند» چون بنا حق این ادعا را کردند لذا آنچه که از این راه به 


جیب زدند و جمع آوری کردند همه سحت و حرام بوده نه هیچ دینی آن را مباح و مشروع می داند و نه هیچ عقلی. 


و اما ینکه گفتیم جمله " و یم نون عْ سبیل ال" توضیح جمله " و لا ییون دیق الق " است. و آن نکته این بود که گفتیم 
این اوصاف در مقام بیان این جهت است که صفات و اعمال احبار و رهبانان مایه فساد جامعه انسانی است؛ و سد راه حکومت 
عادله دینی است. و نمی گذارد آن حکومت بغرض و هدفش که همانا اصلاح مردم و بوجود آوردن جامعه زنده فعال و 
رسانیدن افراد آن به سعادت فطریشان است نائل شود. 


و به همین جهت از میان همه مفاسدی که متدین نبودن ایشان به دین حق داشت. تنها آن مفسده ای را بیان کرد که در تباهی 
اجتماع صالح از همه مهم تر بود و آن» جل وگیری ایشان از راه خدا و بازداشتن مردم از پیروی آن بود» زیرا ایشان با تمام 
امکانات و قدرت خود چه علنی و چه پنهانی در باره دین حق و راه خدا کارشکنی می کردند. و دائما در این عمل اصرار و پا 
فشاری می نمودند و این نه تنها در عهد رسول اسلام بود بلکه از آن روز تا کنون کار ایشان نقشه ریزی علیه اسلام بوده و 
هست." و لین یرو لدب و له ولا بلفولها فی مبیل ال شوم بعذاب آلیم " راغب در مفردات می گوید: کلمه" 
کنز" به معنای روی هم نهادن مال و نگهداری آن است و در اصل از کنز خرما گرفته شده و زمان کتزه آن فصلی است که در 
آن خرما ذخیره می شود؛ و" ناقه کناز" آن شتری است که گوشت بدنش روی هم انباشته شده و به عبارت ساده تر چاق 


پافیر کین اه وا کون مه نی شعهای اف و ده کردن است ظ 


پس در همه موارد استعمال این کلمه, یک معنا نهفته است. و آن نگهداری و ذخیره مال و خودداری از این است که در میان 


مردم جریان پیدا کند و زیادتر شود و انتفاع از آنز" 


۳ 


۱- مفردات راغب» ماده " کنز " 
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عمومی تر گردد» یکی از آن با دادنش منتفع شود و دیگری با گرفتن آن و سومی با عمل کردن روی آن. و اين عمل یعنی 
کنز و ذخیره کردن مال» در سابق به صورت دفینه کردن آن صورت می گرفته چون بانک و مخازن عمومی در کار نبوده؛ 


مردم به باطل و جل و گیری از راه خدا توبیخ می نمود متصل می باشد. الا اينکه در لفظ و ظاهر آن هیچ دلیلی نیست که دلالت 
کند بر اینکه در خصوص اهل کتاب نازل شده باشد. 


پس نمی توان گفت که آیه شریفه فقط در باره اهل کتاب نازل شده. و تنها احتکار پول و حبس آن را بر ایشان حرام کرده. و 


اما مسلمانان می توانند طلا و نقره ها را رویهم انباشته نموده و هر طور که بخواهند در اموال خود رفتار نمایند. 


بلکه آیه شریفه عموم احتکار کنند گان را به عذاب شدیدی تهدید می کند. و در جمله " و لا نها فی سبیل له " کنز و 
احتکار را توضیح می دهد و می فهماند آن احتکاری مبغوض خدا است که مستلزم خودداری از انفاق در راه او باشدء و در 
مواردی که وظیفه انفاق آن مال در راه خدا است» انسان را از انجام آن منع کند. 


حکم حرمت کنز و احتکار ذهب و فضه مخصوص به اهل کتاب نیست و معنای انفاق در راه خسدا انفاق در مصالسح و ضسروریات دینی و 
احتماعی است 


و بطوری که از کلام خود خدای تعالی برمی آید انفاق در راه خدا عبارتست از آن انفاقی که قوام دین بر آن است. بطوری 
که اگر در آن مورد انفاق نشود بر اساس دین لطمه وارد می آید. مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصالح دینی که حفظش 
واجب است. و همچنین آن شوون اجتماعی مسلمین که با زمین ماندنش شیرازه اجتماع از هم گسیخته می گرد و نیز حقوق 
مالی واجبی که دین آن را به منظور تحکیم اساس اجتماع تشریع کرده» پس اگر کسی با وجود احتیاج اجتماع بهزینه» در باره 
حوایج ضروریش سرمایه و نقدینه را احتکار و حبس کند او نیز از کسانی است که در راه خدا انفاق نکرده و باید منتظر 
عذابی دردناک باشد چون او خود را بر خدایش مقدم داشته» و احتیاج موهوم و احتمالی خود و فرزندانش را بر احتیاج قطعی 


و ضروری اجتماع دینی برتری داده است. 


این معنا از نکته ای که در آیه بعدی است استفاده می شود. زیرا در آنجا می فرماید: 


" هذا ما کَرتع لأَفیتکم- این عذاب همان پولهایی است که برای خود گنجینه کرده بودید " و از اين تعبیر به خوبی برمی آید 
که توجه عذاب و عتاب بر آنان بخاطر این است که خود را در حوایجی که از آن بیمناک بودند بر خدا و راه او که همان 


حیات جامعه انسانی در دنیا و آخرت است مقدم داشتند. 


ص: ۳۳۲ 
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علاوه بر اينکه به مصالح حیات اجتماع لطمه زده اند به خدا و رسول هم خیانت کرده اند. زیرا مال را از نظر زمامدار اجتماع 
پنهان نموده اند در نتیجه در یک گوشه اجتماع مال فراوانی دفن و روی هم انباشته شده در حالی که در گوشه های دیگر 


اجتماع احتیاج ضروری به پول حیات اجتماع را تهدید می کند. 


و اگر صاحب مال» ثروت خود را از نظر حاکم و زمامدار پنهان نمی داشت و در دست افراد به گردش و جریان می انداخت 
در چنین موقع حساسی که یگانه راه علاج و تنها وسیله حاجت پول است زمامدار آن پول را می گرفت و حاجت اجتماع را 


برمی آورد» پس او با این عمل خود به خدا و رسول نیز خیانت کرده است. 


پس نهی آیه شریفه نهی از داشتن پول نیست بلکه نهی از حبس آن است. چون اسلام مالکیت اشخاص را از حیث کمیت 
محدود نکرده و حتی اگر شخص مفروض هزارها برابر آن دفینه ثروت می داشت ولی آن را حبس نمی کرد بلکه آن را در 


چون با جریان ثروت اوء هم خود او استفاده می کرد و هم دیگران از آن بهره مند می شدند» و در عين اينکه در راه خدا انفاق 
نمی کرد خائن به خدا و رسول بشمار نمی رفت. زیرا ثروت خود را در مرأی و منظر همه قرار داده بود بطوری که اگر 


زمامدار مسلمین احتیاج ضروری پیدا می کرد می توانست به او بگوید فلان مقدار در راه خدا انفاق کن. 


پس معلوم شد که آیه شریفه ناظر است به آن گنجی که صاحبش را از انفاق در حقوق مالیه واجب باز بدارد. البته همانطور 
که گفتیم منظور از انفاق تنها دادن ز کات نیست بلکه معنای اعمی است که هم زکات را شامل می شود و هم حوایج ضروری 
جامعه را از قبیل جهاد و دفاع و حفظ جانها از هلاکت و امثال آن. 


وبا اتتاتزای تفیل وس ان امه و خادن س زره فتر وروت فاد و اسان زو مر نکن اس از ار 
ما تفای دراه ها قرو شوه نگ از کرد اکله اش که ساب ات تفا ایات من که برمی نت که ان 
انفاقها انفاق در راه خدا که مورد نظر آیه مورد بحث است نیست. و وقتی اين انفاق, انفاق در راه خدا نباشد ترکك آن و جمع 
کردن مال در صورت نبودن موارد ضروری انفاق» کنز شمرده نمی شود. و نیز مورد نهی آیه شریفه نخواهد بود. پس منحصرا 


کنز ممنوع و مورد نهی عبارت می شود از خرج نکردن در موارد ضرورت. 


۳۱۲ 
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این بود آنچه که آیه شریفه بر آن دلاعلت داشت. و چون مشتمل است بر پاره ای از مسائل کلامی لذا مفسرین در این آیه 
مشاجره هایی بس طولانی کرده اند که ما آنها را به زودی (بعد از بحث روایتی آیات مورد بحث) در یک فصل جداگانه ای 


اراد خواهیم نمود- ان شاء الله. و جمله ‏ فمومَم بعذاب ألیم " که وعده عذابست به حرمت شدید کنز دلالت می کند. 


موم ۶ و 


هی وه ها و قاي ر ووگ ففای ار ماه وراه ۱ 
یوم بُخمی علیها فی نار جَهنم قتکوی بها جباهَهُم و جنوَهُمْ و هرهم ... 


کلمه " احماء " به معنای داغ کردن هر چیز است بطوری که حس آدمی از احساس آن ناراحت شود. و اگر با" علی " متعدی 
شده و گفته شود: " بخمی علیها" این معنا را می دهد که آتش بر آن چیز افروخته می شود تا داغ گردد. و کلمه " کی "- که 


کلمة تکوی مش از ا۵ اسکعارت است از الصاق چیز داغ به بدن (که در فارسی آن را داغ نهادن می گویند.) 


پس معنای آیه این است که: اين عذابی که ما دفینه کنند گان ثروت را از آن بیم دادیم و بر آن تهدیدشان کردیم» وقوعش در 
روزی است که در آتش جهنم بر آن پولهای دفینه شده دمیده می شود تا سرخ گردد آن گاه با همانها پیشانیها و پشت و 
پهلوی ایشان را داغ می کنند» و در آن موقع به ایشان گفته می شود" این همان پولهایی است که برای روز مبادای خود جمع 
کرده بودید. اینکک همانها را بچشید. زیرا اینها همانها است که امروز به صورت عذاب درآمده و شما را شکنجه می دهد ". 


و بعید نیست علت اینکه از میان همه اعضاء. پیشانی و پشت و پهلو را نام برد این باشد که اینان در برابر پول خضوع می نموده 
آن را سجده می کردنده و سجده با پشانی صورت می گیرده‌و پول را پشت و یناه و مایه دلگرمی ود میی دانستنده و یناه 
بردن به چیزی با پهلو انجام می شود و بر آن تکیه می کردند و اتکاء با پشت صورت می گیرد؛ البته مفسرین دیگر در این 
باره نکته های دیگری ذکر کرده اند و خدا داناتر است. 


بحث روایتی 
اشاره 


در کافی به سند خود از حفص بن غیاث از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در حدیث شمشیرها که از پدر 
بزر گوارش نقل کرده فرموده: و اما شمشیرهای سه گانه ای که کشیده شده یکی شمشیری است که علیه مشر کین عرب بکار 
می رود و دلیل لزوم بکار بردنش آیه "ففتلو لش رکیق عبت وَجُنْمومع " است. 


فرمود: شمشیر دوم شمشیری است که علیه اهل ذمه بکار می رود و دلیل لزوم بکار 


ص: ۳۳۴ 
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1 " قاتلوا الذین لا نون ال لا الیزم خر و لا یرون ما رم ال له و وله و لا دیون دی ات من این 
وا الکتاب عّی بو اْجية عن ید و هم صاغوون" " است که ناسخ آیه " و قولوا اس محشرنا" می باشد» پس از اهل کتاب 
هر کس که در کشور اسلامی باشد از او پذیرفته نیست مگر جزیه دادن و یا کشته شدن. و در صورت قتال, اموالشان غنیمت 
مسلمین» و زن و بچه هایشان اسرای آنان خواهد بود و اگر چنانچه حاضر به پرداخت جزیه شدند البته در آن صورت بر ما 
مسلمین حرام است که اموالشان را بگیریم و ایشان را اسیر خود کنیم و نیز می توانیم زنان ایشان را همسران خود سازیم. 

و هر کس از اهل کتاب که در کشورهایی باشند که با ما سر جنگ دارند» هم می توانیم را 
بگیریم» ولی نمی توانیم با زنان ایشان وصلت نمائیم و ایشان بین سه چیز اختیار دارند؛ یا به کشورهای اسلامی کوچ کنند و یا 
جزیه بپردازند و یا آنکه کشته شوند (۱). 

و نیز به سند خود از طلحه بن زید از امام صادق روایت کرده که فرمود: سنت پیغمبر بر این جاری شده که مسلمانان از 
مبتلایان به اختلال حواس و دیوانگان اسیر نگیرند (۲). 


روایاتی در مورد فتال با اهل کتاب و روایاتی در مورد اینکه مجوس اهل کتاب هستند 


و نیز در آن کتاب به سند خود از ابی یحبی واسطی از بعضی راویان شیعه روایت کرده که گفت: شخصی از امام صادق (علیه 
السلام) پرسید آیا مجوسیان صاحب کتابند؟ فرمود: 


آوف اک اه رسرن عا رصان ای ان هار کته کرفت رده که اسان ی 
یا اسلام بیاورید و يا آنکه به جنگ با شما برمی خیزم. مردم مکه در جواب آن حضرت نوشتند: 


از ما جزیه بگیر و ما را به بت پرستیمان واگذار. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نوشت من جزیه نمی گیرم مگر از اهل 
کتات. 


مجددا مردم مکه نامه نوشتند- و مقصودشان از این نوشته تکذیب آن حضرت بود-: چطور می گویی من جزیه نمی گیرم 
مگر از اهل کتاب و حال آنکه از مجوسیان هجر جزیه گرفته ای؟ 


زدند» پیغمبر ایشان کتابی برای آنان آورد که در پوست دوازده هزار گاو نوشته شده بود. (۴) ۴ 


ص: ۳۳۵ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مولف: در این معانی روایات دیگری در جوامع حدیث ضبط شده و چون بحث واقع در پیرامون جزیه و مالیات و غیر آن دو 


و در الدر المنثور است که ابن عساکر از ابی امامه از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که فرمود: قتال دو مورد 
است: یکی قتال با مش رکین تا آنکه ایمان بیاورند. و یا زیر بار ذلت و دادن جزیه بروند» و دیگری قتال با یاغیان است تا زمانی 


که اطاعت خدا را گردن نهند» پس وقتی که حاضر شدند خدا را اطاعت کنند آن وقت با آنان به عدالت رفتار می شود (4۱ 


شضاهه ووایت کریه انز که کو تس ماه ارتیم لاب بو بای ) کته استء این شور فازل که کوب لخن 
(صلی الّه علیه و آله) و پارانش مامور شده بودند به جنگ تبوکک بروند (۲). 


مطلب بطوری که از روایات معتبرتر استفاده می شود در سال ششم از هجرت اتفاق افتاد که جنگ تبوک سالها بعد از آن رخ 
داد. و همچنین نامه هایی که آن جناب به امپراطور روم و پادشاه مصر و ایران که همه اهل کتاب بودند نوشت در همین سال 


بود (پس روایت بالا به نظر درست نمی رسد). 


و نیز از ابن ابی شیبه از زهری آورده که گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) از مجوسیان هجر و یهودیان و نصارای یمن 
جزیه گرفت. و جزیه آنان از هر بالغی یک دینار بود (۳) و نیز در همان کتاب آمده که مالک و شافعی و ابو عبید در کتاب 
اموال و ابن ابی شیبه از جعفر از پدرش روایت کرده اند که گفت: عمر با مردم در باره جزیه گرفتن از مجوس مشورت کرد 
عبد الرحمن بن عوف گفت: من از رسول خدا (صلی اله علیه و آله) شنیدم که می فرمود: با مجوسیان معامله اهل کتاب کنید 
( 

و نیز در همان کتاب است که عبد الرزاق در کتاب مصنف از علی بن ابی طالب روایت کرده که شخصی از او پرسید جزیه 
گرفتن از مجوس چطور است؟ فرمود: به خدا س وگند امروز در روی زمین احدی نیست که در این باره از من داناتر باشد» 


۳ 
۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۲۸ 
۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۲۸ 


۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۲۸ 
۴- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۲۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


میان آنان معروف و شناخته شده بود» و علمی داشتند که آن را درس می دادند» لیکن روزی امیر ایشان شراب خورده و مست 
شد. و در حال مستی با خواهر خود آمیزش کرد و عده ای از متدینین به آن دین اين عمل را از او دیدند» وقتی صبح شد 
خواهرش به او گفت: تو دیشب با من چنین و چنان کردی و عده ای از معتقدین هم که در مجلس تو بودند این عمل را 
دیدند» و آنان بطور مسلم مطلب را فاش خواهند کرد امیر مشتی مردمان طمع کار را که در نظر داشت احضار نمود و گفت: 


شما همه می دانید که آدم دخترانش را با پسرانش وصلت داد (گفتند: آری. 
گفت: پس در اینجا باشید و هر کس که با این حکم مخالفت کرد او را بکشید). 


اتفاقا ناظرانی که روز قبل آن عمل را از وی دیده بودند وارد شدند و از در نکوهش گفتند وای بر دورترین مردم (از خدا و 
راه راست) حدی خدایی بگردنت آمد که باید در باره ات اجراء شود. طمع کارانی که حق و حساب گرفته بودند از جای 
جسته و همه را کشتنده آن گاه زنی وارد شد و گفت: من نیز دیدم که با خواهرت جمع شده بودی. گفت: برو فاحشه فلان 
قبیله! زن در پاسخش گفت: آری به خدا س وگند من همانطور که تو می گویی فاحشه بودم» لیکن توبه کرده ام. امیر او را نیز 
به قتل رسانید» و از آن ببعد به جان مجوسیان افتاد و کتاب دینی شان را هر جا که دید از بين برد و حتی یک نسخه هم باقی 
نگذاشت زا 


و در تفسیر عیاشی در ذیل جمله " و قالِالیُوُ عررْ اب له ...۲ از عطیه عوفی از ابی سعید خدری روایت کرده که گفت: 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: غضب خدا بر بهود وقتی شدت گرفت که گفتند عزیر پسر خدا است؛ و غضب او 
وقتی بر نصاری شدید شد که گفتند: مسیح پسر خدا است. و غضبش وقتی بر افرادی از این امت شدید می شود که خون مرا 
بریزند و مرا در طرز رفتارشان با عترتم آزرده کنند (۲). 


و در الدر المنثور است که بخاری در تاریخ خود از ابی سعید خدری روایت کرده که گفت: وقتی جنگ احد شد و رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) پیشانیش مجروح گردید و دندانهای رباعیش شکست برخاست و دستهایش را به سوی آسمان بلند 
کرداق گفت؛ خضب دا وفت بر نهود شدت گرفت که کففت عوی پسر دا استه و وقتش بر تصاری شدید شند. که گفوند: 


مسیح پسر خدا است» در این امت بر افرادی شدت می گیرد که خون مرا بریزنده و مرا در عترتم آزرده سازند (۳). 
ص: ۳۳۷ 
۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۲۹ 


۲- تفس عیاشی ج ۲ ص 2۸۶ ۳۳[ ۳ 1 
۳- الدر المنثور ج ۳ ۳۳۰ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


مولف: در الدر المنثور و کتابهایی دیگر در قصه عزیر روایاتی از اين عباس و کعب الاحبار و سدی و دیگران آمده که به 
جعلیات اسرائیلیان شبیه تر است. و من خیال می کنم همه آنها از جعلیات کعب الاحبار است که به ظاهر مسلمان شده بود. 


و در احتجاج طبرسی از علی (علیه السلام) نقل شده که در معنای جمله" قائلَُم ال ی یرون " فرموده: یعنی خدا لعنتشان 
کته کار تهمت و افکت را که رساقده اتلدن ایق اه ست هرا فان تا تن هنکن یه فا الاسان ها 
کف " که معنایش این است که " لعنت باد بر انسان چقدر کفر پیشه است " (۱). 


مولف: این معنا از طرق اهل سنت (۲) از ابن عباس نیز روایت شده و بهر حال بفرضی که این روایات صحیح باشد تفسیر به 
لازمه معناست. نه اینکه معنای قتال لعنت باشد. 


جند روایت در مورد معنای اينکه بهود و نصارا احبار و رهبان را ارباب گرفتند 
و در کافی به سند خود از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که گفت: 
من از آن جناب پرسیدم معنای آیه " انوا بارهم و رهباهُمْ آزبابا من دون الله " چیست؟ 


فرمود: به خدا قسم احبار و رهبان بهود و نصاری را به پرستش خود نمی خواندند و بفرضی هم که می خواندند یهود و 
نصاری هر گز قبول نمی کردند و لیکن احبار و رهبان تعدادی از محرمات را برایشان حلال و تعدادی از حلالها را بر آنان 


حرام نمودنده و آنها هم پذیرفتند» پس بهود و نصاری بدون اينکه خودشان متوجه باشند احبار و رهبان خود را پرستیدند (۳). 


مولف: این معنا را برقی در محاسن (۴) خود و عیاشی در تفسیرش (۵) از ابی بصیر و نیز از جابر از امام صادق (علیه السلام) و 
از حذیفه روایت کرده اند» هم چنان که الدر المنثور (۶) هم از عده ای از صاحبان روایت از حذیفه نقل کرده است. 


قمی در تفسیر خود در ذیل آیه "ان ذُوا أَبارَعُم و راهم أربابا من دون ال" می گوید: در روایتی از ابی الجارود از ابی 
جعفر (علیه السلام) آمده که فرمود: اما اينکه فرمود: 


" المتَیح ان مریم " برای این بود که برخی از مسیحیان او را تعظیم نموده و در دل آن قدر بزرگ می دانستند که خیال می 


کردند او معبود و پسر خدا است. بعضی دیگر از ایشان گفته اند: او 


ص: ۳۳۸ 


۱- احتجاج مطبعه اللعمان ج ۱ ص ۳۷۲ 
۲- الدر المنثور ج ۳ص ۳۳۰ 

۳- اصول کافی ج ۲ ص 2۳۹۸ ۷ 

۴- محاسن ص ۲۴۶ باب ۸ ح ۳۳۶ 


۵- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۸۶ ۴۵ و ۴۷ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۶- الدر المنثور ج ۳ص ۳۳۰ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


سومی سه خدا است. طائفه ای دیگر گفته اند: او خود خدا است. 


آن گاه اضافه فرمود: و اما این که فرموده" ان ذُوا برع و زانهم ابا" از اين رو بوده که بهودیان و مسیحیان گوش به 
حرف احبار و رهبان خود می دادند» و آنها را کورکورانه اطاعت نموده و گفته های ایشان را مانند وحی منزل دانسته و با آن 
معامله دین می کردند و آنچه اصلا به بادش نبودند اوامر خدای تعالی و کتابهای آسمانی او و پیغمبران او بود که بکلی پیشت 


و در تفسیر برهان از مجمع الییان نقل کرده که گفته ثعلبی به سند خود از عدی بن حاتم روایت کرد که گفت: من (وقتی 
برای اولین بار) شرفیاب حضور رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شدم صلیبی بگردنم آویزان بود حضرت فرمود: عدی! آن 


چیزی که به گردنت آویخته ای دور بینداز (۲). 


چند روایت در ذیل جمله:" لبْظهرة علی الذین کله " و تفسیر آن به ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) 


و در تفسیر برهان از صدوق نقل کرده که وی به سند خود از ابی بصیر روایت کرده که گفت: امام صادق (علیه السلام) در 


۳ لا هر ای مور ری مه او ۲ * 2 ۱۱ 
تفسیر آیه هو الذی ارَسَل رَسوله بالهدی و ین الق ... 


فرمود: به خدا س وگند هنوز تاویل اين آیه نازل نشده و نخواهد شد تا آنکه قائم (علیه السلام) خروج کند» وقتی او خروج کرد 
دیگر هیچ کافر به خدا و منکر امامی باقی نمی ماند مگر اينکه از حروج آن جناب ناراحت می شود (زیرا آن جناب عرصه را 
بر آنان چنان تنگ می گیرد که راه گریزی نمی یابند) حتی اگر کافری در دل سنگی پنهان شود آن سنگ می گوید: ای 
مومن! در دل من کافری پنهان است مرا بشکن و او را به قتل برسان (۳). 


ملف: نظیر این روایت را عیاشی (۴) از ابی المقدام از ابی جعفر (علیه السلام) و نیز از سماعه از امام صادق (علیه السلام) نقل 
کرده و همچنین طبرسی (۵) مثل آن را از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده است. در تفسیر قمی آمده که اين آیه در باره 
فائم آل محمد (علیه السلام) نازل شده (۶) و معنای اینکه در باره 5 جناب نازل شده این است که خروج 1 


۳۲۲ 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۸۹ 
۲- تفسیر برهان؛ ج ۲ ص 2۱۲۱ ۱۰ و مجمع البیان؛ ج ۵ ص ۲۳ 
۳- تفسیر برهان ج ۲ ص 2۱۲۱ ۱و کمال الدین ص 7۶۷۰ ۱۶ 
۴- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص 2۸۷ ۵۰و ۵۲ 

۵- مجمع البیان» ج ۵ ص ۲۵ 

۶- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۸۹ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


جناب تاویل این آیه است» هم چنان که از روایت صدوق هم استفاده می شد. 


و در الدر المنشور است که سعید بن منصور و ابن منذر و بیهقی در سنن خود از جابر روایت کرده اند که در تفسیر آیه" 
یره علی الّین کله " گفته است: معنای این آیه صورت وقوع به خود نمی گیرد مگر وقتی که هیچ بهودی و مسیحی و 
صاحب ملتی جز اسلام نماند» و نیز صورت نمی گیرد مگر وقتی که گرگ و گوسفند شیر و گاو و انسان و مار با هم زندگی 
کنند و از یکدیگر ایمن شوند. و نیز واقع نمی شود مگر وقتی که هیچ موشی انبانی را سوراخ نکند و واقع نمی شود مگر وقتی 
که جزیه بکلی لغو شود» و صلیب ها شکسته و خوکها کشته شوند» و این وقتی است که عیسی بن مریم از آسمان فرود آید 
۱ 


مولف: منظور از لغو جزیه به قرینه صدر روایت این است که موضوعی برای جزیه باقی نمی ماند. و این که این روایت دلالت 
داشت بر اينکه در آن روز کفر و ش رکی در روی زمین باقی نمی ماند معنایی است که روایات دیگر نیز بر آن دلالت دارند. و 
همچنین روایات دیگری هست که آنها نیز دلالت دارند بر اينکه مهدی (عج) بعد از ظهورش جزیه را از اهل کتاب بر می 


دارد. 


و چه بسا آیه شریفه " و نا ینم الْعداوة و البضاء الی یم القيامه " (۲) و آیه" فغرینا یم العداوه و البفضاء الی یم 
القيامه " (۳) و آیات دیگری که در این باره در مورد اهل کناب نازل شده این روایت را ثایید کند؛ زیرا خالی از ظهور در این 
نیست که اهل کتاب تا روز قیامت باقی خواهند ماند. هر چند می توان گفت که اين آیات کنایه از این است که تا ابد محبت 


و مودت از میان این گروه برخواهد خاست و ما در ذیل آیات مزبور این احتمال را داده و در پیرامون آن مطالبی گذراندیم. 


رواباتی در ذیل آیه: و الذین یکنژون الذْمَبَ و الفسْه ۰.۰" و استناد مستمر ابو ذر به این آیه شریفه در برابر عنمان و معاویه و گنجینه 


داران 


و نیز در الدر المنثور است که اين الضریس از علباء بن احمر روایت کرده که عثمان بن عفان وقتی دستور داد قرآنهایی نوشته 
شود تو منك کان خخ اند فافق را که فز سوره برائت فلز ای ول کر ون الذهت و آلنضه هت ستدازشته ان ذر 


گفت:" واو " را در جای خود می گذارید یا شمشیر بدوش بگیریم نویسند گان " واو " را دوباره به آیه ملحق کردند (۲). 


شیخ در امالی از جماعتی از ابی المفضل و از بقیه رجال سندش نقل کرده که راوی گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
بعد از آنکه آبه 


ص! ۳۴۰ 


۴ و ۱۴ 


۲- الدر المنثور» ج ۲ ص ۳۳۲ 
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"و الذین یِکیرُون الذعب و اه و لا یلها فی سبیل الله یرهم بکرذاب آلیم " نازل گردید فرمود: مالی که زکاتش داده 
شود کنز شمرده نمی شود اگر چه در زیر هفت طبقه زمین باشد» و مالی که زکاتش را ندهند کنز است هر چند در روی زمین 
باشد (۱), 


مولف: در این معنا روایت دیگری در الدر المنثور (۲) از ابن عدی و خطیب از جابر از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و 


همچنین بطرق دیگری از ۳1 عباس و دیگران ۳۹ است. 


و نیز در امالی به سند خود از امام صادق از پدرش امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که شخصی از آن جناب از درهم و 
دینار و وظیفه ای که مردم در باره آن دارند پرسش نمود. حضرت فرمود: درهم و دینار مهرهای خدا است که خدا آنها را 
برای مصلحت خلق خود درست کرده تا بوسیله آن» شوون زندگی و خواسته هایشان تامين شود پس هر که را از آن بهره 
بیشتری داد و او حق خدا را رعایت نمود و ز کات آن را داد خواسته خدا را انجام دادهء و هر که را خداوند بهره بیشتری از 
درهم و دینار داد و او بخل ورزید و حق خدا را نپرداخت و از آن خشت و گل روی هم گذاشت. او از کسانی خواهد بود که 
مستحق وعید و تهدید حق تعالی و مشمول آیه "یم بُخمی عَلیها فی نار جهن فتکوی بها جباههم و مهم و هرهم هذا ما 


کتزئم لانفسکم فذوقوا ما کتشع یرون " می باشد(۳). 
ملف: این روایت آنچه را که ما قبلا از خود آیه استفاده کرده بودیم تایید می کند. 


و در تفسیر قمی آمده که ابو ذر غفاری در ایامی که در شام بود همه روزه صبح به راه می افتاد و در میان مردم به صدای بلند 
فرباد می زد: گنجینه داران بدانند که روزی خواهد آمد که آن قدر بر پیشانی و پشت و پهلوهایشان داغ می گذارند که 


درونهایشان از سوز آن خبردار شود»(۴) 


.مولف: طبرسی در مجمع البیان وجه و علت این را که چرا از مان همه اعضا پیشانی و پشت و پهلو ذکر شده از این روایت 
چنین استفاده کرده است که: منظور از داغ نهادن این است که حرارت آتش را بجوف آنان برسانند» و بهمین جهت پیشانی 


ایشان را داغ می گذارند تا مغز سرشان بسوزش درآیده و پشت و پهلو را داغ می گذارند تا اندرونشان بسوزد (۵). 


۳۴۱ 


۱- امالی طوسی ج ۲ ص ۱۳۳ جزء ۱۸ 
۲- الدر المنور: ج ۳ ص ۲۳۲ 

۳- امالی طوسی ج ۲ ص ۱۳۳ 

۴- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۸۹ 

۵- مجمع البیان ج ۵ ص ۲۶ 
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و ممکن است که قول طبرسی را بدین صورت تکمیل نمود: بطوری که از اخبار و پاره ای آیات برمی آید صورت گنجینه 


داران در آن روز بطرف پشت قرار گرفته و در نتیجه از آن طرف صورت و پشت و پهلوهایشان را داغ می گذارند. 
و در الدر المتثور است که عبد الرزاق در کتاب مصنف از ابو ذر روایت کرده که گفت: 
بشارت باد به گنجینه داران به داغ در پیشانی و پشت و پهلویشان (۱). 


و نیز در همان کتاب آمده که ابن سعد و ابن ابی شیبه و بخاری و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن مردویه از زید بن وهب 
روایت کرده اند که گفت: من در ربذه ابو ذر غفاری را زیارت کردم و از او پرسیدم چرا در این سرزمین منزل کرده ای؟ 
فرمود: من در شام بودم و اين آیه را زیاد می خواندم "و ای ییون الأْعَب و مه و لا بفقونها فی عبیل ال قرعم 
بذاب لیم" معاویه می گفت: این آیه در باره ما مسلمانان ناژل نشدهء بلکه در باره اهل کتاب آمده است. من گفتم: خبر 


چنین نیست. هم در باره ماست و هم در باره ایشان (۲). 


و باز در الدر المنشور است که مسلم و ابن مردویه از احنف بن قیس روایت کرده اند که گفت: ابو ذر وارد شد و گفت: 
بشارت باد بر گنجینه داران به روزی که داغ بر پیشانیشان بگذارند» آن چنان که از پس گردنشان بیرون آید. و بر پشتشان 
بگذارند آن چنان که از پهلوهایشان سر درآورد. من پرسیدم این چه تفسیری است؟ گفت: من نمی گویم مگر آنچه را که از 


پیغمبر ایشان شنیده ام ان 


و نیز در آن کتاب است که احمد در کتاب زهد از ابی بکر بن منکدر روایت کرده که گفت: حبیب بن سلمه در ایامی که 
امیر شام بود سیصد دینار برای ابو ذر فرستاد و پیغام داد اين را در حوائج خود مصرف کن. ابو ذر گفت: آن را بردار و 
بر گردان آیا او کسی را از ما مغرورتر به خدا نیافت» ما را سایه بانی که در زیر آن خود را از سرما و گرما پپوشانیم و سه تا 
گوسفند که عصرها از صحرا بيایند و ما را از شیر خود بهره مند سازند و کنیزی که با خدمت خود بر ما منت گذارد بس 


است» و من بدون تعارف از داشتن بیشتر از این بیمنا کم (۴). 


و نیز در همان کتاب است که بخاری و مسلم از احنف بن قیس روایت کرده اند که گفت: من در میان گروهی از قریش 
نشسته بودم که ناگهان مردی ژنده پوش و ژولیده موی با قيافه ای خشن نزدیک آمد و بالای سر ایشان ایستاد» و پس از ادای 
سلام گ گفت: بشارت باد 


ص: ۳۳۲ 
۱- الدر المنثور ج ۳ص ۲۳۳ 
۲- الدر المنثور ج اض ۲۲۲ 


۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۳۳ 
۴- الدر المنثور ج ۳ص ۲۳۴ 
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گنجینه داران را به سنگی که با آتش جهنم آن چنان سرخ شده باشد که وقتی بر سر پستان ایشان بگذارند از غضروف کتف 


آنان سر درآورد و اگر بر غضروف کتف ایشان بگذارند از سر پستانها بیرون آید پس بارزه درآیند. 


آن گاه از آن جمعیت رو برگردانید و به کناری رفت و نشست. من بدنبالش رفته نزدش نشستم. و هیچ معرفتی در حق وی 
نداشتم و نمی دانستم کیست. گفتم خیال می کنم این مردم از گفتار تو ناراحت شدند؟ گفت: اینان نمی فهمند» خلیلم به من 
فرمود- پرسیدم خلیل شما کیست؟ فرمود: نبی اکرم- ای ابا ذرا آیا این کوه احد را می بینی؟ گفتم: آری. گفت: من دوست 
ندارم که بقدر این احد طلا داشته باشم و همه را خرج کنم. من دوست ندارم که بیش از سه دینار پول داشته باشم این مردم 
نمی فهمند که آنچه را جمع می کنند در دنیا می ماند» و به خدا س وگند من هرگز نه طمعی به دنیای آنان دارم و نه به دین 


ایشان نه از دنیای ایشان درخواستی می کنم و نه در امر دین نظریه ای می خواهم. تا خدای عز و جل را ملاقات کنم (۱). 


و در تاربخ طبری از شعیب از سیف از محمد بن عوف از عکرمه از ابن عباس روایت شده که گفت: وقتی ابو ذر وارد بر 
عثمان شد. کعب الاحبار هم نزد عثمان نشسته بود. ابو ذر به عثمان گفت: شما از مردم تنها به این مقدار راضی نشوید که 
یکدیگر را اذیت نکنند بلکه باید وادار کنید مردم را علاوه بر این» از یکدیگر دستگیری نیز بکنند» حتی از مودی ز کات 
اکتفاء به دادن ز کاتش نکنید بلکه ‏ ز کات دهنده باید علاوه بر ز کات به همسایگان و برادران نیز احسان نموده و صله ارحام 


کعب الاحبار گفت: کسی که واجیش را پرداخت دیگر چیزی بر او نیست. ابو ذر عصای س رکجی که همراه داشت برداشته و 
تون گفت: کویتته ریت ابو کر سر کب راش‌کستن غتبان خراهش کرد که از ابو خر گدرده او تر در کذشت؛ آن. کاه 
عثمان به ابی ذر گفت: از خدا بترس و دست و زبان را نگهدار عثمان از این نظر گفت دست و زبانت را نگهدار که ابو ذر 


وقتی کعب را بزد به او گفت: ای یهودی زاده تو را چه به این حرفها؟! (۲) 
بررسی موضع ابو ذر و بیان اینکه گفتار او نتیجه اجتهادش نبوده بلکه ماخوذ از رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) بوده است 


مژلف: داستانهای ابو ذر و اختلافی که وی با عثمان و معاویه داشت معروف و همه در کتب تاریخ مضبوط است. و دقت در 
احادیثئی که از وی نقل شده و در آنچه که او به معاویه گفت. و همچنین برخوردش با عثمان و کعب. همه دلالت بر اين دارد 


کهاو از آبه شربته ان 


۳۳۲ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۳۴ 
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معنایی را فهمیده که ما فهمیدیم و گفتیم که آیه شریفه تهدید از ترک انفاق در موارد واجب علاوه بر ز کات است. 


تجزیه و تحلیل وضع زند گی مردم آن عصر این معنا را تایید می کند زیرا می بینیم مردم آن عصر دو طبقه بودند. یکک طبقه 
از مردم که اکثریت اجتماع را تشکیل می دادند و قادر بر قوت روزانه و ستر عورت خود نبوده و در ضروری ترین حوایج 
زندگی کمیتشان لنگ بود. و یکك طبقه دیگر که افراد کمتری بودند و از بسیاری مال و منال و گنجینه های متجاوز از میلیارد 
که یا جوایز خلیفه و یا غنائم جنگی و مال خراج بوده مست شده بودند و نمی فهمیدند چه کنند. برای اطلاع بر اين مطلب 
کافی است که خواننده محترم به تواریخی مراجعه کند که در باره اموال صحابه نوشته شده است. چون با مراجعه به آنها به قلم 
های درشتی از نقدینه و برده و املاک و کاخهای رفیعی برمی خورد که دچار حیرت می شود. و خواهد دید که معاویه و سایر 


بنی امیه وضعی در شام پدید آوردند که دست کمی از دربار قیصران روم و پادشاهان ایران نداشتند. 


و اسلام راضی به هیچ یک از آنها نمی شود نه به آن فقر اکثریت و نه به این ثروت کلان از طبقه ای خاص» و قطعا اگر طبقه 


دوم بحکم اسلام رفتار می کردند نه خود به این ثروت می رسیدند و نه اکثر مردم از فقر و فلاکت از بین می رفتند. 


بعضی ها (۱) گفته اند: نظریه ای که ابو ذر به اجتهاد خود اتخاذ کرده بود این بود که هر چه زائد بر مقدار ضرورت و مخارج 
واجب از قبیل سد جوع و ستر عورت باشد. کنز است و باید در راه خدا انفاق شود. و بعضی دیگر چنین فهمیده اند که او 
مردم را به زهد در دنیا دعوت می کرده است. 

و لیکن پاره ای از کلمات خود او که در روایات دیده می شود این نسبت ها را تکذیب می کند. و در روایت سابق هم دیدیم 
که گفته خود را به اجتهاد خود نسبت نداد بله به شنیده های خود از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) استناد داد» و گفت:" 
من به ایشان نگفتم مگر آنچه را از پیغمبرشان شنیدم» و خلیل من چنین و چنان گفت ". و در روایات صحیح از طرق شیعه و 
سنی بسیار آمده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در حق او فرمود: آسمان بر کسی سایه نینداخت و زمین حمل نکرد 
کسی را که لهجه و گفتارش راست تر از ابو ذر باشد (از این روایت که احدی در آن انکار ندارد می فهمیم اينکه گفت:" من 


به ایشان نگفتم مگر آنچه را از پیغمبرشان شنیدم" راست است» پس به هیچ وجه نمی توانیم نسبت اجتهاد به او بدهیم). 


۳۳۳ 


۱- تفسیر المنار ج ۰ص ۴۰۵ 
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۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


بیان فساد و ضعف دو روایتی که در صدد مخدوش ساختن موضع ابو ذر است 


از همین جا فساد گفته شداد بن اوس- که ذیلا نقل می گردد- روشن می شود احمد و طبرانی از او روایت کرده اند که گفته 
است: ابو ذر از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حکمی را واجب. می شنید و به بادیه خود می رفت. و در غیابش مردم از آن 
جناب در باره همان حکم. حکم مستحبی را می شنیدند و حفظ می کردند در حالی که ابو ذر آن را نشنیده بود» در نتیجه ابو 
ذر همواره بهمان شنیده خود استناد می کرد غافل از اينکه دلیل دیگری نیز هست (۱). 


منظور شداد تنها اصلاح همین روایتی است که در بالا نقل کردیم که ابو ذر گفت: 


حرمت کنز مختص به اهل کتاب نیست. بلکه مسلمین نیز مشمول آن هستند. و لیکن این روایت مصداق گفته شداد نیست و 
همچنین آن روایت دیگری که ابو ذر گفت:" تنها دادن ز کات کافی نیست. و مردم نمی توانند برای اينکه اموال را دفینه کنند 
بگویند ما زکات را داده ایم " زیرا در حق ابی ذر تصور نمی شود که از رسول خدا (صلی اله علیه و آله) نشنیده باشد که 


انفاق دو قسم است. واجب و مستحبٌ. و مردی به آن عظمت نفهمیده باشد که بهترین مبین آیه کنز همان ادله انفاقات 


سست تر از روایت شداد. روایتی است که طبری در حاشیه تاریخ خود چنین آورده: 


" از شعیب از سیف از عطیه از پزید فقعسی روایت شده که وقتی ابن السوداء (ابن سبای معروف) وارد شام شد ابو ذر را بدید 
و بدو گفت: ای ابا ذر آیا از معاویه تعجب نمی کنی که مال مسلمانان را مال خدا خوانده و می گوید همه چیز از خدا است؛ 


و می خواهد به این بهانه اموال را به خود اختصاص داده از مسلمین پنهان بدارد؛ و در نتیجه اسم مسلمانان را محو کند. 
ابو ذر نزد معاویه رفت و پرسید چه وادارت کرده که مال مسلمانان را مال خدا بخوانی؟ 


معاویه گفت: خدا تو را رحمت کند ای ابو ذن مگر ما بند گان خدا نیستیم» و مگر مال مال خدا و خلق» خلق خدا و همه 
اختیارات بدست خدا نیست؟ گفت: از اين ببعد این حرف را مزن. معاویه گفت: من از اين ببعد نمی گویم اموال مال خدا 


نیست» و لیکن می گویم فال نان ات 


آن گاه می گوید: ابن السوداء نزد ابو درداء رفت» وی پرسید تو کی هستی من تو را بیش از یکک یهودی نمی دانم؟ سپس نزد 
عباده بن صامت رفت و با او به نزد معاویه رفتند» عباده بن صامت به معاویه گفت به خدا سو گند این مرد است که همواره ابو 


ذر را علیه تو تحریک می کند و می شوراند. 


ص: ۳۴۵ 


۱- الدر المنور ج ۳ ص ۲۳۴ 
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ابو ذر در شام قیام کرد و این شعار را مرتب به مردم گوشزد می نمود:" ای گروه توانگران با تهی دستان مواسات کنید» 
بشارت باد به کسانی که طلا و نقره را اندوخته می کنند. و آن را در راه خدا انفاق نمی نمایند به محلی از آتش که در آن 


حاصل این روایت این است که ابو ذر به تحریک ابن السوداء اقدام به چنین قیامی نموده» و بر این شعار پافشاری می کرد. 
طبری این حدیث را از این دو نفر روایت کرده و بیشتر داستانهایی که در باره عثمان نقل شده نیز همه منتهی به این دو نفر 
یعنی شعیب و سیف می شود. و این دو تن از دروغگویان و جعالین معروفند» و علمای حدیث روایت آن دو را بی اعتبار می 


دانند. 


و آنیفه حدیت که از این السنوواه نقل کردم آند با در نظر داشتن اینکه این السرداه همان کسی است که اسمقی را یل الله ین 


تا کل ا رخ تلو ای آیفافیک مه داسان اد الم انم سا قر یی به ای نو کت قوت اش و هش ناسا ور 
مجعوله است و محققین از علمای فن اخیرا به یقین رسیده اند که داستان ابن السوداء از اصل یک مطلب خرافی بوده و هیچ 
واقعیتی نداشته و مردی بدین نام وجود نداشته است. 


و در الدر المنثور است که ابن مردویه از جابر نقل کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: هر صاحب دفینه 


ای که حق آن دفینه را نداده باشد روز قيامت او را می آورند و پیشانی و شقیقه اش را داغ می کننده و به او گفته می شود" 


این همان گنجی است که از دادن حقش بخل ورزیدی " (۲). 


و در همان کتابست که طبرانی در کتاب اوسط و ابو بکر شافعی در کتاب غیلانیات از علی (علیه السلام) روایت کرده اند که 
گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: خداوند بر اغنیاء و مسلمانان دادن ز کات را آن قدر واجب کرد که فقراء را 
کفایت کند. و فقرا هرگز دچار گرسنگی و برهنگی نمی شوند مگر بهمان مقداری که توانگران از دادن زکات دریغ می 


ورزند» و باید بدانند که خداوند به حساب سختی» ایشان را محاسبه و به عذاب دردنا کی معذب خواهد نمود (۳). 
و در همان کتاب آمده که حاکم (وی حدیث را صحیح دانسته ولی ذهبی آن را 


۳۳ 
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ضعیف شمرده) از ایی سعید خدری از بلال نقل کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: ای بلال خدا را 
به حالت فقر ملاقات کن نه به حالت توانگری. 


پرسیدم چطور خود را فقیر کنم؟ فرمود: وقتی خداوند به تو رزق ارزانی داشت پنهان مکن, و اگر از تو از آن مال چیزی 
خواستند دریغ مدار. پرسیدم: چگونه می توانم چنین کنم؟ فرمود: وظیفه این است و گر نه آتش است (1)ابن بطوطه می 
نویسد: در بعضی از نقاط افریقا به مردمی برخوردم که پولشان تکه های نمکک بود. چون در آنجا نمکك عزیز الوجود و نایاب 
بود.(۲). 


گفتاری در معنای کنز 


اشاره 


شکی نیست که قوام اجتماعی که بشر بحسب طبع اولی خود تشکیل داده بر مبادله مال و عمل پایدار است. و قطعا اگر چنین 
مبادله ای در کار نمی بود مجتمع انسان حتی یک چشم بر هم زدن قوام نمی داشت. راه بهره مندی انسان در اجتماعش غیر از 
این نبوده که اموری از مواد اولیه زمين گرفته و بقدر وسعش روی آن عمل نموده و از نتیجه عملش ما یحتاج خود را ذخیره 
می کرده است و ما زاد بر احتیاج خود از آن حاصل را به دیگران می داده و در عوض ساير ما یحتاج خود را از آنچه که در 


دست دیگران بوده می گرفته. 


مثلا یک نفر نانوا از نانی که خود می پخته بقدر قوت خود و خانواده اش برمی داشته و زائد بر آن را با پارچه ای که در دست 
نساج و اجناس دیگری که هر یک در دست افراد معینی درست می شده معاوضه می کرده؛ و همچنین صاحبان حرفه های 
دیگر همه و همه اعمال و فعالیت هایی که در اجتماع صورت می گرفته همانا خرید و فروش و مبادله و معاوضه بوده است. 


و آنچه از بحث های اقتصادی بدست می آید این است که انسانهای اولی معاوضه و مبادلاتشان تنها روی اجناس صورت می 
گرفته» و متوجه نبوده اند که به غیر از این صورت نیز امکان پذیر هست. 

اما این را توجه داشتند که هر چیزی با چیز دیگر مبادله نمی شود» زیرا نسبت میان اجناس مختلف است جنسی مورد احتیاج 
میرم مردم است و جنسی دیگر اینطور نیست یکك جنس بسیار رایج است و جنس دیگر خیلی کم و نایاب است» و هر جنسی 


که بیشتر مورد احتیاج باشد و کمتر یافت شود قهرا طالبانش نیز بیشتر است» و نسبتش با جنسی که هم زیاد موردد. 

ص: ۳۴۷ 

۱- الدر المنئور ج ۳ ص ۲۳۴ مه المیزان» حاجت نیست و هم زیاد یافت می شود یکسان نیست» چون رغبت مردم نسبت به 
دومی کمتر است. همین معنا سبب شده که پای قيمت و ارزیابی به میان آید. بعد از آنکه خود را ناچار دیدند از اينکه برای 


حفظ نسبت هاء معیاری بنام قیمت درست کنند» و چون باید خود آن معیار ارزش ابتی داشته باشد, لا جرم بعضی از اجناس 


نایاب و عزیز الوجود از قیبل گندم؛ تخم مرغ و نمک را اصل در قیمت قرار دادند تا سایر اجناس و اعیان مالی را با آن 
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بسنجند. در نتیجه آن جنس عزیز الوجود مدار و محوری شد که تمامی مبادلات بازاری بر آن دور می زد» و این سلیقه از 
همان رو زگار قدیم تا امروز در بعضی از جوامع کوچک از قبیل دهات و قبیله ها داثر بوده و هست 

۲-. تا آنکه در میان اجناس نایاب و عزیز الوجود به پاره ای از فلزات از قبیل طلاء نقره و مس برخورده آن را مقیاس سنجش 
ارزش ها قرار دادند و در نتیجه طلا نقره و مس بصورت نقدینه هایی درآمدند که ارزش خودشان ثابت و ارزش هر چیز 
دیگری با آنها تعبین می گردید. رفته رفته طلا- مقام اول راء نقره مقام دوم و سایر فلزات قیمتی مقام های بعدی را حیازت 
کردند. و از آنها سکه های سلطنتی و دولتی زده شد و به نامهای دینار» درهم و فلس و نامهای دیگری که شرحش مایه تطویل 
و از غرض بحث ما بیرون است نامیده شدند. و چیزی نگذشت که نقدین یعنی سکه های طلایی و نقره ای مقیاس اصلی 
قیمت ها شده هر چیز دیگر و هر عملی با آنها تقویم و ارزیابی شد. و نوسانهای حوایج زندگی همه به آن دو منتهی گردید و 
آن دو ملاک دارایی و ثروت شدند و کارشان بجایی رسید که گویی جان مجتمع و رگ حیاتش بسته بوجود آنها است؛ اگر 
امر آنها مختل شود حیات اجتماع مختل می گردد و اگر آنها در بازار معاملات در جریان باشند معاملات سایر اجناس جریان 
پیدا می کند و اگر آنها متوقف شوند سایر اجناس نیز متوقف می گردد. امروزه وظیفه ای را که نقدین در مجتمعات بشری از 
قبیل حفظ قیمت اجناس و عملها و تشخیص نسبت میان آنها بعهده داشت. اوراق رسمی از قبیل " پوند ؛" دلار " و غیر آن دو 
و نیز چک و سفته های بانکی بعهده گرفته است. و در تعیین قیمت اجناس و اعمال و تشخیص نسبت هایی که میان آنهاست 
رل نقدین را بازی می کند. بدون اينکه خودش قیمتی جداگانه داشته باشد. و بعبارت دیگر تقریبا می توان گفت اینها قیمت 
هر چیزی را سسوم مین لیکن 
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مفاسدی که بر اندوختن و احتکار پول مترتب است 
وتان یت لاف 


پس اگر موقعیتی را که طلا-و نقره در اجتماع دارند و رلی را که در حفظ قیمت ها و سنجش نسبت ها که میان اجناس و 
اموال هست به دقت در نظر بگیریم بخوبی روشن می شود که نقدین در حقیقت نمایش دهنده نسبت هایی است که هر چیزی 
به چیزهای دیگری دارد؛ و بهمین خاطر که نمایش دهنده نسبت ها است و یا به عبارتی اصلا خود نسبت ها است بهمین جهت 
با بطلان و از اعتبار افتادن آن» همه نسبت ها باطل می شود هم چنان که رکود در آن مستلزم رکود در آنها است. 


و ما در دو جنگ جهانی اخیر به چشم خود دیدیم که بطلان اعتبار پول در پاره ای از کشورها مانند منات در روسیه تزاری و 


که اندوختن و دفینه کردن پول و جلوگیری از انتشار آن در میان مردم عینا همین مفاسد و مصائب را ببار می آورد. 


گفتار امام باقر (علیه السلام) هم که در روایت گذشته فرمود: " خدا آنها را برای مصلحت خلق درست کرد تا بوسیله آن 


شون زند گی و خواسته هایشان تامین شود" اشاره بهمین معنا است. 


آری, اندوختن و احتکار پول» مساوی با لغویت ارزش اشیاء و بی اثر گذاردن پولی است که احتکار شده. چون اگر احتکار و 
حبس نمی شد بقدر وسعش در زنده نگاه داشتن و بجریان انداختن معاملات و گرم کردن بازار در اجتماع اثر می گذاشت؛ و 


بی اثر کردن آن با تعطیل کردن بازار برابر است» و معلوم است با رکود بازار حیات جامعه متوقف می شود. 


البته اشتباه نشود ما نمی خواهیم بگوئیم پول را در صندوق و یا بانک و يا مخازن دیگری که برای اینکار درست شده نباید 
گذاشت. چون این حرف با عقل سلیم جور نمی آید. زیرا حفظ اموال قیمتی و نفیس و نگهداری آن از تلف شدن از واجباتی 
است که عقل آن را مستحسن شمرده. و غریزه انسانی» آدمی را به آن راهنمایی می کند و آدمی را وامی دارد بر اينکه وقتی 
که پول گردش خود را کرد و بر گشت. تا جریان ثانوی آن را در بانکگ و با مخازن دیگری حفظ کند و آن را از دستبرد 


ایادی غصب. سرقت غارت و خیانت نگهداری نماید. 


بلکه مقصود ما این است که نباید پول را در گنجینه حبس کرد و از جریانش در مجرای معاملات و اصلاح گوشه ای از شوون 


پریشانی بیچارگان و اجابت استغائه مضطران و دفاع از حوزه و حریم کشوره و اصلاح مفاسد اجتماعی دریغ ورزید. 


ص: ۳۴۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


در مواردی که انفاق» مستحتٍ با مباح است چرا بخل ورزیدن جائز نباشد؟ 


بسیار است که شاید نتوان شمرد. و نباید در این موارد بخل ورزید و با انباشتن پول و حبس آن. مصالح انفاق در آن موارد را 


زمین گذاشت. هم چنان که زیاده روی و اسراف هم نباید کرد زیرا نه افراط در آن صحیح است و نه تفریط. 


انفاقات مستحبٍ جرم نیست. نه از نظر عقل و نه از نظر شرعء و لیکن زمینه مستحبات را بطوری کلی از بين بردن خود. از 


بدترین گناهان است. 


و اگر بخواهی بخوبی حساب این معنا را برسی به زند گی روزمره خود نگاه کن خواهی دید که ترک انفاقهای مستحت در 
شون مختلف زند گی از قبیل زناشویی» خوراک. پوشاک و اکتفاء کردن بقدر واجب شرعی و ضروری و عقلی آنها چه 


اختلالی در نظام زندگی وارد می سازد؛ اختلالی که بهیچ قیمتی نمی توان جبران وی 


بهمین بیان این معنا روشن می گردد که آیه" و این یَیرُونٌ الْعَب و له و لا ببفونها فی سبیل الله رهم بعذاب آلیم " 
بعید نیست آن چنان اطلاقی داشته باشد که انفاقات مستحتِ را هم بعنایتی که گذرانديم شامل شودء چون کنز اموال موضوع 


انفاقات مستحتٍ را هم مانند انفاقات واجب از بین می برد. 


و نیز بهمین بیان معنای گفتار ابو ذر در خطاب به عثمان بن عفان که گفت:" از مردم تنها به این مقدار راضی نباشید که 
یکدیگر را آزار نکنند بلکه باید وا بدارید تا بذل معروف نمایند» و پرداخت کننده زکات نباید تنها به دادن آن اکتفاء نماید 
بلکه باید احسان به همسایه و برادران و پیوند با خویشاوندان نیز داشته باشد " معلوم و روشن می گردد که عبارت او صریح و 
یا نزدیک به صریح است در اينکه وی نیز همه انفاقات را واجب نمی دانسته بلکه بعضی را واجب و برخی را مستحبٌ می 
دانسته» چیزی که هست مخالفت او در اين بوده که نباید بعد از ز کات بکلی باب خیرات مسدود شود. و معتقد بوده که بستن 


و جلوگیری از تجاوزات مردم به یکدیگر بداند و پس از تامین آن» مردم را آزادی عمل دهد تا هر چه دلشان می خواهد 


بکنند» راه افراط خواستند 


۳۳۹ 
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بروند» و راه تفریط را خواستند پیش بگیرند» اصلاح خواستند بکنند» افساد خواستند به راه بیندازند. خواستند به راه هدایت 


بروند برونده و اگر خواستند گمراهی پیش بگیرند بگیرند» خود حکومت و متصدیان حکومت هم آزاد باشند و هر چه 
خواستند بکنند» و کسی از ایشان بازخواست نکند. 


بلکه حکومت اسلام حکومتی است اجتماعی و دینی که از مردم تنها به این اکتفاء نمی کند که یکدیگر را نیازارند بلکه مردم 
را به چیزی وا میدارد که جمیع شون و کی ایشان را اصلاح می کند» و برای تمامی طبقات جامعه از امیر و مامور» رئیس و 
مرء‌وس» خادم و مخدوم غنی و فقیر و قوی و ضعیف نهایت سعادتی را که در خور امکان است آماده می کند. فقیر را به 
امداد توانگر واداشته بدین وسیله حاجت توانگر را برمی آورد. و غنی را به انفاق و دستگیری از فقرا مامور نموده بدین وسیله 
حاجت فقراء را برمی آورد حیثیت و مکانت اقویاء را با احترام به ضعفاء حفظ نموده. و حیات ضعفا را با رآفت و دلسوزی 
جز با نشر و گسترش مبرات و عمل به واجبات مالی و مستحبات آن بنحو شایسته اش بوجود نمی آید. 

برای حفظ اساس حیات مجتمع دینی و ایجاد نظام اسلامی, علاوه بر واجبات مالی, باید به مبرات و مستحبات مالی نیز به نحو شایسته 
عمل شود 

آری» اکتفاء کردن به دادن ز کات واجب و ترک انفاقهای مستحت چنین نظامی را بوجود نمی آورد. بلکه اساس حیات 
مجتمع دینی را هم پر هم زده و آن غرضی را که شارع دین از تشریم انفاقات مستحتٍ داشته بکلی تباه می سازد. و رفته رفته 


نظام مجتمع دینی را به یک نظام از هم گسیخته و گرفتار هرج و مرج می سازد؛ هرج و مرجی که هیچ چیز و هیچ قدرتی نمی 
تواند آن را اصلاح کند. 


و سبب متروک شدن انفاق های مستحتٍ مسامحه در زنده داشتن غرض دین و مداهنه با ستمگران است. هم چنان که قرآن 
فرموده:" لا تفْعلوة تک فة فی الأٍض و فَسادٌ کبیه- اگر به ان سفارشات عمل نکنید» همین عمل نکردنتان بصورت فتنه ای 


۱ ۱ جح ۰ ۱۱ 
در زمین و فسادی بزر کک جلوه گر خواهد شد 


و ابو ذر هم همین معنا را- در روایت طبری- به معاویه گوشزد می کرد و می گفت:" چرا مال مسلمین را مال ال ی 


خلتی خدا نیستند و امر امر او نیست؟" ابو ذر گفت:" با همه این احوال نباید این کلمه را بکار بری ". 
برای اينکه کلمه ای را که معاویه و عمال او و همچنین خلفای بعد از او یعنی بنی امیه 
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بکار می بردند هر چند کلمه حقی بود و حتی نمونه اش در سخنان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و در قرآن دیده می 
شود و لیکن آنان از این کلمه حق» غرض باطلی را منظور داشتند و می خواستند از انتشار آن؛ نتیجه ای را که بر لاف 


منظور خدای سبحان بود بدست بیاورند. 


منظور قرآن و همچنین رسول خدا (صلی ال علیه و آله) که مال را مال خدا دانسته این است که مال مختص به احدی نیست. و 
نباید در راه عزت و قوت و قدرت و سیطره احدی انفاق شود. تنها مورد انفاقش راه خدا است» همان راهی که خود خدا معلوم 
کرده پس اگر آن را فرد از راه ارث و یا کسب یا مانند آنها بدست آورده باشد در اسلام برای آن حکمی است و اگر 
حکومت اسلامی از راه غنيمت و یا جزیه و با خراج و یا صدقات یا مانند اینها تحصیل نموده باشد» در اسلام برای انفاق 


اینگونه اموال نیز موارد معینی هست که هیچ یک از آنها ملک شخص حاکم و زمامدار نیست. 


در اسلام هیچ زمامداری خود یا یکی از اهل خانواده اش» نمی تواند از بیت المال بیش از مئونه لازم ند کنگن. و۱ بردارد تا چه 
رسد به اينکه همه بیت المال را به خود اختصاص دهد و آنها را گنجینه کند و یا مانند امپراطورهای ايران و روم کاخهایی بالا 


پرد و برای خود دربار و درباریانی درست کند. 


منظور رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از این گفتار این بوده» و لیکن معاویه و امثال او که به این روایت استناد می کرده اند 
منظورشان جل وگیری از اعتراض مردم بوده مردم اعتراض می کرده اند که چرا اموال مسلمین را در راه شهوات خود و در 
مصارفی که خدا راضی نیست خرج می کنید؟ و چرا به اهلش و به مستحقینش که خود مسلمانان هستند نمی رسانید؟ در 
جواب می گفته اند: مال مال خدا است و ما امنای اوئیم در هر راهی که بنظرمان رسید صرف می کنیم. و بهمین بهانه بازی 
کردن با بیت المال را بهر طوری که دلشان بخواهد برای خود مباح نموده. و با متمسک شدن به اين مدرک بر اعمال جائرانه 
خود صحه می گذاردند و از غفلت مردم سوء استفاده می کردنده زیرا عامه مردم نمی توانستند بفهمند که اين مدرکث مدرکی 
ات هید آتان سین کل تالا و کل سال السهی فیک ضا ان مرمع رسان ان میدن 
پارانش آن دو کلمه را به دو معنا گرفتند که یکی معنای دیگری را دفع می کند. 


و اگر منظور معاویه از این مدرک همان معنای صحیح آن بود چرا ابو ذر از دربار او بیرون می آمد و در میان مردم فریاد می 
زد: " بشارت دهید کسانی را که اموال را رویهم 
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می انبازند به اينکه روزی با همان اموال پیشانی و پشت و پهلویشان را داغ خواهند کرد ؟. 


علاوه بر اينکه معاویه آیه کنز را قبول نداشت و به ابو ذر گفته بود که" اين آیه مختص اهل کتاب است و چه بسا یکی از 
جهاتی که مایه سوء ظن ابو ذر به دستگاه خلافت شد همان اصراری بود که در موقع جمع آوری قرآن توسط عثمان بخرج می 
دادند تا حرف" واو " را و رو الدّهت بر تضلاف کته ۵ انیا که کان بهساجره کلهن او کر 
فریاد زد که اگر" واو " را در جای خود نگذارید من با شما به قتال می پردازم» و سرانجام دستگاه حکومت عثمان مجبور شد 
آیه را با" واو " ضبط کند. 


بهمین جهت باید گفت: گر چه طبری این روایت را از سیف از شعیب به منظور تخطله ابو ذر آورده و خواسته است به 
اصطلاح اجتهاد او را خطا جلوه دهد و حتی در اول گفتارش به این معنا تصریح کرده» و لیکن اطراف این قصه همه دلالت بر 


اصابت رأی او دارد. 


و کوتاه سخن آیه شریفه دلالت دارد بر حرمت گنجینه کردن طلا-و نقره در مواردی که انفاقش واجب و ضروری است. و 


ندادن آن به مستحقین ز کات و خودداری از انفاقش در راه دفاع» و همچنین حرمت قطع نمودن راه خیر و احسان در بین مردم. 


و در این حکم فرقی نیست میان اموالی که در بازارها در دست مردم جریان و گردش دارد؛ و میان اموالی که در زمين دفن 
شده جل و گیری و خودداری از انفاق هر دو حرام است» چیزی که هست دفن کردن اموال بکک گناه زائدی دارد و آن هم 
نان که در سایق کفته شد این است که خانت تست به زمامدار و ولی افر مسلحن یز هسنته: 
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سوره التوبه :)٩(‏ آبات ۳۶ تا ۳۷ 
اشاره 


اد ده اور له انا عشر شپرافی کتاب لزع خلق الشماوات واَض نها آزبعة رخ ذلک ادن الما تلو 
یهن کم و او المش کین که کم یالونکم که اون ال مین (۳۶) اّما ال ی 2 ياه فی الکثر بل 
به لین کَروا وله عاما و یمه عاما یواطا له سا رم له لوا ما عوع له رب لمع شوء آغمالهع و له لا بقردی 
لقرَم الکافرین (۳۷) 


ترجمه آبات 


بدرستی که عدد ماهها نزد خدا دوازده ماه استء در همان روزی که آسمانها و زمین را آفرید در کتاب او چنین بوده از این 
دوازده ماه چهار ماه حرام است؛ و اب بن است آن دین قویم» پس در آن چهار ماه به یکدیگر ظلم مکنید. و با همه مشرکین 


نسی ء گناهی است علاوه بر کف و کسانی که کافر شدند بوسیله آن گمراه می شوند. یک سال آن ماهها را حرام می کنند و 
یک سال را حلال تا با عده ماههایی که خدا حرام کرده مطابق شود» پس (اين عمل باعث می شود که) حلال کنند چیزی را 
که خدا حرام کرده» (آری) اعمال بدشان در نظرشان جلوه کرده و خداوند مردمان کافر را هدایت نمی کند (۳۷) 


ص: ۳۵۳ 
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بیان آبات توضیحی در مورد تنبه و توجه یافتن انسان به سال و ماه شمسی و قمری 
اشاره 


در اد ین دو آیه حرمت ماههای حرام یعنی ذی القعده ذی الحجه» محرم و رجب بیان شده و حرمتی که در جاهلیت داشت 


تثبیت گردیده و قانون تاخیر حرمت یکی از اين ماهها که از قوانین دوره جاهلیت بود لغو اعلام شده» و نیز مسلمین مامور شده 
اند بر اينکه با همه مش رکین کارزار کنند. 


رد الشهور علة ال انا عشر شهرآفی کناب ال یملق الشماواتِ و الَزض " کلمه " شهر! تال کلم شته و 
اسبوع" از لغاتی است که عموم مردم از قدیمی ترین اعصار آنها را می شناخته اند. و چنین بنظر می رسد که بعضی از این 
اسامی باعث پیدایش بعضی دیگر شده و در تنبه مردم به آن بعضی دیگر اثر داشته چون بطور مسلم اولین تنبهی که انسان 
پیدا کرده تنبه به تفاوت فصول چها رگانه سال بوده بعدا متوجه شده که دوباره همین چهار فصل تکرار شده (از اين رو 
ناگزیر شده که هر دوری از این چهار فصل را به یک اسم بنامد که در عربی " سنه " و در فارسی " سال " و در زبانهای دیگر به 
کلمات دیگری نامیده شده است) آن گاه متوجه شده که هر یک از این فصول تقسیماتی دارند که کوتاه تر از خود فصل 
است. و این تقسیمات را از اختلاف اشکال ماه فهمیده و دیده اند که در هر فصلی سه نوبت قرص ماه بصورت هلال درمی 
آید. و طول هر نوبت قریب به سی روز است. در نتیجه سال را که از یکک نظر به چهار فصل تقسیم شده بود از اين نظر به 


دوازده ماه تقسیم نموده و برای هر ماه نامی تعیین نمودند. 


و لیکن باید دانست چهار فصلی که محسوس انسان است همان سال شمسی است که از سیصد و شصت و پنج روز و چند 
ساعت مر کب شده و این سال با سال قمری که دوازده ماه قمری و قریب به سیصد و پنجاه و چهار روز است منطبق نمی شود 
مگر با رعایت حساب کبیسه؛ و با آنکه حساب سال شمسی دقیق تر است مع ذلک مردم سال قمری را (بخاطر اینکه محسوس 
تر است و خرد و کلان عالم و جاهل و شهری و دهاتی می توانند با نگاه به ماه استفاده خود را نموده و زمان را تعیین نماید) 


پیروی می کنند. 


هم چنان که در تقسیم ماه به چهار هفته با اینکه با حساب دقیق درست درنمی آید دچار اين سهل انگاری شده اند و نسلهای 
بعدی هم با اینکه د ر حساب سال و ماه تجدید نظر نموده و 
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آن دو را رصدبندی کرده و در نتیجه ماههای قمری را به ماههای شمسی مبدل نموده مع ذلکک حساب هفته را به اعتبار خود 


باقی گذارده و هیچ گونه تغییری در آن نداده اند. 


البته» همه اینها که گفته شد مربوط است به ساکنین قسمت عمده مسکونی کره زمین که عبارتست از کشورها و شهرهای 
استوایی و معتدله شمالی و جنوبی و کشورهایی که عرض آنها از خط استواء بیش از شصت و هفت درجه نیست. و اما نقاطی 
که عرضشان از خط استواء بیش از ای و تون 
حساب دیگری پیدا می کند» تا آنجا که در دو نقطه قطب شمالی و جنوبی» سال عبارت می شود از یک روز (بطول شش ماه) 
و یک شب (بطول شش ما 


و به همین جهت ساکنین قسمت عمده زمین وقتی مجبور می شوند که با ساکنان دو قطب که البته خیلی هم اند کند. ارتباط 
پیدا کنند ناگزیر می شوند به همین حساب سال و ماه و هفته و روز خودشان را در آنجا بکار برند (مثلا هر بیست و چهار 
ساعت را یک شبانه روز حساب کنند). بنا بر این می توان گفت حساب سال ماه و هفته حسابی است که در تمامی مکان کره 


زمین بکار می رود. 


از سوی دیگر این حساب تنها در کره ما معتبر است و اما سایر کواکب و کرات آسمانی هر کدام حساب جدا گانه ای دارند؛ 
مثلا سال در هر یک از کرات و سیارات منظومه شمسی عبارتست از مدت زمانی که در آن زمان فلان سیاره یک بار بدور 
خورشید بچرخد» این حساب سال شمسی آن سیاره است؛ و اگر سیاره ای باشد که دارای قمر و یا اقماری بوده باشد البته ماه 
قمری اش ماه دیگری است که در علم هیثت بطور مفصل بیان شده. 


مراد از ماههای دوازده گانه در:" لِنْ عذُةَ النغور عند الله انا عَشْر هرا ۰ ماههای قمر یست 


پس اينکه فرمود: " ان عدء الشهُور ند الله انا سر شهُراً.." ناظر است به ماههای قمری که گفتیم دارای منشای است حسی؛ 


و آن تحولاتی است که کره ماه به خود گرفته و در نتیجه خود را به اهل زمین به اشکال مختلفی نشان می دهد. 


و دلیل اینکه گفتيم منظور از آن» ماههای قمری است این است که اولا- بعد از آن فرموده: "مها أربعَة حرَمْ "و این معنا 
ضروری و مورد اتفاق است که اسلام از ماههای دوازده گانه چهار ماه قمری یعنی ذی القعده ذی الحجه محرم و رجب را 


حرام دانسته نه چهار ماه شمسی را. 


و انیا فرموده: من له "و نیز فرموده:" فی کتاب الّه یَْع کل الماواتٍ و لَض" " چون همه این قیدها دلیل است بر اینکه 


عدد نام برده در آیه عددی است که هیچ تغییر و اختلافی در آن راه ندارد. چون نزد خدا و در کتاب خدا دوازده است. و در 


سوره " یس " فرموده: " آفتاب 
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را چنین قرار داد که در مدار معینی حرکت کند. و ماه را چنین مقدر فرمود که چون بند هلالی شکل خوشه خرما منزلهایی را 
طی نموده دوباره از سر گیرد؛ نه آفتاب به ماه برخورد و نه شب از روز جلو افتد؛ بلکه هر یک از آن اجرام در مداری معين 
شناوری کنند " پس دوازده گانه بودن ماه حکمی است نوشته در کتاب تکوین» و هیچ کس نمی تواند حکم خدای تعالی را 


پس و پیش کند. 


و پر واضح است که ماههای شمسی از قراردادهای بشری است» گر چه فصول چهارگانه و سال شمسی اینطور نبوده و صرف 
اصطلاح بشری نیست. و لیکن ماههای آن صرف اصطلاح است بخلاف ماههای قمری که یک واقعیت تکوینی است و بهمین 


جهت آن دوازده ماهی که دارای اصل ثابتی باشد همان دوازده ماه قمری است نه شمسی. 


بنا بر این بیان» معنای آیه چنین می شود: " شماره ماههای سال دوازده ماه است که سال از آن ترکیب می یابد و این شماره ای 
است در علم خدای سبحان و شماره ایست که کتاب تکوین و نظام آفرینش از آن روزی که آسمانها و زمین خلق شده و 


اجرام فلکی براه افتاده و پاره ای از آنها بدور کره زمین بگردش درآمدند آن را تثبیت نمود" و بهمین جهت باید گفت: 
ماههای قمری و دوازده گانه بودن آنها اصل ثابتی از عالم خلقت دارد. 


وراز آنتها بطویی دوشن می گر ود اسنکه بعقیی از عبر یه لا کف ایده متظور از کانی الله دی آبه‌مورد بخته فر انوا 
کتاب دیگری از مقوله دفتر و کاغذ است که اسامی ماهها در آن نوشته شده" تا چه اندازه فاسد است. 


"مها أزعه رم ذلک الدّینْ لیم فلا لوا فیهیْ نت کم " کلمه " حرم " جمع " حرام " است که به معنای هر چیز ممنوعی 
است. و کلمه " قیم " به معنای کسی است که قیام به اصلاح مردم نموده و بر اداره امور حیات و حفظ شوون ایشان مهیمن و 
معا باشت 


و مقصود از آن چهار ماهی که حرام است بدلیل نقلی قطعی ماه ذی القعده. ذی الحجه محرم و رجب است که جنگ در آنها 


ممنوع شده. و جمله "مها أرْیعةُ خرمْ " کلمه تشریع است نه اينکه بخواهد خبری بدهد. بدلیل اینکه دنبالش می فرماید: " این 


اشاره به حکم حرمت قتال در ماههای حرام چهار کانه 


و همانطور که اشاره شد منظور از حرام نمودن چهار ماه حرام» این است که مردم در اين 


ص: ۳۵۶ 
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ماهها از جنگیدن با یکدیگر دست بکشند. و امنیت عمومی همه جا حکمفرما شود تا بزندگی خود و فراهم آوردن وسائل 

آسایش و سعادت خویش برسند. و به عبادت و طاعات خود بپردازند. 

و این حرمت. از شرایعی است که ابراهیم (علیه السلام) تشریع کرده بود» و عرب آن را حتی در دوران جاهلیت که از دین 
۲ ۳ 7 ۱ ۱ ِ 

توحید بیرون بوده و بت می پرستیدند محترم می داشتند. چیزی که هست قانونی داشتند بنام نسی ۶ و آن این بود که هر 

وقت می خواستند این چهار ماه و يا یکی از آنها را با ماه دیگری معاوضه نموده مثلا بجای محرم» صفر را حرام می کردند. و 


در محرم که ماه حرام بود به جنگ و خونریزی می پرداختند» و اين قانون را آیه بعدی متعرض است. 


کلمة خلت ورد له ذلک کی ای اوه اش اس تیان ماه کون کلعه یی این کهاظ ون من 
شود بر مجموع احکامی که خداوند بر انبیای خودش نازل کرده (از قبیل دین موسیء دین عیسی و دین خاتم انبیاء ع) همچنین 
اطلاق بر بعضی از آن احکام نیز می شود. و بهمین جهت معنای جمله مورد بحث این می شود که: تحریم چهار ماه از ماههای 
قمری» خود دینی است که مصالح بند گان را تامین و تضمین می نماید. 

نظير این تعبیر در آبه " جعرل ال الکقبه یت ارام قياماً لاس و اهر لحَرام " (۱) آمده که در جلد ششم این کتاب بیانش 
ضمیری که در جمله " فلا توا فیهنْ " بکار رفته راجع است به کلمه " اربعه " نه به کلم " انا عضَرّ" زیرا همانطوری که فراء 

0 ۳۹ 1 .۰ ۹1 ۰ ۱۱ ح ۳ ۲ 

هم گفته ا گر راجع به اثنا عشر بود جا داشت بجای فیهن بفرماید فها ؛ علاوه بر اين؛ ا گر راجع به کلمه اثنا عشر که به 
معنای یک سال تمام است می بود؛ به قول بعضی ها این اشکال متوجه می شد که در این صورت معنای جمله "فلا تَظلموا 
فیهنْأفِ کم " اين باشد که دائما بخود ستم نکنید. و با در نظر گرفتن اینکه جمله مذ کور نتیجه دوازده بودن ماهها است آن 


وقت وجه روشنی برای استنتاج آن به نظر نمی رسد (و این سوال بنظر هر کس می رسد که دوازده گانه بودن ماهها چه ربطی 


دارد به اينکه انسان در همه سالهای عمرش به خود ستم نکند). 


بخلاف اينکه ضمیر نامبرده راجع باشد به چهار ماه که در این صورت استنتاج مزبور روشن و مربوط خواهد بود» زیرا معنای 


آیه این می شود که بخاطر اينکه خداوند این چهار ماه را حرام کرده حرمتش را نگاه دارید و در آنها به خود ستم نکنید. 


ص: ۳۵۷ 


۱- خداوند کعبه بیت الحرام را مایه قوام مردم قرار داد» و همچنین شهر حرام را. سوره مائده آیه ۹۷ 
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پس نهی از ظلم کردن در این چند ماه دلیل بر عظمت و م کد بودن احترام آنها است. هم چنان که وقوع این نهی خاص بعد 
از نهی عام» دلیل دیگری است بر مق کد بودن آن و مثل اين است که بگوئيم هیچ وقت ظلم مکن؛ و در این چند روزه ظلم 


8 ای تلا نی سل فا توق ارب نفسکم " هر چند از نظر اطلاق لفظ نهی از هر ظلم و معضیتی است» لیکن مساق آبه 


قرینه است بر اينکه مقصود آهم از آن» نهی از قتال در این چند ماه است. 
معنای کلمه " کافه " و جمله:" قاتلوا مش کین َافهٌ کم ینک که" 


پا ی رام #8 م2 ی ی قرب مات ی اد م1 ود ۲ ی _ِ_" ۱ 

و قاتلوا لش رکین کافه کما یْقاتلونکم کافة و اعلموا آن الله مَ تین راغب در مفردات گفته: کلمه کف به معنای 
کف دست آدمی است که آن را باز و بسته می کند. و معنای " کففته " این است که من او را با کف دست زدم و دفع کردم 
و بهمین مناسبت متعارف شده که این کلمه را در معنای دفع هر چند که با کف دست صورت نگیرد استعمال شود» حتی 


شخص کور را هم بخاطر اینکه چشمش بسته شده مکفوف گفته اند. 


و در آن آیه که می فرماید:" و ما أرسلُناک الا اف لاس " معنایش این است که ما از فرستادن تو منظوری جز این نداشتیم 


که مانع ایشان از معصیت بو ده باشی. 


و" تاء " ای که در آخر" کافه " آمده. مانند تاء‌ای که در آخر کلمات:" راویه » " علامه " و" نسابه " آمده برای مبالغه است» و 
همچنین در آن آیه دیگر که می فرماید:" و قاتلوا لس کین کال کم یونم که " که بعضی گفته اند معنایش این است 
که " شما با مش رکین کارزار کنید در حالی که ایشان را دفع دهنده باشید» هم چنان که ایشان با شما کارزار می کنند و می 


خواهند شما را دفع دهند ". 
لیکن بعضی دیگر گفته اند " کافه " به معنای جماعت است و آیه بدین معنا می باشد: 


"با ایشان دسته جمعی کارزار کنید همانطوری که آنها همگی با شما کارزار می کنند » چون جماعت را بخاطر نیرومندیش 
کافه می گویند هم چنان که " وازعه " هم می نامنده و بهمین معنا در آیه" با با لین منوا الوا فی الم اف " آمده 
۱ 


و در مجمع البیان گفته: کلمه " کافه " به معنای احاطه و ماخوذ است از " کافه الشی ء" که به معنای آخرین حد و کناره هر 
چیز است که وقتی بدانجا رسیدیم دیگر از پیشروی بیش از آن خودداری می کنیم. و اصل کلمه " کف " به معنای خودداری و 
جل و گیری است (۲). 


ص: ۳۵۸ 
۱- مفردات راغب. ماده " الکف " 
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۲- مجمع البیان ج ۵ ص ۲۷ 
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این کلمه در هر دو جای آیه مورد بحث. حال است از ضمیری که به مسلمین و یا مشرکین برمی گردد و یا در اولی حال است 


از مسلمین و در دومی از مش رکین و یا به عکس. 


که بگوئیم کافه اولی حال است از مشر کین و دومی از مسلمین؛ و اين تبادری که به ذهن دارد» برای این است که از نظر لفظ 
اولی به مش رکین نزدیک تر است و دومی به مسلمین و بنا بر اين معنای آیه چنین می شود:" با مش رکین همه شان جنگ کنید 


هم چنان که ایشان با همه شما سر جنگ داشته و کارزار می کنند ". 


در نتیجه آبه شریفه مانند آیه " فافتلوا لش کی یت وَجِتَموممْ " می شود که قتال با همه مشرکین را واجب می سازد؛ و هر 
حکمی را که آن آیه نسخ کرده اين نیز نسخ می کند. و هر آیه دیگری که آن را تخصیص دهد و يا مقید کند. اين را نیز 


تخصیص داده و مقید می سازد. 


البته این را هم باید دانست که اين آیه با همه اين احوال تنها متعرض قتال با مش رکین» یعنی بت پرستان است. و شامل اهل 
کتاب نیست. زیرا قرآن هر چند تصریحا و یا تلویحا نسبت شرک به اهل کتاب داده لیکن هیچ وقت کلمه مشرکک را بر آنان 
اطلاق نکرده» و این کلمه را بطور توصیف. تنها در مورد بت پرستان بکار برده. بخلاف کلمه کفر که یا به صیغه فعل» و با به 


صیغه وصف به ایشان نسبت داده» همانطوری که به بت پرستان اطلاق نموده. 


, ۱ ۶۰ 


این را گفتیم تا کسی خیال نکند آیه مورد بحث یعنی آیه" و قاتلوا لس کین که " ناسخ آیه اخذ جزیه از اهل کتاب و یا 


مخصص و یا مقید آنست. البته در آیه مورد بحث وجوه دیگری نیز گرفته اند که چون فایده ای در نقل آن نبود از نقلش 


صرفنظر کردیم. 
جمله " و الوا نله ع المتین " تعلیم و یادآوری و در عين حال تحریک بر اتصاف به صفت تقوی است. و در نتیجه چند 


فایده بر آن مترتب است: اول اينکه پرهیز کاران را به نصرت الهی و غلبه و پیروزی بر دشمن وعده می دهد و می فهماند که 
پیروزی همواره با حزب خدا است. دوم اينکه مومنین را نهی می کند از اینکه در جنگها از حدود خدایی تجاوز نموده زنان و 
کودکان و کسانی را که تسلیم شده اند به قتل برسانند هم چنان که خالد در جنگ حنین زنی را بقتل رسانده بود و رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) کسی را نزد او فرستاد و از این عمل نکوهیده اش نهی فرمود» و نیز مردانی از قببله بنی جذیمه را با اینکه 
اسلام آورده بودند کشته بود و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خون بهای ایشان را پرداخت و سه مرتبه به درگاه خدا از 
عمل خالد بیزاری جست. و نیز اسامه مردی یهودی را که اظهار اسلام کرده بود کشت و بهمان خاطر آیه " و لا تَقولوا لعَنْ 
آْقی لیکم الملام آست مومت تون عرض العباه الا لاله عغانغ کییرن" 


ص: ۳۵۹ 
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(0۱- که شرحش در تفسیر سوره اه کل گردید (۲). 


توضیح در مورد" نسی ء" که در میان عرب دوران جاهلیت مرسوم بوده است 
28 2 ۳ و مزم 9 1 
نما اس زیادَةٌ فی الکفر ... 


" نسا الشی ء ینسوه و نساء و منساه و نسیثا" به معنای تاخیر انداختن است. گاهی هم به آن ماهی که حرمتش تاخیر انداخته 
شده می گویند: " نسی ۶ . عرب را در جاهلیت رسم چنین بود که وقتی دلشان می خواست در یکی از چهار ماه حرام که 
جنگ در آنها حرام بوده جنگ کنند موقتا حرمت آن ماه را برداشته به ماهی دیگر می دادند و آن ماهی را که حرمتش را 
برداشته بودند " نسی ء" می ناميدند. و اما اينکه این عمل را چگونه انجام می داده اند در جزئیات آن» گفتار مفسرین و 


مورخین مختلف است. 


آنچه از خلال کلامی که در آیه شریفه است برمی آید این است که اعراب چنین سنتی در باره ماههای حرام داشته و آن را 
نسی ء می نامیده اند» و از کلمه مزبور این مقدار استفاده می شود که حرمت یکی از اين ماهها را به ماهی دیگر غیر از ماههای 
حرام داده, حرمت خود آن ماه را تاخیر می انداختند» نه اينکه بکلی ابطال نموده ماه مورد نظرشان را حلال کنند. 


چون می خواستند هم ضرورت خود را رفع نموده و هم سنت قومی خود را که از پیشینیان خود از ابراهیم (علیه السلام) به ارث 
برده بودند حفظ کنند. بهمین منظور تحریم آن را بکلی لغو نمی کردند بلکه آن را تا رسیدن یکی از ماههای حلال تاخیر می 
انداختند. گاهی این تاخیر تنها برای یک سال بود و گاهی برای بیش از یک سال, و آن گاه بعد از تمام شدن مدت تاخیر 


دوباره ماههای حرام را طبق سنت ابراهیم حرام می نمودند. 


و این عمل از آنجایی که یک نوع تصرفی است در احکام الهی و از آنجایی که مردم جاهلیت مش رکک و بخاطر پرستش بت 
کافر بودند لذا خدای تعالی این عملشان را زیاده در کفر نامیده. 


خدای تعالی حکمی را که مترتب بر حرمت ماههای حرام است ذکر کرده و فرموده: 


" پس در آن ماهها بخود ظلم مکنید " و روشن ترین مصادیق ظلم قتل نفس است. هم چنان که در آیه " بش تلوتک عن اسر 
الخرام قتال فیه" (۳) بعنوان تنها مصداق آن از رسول خدا 


ص! ۳۶۰ 


۱-به کسانی که بشما سلام عرضه می دارد نگوتید مومن نیستی شما (با این سخن) مال دنیا را طلب می کند با اينکه نزد خدا 
غنیمت های نسیار هست. سوه ساء آبه ٩۴‏ 
۲- قضیه اول و دوم در کتب تاریخ و کتب مغازی مذ کور است و قضیه سوم در تفسیر آیه ٩۳‏ سوره نساء ذکر گردید. 


۳-سوره بقره آبه ۳۷ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 


ال شلد الب بان یه است و سفن یر ای آهه لا سرا شماتر له و لا اهر رام " (۱) و آیه هل الله 
الکقبه یت العراع قيامً لاس و اسر ارام و لد و ملد ۲ (۲) می باشد. 


وم و داق و اثر روشن حرام بودن بیت و یا حرم» همان ایمنی از قتل است» چنان که فرموده:" و من وله کات آمنا" 
0 و ۱۳۹ ۱۳0 
() و نیز فرموده: او له نکن لهُمْ حرما آمنا 2 ۲ 


همه این سخنان برای استشهاد بر این بود که کلمه نسی ء که در آیه مورد بحث آمده ظهور در تاخیر حرمت برای مقاتله دارد» 
یعنی عربها اگر حرمت یکی از ماههای حرام را تاخیر می انداخته اند فقط منظورشان این بوده که دستشان در قتال با یکدیگر 


باز باشد نه اينکه حج و زیارت خانه را که مخصوص به بعضی از آن ماهها است به ماه دیگری بیندازند. 


و همه اینها این معنا را که دیگران هم گفته اند تایید می کند که عرب معتقد به حرمت این چهار ماه بوده» و با اینکه مش رکک 
بودند از ملت و شریعت ابراهیم این سنت را به ارث برده بودند» لیکن چون کار دائمی آنان قتل و غارت بوده و بسیاری از 
اوقات نمی توانستند سه ماه پشت سر هم دست از جنگ بکشند, لذا بر آن شدند که در مواقم ضرورت حرمت یکی از آن 
ماهها را به ماه دیگری بدهند و آزادانه به قتل و غارت بپردازند و معمولا حرمت محرم را به صفر می دادند و در محرم به قتل 
و غارت پرداخته در صفر آن را ترکک می کردند. و گاهی این معاوضه را تا چند سال ادامه داده» آن گاه دوباره محرم را حرام 


می کردند. و اين کار (یعنی تغییر حرمت محرم به صفر) را جز در ذی الحجه انجام نمی دادند. 


پس اينکه بعضی (۵) گفته اند نسی ء اين بوده که زیارت حج را از ماهی به ماهی دیگر می انداخته اند صحیح نیست. زیرا 
بهیچ وجه بر لفظ آیه شریفه انطباق ندارد» و تفصیل این مطلب بزودی فو نگ رواشی آنلمسان شام ال گراهد ای نذا 


پس اينکه فرموده:" نما الیتی 2 زيادة فی الکفر " معنایش این است که تاخبر حرمتی که خداوند برای چهار ماه حرام تشریع 


کرده و دادن حرمت یکی از آنها به ماه غیر حرام» خود 
ص! ۱۳۶۱ 

۱- سوره مائده آیه ۳ 

۲- سوره مائده آ به ۹۷ 


۳-سوره آل عمران آبه ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


زیادی در کفر است» چون تصرف در احکام مشروعه خدا و کفر به آیات اوست. و این عمل از مردمی که بت هم می 


تس ل به ای کنو" یعنی دیگران ایشان را گمراه نمودند. و در | ین کلام دلالت و یا حد اقل اشعار بر این است که یک 
شخص معینی؛ عرب جاهلیت را گمراه نموده و این رسم غلط را در میان آنان باب کرده است. ی 
معنا آمده که یک نفر از قبیله بنی کنانه متصدی اینکار بوده» و بزودی تفصیل آن در بحث روایتی می آید - ان شاء ال 


" تحلرته غاما و تخفموته خاما تتراط )له با عرّع له جوا ما وم له " این جمله در حقیقت توضیح و تفسیر کلمه نسی ‏ 
استه و ضمیر وو " بحلو نه " به شهادت سیاق کلام به شهر حرام برمی گردد و معنای آن این است که نسی ء این بوده که 
یکی از ماههای حرام را حلال کرده حرمت آن را تا یک سال تاخیر می انداختند و سال دیگر باز آن را حرام می نمودنده به 
عبارت دیگر یک سال حرمت آن را تاخیر می انداختند و به ماه دیگری می دادند» و یک سال دوباره حرمتش را برمی 


گر داندند. 
و منظورشان این بوده که هم کار خود را کرده باشند و هم شماره ماههای حرام کاسته نشده باشد. 


"زين لَهُم شوء آغمالهم و له لا یی ارم الکافرین " مقصود از زینت دهنده شیطان است. به شهادت اینکه در آیاتی از 
قرآن مجید» زینت دهنده اعمال زشت را شیطان دانسته» و اگر در پاره ای از آیات» ضلالت گمراهان را به خدا نسبت داده نه 
از این جهت است که شر از خداوند سر می زند بلکه در هر جا نسبت داده شده بعنوان جزای شر است» مانند آیه " یْضل به 


3 بی به کثیرا و ما بُضل بلاغ فاسقیی ۲ (۱). 


مثلا- در همین آیه که اضلال به خدا نسبت داده شده بعنوان کیفر فسق است. آری» وقتی بنده مررتکب فسق و فجور شود 
خدای تعالی هدایت را از او دریغ می نماید و بهمین معنا در حقیقت اذنی است برای داعی ضلالت یعنی شیطان» و وقتی 
شیطان دست خدا را از سر بنده اش کوتاه و خلاصه میدان را خالی دید» اعمال زشت را در نظر آن بنده جلوه و زینت داده و 
او را گمراه می کند و لذا بدنبال جمله " رل شوة آغمالهع " فرموده:" و له لا دی الم الکافرین ". تو گویی بعد از 
جمله مذ کور کسی پرسیده: خداوند چطور چنین اذنی را به شیطان می دهد و او را از بنده اش منع نمی کند؟ در جواب گفته 


شده: چون اينها کفر ورزیدند 


و ۳۳۱ 


۱- سوره بقره آبه ۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


و خداوند مردمی را که کفر بورزند هدایت نمی کند. 
بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیه:" ان عده السُهُور ند الله ..۰" و در مورد قانون نسی ء) 
در تفسیر عیاشی از ابی خالد واسطی روایت کرده که در ضمن حدیثی گفته است: 


.. آن گاه حضرت (یعنی ابی جعفر ع) فرمود: پدرم از علی بن الحسین از امیر المزمنین (علیه السلام) روایت کرد که فرموده: 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بعد از آنکه بیماری اش شدت یافت فرمود: ای مردم سال دوازده ماه است. که چهار ماه آن 


حرام است» آن گاه با دست خود اشاره کرد: رجب تک و جداست. و ذی القعده» ذی الحجه و محرم پشت سرهمند (۱). 


ملف: در بسیاری از روایات تاویلی برای ماههای دوازده گانه وارد شده و آن اينکه منظور از آنها دوازده امامند. و منظور از 
چهار ماه حرام علی امیر المومنین و علی بن الحسین. و علی بن موسی» و علی بن محمد (علیه السلام) اند» و مقصود از سال 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) است. لیکن انطباق اینگونه روایات با آبه شریفه مخصوصا از نظر سیاقی که در آیه است 
ال از فا تست 


و در الدر المنثور است که احمد. بخاری» مسلم. ابو داود ابن منذر» اين ابی حاتم ابو الشیخ اين مردویه و بیهقی در کتاب 
شعب الایمان خود از ابی بکره روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در سفر حجش خطبه ای ایراد 


۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ مه اه ی ۲ ۰ ۰ ۳ و 
کرد. و فرمود: بدانید که روز کار دور خود را زد و دوباره بصورتی که در روز اول خلقت آسمانها و زمین داشت بر گشت. 


بدانید که سال دوازده ماه است» و چهار ماه از آنها حرام است. سه ماه پشت سر هم یعنی ذی القعده. ذی الحجه و محرم؛ و 


یک ماه رجب که منفرد و جدا است و بین ماه شعبان و جمادی قرار دارد (۲). 

مولف: این خطبه از خطبه های معروف آن حضرت است. و به طرق دیگری از ابی هریره» این عمره» ابن عباس و ابی حمزه 
رقاشی از عمویش- که او نیز تا حدی زمان رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را درک کرده بود» و همچنین از دیگران نقل 
شده است (۲). 

و مقصود آن جناب از اینکه فرمود: " زمان دور خود را از سر گرفت و به حالتی که در روز 


ص! ۳۶2۳ 


۱- تفس عیاشی ج ۲ ص ۸۸ ۶ و ۳)الدر المنثور ج ۲ ص ۳۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


آغاز خلقت آسمانها و زمین داشت بر گشت " این است که امروز (که دین خدا مسلط گشته) زمانه به حالت اولش بر گشت» 
چون احکام دین مطابق با فطرت و خلقت عالم است. و اگر دین خدا بر اعمال مردم حاکم شود در حقیقت مردم؛ آن وضعی 
را که بر حسب نظام خلقت باید داشته باشند دارا خواهند شد. و از جمله احکام خدا حرمت چهار ماه حرام و لغویت قانون 


خود ساخته نسی ء است که در حقیقت زیادتی بر کفر مردم جاهلیت بوده است. 


و نیز در آن کتاب است که ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از پسر عمر نقل کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در 
عقبه توقف نموده خطاب به مردم فرمود: نسی ء از شیطان و زیادی بر کفر است که یک مشت مردم کفر پيشه بوسیله آن 
گمراه شدند یک سال. ماه حرام را حلال نموده و یک سال حرام می شمردند. مثلا یک سال محرم را حرام» و سال دیگر 


صفر را حرام می شمردند. و در عوض محرم را که حرام بود حلال می دانستند و این است نسی ۰ (۱). 


و نیز نوشته است: ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده اند که گفت: جناده بن عوف کنانی 
همه ساله در موسم حج به زیارت می آمد؛ و چون به ابی ثمامه معروف بود» خودش فریاد می زد " آگاه باشید که ابی ثمامه 


نمی ترسد و کسی از او خرده نمی گیرد» آ گاه باشید که صفر اول (ماه محرم) حلال است. 


داستان این مرد چنین بوده که: عده ای از طوایف عرب وقتی می خواستند به بعضی از دشمنان خود حمله کنند از آنجایی که 
در ماههای حرام جنگ نمی کردند نزد او می آمدند و می گفتند:" اين ماه را برای ما حلال کن " و مقصودشان از اين ما 
ماه صفر بوده او هم در آن سال ماه صفر را برایشان حلال می کرد و در سال دیگر آن را حرام می نمود؛ و در سال سوم 
محرم را حرام می کرد تا عدد ماههایی را که خدا حرام کرده تکمیل کند (۲). 


و نیز نوشته است که: ابن منذر از قتاده روایت کرده که در ذیل آیه " الما الیتّی 2 یاه فی الکفر ..." گفته است: عده ای از 
ال ضلالت بدعتی از خود درست کرده ماه صفر را بر ماههای حرام افزودند. آن گاه سخنگوی ایشان در موسم حج برمی 
خاست و می گفت: خدایان شما امسال ماه صفر را حرام کرده اند. و بهمین جهت بوده که به محرم و صفر می گفته اند: 


۲ .۰ ۰ ۱ 
صفران- دو صفر . 
و اولین کسانی که قانون نسی ء را بدعت نهادند سه نفر از بنی مالک از قبیله کنانه 


ص! ۳۶۴ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۲۳۶ 
۲- الدر المنور ج ۳ ص ۲۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بودند: یکی به نام ابو ثمامه صفوان بن امیه و دیگری یک نفر از خاندان فقیم بن حارث و سومی شخصی از خاندان بنی کنانه 
( 


و نیز در همان کتاب آمده که ابن ابی حاتم از سدی روایت کرده که در ذیل آیه مورد بحث گفته است: مردی از قبیله بنی 
کنانه به نام جناده بن عوف و به کنیه ابی امامه» کارش این بود که ماهها را حلال و حرام می کرد و چون بر عرب دشوار بود 
که سه ماه پشت سر هم دست از جنگ بکشند و به غارت یکدیگر نپردازند» لذا هر وقت می خواستند به قومی حمله برند او 
برمی خاست و در همانجا مردم را مخاطب قرار داده و می گفت " من محرم را حلال و بجای آن صفر را حرام کردم "» پس از 
این اعلام به قتال و کارزار می پرداختند؛ و چون محرم تمام می شد و صفر می رسید. نیزه ها را زمین گذاشته دست از جنگ 
می کشیدند» سال دیگر باز جناده برمی خاست و اعلام می کرد که " من صفر را حلال و محرم را حرام نمودم " و بدین وسیله 
عدد ماههای حرام را تکمیل می کرد (۲). 


2 


و نز در همان کقاب است که این مردویه از این غباس زوایت کرده که در ذیل جمله " تحلونه عاماو نموه عاما" گفته 
است: آن ماهی که یک سال حلال و سال دیگر حرامش می کردند ماه صفر بود که قبیله هوازن و غطفان یک سال آن را 
حلال و یک سال دیگر حرامش می کردند (۳). 


مولف: حاصل این روایات- بطوری که ملاحظه می کنید- این است که: عرب به حرمت ماههای حرام یعنی رجب. ذی 
القعده. ذی الحجه و محرم معتقد بودند. و چون پاره ای از اوقات از نجنگیدن سه ماه پشت سر هم به زحمت می افتادند لذا به 
یکی از بنی کنانه مراجعه می کردند تا او ماه سوم را برایشان حلال کند. او در یکی از ایام حج در منی در میان آنان می 
ایستاد و اعلام می کرد که من ماه محرم را برای شما حلال نموده و حرمتش را تا رسیدن صفر تاخیر می اندازم» مردم پس از 
این اعلام می رفتند و به قتال با دشمنان خود می پرداختند. آن گاه در سال دیگر باز حرمت محرم را بر گردانیده و دست از 
مک مین کید نو آیق عم زا ی عامی تاشدتن, 


قبل از اسلام» عرب محرم را صفر اول» و صفر را صفر دوم نامیده و بهر دو می گفتند " صفرین " هم چنان که به دو ربیع می 
گفتند " ربیعین " و دو جمادی را می گفتند " جمادیین " و 


ص: ۳۶۵ 
۱- الدر المنور ج ۳ ص ۲۳۷ 


۲- الدر المنور ج ۳ ص ۲۳۷ 
۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نسی ء به صفر اول می رسید. و از صفر دوم نمی گذشت. پس از آنکه اسلام حرمت صفر اول را امضاء نمود» از آن ببعد آن 
را" شهر اه المحرم " نامیدنده و چون استعمال این اسم زیاد شد لذا آن را تخفیف داده و گفتند " محرم " و از آن بیعد اسم 
صفر مختص به صفر دوم گردید. پس در حقیقت کلمه محرم از اسمهایی است که در اسلام پیدا شده. هم چنان که سیوطی 
نیز در کتاب المزهر به این معنا اشاره کرده است. 


و نیز می نویسد: عبد الرزاق؛ ابن منذر؛ ابن ابی حاتم و ابو الشیخ همگی از مجاهد روایت کرده اند که در ذیل جمله "ان 
ّیتی 2 زياقة فی الکفر " گفته است: خدای تعالی حج را در ماه ذی الحجه واجب کرد. و مشر کین ماههای سال را به اسامی 
ذی الحجه محرم صفر ربیع» ربیع» جمادی جمادی» رجب. شعبان رمضان. شوال و ذی القعده می نامیدند و در ذی الحجه 
به زیارت و طواف خانه کعبه می رفتند. 


آن گاه تا مدتی اسم محرم را نمی بردند» یعنی» در شمارش ماههای سال می گفتند صفر» صفر آن گاه رجب را جمادی 
الاخر و شعبان را رمضان» و رمضان را شوال و ذی القعده را شوال» و ذی الحجه را ذی القعده و محرم را ذی الحجه می 


نامیدند. و در آن ذی الحجه به حج می رفتند» و حال آنکه ذی الحجه نبود ولی به حساب ایشان ذی الحجه شده بود. 


سپس دوباره همین قصه را از سر گرفته در نتیجه هر سال در یک ماهی حج بجای آوردند. تا آنکه در سال آخری که ابو بکر 
به حج رفت. آن سال عمل حح مصادف با ذی القّعده شده بود» و در سال بعد که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به حج 


اش فرمود: رو زگار دور خود را زد و به صورتی که در روز اول خلقت آسمانها و زمين داشت با کف 1 


مولف: حاصل این روایت با همه تشویش و اضطرابی که در آن می باشد این است که عرب قبل از اسلام» نخست همه ساله 
زیارت حح را در ذی الحجه انجام می دادند و بعدا بنا را بر اين گذاشتند که هر سال حح را در ماهی بجا آورند» و بدین 
طریق عمل حج را در ماههای سال می گردانیدند» و نوبت به هر ماهی که می رسید آن سال» آن ماه را ذی الحجه نام می 


و لازمه این کار- بطوری که از روایت برمی آید- این بود که هر سالی که عمل حج در 


ص! ۳۶۶ 
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آن بوده. م رکب از سیزده ماه باشد» و اسم پاره ای از ماهها دو بار و یا بیشتر تکرار شود و به همین جهت طبری گفته: اعراب 


سال را سیزده ماه قرار می دادند. و در بعضی روایات آمده که دوازده ماه و بیست و پنج روز به حساب می آوردند. 


و نیز لازمه اين کار این بوده که تمام ماهها در هر سال اسامیشان تغییر کند. و هیچ وقت اسم هیچ یک از ماهها با خود ماه 
موافق نشود. مگر در هر دوازده سال یک بار البته. بشرطی که اين تغییر و تبدیل منظم صورت می گرفت. و گر نه دوازده 


سال یکک بار هم» چنین اتفاقی نمی افتاد. 


و چنین تغییری را انساء و تاخیر نمی گویند و این روایت نمی تواند مفسر آیه باشد. برای اینکه سال را سیزده ماه گرفتن و ماه 
آخری را ذی الحجه نام نهادن در حقیقت تغییر اصل ماهیت سال است نه تاخیر بعضی از ماههای آن, و انساء که در آیه آمده 


تسیا کار الست هقی 


علاوه بر اين» اين روایت مخالف با اخبار و آثار منقوله است. و هیچ ماخذی برای این گفتار وجود ندارد مگر همین روایت و 
آن روایاتی که شبیه به آن است مانند روایت عمرو بن شعیب از پدرش از جدش که گفت " عرب در یک سال یک ماه را 
حلامل می کرد؛ و در سال بعد دو ماه را و در هیچ سالی ذی الحجه آنها ذی الحجه واقعی نبود؛ مگر در بیست و شش سال 
یک بار: و این است معنای نسی ء که خدای تعالی در قرآن کریمش آن را زیادت بر کفر نامیده؛ تا آنکه سال حج اکبر فرار 
رسید و در سال بعدش رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به حج رفت. و مردم قربانی آوردند. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
فرمود: زمان دور خود را زد تا رسید به هیثتی که در آغاز خلقت آسمانها و زمین داشت " و این روایت نیز در اضطراب» دست 


کمی از روایت مجاهد ندارد. 


و اما مساله به حج رفتن ابو بکر در ذی القعدهء اگر چه مورد اتفاق و مورد تایبد روایات دیگری از اهل سنت است که دارد آن 
جناب ابو بکر را در سال نهم امیر الحاج کرد و او با مردم به حج رفت» و همچنین روایاتی دیگر که دارد حج آن سال در ذی 
القعده بوده» ولی بهر حال نمی تواند دلیلی بر صحت آن دو روایت باشد. زیرا فقط آن سفر به امر رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) و به امضاء آن جناب بوده و او هیچ امری نمی کند و هیچ عملی را امضاء نمی نماید مگر به امر پرورد گار متعالش؛ و 


حاشا از خدای سبحان که خودش دستور حج در ماه نسی ء را بدهد» آن وقت نسی ء را زیادت در کفر بخواند. 
پس حق مطلب همان است که گفتیم: عرب از اينکه سه ماه پی در پی از جنگ و 


ص: ۳۶۷ 
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غارت محروم و ممنوع باشد ناراحت بود ناگزیر یک سال حرمت محرم را به صفر داده سالی دیگر باز محرم را حرام می کرد. 


و اما حج کردن ایشان هر سال در یک ماهی و یا هر دو سال در یک ماهی؛ و یا در یک سال یک ماه و در ماهی دیگر دو 
سال به ثبوت نرسیده و ماخذ واضحی که بتوان بر آن اعتماد نمود ندارد؛ و بعید نیست که بگوئيم اعراب جاهلیت در کار 
نسی ء روش واحدی نداشته اند» و هر گروهی برای خود سلیقه ای بکار می برد» چون قبیله های مختلف و عشایر متفرقی 
بودند» و لیکن این احتمال با اينکه می دانیم منظورشان از این تحریم و تحلیل, ایمنی از دستبرد نا گهانی به دشمن بوده درست 
نیست. زیرا اگر ماههای معینی در نزد همه طوایف حرام نباشد» یکی حرام بداند دیگری آن ماهها را حلال و ماههای دیگری 
را حرام بداند آن غرض حاصل نشده بلکه نقض غرضشان می شد. زیرا در آن ماهی که آن قبیله دیگر که حلالش می دانسته 


به ایشان حمله می کردند» و این خود روشن است. 


ص: ۳۶۸ 
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سوره التوبه :)٩(‏ آبات ۳۸ تا ۴۸ 
اشاره 


ی لین وا ما لکم ٍذا یل تک زوا فی یل لها ایض أ راهان من اجره قما نع ای 
الا فی خر لا قلیل (۳۸) وی یک عدبا آلم و یبیل قوما غرزکع ولا نف ژوة با له عی کلْقن دی 
۰ ۱ شوج زین گقزا ایا هس ی ام ۱ ۰ 


در یم ری پر تمرح ( ت حا عوما تیف 


4 


دش ۶ زد بعدث علیهم اه و سیون بلّه و اعتطعن لَرجنا معکم بهلکون أَفْهُم و له عم ثم کون 
(۴۲) 


1۳ ِ 


۶ 
۳ 
2 


ال سِ 3 یه علقه و 


عّ ال عنک لم آذنت هم عنی یی لک الذینَ توا و تقلم الکاذبین (۴۳) لا بستأذلک این ییون بل و الیزم ارآ 
بجاو بأثوالهم و یتهع و للم اقین (۴۴ ما شنک لین لا ون له و الما خر و ازتابث فلوم هم 
فی ویبهم یرون (۳۵) و لزآراوا لو و له ده و لکن کرة له لاتم هم و قیل انوا مع القَاعدینَ (۴۶) لو 
روا فیکم ما زاو کم الا بل و أَضهُوا خلالکم بوتکم اه و فیکع ماو له و ال ليم بلالمیق (۴۷) 


لد را اه من یل و لیوا تک المُور عّی جاء اش و هر آنر ال هم کارمُوتّ (۴۸) 


ص! ۳۶۹ 
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ترجمه آبات 


ای کسانی که ایمان آورده اید! شما را چه شده که وقتی به شما گویند در راه خدا بیرون شوید و کوچ کنید به زمین سنگینی 
میی. کنیده عگر از ارت به زند کی دا راضی شنده ایند (ا گر تین است بدانید. که)بهره گرفتن از دنا در قبال. اخرت عز 
اند کی نیست (۳۸). 


اگر کوچ نکنید خداوند به عذاب دردناکی عذابتان داده و گروهی غیر از شما می آورد» و شما (با تخلف خود) به او ضرر 


نمی زنید» و او بر هر چیزی توانا است (۳۹). 


اگر او را یاری نکنید (خدا یاريش خواهد کرد) هم چنان که در آن ایامی که کفار بیرونش کردند و در حالی که او دومی از 
دو تن بود همان موقعی که در غار بودند و او به همراه خود می گفت غم مخور خدا با ماست پس خداوند (در چنان شرائط 
سختی) سکینت خود را بر او نازل نمود (و در عين بی کسی) با جنودی که شما رژیتشان نکردید تاییدش کرد و کلمه آنان 


که کافر شدند پست نمود (آری) کلمه خدا است که همواره غالب و والا است و خدا نیرومند و شایسته کار است (۴۰). 


سبکبار و يا سنگین بار کوچ کنید و با مالها و جانهای خویش در راه خدا جهاد کنید که اين برای شما بهتر است اگر می 


دانستید (۴۱). 


اگر سود و خواسته ای دست می داد و یا مسافرتی کوتاه بود ترا پیروی می کردند» ولی این مسافت بنظرشان دور آمد به خدا 
قسم خواهند خورد که اگر می توانستیم با شما بیرون آمده بودیم. خویشتن را هلاک می کنند» و خدا می داند که آنها 
دروغگویند (۴۲). 


خدایت ببخشید چرا پیش از آنکه راستگویان برایت مشخص شوند و دروغگویان را بشناسی اجازه شان دادی (۴۳). 


کسانی که به خدا و روز جزا ایمان دارند برای اینکه با مالها و جانهای خویش جهاد کنند از تو اجازه نمی خواهند (آری) 


تنها کسانی که به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان به شک افتاده و در شک خویش س رگردانند از تو اجازه می 


خواهند (۴۵). 


اگر بنا داشتند بیرون شوند برای آن جنب و جوشی از خود نشان داده در صدد تهیه لوازم سفر بر می آمدند ولی خدا 
خر کقشان را مکروه داشت و بهسمن حهت بازشان داشت و گفته شا با شستگان ( کرد کان و سالخورد گان و سماران) شید 
(۴۶). 


اگر با شما بیرون شده بودند در کارتان جز فساد نمی افزودند و میان شما اراجیف انتشار داده فتنه جویی می کردند و (چون) 


.)۴۷( 
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قبلا هم فتنه جویی کرده بودند و کارها را بر تو آشفته می ساختند تا آنکه حق پیامد و امر خدا (بر نقشه های شیطانی آنان) با 
وجودی که ایشان کراهت داشتند غلبه کرد (۴۸) 


ص: ۳۷۰ 
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بیان آبات ملامت و سرزنش موّمنین به جهت تناقل و سستی نمودنشان به هنگام جنگ به اینکه مگر به حیات ناچیز دنیا قانع شده اند؟ 
اشاره 


این آیات متعرض حال منافقین و بیان پاره ای از اوصاف و علامتهای آنان و تلخی هایی که اسلام از کید و مکر ایشان دید و 
مسلمین از نفاق ایشان کشیدنده می باشد. در مقدمه آن. مومنین را مورد عتاب قرار می دهد که چرا از جهاد شانه خالی می 
کنند. و داستان یاری خدا را از پیغمبرش به رخ آنان می کشد» که با آنکه بی یار و بی کس از مکه بیرون آمد چگونه خدای 
تعالی نصرتش داد. 

2 منوا ما لکغ اذا قیل لکم انوا فی بیل الله اَقم ٍلی الأْض ...۰" 

کلمه " ااقلتم " اصلش " تثاقلتم " بوده مانند " ادار کوا" که اصلش " تدارکوا" بوده» و همچنین کلماتی دیگر نظیر آن» و گویا 
در این کلمه معنای میل نهفته شده و به همین جهت با کلمه " الی " متعدی شده و گفته شده است:" انَقلنمْ الی ای 4 


معنایش این است که با گرانی میل کردید بسوی زمین» و یا این است که تاقل ورزیدید در حالی که میل می کردید به زمین. 


و مقصود از" نفر در راه خدا" سفر کردن برای جهاد است. 


ضت یاه الدئیا مق الخزه" مغل اينکه در اینجا در کلمه ۲ رضا" معنای قناعت نهفته که با حرف " من " متعدی است» 
هم چنان که خود ما هم می گوئیم: " من از مال به خوبش راضیم" یعنی قانعم و یا می گوئیم:" من از همه اين مردم به 
دوستی با فلانی راضیم " یعنی قانعم. و بنا بر اين» در حقیقت در کلام نوعی عنایت مجاز بکار رفته. و چنین می فهماند که 
زندگی دنیا یک درجه پستی از زند گی آخرت است. و زندگی دنیا و آخرت یکی حساب شده. و مردم مورد نظر آیه از این 
زند گی به درجه پستش قناعت کرده اند و جمله" قما متاغ ياه الا فی اّآخزه ِا قلیل " هم به این عنایت مجازه اشعار دارد. 


بنا بر آنچه که گذشت. معنای آیه شریفه این است: ای کسانی که ایمان آورده اید! چه شده است شمارا وقتی که پیغمبر ص 
(بمنظور تعظیم اسم آن جناب در آیه ذکر نشده) به شما می گوید برای جهاد بیرون شوید تثاقل و کندی می کنید. مثل اینکه 


دلتان نمی خواهد به جهاد بروید» مگر از زندگی آخرت به زند گی دنیا قناعت کرده اید؟ اگر چنین 


ص: ۳۷۱ 
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است بدانید که زندگی دنیا نسبت به زندگی آخرت جز یک زندگی پست و اند کی نیست. 


در این آیه و آیه بعدش به مومنین عتابی شدید و تهدیدی سخت شده. و هم چنان که در روایات شان نزول آمدهء اين آیات با 
داستان جنگ تبوکک انطباق دارد. 


۳ تلفزوا بعکم عذاباً لیم و بستیدل وم غیرکم ...۷ 


عذاپی که در اين آیه بدان انذار و تهدید شده اند مطلق است و قیدی بدان نخورده» و بهمین جهت هیچ وجهی نیست که ما 
آن را به عذاب آخرت اختصاص دهیم. و چه بسا سیاق خود آیه اين معنا را تایید کند که منظور از عذاب. عذاب دنیا و یا حد 


اقل عذاب دنیا و آخرت است. 


و اينکه فرمود: " و گروهی را غیر از شما می آورد" یعنی گروهی را که چون شما در امتثال اوامر خدا و کوچ کردن در راه او 
تثاقل و کندی نمی ورزند. دلیل این معنا قرینه مقام است. " و لا تَضرّوه شین" اشاره است به ناچیزی مخالفتهای ایشان در در گاه 
خدای سبحان, و اينکه اگر او بخواهد ایشان را از میان برداشته قوم دیگری را جایگزین ایشان کند کاری از دستشان برنخواهد 


آمد. زیرا خدای تعالی از اطاعت ایشان منفعت و از مخالفتشان ضرری نمی بیند. بلکه نفع و ضررشان عاید خودشان می شود. 


ابا آ 


وهی کل مه ی ارم یه تیا انسیا یله عدیکم عدابً لیماً و بشتیدل قَوْما غر کم . 
13 کنضووه فْقُّ ره ۳ آخرجه الذین کفئوا انی ان ِذ مُما فی الغار " 


کلمه " ثانی انین " به معنای یکی از آن دو تا است. و کلمه " غار" به معنای سوراخ وسیعی است که در کوه باشد» و مقصود 
از آن در اینجاغاری است که در کوه تور قرار داشته و اد بن غار غیر از غاریست که در کوه حرا قرار داشت. وبنایر اخبار 
بسیاری» رسول خدا (صلی ال علیه و آله) قبل از بعشت» بسیاری از اوقات در آنجا بسر می برده. و مقصود از " صاحب- همراء " 


" دیول پصاحبه لا رن ی له تعنا" مقصود از " حزن " اندوهی است که از ترس ناشی می شود؛ یعنی به همراهش گفت: 


از ترس تنهایی و غربت و بی کسی و فراوانی دشمن و یک دلی دشمنان من و اينکه مرا تعقیب کرده اند غم مخور که خدای 


اکر شما پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) را باری نکنید» بدانید که خداوند وقتی که مشرکین او را بیرون کردند با انزال سکینه و جنود غیبی 
او را باری نمود 


"یلاله کته علیه و آ ده بجنود لم تروها 


یعنی خداوند سکینت خود را بر رسول خود نازل و رسول خویش را به جنودی که 
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ص: ۳۷۲ 
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دشمنان نمی دیدند تایید نمود و آن جنود دشمنان را از راه های مختلفی از وی منصرف می کردند. و آن راه های مختلف 
همان عواملی بود که در انصراف مردم از وارد شدن در غار و دستگیر کردن آن جناب موثر بود. و در اينکه آن عوامل چه 


تفه زو اناان وارت شتی کسانبقای ]ور بسک روش خر خن امد 
چند دلیل بر اينکه ضمیر " علیه " در جمله:" فَنرْل ال کته " به رسول (صلی اللّه علیه و آله) بر می گردد نه به صاحب (ابو بکر) 


در اینجا خواهید پرسید چرا ضمیر" علیه ‏ را به ابی بکر برنگرداندید. و آن را به رسول خدا (صلی ال علیه و آله) عاید 


ساختید؟ در جواب می گوئیم: به چند دلیل: اول بخاطر اینکه همه ضمیرهایی که قبل و بعد از این ضمیر هست یعنی 


م2 
وه و 


ضمیرهای ‏ الا نزو » نصره » " اخرجه » لصاحبه " و" ایده " همه به آن جناب برمی گردد و با این حال و با اینکه قرینه 


قطعیه ای در کار نیست معنا ندارد که در میان همه این ضماثر تنها ضمیر " علیه "را به ابی بکر بررگردانیم. 


دوم اینکه اصل بنای کلام بر اساس تشریح و بیان نصرت و تاییدی است که خدای تعالی نسبت به پیغمبر گرامی اش نموده؛ و 
از اینجا شروع شده که اگر شما او را یاری نکنید» خداوند در روزی که احدی نبود تا بتواند پاریش کند او را یاری فرمود و 
سکینت بر او نازل کرد و بوسیله جنودی از نصر کمک نموده از کید دشمنان حفظ فرمود و همه اینها مختص به رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) بوده. 


بدلیل اينکه کلمه " اذ" سه مرتبه تکرار شده و در هر بار جمله ما قبل تشریح شده. در بار اول که فرمود:" اد أَخرجه لین 
وا مانسی ک ای زا کت ال درسی سا ص ‏ روت یتفر آیای ار که 
که کفار او را بیرون کردند. و در بار دوم که فرمود:" اد هُما فی الغار " بیان می کند تشخیص حالی را که قبل از آن ذ کر شده 
بوده یعنی حال " ثانی ان "ره و می فهماند که زمان این حال چه وقت بوده بعتی» در چه وقت او یکی از دو ثفر بود. و در 


بار سوم که فرمود: دیول لصاحبه " بیان کرد تشخیص آن زمانی را که در غار بودند. 


سوم اینکه آیه شریفه هم چنان در یکك سیاق ادامه دارده تا آنجا که می فرماید:" و جِعل کلم لین کرو الفلی و کلعه 
له می اعّیا و جای هیچ تردید ثیست که این جمله یبان جملات قبل» و مقصود از" کلمه کسانی که کافر شدند " همان 
رأیی است که مش کین مکه در دار الندوه دادند» که دسته جمعی آن جناب را به قتل رسانیده» نورش را خاموش کنند. و 
مقصود از" کلمه خدا" وعده نصرت و اتمام نوری است که به وی داده. و با این حال چطور ممکن است میان بیان و مبین 


جمله ای آورده شود که بیان مبین نباشد یعنی» بیان راجع به نصرتی باشد که 


ص: ۳۷/۳ 
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خدای تعالی از آن جناب کرده. و مبین راجع باشد به نصرت غیر او. 


پس با در نظر داشتن این چند جواب باید گفت معنای آیه این است که: ا گر شما ممنان او را باری نکنید» باری خداوند 
پاری خود را نسبت به او هویدا ساخت. (و همه به یاد دارید) در آن روزی که احدی یاور و دافع از او نبود و دشمنان بی شمار 
او با هم یک دل و یک جهت و برای کشتنش از هر طرف احاطه اش کردند. و او نا گزیر شد به اينکه از مکه بیرون رود و جز 
یک نفر کسی با او نبود» در آن موقعی که در غار جای گرفت و بهمراه خود (ابو بکر) می گفت " از آنچه می بینی اندوهناکك 


مقو. که لا با ماستو باری ندست ازست رنه شتارند بارش کرد 


سکینت خود را بر او نازل و او را با لشکریان غیر مرئی که به چشم شما نمی آمدند تایید فرمود» و کلمه آنهایی را که کفر 
ورزیدند- یعنی آن حکمی که بر وجوب قتل او صادر نموده و دنبالش دست به اقدام زدند- خنثی و مغلوب نمود. آری» کلمه 
خدا- یعنی آن وعده نصرت و اظهار دین و اتمام نوری که به پیغمبرش داد- غالب و برتر است و خدا عزیز و مقتدری است که 
هرگز مغلوب نگشته. حکیمی است که هرگز دچار جهل و در اراده و فعلش دچار خبط و غلط نمی شود. 


از آنچه گذشت چند امر روشن می گردد: 


امر اول اینکه جمله " ال ال مکی له " در عين اینکه متفرع بر جمله " دیول لصاحبه لا تجْرّنْ " شده متفرع بر جمله" 
مد تَصرم ال " نیز هست: . چون همانطور که گفتیم ظرف" " اذ- زمانی که" قرجچری تصراست ی کم دنام باه ری 
1 تک( ق ال 
یه " تفریع است بر جمله" فد نصر 2 قه بر ماه ۷ ول لصاحبه لا رن 


استدلال بعضی به جمله فوق بر اینکه سکینت بر ابو بکر نازل شده» و جند اشکال بر آن استدلال 


و چه بسا بعضی (۱) با این آیه استدلال بر نزول سکینت بر ابی بکر کرده اند. به این بیان که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
م۰ ۰ ۰ ۳ ۳ 
کر یم » پس بطور مسلم این سکینت بر ابی بکر نازل شده. 


لیکن ند اشکال بر این اسعدلال وارد است: اول اتکه با ۰1 


ص: ۳۷۴ 


۱- تفسیر المنار ج ۱۰ ص ۴۲۹ 
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۶ 


"تم أنرل ال کیت علی وله و علی امین " که مربوط به داستان جنگ حنین است نمی سازد؛ زیرا می بینیم که صریبحا 
می فرماید " خداوند سکینت خود را بر آن جناب و بر مومنین نازل کرد" و اگر آن جناب در آن روز سکینت داشت حاجتی 
بر سکینت مجدد نبود. و اگر بگویی ممکن است در آن روز اضطراب جدیدی بر آن جناب دست داده باشد» بخلاف داستان 
غا در جواب می گوئیم این قول بی دلیل است. برای اینکه آیه مربوط به جنگ حنین اضطراب و اندوه و هیچ چیز دیگری را 
از آن جناب نقل نمی کند. تنها و تنها متعرض فرار ممنین است. علاوه بر اینکه» این حرف خود دلیل بر بطلان اصل دعوی 
است. زیرا اگر رسول خدا «صلی ال علیه و آله) دائما دارای سکینتی از پرورد گار خود بود» دیگر معنی نداشت در جنگ 
حنین مضطرب شود تا در نتیجه سکینت مجددی بر او نازل گردد. مگر اینکه بگویند مقصود ما این نیست که در تمامی عمر 
هميشه بر سکینتی از پرورد گار خود بوده. بلکه مقصودمان این است که آن جناب در غار دائما دارای سکینت بود. 


نظیر آیه حنین آیه سوره فتح است که صریحا از نزول سکینت بر آن جناب و بر ممنین خبر داده» می فرماید: " اد جقل الذینَ 
کفروا فی قلوبهم الميّة مه اْجاهلیه فأَنل ال کته علی وله و علی امین »(۱) 

,اشکال دوم اینکه اگر نتیجه "فرّل ال کته له " مربوط به ابی بکر باشد باید نتیجه دیگر بعنی جمله " و ید نود له 
رها" نیز مربوط به وی باشد زیرا وحدت سیاق شهادت می دهد که این نتیجه ها همه فرع بر یک جاست و تفکیک در 
حتی بعضی (۲) از صاحبان اين قول برای فرار از تفکیک در سیاق واحد. به این لازمه هم ملتزم شده و گفته اند: ضمیر در" 
ایده " هم به ابی بکر برمی گردد. 

بعضی (۳) دیگر این معنا را تایید نموده اند به اينکه " هر چند در آیات راجع به نزول جنود غیر مرتی مانند آیه راجع به داستان 
حنین و آیات راجع به داستان احزاب و واقعه بدر نیامده که این جنود بر ممنین نازل شده و تصریح نکرده به اينکه جنود 


نامبرده ممنین را تایید کرده اند» لیکن از آنجایی که می دانیم این جنود برای یاری و امداد» نازل شده اند قهرا ممنین را هم 


پاری 
ص: ۳۷۵ 
ِ- سوره قتح آبه ۳۶ 


۳- تفسیر المنار ج ۱۰ ص ۴۳۰و ۴۳۱ 
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و امداد کرده اند پس چه مانعی دارد که بگوئیم جنود غیر مرئی در داستان غار؛ ابی بکر را هم تایید کرده اند با اینکه می 


دانیم تایید همه مومنین و یا فقط ابی بکر در حقیقت تایید رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است ". 


من خیال می کنم خوب بود آقایان که با کمال بی پروایی جمله " و ید ینود لَ رها" را نیز در شان ابی بکر گرفته اند با 
کمی بی پروایی دیگری فرع سوم یعنی جمله " و جَعل کلعه الذین کفژوا الشْفلی ...۰" را هم نازل در شان وی می شمردند. تا 
هیچ تفکیکی در سیاق لازم نياید. 


و خواننده محترم توجه دارد که اين معنایی که آقایان بدان ملتزم شده اند آیه را از معنای واحدی که دارد به معنای متناقض 
الاطرافی برمی گرداند» که اولش منافی با آخرش و ذیلش مناقض با صدرش است. برای اینکه صدر آیه اين معنا را افاده می 
کند که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در نظر خدای تعالی گرامی تر از آن است که او را ذلیل و محتاج نصرت مردم 
معاصرش کند بلکه» ولی نصرتش خود اوست. بشهادت اينکه در آن رو زگاری که احدی از این مردم پیرامون او نبودند او را 
باری فرمود. آن گاه وقتی در ذیل شروع می کند به بیان آن نصرت. گفتگو از نصرت غیر پیغمبر را به میان می آورد. و می 


فرماید: خداوند سکینت خود را بر آن غیر نازل نمود. و او را به لشکریانی نامرئی تایید نمود ... 


و به فرضی هم که نصرت خدا نسبت به ابی بکر و یا همه ممنین در حقیقت نصرت آن جناب باشد باری آیه شریفه با این معنا 
نمی سازد؛ بلکه سیاق آیه آن را دفع می کند. زیرا آیه قبلی همه ممنین را در یک خطاب جمع نموده و همه را عتاب و 
تهدید می کرد که چرا از اجابت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تثاقل می ورزید. در آیه دوم همه را به کوج دادن در راه 
جهاد امر می فرمود. و در آیه بعدیش به عذاب و به استبدال قومی دیگر تهدیدشان کرده برای همه ممنین معاصر آن جناب 
روشن می ساخت که خدا و رسولش از یاری ایشان بی نیاز است و آنها نمی توانند به خدا ضرری برسانند. و در آیه سوم می 
فرماید: خداوند در روزی که پای یکی از آنان در کار نبود آن جناب را یاری فرمود» و آن روزی بود که کفار بیرونش کرده 


و او با یک نفر دیگر به غار پناهنده شدء آن روزی که به همراهش گفت غم مخور که خدا با ماست. 


و پر واضح است که مقتضای این مقام بیان باری و تاییدی است که خداوند از شخص آن حضرت کرده نه پاری و تاییدی 
که بوسیله ممنین و یا یک نفر از ایشان کرده. آنهم با این سابقه که همه مژمنان را مورد عتاب قرار داده است» هم چنان که 


ص: ۳۷۶ 
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وبا تفظه ۱ ار نی توا انش ای ون اغال به ضرف کال خود آنبشیرت شرده اشاره کشممو ان کاه 
در تفصیل این اجمال شروع کند به نصرتی که از همراه او کرده و سکینتی که بر همراه او نازل نموده و تاییدی که با فرستادن 


جنود غیر مرئی از همراه او بعمل آورده است» چون مقام بهیچ وجه مناسبتی با این وضع ندارد. 


اشکال سوم اینکه صاحبان این سخن معنای سکینت را نفهمیده انده ما در تفسیر آیه " ثم آنّل ال کیت علی رشوله و عا 
مین " (۱) به معنای سکینت اشاره کردیم. 


امر دوم اینکه منظور از" تایید آن جناب به جنود غیر مرئی " تاییدی است که در همان روز خدای تعالی نمود» و سیاق آیه 
همین معنا را افاده می کند. پس» از اینکه بعضی ها (۲) گفته اند منظور از آن جنود. جنود ملانکه در جنگ احزاب و حنین 
بوده است و آیات خود این دو داستان بدان صراحت دارد» گفتاریست که هیچگونه دلالتی در الفاظ آیه مورد بحث بر آن 


دیده نمی شود. 
مراد از " کلم الذین کفزوا" و" کلمَهُ الله " در آیه شریفه 


امر سوم که از بیان گذشته ما روشن گردید این است که منظور از " کلمه ۲ در جمله " و یل کلعه لین کقتوا الفلی " 
همان رآیی است که از مجلس شورای معروف به دار الندوه گذرانیده برای اجراء آن و کشتن آن جناب و خاموش کردن نور 
فاضرت هاگن دا به کر تاه سور اد مه فر یله 4 که هی ایا آموهتنهای انب که زنب 
رسول گرامی اش داده بود که دین او را یاری نموده بر همه ادیان غلبه می دهد. 


2 
٩‏ ء هو 


چون آیه شریفه " فد ره له اجه لین کفرّوا" مضمونش همان مضمونی است که آیه" و ذ یمک بک ادن کفژوا 


2 


یوک ریوک آ برچ وک و بَمکژون و بر ال وال یر الما کرین " (۳) آن را افاده می کند. 


داستان اخراجء و یا به عبارتی اضطرار بخروج از مکه است. 


و امری که آن جناب را مضطر و ناگزیر کرد به اینکه از مکه بیرون رود و خدا آن امر را باطل ساخت. آن رأیی است که در 


دار الندوه گذرانیدند. و آن تصمیم بر قتل آن جناب بود. پس 


ص: ۳۷۷ 
۱- سوره توبه آیه ۲۶ 


۳-و آن زمان که کفار نقشه چینی می کردند که تو را از حرکت باز داشته و یا به قتل برسانند و یا پیرونت کنند آنان نیرنگگ 


می کردند و خدا هم نیرنگ (ایشان را بی اثر) می کرد و خدا از همه مکر کنند گان ماهرتر است. سوره انفال آیه ۳۰ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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کلمه ای که خدا باطلش کرد و آن را مغلوب نمود همین تصمیم قریش بود. و در مقابل» آن کلمه الهی را که احقاق نمود 


همان نصرت آن جناب و پیشبرد دین او بود. 


این را گفتیم تا به خوبی معلوم شود اينکه بعضی از مفسرین (۱) منظور از" کلمه کفار" را کفر و شرک و منظور از" کلمه 
له" را توحید و ایمان دانسته اند صحیح نیست. زیرا هر چند کفر و شرکک کلمه کفار و توحید کلمه الله هست. اما لازمه آن 
این است که منظور از کلمه کفار و کلمه له همه جا و حتی در جابی که قرینه بر لاف هم باشد این دو معنا است. 


در راه جهاد عذر و بهانه نیاورید و به هر وسیله ممکن (اموال و انفس) جهاد کنید 


انوا جفافاً وا و جاجتژوا أتولِکم و کم فی یل له ذلکخ عیز لکم ان کم نون ۳" حفاف " جمع " خفیف "؟ 
و" ثقال" جمع " ثقیل " است. و ثقل در این آیه شریفه به قرینه مقای کنایه است از وجود موانعی که نگذارد انسان برای جهاد 
در راه خدا بیرون رود نظیر کثرت مشاغل مربوط به امور مالی و بازاری. يا علاقه فراوان نسبت به زن و فرزند و خویشان و 
دوستان به حدی که دوری و جدایی از آنان در دل انسان مکروه و نایسند آیدء و همچنین نداشتن زاد و راحله و اسلحه و هر 
مانع دیگری که آدمی را از شرکت در جهاد باز بدارد و در مقابل منظور از " خفت- سبکباری " این است که هیچ یک از 


اینها مانع او نشود. 


پس اينکه امر فرمود چه خفافا و چه ثقالا به جهاد روید با اینکه این دو حال معنای متقابل یکدیگر را دارند معنایش این است 
که علی ای حال به جهاد بروید» و هیچ بهانه ای را عذر نیاورید هم چنان که معنای اينکه فرمود: " به اموال و انفستان " این 


از اینجا معلوم می شود که امر به جهاد در آیه شریفه مطلق است. و منافات ندارد که در دلیل دیگری با بودن پاره ای از اعذار 
و موانع از قییل مرض» کوری, شلی و امشال آن مقید بشود و در نتیجه با بودن آن عذرهاء وجوب جهاد ساقط گردد. پس 
کسی خیال نکند که معنای خفافا و ثقالا این است که حتی با بودن آن اعذار هم باید بیرون روید. 


کلمه " عرض " به معنای چیزی است که زوال و نابودی بسرعت در آن راه یابد. این کلمه به مال دنیوی نیز اطلاق می گردد و 


همین معنا مورد نظر این آیه می باشد. 
و منظور از نزدیکک بودن آن. نقد و در دسترس بودن است. و منظور از این که سفر قاصد 


ص: ۳۷/۸ 


۱- تفسیر المنار ج ۱۰ ص ۴۳۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 
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آسان و نزدیکک باشد. کلمه " شقه " به معنای مسافت است» و از اين نظر آن را شقه گفته اند که پیمودن آن مستلزم مشقت 


است. 


آله) برای جنگ تبوک تخلف ورزیدند و اينکه گفتیم جنگ تبوکک. برای اينکه تنها جنگی که منافقینی تخلف ورزیدند و 


مسافتش هم دور بود جنگ تبوکک بود؛ و آیه شریفه به غیر آن تطبیق نمی کند. 


و معنای آیه این است که: اگر تو ایشان را به کاری دعوت می کردی که نفع مالی مسلم و نقدی می داشت. و به دست 
آوردنش هم آسان می بود بطور مسلم تو را اجابت می کردند و با تو بیرون می آمدند تا به طمع خود برسند و غنیمتی که 
وعده داده بودی به چنگ آورند» و لیکن تو ایشان را به سفری دور و دراز و کاری دشوار دعوت کردی و لذا در باره آن 


تثاقل ورزبدند. 


و بزودی بعد از آنکه از جنگ بر گشتبد و ایشان را در تخلفشان سرزنش کردید به خدا سو گند خواهند خورد که اگر ما 
استطاعت می داشتیم با شما می آمدیم. اینها با این طریقه ای که در امر جهاد اتخاذ کرده اند که هر وقت آسان و پر در آمد 


بود شرکت کنند و هر وقت دور و پر مشقت بود تخلف نموده و عذرها و س و گند دروغین بیاورند خود را هلاک خواهند کرد 


2 
م عو2 


و خدا می داند که در س و گندشان دروغگویند. و ممکن هم هست که جمله "یلکوت 7 هم" تنها مربوط به س و گند دروغین 
ایشان باشد. 

" عفا ال علک لم أذنت هم عتّی بت آک ایح دَقوا و تغلم الکاذبیق " جمله اولی بعنی:" عقا له عکک " دعا به جان 
پیغمبر است. نظير نفرین به کشته شدن که در چند جای قرآن آمده مانند: "یل اسان ما أَکفرة " (۱) و" فقیل کیت قَدَر" 
(۲) و" قالهم ال نی بوُفُکونَ "(۳. 


جمله مذ کور متعلق است به جمله " لم أَذْنتَ لَهُم " و مقصود از آذن» آذن در تخلف و تقاعد از جنگ است» و با در نظر داشتن 
اینکه استفهام در آن برای انکار و یا توبیخ است. معنای آن چنین می شود: جا داشت به هیچ وجه اذن نمی دادی به اينکه 
تخلف ورزیده و از 


ص: ۳۷۹ 
۱- کشته باد انسان چقدر کفر پیشه است. سوره عبس آیه ۱۷ 


۲- پس کشته باد او با این ارزیابی کردنش. سوره مدثر آیه ۱٩‏ 
۳- خدا ایشان را بکشد که چگونه تحت تاثیر اکاذیب دیگران واقع می شوند. سوره توبه آیه ۳۰ 
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جنگ تقاعد کنند. و با اين معنایی که ما کردیم تعلق و ارتباط غایتی که در جمله "ی ی لک این فا" است با 
یله ال آذت لیخ به خوین زوشن ی شوه ومطزم می گروه که این ملق و ازقباط میان آن غایت وامایی اشت که از 
آن استفهام شده نه میان غایت و خود استفهام» چون اگر اینطور باشد خلاف مقصود را می رساند (به عبارت ساده تر نمی 
خواهد بفرماید: چرا اذن دادی به این منظور که دروغگوئیشان برایت ثابت شود بلکه می خواهد بفرماید: چرا اذن دادی اگر 
نمی دادی- برایت روشن می شد که دروغگویند) و سیاق آیه برای بیان این است که دروغگویی آنان روشن است و با 


کوچکترین امتحان فاش می شود مثلاه اگر اجازه نمی دادی دروغ و رسواییشان کشف می شد. 


این آیه بطوری که ملاحظه می کنید و قبلا هم اشاره کردیم در این مقام است که ادعا کند نفاق و دروغگویی متخلفین ظاهر 
و ی رت 
مخاطب نموده. او را سرزنش کند مثل اینکه مخاطب باعث شده که حیثیت آنان محفوظ بماند و او روپوش بر روی 
گس ان مرس مت 


و بیش از اين را افاده نمی کند. عینا مانند مثل معروف " در به تو می گویم دیوار تو بشنو" که معنای مطابقیش مقصود نیست. 
بیان اینکه عتاب در آیه:" عفا له منک لمأت له" عتاب جدی نیست بلکه مفید غرض دیگری است 


در این جمله نیز مقصود این نیست که تقصیری به گردن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بیندازد و آن گاه بگوید خدا از 
تقصیرت گذشت. حاشا از آن جناب که سوء تدبیری در احیاء امر خدا از او سرزند و بدین جهت مرتکب گناهی شود. بلکه 
منظور از آن» همان افاده ظهور و وضوح دروغ منافقین است و بس. و اینکه فرمود" چرا به ایشان اجازه دادی " معنایش این 
است که اگر اجازه نمی دادی بهتر و زودتر رسوا می شدند و ایشان بخاطر سوء سریره و فساد نیت» مستحق این معنا بودند» نه 
اينکه بخواهد بفرماید " اجازه ندادن به مصلحت دین نزدیک تر و اصولا دارای مصلحت بیشتری بود . 


لیل این معنا چهارمین آیهبعد از یه مورد بحث است که می فرمای: زرا فیکم ما زاو کم با غالا و أَضعُوا خلالکم 
نکم له و فیکم ترعاعون له ..." زیرا از این آیه بر می آید که اذن ندادن آن جناب فی نفسه مصلحت نداشته, بلکه 
مصلحت اذن دادنش بیشتر بوده» زیرا اگر اذن نمی داد و منافقین را با خود می برد بقیه مسلمانان را هم دچار خبال یعنی فساد 
افکار می کرد؛ و هم اتحاد و اتفاق آنان را مبدل به تفرقه و اختلاف می نمود. پسء اصلح همین بود که اجازه تخلف بدهد تا 
با مسلمانان به راه نیفتند» و فساد افکار خود را در افکار و عقاید 


ص: ۳/۹۰ 
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آنان رخنه نداده» میان آنان تفتین و ایجاد اختلاف نکنند» چون همه مسلمانان دارای ایمان محکم نبودند. بعضی از ایشان 
ایمانشان سست و دلهایشان مریض و مبتلا به وسوسه بود. این دسته گوشهایشان بدهکار سخنان فریبنده آنان و آماده پذیرفتن. 
وسوسه های آنان بود. همه اینها در صورتی بود که منافقین رودربایستی می کردند و با مسلمانان به راه می افتادند. و اگر 
صریحا اعلام مخالفت می کردند و علنا فرمان آن حضرت را عصیان می نمودند که خود محذور بزرگ دیگری داشت. و آن 


این بود که علاوه بر ایجاد دودستگی روی دیگران در نافرمانی باز می شد. 


و این معنا مخصوصا از دو آیه بعد که می فرمابد:" و لز راو لوح لوا له ده و لک کرة له باتهم فطع و قیل 
دومع الْقاعدین " کاملا استفاده می شود چون از این آیه برمی آید که همه می دانستند که منافقین تخلف خواهند کرد و 
بر کسی پوشیده نبود» زیرا همه می دیدند که منافقین اصلا در پی آماده ساختن خود برای سفر جنگ نیستند. با این حال 
چگونه این معنا بر مثل پیغمبری که خدای تعالی اسرار و اخبار منافقین را قبل از نزول اين سوره بارها به اطلاع او رسانده بود 
پوشیده می ماند؟ و چگونه تصور می شود که در این آیه او را بطور جدی عتاب و سرزنش کند که چرا قبل از تحقیق از حال 
آنان و قبل از اينکه حالشان روشن شود و از مومنین متمایز گردند اجازه تخلف دادی؟ پس معلوم می شود که مقصود از عتاب 
همان معنایی است که ما گفتیم. 


استدلال به آیه فوق بر صدور گناه از رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) مردود است 


از آنچه گذشت این معنا روشن شد که اینکه بعضی ها (۱) به اين آیه استدلال کرده اند بر صدور گناه از رسول خدا (صلی 
له علیه و آله» به این پندار که " عفو جز بعد از گناه معنی ندارد پس معلوم می شود اذن آن حضرت قبیح و از گناهان صغیره 
بوده و گر نه اگر مباح بود گفته نمی شد چرا این کار را انجام دادی " تا چه اندازه فاسد و باطل است. 


و این خود یکی از بازیگریهای ایشانست که با کلام خدا کرده اند و اگر خود آنها در چنین مقامی چنین سخنی می گفتند 
(یعنی به فرمانبر خود می گفتند چرا نگذاشتی رسوا شوند و من آنها را از میان بردارم) و به ایشان همین اعتراض می شد قطعا 


زير بار نمی رفتند؛ و ما بیان کردیم که آیه شریفه برای عتاب جدی سوق داده نشده و غرض دیگری در کار است. 


علاوه بر این اينکه گفتند:" اگر مباح بود گفته نمی شد چرا این کار را انجام دادی" حرف صحیحی نیست. زیرا وقتی انسان 


ص: ۳/۷۱ 


۱- تفسیر کشاف ج ۲ ص ۲۷۴ 
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کار نیکی پرداخته است او را عتاب می کند که چرا اینکار را می کنی و آنکار را که بهتر بود نکردی. 


خلاصه گفتار صاحب المنار در ذیل آیه فوق که در آن عفو خدا از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) را مربوط به ترک اولی نمودن آن 


حضرت دانسته است 


نظیر این استدلال غلط کلام آن مفسری (۱) است که گفته: بعضی از مفسرین مخصوصا زمخشری نسبت به عفو الهی از 
رسول گرامی اش سوء تعبیر کرده اند» و حال آنکه جا داشت از خدای تعالی که نسبت به رسول گرامی اش منتها درجه لطف 
و احترام را بکار برده و قبل از صدور گناهی از آن جناب تعبیر به عفو فرموده ادب آموخته و اینگونه تعبیرات زشت را در 


باره اش بکار نمی بردند. 


و بعضی دیگر- مانند فخر رازی- از آن طرف افتاده؛ و افراط و مبالغه کرده و در این مقام بر آمده اند که اثبات کنند کلمه" 
عفو " دلالت بر صدور گناه ندارد» و این آیه بیش از این را نمی رساند که اذن دادن آن حضرت خلاف اولی بود؛ و اگر نمی 


داد بهتر بود. 


و این خود جمودی است که نسبت به اصطلاحات جدید. و آنهم در یک عرف خاص پیدا شده» و می خواهند از معنای جدید 
ذنب که همان معصیت است دست برندارند» آن وقت برای اینکه کلمه " عفو " در آیه مورد بحث دلالت بر ذنب (معصیت) 
نکند این توجیه را به میان آورند غافل از اینکه خود قرآن نسبت صدور ذنب به آن جناب داده و فرموده: " لعف لکک ال ما 


تقد من دبک و ما تخر" (۲) اینها که می خواهند از اصطلاح خود دست برندارند این آیه را چگونه معنا می کنند. 


و این اشتباه از همین جا ناشی شده که خیال کرده اند ذنب به معنای معصیت و نافرمانی است. و حال آنکه چنین نیست. بلکه 
ذنب عبارتست از هر عملی که بدنبالش ضرر و پا فوت نفع و مصلحتی بوده باشد؛ و اصل کلمه از " ذنب " گرفته شده که به 
معنای دم و دنباله حیوان است؛ و اين کلمه مرادف با کلمه " معصیت " نیست تا هر جا بکار برده شود معنای نافرمانی را بدهده 
بلکه معنای آن اعم است. و اذنی که خدای تعالی از آن عفو فرموده باعث فوت مصلحتی شده که خدا در آیه شریفه آن را 
بیان کرده و آن تشخیص و جدا شدن مردم با ایمان از مردم دروغگو است. 

آن گاه پس از تخطئه زمخشری و رازی خودش در یک گفتاری طولانی در توجیه آیه چنین گفته که: اذن دادن آن جناب از 


روی اجتهاد خودش بوده» چون قبلا وحیی در اين باره به ۲ 


ص: ۳/۹۲ 


۲- تا از گناه گذشته و آینده تو درگذریم. سوره فتح آیه ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


وج تسده بو ده .و اشتاه در امگونه موارد از انبیاء- ع- جایز و ممکن است. آنکه جایز نیست صدور مخالفت وحی و افرمانی 
شده خطا برود و با عملا با آن مخالفت کند. 


و نظیر این اشتباه و ای بو موز ال مه که ری رای وه عم ور مرا از 
فدیه گرفتی و آزادشان کردی» و می فرماید: "ما کاّ ین یکون له آشری عی ین فی ال ض تون عرض ادا و له 
رید الأخره " () آن گاه دنباله آن می فرماید: اگر قبلا. حکمی از قلم قضا نگذشته بود این عمل اقتضای نزول عذاب 
دردناکی را داشت. ولی آن حکم قضایی مانع شد. این بود تلخیص گفتار مفسر نامبرده. 


جواب به صاحب المنار و بیان اینکه عمل رسول خدا (صلی ال علیه و آله) اولی و اصلح بوده است نه ترک اولی 


و چقدر خوب بود می فهمیدیم که این مفسر در کلام خودش چه چیزی اضافه بر کلام فخر رازی گفته. رازی و غیر او هم 
همین را می گفتند که عفو در مقابل ترک اولی بوده. و ترکک اولی در عرف متشرعه ذنب شمرده نمی شود و مستتبع عقاب 
نیست. حاصل حرف این مفسر هم همین بود که عفو در مقابل ترکک اصلح بوده. تنها تفاوتی که میان گفته وی و گفتار رازی 
است این است که وی ترک اصلح را ذنب لغوی دانسته. 


و مادر سابق بیان کردیم که به دلاعلت آیات قرآنی اذن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نه ذنب عرفی بود نه لغوی. زیرا 
بیرون نرفتن منافقین و تخلفشان از جهاد اولی و اصلح بود. و فائده و مصلحت آن این بود که لشکریان اسلام را دچار فتنه و 
اختلاف کلمه نکردند. و ای و ون 
منافقین در جهاد شرکت نمی کردند و پیغمبر اکرم (صلی الّه علیه و آله) این معنا را می دانست. چون قبلا کفر و نفاق آنان 
برایش ثابت شده بود چنان که قرآن کریم هم به وی خبر می دهد که: "و لو آراژوا لوح عدُوا له مه و 
هیچ گونه جنب و جوشی از خود نشان ندادند پیدا بود که نمی خواستند در جهاد شرکت جویند» و رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) اجل از این بود که مطلبی را که همه می دانند او نداند. 


آنهم با اینکه خود قرآن در آیه " و لفهُمُ فی لخن افو " (۲) او را آشنا و مطلع از منافقین دانسته با این حال چگونه ممکن 
است رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از کلمات کسانی 


ص: ۳/۳۹۳ 


۱- سوره انفال آبه ۶۷ 


۲- تو آنان را از لحن گفتارشان خوب می شناسی. سوره محمد آیه ۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


که یکی می گوید:" به من اجازه بده و فرییم نده " و دیگری می گوید:" او مردی دهن بین است " و در جایی دیگر در باره 
صدقات. زخم زبانها می زنند» و هرگز و در هیچ موقفی از در خیر خواهی درنيامدند. پی به کفر و نفاق آنان نبرده باشد. پس 
بطور مسلم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) منافقین را کاملاد می شناخته» و از کفر و نفاق درونی آنان آگاه بوده» و با این 
حال اگر می بینیم خدای تعالی او را عتاب می کند که چرا اجازه دادی و صبر نکردی تا تحقیق کافی بعمل آورده در نتیجه 
منافقین از ممنین برایت مشخص شود می فهمیم که قطعا عتاب عتابی غیر جدی است. و منظور از آن همان معنا و غرضی 
ات که فرسانسان کش 


و اما اينکه گفت:" و اذنی که خدای تعالی از آن عفو فرموده باعث فوت مصلحتی شده که خدا در آیه شریفه آن را بیان 
کرده؛ و آن جدا شدن منافقین از مردم با ایمان است " صحیح نیست. زیرا آن مصلحتی که در آیه شریفه ذکر شده اطلاع یافتن 
و شناختن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر دروغگویان است. نه مطلق شناخته شدن آنان و از بیان گذشته روشن شد که 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آنان را می شناخت» و حقیقت و مصلحت هم- که سد باب فتنه اختلاف می باشد- در اذن 
آن حضرت بود» زیرا (همانطور که مکرر خاطرنشان کردیم) آن جناب از حال منافقین بدست آورده بود که بهیچ وجه در امر 
جهاد شر کت نخواهند کرد. چه اذن تخلف به ایشان بدهد و چه ندهد. الا اینکه به منظور حفظ ظاهر و علنی نساختن مخالفت 
آنان و حفظ ظاهری وحدت کلمه- هر چند واقعیتی نداشت- اجازه داد تا از شرکت در جهاد معاف باشند. 


نفوذ کلمه رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بوده نفاق منافقین تا اين اندازه معلوم بودء و افراد آنان تا این پایه شناخته شده 


بودند» مسلمانان فریب تفتین های آنان را نمی خوردند تا در نتیجه گرفتار اختلاف شوند. 


لذا می گوئيم اسلام در نظر دیگران مهابت و شوکت داشت. و ملل دیگر آن روز از شوکت آن هراسیده و از شمشیر 
سپاهیانش بلرزه می افتادند» و اما مسلمانان در میان خود آن طور که باید از تعالیم اسلام بهره مند نگشته و بوسیله آن 
دلهایشان را از مرض نفاق پاک نکرده بودند. و در نتیجه آن طور که باید دارای وحدت کلمه و عزم راسخ نشده بودند» و 


آیات مورد بحث و همچنین آیات بعد از آن تا آخر سوره خود شاهد صدق این گفتار است. 


آری» همین مسلمین بودند که در جنگ احد مرض دلها و نفاق درونی خود را اظهار نموده» و با اینکه دشمن در کنار شهر 
ایشان قرار داشت نزدیک به ثلث از آنها پشت به جنگ 


ص: ۳/۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


کرده هر چه دیگران نصیحتشان کردند و الحاح و اصرار ورزیدند به خرجشان نرفت و در جواب گفتند:" لولعم تال 
ناکم " و همین معنا یکی از عوامل شکست مسلمین در آن روز شد. 


و اما اينکه گفت:" و نظیر این اشتباه و این عتاب در سوره انفال آمده که خداوند رسول گرامی خود را عتاب می کند به اینکه 


چرا از اسرای بدر فدیه گرفتی " جوابش این است که: 


اولا این مفسر معنای آیه را نفهمیده ور در اجان شیي مان بر خی ان اوابرا دوه نمی رسای کادر 
آن آمده بر اصل گرفتن اسیر است. چون که می فرماید: "ما کال آن کون له آنری- - هیچ پیغمبری نباید اسیر داشته 
باشد " و هیچ آیه دیگری و حتی هیچ روایتی هم نیامده که پیغمبر به لشکریان دستور گرفتن اسیر داده باشد بلکه از روایات 
داستان بدر برمی آید که وقتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دستور داد تا بعضی از اسیران را به قتل برسانند مردم ترسیدند 
از اينکه مبادا آن حضرت بخواهد همه اسیران را به قتل برساند لذا پیشنهاد فدیه گرفتن را تقدیم داشتند تا بدین وسیله وضع 
مالی سپاه اسلام را ی ی 


رون ررض اه 


و این خود بهترین گواه است بر اينکه عتاب. تنها متوجه ممنین بوده. نه به خصوص آن حضرت و نه به آن جناب و ممنین. و 
نیز بهترین شاهد است بر اينکه بیشتر روایاتی که عتاب را متوجه آن جناب دانسته مجعول و از دسیسه های دشمنان اسلام 


است. 


و انیا اگر عتاب در آیه مذ کور متوجه بخصوص آن حضرت و یا به او و همه ممنین باشد ادعای دیگر مدعی باطل می شود 
ات ی ی فا و ی 
لو لا- کتات من الّه > بق آمشکم فیما أْ تم عرذابٌ عظیم " (۱) سا زگار نیست. برای اينکه آیه تصریح دارد بر اینکه عتاب 
بخاطر گناهی بوده که اگر قضاء ازلی مانع نمی شد عذاب بزرگی را بدنبال داشت و هیچ آدم عاقلی تردید ندارد در اینکه 
پای عذاب بزرگگ به میان نمی آید مگر در مورد معصیت اصطلاحی بلکه در مورد معصیت های بز رگ و اين خود شاهد 


دیگری است بر اينکه عتاب در آیه مزبور متوجه غیر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بوده است. 
"لا بستأذنک این بْمُون بالله و اآیژم خر ... دون" 
این دو آیه یکی از علائم نفاق که منافقین را از ممنین جدا می سازد بیان می کند و آن 


ص: ۳/۸۹۵ 


۱- سوره انفال آبه ۶۸ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


این است که منافق از پیغمبر اجازه تخل از جهاد می گیرد» ولی مومن در جهاد در راه خدا پیشدستی نموده. هرگز به تخلف 
راضی نمی شود. 

خداوند در این دو آیه می خواهد بفرماید: جهاد در راه خدا با جان و مال از لوازم ایمان واقعی و درونی به خدا و روز 
جزاست. چون چنین ایمانی آدمی را به تقوی وا میدارد. و مومن بخاطر داشتن چنین ایمانی نسبت به وجوب جهاد بصیرتی 
بدست می آورد و همین بصیرت نمی گذارد که در امر جهاد تاقل و کاهلی کند» تا چه رسد به اينکه از ولی امر خود اجازه 
خلت و معافت از عماد یش اه بای شاقن کهای قاط ناشن آنمان بد ستاو ویر خا دارای پم ای نک 
دلش همواره در تزلزل و تردید است و در نتیجه در مواقف دشواری که پای جان و مال در میان است دلش می خواهد بهر 
وسیله ممکن طفره برود و خود را کنار بکشد. و برای اينکه از رسوایی خود نیز جلو گیری بعمل آورده باشد و صورت قانونی 
بدان بدهد از ولی امرش درخواست معافیت می کند. 

"و لو آراُوا لوح لأعَُوا له ده ..." 

ص سا تجهیزات و " انبعاث "- بطوری که صاحب مجمع البیان گفته- به معنای به سرعت روانه شدن است با و 


کلمه " تثبیط ‏ به معنای بازداشتن از امری است که نسبت بدان رغبتی نباشد. 


این آیه عطف است به جمله سابق که می فرماید:" و ال بل هم دون » و می خواهد همان معنا را برساند و بفهماند که 
اینان در دعوی اينکه نمی توانند در جنگ شر کت کنند دروغگویند» بلکه واقعش این است که میل ندارند شر کت کنند و گر 
نه اگر کمترین رغبتی داشتند تجهیزات سفر خود را تهیه می دیدند» چون پر واضح است که هر کس بخواهد در هر امری 
اقدام نماید و بدان علاقمند باشد قبلا خود را آماده می کند و از این منافقین هیچگونه جنب و جوشی دیده نشد» پس معلوم 


می شود که اصلا نمی خواهند در جنگ شر کت جویند. 


"و لکنْ کرة ال باتهم هم " یعنی خداوند بخاطر نفاقشان و برای اينکه بر تو و بر ممنین منت بگذارد آنها را موفق به 
جهاد نکرد و اجازه تخلفشان را داد تا در میان سپاهیان با ایمان القاء مفسده نکنند و جمع ممنان را مبدل به تفرقه و وحدت 
کلمه آنان را مبدل به اختلاف نسازند. 


" و قیل اقْدُوامع القاعدِین " اين ام یعنی جمله " مانند مردم معفو و معذور از جنگ 


ص: ۳/۹۶ 


۱- مجمع البیان ج ۵ص ۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


شما نیز تقاعد بورزید " امری تشریعی نیست تا با امر به کوچ کردن و در جنگ شر کت جستن منافات داشته باشد» پس کس 
نگوید که چطور قبلا- فرمود: " همه باید حرکت کنید " و حال به منافقین می فرماید شما مانند سالخورد گان و زمین گیر 
شد گان معاف هستید؟ زیرا بین این دو دستور فرق است. دستور اول امری است تشریعی که خداوند به زبان پیغمبرش بندگان 
خود را بدان مامور می کند» و دستور دوم امری است غیر تشریعی که از ناحیه سوء سریره و تردید درونی و خبث باطن خود 
آنها اش 


و اگر این امر را به خود نسبت نداد» و نفرمود: " خدای تعالی گفت " بلکه فرمود: 


" گفته شد که تقاعد کنید با تقاعد کنند گان " بهمین منظور بود که خود را از امر کردن به رفتاری که مورد خوشنودیش 
نیست منزه نموده» بفهماند که این روش را سبب های دیگری غیر از خداء از قبیل شیطان و هوای نفس باعث شده و اگر این 
تخلف منافقین را در جمله " فثبطهم " به خود نسبت داد» با واسطه بوده و بدین منظور بوده که با معنای پاداش و امتنان بر 
مومنان منطبق گردد» و علاوه» بخاطر اينکه دو امر متخالف» یعنی دو امر " انفروا" و " اقعدوا" در یک سیاق قرار گرفته و به 


یکك صورت و یک جور اداء شده باشند. 
مفسده حضور منافقین در میان صفوف مومنین مجاهد 
و زوا فیکم ما زاو کم الا خبائّا و لأْضعُوا خلالکم .. 


کلمه " خبال " به معنای فساد و اضطراب رأی است. و کلمه " ایضاح " به معنای شتابیدن در شر است. و " خلال " به معنای بین 
۱۱ 


و" بغی به معنای طلییدن است. بنا بر این معنای اينکه فرمود:" ییعونکم لته " این است که منافقین خواهان فتنه برای شما 


 دنتسم‎ 


بعضی بجای " برای شما " گفته اند: " در شما". و " فتنه " به معنای محنت و گرفتاری است. و از انواع گرفتاریها آنکه مناسب با 


ی 
نم فعطهم " است. و برای اينکه امتنان را هم برساند» بدون وصل یعنی بدون حرف عطف (واو) شروع شده و معنای آیه 


"لد ایا له من بل و یا مک افو علّی جاء ان و هرز له و هم کارون " یعنی قسم می خورم که منافقان 
بطور مسلم پیش از ا ین جنگ (جنگ تبوک) خواهان فتنه و محنت و اختلاف کلمه و تفرقه اجتماع شما بودند. هم چنان که 
سکس رخ[ ی ابی بن سلول یک ثلث از جمعیت سپاهیان شما را از صحنه جنگ به طرف مدینه بر گردانید و از 


ص: ۳/۸۹۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


یاری رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دریغ نمود. آری» همین منافقین بودند که همواره امور را برای تو د گرگونه ساخته» نعل 
را وارونه می زدند و مردم را به مخالفت تو دعوت و بر معصیت تخلف از امر جهاد تحریکك نموده» بهودیان و مشر کان را بر 
قتال با مسلمانان برمی انگیختند و در میان مسلمین جاسوسی و خرابکاریهای دیگر می کردند تا آنکه حق- آن حق که می 
بایست پیروی شود- بیامد. و امر خدا و آنچه که از دین می خواست پیروز گشت و بر خواسته های شیطانی کافران غالب آمد 
با اینکه کفار از پیشرفت آن اکراه داشتند. 


این آبه شریفه به منزله استشهاد بر آیه قبلی است. و بر آن مطلبی که در دو آیه قبل بود مثال می آورد. 


و اگر در این آیه خطاب را متوجه شخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کرد با اينکه در آیه قبلی خطاب. عمومی بود؛ 


هایشان با آن جناب بود» بخلاف آیه قبلی که مضمونش عمومی است. 

بحث روایتی روایاتی در مورد کیفیت هجرت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) از مکه به مدینه و داستان غار و ... 

اشاره 

در الدر المنثور است که ابن مردویه و ابو نعیم در کتاب دلائل از ابن عباس روایت کرده اند که در تفسیر آیه " لصو فد 
که هدازآ ول دا ری لس الب شاه از اه تون اند ونان زو وس ات غانی 
می گوید: ابو بکر وقتی دید که آن جناب از شهر بیرون می رود بدنبالش به راه افتاد و صدای حرکتش به گوش رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) رسید و آن حضرت ترسید مبادا یکی از دشمنان باشد که در جستجوی او است. وقتی ابو بکر این معنا را 


چنان بدنبال آن جناب بود تا به غار رسیدند. 


صبحگاهان قریش به جستجوی آن حضرت برخاستند. و نزد مردی قیافه شناس از قبیله بنی مدلج فرستادند. او جای پای آن 
حضرت را از در منزلش گرفته هم چنان پیش رفت تا به غار رسید. دم در غار درختی بود؛ مرد قيافه شناس در زير آن درخت 
ادرار کرد و پس از آن گفت: 


مرد مورد نظر شما از اینجا تجاوز نکرده- ابن عباس می گوید: در اين هنگام ابو بکر در اندوه شد. رسول خدا (صلی الّه علیه 


و آله) فرمود: " مجزون مباش که خدا با ماست . 


ص: ۳۸۹/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ابن عباس سپس اضافه می کند: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ابو بکر سه روز تمام در غار بودند و تنها علی بن ابی طالب 
و عامر بن فهیره با ایشان ارتباط داشتند. عامر برایشان غذا می آورد و علی (علیه السلام) تجهیزات سفر را فراهم می نمود. علی 
(علیه السلام) سه شتر از شتران بحرین خریداری نمود و مردی راهنما برای آنان اجیر کرد. پس از آنکه پاسی از شب سوم 
گذشت علی (علیه السلام) شتران و راهنما را بیاورد. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ابو بکر هر یکک بر راحله و مر کب 
خویش سوار شده بطرف مدینه رهسپار گردیدند. در حالی که قریش بهر سو در جستجوی آن جناب شخصی را گسیل داشته 
بودند (1). 


و نیز در همان کتاب آمده که ابن سعد از ابن عباس و علی (علیه السلام) و عايشه (دختر ابو بکر) و عایشه دختر قدامه و سراقه 
بن جعشم- روایات نامبرد گان درهم داخل شده- روایت کرده که گفته اند: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی از منزل 


می خواند:" یس و الق الحکیم ...". آن گاه از میان آنان گذشت. 


یکی از آن میان گفت: منتظر چه هستید؟ گفتند: منتظر محمدیم گفت: به خدا قسم او از میان شما عبور کرد و رفت. گفتند: به 
خدا سوگند ما او را نديديی آن گاه در حالی که خاکها را از سر خود می تکاندند برخاستند. از آن سو رسول خدا (صلی ال 


علیه و آله) با ابو بکر به غار ور رفته» داخل آن شدند. و پس از ورود ایشان عنکبوتها به در آن غار تار تنيدند. 


قریش با فعالیت هر چه تمامتر به جستجویش برخاستند و سرانجام به در غار رسیدند» در آنجا یکی به دیگری می گفت: این 
تار عنکبوتی که من می بینم آن قدر کهنه است که گویا قبل از تولد محمد در اینجا تنیده شده (۲). 


و در کتاب اعلام الوری در باره اينکه سراقه بن جعشم چه نحوه ارتباطی با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) داشت. و در اينکه 
آیا او از دشمنان بوده و یا از صحابه چنین گفته است: 


آنچه که در بین عرب معروف شده و هر جا می نشینند چه در اشعار و چه در محاورات خویش می گویند و انتشار می دهند؛ 
این است که سراقه از مکه بقصد کشتن رسول خدا (صلی ال علیه و آله) بیرون آمد و او را تعقیب کرد تا شاید با کشتن آن 


جناب در میان قریش افتخاری بدست آورد. و هم چنان در تعقیب بود تا آن جناب را پیدا نمود» آن قدر نزدیک شد که.] 


ص: ۳/۳۹۹ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۳۴۰ 
۲- الدر المنثور ج ۳ص 1۳۰ ٍِ_ 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


دیگر خاطر جمع شد بهدف خود رسیده است. و لیکن بطور ناگهانی چهار پای اسبش به زمین فرو رفت و بکلی در زمین 
پنهان شد. سراقه بسیار تعجب کرد زیرا می دید آن مکان» زمين نرمی نبود که پای اسب فرو رود آنهم تا شکم. بلکه زمینی 
بسیار سفت و محکم بود. سراقه فهمید که این قضیه یکک امر آسمانی است (و اگر دیر بجنبد ممکن است خودش هم فرو رود) 
لا جرم فریاد زد: ای محمد! از پرورد گارت بخواه اسب مرا رها کند و من ذمه خدا را به گردن می گیرم که احدی را به راهی 
که در پیش گرفته ای راهنمایی نکنم و نگویم که من محمد را کجا دیده ام. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دعا کرد و 
اسبش چنان به آسانی رها شد که گویی پاهایش را با یکك گره جوزی بسته بودند. 


پ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 15 ۳ ۰ ۳ ۳ 15 و 
و این سرافه مردی بسیار زیرک و دوراندیش بود. و از این پیش آمد چنین احساس کرد که به زودی برایش پیش آمد دیگری 


خواهد بود. لذا به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرض کرد یک امان نامه برای من بنویس. 

آن جناب هم به وی امان نامه داد و او بر گشت. 

محمد بن اسحاق می گوید: ابو جهل در باره سراقه اشعاری گفته بود» سراقه نیز با اشعار زیر او را پاسخ گفت: 
ابا حکم و اللات (۱) لو کنت شاهدا لأْمر جوادی اذ تسیخ قوائمه 

عجبت و لم تشکک بان محمدا نبی ببرهان فمن ذا یکاتمه 

علیک بکف الناس عنه فاننی آری آمره یوما ستبدو معالمه (۲) 


المنثور نیز (۴) آن را به چند طریق نقل کرده اند. و نیز زمخشری آن را در کتاب ربیع الأبرار خود (۵) آورده است. ۳ 
ص! ۳۹۰ 


وی ای ی 

۲- ای ابا حکم بلات (و در نسخه دیگر به خدا) س و گند اگر می دیدی. چگونه چهار پای اسبم در زمین فرو رفت. به تعجب 
فرو رفته و دیگر تردیدی برایت نمی ماند که محمد. پیغمبری با معجزه است. و با این معجزاتش چه کسی می تواند نبوت او را 
پوشیده بدارد» اینک بر تو باد که مردم را رها کنی و بر او نشورانی که من امر او را می بینم روزی خیلی زود بالا گرفته و پیش 
برود. اعلام الوری ط بیروت ص ۳۳ 

۳- روضه الکافی (۸) ص ۲۱۸ ح ۳۷۸ 

۴ الدر المتثور ج ۳ص ۲۴۰ 


۵- تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۲۵ ۳ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و در الدر المنثور آمده که ابن سعد و ابن مردویه از اب مصعب روایت کرده اند که گفت: من انس بن مالک و زید بن ارقم و 
مغیره بن شعبه را دیده بودم و از آنان شنیدم که با خود چنین گفتگو می کردند که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی آن 
شب وارد غار شد. خداوند درختی را به امر خود در برابر روی پیغمبرش رویانید» بطوری که بکلی آن حضرت را از چشم 
بینند گان پوشانید. و عنکبوت را دستور داد تا دم در غار در برابر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تار بتند تا او هم با تارهای 


خود آن جناب را از بینند گان مستور سازد» و دو کبوتر وحشی را دستور داد تا در دهانه غار بایستند. 


جوانان قفریش که هر یکک از یک دودمان بودند با چوبدستی» شمشیر و چماقهایشان سر و کله هایشان پیدا شد. و هم چنان 
نزدیک غار می شدند تا آنجا که فاصله شان با آن جناب بیش از چهل ذراع نماند. در آن میان یکی از ایشان با عجله نزدیکک 
آمد و نگاهی در غار انداخت و بر گشت. بقیه نفرات پرسیدند چرا درون غار را تفحص نکردی؟ گفت: من یک جفت کبوتر 


وحشی در دهنه غار دیدم و فهمیدم که معقول نیست کسی در غار باشد ... (۱) 


و نیز در همان کتاب آمده که عبد الرزاق و ابن منذر از زهری نقل کرده اند که در ذیل جمله " ذ هُما فی الغار " گفته است: 


مقصود از اين غار آن غاری است که در یکی از کوه های مکه به نام ور واقع است (۲). 


مولف: روایاتی که غار نامبرده را غار واقع در کوه ثور معرفی می کنند بسیار زیاد است. و این کوه تقریبا در چهار فرسخی 
مگ قرار دارد. 


و در اعلام الوری و قصص الانبیاء آمده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) سه روز در آن غار بماند و بعد از سه روز خدای 
تعالی به آن حضرت اجازه مهاجرت داد و فرمود: ای محمد از مکه بیرون رو که بعد از ابی طالب دیگر تو را در آن یاوری 


نست. 


رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) از غار بیرون آمد و در راه به چوپانی از قفریشیان برخورد که او را ابن اریقط می گفتند. 
حضرت او را نزد خود طلبید و فرمود: ای ابن اریقط! من می خواهم تو را بر خون خودم امین گردانم (آیا حاضر هستی به این 
امانت خیانت نکنی)؟ 


عرض کرد: در این صورت به خدا س وگند تو را حراست و حفاظت می کنم و احدی را به سوی تو دلالت و راهنمایی نمی 
کنم. اینکک بگو ببینم قصد کجا را داری ای محمد؟ حضرت فرمود: 


ص: ۳۹۱ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۴۲ 
۲- الدر المنور ج ۳ ص ۲۴۳ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بطرف یثرب می روم. گفت: حال که بدان طرف می روی راهی به تو نشان می دهم که احدی آن راه را بلد نیست. فرمود: 
پس به نزد علی برو و به وی بشارت بده که خداوند به من اجازه مهاجرت داده. اینک اسباب سفر و مرکب برایم آماده ساز. 
ابو بکر هم گفت نزد اسماء دخترم برو و به وی بگو برای من زاد و دو مر کب فراهم کند و داستان ما را به عامر بن فهیره (۱) 


اعلام بدار و به وی بگو زاد و دو راحله مرا بردارد و بیاورد. 


حضرت فرستاد. عامر بن فهیره هم زاد و دو راحله ابی بکر را آورد. رسول خدا (صلی اه علیه و آله) از غار بیرون آمد و سوار 
شد و ابن اریقط آن جناب را از راه نخله که در میان کوه ها بسوی مدینه امتداد داشت حرکت داد و هیچ جا به جاده معمولی 


برنخوردند. مگر در " قدید " که در آنجا به منزل ام معبد در آمدند. 


راوی می گوید: انصار از بیرون آمدن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از مکه خبردار شده بودند و در انتظار رسیدنش دقیقه 
شماری می کردند تا آنکه در محله قبا (در آن نقطه ای که بعدا به صورت مسجد قبا درآمد) او را بدیدند و چیزی نگذشت 
که خبر ورودش در همه شهر پیچید. زن و مرد خوشحال و خندان و به یکدیگر بشارت گویان به استقبالش شتافتند (۲), 

کرده اند و هم سنی. و لیکن با همه زیادیش آن قدر ضد و نقیض یکدیگرند که نمی توان در این کتاب به نقد و بررسی آنها 
تقریبا مورد اتفاق شیعه و سنی هم باشد نقل کردم و همین مقدار کافی است. 

و در الدر المنثور چنین آمده که: خیثمه بن سلیمان طرابلسی در کتاب خود که در فضائل صحابه نوشته و نیز ابن عساکر از 
علی بن ابی طالب روایت کرده اند که فرمود: خدای تعالی همه مردم معاصر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را مذمت کرده 


و تنها ابو بکر را مدح نموده و فرمود:" وه تقذ ره له مرج ال وا شانی این اد ما فی الغار لد َو 
لصاحبه لا تُحْرّنْ اِنْ ال مَعْنا (۳). 


نقد و بررسی استدلال به آبه غار بر فضیلت ابو بکر 
مولف:نقد این بحث. در مضامین آیاتی که در بر دارنده این قضیه اند و همچنین 


ص: ۳۹۲ 


۱- عامر بن فهیره قبلا از غلامان ابی بکر بوده و بعدا اسلام آورده است. 
۲- اعلام الوری ط بیروت ص ۷۳. و قصص الانبیاء. 
۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۴۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


روایات صحیحی که درباره داستان مذ کور وارد شده. نسبت به روایت فوق سوء ظن می آورد. برای اينکه آیاتی که در مقام 
مذمت مژمنین (و با به تعبیر این روایت در مقام مذمت عموم مردم) است. و آیه غار هم در جمله " ال تن رو " بدان اقازه 
دارد و اول همه آنها آیه " با یه این آمَتُوا ما لکم اذا قیل کم اْفژوا فی سبیل الله ۳۹( ی ی شدوخ تظا, 
قطعیء ثابت می کنند که تثاقل از عموم ممنین نبود» بلکه پاره ای از ممنین دعوت و امر رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را 


نسبت به کوچ کردن برای جهاد پذیرفته و بی درنگ حرکت کردند» و عده ای از مردم مومن و منافق تثاقل ورزیدند. 


بهمین دلیل خطاب در" با یه این منوا" هم که تمامی مژمنین را شامل است و همچنین مذمتی که دنبال آن است 
مخصوص عده ای از مومنین خواهد بود» و خطاب عمومی آن از قبیل خطابات عمومی دیگری است که مربوط به بعضی از 
مخاطبین است. مانند خطابی که در آیه "فلع ون نبا اه (۱) به عموم بهود شده در حالی که همه افراد بهود انیباء را 


نکشتند و همچنین امثال آن در قرآن بسیار آمده است. 


و بنا بر این بیان» دلالت آیه بر اينکه در روز غار جز خدا کسی پیغمبر را باری نکرده دلالتی است قطعی. 


2 
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و این معنا خود بهترین شاهد است بر اینکه ضمیرهایی که در بقیه جملات آیه یعنی در جملات: " فأْرّل الله مکیکه علیه و 
ید بجنود لمع تروها و جعرل کلع» الذین کفژوا الشْفْلی و مه الله هی الا " هست همه به پیغمبر برمی گردد. و جملات 


مذ کور در مقام بیان این جهتند که خدای تعالی به تنهایی قائم است به نصرت او نصرتی عزیز و غیبی» نصرتی که احدی از 


بصم 


مردم در آن دخالت ندارد» و آن عبارتست از فرستادن سکینت بر وی و تایید او بجنودی غایب از دید گان, و بالا دست قرار 


دادن کلمه حق و زیر دست کردن کلمه باطل» و اينکه خدا مقتدری است شایسته کار. 


از مساله نصرت و یاری که بگذریم فضیلت دیگری که ممکن است فضیلت شمرده شود و انگشت روی آن گذاشته شود این 
است که بگویند کلمه " انی انین " و همچنین کلمه " لصاحبه " دلالت دارد بر اينکه وی رفیق راه و ار غار رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) بوده. 


و ما نخست ند تسلیم می شویم که بودن دو نفر که یکی از آن دو رسول خدا (صلر له علیه و آله) است و همچنین همنشن 
بودن با آن جناب خود یکی از مفاخر و فضائل است. 


۳۱۲ 


۱- پس چرا انبیاء خدا را می کشید. سوره بقره آیه ٩۱‏ 
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و لیکن می گوییم بفرضی هم که ما آن را افتخار حساب کنیم. یکی از افتخارات اجتماعی است. و این اجتماع است که برای 
اینگونه امور ارزش و نفاستی قائل است. و اما قرآن کریم در منطق خود برای نفاست و قیمت ملاک دیگری و برای فضیلت و 
شرافت معنای دیگری دارد که متکی بر حقیقتی است اعلا و بلندتر از مقاصد مادی و اعتباری» اجتماعی» و آن حقیقت عبارت 


است از کرامت و حرمت عبودیت و درجات تقرب به خدا. 


و نظر اجتماعی آن را نفیس و بز رگ می شمارد در نزد خدای سبحان کمترین ارزشی ندارد» و در نزد خدای تعالی حساب و 


ارزیابی همه بر روی دلها است. نه بر آنچه که از ظاهر اعمال دیده می شود و نه بر تقدم از حیث حسب و نسب. 


مخصوصا همین معنا را در باره اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ملازمین آن جناب با صریح ترین بیان خاطرنشان 
ساخته و فرموده:" مد سول ال و ای مَعهُأَله علی الکفار رحماء یه تراهم کعاً مدا ... وعد له لین منوا و 
عملوا الصَالحات مهم مْفرَة و مرا عظیما (۱) اگر خواننده محترم تدبر کند می بیند که با همه مدحی که در صدر آیه است» 


در ذیل آن چه قیودی را ذکر کرده است. 


این بود مختصری بحث پیرامون آیه غار و روایات وارده در آن اگر بخواهیم بیش از این بحث کنیم بحث تفسیری ما مبدل به 


بحثی کلامی خواهد شد که از غرض ما بیرون است. 


و در کتاب الدر المنثور آمده که ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن مردویه و بیهقی در کتاب دلائل و ابن عساکر در تاریخ خود 
تاش اس ومایت کرهه اد کهدوفیل آه فارل الله شک یه" کفیه است مت بر ایس بکرم زوا رشرل دا (صای اه 
علیه و آله) همواره بر سکینتی از پرورد گار خود بود (۲). 


و نیز در همان کتاب آمده که خطیب در تاربخ خود از حبیب بن ثابت روایت کرده که در باره آه " فرّل ال کي عَیه" 


گفته است: این آیه در حق ابی بکر نازل شده. زیرا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هیچ آنی بدون سکینت نبود (۳). 
ص: ۳۹۴ 
۱- سوره فتح آیه ۳۹ 


۲- الدر المنور ج ۳ص ۲۴۵ 
۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۴۵ 
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نقد و رد روایاتی که می گویند سکینت بر ابو بکر نازل شد 


مولف:از آنچه گذشت معلوم شد که ضمیر در" علیه " به دلالت سیاق (و علی رغم دو روایت فوق) به رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) برمی گردد» و این دو روایت بخاطر وقفی که در آنهاست ضعیفند» علاوه بر اينکه در این دو روایت ابن عباس و 
حبیب نظریه داده اند و نظریه آنها برای دیگران هیچگونه حجیت ندارد. 


گذشته از این استدلال آن دو به اينکه " رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هیچ آنی خالی از سکینت نبوده " استدلالی است 


و همچنین آیه نظیر آن که در سوره فتح و مربوط به داستان حدیبیه است» مخالف آن است. چون این دو آیه تصریح می کنند 
به اينکه سکینت جدیدی در خصوص این دو مورد یعنی حدیبیه و حنین بر آن جناب نازل شده. و به شهادت همین دو آیه در 
مورد بحث یعنی در داستان غار هم سکینت بر آن جناب نازل شده است (۲). 


و گویا بعضی از مفسرین متوجه این اشکال شده اند لذا استدلال مزبور در روایت را حمل بر معنای دیگری کرده و گفته اند: 
مقصود از این استدلال ابن عباس و حبیب این است که سکینت در غار ملازم با پیغمبر بوده؛ و این خود قرینه است بر اينکه 
سکینت بر ابی بکر نازل شده. و بعید هم نیست که روایت حبیب دلالتش بر این معنا نزدیک تر باشد. 


مفسر نامبرده بعد از آنکه روایت ابن عباس را اول و روایت حبیب را بعد از آن نقل کرده گفته است: 


بعضی از مفسرین لغت و معقول این روایت را گرفته و تعلیلی را که در آن است چنین توضیح داده اند که " در آن روز برای 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اضطراب و ترسی جدید و تازه دست نداد (پس سکینت بر اپی بکر نازل شده) ". بعضی دیگر 
این حرف را چنین تقویت کرده اند که " اصل در ضمیر است که به مرجع نزدیکک تر خود برگردد و در آیه مورد بحث به 
صاحب برمی گردد" و لیکن این حرف خیلی دل چسب نیست. بعضی (۳) دیگر گفته اند " ضمیر به رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) برمی گردد» و در نتیجه سکینت بر آن جناب نازل شده» و لیکن نزول سکینت بر آن جناب دلیل بر این نیست که آن 
حضرت در آن روز دچار ترس و اضطراب شده باشد" این حرف هم درست نیست. زیرا همین که می بینیم نزول سکینت 


عطف شده بر" لا تحزن " می فهمیم که بخاطر همان ترس و اندوه ابی بکر و بعد از سفارش رسول خدا 
ص: ۳۹۵ 
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(صلی اللّه علبه و آله) نازل شد ه. 


اما اينکه گفت:" آن روز ترس و اضطرابی بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دست نداده تا سکینت بر او نازل شود" اگر این 
معنا را از اینجا استفاده کرده که چون در قرآن و در هیچ روایتی نیامده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در آن روز 
ترسیده باشد. ما نیز می گوییم در قرآن و در هیچ روایتی نیامده که آن جناب در داستان حدیبیه و حنین ترسیده باشد» پس 
چطور نزول سکینت جدید را در آن دو واقعه قبول کرده است. 


و اگر بگوید: نزول سکینت مستلزم این است که طرف قبلا دچار ترس و اضطراب شده باشد. در جواب می گوییم همانطور 
که قبلا هم گفته بودیم چنین استلزامی در کار نیست. اگر چنین استلزامی صحیح بود باید هیچ نعمتی بعد از نعمتی نازل نشود 
و هميشه نعمت بعد از نعمتی مقابل و ضد خودش نازل گردد» و حال آنکه ما می بینیم نعمت های دیگر الهی یکی پس از 
دیگری نازل می شود. نعمت بعد از نعمت. رحمت بعد از رحمت. ایمان و هدایت بعد از ایمان و هدایت و همچنین بسیاری 


از انواع دیگر نعمت ها که بعد از مشابه خودش نازل شده؛ و قرآن کریم هم بر نمونه های بسیاری از این قبیل تصریح دارد. 


و اما اینکه گفت " رجوع ضمیر به پیامبر درست نیست؛ زیرا همین که می بینیم سکینت عطف شده بر" لا تحزن " می فهمیم 
که بخاطر همان ترس و اندوه ابی بکر و بعد از سفارش رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل شده " اين نیز صحیح نیست؛ 
زیرا درست است که فاء تفریع دلاعلت دارد بر اينکه جمله مدخول آن مترتب بر ما قبل آن است. و لیکن معنای اين ترتب و 
بعدیت. تنها ترتب و بعدیت زمانی نیست. و هیچ یک از علمای ادب چنین ادعایی نکرده بلکه ممکن است بعدیت زمانی 
باشد» و ممکن هم هست بعدیت رتبه ای باشد. 

و با این حال دیگر این مفسر نمی توائد بگوید باید جمله "رل ال که عَلیه " مترتب بر کلام قبلی خود باشد» آنهم ترتب 
زمانی» هم چنان که نمی تواند بگوید باید مترتب به کلام نزدیکك تر خود باشد؛ مگر اينکه قبول کند آن حرف را که اصل در 
ضمیر این است که به مرجع نزدیک تر خود بررگردد» و حال آنکه خود او این حرف را از دیگران نقل کرد و سپس گفته که 
حرف صحیحی نیست. 


و ما وقتی سیاق آیه مورد بحث را از نظر بگذرانيم می بینیم نزدیک ترین جمله ای که صالح باشد برای اينکه جمله " فَترّل ال 
کیت عَه " متفرع بر آن گردد همان جمله " قَقذ تَضَرَه ال " است. که بطور اجمال می گوید: خدا در فلان جا و فلان جا او 


را یاری کرد. و در این جمله و جملات بعد از آن بطور تفصیل بیان می کند که چنین و چنان او را باری کرده است. 


۳۹ 
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پس معلوم شد آن جوابی که اين آقا در آخر کلامش به آن مفسر داده عینا همان حرفی است که خودش آن را تضعیف کرده 
و گفته بود: " اصل مذ کور اصلی ندارد " اینکک خودش همین اصل را با عباراتی دیگر مورد استدلال قرار داده است. 


از همین جهت اشکال بر یک روایت دیگری که در الدر المنثور آن را از ابن مردویه از انس بن مالک نقل کرده معلوم می 
شود. روایت این است که انس گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ابو بکر وارد غار حرا شدند» پس آن گه ابو بکر به 
رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) عرض کرد: جای ما آن قدر روشن و پیداست که اگر کسی جای پای خود را ببیند من و تو 
را خواهد دید. حضرت فرمود: چه فکر می کنی در باره دو نفری که سومی آن دو خداست. خداوند سکینت خود را بر تو 
نازل کرد و مرا به لشکریانی که شماها نمی بینید تایید فرمود (۱). 


صرفنظر از اينکه این روایت متعرض غار حرا شده. و حال آنکه با اخبار مستفیضه و بسیار زیاد ابت شده که نزول آیه مورد 
بحث مربوط به غار ثور است نه غار حراء این اشکال در آن هست که سیاق آیه را تفکیک کرده» بککك ضمیر به ابی بکر و 


یک ضمیر دیگر را به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر گردانیده و یک سیاق اجازه چنین تفکیکی را نمی دهد. 
آلوسی در روح المعانی هر دو ضمیر را به ابی بکر بر گردانیده و روایت را چنین آورده: 
" خداوند سکینت خود را بر تو (ایی بکر) نازل کرده» و تو را بجنودی که شماها ثمی بینید تایید نموده " (۲). 


و ما نمی دانیم کدامیک از این دو نقل اصل و کدامیک دست خورده و تحریف شده است. و بفرضی که نقل آلوسی درست 
باشد علاوه بر آن اشکال هایی که در بیان سایق گذشت اشکال دیگری دارد» و آن این است که در غار غیر از رسول خدا 


(صلی الّه علیه و آله) و ابو بکر کسی دیگری نبوده پس در جمله " شماها نمی بینید " روی سخن با چه کسانی است؟. 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه " لو کانٌ عرضا ریب و مرا قاصدداً" از ابی الجارود از امام ای جعفر (علیه السلام) روایت آمده 


که فرمود: مقصود این است که اگر غنیمت نزدیکی در بین بود تو را پیروی می کردند (۳). 


و در تفسیر عیاشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم از ابی جعفر و ابی عبد الله (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه 


مزبور فرموده اند: معنایش این است که اینها که 
ص: ۳۹۷ 
۱- الدر المنور ج ۳ص ۲۳۵ 


۳- ه تکیتب( روح المعانی ج ۰ ص ٩۸‏ 
۳- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۹۰ 
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خواهند گفت: ما استطاعت جهاد نداریم» دروغ می گویند و از علم خدا گذشته که اگر این سفر سفر نزدیکی بود و سود 


مادی نزدیکی داشت تو را پیروی می کردند (۱). 


مولف: این روایت را صدوق در کتاب معانی الاخبار بسند خود از عبد الاعلی بن اعين از ابی عبد اللّه (علیه السلام) بهمین 
صورت نقل کرده (۲). 


و در تفسیر قمی در ذیل جمله " و لک بَعدَتْ عَلِهم لسع " آمده که معنایش اين است که: و لیکن راه آنان تا تبوکک دور بود 
(و بدین جهت عذر آوردند) و سبب آن این بوده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هیچ مسافرتی به آن دوری و به آن 
دشواری نکرده (و به مردم پيشنهاد ننموده) بود (۳). 


آماده شدن مسلمین برای جنگ با رومیان و خطبه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) برای آنان قبل از حرکت به سوی تبوک 


و اما اصل مطلب جریانش از این قرار بوده که: افرادی که همه ساله از یبلاق از شام به مدینه برمی گشتند و با خود پتو و 
خواربار می آوردند و مردمی عوام بودند. در آن ایام در مدینه انتشار دادند که رومیان در حال جمع آوری قشون هستند و می 
خواهند با لشکری انبوه با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نبرد کنند» و هرقل با همه لشکریانش حرکت کرده و قبائل غسان و 


جذام و بهراء و عامله را هم با خود همداستان نموده اینک خودش در حمص مانده و لشکریانش تا بلقاء رسیده اند. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی این معنا را شنید اصحاب خود را به تبوکك که یکی از شهرهای بلقاء است فرستاد» و از 
آن سو افرادی را به میان قبائلی که در حول و حوش مدینه بودند و همچنین به مکه و نزد افرادی که از میان قبائل خزاعه و 
مزینه و جهینه مسلمان شده بودند فرستاد تا آنان را بر جهاد تحریک کنند. 


آن گاه به لشکریان خود دستور داد تا لوای جنگ را در ثنیه الوداع بیفراشتند. و به افرادی که توانایی مالی داشتند دستور داد 
تا به تهی دستان کمک مالی کنند» و هر کس هر چه اندوخته دارد بیرون آورده و انفاق کند. لشکر نیز چنین کرده و با تشویق 


بکدیگر لشکری تیرومندی تشکیل دادند, 


آن گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به خطبه ایستاد و بعد از حمد و ثنای پرورد گار فرمود: ای مردم! راست ترین گفتارها 
کتاب خدا و سزاوارترین سفارشات تقوا و بهترین ملتها ملت ابراهیم و نیکوترین سنت ها سنت محمد و شریف ترین سخنان 


ذکر خدا و بهترین داستانها 
ص: ۳۹۸ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۵٩ 7۸٩‏ 


۲ تسین ققی نی ,۲۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


همین قرآن است. و نیکوترین امور سنتهای ثابت و پا بر جاست و بدترین امور» امور نو ظهور و تازه درآمده است. 


و یکوترین هدایت هدایت انبیاء و شریف ترین کشته شد گان آنهایند که در راه خدا شهید شده باشند و تاریک ترین کوریها 
کوری ضلالت بعد از هدایت و بهترین کارها آن کاری است که نافع تر باشد. بهترین هدایتها آن هدایتی است که پیروی 
گردد و بدترین کوریها کوری دل است. دست بالا (دهنده) بهتر از دست پائین ( گیرنده) است. خواسته ای که کم و به قدر 


کفاف باشد بهتر از آن خواسته ای است که زیاد و بازدارنده از باد خدا باشد. 


بدترین معذرتها معذرت در دم مرگ و بدترین ندامتها ندامت در روز قیامت است. پاره ای مردم کسانیند که به نماز جمعه 
نمی آیند» مگر گاه بگاه» و پاره ای دیگر کسانیند که به یاد خدا نمی افتند مگر بی اراده و نیت» و از بزر گترین خطاهای زبان 


دروغ و بهترین بی نیازیها بی نیازی دل (و سیری چشم و دل) است. 


نیکوترین توشه ها تقواء و اساس حکمت. ترس از خداست. و بهترین چیزی که در دل می افتد یقین است. و شک و تردید از 
کفر است» و دوری کردن از یکدیگر عمل جاهلیت. و غل و غش از چرک جهن و مستی» اخگر و پاره های آتش و سرائیدن 
شعر از ابلیس است. و شراب انبانه همه گناهان و زنان دامهای شیطان و جوانی شعبه ای از جنون است. و بدترین کسب ها 
رباخواری و بدترین خوردنها خوردن مال یتیم است» و نیک بخت آن کسی است که از دیگران پند بگیرد و بدبخت آن 
کسی است که در شکم مادر بدبخت باشد. و هر یکک از شما سرانجام در خانه چهار ذراعی (قبر) قرار خواهد گرفت؛ و در هر 
امری آخر آن را باید نگریست و ملاک هر امری اواخر آن است. و بدترین رباها دروغگویی است (۱) و هر آینده ای. نزدیکك 
است. و ناسزا گفتن به ممن فسق و قتال با او کفر و خوردن گوشت او از نافرمانی خدا و حرمت مال او مانند حرمت خون 
اوست. و هر که به خدا توکل کند خدا او را کفایت کند؛ و هر که صبر کند به پیروزی می رسد و هر که از جرم دیگران در 
گذرد خداوند از جرائم او در می گذرد؛ و هر که خشم خود فرو ببرد خداوند پاداشش می دهد و هر که صبر بر مصیبت کند 


نی ۷۳۹۹ 
۱- مقایسه و تشبیه دروغ به ربا از این نظیر است که دروغ مانند ربا و بلکه شدیدتر از آن نظام زندگی افراد را بر هم می زند و 


همانطور که ربا نظام مالی اجتماع را مختل و فاسد می سازد گناه مذ کور نیز به بدتر و شدیدتر وجهی این اختلال را ببار می 


آورد. و همچنین است تهمت و افتراء و سخن چینی و شراب و قمار. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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برخواهد آمد و هر که در اين باره سکوت کند خداوند به بیشتر از آنکه خود انتظار داشت فضائلش را انتشار می دهد و هر 


راوی می گوید مردم وقتی این خطبه را شنیدند در امر جهاد دلگرم شده همه قبائلی که آن جناب برای جنگ دستور 


حرکتشان را داده بود حرکت کردند. و پاره ای از منافقین و غیر منافقین تقاعد ورزیدند. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به جد بن قیس برخورد و به او فرمود: ای ابا وهب آیا برای این جنگ با ما حرکت نمی 
کنی؟ گویا از دیدن زنان زرد پوست خودداری نمی توانی کرد. عرض کرد یا رسول ۳ به خدا س وگند قوم و قبیله من می 
دانند که در میان آنان هیچ کس به اندازه من علاقه به زن ندارد» و من می ترسم اگر با شما حرکت کنم و به این سفر بيایم از 
دیدن زنان رومی نتوانم خودداری کنم. لذا استدعا دارم مرا مبتلا مکن, و اجازه بده در شهر بمانم. از سوی دیگر همین شخص 


به گروهی از قوم خود گفت: هوا بسیار گرم است. در اين هوای گرم از خانه و زندگی خود بیرون مروید. 


پسرش گفت: آیا خودت فرمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را مخالفت می کنی بس نیست اینک مردم را سفارش می 
کنی که گرمی هوا را بهانه کرده آن جناب را مخالفت کنند به خدا قسم خداوند در همین باره آیه ای می فرستد که تا قیام 
قيامت مردم آن را بخوانند (و تو رسوا شوی» اتفاقا خدای تعالی این آیه را فرستاد:" و مهم من یو ان لی و لائفیی آلا 
فی النه سقطوا و دج لَمحبط بالکافرین " 

آن گاه جد بن قیس اضافه کرده گفت که محمد خیال می کند جنگ با روم هم مثل جنگ با دیگران است. ولی من خوب 
می دانم که احدی از اين مسلمانان از این جنگ بر نخواهد گشت (۱). 


موولف: در این باره روایات بسیار دیگری از طرق شیعه و سنی وارد شده است. 
جند روایت در ذبل آبه شریفه:" فا ال عنک لم أَذنت له ..." 


و در کتاب عیون به سند خود از علی بن محمد بن جهم روایت کرده که گفت: من وارد مجلس مامون شدم و علی بن موسی 


انبیاء معصومند. فرمودند: 


چراء مامون در ضمن پرسش های خود پرسید: یا ابا الحسن پس آیه" عَفا ال علک لم ذنت هم" 


ص! ۴۳۰۰ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۹۵- ۲۹۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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چه معنا دارد؟ 


متیرکوضا (علب نسم فرنود این از فیل بل محروت» دوا بت می کوب یزار تیبشتر ابته خی ای در این ۱1 
روی سخن خود را به پیغمبرش کرده و لیکن مقصودش امت او است و همچنین است آبه" ین آد شرکت یخبطن عماسک و 
لکوت من اْخایترین - گر ش رک بورزی عملت بی اجر می شود و مسلما از زیانکاران خواهی شد" و نیز آیه "ولو لا أ 
ناک لقْ کت نکن هم شین قیل- اگرنبود که ما تو را ثابت قدم کرده بودیم چیزی نمی ماند که تو هم مقدار کمی 
بایان هاش قای نون که ورس اف سردی اش سول ات 


مولف: مضمون این روایت درست مطابق بیانی است که ما در معنای اين آیه گذراندیم نه آن حرفی که دیگران زدند و 
گفتند " اذن دادن آن جناب به اينکه منافقین تقاعد بورزند ترکک اولایی بوده نه گناه » زیرا اگر ترکث اولی می بود دیگر معنا 


نداشت که عتاب در آیه از قبیل " در بتو می گویم دیوار تو بشنو" بوده باشد. 


و فر الذر المتقور است که غبد الرزاق در کتات المضتف و این جریر از غمرو ین میمون اودی زوایت کرده اند که گفت: 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) دو کار کرد که در آن دو کار هیچگونه دستوری نداشت» یکی اینکه به منافقین اجازه تقاعد 
داد و دیگر آنکه اسیر گرفت و خدای تعالی در برابر این دو عمل فرمود:" ال علک لم أذنت له ...0100 


مولف: اشکالهایی که بر این روایت وارد است از بیان گذشته ما معلوم شد. 


داستان چند تن از ممنینی که با تاخیر به لشگریان عازم تبوک پیوستند با آنکه تخلف کردند و سپس توبه نمودند 


۳9 
۹ 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه "و لو آراقوا لوح رد وال ده ..."و همچنین در ذیل آیه بعدش گفته است: عده ای هم از 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) تخلف کردند که دارای نیت صادق و بصیرت در دین بودند و هیچ شک و تردیدی در 
عقائدشان رخنه نکرده بود» لیکن پیش خود گفته بودند ما بعد از آنکه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) حرکت کردند به او 


2 


ملحق می شویم. 


از آن جمله یکی ابو خیثمه بود که مردی قوی و دارای دو همسر و دو آلاچیق بود» همسران وی آلاچیق هایش را آب پاشی 
کرده در آن آب آشامیدنی خنکی فراهم نموده و طعامی تهیه کرده بودند» در همین بین که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


مسلمانان را دستور حرکت داد او سری به آلاچیق های خود زد و در جواب هوای نفس خود که او را به استفاده از آنها دعوت 
ی ۳۱ 


۱- عیون اخبار الرضا ج ۱ ص ۲۰۲ باب 2۱۵ ۱ 


۲- الدر المنور ج ۳ ص ۲۴۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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می کرد گفت: نه» به خدا س و گند این انصاف نیست که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با اينکه خدای تعالی از گذشته و 
آینده او در گذشته حرکت کند و در شدت حرارت و گرد و غبار و با سنگینی سلاح راه بپیماید و در راه خدا جهاد کند. آن 
گاه ابو خیئمه که مردی نیرومند است در سایه آلاچیق و در کنار همسران زیبای خود به عیش و لذت پردازد نه به خدا 


سو گند که از انصاف بدور است. 


مردم وقتی دیدند سواری از دور می رسد به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) گزارش دادند» حضرت فرمود: باید ابو خیشمه 


باشد. ابو خیثمه نزدیک شد و جریان خود را بعرض رسانید. حضرت جزای خر برايش طلب نمود و برای او دعای خیر فرمود. 


بین راه از پای در آمد» و ابو ذر نا گزیر شد اثاث خود را از پشت شتر پائین آورده بدوش خود بکشد. بعد از سه روز مسلمانان 
دیدند مردی از دور می رسد به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) گزارش دادند» حضرت فرمود: باید ابو ذر باشد. گفتند: 


ابو ذر خود را به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رسانید در حالی که طرفی آب همراه داشت. رسول خدا (صلی الّه علیه و 


آله) فرمود: آب داشتی و تشنه بودی؟ عرض کرد: بلی. 


فرمود: چرا؟ عرض کرد در میان راه به سنگی گودی برخوردم که در گودی آن آب باران جمع شده بود وقتی از آن چشیدم 
دیدم آب بسیار گوارایی است. با خود گفتم از این آب نمی خورم مگر بعد از آنکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از آن 
بباشامد. 


حضرت فرمود: ای ابا ذرا خدا رحمتت کند» تو تنها زند گی می کنی و تنها هم خواهی مرد. و تنها محشور خواهی شد. و تنها 
به بهشت خواهی رفت. ای ابا ذرا مردمی از اهل عراق بوسیله تو سعادتمند می شوند. آنان به جنازه تو برمی خورند. تو را 
غسل و کفن کرده بر جنازه ات نماز می خوانند و دفن می کنند. 


راوی سپس اضافه کرده: در میان کسانی که از آن جناب تخلف ورزیدند عده ای از منافقین بودند و عده ای هم از نیکان که 
سابقه نفاق از ایشان دیده نشده بود. از آن جمله کعب بن مالک شاعر و مراره بن ربیع و هلال بن امیه رافعی بودند. بعد از 


آنکه خداوند توبه شان را قبول کرد» کعب گفته بود: من از خودم در تعجبم زیرا هرگز بیاد ندارم که روزی به مثل آن ایامی 


ض: ۴۰۲ 
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رسول خدا (صلی اه علیه و آلء) حرکت می کرد سر حال و نیرومند بوده باشم و هیچوقت جز در آن ایام دارای دو شتر نبودم» 
با خود می گفتم فردا به بازار می روم و لوازم سفر را خریداری می کنم بعدا خود را به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می 
رسانم به بازار می رفتم و لیکن حاجت خود را برنمی آوردم تا آنکه به هلال بن امیه و مراره بن ربیع برخوردم. آن دو نیز از 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تخلف کرده بودند باز هم متنبه نشدم با آن دو قرار گذاشتم که فردا به بازار برویم فردا به 
بازار رفتیم ولی کاری صورت ندادیم. خلاصه در این مدت کار ما اين بود که مرتب می گفتیم فردا حرکت می کنیم و 
حرکت نمی کردیم تا یک وقت خبردار شدیم که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برمی گردد» آن وقت دچار ندامت و 


پس از پایان جنگ وقتی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به مدینه نزدیک شد به استقبالش شتافتیم تا او را تهنیت بگوییم 
که بحمد له بسلامت بر گشته و لیکن با کمال تعجب دیدیم که جواب سلام ما را نداده و از ما روی گردانید. آن گاه متوجه 
برادران دینی خود شده به ایشان سلام کردیم ایشان هم جواب ما را ندادند» این مطلب به خانواده های ما رسید وقتی به خانه 
آمدیم دیدیم زن و بچه های ما نیز با ما حرف نمی زننده به مسجد آمدیم دیدیم احدی نه به ما سلام می کند و نه همکلام 
می شود لا جرم زنان ما نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مشرف شده به عرض رسانیدند شنیده ایم که شما بر شوهران ما 
غضب فرموده ای! آیا وظیفه ما هم این هست که از آنان کناره گیری کنیم؟ حضرت فرمود: نه. شما نباید کناره گیری کنید و 
لیکن مواظب باشید با شما نزدیکی نکنند. 


وقتی کار کعب بن مالک و دو رفیقش به اینجا کشید. گفتند» دیگر مدینه جای ما نیست. زیرانه رسول خدا (صلی ال علیه و 
آله) با ما حرف می زند و نه احدی از برادران و قوم و خویشان» پس بیائید به بالاحی اين کوه رفته به دعا و زاری بیردازیم؛ 


بالاخره یا خدا از تقصیرات ما می گذرد. و یا آنکه همانجا از دنیا می رویم. 


این سه نفر از شهر بیرون شده و به بالای کوه ذباب رفتند و در آنجا به عبادت و روزه پرداختند. زن و فرزندانشان برایشان طعام 


آورده به زمين می گذاشتند و بدون اینکه حرفی بزنند بر می گشتند» و اين برنامه تا مدتی طولانی ادامه داشت. 


روزی کعب به آن دو نفر دیگر گفت: رفقا! حال که به چنین رسوایی و گرفتاری مبتلا شده ایم و خدا و رسولش و به پیروی 
از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خانواده های ما و برادران دینیمان بر ما خشم گرفته اند و احدی با ما همکلام نمی شود ما 
خود چرا به یکدیگر خشم نگیریم ما نیز مسلمانیم و باید دستور پیغمبر را پیروی نموده با یکدیگر همکلام نشویم اینک 


ص! ۳.۳ 
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هر یک از ما به گوشه ای از این کوه برود و سو گند بخورد که دیگر با رفیقش حرفی نزند تا بمیرد و یا آنکه خدا از تقصیرش 


2 
قق کل زاف 


مدت سه روز هم بدین منوال گذرانیدند؛ و یکه و تنها در کوه بسر بردنده حتی طوری از یکدیگر کناره گرفتند که یکدیگر را 
هم نمی دیدند. 

پس از سه روز یعنی در شب سوم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در خانه ام سلمه بود که آیه توبه و مزده مغفرت ایشان 
نازل شد» و آن آیه " لقد تاب اللّه بالنبی علی المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه فی ساعه العسره " بود. امام صادق (علیه السلام) 


فرمود: آیه شریفه اینطور نازل شده و مقصود از مهاجرین و انصار ابو ذر» ابو خیثمه و عمیر بن وهب بود که از رسول خدا 
(صلی اه علیه و آله) تخلف ورزیده. بعد به وی ملحق شدند. 


آن گاه راوی در باره آن سه نفری که آیه " و علی الثلاته لین خلفر | دز حقشان نازل شده گزی: 


عالم (امام- ع) فرمود آیه اینطور نازل شده: " و علی الثلائه الذین خالفوا زیرا کلمه " خلفوا" به معنای تخلف قهری است که 
مرتکبش تقصیری نداشته و سزاوار ملامت نیست. " حتّی |ذا ضافث عَلیِهم الض بما رب " از این رو زمین با همه فراخیش 
بر آنان تنگ شد که نه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با ایشان همکلام می شد و نه برادران دینی و نه زن و فرزندانشان؛ و 
بهمین جهت. مدینه بر آنان تنگ شد و نا گزیر از مدینه تار و مار شدند» و وقتی خداوند دید براستی نادم شده اند توبه ایشان 


را قبول کرد. (۱) 
مولف: بزودی گفتاری در باره این دو آیه و روایاتی که در تفسیر آن دو وارد شده از نظر خواننده خواهد گذشت. 


و در تفسیر عیاشی از مغیره روایت شده که گفت: من از او (امام) شنیدم که در خصوص آیه" و لو آراوا خر لوا له 
عِدَءْ" می گفت مقصود از" عده " نیت و تصمیم است. و معنای آیه این است که: اگر می خواستند خارج بشوند می شدند 
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ملف: این روایت صرف نظر از ضعفی که دارد. و صرف نظر از این که مرسل است و راویانش معلوم نیستند» و نیز علاوه بر 
اینکه مضمر است یعنی معلوم نیست که مطلب را از چه کسی نقل کرده با لفظ آیه هم تطبیق ندارد- و خدا داناتر است. 


تقو اکن الشرر اه کفاین اساق نی وان عم وان کر اف که ها زسیج ان و لین 
و رفاعه بن زید بن تابوت از بزرگان منافقین و از کسانی بودند که علیه اسلام و مسلمین همواره نقشه چینی می کردند و در 
باره آنان آیه " لد اما لته من تلو قلُوا لک اور ...۰" نازل شد (۳)..] 

۴۰۴ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۸۴- ۲۹۶ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 
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۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۸٩۹‏ ۶۰ 
۳- الدر المنثور ج ۲ ص ۲۵۷ [ ۳ 1 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 
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سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۴۹ تا ۶۳ 
اشاره 


و مهم یقول ادن لی و لت یی لا فی اه ترقطواو ٍَ جّملمحیطه بالکافرین (۴۹) لد یک حسن بو ۸ 93 


تیک میب قوذ نا آتزن ین بل و تاو هم حون (۵۰) ل آن دیا الا ما کب له نا و ُولانا و علی ال 
یو کل نیون (۵۱) فلع تشون با الا خی ال ین و تخ تتری بکم آن یی له بعذاب من عنیه بیدا 
ربشوا ا ععکم متربُضو (۵۷ فلا طوعا و وه آن بقل نکم نکم کتشم موم فاسقین (۵۳) 


0 


و ماعَعَهُع آَن تقرل منم لاتم الا أهُم کژوا بالله و بوشوله و لا یاون الصّلاه الاو هم کسالی و لقن الا-و هم 
کارهُونَ (۵۴) فلا تغچیک أنولهْم لا آزلادذهم ما یرید ال لدبم بها فی الحیاء الا ی نفسهُم و هم کافژون (۵۵) و 


هوق بلّه ام لمکم و ما همع ملکم و کلم رم رون (۵۶ لو ون تلا آز عغاراب آز مدخلا ولا اب و هم 
یَجْمَحَونْ (۵۷) و منْهُمْ من لک فی السَقات فان آغطوا منها وضو و نم بُغطوا منها زذا هُغ یسکطوَ (۵۸) 
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آز هم روا ما ام له و وله و الوا ع له قاو نا له هی له و له ای له راو )۵٩(‏ انماالسََعات 
را و لْمساکین و المایلین علیها و امه تلهم و فی لژقاب و اغارمین و فی یل له و اب لبیل رهق له و ال 
علیم کی (۶۰) و هم این بُوْذون الثبی و یقولون و ادن قل أذْ عبر لکم زین بالّه و ین لمژینین و زخعه لین 
وا بنکخ و لین «_« لیم (۶۱) بو بلّه لک برض و کم و له و وله ۳ 


مین (۶۷) ام یلوا أن 1 من بُحادد ال و رمولهُفأن له ناز جتم حالدًفیها ذلک خی عم (۶۳) 


یَُضوهٌ ان کائوا 


ص: ۴۰۵ 
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۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


از جمله آنان کسی است که می گوید به من اجازه بده و مرا به گناه مینداز» (ولی باید) بدانید که به گناه افتاده اند و جهنم 
محیط به کافران است (۴۹). 


اگر تو را پیش آمد خیری بکند غمگینشان می سازد و اگر مصیبتی بتو برسد گویند ما از پیش احتیاط خود را کردیم و با 
خوشحالی بر گردند (۵۰). 


بگو به ما جز آنچه که خدا برایمان مقرر کرده نمی رسد که او مولای ما است و مومنان باید به خدا تو کل کنند (۵۱). 


بگو مگر برای ما جز (وقوع) یکی از دو نیکی را انتظار می بربد؟ (قطعا نه) ولی ما در باره شما انتظار داریم که خدا بوسیله 
عذابی از جانب خود و یا بدست ما جانتان را بگیرده پس منتظر باشید که ما نیز با شما منتظریم (۵۲). 


بگو چه به رغبت انفاق کنید و چه به کراهت. هر گز از شما پذیرفته نمی شود شما گروهی عصیان پيشه اید (۵۳). 


مانع قبول شدن انفاقشان جز این نبود که ایشان خدا و پیغمبر او را منکر بودند» و جز به حال ملامت به نماز (جماعت) نمی 


آیند و انفاق جز به کراهت نمی کنند (۵۴). 


اموال و اولادشان ترا بشگفت نیاورد» خدا می خواهد بوسیله آن در زند گی دنیا عذابشان کند و ساعت م رگک جانشان را بگیرد 


به خدا قسم می خورند که از شمایند» ولی آنان از شما نیستند» بلکه گروهی هستند که (از شما) می ترسند (۵۶). 
اگر پناهگاه یا نهانگاه یا گریز گاهی می یافتند شتابان بدان سو رو می کردند (۵۷). 


برخی از آنان در (تقسیم زکات) بر تو خرده می گیرند اگر از آن عطایشان کنند راضی شوند و اگر از آن عطایشان نکنند آن 
وفت حبٌ مگ می شوند (۵۸). 


چه می شد اگر به عطای خدا و پیغمبر او رضا می دادند و می گفتند خدا ما را بس است. زود باشد که خدا از کرم خویش به 


ز کات فقط از آن فقرا و تنگدستان و عاملان آنست و آنها که جلب دلهایشان کنند» و برای آزاد کردن برد گان و قرض داران 


و صرف در راه خدا و به راه ماند گان است. و این قراری از جانب خداست و خدا دانای شایسته کار است (۶۰). 


ص! مت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترشین از اناق کسانی.هستتد. که پیعمیر را آزار کشت و کویند او.دهن‌یین استهنکی برای شما ده من وی است چه دا 


دارند (۶۱). 


برای شما به خدا قسم می خورند تا شما را (از خویش) راضی کنند (و شما فریبشان را نخورید زیرا) اگر ایمان داشتند بهتر و 


مگر نمی دانند که هر کس با خدا و پیغمبرش مخالفت کند سزای او جهنم است که جاودانه در آن باشد و اين رسوایی 
بز رگ است (۶۳) 


بیان آیات منافقین که به گمان خود از ناملایمات فتنه احتمالی جنگ دوری می گزینند در واقع از نفاق و ضلالتشان در فتنه سقوط کرده 
اند و خود غافلند 


اشاره 


این آیات» گفتاری در باره منافقین می باشد و نیز بیان حال آنان را که در آیات قبلی بود دنبال نموده» پاره ای از حرکات و 
حرفهای آنان را نقل نموده» مطالبی خاطرنشان می سازد که از خبث اوصاف باطنی و فساد اعتقادات آنان- که بر اساس 
ضلالت استوار گشته- پرده بر می دارد. 


" و مهم من یل اد لی و لا ی آلافی الفثته سمَطوا ...۰" 


کلمه " فتنه " در اینجا بطوری که از سیاق برمی آید به یکی از دو معنا است: یا به معنای القّاء به ورطه ای که آدمی را مغرور 


نموده و فریب می دهد و یا به معنای معروف آن که همان فتنه و بلا و گرفتاری عمومی است می باشد. 


و اگر معنای اول مقصود باشد» معنای آیه این خواهد بود که: به من اجازه بده به جنگ نیام و مرا با بردن در صحنه جهاد به 
فتنه مینداز و با برشمردن غنیمت های نفیس جنگی اشتهای نفسانی مرا تحریک مکن و مرا فریب مده. و اگر معنای دوم 
مقصود باشد معنایش این می شود که: اجازه بده من حرکت نکنم و مرا به ناملایماتی که می دانم در این جنگ هست مبتلا 
مساز. 


خدای تعالی از این پیشنهادشان جواب داده و فرموده: ‏ اینها با همین عملشان در فتنه افتادند » یعنی اینها به خیال خودشان از 
فتنه احتمالی احتراز می جویند در حالی که سخت در اشتباهند. و غافلند از اینکه کفر و نفاق و سوء سریره ای که دارند و این 
پیشنهادشان از آن حکایت می کند فتنه است. غافلند از اينکه شیطان آنان را در فتنه افکنده و فریب داده و دچار هلااکت کفر 


و ضلالت و نفاق ساخته است. 


ص: ۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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تازه این خسارت و گرفتاری دنیایی ایشان است و در آخرت نیز جهنم بر کافران احاطه خواهد کرد؛ همانطوری که در دنیا فتنه 
به آنان احاطه داشت. پس اينکه فرمود:" لا فی لته سقَطوا" با جمله "و اد جهن محبطه بالکافرین " تقریبا معنای واحدی را 


می رسانند» و آن این است که اين مردم منافق هم در دنیا و هم در آخرت در فتنه و هلاکت ابدی قرار دارند. 


ممکن هم هست از جمله " و اد جهن لَمُحطهٌ بالکافرین " استفاده کرد که جهنم فعلا- نیز محیط به کفار است. نه در آینده» 


آیات داله بر تجسم اعمال هم این معنا را می رساند. 


خوشحالی منافقین از شکست مسلمین و بد حالی آنها از پبروزی مسلمین و جواب اول به آنان 


" ان تصدیک حترنة تموْهُم و اِنْ تصد یک مصدیبه یقولوا قذ خذنا آفرنا من قبل " منظور از " حسنه " و" مصیبه " به قرینه سیاق؛ 


آثار نیک و خسارتهایی است که جنگ ببار می آورد؛ از قبیل فتح و فیروزی» غنیمت های مالی و اسیران از یک طرف؛ و 
کشته شدن و زخم برداشتن و شکست از طرف دیگر. 


جمله "یلوا قذ أذنا أفرنا من بل " کنایه است از اينکه ما قبلا خود را از این گرفتاریها بر حذر داشتیم» تعبیر به " آخذ " به 
این عنایت است که گویا اختیار امرشان نخست از دستشان بیرون بوده و بعدا آن را بدست گرفته و بر آن مسلط شده اند» و از 


دست نداده و نگذاشته اند که فاسد و تباه گردد. 


و بنا بر این معنای آیه این می شود که: این منافقین بدخواه تواند» اگر غنیمت بدست آوری و پیروز شوی ناراحت می شوند؛ 
و اگر کشته و یا زخمی شوی و یا هر مصیبت دیگری ببینی می گویند ما قبلا خود را از این گرفتاریها بر حذر داشتیمء و آن 


گاه با خوشحالی از تو روی می گردانند. 
خدای تعالی از این گفتار اینها در دو آیه " قل لَنْ بصیینا ...۰" و آیه " قل هل تبون بنا ..." دو جواب به ایشان داده است. 


"قل آن صدی سا کب لها هو تولانا و علّی له یتلود" حاصل این جواب این است که ولایت و انیا 
امور ما تنها و تنها بدست خداست- این انحصار از جمله " هو مَوْلانا" استفاده می شود- و اختیار ما نه بدست خود ما است و نه 
بدست هیچ یک از اين اسباب ظاهری, بلکه حقیقت ولایت تنها از آن خداست و خدای تعالی سرنوشتی حتمی از خیر و شر 
برای همه تعیین نموده» و با اينکه می دانیم قبل از ما سرنوشتمان معلوم و معين شده چرا اوامر او را امتثال ننموده در احیاء امر او 
و جهاد در راه او سعی نکنيم. 


خدای تعالی هم مشیت خود را اجراء می کند و ما را پیروزی و یا شکست می دهد و این به عالم ما مربوط نیست. زیرا وظیفه 


بنده» بند گی و ترک تدبیر و امتثال امر است. که خلاصه. همه توکل است. 


۳ 
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فقط اراده و مثیت خداوند جاری است و توکل و واگذاری امور به او جایی برای سرور با غم نمی گذارد 


از همین جا معلوم می شود که جمله " و عا له یو کل نو " گفتاری مستانف و تازه و غیر مربوط بما قبل نیست. بلکه 
جمله ای است معطوف بماقبل و متمم آن» و معنای آن و ما قبلش ای ین است که ولایت و اختیار امر ما با خداست. و ما به او 
ایمان داریم و لازمه اين ایمان اين است که بر او توکل کرده امر خود را به او وا گذار کنیم» بدون اينکه در دل» حسنه و 
موفقیت در جنگ را بر مصیبت و شکست خوردن ترجیح داده آن را اختیار کنیم. بنا بر این؛ اگر خداوند حسنه را روزی ما 
کرد منتی بر ما نهاده» و اگر مصیبت را اختیار کرد مشیت و اختیارش بدان تعلق گرفته» و ملامت و سرزنشی بر ما نیست» و 


خود ما هم هیچ ناراحت و اندوهگین نمی شویم. 


و چگونه غیر اب و هو 9و3 "ما صاب ندیه فی اَزض و لافی أنیتکم | فی کتاب من قبل 
آَنْ تیرآها اد لک علی ال ٍ یی یکلا تا علی ما فانکم و لا توا پم آتاکما کید فرموفه: اش زیت 
باذن له ون مین باه یود کب" (1) و نیز فرموده:" ذلک 1 له می این منوا" (۳) و نیز فرمسوده:" و له و 
امین " (۴)و نیز فرموده:" له مُو ال "(۵) 


و این آیات بطوری که ملاحظه می کنید همه متضمن اصول این حقیقتند که آیه مورد بحث در مقام پاسخ به منافقین» متعرض 
آن است» و آن حقیقت. حقیقت ولایت خدای سبحان است. و اينکه احدی غیر از خدا هیچگونه ولابت و اختیاری ندارد. 


آری» اگر انسان براستی به این حقیقت ایمان داشته و مقام پرورد گار خود را بشناسد قهرا بر پرورد گار خود توکل می جوید. و 
حقیقت مشیت و اختیار را به او واگذار می کند. و دیگر ٩‏ 


ص! ۴۹ 


۱- هیچ مصیبتی به زمین يا به نفوس شما نرسد مگر پیش از آنکه خلقش کنیم در نامه ای بوده» که این برای خدا آسان است 
تا برای آنچه از دستتان رفته غم نخورید و از آنچه بدستتان آمده خوشحال نشوید. که خدا خودپسندان فخرفروش را دوست 
ندارد. سوره حدید آیه ۲۳ 

۲- هیچ مصیبتی نمی رسد مگر به اذن خدا و کسی که به خدا ایمان آورد خدا دلش را هدایت می کند. سوره تغابن آیه ۱۱ 
۳و این بدان جهت است که خدا صاحب اختیار کسانی است که ایمان آورده اند. سوره محمد آیه ۱۱ 

۴- و خداست صاحب اختبار مومنان. سوره آل عمران آیه ۶۸ 


۵- پس خدا تنها اوست صاحب اختیار. سوره شوری آیه ٩‏ 
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و همچنین نسبت به آنچه که به دشمن انسان می رسد. نباید خوشحال و بد حال گردد» و اين از نادانی و جهل به مقام 
پرورد گار است که وقتی دشمن انسان موفقیتی بدست آورد ناراحت شود و وقتی او مبتلا و گرفتار می گردد وی خوشحال 
شود زیرا دشمن او هم از خود اختیاری ندارد. این آن جواب اولی بود که گفتيم خدای تعالی به کفار و منافقین در برابر 
خوشحالیشان از شکست مسلمانان و بد حالیشان از پیروزی آنان داده است. 


و ظاهر کلام بعضی از مفسرین (۱) اين است که کلمه " مولی" در آیه به معنای " ناصر " است. و همچنین از ظاهر کلام بعضی 
د کر ای کتصاه دوع اهر رای سر خاش اس سای ی یبوط ساسا کشای ان 


ممنین را در آن. امر به توکل می کند. و لیکن سیاقی که این دو آیه دارد و بر همه مشهود است با این دو حرف نمی سازد. 
جواب دوم به منافقین:" قَلْ هل رون با اخذی الخننیین" 


" قل عل تیصو بنا لا خی الخشتیین وحن لتریّص بکم ...۲ 


۱ 


مقصود از (حسنیین) حسنه و مصیبت است به دلالت اينکه در آیه اول حکایت می کرد که منافقین از اينکه به رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) خیری برسد ناراحت می شدند و از اينکه به آن جناب شر و مصیبت برسد خوشحال می گردیدند. و می 
گفتند خوب شد ما قبلا حواسمان را جمع کرده بودیم و خود را دچار این ناملایمات نساختیم. چون از اين کلام بر می آید 
که منافقین در حال انتظار بودند که ببینند بر سر مسلمانان چه می آید. آیا شکست می خورند و يا پیروز می شوند پس معلوم 


می شود" اخدّی سین " در آیه یکی از آن دو پیش آمد است که منافقان در انتظارش بودند. 


خواهی گفت چطور قرآن کریم مصیبت را هم حسنه خوانده و آن را با حسنه " حسنیین " نامیده؟ در جواب می گوییم: از نظر 
دینی حسنه و مصیبت هر دو حسنه اند» چون اگر حسنه. حسنه است برای این است که پیروزی و غنيمت در دنیا و اجر عظیم 


که به انسان برسد مورد رضای خدا و باعث اجری ابدی و سرمدی است» پس هر دو حسنه اند. 


و معنای آیه این است که: ماو شما هر یک منتظر عذاب و گرفتاری طرف مقابل خود هستیم. با تفاوت اينکه آن عذاب و 


گرفتاری که شما برای ما آن را آرزو می کنید در حقیقت 


ص! ۴۳۰ 


۱- تفسیر طبری ج ۱۰ ص ۱۰۵ 
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خیر ماست. زیرا شما در باره ما انتظار یکی از دو احتمال را می کشید. با غلبه بر دشمن و مراجعت با غنیمت و با کشته شدن 


در راه خدا. 


کند. مثلا به ما دستور دهد زمین را از لوث وجود شما پاک سازیم» پس ما در هر حال رستگار و شما در هر حال هالکید» پس 
انتظار بکشید که ما هم با شما در انتظاریم. این بود آن جواب دوم. 


کی آ بدا کانسال سانش زا مازمی. کته و میا که سل عرص له هن 21 کم واه 
ولی در آیه دوم که جواب اول آنان است و در آیه سوم که متضمن جواب دوم ایشان بود رسیدن به حسنه و مصیبت را به 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) و همه مومنان نسبت داد و این بخاطر آن بود که در مقام جواب از نظر خدا و واقع» حسنه و 
مصیبت مژمنین حسنه و مصیبت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز هست چون مژمنین با آن جناب ملازمت و مشارکت 


دارند. 
انفاق منافقین مقبول نیست 


"قل آلفقوا طوعا و کوها لنْ یل ما نکم نکم کم قزما فاقین " در این آیه مقر افیا کون تاش قرط اشت و 

تردید در " طعاً َو کزهاً " هم به منظور تعمیم است. صیغه امر در این گونه موارد کنایه است از اينکه نهیی در کار نیست و 

کسی جلو شما را نگرفته؛ و اين خود اشاره است به اينکه این عمل عمل بیهوده ای است که اثری بر آن مترتب نمی شود. 
۲ مق و ۰ اه ی ها موق ها 

جمله لنْ یل منْکمْ تعلیل همان امر است» هم چنان که جمله نکم کنتم فوما فاسقین تال غلت قهل فلدن استه 

و معنای آیه این است که: ما جلو شما را از انفاق نگرفته اي چه به طوع و رغبت انفاق کنید و چه به رودربایستی و کراهت. 

علی ای حال» انفاق شما کار لغو و بی فائده ای است. زیرا خداوند بخاطر اینکه شما مردمی فاسقید انفاقتان را قبول نمی کند. 


آری» بحکم خداوند: 


"نما یل ال ی لقن "(۱) عمل نیک را تنها از پرهیز کاران می پذیرد البته ناگفته نماند که " تقبل " از " قبول " رساتر 
ات 


۹ ی وم ری ۹9 ۳ ۳ ۳ ۱ 
و ما مَنعَهْمْ آن تیّل منهِم نفقاتَهم الا أنهَمْ کفرّوا بالله و برَسُوله ... 


این آیه همان نپذیرفتن انفاق منافقین را به بیانی مفصل تر تعلیل می کند و به عبارت دیگر به منزله شرح و توضیح فسق ایشان 


است. و در آن» کفر به خدا و رسول اوء و کسالت و 
ص: ۴۱۱ 


۱- سوره مائده آ به ۳۷ 
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ی میلی در نماز خواندن» و کراهت در انفاق از ارکان نفاق نان شمرده شده است. 
شیفته اموال و اولاد بسیار منافقین مشو که اموال و اولاد آنان مایه عذاب آنها است 
" فلا تغجیک أَموالهُم و لا لادم نما برید ال عم بها..." 


اعجاب به چیزی به معنای مسرور شدن از آن است. بخاطر جمال و یا کمال و يا امثال آن که در آن چیز مشاهده می شود. و 


کلمه " زهوق" به معنای خروج به سختیء و اصل آن بطوری که گفته اند به معنای بیرون آمدن جان و مردن است. 


خدای تعالی در این آیه پیغمبر گرامی اش را از اينکه شیفته اموال و اولاد منافقین گردد نهی می کند. البته از سیاق آیه برمی 
آید که مقصود شیفتگی در برابر کثرت اولاد و اموال ایشان است. آن گاه این معنا را چنین تعلیل می کند که این اموال و 
اولاد- که قهرا انسان را به خود مشغول می کند- نعمتی نیست که مایه سعادت آنان گردد» بلکه نقمتی است که ایشان را به 
شقاوت می کشاند. چون خداوندی که این نعمت ها را به ایشان داده, مقصودش این بوده که ایشان را در زند گی دنیا عذاب 


تم دط خان آنان را قو تال کفر بگرد: 


آری» زند گی که هر موجود زنده ای آن را برای خود سعادت و راحت می شمارد؛ وقتی مایه سعادت و در آن راحتی و 
بهجت و سرور است که بر مجرای حقیقی اش جریان داشته باشد» یعنی آدمی به آثار واقعی آن که همانا علم نافع و عمل 
صالح است رسیده باشد. و بغیر آنچه خیر او و سودش در آن است اشتغال نورزد این است آن حیاتی که مرگ در آن نیست؛ 
و همین است آن راحتی که آمیخته با تعب و رنج نمی گردد؛ و این است آن لذتی که تلخی و الم در آن راه ندارد؛ و چنین 
زندگی جز در تحت ولایت خدا میسر نمی شود:" آلا لد ليم له لاف علَیهع و لا مُم یرون "(۱)و اما کسی که به دنیا 
مشغول شده. زینت های دنیوی و مادی او را مجذوب کرده اموال و فرزندان او را شیفته. آمال و آرزوهای کاذب او را فریب 
داده و شیطان از خود بی خبرش کرده باشد» او در تناقض های قوای بدنی و تزاحم هایی که بر سر لذائذ مادی درگیر می 


شود. قرار گرفته» و با همان چیزهایی که آنها را مایه سعادت خود خیال می کرد به شدیدترین عذابها دچار می شود. 

آری» این خود حقیقتی است که همه به چشم خود می بينیم که هر چه دنیا بیشتر به کسی روی بیاورد و از فراوانی مال و اولاد 
بیشتر برخوردار شود» بهمان اندازه از موقف عبودیت دورتر و به هلاکت و عذابهای روحی نزدیک تر می شود و همواره در 
میان لذائذ مادی و 


ص: ۳۲ 


۱- آ گاه باشید که اولیاء خدا نه ترسی بر آنان است و نه اندوهی می بینند. سوره یونس آیه ۶۲ 
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شکنجه های روحی غوطه می خورد. و آن چیزی که این طائفه غفلت زده خوشی و فراخی اش می خوانند در حقیقت تنگی و 


۱ هه اک ۱ قيامّه أغمی قال رب 
لم حشود نی آغمی وق کل بصیراً قال کذلک لک آیائنا قنییتها و کذلک الیو تشسی 


۹1 


پس نتیجه اعراض آدمی از ذکر پرورد گار خود این است که به رو در منجلاب دنیا فرو رود» و آن را سعادت زند گی و راحت 
نفس و لذت روح خود پندارد؛ و با همین خیال فاسد در گرداب فتنه ها و محنت هایی که می بیند غوطه ور گشته» زير و بالا 


رود و سرانجام هم بخاطر خروج از رسم عبودیت به پرورد گار خود کافر شود قرآن در اب ین باره در آیه مورد بحث فرموده: 


که 2 وه 


"اما رید الل یعَبهم بها ... و تزعق هت هم و همم کافزون و ین همان املاء (مهلت دادن) و استدراجی است که در آیه 


متعذرجهع من عیث لا یقلمون و آبی َهع ان کیدی تین اهر آنشته است: 


9 لو بلّه هم منکن و ما مغ ملکم . . و هم یَجْمحَونَ " کلمه " فرق " به معنای دلهره از ضرری است که احتمال آن می 
رود و کلمه " ملجا" به معنای آن نقّطه ای است که آدمی بدان پناهنده و متحصن می شود و کلمه " مغار" به معنای محلی 
است که انسان در آن فرو رفته» خود را از دید گان پوشیده و پنهان می سازد و نیز به معنای غاری است که در کوه می باشد. 
و کلمه " مدخل " از باب افتعال به معنای کوره راهی است که به زحمت بتوان درون آن شدء و کلمه " جماح " رد شدن و عبور 
کردن عابر است به سرعت. و بدون توجه به راست و چپ خود و بدون اينکه چیزی او را از حرکت باز بدارد. و معنای آیه 


روشن است. 


"و سم من بلمژکک فی السدَقات مان آغطوا یلها وضوا و نع بغطزا یلها |ذا مغ ی 


جویی و خرده گیری است. منافقین از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


ص: ۳۳ 


۱- و هر که از یاد من اعراض کند برایش معیشت تنگی خواهد بود و ما او را در روز قيامت کور محشور می کنیم. (در آن 
روز) می گوید پرورد گارا چرا کور محشورم کردی با اینکه در دنیا بینا بودم؟ می فرماید: همین طوری که آیات ما برایت می 
آمد و تو از یاد می بردی امروز هم توء فراموش شدی. سوره طه آیات ۱۲۴- ۱۲۶ 

۲- به زودی ایشان را از آنجا که خودشان هم نمی دانند به عذاب و هلاکت می افکنیم روزی چند مهلتشان می دهیم (آری) 


کید من متین است. سوره اعراف آیه ۱۸۳۳ 
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که پیغمبر یا بخاطر اینکه آنها استحقاق دریافت آن را نداشته و با به جهتی دیگر» چیزی از صدقات به آنها نمی داد. 


کلمه " لو" برای آرزو است. و جمله " رَضوا ما تام له " بدین معنا است: چه می شد که ایشان آنچه را که خدایشان فرستاده 
با رضایت خاطر می گرفتند» و يا بدان تن در می دادند در حالی که آن را اخذ می کردند. و اینکه در معنای آیه کلمه اخذ 
(گرفتن) را آوردیم به آن جهت است که کلمه " رضوا" در خصوص این آیه متضمن معنای اخذ است. به نشانه اينکه خودش 


ندون حرف تعدی (باء) متعدی شده. 
کلم ای پدسعتای اعطام و دادن استغو اه کنیا الله ‏ عتایش این ات 
خدا ما را در آنچه آرزو می کنیم بس است. 


" مریتینا ال من فض له و رسولهُ " این جمله بیان آن چیزی است که گفتیم مورد رغبت و آرزو است. نه اينکه خبر غیبی از 


آنتله پاش یله انا الی الله راغون مه نمیا براي شمه و تا ال ی است: 


صدقات و یا غیر آن داده بگیرند» و بگویند خدای سبحان بجای سایر اسباب جهان ما را بس است. و ما دوستدار فضل اوئیم» و 


در این آیه بیان لطیفی است که لطفش بر کسی پوشیده نیست. و آن این است که دادن (ایتاء) را هم به خدا نسبت داده و هم 


به رسولش» و لیکن کفایت و فضل و رغبت ایشان را تنها به خدا مخصوص کرده و لازمه دین توحید هم همین هست. 
موارد مصرف صدقات واجبه (ز کوات) 
"اما الصَدَاتْ للفْراء و المساکین و العاملین علیها و له قَلوبهُم و فی رقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ان السّبیل ..." 


این آیه مواردی را برمی شمارد که باید صدقات واجب (ز کوات) در آن موارد مصرف شود. به دلیل اينکه در آخر آیه می 
اند فریضنی الله دق ال فواو‌طفری که از ظاهر سیاق آبه برش آیتهقت نورد استی ی لازبه آقانن ات که فر 
و مسکین هر یک موردی جداگانه بحساب آیند. 


مفسرین در باره اینکه آیا فقیر و مسکین هر یک موردی جداگانه و با هر دو یک صنف 


ص: ۳۴ 
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از اصناف مصرف زکاتند اختلاف کرده اند» و بنا بر اینکه» هر یک صنف علی حده ای باشند باز در معنای آن دو اقوال 
بسیاری دارند که بیشتر آنها به دلیل روشنی منتهی نمی گردد لیکن اگر ما باشیم و ظاهر این دو لفظ از کلمه فقیر که مقابل 
غنی است چنین می فهمیم که فقیر آن کسی است که تنها متصف به امری عدمی باشد» یعنی متصف باشد به نداشتن مالی که 
حوانج زند گیش را برآورد؛ در مقابل غنی که متصف به اين امر عدمی نیست. بلکه متصف است به امری وجودی» یعنی 


دارایی و تمکن. 


و اما مسکین, تنها ندار را نمی گویند» بلکه به کسی می گویند که علاوه بر اين امر عدمی» دچار ذلت و مسکنت هم باشد. و 
این وقتی است که فقرش به حدی برسد که او را خوار سازد؛ مثلا- مجبور شود به اينکه از آبروی خود مایه بگذارد و دست 
پیش هر کس و ناکس دراز کند. مانند کور و نگ که چاره ای نمی بینند جز اینکه از هر کسی استمداد کنند. و بنا بر اين» 


مسکین حال و وضعش بدتر از فقیر است. 


لبته این را هم باید دانست که این دو کلمه هر چند بحسب نسبت یکی اعم و دیگری اخص است. یعنی» هر مسکین از جهت 
اتصافش به ناداری فقیر است و لیکن هر فقیری مسکین نیست. الا اينکه عرف» این دو صنف را دو صنف مقابل هم می داند؛ 
چون وصف فقر را غیر از وصف مسکنت و ذلت می بیند» پس دیگر جا ندارد کسی به قرآن کریم خرده بگیرد و بگوید با 
اينکه فقیر هر دو صنف را شامل می شود دیگر حاجتی به ذکر مسکین نبود» برای اینکه گفتیم مسکنت به معنای ذلت و مانند 
لنگی و زمین گیری و کوری است» هر چند بعضی از مصادیق آن بخاطر نداشتن مال است. 


مقصود از" عاملین علیها" کسانی هستند که در جمع و گردآوری ز کوات تلاش می کنند. و مقصود از" مقلفه قلوبهم" 
کسانی هستند که با دادن سهمی از زکات به ایشان دلهایشان به طرف اسلام متمایل می شود و به تدریج به اسلام درمی آیند» 
و یا اگر مسلمان نمی شوند ولی مسلمانان را در دفع دشمن کمک می کنند. و یا در برآوردن پاره ای از حوائج دینی کاری 


صورت می دهند. 


و اما کلمه ‏ و فی الرّقاب » این جار و مجرور متعلقند به مقدر و تقدیر آن:" و للصرف فی الرقاب: و برای بکار برد در امر 
بردگان " است. یعنی آزاد کردن آنان مثلا وقتی برده ای با مولای خودش قرار مکاتبه گذاشته که کار کند و از دستمزد خود 
بهای خود را به او بیردازد و پس از پرداختن بهای خود آزاد گردد و فعلا نمی تواند آن بهاء را به پایان برساند. از ز کات ما 


بقی بهای او را به مولایش می دهند و او را آزاد می کنند. و یا وقتی برده ای را ببینند که اسیر مردی 


ص: ۴۳۱۵ 
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ستمگر و سخت گیر شده و در سختی بسر می بردء از ز کات بهای او را به صاحبش داده او را آزاد می کنند. 


و همچنین در" غارمین " نیز تقدیر: " للصرف فی الغارمین " است. یعنی» ز کات برای مصرف کردن در پرداخت قرض 
بدهکاران. و در:" و فی شبیل الله " نیز تقدیر" للصرف فی سبیل اه" است» و سبیل له (راه خدا) مصرفی است عمومی و 
شامل تمامی کارهایی می گردد که نفعش عاید اسلام و مسلمین شده و بوسیله آن مصلحت دین حفظ می شود که روشن 
ترین مصادیق آن جهاد در راه خدا و بعد از آن سایر کارهای عام المنفعه از قبیل راه سازی و پل سازی و امثال آن است. 


در" این السّبیل " هم تقدیر" للصرف فی ابن السبیل " است و ابن السبیل کسی را گویند که از وطن خود دور افتاده و در دیار 
غربت تهی دست شده باشدء هر چند در وطن خود توانگر و ثروتمند باشد» به چنین کسی از مال ز کات سهمی می دهند تا به 
وطن خود باز گردد. 

اینکه سیاق آیه شریفه در مقام بیان مستحقین هشتگانه ز کات تغییر می کند- زیرا چهار صنف اول را با" لام" ذکر کرده و 
و است" للَفقراء و المساکین و العایلین علیها و امه وب "و در چهار صنف باقی عا تاه کلحه قن کار دمن 
فرموده است " و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل ال و ان الّبیل " از این جهت است که لاحم" در چهار صنف اول افاده 
ملکیت (بمعنی اختصاص در تصرف) نماید. زیرا سیاق آیه در مقام جواب از منافقین است که بدون استحقاق از رسول خدا؛ 


طمع سهیم بودن در صدقات را داشتند و بر آن حضرت در تقسیم صدقات خرده می گرفتند. 
پس آیه شریفه جواب آنان را داد که صدقات مصارف معینی دارد و از آن موارد نمی توان تجاوز کرد. 


اما بحث از اینکه آبا مالک بودن اصناف چهار گانه به چه نحو است. آیا به نحو مالکیت معروف در نزد فقهاست؟ با به نحو 
اختصاص در مصرف؟ و اینکه واقعیت این ملکیت چگونه است (زیرا در اصناف چهار گانه عناوین صنفی مالک لحاظ شده نه 
اشخاص) و اينکه نسبت سهم هر صنفی با سهم اصناف دیگر چگونه است. مباحثی است که مربوط به فقه است و از غرض 
تفسیری ما بیرون اگر چه فقهاء نیز در اين مباحث اختلاف شدیدی دارند؛ و لذا خواننده محترم را به کتب فقهی ارجاع می 
دهیم. 

و اما آن چهار مورد دیگر که سیاق آیه در آنها بهم خورده و بجای حرف " لام" حرف " فی " بکار رفته در توجیه این بر هم 


خوردن سیاق و اینکه چرا این چهار مورد بعد از آن چهار مورد 
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وجوهی که در توحبه ترتیب ذکر موارد هشتگانه مصرف ز کات گفته شده 
دیگر ذکر شده وجوهی ذکر کرده اند» که اینک بعضی از آنها از نظر خواننده می گذرد: 


از آن جمله یکی این است که: این ترتیب به جهت بیان الاحق فالاحق است. به این معنا که از همه آنها مستحق تر و سزاوارتر 
نخست فقراء و پس از آن مساکین و بعد از آن کارمندان بیت المال و همچنین تا به آخرء و چون چهارتای دومی از نظر ترتیب 
احقیت مرتبه اش بعد از چهار تای اولی است آن را بعد ذکر کرد. پس معلوم می شود که هر یک از هشت مورد جایش 
همانجایی است که برایش تعیین شده و دارای رتبه ای است که داده شده و اگر غیر این بود» یعنی ترتیبی در کار نبود» جا 
داشت از این موارد هشتگانه آن شش صنف پول بگیر را یعنی فقراء و مساکین و مولفه قلوبهم و غارمین و ابن السبیل و 
کزان و گنای زاون قسنه من اوه مورا که وک اه ری یرتاب عم یا انشا کی ۳۵ 


بیاورد» و چون چنین نکرده می فهمیم ترتیب در کار است (۱). 


لبته در اينکه ترتیب در ذکر و یکی را جلوتر از دیگری آوردن دلالت می کند بر اينکه آنکه مقدم آمده ملاکش مهم تر و 
مصلحتش بیشتر است حرفی نیست. این معنا را ما نیز قبول داریم لیکن مقصود این شخص از کلمه " الاحق فالاححق " را 
نفهميديم زیرا اگر مقصودش همین است که گفتیم آنکه جلوتر ذکر شده ملاکش مهم تر و مصلحتش بیشتر است» که حرف 
تازه ای نیست» و اگر مقصودش این است که در دادن و به مصرف رساندن و یا هر تعبیر دیگی نخست باید به فقراء و سپس به 
مساکین و بعدا به فلان و فلان رسانید» در جواب می گوییم آیه شریفه هیچ دلالتی بر این معنا نداشته و آن وجهی را هم که 
در تایید گفته خود آورده بهیچ وجه گفته اش را تایید نمی کند. 


وجه دیگری که زمخشری آن را در کشاف نقل کرده این است که: اگر در چهار مورد دوم؛ از" لام" به " فی " عدول شده 
برای اعلامم این جهت است که چهار مورد اخیر در استحقاق این صدقات مقدم بر آن چهار مورد اولند و اين معنا را کلمه " 
فی " افاده می کند» چون این کلمه ظرفیت را می رساند. و در آیه مورد بحث می فهماند که چهار مورد اخیر سزاوارترند به 
اینکه صدقات در میان آنان توزیع شود برای اينکه هر یکک از این موارد به چند جهت استحقاق را دارند» مثلا" فی الرقاب " 
هم برده اند و هم اسیر و هم وا مانده در پرداخت مال الکتابه. و " غارمین " هم بدهکارند و با ز کات بدهیشان داده می شود و 
هم از قید بدهکاری آزاد می گردند و هم نجات می يابند» و اگر در کار جهاد و یا سفر حج هم باشند باز استحقاقشان بیشتر 


است 
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چون هم فقیرند و هم در حال عبادتند. و همچنین " ابّن السَبیل " که هم به فقر و هم به غربت و دوری از مال و اولاد مبتلا 


 دنتسم‎ 


۳ 
س 
1 ۱۲ 


و اگر حرف " فی " در" سبیل الله "و" ابن السبیل " تکرار شده برای این است که برساند این دو مورد از دو مورد " فی الرقاب " 


و" غارمین " ترجیح دارند (۱). 


این وجه نیز اشکال دارد» و آن این است که عین آنء در چهار مورد اول که با لام ذ کر شده نیز هست. به این معنا که همه آن 
حرفها را در باره" لام" می توان زد و گفت: حرف لام ملکیت را می رساند و ملکیت رابطه و اتصال قوی تری مان مالک و 
ممل وک دارد تا ظرفیت» زیرا پر واضح است که رابطه ظرف و مظروف به قوه رابطه مالک و مملوک نیست. 


وجه سومی که گفته اند این است که: چهار مورد اول اگر چیزی از ز کات بدستشان برسد مالک می شوند. و چون چنین بوده 
بکار بردن حرف" ام 3 باره ایشان جا داشته. بخلاف چهار مورد دوم که آنچه را از ز کات که به ایشان داده شود مالکك 
نمی شوند و در حقیقت به ایشان داده نمی شود و در راه آنان مصرف نمی گردد» بلکه در راه مصالحی مصرف می شود که 
ارتباطی هم با آنان دارد. 


مثلا مالی که در مورد برد گان صاحب قرارداد» مصرف می شود چیزی بدست خود برد گان نمی رسد چون زکات را به 
فروشنده برده می دهند. و به همین جهت حرف " لام " در باره آنان بکار برده نشد چون این حرف ملکیت را افاده می کند. و 
برد گان چیزی بدستشان نمی آید تا مالک شوند. آنان تنها مورد و مصرف زکاتند و زکات مصلحتی از ایشان را تامين می 
کند. و همچنین بدهکاران که زکاتی که در خصوص ایشان مصرف می شود بدست خود آنان نمی آید. بلکه بدست 


طلبکاران می رسد و نتیجه اش این است که ذمه آنان فارغ می شود. 


و اما" سبیل اه" آنکه پر واضح است که کات ملکش نمی شود (چون در سبیل اه اصلا پای کسی در میان نیست). و اما" 
ابن السبیل " او هم در حقیقت یکی از مصادیق سبیل الّه است» و اگر از میان همه افراد و مصادیق سبیل اللّه فقط " ابن السبیل " 
را نامبرده و آن را چهارمین مورد بشمار آورده برای این است که به یک نحوه خصوصیتی در حق او اشاره کرده باشد علاوه 
بر اینکه» در باره ابن السبیل نه حرف " فی " بکار رفته و نه حرف " لام" و در مجرور خواندنش هم ممکن است بخاطر عطف 
بر لام باشد و هم عطف بر" فی" البته عطف بر" فی " بخاطر اينکه نزدیکك تر است بهتر است (۲). 


ص: ۴۳۱۸ 


۱- تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۸۳ 


۲- تفسیر المنار ج ۱۰ ص ۵۰٩‏ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


در میان این چند وجهی که برای علت تغییر سیاق آیه ذ کر شده. وجه آخری از همه موجه تر و بهتر است. الا اینکه اجرای آن 
در ابن السبیل خیلی صاف و دلچسب نیست و آن را یکی از مصادیق سبیل الله گرفتن هم درست نیست. زیرا آن سه تای دیگر 
هم مصداق سبیل الله هستند. 


حال ممکن است کسی بگوید:" غارمین " و" ابن السبیل " که بر سرشان نه حرف " فی " آمده و نه " لام" معطوفند به آن چهار 
موردی که مجرور به لاحم هستند. آن گاه با وجه اول از اين چند وجه به آن معنایی که ما برایش کردیم ترتیب مصارف 
هشتگانه وا توجیه نموده و با وجه آخری علت.د گر گوئی سیاق را در الرقاب :و سبیل الله توجبه کند. 


و اينکه در ذیل آیه فرمود: " فرص من الله و ال لیم حکيم " اشاره است به اينکه ز کات فریضه ای است واجب که بر اساس 
علم و حکمت تشریع شده. و قابل هیچ گونه تغییری نیست. و بعید نیست که فریضه بودنش مربوط به اصل تشریعش نباشد» 
بلکه مربوط باشد به تقسیمش به اقسام هشتگانه» و این احتمال را سیاق آیه تایید می کند. زیرا غرض در آیه تقسیم مصارف 
آن است نه اصل تشریعش) بهمین جهت مناسبتر این است که جمله " فریضهٌ من له " هم اشاره به این باشد که تقسیم شدنش 
به اصناف هشتگانه امری است مفروض از ناحیه خدای تعالی» و بخاطر دلخواه منافقین و با خرده گیری شان از رسول خدا 


از همین جا بخوبی روشن می گردد که آیه شریفه بدون اشاره به این معنا نیست که اصناف هشتگانه هميشه سهم خود را می 
برد و این تقسیم اختصاص به زمان معینی ندارد؛ پس» اينکه بعضی از مفسرین (۱) گفته اند: " مولفه قلوبهم مردمی اشراف و 
معاصر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بوده اند که آن جناب با دادن سهمی از صدقات دلهایشان را متمایل به اسلام نمود؛ و 
اما بعد از آن حضرت و به اسلام بر سایر ادیان دیگر حاجتی به این نوع از تالیفات نیست " حرف فاسدی است؛ و حاجت 
نبودن به آن را به هیچ وجه قبول نداریم. 

"و مهم الذین یوُدونْ البق و یقولون هو َذن قل أَذن غیر لکم یمن بالله و یمن للمژمنین و ره للذین آمتوا منکغ " کلمه" 
اذن " به معنای " گوش " است. و اگر منافقین رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را" گوش" امیده اند» منظورشان این بود که 


هر حرفی را می پذیرد و به حرف هر کس گوش می دهد..] 


ص: ۳۹ 


۱- مجموعه من التفاسیر ج ۲ ص ۱۴۵[ هه 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


معنای جمله:"فُ نرق 


در جمله"قل َدْنْ یر کم " اضافه " اذن" به " خیر" اضافه حقیقی است» و معنايش انش اس که او سای ها است وی 
آنچه خیر شما در آن است می شنود. مثلا وحی خدای سبحان را می شنود که مایه خیر شما است و از مومنین خیرخواهی های 
ایشان را می شنود که باز خیر شما در آنست. ممکن هم هست بگوییم اضافه مذ کور اضافه موصوف بر صفت است. و معنای 
ان این است که او کوش هسته لیکن کوشن است با این صفعت: کذ یراق شما خر استه چون ثم شوه مک نی وا که 


به شما سود می رساند و ضرری هم برایتان ندارد. 


فرق میان این دو احتمال این است که لازمه وجه اولی این است که مسموع آن حضرت از وحی خدا و نصیحت مژمنان خیر 
باشد. و لازمه و جه دومی این است که استماع آن جناب استماع خیری باشد بعنی به پاره ای از حرفهایی که برای مسلمانان 
خیر نیست گوش می دهد و لیکن صرفا به منظور احترام از گوینده گوش می دهد و کلام او را حمل بر صحت می کند تا 
هتک حرمت او را نکرده و خود نیز گمان بد به مردم نبرده باشد و لیکن اثر خبر صادق و مطابق با واقع را هم بر آن بار نمی 
کند. یعنی اگر در سعایت کسی باشد آن شخص را ماخذه نمی کند» در نتیجه هم به حرفهای گوینده گوش داده و او را 
احترام کرده و هم ایمان آن مومنی را که وی در باره او بد گویی و سعایت کرده محترم شمرده است. 

و از این بیان روشن می شود که مناسب تر به سیاق آیه همین وجه دوم است. چون در دنبال جمله مورد بحث فرموده: ‏ یمن 
باه و یمن وین ...۰۳ توضیح اینکه ایمان به معنای تصدیق است. و خداوند در جمله" یمن باه " متعلق ایمان را ذ کر 
کرده ولی در جمله " و یمن لین " متعلق را ذکر نکرده و نفرموده به چه چیز تصدیق می کند» همین قدر فرموده به نفع 
ممنین تصدیق می کند» و تصدیقی که حتی در خبرهای زیان آور به نفع مومنین تمام شود این است که شنونده. مخبر را 
تصدیق کند. نه خبری را که آورده به این معنا که به مخبر وانمود کند که من تو را راستگو می دانم» هر چند در واقع خبر او 


و نظیر این تفکیک میان مخبر و خبر وی در آیه شریفه " ذا جاءک اْمنافقَون قالوا تشد الک لُرشول له و له یَعم الک 
آرشوله و الله کشهد ان ااشافقی تکاختون ‏ زا آمدهه که 


۳ 


۱- آن زمان که منافقان نزد تو آمدند و گفتند: ما شهادت می دهیم که تو رسول اللهی» و خدا می داند که تو رسول اویی و او 


شهادت می دهد که منافقان دروغگویند. سوره منافقون آیه ۱ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


خدای سبحان منافقین را از جهت اینکه مخبر به رسالت رسول خدایند تکذیب می کند» ولی خبر آنان را تکذیب نمی کند» 


چون خبرشان رسالت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بود. و خدای تعالی خودش هم بدرستی آن شهادت می دهد. 


توضیح مراد از جمله:" ون بالله و یمن للموّمنین " 


۳1 


وک ای کش وهی یه ها زار ای و یا و و ( 
که حکایت کلام ممنین است آمده زیرا می فرماید مژمنین خدا و رسول را در خبر تصدیق می کنند» و نظری به تصدیق 


مخبر ندارد. 


و کوتاه سخن ظاهر جمله یمن له و یمن وین " این است که رسول اکرم (صلی الّه علیه و آله)؛ خدا را در وحبی که 
به وی نازل می کند تصدیق می نماید ولی مومنین را در آنچه که می گویند تصدیق نمی کند. بلکه تصدیق می نماید به نفع 
ممنین» هر یکک از آنها که به وی خبری دهد. به این معنا که کلام مخبر را حمل بر صحت نموده» به او نمی گوید تو در این 
گفتارت دروغ می گویی؛ و یا غرض سویی داری» اینکار را نمی کند» و در عین حال اثر صحت هم بر آن خبر مترتب نمی 
سازد. و همین خود باعث است که همواره تصدیقش به نفع ممنین تمام شود بخلاف اینکه همه خبرها و حرفهایی را که می 
شنود صحیح بداند و اثر صحت هم بر آن بار کند. و یا اگر آن را دروغ دانست صریحا به رخ گوینده اش بکشد که تو دروغ 
می گوییء که در این صورت تصدیقش به نفع مژمنین تمام نمی شود و نظام اجتماع ممنین بر هم می خورد. و این معنا 
همانطور که گفتیم وجه دوم را تایید می کند. 


و بعید نیست که مقصود از " مومنین " جامعه ممنین باشد هر چند در آن جامعه. افراد منافقی هم باشند» و بنا بر این مقصود 
از جمله "للذیَ منوا" ممنین حقیقی» و در این صورت معنای آیه چنین می شود: رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) کلام 
پرورد گارش را تصدیق می نماید» ولی کلام فرد فرد جامعه شما را علی الظاهر تصدیق می کند» چون فرد فرد آنان حتی 
منافقین ایشان؛ جزو جامعه شمایند. و اين تصدیق ظاهری که به نفع اجتماع است برای خصوص مزمنین واقعی رحمت نیز 
هست. زیرا این عملء آنان را به راه راست دلالت می کند. 


کی ی را تا باشند که در اول بعشت و قبل از فتح مکه مسلمان شدند- هم چنان که در سابق هم 


گذشت که کلمه " الذین آمنوا" در قرآن کریم یک اسمی است تشریفی برای آن مردان با ایمانی که در صدر اسلام ایمان 


آوردند- آن وقت منظور از مومنین در 
ص: ۴۳۱ 


۱- وقتی ممنان احزاب را دیدند گفتند این همان وعده ای است که خدا و رسولش به ما دادند و خدا و رسولش راست 


گفتند. سوره احزاب آیه ۲۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
له و وی تمیق موه کی از همان مه که آهتل و خی ها یریگهر ایب وا الم مرن ال غات قالرا 
هدا 


ما نله و وله " هم بهمین معنا اطلاق شده است. 


بعضی (۱) گفته اند: حرف " لام " در جمله "و یمن للمْومینَ " برای متعدی کردن آمده هم چنان که حرف " باء " در جمله " 
اک سس 

و تقو خی 2 من لیموسی لا درب من تیه" ۹ نون تک و ابعک ارو "( که در همه آنها حزق ۲ 
1 " کار " باء " را انجام داده است. 


ی گفته اند: لفظ " لا +" به طریقه تضمین چریان يافته و معنای " میل " را افاده می کند و با بکار رفتن آن» معنای 


آنها در حالی که میل دارد به ایشان ". 


این دو وجه هر چند در جای خود صحیح است. و برای مساله مورد بحث توجیه خوبی است. و لیکن تفکیکی که در جمله" 

وه مه ی ر مه عم ره ۱۲2 ۰ _ !۱ ۱۱ 5 ۲ 

یوْمنْ بالله و یوم للمَوُمنین میان یمن اول و یژمن دوم وجود دارد این دو وجه را بعید بنظر می رساند. برای اینکه بنا 
ىَ ۲ ۰ ما 8 ۲۲ 7 ۲ 

بر این وجه دیگر هیچ حاجتی به این تفکیکک به نظر نمی رسد. و ممکن بود بفرماید: یژمن بالله و للممنین . 


مگر اینکه گفته شود این تفکیک صرفا بمنظور تفنن در تعبیر بوده؛ و لیکن بهر تقدیر نتیجه همان نتیجه سابق است. و ایمان 
رل فا رما ال علهی )هشن ههام دسریم هه اهر ی اهاز ]توا زا اش کون دک ار 
وقتی سعایت شوند مورد ماخذه قرار دهد. بلکه ایمان رسول خدا ایمانی بود که شامل جمیع ممنین می شدء پس مخبر را در 
خبرش تصدیق می کرد و نیز مخبر عنه را تصدیق می کرد به این صورت که کارش را حمل بر صحت می کرد و او را مورد 


مواخذه قرار نمی داد- دقت کنید. 
عدم منافات بین اینکه پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله) رحمه للعالمین است و اینکه فقط برای موّمنین رحمت است 


معرفی کرده که ایمان دارند» ولی در آیه 


ص: ۳۳۲ 


۱- تفسیر المنار ج ۱۰ ص ۵۱٩‏ و مجموعه التفاسیر ج ۳ ص ۱۴۹ 
۲- سوره عنکبوت آیه ۲۶ 

۳-سوره یونس آیه ۸۳ 

۴ سوره شعراء آیه ۱۱۱ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

"و ما آزتلناک الا رَخمَه مین " (۱) او را رحمت برای همه مردم معرفی کرده؟ جواب این سوال این است که مقصود از 
رحمت در این دو آیه مختلف است. زیرا رحمت در آبه مورد بحث» رحمت فعلی است. ولی رحمت در آیه سوره انبیاء 
رحمت شانی است. به این معنا که در آیه مورد بحث می فرماید: مومنین از رحمت وجود تو برخوردارند " و در آن آیه می 


فرماید: " عالمیان می توانند از رحمت وجود تو برخوردار شوند " و میان این دو تعبیر هم منافاتی نیست. 


و به عبارتی دیگر: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم رحمت است برای کسی که حقیقتا به وی ایمان آورده چون خداوند 
بوسیله آن جناب او را از گرداب ضلالت نجات داده و عاقبت او را به کرامت و سعادت ختم کرده است. و هم رحمت است 
برای عموم مردم. چه آنکه ایمان آورده و چه آنکه کفر ورزیده چه آنکه در عصر آن حضرت بوده و چه آنکه بعدا آمده 
زیرا خدای تعالی آن حضرت را به کیش و ملتی بیضاء و سنتی طیبه مبعوث کرده که عموم بشر را از مسیر منحرفش بسوی راه 
مستقیم و از طریق شقاوت و هلاکت به شاهراه هدایت و نجات برگرداند و با مشعل تابناک خود راه مستقیم فطرت الهی را 
روشن نماید. چیزی که هست افراد مجتمع بشری وضعشان در برابر این شمع فروزان مختلف است: عده ای خود را به آن راه 
انداخته و پیش می روند و رستگار می گردند» جمعی از راه هلااکت خود را کنار کشیده و لیکن هنوز به راه راست نیفتاده اند 
و گروهی تصمیم دارند خود را از راه هلااکت کنار بکشند و در راه مستقیم فطرت حرکت کنند» و لیکن هنوز قدمی برنداشته 


اند. 


شنونده و تاثیرش در همه سنت های اجتماعی؛ که در یک اجتماع اثر بیشتری می گذارد و در اجتماع دیگر اثر کمتری و این 
معنا جای هیچ تردید نیست. 

و این وجه یا وجهی است نزدیک به وجه قبلی و یا در حقیقت برگشتش به همان است. 

"یوق بل کم یزشوکم وال و ولآ آن شوه ان کاوا زیین " در مجمعالیمان گفنه است: فرق میان کلم 
احق" و کلمه " صلح" این است که اولی هم در مواردی استعمال می شود که پای فعل در میان باشد و هم در مواردی که 
پای فعل در میان نباشد. مانند اینکه می گوییم: " فلانی احق و سزاوارتر به این مال است " ولی " اصلح " جز در مواردی که پای 
فعل در میان باشد استعمال نمی شود. و خلاصه. کلمه اصلح از صفات فعل است. بنا بر این می توان گفت:" خدا حق است 


به اينکه اطاعت شود " ولی نمی توان 


ص! ۳۳۳ 


۱- سوره انبیاء آبه ۱۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


گفت:" خدا أصلح است به اينکه اطاعت شود " (۱). 


و علت اصلی این حرف این است که ماده:" صلح " معنای استعداد و آمادگی را در بر دارد و کلمه " حق " متضمن معنای 


که چیز دیگری در خدای تعالی اثر بگذارد و او از تاثیر آن متاثر شود (و هیچ علتی ما فوق خدا نیست تا در او اثر بگذارد). 


خدای تعالی در اين آیه خطابی را که قبلا به پیغمبرش داشت به ممنین بر گردانیده و به اصطلاح التفات بکار برده. و گویا 


و 


تج انم الشالت انم اس که اشانه نیمه آن‌سییی کفص یله واه ره آعی اد و ان کاما مر بدا 
آن این بود که بر هر ممنی واجب است که رضای خدا و پیغمبرش را بدست بیاورد» و در مقام سرپیچی و نافرمانی خدا و 
رسول برنياید که در این عمل» نکبتی بز رگ و دوزخی جاودانه است. 


کر تمه ای ال تیوه تک ای تفه اس ابقر اوق اه ام واگ از انم استا که فنص راد 
آورد و فرمود: " خدا و رسول سزاوارترند به اينکه آنها او را راضی کنند " و نفرمود " آنها آن دو را راضی کنند » برای اینکه 


مقام خدای تعالی و وحدانیت او را حفظ نموده احدی را قرین و هم سنگ او نخواند. 


چون آنچه که از اینگونه حقوق و همچنین از این قبیل اوصاف هست که هم بر خدا اطلانق دارد و هم بر خلق اوه در خدای 
تعالی ذاتی و لنفسه است و در غیر او غیری و به تبع غیر و يا بالعرض است. مانند صفات واجب التعظیم و واجب الارضاء بودن. 
و اما غیر خدای تعالی هر کس که این صفات بر او نیز اطلاق شود اطلاق و اتصافش به تبع غیر و عرضی و بوسیله خدای تعالی 
است. مانند اتصاف به علم و حیات و زنده کردن مرد گان و میراندن زند گان و امثال آن. 

نظیر این ادب در قرآن کریم در موارد بسیاری نسبت به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رعایت شده که با اينکه رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) با افراد امت در یک عملی شرکت دارد» مع ذلکک اسم آن جناب را جداگانه ذکر کرده. مانند آیه یوم 
لا بْخزی ال و لین متُوا- روزی که خدا پیغمبر و ممنین را بیچاره نمی کند " (۲) و آیه "لاله کی علی وله 


و علی امین - پس خدا سکینت خود را بر پیغمبر و بر مومنین نازل کرد " (۳) و آیه 


ص: ۳۳۴ 


۱- مجمع البیان ج ۵ص ۴۳ 
۲-سوره تحریم آیه ۸ 


۳-سوره بقره آبه ۳۸۵ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


المزهون-ایتان آورد رسول به آنجه که.به وی تازل شدهاو مومتان قه ۱ اکو انا 


۳۹ 
ی 
كِ 

۳ 


۶ 


"الم شلوا اه من پُحادد ال و رَشُوله نله ناز جهن .. 


در مجمع البیان می فرماید: " کلمه " محاده " به معنای تجاوز با مخالفت است» و این کلمه و کلمات: " مخالفه »" مجانبه 
معاداه | 
عقل و تدییر آدمی را از بین ببرد. و نیز گفته است: کلمه " خزی " به معنای خواری و هر پستی دیگری است که آدمی از آن 


شرم داشته باشد (۲). 


مردم خوشنود و راضیشان کنند. 


خلاصه اش اینکه: مردم خوب می دانند که دشمنی با خدا و رسول و مخالفت و به خشم آوردن خدا و پیغمبرش مایه خلود در 


و رسولش ایمان داشته باشد واجب خواهد بود. 
بحث روایتی 


اشاره 


در تفسیر قمی از ابی الجارود از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه ِ ان تیک مه تشْوَهُم و ان 
ها هه کاس وت اس وا سس و یط 
(۳). 


و در الدر المتثور آمده که ابن ابی حاتم از جابر بن عبد اه نقل کرده که گفت: 


منافقینی که از رفتن با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تخلف کرده و در مدینه باقی ماندند. شروع کردند به انتشار خبرهای 
بد و هول انگیز در میان مردم از آن جمله می گفتند: محمد و یارانش آن قدر در این سفر مصیبت دیدند که همه هلاک 


منافقین خبلي ناراحت.] 
ص: ۴۳۳۲۵ 

۱- سوره فتح آیه ۳۶ 

۲- مجمع البیان ج ۵ص ۴۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شدند و بدین مناسبت آیه فوق الذ کر نازل شد (۱). 


و در کافی به سند خود از ابی حمزه از ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده که گفت: از آن حضرت معنای این قول خدای عز و 
سف کی فهان ان ی نا ای شین " را پرسیدم» فرمود: یا مرگ در راه اطاعت امام؛ و یا درک ظهور 
تس آن گاه معنای جمله یک زابرید کل سطورما غرووز تفت سس آق زفت :دود انار شک 
یْصیَکم ال بعذاب ی علیو) خداوند ایشان را به عذابی از ناحیه خود معذب کند؟ فرمود: 


9۶۳ 


ِ_ِ_ ۰ ۱۱2 
پیغمبرش می فرماید:" فترا وا لا ععکم فتر نصون (۲). 
ملف: این روایت از باب تطبیق مصداق بر کلی است. نه از باب تفسیر. 


و در محاسن به سند خود از پوسف بن ثابت از ابی عبد اللّه (علیه السلام) روابت کرده که فرمود: هیچ عملی با داشتن ایمان 
ضرر نمی رساند. و هیچ عملی هم با کفر سودی نمی بخشد. آن گاه فرمود: مگر نمی بینی که خدای تبارکک و تعالی فرموده: " 
و ما مهم آن تقبل منهم ْقاتهع هم کفزوا له و پرشوله "(۳) 


ملف: این روایت را عیاشی (۴) و قمی (۵) نیز از آن جناب و همچنین کلینی (۶) در کافی در ضمن حدیث مفصلی از آن 
حضرت روایت کرده» و این روایث را آیات و روایات دیگری بیان می کند» و خلاصه معنایش | ین است که ایمان ما دام که 
باقی است و از بین نرفته هیچ گناهی ضرر نمی رساند. یعنی با داشتن ایمان هیچ گناهی انسان را گرفتار خلود در آتش نمی 
کند. و ما دام که کفر باقی است. هیچ عمل نیکی آدمی را فائده نمی بخشد. 


و در مجمع البیان در تفسیر: " مدخلا ... " گفته است: امام ابی جعفر (علیه السلام) فرمود اين کلمه به معنای راه زیر زمینی است 
۷ 


و در کافی به سند خود از اسحاق بن غالب روایت کرده که گفت. امام صادق 


ص: ۳۳۶ 


- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۴۸ 
۲-روضه الکافی ج ۸ ص ۹ ۴۳۱ 
۳- محاسن ج ۱ص ۱۶۶ 2 ۱۲۳ 

۴- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۸٩‏ ۶۱ 
۵- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۹۸ 
۶-اصول کافی ج ۲ ص ۴۶۴ ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


(علیه السلام) به من فرمود:" ای اسحاق! خیال می کنی مشمولین اين آیه که می فرماید: " فان آغطوا منها رَضوا و ان لم یُغْطوّا 


مئها |ذا هُم یسخطون " چقدرند؟ (من چیزی در جواب نگفتم خودش) فرمود: بیشتر از دو ثلث مردم اینطورند (۱). 


ملف:اين روایت را عیاشی (۲) در تفسیر خود و حسین بن سعید در کتاب زهدش (۳) از اسحاق از آن جناب نقل کرده اند. 


روایتی در مورد کسانی که در مورد تقسیم صدقات بین فقرا به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) اعتراض کردند و نزول آیه:" و مهم من 
لمزک فی الصدقات ۳ 
و در الدر المنثور آمده که بخاری, نسایی» ابن جریر» ابن منذر ابن ابی حاتم. ابو الشیخ و اين مردویه از ابی سعید خدری 


روایت کرده اند که گفت: در بینی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مشغول تقسیم غنیمت بود؛ نا گهان ذو الخویصره 
تمیمین ان زاف سای کشت 


یا رسول الله! عدالت به خرج بده. حضرت فرمود: وای بر تو اگر من عدالت را رعایت نکنم پس چه کسی رعایت می کند؟ 


عمر ین خطاب گفت: با رسول الا اجازه بده گردنش را بزنم. حضرت فرمود: رهایش کن,» او دار و دسته ای دارد که شماها 
نماز و روزه هایتان را در مقابل نماز و روزه آنان هیچ و ناچیز می پندارید» لیکن با همه این عبادتها آن چنان از دین بیرون می 
روند که تیر از کمان بیرون می رود بطوری که نه از پر آن و نه از آهن پیکان آن و نه از برآمدگی سر آن و از هیچ نقطه آن 
اتری یافن نماند و همه از .هذف گذشته باشته از ایشانمرد.ساهی است که یکی از فو سانقی مانند ستان زتان:و با مانند 
یک تکه گوشت آویزان است. وقتی مردم را دچار تفرقه و اختلاف می بینند خروج می کنند. راوی می گوید: آیه و مهم 
یمک فی الصَدَقاتِ ...۰ در باره این شخص و اصحابش که همان خوارج باشند نازل گردید. 


ابو سعید می گوید: من شهادت می دهم که این سخنان را از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) شنیدم. و شهادت می دهم که 
و مردی را به همان صفتی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرموده بود دیدم (۴). 


روایاتی در باره تقسیم صدقات واجب و مستحقین آن 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه مذکور آمده که اين آیه در موقعی نازل شد که صدقات از اطراف جمع آوری شده به مدینه 
حمل شد. ثروتمندان همه آمدند به خیال اینکه از این 


ص: ۴۲۷ 
۱- اصول کافی ج ۲ص ۲ ۳ 
۲- تفس عیاشی ج ۲ص امه ۶۲ 


۳- الزهد ص ۴۷ ح ۱۲۶ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴- الدر المنثور ج ۳ص ۳۵۰ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


صدقات سهمی می برند» ولی وقتی دیدند رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) همه را به فقرا داد شروع کردند به حرف مفت 
زدن؛ و خرده گیری کردن و گفتند: ما سنگینی صحنه های جنگ را بدوش خود تحمل می کنیم و به همراهی او به جنگ 
۱ ۱ ۱ 1 
دوا می کنند» خداوند اين آیه را نازل کرد:" و لو هم روا ما تام له و سول و قالوا شین ال سیزنیا له من مضه و 


آن گاه خود خدای تعالی صدقات را تفسیر کرده و توضیح داد که این صدقات را چه کسانی باید بپردازند» و به چه کسانی 
باید داده شود و فرمود:" نا السَداتْللفقراء و العساکین و المایلین علیها و له هم و فی الرّقاب و الغاریین و فی 
مپیل له ان البیل فرِیضَة نله له لیم عكيم » همه مردم را از مشمولیت صدقات پیرون نموده تنها هشت صنف را 
مستحق آن دانست. و از ایشان اسم برد. آن گاه امام صادق (علیه السلام) یکا یکك آن مصارف را توضیح داده» در باره فقراء 
و ی ی 


فن ال سا ارت بر ۳ مه وا فی شبیل له لا بش تم یو ض وبا فی الَض 
هم الجاهل نيا مق اف 7 فرفهغ بسیماهغ لا یشکلوت لاس الحاف"" 


و مسکینان عبارتند از افراد علیل از قببل کورها و اشخاص بی دست و پا و جذامی» و هر علیل دیگری از مرد و زن و 
کودک. 


و ملفه قلوبهم عبارتند از مردمی که قائل به توحید خدا هستند. و لیکن هنوز معرفت در دلهایشان راه نيافته» و نفهمیده اند که 
محمد رسول خدا (صلی اه علیه و آله) است. لذا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دلهای ایشان را بدست می آورد. به ایشان 
زیاده از حد محبت می کرد و تعلیم می داد تا شاید او را به نبوت بشناسند» و یک سهم از صدقات را هم برای آنان قرار داد» 
تا دلهایشان به اسلام متمایل گردد (۱) 


مژلف: در تایید این روایت که تفسیر قمی آن را بدون ذکر سند نقل کرده روایات 


ص: ۳۳۸ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۹۸ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ناسا زگاری هست. از خوانند گان هر کس بخواهد همه آن روایات را دیده و مطلب را از میان همه آنها تنقیح و تحقیق کند 


و در الدر المنثور آمده که بخاری ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابی سعید خدری نقل کرده اند که گفت: علی ابن ابی طالب 
از تم مقذارش طاخن مطوط بش که برای و لبعتا (ضای اعلتو الب فرستاوو نساب او راتفر مان ههان نر 
تقسیم کرد و این چهار نفر از اهل نجد و کسانی بودند که بدست آوردن دلهای آنان به نفع اسلام بود» و ایشان عبارت بودند 
از: ۱- الاقرع بن حابس حنظلی ۲- علقمه بن علاثه العامری ۳- عبینه بن بدر فزاری ۴- زید الخیل طائی. 


قريش و انصار وقتی دیدند رسول خدا (صلی ال علیه و آله) همه طلاها را به این چهار نفر داد» به خرده گیری پرداختند که 
چرا به بز رگان اهمل نجد می دهی و به ما نمی دهی؟! رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: منظورم این است که دلهای 
ایشان را بدست آورم (۱). 


کسانی که در شمار " موّلفه قلوبهم" بودند و رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) از زکات به آنان برداخت کرد 


و در الدر المنثور آمده که عبد الرزاق» ابن منذر ابن ابی حاتم و ابن مردویه از یحیی بن ابی کثیر روایت کرده اند که گفت:" 
مولفه قلوبهم " از بنی هاشم» ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب. از بنی امیه» ابو سفیان بن حرب. از بنی مخزوم» حارث بن 
هشام و عبد الرحمن بن یربوع از بنی اسد» حکیم بن حزام؛ از بنی عامر» سهیل بن عمرو؛ و حویطب بن عبد العزی» از بنی 
جمحء صفوان بن امیه از بنی سهم. عدی بن قیس» از ثقیف. علاء بن جاریه و يا حارثه. از بنی فزاره» عبینه بن حصن. از بنی 


تمیم آقرع بن حابس» از بنی نصرء مالک بن عوف. از بنی سلیم, عباس بن مرداس بودند. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هر یک نفر از ایشان را صد رس شتر ماده داد بجز عبد الرحمن بن یربوع؛ و حویطب بن 
عبد العزی راء که بهر یک از ایشان پنجاه ماده شتر بداد (۲). 


و در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام ابی جعفر (علیه السلام) آمده که فرمود: 


ملفه قلوبهم (در عصر رسول خدا ص) عبارت بودند از: ابو سفیان بن حرب بن امیه و سهیل بن عمرو» که او از بنی عامر بن 
لی بود. و همام بن عمر و برادرش (برادران بنی عامر بن وی و صفوان بن امیه بن خلف قریشی جمحی و آقرع بن حابس 


تمیمی یکی از بنی حازم» و عیینه ب حصن فزاری و مالک بن عوف و علقمه بن علائه. و من شنیده ام که 


ص! ۳۳۹ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۱ 
۲- الدر المنور ج ۳ ص ۲۵۱ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بهر یک از اینها صد شتر با چوپانش می داد و گاهی بیشتر و کمتر هم می شد (۱). 


مولف: این چند نفر از مقلفه قلوبهم آنهایی بوده اند که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با عطا کردن. دلهایشان را بدست 


آورده نه اينکه منحصر به ایشان باشد. و مقصود از آیه شریفه هم تنها این چند نفر باشد. 


و در تفسیر عیاشی از ابن اسحاق از بعضی راویان شیعه از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که گفت: از آن جناب در باره 
برده ای سوال شد که با مولایش قرار بسته که بهای خود را از دستمزد خود بپردازد و فعلا مقداری پرداخته و دیگر نمی تواند 
مابقی را بپردازد. حضرت فرمود: از مال صدقه او را می خرند و آزاد می کنند» زیرا خدای تعالی در کتاب مجیدش می 
فرماید: " و فی القاب " (۲). 


و نیز در همان کتاب از زراره نقل شده که گفت: حضور حضرت ابی عبد الله (علیه السلام) عرض کردم: بنده ای که زنا کرده 
تکلیفش چیست؟ فرمود: نصف حد آزاد گان به او تازیانه می زنند. پرسیدم: اگر دوباره زنا کرد چطور؟ فرمود: باز هم بهمان 
اندازه تازیانه می زنند. عرض کردم: باز هم اگر مرتکب شد چطور؟ فرمود: هیچوقت از نصف حد تجاوز نمی کند. می گوید 


می گوید: عرض کردم: پس فرق میان بنده و آزاد چیست با اينکه عمل هر دو یکی است؟ فرمود: خداوند بر برد گان ترحم 
کرده و نخواسته که هم برده باشند و هم از نظر حد مانند آزاد گان مجازات شوند. زراره می گوید: سپس اضافه کرد: بر 


پیشوای مسلمین است که بهای او را از بیت المال از سهم رقاب به صاحبش پپردازد (۳). 


و نیز در همان کتاب از صباح بن سیابه نقل کرده که گفت: هر مسلمانی که بمیرد و قرضی از خود باقی بگذارد که آن را در 
راه فساد و یا اسراف خرج نکرده باشد بر پیشوای مسلمانان است که قرض او را از بیت المال بپردازد» و اگر نپردازد گناهش به 
گردن اوست» زیرا دای تعلی می فرماید:"ما لشْدات ترا المساکین و یی علها اََْغ و فیالقاب و 
الغارمی " و اين گونه اشخاص از غارمین هستند که از صدقات؛ سهمی در نزد امام 


ص! ۳۳۰ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 7٩۳‏ ۷۶ 
۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2٩۳‏ ۷۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


مسلمین دارند. اگر امام مسلمین سهم ایشان را حبس کند و نپردازد گناهش به گردن اوست (1). 


و نیز در همان کتاب از محمد القصری از ابی عبد الّه (علیه السلام) روایت کرده که گفت: من از آن جناب از صدقه پرسیدم؛ 
فرمود: صدقه را آن طور که خدا فرموده تقسیم کن. ولی از سهم بدهکاران به آن بدهکارانی نباید داد که مهر زنان خود را 
بدهکارند. و نیز به آن کسانی که به ندای جاهلیت ندا درمی دهند نباید داد. پرسیدم ندای جاهلیت چیست؟ فرمود: اینکه فریاد 
بزند آهای قبیله فلامن بریزید و با اين ندا مردم را بجان هم بیندازد. و نیز به کسانی که نمی فهمند با پول مردم (که قرض 


گرفته اند) چه می کنند (یعنی آن را اسراف و بیهوده به مصرف می رسانند) نباید داد (۲). 


و نیز در همان کتاب از حسن بن محمد روایت آورده که گفت: حضور امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: مردی وصیت 
کرده که‌مالی وابه من بهندومن آن را در "سییل الله ‏ کرج کم ال درچه راهی شرح کنم. حضترت فرمود: زاه حح؛ 
پرسیدم» آخر او وصیت کرده در " سبیل ال" به مصرف برسانم. فرمود: در راه حج خرج کن» برای اینکه من از مصادیق سبیل 
له هیچ مصرف را سراغ ندارم که از حج بالاتر باشد (۳) 


مولف: و در این باره (تقسیم صدقات واجب و مستحقین آن)؛ روایات بیشماری وارد شده که ما نمونه ای از آنها را نقل 


کردیم. 
چند روایت در ذیل آیه:" یَقولون هو آذن قل آذن خر کم ..." 


و در الدر المنثور در ذیل آیه " و مهم لین و ال چب آمتله که ان اسحاق ابن منذر و ابن ابی حاتم» از ابن عباس 
نقل کرده اند که گفت: نبتل بن حارث همیشه نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می آمد و فرمایشات آن جناب را می 
شنید و به نزد منافقین می رفت و آنچه شنیده بود به آنان گزارش می کرد. و این شخص همان کسی است که به منافقین گفته 

۹ 


بود محمد دهن بین و یکسره گوش است. هر که هر چه بگوید تصدیقش می کند و خداوند در باره اش این آیه را فرستاد: "و 
مهم الذین یَْذونَ ال و یقولونْ و أَذِن ..(۴. 


و فر تقسیر قمی دز ذنل این آبه آمده است که شیب ترول این آبه اه نود که غید الله ین فتل (یکی از ستافتین) همواره ند 


چینی می کرد خداوند جبرئیل را 
ص: ۴۳۱ 

۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ٩۴‏ ح ۷۸ 
۲- زه تفس عیاشی ج ۲ ص ٩۴‏ ح ۸۰ 


۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۹۵ 2 ۸۲ 
۴- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۳ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فرستاد و به آن جناب گفت: ای محمد! مردی از منافقین نمامی می کند و مطالب تو را برای منافقین می برد. رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) پرسید او کیست؟ گفت: مرد سیاه چهره ای است که سرش پر عز است. با دو چشمی نگاه مبی کند که 


گویی دو تا دیگ است. و با زبان شیطان حرف می زند. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) او را صدا زد و او قسم خورد که من چنین کاری نکرده ام. حضرت فرمود: من از تو قبول 
کردم ولی تو دیگر اینکار را مکن. آن مرد دوباره نزد رفقای خود بر گشت و گفت: محمد مردی دهن بین است. خدا به او 
خبر داده بود که من علیه او سخن چینی می کنم و اخبار او را برای شماها می آورم و او از خدایش قبول کرده بود» ولی وقتی 
من گفتم که من چنین کاری را نکرده ام+ از من هم قبول کرد. 

وبدین جهت خداوند این آیه را نازل کرد:" و متهع الذین یموق ایغ و عفولون هو ادن فل اد خیر کم بزین بالله و وین 
لمَومنینَ " بعنی خدا را در آنچه به او می گوید تصدیق می کند و حرفهای شما را هم در آنچه عذر می آورید می پذیرد؛ 


ولی در باطن تصدیق ندارد» و برای مومنین ایمان می آورد و از آن مومنین آن کسانی هستند که به زبان اقرار به ایمان می 
کنند و لیکن اعتقادی به گفته خود ندارند (۱). 


مولف: نزدیک به این معنا روایت دیگری است که در نهج البیان (۲) از امام صادق (علیه السلام) نقل شده. 


و در الدر المتثور است که ابن ابی حاتم از سدی روایت کرده که گفت: عده ای از منافقین که در آنها جلاس بن سوید بن 
صامت. جحش بن حمیر و ودیعه بن ثابت نیز بودند خواستند که بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شبیخون بزنند» بعضی از 
آنها بعضی دیگر را منع کردند و گفتند: می ترسیم او خبردار شود و قبل از اینکه شما او را از بين ببرید او شما را از بین ببرد. 
بعضی از آنها گفتند: محمد گوش است. ما برایش قسم می خوریم باور می کند و ما را تصدیق می نماید» بدین جهت این 
آیه ازل شد: "و منهم لین ف 


و در تفسیر عیاشی از حماد بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که گفت: 

من می خواستم سرمایه ای به فلانی بدهم تا به یمن برود؛ نزد ابی جعفر (علیه السلام) رفته عرض 
ص: ۴۳۲ 

۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۳۰۰ 


۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲696۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


کردم:می خواهم سرمایه ای به فلانی بدهم» فرمود: مگر نمی دانی که او شراب می نوشد؟ 


۳ ۷ ۶ ۰ ۰ س ۰ و ۰ ۰ 3 ۰ ۳ ۰ 
گفتم:چراء از مزمنین به من خبر رسیده که در باره اش چنین می گویند. فرمود: ممنین را تصدیق کن. زیرا خدای تعالی 
فرموده: "یمن بالله و یمن للمْومینَّ " سپس اضافه کرد معنای اين آیه این است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خدا را 


تصدیق می کند. و برای مومنین نیز تصدیق می کند» چون او نسبت به مومنین رژوف و مهربان بوده است (۱). 


۳ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۹۵ ۸۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۶۴ تا ۷۴ 


در فقو آن رل علنه شورة تم ما فیقلویهم لاغز رود ال رخ ما تون (۶۴ و ین ساتهم ون انم 


| بالله و آبانه و زشوله کنتج : کرو (۵) لا تعتذژوا مد کَوئع بَغد ٍیمانکم ان تُف عَنْ طاقه ملک 


تب سم او مرب (۶۶) اون و امداقاث بعضهم من بعض تآمزوت نگ و نع المفزوض وضو 


0 ۶ هه 


کنا تخوض و تلعب 


یدهم توا ال یم | اد المنافقین هم لْفاسسمَون (۶۷) وَعیة ال اْمنافقین و الْمنافقات و الْکمَار نار هتم خالتیق فیها هی 
وه حسبهم و هم ال و هم عذابٍ مقیمْ (۶۸) 


کلذین ین قیلکم کاوا شد بنکمف و أکر وال و با 
نکم بخلاقیم و خض؛ کی حاضو ولیک عبط عم فی الا و اجره و آلیک شم الخایتزون (۶8) آ میم 
لین من قیهم قزم وح و عادو مود و قزم ام شب تن کب زیم یب نک 
و لکنْ کانوا هم لو (۷۰) و اون و و الما هم ول _ ون بالْمعژوف و یهن عن امتکر و بقیمون 
الطلاه و ار که و یوت له و وله ولیک میرعمهم ال ال عریژ عکيم (۱ وید له الم نی و الم متانت 
اب تجری ین تخیق لها این فیها و تساکن مه فی جناب عذن و وان اهب ایک ار لیم 0۳0 با 
با اب جامد کار و المافقین و ال علیهع و ماع هتم و بش الْعصیرٌ (۷۳ 


و 


َو بالّه ما الوا قد الا یه ال و گقوا فت یهن و وا مق لو و ماو أَنْ عنام ال و وله من 
فضله فان وا یک خیرم و ان یلوا بل هه هم ال عداباآیماًفی انیا و ارو و ما هم فی الرض من ول و لا تصبر (۴ 


۳۳۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


منافقین حذر دارند از اینکه بر ایشان سوره ای نازل شود که از آنچه در دلهایشان است خبرشان دهد بگو مسخره کنید که 


خدا آنچه را که از آن حذر دارید بیرون خواهد افکند (۶۴). 


و اگر از ایشان پپرسی (که داشتید چه می کردید) بطور مسلم خواهند گفت داشتیم تفریح و بازی می کردیم بگو آیا خدا و 
آیات و رسول او را مسخره می کنید (۶۵). 

عذر نیاوربد. که بعد از ایمانتان کافر شدید» (و ما) اگر از طائفه ای از شما بگذریم باری طاثفه دیگرتان را بخاطر اینکه گناه 
پيشه بودند عذاب خواهیم کرد (۶2۶). 

مردان و زنان منافق بعضی از بعض دیگرنده مردم را به کار زشت وامیدارند و از کار نیکك نهی می کنند و دستهای خود را (از 


انفاق در راه خدا) باز می گیرند» خدا را فراموش کرده اند» خدا هم ایشان را فراموش کرده آری. منافقین همان عصیان 
پیشگانند (۶۷). 


خدا به مردان و زنان منافق و به کفار آتش جهنم وعده داد که جاودانه کر انتكغ.ز همان بسشان است. خدا لعنتشان کرده. و 


برای آنان عذابی است همیشگی (۶۸). 


مانند آن کسانی که قبل از شما بودند» و نیرومندتر از شما بوده و اموال و اولادشان بیش از شما بود» و از بهره خود. برخوردار 
شدند» شما نیز از بهره خویشتن برخوردار شدید» چنان که اسلاف شما از نصیب خویش برخوردار شدند» شما یاوه گفتید 


همانطور که ایشان یاوه گفتند» ایشان اعمالشان در دنیا و آخرت بی نتیجه شد. و ایشان, آری» هم ایشانند زبانکاران (۶۹). 


مگر این منافقین داستان آن کسانی که قبل از ایشان بودند» یعنی معاصرین نوح و عاد و ثمود و معاصرین ابراهیم و اصحاب 
مدین و دهکده های واژگون شده را نشنیده اند» که پیغمبرانشان با معجزات بیامدند (و ایشان زیر بار نرفته و در نتیجه دچار 
عذاب شدند)؛ پس چنین نبوده که خدا ستمشان کرده باشد. بلکه آنان به خود ستم می کرده اند (۷۰). 

مردان و زنان مومن بعض از ايشان اولیاء بعض دیگرند امر به معروف می کنند و از منکر نهی می نمایند و نماز به پا می دارند 
و زکات می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند» آنهارا خدا به زودی مشمول رحمت خود می کند. که خدا 


خداوند موّمنین و مومنات را به بهشتهایی وعده داده که از چشم انداز آنها جویها روان است» و 


ص: ۴۳۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آنها در آن جاودانه اند» و قصرهای پاکیزه ای در بهشتهای عدن و از همه بالا-تر رضای خود را وعده داده که آن خود 


.)۷۳( 


به خدا سو گند می خورند که (چیزی) نگفته اند و حال آنکه کلمه کفر را بزبان راندند و بعد از اسلامشان کافر شدند و به 
توانگر و بی نیاز کرده بود» حال اگر توبه کنند برایشان بهتر است. و اگر هم چنان روی بگردانند خدا در دنیا و آخرت 


عذایشان کند. عذابی دردناکك» و در روی زمین دوست و باوری نخواهند داشت (۷۴) 

بیان آیات بیان این دسته از آیات مربوط به منافقین و توطئه آنها برای قتل پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) در راه تبوک 

اشاره 

این آیات به ذکر یک خصوصیت دیگری از خصوصیات منافقین و زشتی دیگری از زشتیها و جرائم آنان می پردازد که 
همواره سعی داشتند با پرده نفاق آن را بپوشانند. آنان کمال مراقبت را داشتند که مبادا آن زشتی از پرده بیرون بیفتد و سوره 
ای از قرآن در باره آن نازل شود و نقشه شوم آنان را نقش بر آب کند. 

این آبات خبر می دهد از اینکه منافقین جمعیتی معتنا بهی بوده اند چون می فرماید: 


"ان تفع طاقّه نکم ندب طبة- اگر ما از طاتفه ای از شما بگذریم طائفه دیگری از شما را عذاب خواهیم کرد ". و 
نیز دلالت دارد بر اينکه منافقین با یک باند دبگری از منافقین ارتباط داشته انده چون می فرماید:" اتقو و الْمنافقاتٌ 
بَعض هم من بَفض- مردان و زنان منافق با یکدیگر ارتباط دارند" و نیز دلالت دارد بر اینکه همه ادهای مسلمانی و ایمان 
داشتند. حتی آن روزی که زبان به کلمه کفر باز کردند و کفر درونی خود را بیرون ریختند» چون آیه " فد کفوتم ید 


ایمانکع " بخوبی بر این معنا دلالت دارد. 


و نیز برمی آید همه برای پیاده کردن نقشه ای که با هم ريخته بودند فعالیت می کردند و در موقع طرح آن به کفر خود 
تصریح کرده و تصمیم بر امر بزرگی گرفته بودند» که خدای تعالی میان آنان و انجام تصمیمشان حائل شد و امیدشان ناامید و 
نقشه ها و فعالیتهایشان خنثی گردید. و این معنا را از آیه "و لد قالوا مه الکفر و روا بَغدَ اشلامهم و عمُوا بما لَم نالوا" 


بخوبی می توان فهمید. 
و نیز برمی آید که پاره ای از حرکات و عملیات که از تصمیم خطرناک آنها حکایت 


ص! ۳۳۶ 
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کند از ایشان سرزده بود» که وقتی بازخواست شدند این چه کاری بوده که کردید بهانه آورده اند به عذری که بدتر از گناه 


بوده و اد ین معانی را از آیه "و لین مهم ون ما کنا تخوض و تلعب " می توان استفاده کرد: 


ی وی زا رت وی و که رسول خدا 
ی به فان رجعکک الله 
الی طائفه مهُم " (۱) و آیه" یحو بالّه تکم دا الم ایهم " () می توان فهمید. 


پس خلاصه آبات این می شود: جماعتی از کسانی که با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بیرون آمدند توطثه چیدند که 
آسیپی به آن حضرت برسانند» و در همین موقع بود که به کلمات کفرآمیزی که کفر ایشان را بعد از آنکه اسلام آورده بودند 
ثابت می کرد سخن گفته. آن را مخفی داشتند» آن گاه تصمیم گرفتند نقشه ای که برای کشتن رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) چیده اند پیاده کنند» پا بدون خبر بر سرش بریزند» و يا بنحوی دیگر آن حضرت را به قتل برساننده خداوند کید ایشان را 
باطل نمود و رسواشان کرد و پرده از روی اسرار خطرنا کشان برداشت. بعد از آنکه مورد بازجویی قرار گرفتند گفتند: ما 
داشتیم آهسته با هم صحبت و بازی می کردیم. خدای تعالی به زبان پیغمبرش مورد عتابشان قرار داد که شما خدا را مسخره و 
آیات او و پیغمبرش را استهزاء می کنید آن گاه تهدیدشان می کند به اينکه اگر توبه نکنند عذاب خواهند شد و پیغمبرش را 
امر می کند تا به جهاد علیه ایشان و علیه کفار قیام کند 


با این معناء انطباق این آیات با روایت عقبه روشن تر از روایات دیگری است که داستانهای دیگری برای شان نزول این آیات 
نقل می کند. و ان شاء الله به زودی بیشتر آن روایات را در بحث روایتی ایراد خواهیم نمود. 
نگرانی منافقین از جهت افشاء توطئه پلیدشان توسط رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) 


کی اه زو هه مر و 
یحذر المنافقون أَنْ 


رل علیهم شورة هم بما فی قلوبهغ ..." 


منافقین این معنا را می دیدند که آنچه و با بیشتر آنچه که از اسرار خود از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پنهان می دارند و 
در فاش نشدنش سعی بلیغ بکار می برند و کفر و نفاق و حرفهای مفت و خرده گیریها و استهزاء‌ها که به خیال خود پنهانش 


می دارند به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می رسد و آن جناب از آن اسرار خبر دارد و در ضمن آیات قر آن به مردم هم 


ص: ۳۳۷ 


۱- سوره توبه آیه ۸۳ 


۲- سوره توبه آیه ۹۵ 
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نازل شده توسط روح الامین نداشتند پیش خود می گفتند در میان ما جاسوسی وجود دارد که حرفهای ما را برای او نقل می 


کند» و او هم به صورت کتابی آسمانی برای مردم می خواند و مردم را از اسرار شبکه ما خبردار می کند. 


و بهمین جهت از نفاق و کفری که در دلهای ناپاک خود پنهان می داشتند بسیار بیمناک بودند» و می ترسیدند روزی 
اسرارشان فاش شود و در آن صورت رسوایی و هلا کتشان حتمی است. چون رسول خدا بر آنان حکومت دارد و هر امری در 
باره آنها صادر کند قابل اجراء خواهد بود. 


می ترسیدند سوره ای نازل شود که کفر آنها و نقشه های شومی را که علیه پیشرفت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و دعوت 
او و تمامیت کلمه او دارند همه را بر ملا کند. خدا به پیغمبرش دستور داد که به ایشان ابلاغ کن که خدا به آنچه که در دلها 
دارید واقف است و به زودی آنچه را که از بروز آن می ترسیدید اظهار می کند و سوره ای نازل می کند که در آن پلیدیهای 
شمارا بر ملاد کند. با اين بیان معنای آیه مورد بحث روشن می شود پس اینکه فرمود:" بر افو أن تترّل علیهم 
شُورَةٌ " خطاب به پیغمبر و روی سخن با آن جناب است. و آن جناب به تعلیم الهی عالم شده به اينکه اين کلام که آن را برای 
مردم می خواند کلام الهی و قرآنی نازل از ناحیه اوست. و لذا خدای تعالی در این آیه کلامی را که منافقین از آن می 
ترسیدند این چنین توصیف کرده: " سوره ای است نازل شده از ناحیه خدا بر مردم که یک دسته از ایشان منافقین هستند " نه 
آن طور که منافقین تلقی می کنند و می پندارند که قرآن کلامی است بشری که به عنوان کلامی الهی بخورد مردم داده شده. 
پس» منافقین می ترسیدند رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کلامی را به عنوان سوره نازل شده و مربوط به منافقین بر مردم 


داشته بودند همه را بر ملا نماید» پس در حقیقت از این بر ملا شدن می ترسیدند. 


و اینکه فرمود: " قمل اس هروا ان ال مُخرخ ما درون " گویا منظور از" استهزاء " همان نفاق درونی ايشان و آثار عملی آن 
است که از نفاق درونی سرچشمه می گرفت. چرا که خداوند نفاق ایشان را استهزاء نامیده. و در سوره بقره گفتار ایشان را که 
حکایت از نفاق درونیشان می کند استهزاء خوانده؛ و فرموده:" و لذا لوا دی منوا قالوا ما و (ذا لوا (لی شیاطینهم قالوا 
نا معکم اما خن مُستَهروّن ۱ 


ص: ۳۳/۸ 


۱- وقتی به کسانی که ایمان آورده اند برمی خورند می گویند ما ایمان آورده ایم» و چون با همفکران دیو نهاد خود خلوت 


کنند می گویند ما با شمائیم ما از مراوده با مسلمانان منظوری جز استهزاء نداریم. سوره بقره آیه ۱۴ 
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در نظر داشتن اينکه صیغه امر در" استهزءوا برای تعجیز آمده معنای آیه چنین می شود: " بر نفاق خود ادامه دهید و بپوشانید 
آن چیزی را که از بر ملا شدنش در مرئی و منظر مردم ترس دارید» ولی بدانید که خدا همه آنها را از پرده بیرون می افکند و 


آنچه را پنهان می داشتید بر ملا می کند و مردم را به آنچه که در دلها نهان داشتید خبردار می سازد ". 


بنا بر این هر چند در صدر آیه می فرماید: " منافقین از نزول سوره ای چنین و چنان می ترسیدند " و لیکن در حقیقت ترسشان 
از این بود که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مردم از راز دلشان آگاه شوند» پس آیه شریفه مشل اين می ماند که 
بفرماید: " منافقین از نازل شدن سوره بیمنا کند» به ایشان بگو که خدا آن را نازل خواهد کرد" و يا اينکه بفرماید: " منافقین 
می ترسند راز دلشان بیرون افتد» بگو هر چه می خواهید دین خدا را استهزاء نمائید که خدا به زودی راز شما را فاش کرده؛ 


همه را از آنچه در دل نهان داشته اید اطلاع خواهد داد ". 
این را بدین جهت گفتیم تا معلوم شود هیچ اشکالی در آیه نیست. و اشکالاتی هم که کرده اند ساقط و بی اعتبار است. 
اشکالاتی که بر آیه:" یَحْذِر الفنافقون ...۰" ایراد شده و جواب از آنها 


مثلا- یکی از آن اشکالات این است که: منافقین با اينکه در حقیقت کافر بودند و قرآن را نازل از ناحیه خدا نمی دانستند 


چطور در اين آیه فرموده است منافقین می ترسند سوره ای برایشان نازل شود. 


اشکال دوم: با اينکه در واقع ایمان نداشتند. چطور صحیح است که بفرماید: " سوره برایشان نازل شود " مگر بر غیر پیغمبر و 


ممنین (یعنی بر منافقین) هم سوره نازل می شود؟. 
اشکال سوم: ترسیدن از نزول سوره که خود یک حالت درونی جدی است چطور ممکن است با استهزاء جمع شود؟. 


اشکال چهارم: صدر آیه می فرماید " منافقین می ترسند که سوره ای نازل شود " آن وقت در ذیل آن می فرماید:" خدا بیرون 
می کند آنچه را که از آن می ترسید " و این در حقیقت مثل اين می ماند که بفرماید: " و خدا خارج می کند سوره ای را و یا 


خدا خارج خواهد کرد تنزیل 


ص: ۴۳۹ 
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سوره را" و در هر حال معنی ندارد. 


تققیی تفه اد اشکال ازل سید را دامورانک ک له اعد ایب آنقای اش فر صورت شوه وتا تا 


است نه خبر و آن این است که منافقین باید بترسند از اینکه سوره ای برایشان نازل شود ... 


لیکن این وجه ضعیف است. چون هیچ دلیلی بر آن نیست. علاوه بر اينکه ذیل آیه با این وجه نمی سازد زیرا معنا ندارد 
بفرماید: " منافقین باید از چنین و چنان بترسند» بگو استهزاء کنید که خدا آنچه را که از آن می ترسید بیرون خواهد افکند " 


بعضی (۲) دیگر گفته اند: منافقین از روی استهزاء اظهار ترس می کردند. نه اینکه جدا بترسند. 
که ای رات این اس سای مت فا وی کرو ید تفای انلی ان دا شتنه و ای سک کب اتب 
نسبت به آن اطمینان پیدا کند که احدی نمی تواند بر آنها اطلاع یابد. علاوه بر این قرآن این حرف را تکذیب نموده و در 


داشتن آن سعی می کرده اند» مانند آیات سوره بقره و سوره منافقین و غیر آن دو. 


آری. منافقین چون می دیدند اسرارشان یکی پس از دیگری فاش می شود یقینا از فاش شدن آن بیم داشته اند و معنا ندارد 
که نسبت به آن اطمینان داشته باشند که الی الابد احدی بدانها راه نمی یابد» و اگر اظهار ترس می کرده اند بمنظور استهزاء 
بودهء چطور چنین چیزی ممکن است با اينکه خدای تعالی می فرماید: " یسیون کل صَیحه عَلهم " (۳. 


بعضی (۴) دیگر از این اشکال چنین جواب داده اند: اکثر منافقین در باره دعوت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در شکك 
بودند- نه اينکه یقین به دروغ بودن آن داشتند- و این عده احتمال می دادند که سوره ای نازل شود و مردم را از منویات 
ایشان خبردار کند» و این ترس و هراس که از ایشان نقل شده خود اثر طبیعی شک و تردید است. زیرا اگر یقین می داشتند به 
اینکه سول ند (ضللی ال غلیه و آله)» وسول شدا ثیست و از ناخه دا آیه اي نازل نمی شود ذیگر ععنی نذاشت که بخ 
ترسی در خاطرشان خطور کند. و اگر هم یقین به رسالت او 


ص! ۴۳۴۳۰ 
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می داشتند باز هم جا نداشت که چنین ترسی به خود راه دهند. چون دلهایشان به نور ایمان آرام و مطمثن می بود. 


این جواب- که تنها جوابی است که بیشتر مفسرین بر آن اعتماد کرده اند- هر چند بظاهرش جواب روبراهی است. الا اینکه 
وقتی می تواند ماده اشکال را از بیخ برکند که تعبیر آیه» " یخاف المنافقون ان تنزل علیهم سوره "و یا نظیر آن می بود که در 


این صورت صحیح بود بگوئیم خوف با شک و تردید می سازد نه با یقین. 
و لیکن تعبیر آیه شریفه " بخاف المنافقون " نیست. بلکه" یر لمافقَونَ " است. 


می فرماید منافقین از نزول چنین سوره ای حذر داشتند نه ترس و حذر حالتی است که با احتراز و پرهیز آميخته است. و چنین 
حالتی صدق نمی کند مگر بر کسی که دست به وسائلی زده باشد که خود را از آنچه که می ترسد حفظ کند» و از شری که 


احتمال می دهد روی ماود تکه یاوه 


و اگر صرفا شک می داشتند و اثری از آن خطر احتمالی ندیده بودند و دست به وسائلی که حفظشان کند نزده بودند. دیگر 
پرهیز و احتراز در حقشان معنا نداشت پس اینکه قرآن تعبیر کرده به اینکه " منافقین در حذر و احتراز بودند " خود شاهد این 
است که منافقین می ترسیدند این بار هم مثل دفعات قبلی که آیات سوره بقره و غیر آن نازل شد و رسوایشان کرد آیه دیگری 
نازل شود و رسوایشان کند و بهمین جهت تعبیر کرد به " حذر " نه خوف و شک و تردید» پس جواب صحیح و بی اشکال 
اما اشکال دوم که با اينکه منافقین ایمان به خدا و قرآن نداشتند چطور می ترسیدند آیه و یا سوره ای در باره شان نازل شود؟ 
بعضی ها (۱) از این اشکال چنین جواب داده اند که کلمه " علی " در جمله " آنْ تترّل عَیهم " به معنای کلمه فی-ند است 
هم چنان که در آیه "و وا ما لوا السباطینْ علی ملک سُلیْمانَ "(۲) علی به معنای " فی " آمده. و معنای آیه این است: 

" منافقین می ترسیدند که در باره ایشان و در بیان حالشان سوره ای نازل شود و از منویات آنها خبر دهد . 

۲ گس و 


و این جواب اگر جمله هم بما فی قلوبهع " نبود جواب بی عیبی بود- چنانچه توضیحش خواهد آمد-. 


۳۳۱۵ 


۲-سوره بقره آبه ۱۰۲ 
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بعضی (۱) دیگر در جواب این اشکال گفته اند: ضمیری که در کلمه " علیهم " است به ممنین برمی گردد نه به منافقین؛ و 
معنایش این است: " منافقین می ترسند از اینکه سوره ای بر موزمنین نازل شود و آنها را از آنچه در قلوب منافقین است خبر 


دهد و با خود منافقین را از منویاتشان خبر دهد ". 


بعضی (۲) دیگر این جواب را رد کرده و گفته اند اگر ضمیر" علیهم " را به مومنین بر گردانیم تفکیک در ضمائر لازم می 
آید. از اين نیز جواب داده اند که تفکیکک ضمائر عیبی ندارد و منافاتی با بلاغت کلام ندارد بله» اگر باعث شود که معنای 


کلام در هم و بر هم و غیر مفهوم بشود البته اشکال دارد؛ نه در همه جا. 


بعضی (۳) دیگر این جواب را پسندیده و چنین تایید کرده اند که: اصلا تفکیک ضمایر لازم نمی آید؛ برای اينکه قبلا هم 
ِ ۶ ۰ ۵ .۰ ۲ ت_ ۲ ۳۸ ۰ مهب ۶ ۰ حٌ. ۰ ۰ 0 
ضمیری به ممنین بر گشته بود و آن ضمیر لیرضوهم بود که می فرمود: منافقین برای ممنین سو گُند می خورند تا بدینوسیله 


اینک در اين آیه به طریق استیناف مطلب را از سر گرفته و می فرماید: منافقین در احترازند که مبادا سوره ای بر ممنین نازل 
شود و آنهارا از آنچه منافقین در دل نهفته دارند آ گاه نماید و در نتیجه وثوق و اطمینانی که مومنین به ایشان دارند از بين 
برود؛ با این حال که سیاق کلام در باره ممنین است اگر ضمیر " علیهم " را هم به ایشان بر گردانيم تفکیکی در ضمایر بوجود 


تم امه 


و لیکن این تایید صحیحی نیست. زیرا پر واضح است و جای هیچ تردیدی نیست که موضوع بحث در این آیات و آیات 
بسیاری که قبل و بعد از آنها و مربوط به آنها است همه منافقین اند نه ممنین» و سیاق. سیاق خطاب به رسول خدا (صلی اله 
علیه و آله) است نه به ممنین؛ و اگر در جمله "یو له کم یش کم " خطاب متوجه مژمنین شده. در حقیقت التفاتی 
بوده که بمنظور تذکر به یک غرض خاصی که قبلا شرح دادیم بکار رفته» و بعد از آن جمله دوباره به سیاق قبلی و اصلی 
بر گشته و خطاب را متوجه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) نموده» پس معنا ندارد بگوئیم سیاق آیات. سیاق خطاب به ممنین 


است. 


و اگر سیاق مربوط به مومنین بود جا داشت بفرماید: " ان تنزل علیکم سوره تنبشکم بما فی قلوبهم- می ترسند سوره ای بر شما 


نازل شود و شما را به آنچه آنان در دل نهفته دارند خبر 
صو ۳۲۱ 


۳- ه تکیتب( المنار ج ۰ص ۵۲۶ 
۳- زه تکیت( المنار ج ۰ ص ۵۲۶ 
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دهد". و هیچ جا نداشت از اين تعبیر عدول نموده و ضمیر را ضمیر غایب " علیهم " بیاورد؛ در حالی که قبلا هم در باره 


مژمنین سیاق غایبانه ای نگذشته بود. 


علاوه. اینکه گفته است:" اینکک در این آیه بطرق استیناف مطلب را از سر گرفته " بکلی اتصال و ارتباطی را که در میان آیات 


پس آیه شریفه " ید لقن" بیان علت سو گند خوردن منافقین نیست. بلکه مطلب تازه ای را شروع کرده تا غرضی را 


برساند که مجموع آیات بازده گانه در مقام رساندن آن غرضند. 


و کوتاه سخن. آیات قبل از این آیه اسمی از مژمنین نبرده بود تا ذهن آدمی به آن منعطف و مشغول باشد. و بمحض برخورد 
به ضمیری احتمال دهد که شاید به ایشان بر گردد» با این حال اگر ضمیر را به مومنین بر گردانيم حق همان است که آن شخص 
گفته بود که ت تفکیک ضمیر لامزم می آید و انصاف هم اين است که این تفکیک با بلاغت منافات دارده زیرا باعث ابهام و 


پس حق این است که ضمیر " علیهم " به منافقین برمی گردد- هم چنان که ما هم قبلا گفته بودیم- و اين اشکال که با نداشتن 
ایمان چطور ممکن است خداوند بفرماید: " نازل شود سوره ای بر ایشان» یعنی منافقین " وارد نیست. زیرا منافقین در میان 
مژمنین می زیستند و از آنها جدا و متمایز نبودند» و با چنین آمیختگی مانعی ندارد نزول سوره بر ممنین را نزول بر منافقین نیز 
بدانیی هم چنان که نظیر این تعبیر را در مورد مژمنین کرده و فرموده:" و اذْکوا نقمت ال کم و ما رل یکمن الکتاب 
و کته بیسکم به ۲ (۱) 

و نظیر آن را در باره امل کتاب هم تعبیر کرده و فرموده:" بثکُلک أهلْالْکتاد 


2 
هر لو 


باره مشرکین در حکایتی از ایشان چنین فرموده:" و لنْ من تیک خی تتّل علینا کتابا وه" (۳) 

۳۳۳ 

۱-به یاد آرید نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشت و آن کتابی که بر شما نازل کرد. و آن حکمتی را که با آن شما را 
اندرز می دهد. سوره بقره آبه ۳۳۱ 


۲- اهل کتاب از تو درخواست می کنند که کتابی از آسمان بر ایشان نازل شود. سوره نساء آ به ۱۵۳ 


۳ ما به معراج رفتنت» ایمان نمی آوریم تا آنکه کتابی بر ما نازل کنی که ما آن را بخوانیم. سوره اسری آیه ٩۳‏ 
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و نسبت منافقین با اينکه در میان مژمنین قرار داشتند و جزو ایشان بحساب می آمدند در نزول قرآن بر ایشان دورتر از نسبت 


مش رکین و اهل کتاب که نبود» پس چطور قرآن نزول آیه را بر مش رکین و اهل کتاب نسبت می دهد و شما هیچ وحشتی نمی 
کنید. اما اینجا که نزول آن را به منافقین نسبت داده تعجب و اشکال می کنید؟. 


نزول و انزال و تنزیل گاهی به عنایت انتهاء با کلمه " الی " متعدی می شود و گاهی به عنایت بلندی و آمدن از بالا با کلمه " 
علی " متعدی می گردد. و در تعبیرات قرآن هر دو جورش بسیار آمده. و منظور از نازل شدن کتاب به قومی و با بر قومی این 
است که آن کتاب (آن آیه» آن سوره) متعرض حال آن قوم و بیان مطلبی در باره ایشان شده. که در دنیا و آخرتشان سودمند 


می باشد. 


و اما اشکال سوم که بر حذر بودن که یک حالت درونی و جدی است با استهزاء چطور می سازد؟ بعضی (۱) از آن اینطور 
رخاف که زلف فا شیر برمی ایک کی اسان وی فده بل که نان هیا ای ال مد و ترنی هرد 


می گرفته اند. 


و این جواب صحیح نیست. زیرا آیات بسیاری که قبل از این آیات در سوره بقره و نساء و سوره های دیگر در باره ایشان نازل 


شده و بسیاری از نیات سوء آنان را فاش کرده بود همه دلاعلت دارند بر اينکه حذر و ترس منافقین جدی بوده نه بعنوان 


استهزاء. 


علاوه خدای تعالی تعبیراتی در باره ایشان کرده که همه از ترس واقعی آنان حکایت می کند» مثلا در سوره منافقین فرموده:" 
بخم بو کل َیحه عَلیهم - از هر صدایی می ترسند و خیال می کند علیه آنهاست" و بقره " آیه " ۱۹٩‏ مثلی در 


باره ایشان آورده و فرموده: 


آصا 


سس صايعَهُم فی آذانهغ من الصواعق حذر الم انگشتان خود را در گوش خود می گذارند از ترس صاعقه که مبادا 
۱۱ 


وج لب این است که تردن همان تعاهان زونه که در طاهی وب ریاف اتهاراتی نی کرده اک که بات 


عقيده باطنیشان بودهه آیه شریفه " و |ذا لوا الذِینَ وا قالوا ما و اذا لا الی شیابلینهم الوا را ععکم امتح مستهرون 
(۳) هم این معنا را تایید می کند. 


۹ 


و اما اشکال چهارم که صدر و ذیل آیه با هم نمی سازد. جوابش این است که آن چیزی 


۳۳۳ 


۲- سوره منافقون آیه ۴۰ 


۳-سوره بقره آبه ۱۴ 
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که از آن احتراز داشتند در حقیقت فاش شدن نفاق. و برملا- شدن نیات و عقائد درونیشان بوده» و اگر از نزول سوره می 
ترسیده اند برای همین بوده پس محذوری که در صدر و ذیل آیه آمده یکی است. و معنای جمله " ان ال مرخ ما 
رون " این است که خدا ظاهر و فاش خواهد کرد آن نفاقی را که پنهان کرده اید و از آنچه در دلها نهفته داربد بر 


خواهد داد. 
جواب منافقین به سوّال از رفتار توطئّه گرانه شان 


"و لین مهم لول نما کا تخوض و تلعب قل | بالله و آیاته و زشوله کم تتَهزون " کلمه " خوض " بطوری که در مجمع 
البیان گفته به معنای فرو رفتن پا در مایعی از قبیل آب و یا گل است» و لیکن استعمالش در غیر آن دو شایع شده (۱). 


راغب در مفردات می گوید: کلمه " خوض " به معنای عبور در آب است و لیکن بطور کنایه در اقدام به امور هم استعمال می 


شود و در قرآن در بیشتر مواردی که آمده مواردی است که اقدام و شروع در آنها مذموم است (۲). 


در این آیه نفرموده که از منافقین چه چیز را پپرسیء همین قدر فرموده که اگر از آنها پپرسی و بیان نکرده آن چیست که اگر 
وشول ,)زین الا غلهو الق از ابقان پرسشی کنفاز انح پرمش خواهك کرفه و نکم له تمرلن نبا کا ترا 
و تلع " با در نظر گرفتن سیاقی که دارده و کلمه انما" که در آن هست دلالت دارد بر اینکه کاری بوده که از ایشان سر زده 
و تا اندازه ای به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ارتباط داشته و عملی مرئی بوده که بیننده را به سوء ظن وا میداشته. و 


منافقین نمی توانسته اند با عذر و بهانه آن را توجیه کنند. مگر اينکه بگویند داشتیم بازی می کردیم و قصد دیگری نداشتیم. 


و اي خوض و لعب که با آن عذر خواستند از اعمال زشتی است که هیچ انسانی در حال عادی به آن اعتراف نمی کند تا چه 
رسد به ممنین و کسانی که تظاهر به ایمان می کنند» آنهم مخصوصا در عملی که راجع و مربوط به خدا و رسول باشد» 
چیزی که هست منافقین وجه دیگری که عمل خود را با آن توجیه کنند نیافتند مگر اینکه بگویند مقصود ما بازی و خوض 


بو ده. 


بهمین جهت به رسول گرامی اش دستور می دهد که بر عذری که آورده اند توبیخشان کند» و چنین فرموده: " یگو آیا به خدا 


و آبات و فرستاده او استهر اء می کردید ۲" 1 گاه در آخر 


ص: ۴۳۵ 


۱- مجمع البیان ج ۵ ص ۴۶ 


۲- مفردات راغب ماده " خوض .. 
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آیات عملشان را تفسیر نموده و چنین فرموده: " اينها به خدا قسم می خورند که نگفتند» و حال آنکه به تحقیق کلمه کفر را 
گفتند و بعد از اينکه اسلام آوردند کافر شدند و به کاری دست زدند که از آن می ترسیدند ...". 


و از مجموع همه اين قرائن بدست می آید که منافقین قصد سویی نسبت به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) داشتند و می 
خواستند آن حضرت را به قتل برسانند» و حتی دست به کار نیز شده بودند و در حین عمل حرف کفرآمیزی هم زده بودند و 
لیکن تیرشان به خطا رفت و شرشان از آن جناب برگردید. و چون به نتیجه نرسیدند و نقشه شان فاش گردید» رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) پرسید که می خواستید چه بکنید؟ چنین عذر آوردند که ما داشتیم بازی می کردیم» پس رسول خدا 
(صلی اه علیه و آله) توبیخشان کرد و به آنها چنین فرمود: " آیا به خدا و رسول او و آیاتش استهزاء می کردید؟ " خداوند هم 


عذرشان را رد نمود و قصد واقعی آنان را بر ملا ساخت. 


و کوتاه سخن» معنای آیه اين است: " من سوگند می خورم که اگر از ایشان پپرسی که چه می کردید. و مقصودتان از اين 
حرکات بی هنگام چه بوده است؟ با اينکه کاملا هویدا بود که قصد جان تو را داشته اند مع ذلک خواهند گفت: ما قصد 
سویی نداشتيم و منظورمان از این کارهایی که تو را به گمان بد انداخته اين بود که تفریحی کرده باشیم به همین منظور 


این اعتذار از ایشان در حقیقت استهزاء به خدا و آیات و رسول او بوده برای اينکه خود اعتراف دارند به اینکه آن کار را که 
کردند از راه بازی و حوض کرده اند حال که خودشان اعتراف دارند پس به ایشان بگو:" آیا به خدا و آیات او و رسولش 
استهزاء می کردید؟ " یعنی آیا از عمل زشتی که کرده اید با یک عمل زشت دیگر که خود کفر به خدا است عذر خواهی می 
کت 


و بعید هم نیست که غرض اصلی بیان این جهت باشد که این خوض و لعب استهزاء به رسول است. و اگر خدا و آیاتش را هم 
ذکر کرده برای این بوده که دلالت کند بر اينکه استهزاء به رسول که خود آیتی از آیات خدا است استهزاء به آیات خدا نیز 
هست. و استهزاء به آیات خدا استهزاء به خدای عظیم است» پس استهزاء به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) استهزاء به خدا و 


اه ۰ همه اه مره مود .2 ۶ موه مه ی ی ۱ 


راغب در مفردات در معنای کلمه " طائفه " می گوید: طوف " به معنای گث کشتن دور چیزی است و به همین جهت پاسبانی را 
که در اطراف خانه های یک محله می گردد و حراست می کند " طائف " می نامند- تا آنجا که می گویند- و طائفه از مردم» 


جماعتی از ایشان است. و طائفه از هر چیز یک قطعه از آن است. 


ص: ۴۴۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


بعضی ها در آیه" قل لا کل فرقّه منم ال لوا فی ادن " گفته اند: این کلمه گاهی به یک نفر و بیش از یک 
نفر گفته می شود و بر همین قول آیه " و طایفتان من المْمیینَ "و آیه " ذ هََث طائفتان مغ " را حمل کرده اند. 

و طائفه اگر در معنای جمع استعمال شود. جمع طائف می باشد و اگر در معنای مفرد باشد در آن صورت می توان گفت که 
این کلمه» کلمه جمعی است که بطور کنایه در واحد بکار رفته و صحیح هم هست که بگوئيم " طاثفه " مانند " راویه "و" 
علامه " و امثال اینها است (که حرف" تاء " در آنها علامت تاکید و کثرت است) (۱). 


یکی از مفسرین (۲) اين قول را که کلمه طائفه بر یکی و دو تای از مردم نیز اطلاق می شود هم چنان که بر سه تا به بالا 
اطلاق می شود تخطثه کرده. و آن قدر مبالغه کرده که آن را غلط خوانده است و حال آنکه هیچ دلیلی بر گفته اش ندارد. و 
در ماده این کلمه هیچ عدد معینی قرار نگرفته و اطلاقش بر یک قطعه از هر چیز خود موید این است که در یکی استعمال می 


شود. 


آیه مورد بحث نهی می کند منافقین را از عذر خواهی و اینکه این عذر خواهی فائده ندارد و لغو است. برای اینکه شما بعد از 
ایمانتان کافر شدید و بعد از حکم به کفر» دیگر چه فانده ای ممکن است در عذر خواهی بوده باشد. 


مراد از ایمان منافقین در جمله:" قَذ کفزَم بَغُْ ایمانکغ " 


و اينکه فرمود:" بعد از ایمانتان " منظور از ایمان منافقین» ایمان ظاهری آنان است. یعنی همان تظاهری که به ایمان می کرده 
اند (و از نظر فقه دین محکوم به مسلمانی شده بودند)؛ و گر نه اگر براستی دارای حقیقت ایمان و آن هدایت الهی بودند 
دیگر دچار گمراهی نمی شدند» آیه " و لد قالوا مه الکفر و کفروا بَغد اشلامهغ " که در آخر آیات مورد بحث قرار دارد و 
بجای ایمان اسلام را آورده- که معنایش گفتن شهادتین است- این معنا را تایید می کند. 


ممکن هم هست بگوئیم یکی از مراتب ایمان اعتقاد و اذعان خیلی ضعیفی است که احتمال از بین رفتن هم دارد. مانند ایمان 
بیماردلان که خدای تعالی آنها را در شمار ممنین آورده. و آن وقت ایشان را با منافقین دانسته نه از منافقین؛ و اگر ما بتوانیم 


چنین مرتبه ضعیفی از ایمان را که قابل زوال باشد فرض کنیم. دیگر چه مانعی دارد افرادی دارای ایمان باشند و بعد 


ص: ۳۴۷ 


۱- مفردات راغب ماده " طوف .. [.....] 


۳- ه تکیت( المنار ج ۰ص ۵۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


از ایمانشان بطرف کفر بروند. 


و چطور چنین فرضی ممکن نیست. و حال آنکه خدای تعالی کسانی را سراغ داده که از ایمانی قوی دست برداشته و بطرف 
کفر گزائیده اندة مان آن کسی که‌دو آبه واثل عل لیم با الذی ینام آیاتنا فان لخ منها فابعه ا لمْیَطانْ کات مر الغاوین و 
لو شا لرفعناة بها و لک آغلة الی الَْرض و اب عَواة " (۱) داستانش را آورده. 


و نیز آیه "ان ای منوا نع کفروا ثم آموا ثم کفروا ٌَ ازداوا کفرا...۲("۰) و آیات مه 
بعد از ایمان شده» همه وجود چنین مرتبه ای از ایمان را ممکن می دانند» پس چه مانعی دارد که اعتقاد. ما دام که اعتقاد است 


و به مرحله اوج نرسیده از قلب زایل شود. 


بل آن ایمان مستقر و اعتقاد راسخ است که دیگر ممکن نیست از بین برود و خدا هم در باره اش فرموده: ‏ من یرد اف 
هی " (۳) و نیز فرموده:" فا له لا هی من بُضل " (۴). 


و جمله "ان نت عْ طایقّه ملکم تب طاُ" دلالت دارد بر اينکه منفقین نامبرده و مورد گفتگوی این آیات» عده زیادی 
بوده اند و کلمه عذاب برایشان حتمی شده و دیگر قابل بر گشت نبوده اند حال» اگر بخاطر پاره ای مصالح عده ای از ایشان 
مورد عفو قرار گیرند» باری» بقیه باید عذاب شوند. آنچه از نظم و سیاق آیه استفاده می شود این است. و به عبارت دیگر در 
این جمله رابطه ای که میان شرط (!ن) و جزا (نعذب) هست در حقیقت رابطه ایست تبعی و طفیلی و اصل آن رابطه ای است 
که میان جزا و یک امر دیگری برقرار است که شرط متعلق آن است. و آن این است که عذاب بر همه آنان واجب است. حال 


اگر بعضی از ایشان عفو شوند بقیه بدون تخلف عذاب خواهند شد. 


ص: ۴۳۴۸ 


۱- حکایت آن کس را که آیه های خویش بدو تعلیم دادیم پس برهنه گشت (و بیرون شد) از آنها و شیطان بدنبالش افتاد و 
در نتیجه از گمراهان گردید برای اینان بخوان و اگر ما به مشیت خود می خواستیم با آن آیات او را رفعت مقام می بخشیدیم 
و لیکن او به زمین فرو ماند و پیرو هوای نفس گردید. سوره اعراف آیه ۱۷۵ و ۱۷۶ 

۲- کسانی که ایمان آورده و سپس کافر شدند. و باز ایمان آوردند و سپس کافر شدند و در اين بار کفر بیشتری ورزیدند 
چنین انتظاری نداشته باشند که خداوند ایشان را بیامرزد و نه اينکه براهی هدایت کند. سوره نساء آبه ۱۳۷ 

۳- هر که را خدا هدایت کند هم اوست که هدایت یافته. سوره اعراف آیه ۱۷۸ 


۴- خداوند کسی را که گمراهش کند هدایت نمی کند. سوره نحل آیه ۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


از آنچه گذشت معلوم شد که اولا-وجه #ف‌خباه قت‌ظای خی ان طایته ‏ مموو ماکان که 
بعضی ها (۱) بر آیه کرده و گفته اند" چه ملدزمه ای میان عفو از بعضی و عذاب بعضی هست و این شرطیت چه معنایی 


۱ 
دارد؟ وارد نیست. 


و جوابش این است که: ملانزمه و لزوم در اصل. میان وجوب نزول عذاب بر جماعت و میان نزول بر بعض بوده» سپس این 


ملازمه از این دو طرف بجای دیگری یعنی به میان عفو از بعض و نزول بر بعض منتقل شده است. 


چون هیچ وجهی بنظر نمی رسد که بخاطر آن صحیح باشد بگوئیم " اگر طائفه ای از شما را بخاطر توبه شان بیامرزیم. طائفه 
دیگر را بخاطر جرمشان عذاب خواهیم کرد" با اينکه اگر منافقین همه شان توبه کنند بطور قطع همه آمرزیده خواهند شد. 


به شهادت اينکه خود خدای تعالی همه را دعوت به توبه کرده و فرموده: " ان یتوبوا تیک را له و ان یتولوا يدهم ال 


عذاباً آلیماً فی انیا و ال خرو". 


ثالشاء عفو و بلکه عذاب مذ کور در آیه» عفو کردن و نکردن از عذاب دنیوی است. چون به نص آیات قرآنی عفو از عذاب 
اخروی ممکن نیست مگر بوسیله توبه یا بوسیله شفاعت» و فرض اینجاست که در مورد منافقین نه توبه ای در کار است و نه 
شفاعتی. اما توبه. مشخص شد که مورد نظر آیه نیست. و اما شفاعت. آنهم با آیات شفاعت ثابت شده که شفاعت در آخرت 
جز به مومنینی که ایمانشان مورد رضایت باشد نمی رسد. و ما بحث از آن را در جلد اول این کتاب گذراندیم پس» قطعا 


مقصود از عفو» عفو دنبوی و مقصود از عذاب. عذاب دنیوی است. 
عفو و عذاب در جمله:" ان نغف عَن طائفه منکن نعَذبِ طاهٌ " عفو دنیوی و عذاب دنیوی است 


و رابعا هیچ مانعی نیست که بگوئیم آیه " لا تَعَدوا قَدُ کفوتم بَعْد ایمانکم ان تفع طائفه .۰" تتمه کلام رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) و منظور از عفو و عذاب. عفو و عذاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از ایشان است» که یکی را 
شیاستت کلیو آن فیکری :وا غقر تماید: 


لیکن ظاهر آیات بعدی این است که این جمله کلام خود خدای تعالی و خطاب به منافقین است. و بدین جهت باید گفت: در 
آیه التفاتی بکار رفته» چون قبلا روی سخن با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بود» اینک در این جمله خطاب را از رسول 


ص: ۴۴۹ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


به منافقین بر گردانیده تا بفهماند که بخاطر این عملشان در شدت خشم و غضب است. آن قدر که اکتفاء نکرد به اينکه 


و عذابی که مفری از آن نیست بترسانید. 
اوصاف عمومی و جامع منافقین 


"ناو و لفق بغض هم ین بفض ...و له لو لهُغ عرذات میم " مفسرین گفته اند که اين دو آیه جمله مستانفه 
هستند که حال عموم منافقین را متعرض شده و اوصاف عمومی و جامع ایشان را به عنوان معرفی برمی شمارند» و کیفری را 
که خداوند در عاقبت امرشان به ايشان می دهد نام برده آن گاه متعرض حال عموم ممنین شده ایشان را هم به صفات جامعی 
که دارند معرفی نموده و مطالبی که مایه تنبیه و بیداری ایشان است ذکر می کند. تا سخن در باره آنان درست در مقابل 
سخنانی باشد که در باره منافقین به میان آمده دلیل اين معنا این است که جزای کفار را با منافقین یکك جا آورده و فرموده:" 


وعَدّ ال المنافقینَ و المَنافقات و الکفاز ..... 


۱2۶ 


ظاهر امر این است که این آیه در مقام تعلیل جمله " ان تغف عَنْ طائقه ملْکم ندب طالْفهٌ" است که در آیه قبلی بود» و سیاق 
مخاطب بودن منافقین هنوز باقی است و قطع نشده. 

پس آیه قبلی چون دلالت می کرد بر اينکه " خداوند منافقین را رها نمی کند تا آنکه بجرم نفاقشان عذابشان کند و اگر بعضی 
از ایشان را بخاطر حکمت و مصلحتی عفو کند. دیگران را عذاب خواهد کرد" لذا جای این سوال بود که کسی بپرسد: چه 
معنا دارد که عده ای را بخاطر عفو رها کند و عده دیگری را دستگیر و عذاب کند؟ و آیا اين از باب: 

ستم کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری 

نیست؟ و چون جای این سژال بوده سبب را ذکر کرده تا جواب این اشکال داده شده باشد. و سبب این است که چون منافقین 
همه سر و ته یک کرباسند و در صفات خبیث و اعمال زشت با هم شرکت دارند قهرا در کیفر اعمال و عاقبت احوال نیز با 
هم شریکند. 

و اگر زنان منافق را هم ذکر کرده با اينکه قبلا صحتی از زنان منافق به میان نیامده بوده بعید نیست برای اين باشد که شدت 
ارتباط و کمال اتحاد میان آنان را برساند و بفهماند که در صفات نفسانی همه یکك جورند. و نیز اشاره کرده باشد به اینکه 


پاره ای از زنان نیز اعضای موثری هستند در اجراء برنامه های منافقین و رل های مهمی را می توانند در این جامعه فاسد بازی 


ص: ۴۵۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


را به علتی رها کرد و بعضی دیگر را عذاب می کند. زیرا زنان و مردان منافق محکوم به نوعی وحدت روحی هستند که همه 
را بصورت یک فرد درمی آورد و همه را در اوصاف و اعمال و کیفر الهی شریک می سازد و به همین جهت صحیح است 
که گفته شود: " اگر ما بعضی را عفو کنیم بعض دیگر را عذاب خواهيم کرد ". 


آری» همه منافقین امر به منکر و نهی از معروف می کردند و از انفاق در راه خدا خودداری می نمودند. و به عبارت دیگر با 
اعراض از یاد خدا؛ خدا را فراموش کرده بودند» و چون مردمی فاسق و خارج از زی بندگی بودند خدا هم آنان را فراموش 


کرد و آن پاداشهایی که به بند گان خود- که همواره به باد مقام پرورد گارشان بودند- داده بود به آنها نداد. 


آن گاه وعده ای را که به منافقین داده بیان نمود و فرمود: اه ات اک رین خی 
منافقین کرد برای این است که منافقین نیز کافرند - نار جَهْْم خالدین فیها هی حَسربَهَم قمیم گتفر اشان‌ترایس استة گنفری 
اشتا هتفر انمان مین وس "و له له "و ایشان را دور کرد" "و لَُم عذاب میم" آاشان را است دای بت گه‌هر گر 
زایل نمی شود و تمامی ندارد. 


از این بیان روشن گردید که جمله " تشوا ال هم ... بیان جمله قبلی است که فرمود: " یمرو بالملکر و یَنهَونْ غن 


اْمتزوف و بَفضوة دیع" و از | ین بیان این نتیجه استفاده می شود که امر به معروف و نهی از منکر و انفاق در راه خداه 
ذ کر خداست. 


2 


" کدی من قیلکم کائو أشد ملک قرَءُ و أکر أد فوالا و آَولاداً فاشتهتقوا بخلاقهغ ..." 

راغب گفته است: کلمه " خلاق " فضیلتی است که آدمی آن را با خلق خود کسب نماید؛ و به همین معنا است در آنجا که می 
فرماید:" و ما له فی الخره من خلاق " (۱). و سایرین» کلمه نامبرده را به مطلق بهره و نصیب معنا کرده اند. 

این آیه تتمه خطابی است که در جمله " لا ئَعتُذژوا قذٌ کفرتغ ید ایمانکغ " منافقین مخاطب آن بودند؛ و هر دو آیه در یک 
سیاق متصل قرار دارند. در این آیه حال منافقین تشبیه شده به حال کفار و منافقینی که قبل از ایشان بودند و ای ین قیاس را بدان 


جهت آورد تا بر مطلبی که در جمله" المنافَوَ و لفات بَْضَهُمْ من بَقض " و اينکه منافقین و کفار در اعراض از یاد خدا و 
س رگرمی به متاع دنیا و استهزاء به آیات خدا و سرانجام بی نتیجه ماندن اعمالشان در دنیا وق" 


ص: ۴۵۱ 


۱- مفردات راغب ماده " خلق 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آخرت مثل همند. استشهاد کند. 


و معنای آیه- و خدا داناتر است- این است که: شما منافقین مانند کفار و منافقینی هستید که قبل از شما بودند. آنها دارای 
نیرو و ثروت و اولاد بودند بلکه ثروت و اولاد آنها از شما بیشتر بوده سرگرم بهره خود از دنیا شدند و از زندگی» سعادتی 


نتیجه این همانندی این است که شما س ر گرم لذت مادی شدید همانطور که آنها شدنده شما آبات خدا را استهزاء کردید هم 
چنان که آنها استهزاء کردند اعمالتان در دنیا و آخرت حبط و بی نتیجه شد هم چنان که از آنان شد. شما زیانکار شدید هم 


چنان که آنها شدند. و به همین جهت به شما وعده آتش جاودانه داد و از رحمت خود دور کرد. 


اينکه فرمود " آنها از شما از نظر یرو و مال و اولاد قوی تر بودند" اشاره به این است که آنها نتوانستند خحدا را عاجز کنند و 
این قوت و نیرو بلای حبط عمل و خسران را از آنها دفع نکرد پس شما چطور می توانید با اینکه قوت و اموال و اولادتان از 
آنها کمتر است؟!" الم باتهم تب لین من قیلهغ فوم وح و عادٍ و تمود و قزم اٍبثراهیع و آضحاب مین و کات ..." 


در این آیه به سیاق چند آیه قبل که خطاب در آنها به رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بود بر گشته و منافقین غایب فرض 
شده اند و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حاضس تا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) داستانهایی را که قر آن از امم گذشته 
آورده برایشان بخواند و تذ کر دهد که مگر داستان قوم نوح را نشنیدید که چگونه خدای سبحان تمامی آنها را غرق کرد؟ و 
قوم هود که خداوند بوسیله بادی صرصر و بی رحم همه را زنده به گور ساخت و قوم صالح که خدا با زلزله زیر و رویشان 
کرد و قوم ابراهیم که خدا پادشاهشان نمرود را بکشت و نعمت خود را از آنان سلب فرمود. و موتفکات. یعنی شهرها و 
دهاتی از دهات قوم لوط که زیر و رو شدند- کلمه موتفکات از" ائتفکت الارض " است. که به معنای زیر و رو شدن زمین 


است. 


2 
۶ ۲ 


اتتهم رشلهم بالیعْناتِ "- بعنی با آیات و ادله و براهین واضح. این جمله بیان اجمالی همان نبای است که در صدر آیه بود؛ 
پس معنا چنین می شود: داستان قوم نوح و عاد و مود و سایرین این بود که پیغمبران آنان هر یکک برای قوم خود آیات بینه و 
ستم کند. این خود آنان بودند که به خود ستم کردند. زیرا خدای تعالی حق و باطل را برای آنان روشن ساخت و راه رشد را 
از بیراهه جدا کرد و هدایت را از ضلالت مشخص نمود. و لیکن این اقوام و امتها خودشان به خود ستم کردند» یعنی سر گرم 
تمتع از بهره دنیائیشان شده آیات خدا را استهزاء و انبیای او را تکذیب نمودند. 


ص: ۴۵۲ 
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بیان حال عامه مومنین 

"و تون و الَمومنات بَعْضهُم ألياةبَغْض 
بعد از آن تذ کر و بیان حال منافقین» اینک حال عامه مومنین را بیان می کند و می فرماید: " مردان و زنان با ایمان اولیای 
یکدیگرند » تا منافقین بدانند نقطه مقابل ایشان مومنین هستند که مردان و زنانشان با همه کثرت و پراکند گی افرادشان همه 


در حکم یک تن واحدند؛ و به همین جهت بعضی از ایشان امور بعضی دیگر را عهده دار می شوند. 


و به همين جهت است که هر کدام دیگری را به معروف امر می کند و از منکر نهی می نماید. آری» بخاطر ولاعیت داشتن 
ابشان در امور یکدیگر است- آنهم ولایتی که تا کوچکترین افراد اجتماع راه دارد- که به خود اجازه می دهند هر یک 


دیگری را به معروف واداشته و از منگر باز بدارد. 


آن گاه مومنین را به وصف دیگری توصیف نموده می فرماید:" و له ۹ شقون الصاجه و تون الز که " نماز به پا می دارند و 
ز کات می پردازند. و این > 7 


نینس وف فیگرق از انشان با برشمردعی فرمانده 1 در | ین جمله تمامی احکام شرعی را در یکك 
جمله کوتاه" " اطاعت خدا "و تمامی احکام ولایتی که پیغمبر در اداره امور امت و اصلاح شوون ایشان دارد» از قبیل فرامین 
جنگی و احکام قضایی و اجرای حدود و امثال آن را در یک جمله کوتاه" اطاعت رسول " جمع کرده است. 


هر چند می توان گفت که اطاعت احکام خدا که از آسمان نازل شده از یک نظر دیگر اطاعت رسول است. زیرا این رسول 


است که برای دعوت به اصول و فروع دین قیام نموده» پس اطاعت احکام خدا اطاعت او نیز هست. 


۳ آولکت م: مهم ال "- در این جمله از این معنا خبر می دهد که قضای الهی شامل حال این گونه افراد شده و رحمت او 
اشخاص متصف به این صفات را در برخواهد گرفت. و گویا این جمله را آورد تا مقابل آن جمله ای قرار گیرد که در باره 
منافقین فرموده بود:" ُشوا له یه ". و نیز ظاهرا جمله " ال عزیژ کم " را آورد تا رحمت خود را تعلیل کرده بفرماید 
رحمت من هیچ منافاتی با عزت و سلطنتم ندارد و به هیچ وجه حکمتم را نیز دچار اختلال و وهن و آميخته با جزاف نمی 


سازد. 


ص: ۴۵۳ 
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"ود الله الَمومنین و الْعومنات نات تجری من نها انا ... 


کلمه " عدن " مصدر و به معنای آقامت و استوار است. مثلا گفته می شود " فلان عدن بالمکان " معنایش این است که فلانی در 
قلان عضا اند کان شلقو معدن "را به این جهت معدن می گویند که جواهر و فلزات در آن قطعه از زمین مستقر گشته است. 


و بنا بر این معنای " جات عَذّن " بهشتهای ماندنی و از بین نرفتنی خواهد بود. 


و معنای جمله " و رضوانٌ مِّ ال کب" بطوری که سیاق آن را افاده می کند این است که خوشنودی خدا از ایشان از همه این 
حرفها بزرگتر و ارزنده تر است. و اگر رضوان را نکره آورد برای اشاره به این معنا است که معرفت انسان نمی تواند آن را و 
حدود آن را درک کند» چون رضوان خدا ۱ دست یابد» و شاید برای فهماندن این نکته 
بوده که کمترین رضوان خدا هر چه هم کم باشد از این بهشت ها بزرگتر است. البته نه از این جهت که این بهشت ها نتیجه 
رضوان او و ترشحی از رضای اوست- هر چند این ترشح در واقع صحیح است- بلکه از این جهت که حقیقت عبودیت که 
قرآن کریم بشر را بدان دعوت می کند عبودیتی است که بخاطر محبت به خدا انجام شود نه بخاطر طمعی که به بهشتش و يا 
ترسی که از آتٌ تشش داریم. و بزرگترین سعادت و رستگاری برای یک نفر عاشق و دوستدار این است که رضایت معشوق خود 


را جلب کند. بدون اینکه در صدد ارضاء نفس خویش بوده باشد. 

و شاید به منظور اشاره به این نکته است که آیه را به جمله " ذلٍکک هو لور لیم " ختم نموده و اين جمله دلالت بر معنای 
حصر دارد و چنین افاده می کند که اين رضوان حقیقت هر فوز و رستگاری بزرگی است. حتی رستگاری بزرگی هم که با 
هم عذاب خواهد بوده نه نعمت. 

" با با ای جاهد کار و لمنافقین و الط علیهم و مأواهع جهمْ و بشس العصدیز شاد هعاشا یات شنز 
بذل نهایت درجه کوشش در مقاومت است- چه به زبان باشد و چه به دست- تا آنجا که منتهی به کارزار شود. 


و لیکن در قرآن کریم بیشتر در معنای کارزار استعمال شده» هر چند در غیر قتال نیز استعمال شده مانند آبه "و این جامَُوا 


فا ندیم نم یلا . ۱ 
و هر جا که این کلمه در قتال استعمال شده تنها کفار منظورند که تظاهر به مخالفت و دشمنی دارند» 


ص: ۴۵۴ 
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مراد از جهاد با منافقین مقاومت و خشونت در برابر آنها است 


و اما منافقین هر چند در واقع کافر و حتی از کفار هم خطرناک ترند. چون از راه کید و مکر وارد شده و کارشکنی می کنند» 
لیکن آیات جهاد ایشان را شامل نمی شود برای اينکه ایشان تظاهر به کفر و دشمنی نداشته. در عوض از سایر مسلمانان هم 
خود را مسلمان تر جلوه می دهند» و با این حال دیگر معنا ندارد که با ایشان جهاد شود. 


و لذا چه بسا از استعمال جهاد در حصوص منافقین این معنا بذهن برسد که منظور از آن هر رفتاریست که مطابق مقتضای 
مصلحت باشد» اگر مصلحت اقتضاء داشت معاشرتشان تحریم و ممنوع شود و اگر اقتضاء داشت نصیحت و موعظه شوند و اگر 
اقتضاء داشت بسرزمین دیگری تبعید شوند» و یا اگر رده ای از ایشان شنیده شد کشته گردند» و اگر طور دیگری افتضاء داشت 
در حقشان عملی کنند. 


و چه بسا جمله " و اغلظ علَیهم " در دنبال جمله " جاهد الْکفار و لفق " شاهد بر این معنا باشد که مقصود از جهاد غلظت و 


جمله " و مهم جهنمْ و بشس الْمَصدیرٌ " عطف است بر امری که قبل از آن گذشت. و شاید اگر جمله خبریه به عطف بر جمله 
انشائیه (امر) شده مصحح آن این بوده که امر" و اغلظ " در معنای خبر است. و معنایش این است که این کفار و منافقین 


مستوجب غلظت و خشونت و جهادند- و خدا داناتر است. 
" یلو بالّه ما الوا و لد قاوا که الکثر و کرژوا بَغ اشلامه و وا بما لغ ناو ..." 


سیاق آیه اشعار دارد به اينکه منافقین عمل بسیار زشتی انجام داده و در ضمن عمل کلام زشتی هم به زبان آورده اند و رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) ایشان را مواخذه نموده که چرا چنین گفته اید. در پاسخ به خدا س و گند خورده اند که ما چنین 
نگفته ایم, هم چنان که در آیه " و لین سَأََهُم ون نما نا تخوض و تلعبٌ ..." گذشت که منافقین کار زشتی کرده بودند 


که آن را عنوان خوض و لعب داده و می خواستند بگویند جز بازی منظور دیگری نداشتیم. 


ای فعالین دز هر دوقشیه کیان کرده ور یاوه تکار قرلغان فرموفیی و لعد قالوا کلقهالکتر ‏ ۵ گاه همیخ قکلایب:وا 
دوباره تفسیر نموده و فرموده: " و وا ید اشلامهم " تا کسی خیال نکند از راه مبالغه گفتیم کافر شدند نهء جدا کافر شدند» 
و محکوم به کفر بعد از اسلام گشتند. 


ص: ۴۵۵ 
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و شاید اگر در اینجا فرموده:" و روا ید !شلایهغ " با اينکه قبلا فرموده بود:" قَذْ رنب ایمانکغ " برای اين باشد که آیه 
قبلی کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است که بر حسب ظاهر حال منافقین که همان ایمان ادعایی خود آنان است 
جریان یافته و فرموده " شما بعد از ایمانتان کافر شدید " و اما این آیه کلام خود خدای تعالی است که عالم به غیب و شهادت 
است» پس اگر بفرماید منافقین کافر شدند. صرف ظاهر حال را نمی گوید بلکه حقیقت حال را می رساند» و او شهادت داده 
به اينکه منافقین از اصل ایمان نداشتند- نه اينکه بعد کافر شدند- و از شهادت زبانی تجاوز نکردند. پس ایشان از همان اول 


مسلم پودند. نه ممن. و با این حرفهایی که زدند از اسلام خارج شدند. 


و این خود اشاره است به اينکه آن کلمه کفری که گفتند کلمه ای بوده که یا هر دو شهادت راو یا یکی از آن دو را رد می 
کی 


ممکن هم هست بگوئیم در اول که فرمود: " فد تم ...۰" در مقابل عملی است (کشتن رسول خدا) که می خواستند انجام 
دهند» و این عمل با ایمان منافات دارد؛ نه با اسلام زیرا عملی که هیچ کلام رده ای همراه ندارد و آن طور هم که می 
خواستند صورت نگرفت ضرر و منافاتی با اسلام ندارد. چون اسلام همان مرحله لفظ و شهادت دادن است. نه مرحله عمل؛ 
بخلاف دومی که فرمود: " و کَفژوا ید اشّلايهغ " که در مقابل آن؛ کلام رده ای است که به زبان آوردند. و معلوم است که 
کلام رده با اسلامی که قوامش با لفظ و کلام است منافات دارد. و با ایمان درونی و اعتقاد قلبی منافاتی ندارد. 


و اما در رد اين گفتارشان که در انکار عمل زشت خود گفته اند: ما داشتیم بازی می کردیم فرمود: " و عَمُوا بم لغ یلوا" 


آن گاه در مقام سرزنش ايشان فرمود:" و ما وا لا آن أعمم ال و وله ین فضله "» یعنی سبب این کینه شان این بود که 
خداوند آنها را از فضل خود و به برکت دینش توانگر نمود و غنیمت هایی روزیشان کرد امنیت و آسایش ارزانیشان داشت و 
توانسته بودند در زیر سایه آن امنیت ثروت جمع آوری نموده و از هر طرف مال دنیا به آنها روی بیاورد» و همچنین رسول 
خدا (صلی ال علیه و آله) ایشان را به زند گی شایسته ای که در آن زند گی درهای برکات آسمان و زمین باز است هدایت 
کرده بود و غنیمت ها را میان آن تقسیم کرده همه را از عدالت برخوردار کرده بود» (و اين مردم ناسپاس بجای شک گزاری 


دست به دشمنی و کینه توزی زدند). 


پس در این سرزنش سبب سلم و رضا را سبب خشم و کینه قرار داده» و يا به عبارتی احسان و نیکی را بجای بدی بکار برده» و 


در این قسم تعبیر نوعی گلایه آمیخته با مذمت نهفته 


ص: ۴۵۶ 
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است. و نظیر این تعبیر در جای دیگر قرآن نیز آمده و آن آیه " و تَجعلون رزقکم نکم تکَبُونَ " (۱) است که می فرماید: 
رزقی را که خدا به شما داده علت تکذیب خدا و آیات او قرار می دهید. با اینکه طبعا می بایستی رزق خدا باعث شکر نعمت 
او در شما بشود؛ هم چنان که بعضی از مفسرین نیز گفته اند کلمه " بدل " در آیه در تقدیر است و تقدیر آیه:" و تجعلون بدل 


شکر رزقکم " است. 


ضمیری که در" من فضله " است به خدای سبحان برمی گردد. صاحب مجمع البیان گفته: اگر نفرمود " من فضلهما- از فضل 
خدا و رسول " برای این بوده که پاس عظمت خدای تعالی رعایت شود و با اسم او اسم کس دیگر جمع نشود و به همین 
جهت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی می شنود که گوینده ای می گوید:" ای مردم هر کس خدا و رسول را اطاعت 
کند هدایت یافته و هر کس آن دو را نافرمانی کند گمراه شده است " ناراحت می شود و می فرماید تو چه بد خطیبی هستی 


برای مردمت؟ پرسید: یا رسول الله! پس چطور می بایستی بگویم. فرمود: بو" و هر کس خدا و رسول را نافرمانی کند " نه 
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اینکه یگوین ‏ هر کس آن دو را مگر ندیدی که در قرآن کریم خدای سبحان اینطور فرموده:" وا ی ان 


ِ ۱۱ 
همه و 


بر صوه ۰ 


بعضی دیگر در جواب اينکه چرا نفرمود " من فضلهما " گفته اند: برای اينکه فضل خدا از خود خداست. ولی فضل رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) از خودش نیست. فضل او هم از خداست. پس همه فضل ها از خداست (۲). 
لبته در اين میان غیر از مساله تعظیم خدای سبحان نکته دیگری نیز هست که ما در تفسیر آیه" لق کف ای قاُوا لاله 


یت کل" 


در جلد ششم این کتاب به آن اشاره نمودیم و آن این بود که وحدت خدای سبحان از جنس وحدت عددی نیست تا صحیح 
باشد با یک وحدت دیگری عدد دیگری را بنام " دو " تشکیل دهد. 


سپس خدای تعالی برای این منافقین بیان می کند که با همه اين گناهان مهلکه و کفر صریح و تصمیمی که به آن موفق نشدند 
اگر بسوی پرورد گار خود باز گشت کنند خداوند توبه شان را می پذیرد و نیز عاقبت امر این توبه و عاقبت اعراض از آن را 


بیان داشته و فرموده: 
ص: ۴۵۷ 
۱- (و بجای استفاده از قرآن) بهره خود را تکذیب آن قرار می دهید. سوره واقعه آیه ۸۲ 


۲- مجمع البیان ج ۵ ص ۵۲ 
۳-به تحقیق کافر شدند آنهایی که گفتند خداوند سومی سه کس است. سوره مائده آیه ۷۳ 
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"ار قوبه کنند رای خردشان شهوب است جون جر به آمرزتن و بهفت من شوده واگر اعزاضن کنتلدهو تویه تکنید 


خداوند به عذاب دردناکی در دنیا و آخرت مبتلایشان قی یک 


اما عذاب دنیوی ایشان با سیاست و مجازات بدست پیغمبر است. و يا به استدراج و مکر خدایی؛ و اگر هیچ عذابی نبینند مگر 
همین که دارند با نفاق خود بر خلاف نظام عالم که بر اساس راستی و ایمان تنظیم شده سیر می کنند» همین سلسله اسباب 
ایشان را خرد و رسوا می کند» و همین عذاب برای آنان بس است. هم چنان که خدای تعالی فرموده:" و له لا دی ارم 
الفاسقیی " (۱). و اما عذاب آخرت ایشان معلوم است که آتش دوزخ خواهد بود. 

و اینکه فرمود:" و ما له فی الَض ین ول و لا یر " معنایش این است که این مردم در زمین کسی را نخواهند داشت 
سرپرست امورشان شود. و عذاب را از ایشان بر گرداند» و همچنین یاوری نخواهند داشت که در دفع عذاب موعود کمکشان 
کند. برای اينکه ساير منافقین هم مثل خود اینان گرفتارند و در فساد در یک صف قرار داشته, همه بر روی یک ریشه 


و نه ناصری. و بعید نیست این جمله از آیه اشاره باشد به آن بیانی که ما در معنای عذاب دنیا کردیم. 
بحث روایتی روابات مختلفی که در ذیل آیه:" بَخْذْرٌ المْنافقون ..۰" و شان نزول آن نقل شده اند 

اشاره 

در مجمع البیان در ذیل آیه "یر نون أَنْ تّل عَلِهغ سُورَهٌ ...0 گفته است: 


بعضی گفته اند این آیه در باره دوازده نفر نازل شده که در عقبه کمین کرده بودند» تا وقتی رسول خدا (صلی ال علیه و آله) 
در مراجعت از تبوک بدانجا می رسد بر سرش بتازند و او را از پای درآورند» و لیکن جبرئیل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


را از این جربان خبردار کرد و دستور داد افرادی را بفرستند تا با تازیانه به سر و صورت شتران آنان بزنند. 


حذیفه فرمود: به سر و صورت مرکب های آنها بزن. عرض کرد: من هیچ یکک از ایشان را نمی شناسم. رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) فرمود: اینها فلانی و 


ص: ۴۵۸ 


۱- و خدا مردم تبه کار را هدایت نمی کند. سوره توبه آیه ۳۴ 
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فلانی هستند- و همه آنان را اسم برد. حذیفه عرض کرد: چرا نمی فرستی ایشان را بکشند. 
فرمود: دوست ندارم فردا عرب بگوید همین که قدرتی بدست آورد یاران خود را کشت- نقل از ابی کیسان. 


نظیر این روایت از حضرت اپی جعفر امام باقر (علیه السلام) نیز روایت شده. ولی در آن دارد که: در میان خود مشورت کردند 
که آن جناب را به قتل برساننده یکی به دیگری گفت اگر در این بین فهمید و پرسید چکار می کنید. می گوئیم مشغول بازی 
بودیم و اگر هم نفهمید او را به قتل می رسانیم. 


گفته اند: جماعتی از منافقین در جنگ تبوک به یکدیگر می گفتند این مرد خیال کرده که قصرهای شام و قلعه های 


توقیف نموده نزد من آرید وقتی حاضرشان کردند فرمود: داشتید این حرفها را می زدید. گفتند: ای پیغمبر خدا ما مشغول 
بازی بودیم. و بر اين ادعایشان سو گند هم خوردند و بدین جهت این آیه نازل شد:" و لین هم عون ...۲ نقل از حسن و 
قتاده. 


و گفته شده که اين واقعه در موقع مراجعت از جنگ تبوک بسوی مدینه اتفاق افتاده و داستانش چنین بود که: سه و یا چهار 
نفر پیشاپیش رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) راه می رفتند و استهزاء و خنده می کردند و لیکن تنها خنده بود و حرفی نمی 
زدند. جبرئیل نازل شد و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را از این قضیه خبر داد» حضرت به عمار یاسر فرمود: جبرثئیل به من 
خبر داد که این چند نفر مرا و قرآن را استهزاء می کننده و اگر از آنان پپرسی که چه می کنید می گویند: داشتیم جریان این 
سفر و افراد آن را تعریف می کردیم. عمار یاسر خود را به ایشان رسانید و پرسید از چه می خندید؟ گفتند: داریم جریان 


سوارگان را تعریف می کنیم. 


عمار گفت: " صدق اللّه و رسوله " خود را آتش زدید» خدا شما را آتش بزند. لا جرم همگی نزد رسول خد! (صلی اه علیه و 
آله) آمدند و عذرخواهی کردند خداوند این آیات را نازل کرد- نقل از کلبی و علی بن ابراهیم و ابی حمزه. 

و نیز گفته شده که: مردی در غزوه تبوکك گفته بود من مردی دروغگوتر و ترسوتر در جنگ از اینها- یعنی از رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) و یارانش- ندیده ام. عوف بن مالک در پاسخش گفته بود: دروغ می گویی؛ اینطور نیست» و لیکن این 
حرفها را بدان جهت می زنی که منافقی. آن گاه برخاست که به رسول خدا (صلی ال علیه و آله) گزارش دهد. وقتی آمد 


دید قبل از او جبرئیل با وحی آسمانی خبردارش کرده است؛ لا جرم مرد به عذرخواهی پرداخت و گفت: 


ص: ۴۵۹ 
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ما داشتیم بازی می کردیم و آیه " کنا تخوض و لب " در اين باره نازل شد- نقل از اين عمر و زید بن اسلم و محمد بن 
کعت. 


قول دیگری که گفته اند این است که: مردی از منافقین گفته بود محمد به ما خبر می دهد که شتر فلانی در فلان و فلاین 


بایان استة :و او از غنب چه خر دازد؟ پس این آبه تاژل شدتقل از محاهد: 
واشد گفته شده که این آیه در باره‌هند اللهین ایو گروهشی کال فده استتل از ماک (3): 


و نیز در مجمع البیان در ذیل آیه" یفن نالعا قایا امه کور شان رل ان یه اخازی ات سفیی که نله وسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) در زیر سایه درختی نشسته بود پس فرمود: بزودی مردی نزد شما می آید که با دو چشم شیطانی به 
شما نگاه می کند. چیزی نگذشت که مردی چشم کبود وارد شد. حضرت فرمود: بر سر چیست که اینقدر تو و اصحابت مرا 
بد گویی می کنید؟ مرد رفت و رفقای خود را بیاورد و همگی به خدا سو گند یاد کردند که چنین حرفی نزده اند بی درنگ 


این آبه نازل شلد - نقل از این عباس. 


و گفته شده که در جنگ تبوک منافقین با رسول خدا (صلی ال علیه و آله) حرکت کرده بودند» در بین راه هر وقت با 
یکدیگر خلوت می کردند رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را ناسزا می گفتند و اصحابش را دشنام می دادند و دین اسلام را 


و نیز گفته شده که این آیه در باره جلاس بن سوید بن صامت نازل شده و جهتش این بود که رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) روزی در تبوک خطابه ای ایراد فرمود و در آن خطابه منافقین را پلید خواند و سرزنش کرد. جلمس گفت: به خدا 
سوگند اگر محمد در آنچه که می گوید راستگو باشد ما از خران بدتر باشیم. عامر بن قیس این سخن را بشنید و در جواب 
گفت: آری؛ به خدا س وگند محمد راستگو است و شما هم از خران بدترید. بعد از آنکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به 
مدینه با ز گشت عامر بن قیس به حضورش شتافته» جریان را به عرضش رسانید. جلاس در جواب گفت: ای رسول خدا! او 


دروغ می گوید. 


ص! ۴۳۶۰ 
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رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به آنها دستور داد تا کنار منبر س و گند یاد کنند. جلاس برخاست و کنار منبر ایستاده قسم 
خورد که چنین حرفی نزده است. عامر هم برخاست و سوگند یاد کرد که او چنین حرفی را زده و اضافه کرد بارالها در باره هر 
یک از ما که راستگو هستیم آیه ای بر پیغمبر صادقت نازل فرما. 


را بیاورد؛ تا رسید به جمله " فان ییُوبُوا یک یله" 


جلاس گفت: یا رسول الله! خدا حقیقت این مطلب را که من آماده توبه هستم به تو رسانید» عامر بن قیس هر آنچه گفت 
راست بود و من آن حرف را زده بودم و اینکک استغفار می کنم و به درگاه خدا توبه می برم. پس رسول خدا (صلی الّه علیه و 


راز فتاه تقل تفه که کفته استاه آبه وود تس فوباره له نج اتی ین ستزل تازل شید که وی لب فا ان 
یه جالع ما اذل » اگر به مدینه مراجعت کردیم البته باید اربابان عزت و ثروت (یهودیان) مسلمانان ذلیل 
(فقیر) را از شهر بیرون کنند. 

و از زجاج و واقدی و کلبی نقل شده که گفته اند: اين آیه در شان اهل عقبه نازل شده که با یکدیگر مشورت کردند که 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را در مراجعتش از تبوکک در عقبه از پای در آورند و نقشه شان این بود که نخست تنگ زین 
مررکب آن جناب را پاره کرده و سپس آن را سیخ بزنند تا در نتیجه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بیفتد. خدای تعالی رسول 
خود را از نقشه آنان آگاه ساخت. و همین خود یکی از معجزات آن حضرت بشمار آمده چون مشورت منافقین بسیار 


محرمانه و سری بود و ممکن نبود احدی آنهم بلافاصله از آن خبردار شود. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به عقبه رسید در حالی که عمار و حذیفه با او بودند که یکی از جلو و دیگری از عقب شتر 
آن جناب را سوق می دادند» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به مردم دستور داد که از ته دره عقبه عبور کنند. و آن عده ای 
که تصمیم گرفته بودند رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را به قتل برسانند» دوازده و یا پانزده نفر بودند» رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) ایشان را شناخت و یک یک آنان را اسم برد- مشروح این داستان در کتاب واقدی آمده است. 


امام باقر (علیه السلام) فرموده است: عده نامیرده هشت نفر از قریش و چهار نفر از طوائف دیگر عرب بودند (1). 


ص! ۴۶۱ 


۱- مجمع البیان ج ۵ ص ۵۱ 
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مولف: این بود آنچه صاحب مجمع البیان- رحمه اللّه علیه - در ذیل آیه مورد بحث آورده و آنچه که ایشان آورده از روایات 
مرویه در کتب تفسیر و جوامع حدیث از کتابهای دو فریق است. و در اين میان روایات دیگری است که ایشان آنها را نیاورده 


رن هم بهتر است» لذا ما هم از نقل بیشتر آنها خودداری می کنیم. 
کدامیک از روایات با آبات مورد بحث تطبیق می کند؟ 


و اما آنچه که از روایات نقل کرده هیچ یک از آنها با آیات مورد بحث تطبیق نمی کند» مگر حدیث عقبه. که یک بار آن را 


در تفسیر آیه اولی نقل کرده و یک بار هم در تفسیر آیه دومی؛ یعنی آیه " یفن بالله ما قاوا ..." 


و اما سایر روایات وارده روایاتی است که قصص و وقایع متفرقی را متضمن است که اگر صحیح باشد و چنین وقایعی رخ داده 


و این آیات- هم چنان که در بیان سابق از نظرتان گذشت- بازده آیه است که بهم مربوط و متصلند و غرض واحدی را افاده 
می کنند و آن عبارتست از نقل یکی از داستانهای منافقین که می خواستند رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را ترور کنند. و 
در ضمن سخنی گفته بودند که از کفر درونیشان حکایت داشت. و خدای تعالی میان ایشان و انجام نقشه شومشان حائل 
گردید» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از ایشان از آنچه تصمیم داشته و آنچه که گفته بودند پرسید و بازجویی فرمود. 
آنها عمل خود را تاویل و گفته خود را انکار نموده» بر آن س و گند یاد کردند» پس خدای تعالی انکار و قسمشان را تکذیب 


کرد. 


این آن مقدار مطلبی است که از خلال آیات استفاده می شود. و این معنا در میان همه روایات جز بر روایت مربوط به داستان 
و هیچ مجوزی نیست که ما در تفسیر آیات به آن روایات استناد جویيم» مگر اینکه مسلک آقایان را داشته باشیم که مضمون 
روایات را بر آیات تحمیل می کنند. چه اينکه الفاظ آیات با این تطبیق مساعد باشد و چه اینکه نباشد و هر چند در میان خود 
روایات اختلاف فاحش که خود موجب سوء ظن به صدور آنها است وجود داشته باشد. و هر که مراجعه کند خواهد دید که 
وضع روایات نامبرده این بحث چنین است. 

مضافا بر اینکه» در این روایات نقطه ضعف دیگری وجود دارد و آن این است که از آنها استفاده می شود که می خواهند 
بگویند آیات مورد بحث در سیاق واحد و در مقام بیان یک غرض واحد نیستنده بلکه هر چند آیه آن در مقام بیان غرضی 


غیر از غرض چند آیه دیگر است و هر دسته برای خود شان نزول جداگانه ای دارد- با اینکه خواننده محترم توجه فرمود که 


آیات 


نز ۴۳۶۲ 
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مذ کور یک سیاق واحد و متصل است و جز بیان یک غرضء هدف دیگری ندارد. 


و در الدر المنئور است که عبد الرزاق و اين منذر و ابو الشیخ از کلبی روایت کرده اند که گفته است: وقتی رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) از جنگ تبوکک برمی گشت. در روبرویش سه دسته در حرکت بودند که خدا و رسول و قرآن را استهزاء می 
کردند. راوی می گوید: یکی از آنها مردی بود به نام پزید بن ودیعه که خیلی در اين گفتگوها با ایشان مخلوط و همراه نبود 
و خود را از آنها کنار می کشید و به همين جهت آیه نازل شد که" اگر از طائفه ای از شما بگذریم طائفه دیگر شما را عذاب 


خواهیم نمود" و آن یک نفر را طائفه نامید (۱). 


مولف: همین روایت منشا شده که بعضی ها بگویند کلمه طائفه بر یک نفر هم اطلاق می شود با اينکه آیه شریفه به منزله 
کنایه است. نه تسمیه (نامگذاری)؛ و نظیر این کنابات در آیات قرآن سیار است. و ما فلا بدان اشاره کردیم. 


و نیز در همان کتاب است که ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده که گفت: این آیه در شان عده ای از منافقین قبیله بنی عمرو 
بن عوف که یکی از ایشان ودیعه بن ثابت و دیگر مردی از اشجع- همس وگند بنی عمرو بن عوف- به نام محشی بن حمیر بود 
نازل شد. نامبرد گان در موقعی که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) رهسپار تبوک بود با آن حضرت راه می پیمودند» یکی از 
ایشان به دیگری گفت شما خیال می کنید مردم روم هم مثل ساير مردم کارزار می کنند؟ به خدا قسم فردا می بینیم همه شما 


را که با طناب دستهایتان را بسته باشند و به اسیری ببرند. 


محشی بن حمیر گفت: من حاضر و راضیم به هر نفر ما صد تازیانه بزنند و در عوض آیه قرآنی نازل نشود و گفته های ما را 
فاش نکند. 


رسول خدا (صلی اه علیه و آله) به عمار فرمود: خودت را برسان به این چند نف که خود را آتش زدند» و از ایشان بپرس چه 
گفتگو می کردند. اگر بکلی منکر شدند و گفته های خود را کتمان کردند بگو شما چنین و چنان گفتید. عمار خود را به 
ایشان رسانید و پرسید چه می گفتید؟ نفرات یکسره به حضور رسول خدا (صلی اه علیه و آله) آمده. عذرخواهی کردند و 
آیه شریفه "لا تن ژوا ند کف بش ایمانکغ ان لغث عم طاْه کم " نازل شد. و آن شخصی که خدای تعالی از او عفو 
فرمود محشی بن حمیر بود که بعدا به نام عبد الرحمن نامیده شد. و از خدا خواست تا او را موفق به شهادت بفرماید و کسی 
هم محل شهادتش را نداند. خداوند دعایش را مستجاب نمودهء او در یمامه به شهادت رسید و کسی نفهمید قاتلش که بود و 
در کجا به خاکث.] 


ص! ۳۶۳ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۲۵۵ [ ۳ 1 
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سپرده شد عینی و اثری از او باقی نماند (۱). 


ملف: داستان محشی بن حمیر در تعدادی از روایات وارد شده» چیزی که هست به فرضی هم که صحیح باشند مستلزم آن 
نیست که بگوئیم آیه شریفه در باره آن نازل شده. علاوه بر اینکه میان مضمون این روایات و مضمون آیات تفاوت سیاری 
است. و بر ما هم واجب نیست که بهر داستانی از داستانهای زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برمی خوریم- و آن داستان 


هر چه باشد- آن را به یکی از آیات قرآن ببندیم آن گاه آیه را به همان داستان تفسیر نموده و آن را حاکم بر آیه قرار دهیم. 


و در الدر المنثور است که ابن جریر ابن منذر» ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: چقدر امشب 
شه فت اسخ ان کاز آیه " این من تیک کانوا شه منک وه .. و خحض تم کا ال عضاضوا ۲ رالات نمووهه 
گفت: مقصود بنی اسرائیل اند که اینک ما مسلمانان هم داریم مثل آنها می شویم. و به آن خدایی که جان من در دست 
اوست روش بهود را آن چنان پیروی خواهید کرد که حتی اگر ایشان به سوراخ سوسماری بروند شما هم بدنبالشان خواهید 
رفت (۳). 


مولف: این روایت را مجمع البیان نیز از ابن عباس نقل کرده است (۴). 


و نیز در مجمع البیان از تفسیر ثعلبی از ابی هریره از ابی سعید خدری از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل شده که فرمود: 
شما مسلمانان نیز روشی را پیش خواهید گرفت که امم گذشته پیمودنده ذراع به ذراع وجب به وجب و باع به باع (۵) حتی 
اگر یکی از ایشان به درون سوراخ سوسماری درآید شما نیز در خواهید آمد. گفتند: یا رسول خدا همانطوری که فارسیان و 
رومیان و اهل کتاب کردند؟ فرمود: پس اينکه گفتم امم گذشته مقصودم چه بود» مگر غیر از اينها که نام بردی مردم دیگری 
هم هستند؟ (۶) و نیز در همان کتاب از تفسیر ثعلبی از حذیفه منقول است که: منافقینی که امروز در 


ص! ۴۳۶۴ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۴ 

۲- این جمله یکی از مثالهای عرب است که وقتی می خواهند بگویند چقدر این داستان شبیه به آن داستان و آن پیش آمد 
اب ۲ ۲ ۲ لا 

۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۵ 

۴- مجمع البیان ج ۵ ص ۴۹ 

۵- فاصله میان دو دست باز را" باع " گویند. 


۶- مجمع البیان ج ۵ ص ۴۹ 
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بین شما هستند بدترند از منافقینی که در زمان رسول خدا بودند. پرسیدیم: چطور؟ گفت: 


منافقین معاصر رسول خدا «صلی الّه علیه و آله) نفاق خود را پنهان می داشتند. و لیکن منافقین امروز نفاق خود را آشکار می 


چند روایت در بیان مقصود از جمله:" نشوا له یه" 


و در عیون به سند خود از قاسم بن مسلم از برادرش عبد العزیز بن مسلم روایت می کند که گفت: من از 9 ت رضا (علیه 
السلام) معنای جمله "توا ال قسیَهُْ " را پرسیدم» فرمود: 


خدای تعالی دچار فراموشی و سهو نمی شود. نسیان و سهو از خصوصیات مخلوق حادث است. مگر نشنیده ای که خداوند 


۲ 1 7 رم ۲ ۱ 
فرموده: " و ما کان ریک نسیّا- پروردگار تو فراموش کار نیست ". 


معنای اينکه در آن آیه فرمود: " خدا را فراموش کردند خدا هم ایشان را فراموش کرد" این است که به کیفر اینکه خدا را 
فراموش کردند خدا هم خود ایشان را از یاد خودشان برد و در نتیجه خود را فراموش کردند. هم چنان که در جای دیگر 
فرموده: "و لا تُکوئوا این تشوا ال نامع مس هم آولیک هم الفاتمون-و نباشید مثل کسانی که خدا را فراموش کردند 
و خدا هم خودشان را از یادشان برده ايشان همان مردم فاسقند " و اگر در آن آیه دیگر فرموده:" فلْیْم تسام کما تسوا لقاء 
یمهم هذا " معنایش این است که ما امروز ایشان را وا می گذاريم همانطوری که ایشان خدا را ترکك گفته و خود را برای 


دیدار امروزشان آماده نساختند (۲). 


و در تفسیر عیاشی از جابر از ابی جعفر (علیه السلام) روابت شده که از آیه "نوا ال" سوال شدء ایشان در جواب فرمود: 
اطاعت خدا را ترکک کردند» پس ایشان را فراموش کرد یعنی ترکک کرد (۳). 

و در همان کتاب از ابی معمر سعدانی روایت شده که گفت: علی (علیه السلام) در معنای آیه " روا 11 یه" فرمود: 
مقصود این است که ايشان خدا را در دار دنیا فراموش کردند و او را اطاعت ننموده. به او و رسولش ایمان نیاوردند. خدا هم 
انشا نا واقر روز فبافت‌فر امیش کرهه بعتی از راب شود بای ترا انا نکداشت‌و در شیجه مانتد سای شنند. که در 
تقسیم خیر از قلم افتاده باشند (۴). 


ملف: این روایت را مرحوم صدوق هم در کتاب معانی به سند خود از ابی معمر از 


ص: ۴۶۵ 


۱- مجمع البیان ج ۵ ص ۴٩‏ 
۲- عیون اخبار الرضاء ط تهران» ج ۱ ص ۱۲۵ ح ۱۸ 


۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۹۵ 2 ۸۵ 
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۴- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۹۶ ۸۶ 
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امام علی س انی طالب رعلیه السلام) نقل کرده انتث ۲۷3 


و در کافی به سند خود از ابی بصیر از امام ابی عبد ال (علیه السلام) روایت کرده که در ضمن حدیثی در معنای (و 
کات آتتهم مهم نات " فرمود: مقصود از ایشان قوم لوط است که" انتفکت علیهم " یعنی زمین برایشان زیر و رو 
شد. و پائین و بالا گردید (۲) و در تهذیب به سند خود از صفوان بن مهران آورده که گفت: به امام صادق (علیه السلام) 
عرض کردم زن مسلمان نزد من می آید. او مرا به شغلم (چارپادار) می شناسد و من او را به مسلمانی می شناسم. و او محرمی 
ندارد. آیا او را حمل بکنم؟ فرمود: عیب ندارد» حمل کن,» زیرا مومن برای زن مومن محرم است. آن گاه اين آیه را تلاوت 


نمود: " و الْموُون و لمَمنات بَعضَهُم لیا َعض" (9 

مولف: این روایت را عیاشی در تفسیر خود از صفوان جمال از آن حضرت نقل کرده (۴). 
روایاتی در مورد خشنودی و رضای الهی در ذیل جمله:" و رضوان من له کب" 

و در تفسیر عیاشی از ویر از علی بن الحسین (علیه السلام) روایت شده که فرمود: 


وقتی اهل بهشت وارد بهشت شده و ولی خدا به جنات و قصرهای خود درآید و هر ممنی بر اریکه (تخت) خود تکیه زند؛ 
خدمت گزارانش به دورش حلقه می زنند؛ و شاخه های پر میوم خود را به طرفش خم می کنند و در پیرامونش چشمه سارها 
جوشیدن می گیرد و از چشم اندازش نهرها به جریان می افتد و برایش بساطها گسترده می گردد و پشتی ها برایش می 
گذارند و هر چه را که بخواهد و اشتها کند قبل از آنکه به زبان آورد خدامش برایش حاضر می سازند و برایش حور العین از 


جنان بیرون می آیند و بند گان خدا آنچه که خدا بخواهد در این حالت و در اين تنعم بسر می برند. 


تا آنکه پرورد گار جبار برای آنان تجلی نموده می فرماید: ای اولیاء و ای اهل طاعت من! و ای ساکنان بهشت من که در جوار 
من منزل گرفته اید! میل دارید به شما از کرامتی بالاتر از آنچه دارید خبر دهم؟ عرض می کنند: پرورد گارا آن چیست که از 


این بهشت که هر چه بخواهيم در آن می يابیم بهتر و بالاتر است؟. 


خدای تعالی فرماید: رضایت من از شما و دوستی من.] 


ص! ۴۶۶ 


۱- معانی الاخبار و توحید صدوق ص ۲۵۹ 


۲- روضه الکافی ج ۸ ص ۷ یل ح ۲۰۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آری» پرورد گار ماا رضایت تو از ماء و محبت تو به ماء بهتر و گواراتر است. 
آن گاه علی بن الحسین (علیه السلام) اين آیه را تلاوت فرمود: " و الوم و الممناتِ جات تجری من تخیها الأنهاز 
خالدین فیها و مساکن ی فی جنات عذن و رضوانْ ی الله کر ذلکک هو لور ليم "(۱). 


و در الدر المنثور است که ابن مردویه از جابر روایت کرده که گفت رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: وقتی اهل بهشت 
به بهشت درمی آیند خدای تعالی می فرماید: آیا بیش از اين» چیز دیگری می خواهید تا برایتان آماده سازم؟ عرض می کنند: 
پرورد گارا مگر چیز دیگری هم مانده که در اینجا فراهم نشده باشد؟ می فرماید: آری (بالاتر از همه این نعمتها) رضای من 
است که تا ابد بر شما خشم نمی گیرم (۲). 


مولف: این معنا در روایات بسیاری از طریق شیعه و سنی وارد شده است. 
در جامع الجوامع از ابی درداء از رسول خدا (صلی له علیه و آله) نقل کرده که فرمود: 


عدن خانه خدا است که هیچ چشمی آن را ندیده و صورتش به قلب هیچ بشری خطور نکرده و غیر از سه طائفه کسی را در 
آن راه نیست: انبیاءء صدیقین و شهداء. خدای تعالی فرموده: خوشا بحال کسی که بدرون تو درآید (۳). 

ما لف مروت بهشت که ووایت اراس وساتد تفای با اعتصاصی ایس طافه تدازه وی از ایب وی تا 
له و مه ولیک مُم السَدْیقون و هدام عد رهم (۴)- کسانی که ایمان آوردند به خدا و فرستاد گانش» ایشانند همان 


صدیقین و شهداء نزد پرورد گارشان " استفاده می شود که خدای سبحان عموم ممنین را به شهدا و صدیقین ملحق می کند. 
در تفسیر قمی در ذیل آیه "یا یال جاهد الْکار و المنافقینَ ...۰" گفته است: 


پدرم از ابن ابی عمیر از ابی بصیر از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: با کفار و منافقین جهاد کن و ايشان 


ص: ۴۶۷ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۹۶ ۸۸ 
۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۷ 
۳- تفسیر جوامع الجوامع ص ۱۸۱ 


۴- سوره حدید آیه ۱۰ 


۵- تفسیر قمی ج ۱ص ۳۰۱ 
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هراگن الشن اس که پیت کر کاب شقف نان او انم موی رات وه که کی از اک با 3 
عتاهت الکبار ۶ المتافشی ‏ تازل شل مه سول با ری ال غلیهو ال فشیر دافه قك کا نوس قرو با کقارو سافشی سارت 


کنند» و اگر نتوانست با قلب خود و اگر آن را نیز نتوانست به زبان خود و اگر آنهم برایش مقدور نبود با برخورد خشن و ترش 
رویی با ایشان مبارزه کند (۱). 


است نه قبل از آن. 


ص: ۴۳۶۸ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۸ 
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سوره التوبه :)٩(‏ آبات ۷۵ تا ۸۰ 

اشاره 

و مهم ی عاهد اللة لین آتانا من فضله لَم صقن و کون من السَالحین (۷۵ فلا هم من فضله بتخلوا به و تلا و هم 
مُغرضون (۷۶ اه نفاقاً نی قلوبه الی یم یلقونهُ بما لوا ال ما وَعدُوة و بما کاوایَکذبُونٌ (۸0 الم یلوا أن ال 
عم مهم و تجواهغ و او له علام یوب (۷۸ الذین یمرن لمطوّعین من امین فی الصَّقاتِ و الذی لایَجدُون الا 
هم فیسخرون مهم سخر له هم و هم داب لیم (۷9) 


اشتغفر له و لا تنتغفر له ان تنرتغفر هم سبعین مره قلن یر له هم ذلک یام کفروا الله و وله و له لا دی الم 


الفاسقین (۸۰) 
ترجمه آبات 


بعضی از ایشان کسانی هستند که با خدا عهد کرده بودند که اگر خدا از کرم خود به ما عطا کند بطور قطع» زکات می دهیم 
و از شایستگان خواهیم بود (۷۵). 


پس همین که خدا از کرم خود عطایشان کرد بدان بخل ورزیده؛ روی بگردانیدند در حالی که اعراض گر هم بودند (۷۶). 


خدا به سزای آن خلف وعده ای که کردند و اينکه دروغ می گفتند» تا روزی که دیدارش می کنند در دلهایشان نفاق 


انداخت (۷۷). 
مگر نمی دانند که خدا نهان ایشان و راز گفتنشان را می داند» و مگر نمی دانند که خدا علام الغیوب است (۷۸). 


ص! ۳۶۹ 
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کسانی که به مومنان راغب به خیر که بیش از استطاعت خویش نمی یابند» در کار صدقه دادن عیب می گيرند و تمسخرشان 


برای ایشان آمرزش بخواهی و با نخواهی (برابر است» خداوند هرگز ایشان را نخواهد آمرزید هر چند هفتاد بار برایشان 
آمرزش بخواهی و این بدان جهت است که ایشان به خدا و رسولش کفر ورزیدند و خداوند مردم فاسق و عصیانگر را 


هدایت نمی کند (۸۰) 
بیان آبات بیان حال دسته ای دیگر از منافقین که از پرداخت زکات سر بیجی کردند 
اشاره 


این آیات طائفه دیگر از منافقین را یادآور می شود که از حکم صدقات تخلف ورزیده و از دادن ز کات سرپیچیدند» با اينکه 
قبلا مردمی تهی دست بودند و با خدا عهد کرده بودند که اگر خدای تعالی به فضل خود بی نیازشان سازد حتما تصدق دهند 
و از صالحان باشند. ولی بعد از آنکه خدای تعالی توانگرشان ساخت بخل ورزیده و از دادن ز کات دریغ نمودند. 


و نیز طائفه دیگری از منافقین را یاد می کند که توانگران با ایمان را زخم زبان زده» ایشان را ملامت می کردند که چرا مال 
خود را مفت از دست می دهند و زکات می پردازند» و تهی دستان را زخم زبان زده» مسخره می کردند ( که خدا چه احتیاج 


به این صدقه ناچیز شما دارد) و خداوند همه اين طوائف را منافق خوانده» و بطور قطع حکم کرده که ایشان را نیامرزد. 


"و مهم من عاهرد له لین آتانا من فله دقن و لکونْ ین الاح ... وم مُغرضون" کلمه " ایتاء " به معنای مطلق 
دادن است. و لیکن بیشتر اطلالق می شود در دادن مال و از قرائن اين مطلب» در خود آیه." لنصدقن " است که معلوم است 
مقصود از آن تصدق دادن از مالی است که خدا به ما داده. و همچنین قرینه دیگر آن در آیه بعدی است. و آن مساله بخل 


سباق این آیات می رساند که گفتار در آن راجع به امری است که واقع شده روایات هم دلالت دارد بر اینکه این آیات در 
باره داستان تعلبه نازل شد ه» که- ان شاء الله- شرح داستانش در بحث روایتی آینده خواهد اهنت و معنای این دو آبه روشن و 
بی نیاز از توضیح است. 
۱۳ و 

فاعقيَهم نفاقا فی قلوبهم اٍلی یوم یَلقوّنه ... 
کلمه " اعقاب " به معنای ارث دادن و اثر گذاشتن است. در مجمع البیان گفته است: 


این کلمه به معنای اثر گذاشتن و تادیه کردن و نظاثر آن است. و گاهی کلمه" آعقبه " در 


ص: ۴۷۰ 
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معنای " کیفر داد او را" استعمال می شود. (۱) 


و معلوم است که کلمه مذ کور از ماده " عقب " اخذ شده که به معنای آوردن چیزی به دنبال چیز دیگر است. 


0 
مهو 
ًّ ۱۱ 


ضمیری که در" فاعقبهم " مستتر است به بخل و يا عمل ناشی از بخل برمی گردد. و بنا بر این منظور از جمله " زونه" 


۰ ۰ ۰ اد ۰ ۳ + ۳ 1 ۰ ۰ 1 
روز دیدار بخل خواهد بود. و معنایش به یک نوع عنایت این می شود: روزی که جزای بخل را می بینند . 


و ممکن هم هست ضمیر را به خدای تعالی بر گشت داده بگوئيم منظور از " یوم یلوَنهُ " جمله " یوم توق الب روز که 
خدا را ملاقات کنند " یعنی روز قیامت باشد که چون همه می دانسته اند آن روز روز ملاقات خداست دیگر اسم نبرده و یا 


بگوئیم منظور از آن " روز مرگ " است که ظاهر آیه" مَنْ کانّ بوجوا لقاء الله فان أَجل الله لت " (۲) آن را افاده می کند. 


احتمال دوم بنا بر اينکه بگوئیم ضمیر به خدا بررگردد ظاهر و روشن است. زیرا مناسب تر به ذهن همین است که بفرماید" 
منافقین بر نفاق خود باقی خواهند بود تا روزی که بمیرند » نه اینکه بفرماید " باقی خواهند بود تا اینکه سر از قبر بردارند» و 
جزای عمل خود را ببینند » چون بعد از مردن که دیگر تغییر حالت نمی دهند. 

حرف " باء" که در دو جای جمله " بما ألفوا له ما وعَدُوة و بما کاتوا یکلبون " بکار رفته " باء " سببیت است. و به آیه چنین 
معنی می دهد: " این بخل به سبب اينکه مستلزم خلف وعده و پایداری در دروغ بوده سبب نفاق یعنی مخالفت باطن ایشان با 


ظاهرشان شد ‏ 


و بنا بر این معنای آیه چنین می شود:" اثر اینکه بخل کردند و از دادن صدقات دریغ ورزیدند این شد که نفاق را در 
دلهایشان جایگزین کرد بطوری که تا روز مررگشان در دلهایشان باقی بماند» اگر اين بخل و دریغ» سبب نفاق ایشان شد به 


سبب این بود که با این عمل هم وعده خدا را تخلف کردند و هم بر دروغگویی خود باقی ماندند ". 


ویا معنای آن این می شود: خدای تعالی ایشان را چنین جزا داد که نفاق را در دلهایشان انداخت که تا روز لقای او که روز 
م رگ است در دلهایشان باقی بماند برای اینکه ایشان تخلف کردند آنچه را که به خدا وعده داده بودند. و برای اينکه دروغ 


خلف وعده و دروغگویی از علل نفاق و نشانه های آن است. و بعضی از نفاق ها بعد از ایمان عارض می شود 
این آیه اولا دلالت دارد بر اينکه خلف وعده و دروغ در سخن از علل نفاق و نشانه های ۵ 


ص: ۴۳۷/۱ 


۱- مجمع البیان ج ۵ ص ۵۲ 
۲- هر که امید دیدار خدا را دارد مطمئن بداند که اجل خدا آمدنی است. سوره عنکبوت آیه ۵ 


۳۲686۱۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آن است و ثانیا بعضی از نفاقها هست که بعد از ایمان به دل راه می یابد. هم چنان که برخی از کفرها بعد از ایمان می آید» 
و آن ارتداد و گفتن رده است» هم چنان که قرآن کریم فرموده " ثم کا عاقيه لین سا الشوای أَنْ دابیات له و 
کائوا بها يََهَوّن "(۱) و می رساند که چه بسا گناهه کار آدمی را به تکذیب آیات خدا بکشاند» و تکذیب گاهی ظاهری 
می باشد و گاهی ظاهری و باطنی که در این صورت کفر محسوب می شود و گاهی فقط باطنی است که نفاق شمرده می 


سو د. 


2 
ار 


کلمه " نجوی " به معنای درگوشی حرف زدن است. و استفهام در اين آیه استفهام توبیخی است. 
" الذین یُلمژون المْطوَعینْ من امین فی السصََفاتِ و الذین لا بجذون الا جهْدهَم ..." 


کات تطوع " به معنای انجام عملی است که نفس آدمی از آن کراهت نداشته باشد و آن را دشوار نداند و داوطلبانه انجامش 
دهد و به همین جهت بیشتر در مستحبات استعمال می شود چون در واجبات یک نوع تحمیلی است بر نفس و آدمی دل 


خود را وادار می کند که راضی به ترک آن نشود. 


و اينکه داوطلبان از مومنین در دادن صدقه را در مقابل کسانی قرار داده که بیش از توانایی خود صدقه نمی دهند. خود قرینه 
است بر اینکه منظور از داوطلبان در صدقه کسانی است که چون روتمند و مالدارند صدقه می دهند. و خلابصه بخاطر 
تمکنشان بطوع و رغبت و بطیب خاطر خود می پردازند» بدون اینکه احساس کمترین ناراحتی بکنند» بخلاف دسته دوم که 
نمی دهند مگر بقدر طاقتشان و یا ناراحتند از اينکه چرا همین قدر می توانند بدهند و بیشتر از آن نمی توانند. 


آن گوثه که مقسرین گفته اندجمله الذاین کلمزون ..."با کاصمی است مستانت و نازه و با وصفی است برای آنهایی که 


جمله " و منم مَْ عاعَدٌ ال ...) بادشان کرده. 


فقرایی که مالی نزد خود نمی یابند برای صدقه مگر آن مقداری را که مایه ناراحتیشان است. و خلاصه بد گویی می کنند 


زکات دهند گان راء هم 


ص: ۳۷۲ 


۱- سوره روم آیه ۱۰ 
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توانگرانشان را و هم تهی دستانشان را؛ هم بی نیازان را و هم نیازمندان راء و مسخره می کنند همه را خداوند ايشان را مسخره 
کرده؛ و برای ایشان عذابی دردناک است. این جمله کوتاه هم جواب استهزاء ایشان است؛ و هم تهدید به عذابی شدید. 


رِ‌ 


" استففو هم آو لا تشتَففو له ان تشتففز له مربمین مره فلن یر له لَُمْ " تردید بین امر و نهی» کنایه از اين است که چه 
بکنی و چه نکنی یکسان است؛ و خلاصه استغفار کردنت برای آنان کاری است لغو و بی فایده. هم چنان که نظیر آن در 


2 
ب و ۶ و 


یه ی معا آز من بل بنک "(۱) گذشت. 


پس معنای آن این است: این منافقین به مغفرت خدا نائل نخواهند شد و طلب و عدم طلب مغفرت برای آنان یکسان است؛ 


چون طلب مغفرت کردن برای آنان کمترین فائده و اثری ندارد. 


جمله " ان عفر له مرجعین مَرَء قنْ عفر للم " تاکید جمله قبلی است و می رساند که از طبیعت مغفرت چیزی به ایشان 
نمی رسد. چه اينکه تو در باره آنها طلب مغفرت کنی و چه نکنی» چه یک بار و چه چند بار چه زیاد و چه کم. 


پسء آوردن کلمه " هفتاد بار " خصوصیتی ندارد بلکه فقط می خواهد کثرت را برساند- نه اینکه از یک تا هفتاد بی فاده 
است ولی از هفتاد به بالا اثر دارد- و لذا بدنبال آن» علت مطلب را بیان کرده و فرموده: " برای اينکه ایشان به خدا و رسولش 
کافر شدند " یعنی مانع از شمول مغفرت. کفر ایشان است به خدا و رسول. و اين مانع با بود و نبود استغفار و یا کم و زیادی 
آن برطرف نمی شود. چون بود و نبود آن و کم و زیادش کفر ایشان را از بین نمی برد. 


از همین جا معلوم می شود که جمله " و له لا-یَهدی ارم الفامتقی " متمم تعلیل قبلی است» و سیاق آن» سیاق استدلال 
مردم فاسق را هدایت نمی کند. و لیکن مغفرت هدایت است بسوی سعادت قرب و بهشت برین» پس به همین دلیل مخفرت 


شامل ایشان نمی گردد. 


و استعمال کلمه " هفتاد " در رسانیدن صرف کثرت بدون خصوصیت. مانند استعمال صد و هزار در این معنا در لغت بسیار 


شایع است. 


ص: ۳۷۳ 


۱- انفاق به طیب خاطر و یا زور در هر حال از شما قبول نمی شود. سوره توبه آیه ۵۲ 
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بحث روایتی داستان" علبه بن حاطب" و نزول آیات مربوط به خود داری از اداء زکات 
اشاره 


در مجمع البیان دارد که بعضیها گفته اند: اين آیات در باره ثعلبه بن حاطب که یکی از انصار بود نازل شده. وی به رسول 
خا رصان دی ال کر کته یه با سوق ها اد ها تاه بان عتای هس روز کی یر شیر فبای که 
مال اند کی که از عهده شکرش برآیی بهتر است از مال فراوانی که نتوانی شکرش را بجای آری» مگر مسلمانها که تو یکی از 
انش تا موسر لا (ملی ال علیترز لت ای بو رگا و تک رون ال ا رپس را 
چنین تقاضایی می کنی؟ با اينکه من به آن خدایی که جانم بدست قدرت او است اگر بخواهم اين کوه ها برایم طلا و نقره 


شود می شود و لیکن نمی خواهم. 


بعد از چند روز دیگر آمد و عرض کرد: یا رسول الله! از خدا بخواه مرا مال دنیایی روزی بفرماید و به آن خدایی که تو را به 
حق مبعوث فرموده اگر به من روزی کند من حق همه صاحبان حق را می پردازم. حضرت عرض کرد: بارالها! ثعلبه را مالی 
روزی فرما. ثعلبه گوسفندی خرید و زاد ولد آن بسیار شد به حدی که مدینه برای چرانیدن آنها تنگ آمد و مجبور شد 
کوس وتان خر جوا بیرون برده در بیابانی از بیابانهای مدینه جای دهد و بچراند» و هم چنان رو به زیادی می رفت و او از مدینه 


دور می شد و به همین جهت از نماز جمعه و جماعت باز ماند. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کارشناسی فرستاد تا گوسفندانش را شمرده. ز کاتش را بگیرد» ثعلبه قبول نکرد و بخل 


تعلبه! چیزی نگذشت که این آیات در باره اش نازل شد- نقل از ابی امامه- و در روایت دیگری بطور رفع وارد شده. 


بعضی دیگر گفته اند: ثعلبه به مجلسی از انصار وارد شد و همه اهل آن مجلس را شاهد گرفت که اگر خدا مرا از فضل خود 
چیزی بدهد من زکاتش را می دهم و حق هر صاحب حقی را می پردازم و صله رحم هم می کنم. خداوند او را امتحان کرد 
پسر عموی او از دنیا رفته از وی مالی به ثعلبه ارث رسید. و او به آنچه که عهد کرده بود وفا نکرد و این آیات در باره اش 


نازل شد- نقل از ابن عباس و سعید بن جبیر و قتاده. 


بعضی دیگر گفته اند: این آیات در باره ثعلبه بن حاطب و معتب بن قشیر نازل شده که از بنی عمرو بن عوف بودند. آنها گفته 


بودند اگر خدای به ما مالی روزی کند زکاتش را 


ص: ۳۷۴ 
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می دهیم. ولی وقتی خدا روزیشان کرد بخل ورزیدند- نقل از حسن و مجاهد (۱). 


مولف: روایاتی که صاحب مجمع البیان آورده با یکدیگر منافاتی ندارنده زیرا ممکن است ثعلبه با رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) عهد کرده باشد و جماعتی از انصار را هم بر آن گواه گرفته باشد و یا غیر او مرد دیگری نیز با او بوده باشد. بنا بر این» 
نه تنها روایات با هم منافات ندارند بلکه یکدیگر را تایید هم می کنند. 


هم چنان که آن قولی که از ضحاک نقل شده که گفته است:" آیات مذ کور در باره عده ای از منافقین به نام نبتل بن حارث؛ 


جد بن قیس و ثعلبه بن حاطب و معتب بن قشیر نازل شده " نیز آن روایات را تایید می کند. 


و اما آنچه را که مجمع البیان از کلبی نقل کرده که گفته: " آیات مذ کور در باره حاطب بن ابی بلتعه نازل شده که دارای مالی 
در شام بوده و دير بدستش رسیده و او بسیار تلامش کرد پس قسم خورد که اگر خداوند اين مال را برساند زکاتش را 
بپردازد؛ خداوند هم مالش را به سلامت به او رسانید و او بعهد و قسم خود وفا نکرد " انطباقش بر آیات مورد بحث بعید است؛ 
برای اینکه رسانیدن مال به صاحبش ایتاء فضل که اعطاء و رزق باشد» نیست. 


و در تفسیر قمی می گوید: در روایت ابی الجارود از ابی جعفر (علیه السلام) در ذیل آیه مورد بحث آمده که فرمود: این 
آیات در شان ثعلبه بن حاطب بن عمرو بن عوف نازل شده که مردی محتاج بود و با خدا عهدی بست. و چون خدا مالدارش 
نمود بخل ورزید و بعهد خود وفا نکرد (۲). 


و در الدر المنثور است که بخاری» مسلمء ترمذی و نسایی از ابی هریره از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده اند 
که فرمود: نشانه منافق سه چیز است: اول اينکه وقتی حرف می زند دروغ می گوید و چون وعده می دهد خلف می کند و 


چون امین شود خیانت می کند (۳). 
ملف: این روایت بطرق بسیاری از ائمه اهل بیت (علیه السلام) نقل شده که بعضی از آنها قبلا ایراد شد. 


و نیز در الدر المنثور در ذیل آیه" این مرن المْطوَعینَ ..." آمده که بخاری مسلم, ابن منذر ابن ابی حاتم» ابو الشیخ» ابن 
مردویه و ابو نعیم- در کتاب معرفت- از این مسعود 

ص: ۴۳۷۵ 

۱- مجمع البیان ج ۵ ص ۵۳ 


۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۳۰۱ 
۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۶۱ 
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روایت کرده اند که گفت: بعد از آنکه آبه صدقه نازل شد با دوش خود زکات را تحویل می دادیم تا آنکه مردی صدقه 
بسیاری آورد منافقین گفتند: ببین چه خودنمایی می کند. و ابو عقیل نیم من صدقه بیاورد گفتند: آخر خدا چه احتیاجی به 
این کات ناچیز دارده بدتبال این حرفها آبه "ای یمرو العطوعیی من المژمیین فی الشتغات و این لا بجفون لا 
جَهْدَهُم ..." نازل گردید (۱). 


مولف: روایات وارده در شان نزول اين آبات بسیار است و از همه آنها قابل قبول تر همین هایی بود که مانقل کردیم. و 
قریب به آن مضامین» روایات دیگری هست و ظاهر همه اینها این است که آیه مورد بحث مستقل از آیات قبل است. و مطلبی 


را از نو شروع کرده. 
رواباتی در مورد آمرزیده نشدن منافقین در ذیل آیه:" انعر لهْم أَو لا عفر لَهْم ۰.۰ و بررسی آنها 


و در الدر المنثور است که ابن جرير و ابن ابی حاتم از عروه نقل کرده اند که گفت: 


عبت الوم آنی با هت کر ان دی کفت:) گر اقا به مد کمک مالن ترسانا از فیرش وا نمی و :و از 
گفته بود:" یج للع منها اذل " و خدای تعالی در باره اش چنین نازل کرد:" اشْتعْفر له أَو لا تَشتغْفو لَهُم ان تستغفو له 
سَیعین مره فلْ یعفر ال له " و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: من بیش از هفتاد بار استغفار می کنم شاید خدا از 


جرمشان در گذرد. لیکن خدای تعالی این آیه را فرستاد:" سواء علیهم أستمُوت هم آغ لم تستففو له آن بففر له هم "0۷0 


و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه» ابن جریر و ابن منذر از مجاهد نقل کرده اند که گفت: وقتی آیه " ان تفر له 
یمین مَرَةفلنْ یَغْفر للم " نازل شد رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: " من بیش از هفتاد بار استغفار می کنم " پس 
آیه " فلن یعفر ال هم " در سوره منافقین نازل گردید (۳). 


و نیز در همان کتاب آمده که ابن جریر از ابن عباس روایت کرده که گفت: 


به خدا قسم بیشتر از هفتاد بار برای آنان استغفار می کنم باشد که خدا ایشان را بیامرزد» لیکن خدای تعالی از شدت غضبش 
بر منافقین آیه فرستاد که:" چه برای ایشان استغفار کنی و چه استغفار نکنی هرگز خدا ایشان را نمی آمرزد زیرا خدا مردم 


قاس را هذایت تین کید را 
ص: ۴۷۶ 

۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۲۶۲[ 1 1 
۲ الدر المنثور ج ۳ ص ۲۶۴ 


۳ الدر المنثور ج ۳ص ۲۶۴ 
۴- الدر المنثور ج ۳ص ۲۶۴ 
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مولف: هیچ تردیدی نیست در اينکه این آیات در اواخر زند گی رسول خدا (صلی اله علیه و آله) نازل شده و بطور قطع همه 
آیات مکی و بیشتر آیات و سوره های مدنی. قبل از اين آیات نازل شده. و این مطلب برای هر کس در قرآن دقتی کند از 
واضحات است که از نظر قر آن هیچ امیدی به نجات کفار و منافقین بدتر از کفار نیست» مگر آنکه قبل از م رگ از کفر و 
نفاق خود توبه کنند. و آیات بسیاری هم مکی و هم مدنی تصریح قطعی به این مطلب نموده اند. آن وقت چطور ممکن است 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) تا آن روز این معنا را از قرآن نفهمیده باشد و چگونه ممکن است از وعده حتمی عذاب که 
خدا به کفار و منافقین می دهد اطمینان پیدا نکند و به احتمال اینکه شاید عدد هفتاد دخالتی داشته باشد حاضر شود بیش از 
هفتاد بار استغفار کند؟! و با چطور می شود رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) متوجه نباشد به اينکه تردید در آیه صرفا برای 
افاده لغویت است. نه برای خصوصیتی که ممکن است در عدد هفتاد باشد تا ایشان به طمع اينکه شاید هفتاد به بالا- آن 
خصوصیت را نداشته باشد بفرماید: من بیشتر استغفار می کنم شاید مستجاب شود؟! علاوم مگر آیه سوره منافقین که نازل شد 
و دیگر امید رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) قطع گردید چه بیان و چه کلمه اضافه ای داشت که آیه مورد بحث نداشت که 
آن آیه آن جناب را مایوس نکرد و این آیه با آن بیان زائدش مایوسش نمود؟ و حال آنکه بیان هر دو» یکی است و خدا در 
هر دو نفی ابدی مغفرت را چنین تعلیل کرد که " چون ایشان فاسقند. و خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند ". 

پس خلاصه کلام اينکه» اینگونه روایات و اشباه و نظاثر آنها از جعلیاتی است که باید آنها را به دیوار کوبید. 

و در الدر المنثور آمده که احمد» بخاری» ترمذی, نسایی» ابن ابی حاتم نحاس؛ ابن حبان ابن مردویه و ابو نعیم- در کتاب 
الحلیه- از ابن عباس روابت کرده اند که گفت: من از عمر شنیدم که می گفت: وقتی عبد اللّه بن ابی از دنیا رفت از رسول 
خدا درخواست شد که بر او نماز گزارده حضرت تشریف برد و بر او نماز گزارد. همین که ایستاد من گفتم: آیا بر جنازه 
دشمن خداء عبد الله پن ابی نماز می خوانی که فلان و فلان می گفت و فلان حرفها را می زد؟! آن گاه شروع کردم خاطرات 
ایام او را برشمردن, و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تبسم می کرد تا آنجا که از حد گذراندم فرمود: ای عمر کنار برو که 
مرا اختیار داده اند» زیرا به من فرموده اند: 

چه برای ایشان استغفار کنی و چه استغفار نکنی یکسان است اگر هفتاد بار برایشان استغفار کنی خدا ایشان را نمی آمرزد؛ 


پس اگر میدانستم در صورتی که بیش از هفتاد بار برایش استغفار 


ص: ۳۷۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


آن گاه رسول خدا بر جنازه اش نماز خواند و او را تشییع کرد و کنار قبر او ایستاد تا از دفنش فارغ شدند. من از جسارت و 
جرأت خودم بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تعجب کردم با اینکه خدا و رسول داناترند. به خدا س وگند جز اندکث زمانی 
نگذشت که این دو آیه نازل شد:" و لا تصل علی رد مهم مات بدا و لام علی قرو" که بعد از نزول آن دیگر رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) بر هیچ منافقی نماز نخواند تا آنکه خدای تعالی او را قبض روح کرد. 


مولف: اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در اين روایت فرمود" اگر می دانستم در صورتی که بیش از هفتاد بار برایش 
.." صریح است در اینکه آن جناب مایوس بوده است از اينکه مغفرت الهی شامل حال عبد الله بن ابی شود و اين مود شاهد 
است بر اينکه منظور از جمله " مرا اختیار داده انده زیرا به من فرموده اند چه برای ایشان استغفار کنی و چه نکنی ..." این است 
که خدای تعالی مساله را بطور تردید آورده و آن جناب را صربحا از استغفار نهی نکرده است. نه اینکه بطور حقیقت مخیرش 
کرده باشد بین استغفار و عدم استغفار تا نتیجه اش آن شود که اگر آن جناب استغفار کند مغفرت حاصل گردد یا حصول آن 


امید رود. 


از ها یاه ی شود که اسان رسر لعف (صیان اوآ برایخند اللداین آیی و از تیف و اوه ارو 
ایستادنش بر قبر او به فرضی که چیزی از این مطالب ثابت باشد برای طلب آمرزش و دعای جدی نبوده هم چنان که در 


روایت قمی و روایاتی دیگر گفتاری در این باب می آید. 


و در همان کتاب از ابن ابی حاتم از شعبی روایت آمده که عمر بن خطاب گفت: من در اسلام گرفتار لغزشی شدم که در 
همه عمرم به مثل آن گرفتار نشدم و آن این بود که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) خواست بر جنازه عبد اللّه بن ابی نماز 
گزارد من جامه اش را کشیدم پس از آن گفتم به خدا س وگند که خدا بتو چنین دستوری نداده است. مگر نفرموده است:" 
اشتنفر له أَو لا تدتلفز لهم ان تستلفر هم سیمین مره تن یر له لَُم " رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود پرورد گارم 
مرا مخیر کرده و فرموده " چه برایشان استغفار کنی و چه نکنی " آن گاه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) کنار قبر نشست 
مردم به پسرش می گفتند: ای حباب چنین کن. ای حباب چنان کن. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود حباب نام شیطان 


است؛ نام تو عبد الّه است. 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه " اشیَفْفز له َو لا تَشتَفو لهُم ...۰" گفته است: این آیه بعد از مراجعت رسول خدا (صلی اه علیه 
و آله) به مدینه نازل شده و در آن ایام عبد ال ابن ابی مریض 


ص: ۳۷/۸ 
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موه مسر کته الیل له کی :یا سای ود وه سر لا (ضیای ام مهو ۵ رو و عالی که برش سانش 
داد عرض کرد: با رسول الله! پدر و مادرم به قربانت» شما به عیادت پدر من نیامدی و این در اجتماع مایه سرافکند گی ما 


الله بن عبد الله عرض کرد: یا رسول الله! جهت پدرم استغفار کن. آن جناب هم استغفار کرد. 


عمر گفت: مگر خدا تو را نهی نکرده از اينکه برای کسی از منافقین صلوات بفرستی يا استغفار کنی؟ رسول خدا (صلی اه 
علیه و آله) اعتنایی به او نکرد. بار دیگر عمر تکرار کرد حضرت فرمود: وای بر توا آخر اختیار این امور را به من داده اند و 
من نیز چنین مصلحت دیدم. خدای تعالی فرموده " چه برای ایشان استغفار کنی و چه نکنی حتی اگر هفتاد بار هم استغفار 


کی انقانیا نمی آمرزف ‏ 


بعد از آنکه عبد اللّه بدرکک واصل شد پسرش نزد رسول خدا (صلی ال علیه و آله) آمد و عرض کرد: پدر و مادرم فدایت يا 
رسول الله اگر صلاح بدانید تشریف بیاورید بر جنازه پدرم نماز بخوانید. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کنار قبر او ایستاد 


تا بر او نماز بخواند» عمر گفت: 


با رسول الّ! مگر خدا تو را نهی نکرده از اينکه بر احدی از منافقین نماز بخوانی؛ و مگر نفرموده که ابدا بر قبر احدی از 
ایشان نایست؟ حضرت فرمود: وای بر توا هیچ فهمیدی که من چه گفتم؟ من گفتم خدا یا قبرش را پر از آتش بگردان و 
جوفش را سرشار آتش کن او را به آتش دوزخت برسان. و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مجبور شد حرفی بزند که نمی 
خواست افشاء شود (۱). 


مولف: در باره روایات تتمه ای باقی است که- ان شاء الّ- در ذیل آیات بعدی به آنها خواهیم رسید. 


ص: ۳۷۹ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۳۰۲ 
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سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۸۱ تا ٩۶‏ 
اشاره 


فرع اون بعفي‌دیغ جلاق زشول له و کرفوا أَنْ ُجاتذوا أتولهم و نیتم فی عبیل له و الا تلفوافی لحر قل 
ناژ نأش عزا ز الا هون (۸۱ یض عکوا یاف و فبکوا یر جزاةبما او یکیو  ۸۷(‏ کی الا 4 لی 
طانقّه مهم اتدوک ون 2 تخوجوا میدز آن نونف نکم زفدی تم بالقود رل مر ره فافع وا نم 
این (۸0) ال علیآ ع مات ود لا تم علی قبره هم کرو له و زشوله و ماو مغ فاتمُون (۸۴) و ۷ 


تُشجیک وال و لادم نما رید له آن 4 لبم بها فی الدنیا و 1 مق مهم و هم کافزون (۸۵) 


و ا رت شورةآن یا له و جوا عع زشوله دنک ولو لول لْع و او زا تکن ععالقاعدین (۸۶) رضوا بن 
یکووا نع العف و طبع غلیفلویهم مهم لا هون (۸۷) لکن لول و لین نوا َعَُ جاهردُوا بأتوالهع و هم و 
آولیک مارا و آوینک هم اون (۸۸ أعدٌ للم نات تجر ی مش تشه انا ر خالدین فیها فیها ذلک اور لیم 
(۸) و جاء درون ین اغراب لیدنَ هم و قعد لین کب له و رشوله عیْصیب این کزوا منم عداب ليم )٩۰(‏ 


یس علی الضعفاء و لا علی المْرضی و لا علی ای لا یَجدُولّ ما ینم عرخ |ذا نوا لله و رَشوله ما علی المحْیَیینَ من 
عم و له ور یم )٩۱(‏ ولا علی ال اما زک َحرَع لت لاد سا آخیلکم عله ایغ تیض بل 
لدع عزنا لا جوا ماب وق ٩0۱‏ انا للع این نونک و ناه وضوا ونوا 2 ۱ 
۳ .<< تس ظ 
عملکع و سول رون الی عالم ایب و النهاده کم با تَعملون )٩۳۴(‏ سیفن بالّه لکم ذ لا 


ُغْرضوا ء عنم فأغرضوا عَنهم هم رش و مَأواهم عنم جزاء بما کا بو (۹۵) 


] 


حون کم رضوا هم فان ترضوا عنم فان ال له لا رضی عن الم اغاسقین )٩۶(‏ 


ص: ۴۳۸۹۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


بجا ماند گان پس از حرکت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از تخلف کردن خود شادمان شدند. و کراهت داشتند که با مالها 
و جانهای خویش در راه خدا جهاد کنند و گفتند در این گرما بیرون مرویده بگو گرمای آتش جهنم سخت تر است. اگر می 


فهمیدند (۱. 
باید به کیفر اعمالی که می کردند کم بخندند و زیاد بگریند (۸۲). 


(حال متوجه باش) اگر خداوند تو را بسوی دسته ای از آنان با زگردانید. و برای بیرون شدن از تو اجازه خواستند» بگو هرگز با 
من بیرون نخواهید آمد و هرگز با من با دشمنی» کارزار نخواهید کرد چون شما نخستین بار به تقاعد رضایت دادید» پس با 


واماند گان بنشینید (۸۳). 


شرفت بر الا از آنان که عردی‌شاز مکلار و بر فرش عاشته زیرا انشان به دا و رسولشن کافر شتندی با حخالت فسق 


و اموال و اولاد ایشان تو را خیره نسازد» چرا که خدا می خواهد بوسیله آن در دنیا عذابشان کند» و در حال کفر جانشان بدر 


آید (۸۵). 


و چون سوره ای نازل شود که به خدا ایمان بیاورید و با رسولش به جهاد بروید» توانگران ایشان از تو اجازه می خواهند و می 
گویند بگذار با واماند گان باشیم (۸۶). 


راضی شده اند که قرین زنان و زمين گیران باشند» و خدا بر دلهایشان مهر زده و در نتیجه نمی فهمند (۸۷). 


ولی پیغمبر و کسانی که با او ایمان آوردند با مالها و جانهای خود جهاد کردند. و خیرات همه خاص ایشان است. و ایشان» 


خداوند برای آنان بهشت ها آماده کرده که از چشم انداز آن جویها روان است و جاودانه در آنند و این است کامیابی بزرگک 
.)۸٩(‏ 


ص: ۴۸۱ 
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عذر جویان از بادیه نشینان» آمدند تا به ایشان اجازه ماندن داده شود. و آنان که به خدا و رسولش دروغ گفته باز دشستنت: 


تکلیفی نیست. (آری) نیک وکاران مورد ملامت و عذاب کسی قرار نمی گیرند» و خدا آمرزنده مهربان است .)٩۱(‏ 


ایشان) با دید گانی پر از اشک بر گشتند که چرا چیزی برای خرج کردن نمی یابند (4۲). 


تنها (ماخه و ملامت و عقاب) بر کسانی است که با اينکه مکنت دارند از تو اجازه ماندن می خواهند و بدین تن در می 


دهند که با زنان و زمینگیران باشند» و خدا بر دلهایشان مهر نهاده در نتیجه نمی دانند .)٩۳(‏ 


(و) چون با ز گردید نزد شما عذر آورند؛ بگو عذر میاورید که ما هرگز شما را تصدیق نمی کنیم. خدا ما را از اخبار شما 
خبردار کرد» و به زودی خدا عمل شما را می بیند» و رسول او نیزه آن گاه بسوی دانای غیب و شهادت بازمی گردید» پس 


شما را به آنچه می کردید خبر می دهد (4۴). 


به زودی همین که بسوی ایشان باز گردید برایتان به خدا سو گند می خورند تا از ایشان صرفنظر کنید» و شما از ایشان صرفنظر 
کنید که ایشان پلیدند. و جایشان به کیفر آنچه می کردند جهنم است .)٩۵(‏ 


برایتان س وگند می خورند تا شما از ایشان راضی شوید و به فرضی که شما از ایشان راضی شوید خدا از مردم عصیانگر فاسق 


راضی نمی شود (4۶) 

بیان آبات ادامه آیات مربوط به کسانی که از رفتن به جنگ سرباز زدند و نکوهش و تهدید آنان به عذاب آخرت 

اشاره 

این آیات قابل ارتباط و اتصال به آیات قبل هست. چون همان غرضی را که آن آیات دنبال می کرد اين آیات دنبال می کند. 
" فرح الْعلتون مد هم لاف رشول ال 


فرح و سرور مقابل غم و اندوه است و اين دو حالت نفسانی و وجدانی است که یکی لذت بخش و دیگری ناراحت کننده 
اتتنه کلمه سعلفرن اسم مفعول از ماده " خلف " است که به معنای باقی گذاردن برای بعد از رفتن است. و کلمه " مقعد" 


از ماده " قعود " مصدر " قعد» یقعد " می باشد» و کنایه است از نرفتن به جهاد. 


کلمه " خلاف " مانند " مخالفت " مصدر" خالف. یخالف " است. و بطوری که بعضی ها گفته اند گاهی به معنای بعد می 
آید» و بعید نیست که در آیه " |ذاً لا بو جلافک لا قلی- 
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ص! ۳۸۲ 
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در این صورت نمی پایند بعد تو مگر اندکی" به اين معنا باشد. و با اينکه از نظر سیاق کلام جا داشت بفرماید: " خلافکک- 
بمنظور مخالفت تو" اگر فرمود " خلف زشول الله- به منظور مخالفت رسول خدا" برای این بود که دلاالت کند بر اینکه 
منافقین از مخالفت امر خدا خوشحال می شدند. با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) لجبازی نداشتند» چون رسول خدا (صلی 


له علیه و آله) جز پیغام آوردن کار دیگری تلداشتتا 


معنای آیه این است: منافقین که تو آنان را بعد از رفتنت بجای گذاشتی خوشحال شدند که با تو بیرون نیامدند و تو را 


مخالفت کردند» و یا بعد از تو بیرون نیامدند» و کراهت داشتند از اينکه با مال و جانهای خود در راه خدا جهاد کنند. 


و جمله " و قالوا لا تثفنوا فی الْع" نقل حطاب منافقین است به دیگران که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را یاری نکنند و 
زحمات آن جناب را در حرکت دادن مردم بسوی جهاد خنثی سازند. و لذا خدای تعالی آن جناب را دستور می دهد که 
چین جوانقان دهند: نار جهن أ غزا نی اگر فرار از حرارت و تفاغد ووژیدن شما زا آز گزما جات مي داد باری» از 
حرارتی شدیدتر از آن یعنی حرارت دوزخ نجات نمی دهد. آری فرار از این حرارت آسان شما را دچار آن حرارت شدید 
می سازد. آن گاه با جمله " لو کائوایََْهُونْ " که با کلمه " لو " که برای تمنی و آرزو می باشد ابتداء شده. نومیدی از تعقل و 


فهم ایشان را می رساند. 


" فلیض جکوا لیا و لییکوا کثیرا جزاة بما کانوا یکیبُون " فاء تفریع که بر سر این جمله آمده می رساند که مضمون این جمله 
فرع تخلف ایشان از جهاد به اموال و جانها و خوشنودی به ترکک این فریضه الهی و فطری است. که انسان در زندگیش جز به 


و جمله " جزاء بما کاوا یکیو " با در نظر داشتن اينکه حرف " باء " برای مقابله و یا سببیت است دلالت دارد بر اينکه فتظرز 
از کم خندیدن همان خوشحالی ناپایدار دنیوی است. که از ناحیه ترک جهاد و امثال آن به ایشان دست داده. و منظور از 
گریه زیاد. گریه در آخرت و در عذاب دوزخ است» که حرارتش شدیدتر است. زیرا آن چیزی که خنده و گریه متفرع بر آن 
شده همان مضمونی است که در آیه قبلی بود» و آن خوشنودی از تخلف و دوری از حرارت هوا و گرفتار شدن به حرارت 


دوزخ اسیت: 


پس معنای آیه این است که: با در نظر داشتن آنچه کردند و کسب نمودند. لازم است در دنیا کمتر خنده و خوشحالی کنند و 
در آخرت بسیار بگریند و اندوهناک شوند. پس اينکه امر کرد و فرمود: " باید کم بخندند و زیاد بگریند " برای افاده همین 
معنا است که آثار اعمال 


ص: ۳۸۳ 
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ایشان موجب این شد که کم بخندند و بسیار گریه کنند. 


ممکن است بعضی این دو امر یعنی " فلیضحکوا" و" و لیبکوا" را حمل کنند بر امر مولوی و بگویند: این دو امر دو تکلیف از 
تکالیف شرعی را نتيجه می دهد و لیکن اين حمل با جمله "جرا بما کنو یبن "سا زگار نیست. 


و ممکن هم هست منظور از امر به کم خندیدن و بسیار گریستن» خندیدن و گریستن در دنیا بعنوان کیفر اعمال گذشته شان 
(صلی الّه علیه و آله) تخلف کرده بودند» و یکی ذلت و خواری در نزد خدا و رسول و همه مومنین در ما بقی عمر و 


زند گیشان در دنیا و حرارت آتش دوزخ در قيامت و بعد از مرگگ. 
" فان رجعک ال الی طائفه مهم فاشتَأذُ وک للخژوج ..." 


مقصود از" قعود " در بار اول» تخلفی است که در اولین باری که لازم شد بیرون شوند مرتکب شده. و از ببرون شدن برای 


جهاد سر پیچیدند و بعید نیست آن اولین با جنگ تبوک بوده» و سیاق آیه هم همین را می رساند. 


و مقصود از" خالفین " آن افرادی هستند که طبعا از امر جهاد متخلفند و باید هم باشند» مانند زنان و کودکان و بیماران و 
کسانی که در اعضای خود نقصی دارند. و بعضی ها (۱) گفته اند: مقصود از خالفین» متخلفینی هستند که بدون هیچ عذری 
تخلف ورزیده اند. بعضی (۲) دیگر گفته اند: خالفین عبارتند از اهل فساد» و بقیه الفاظ آیه روشن است. 


تا ای هی اس اه دا نوی اتکی و ای ها و هه 
9 ٍ تفه منهم ین زد ین اه ین 9و صْ بل و یه از ان فران دارسه و 


دارای سیاق متصلی هستند همه در سفر تبوک و قبل از مراجعت رسول خدا (صلی اه علیه و آله) به مدینه نازل شده است. 
نهی از نماز گزاردن بر جنازه منافقین و ایستادن در کنار گور آنان 


"ولا تصل علی أعب مهم مات بیدا و لاتم علی بر هم زوا بلله و زشوله و مئوا و مغ فایتمون "این آیه نهی می کند 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را از اینکه نماز میت بخواند بر کسی که منافق بوده و از اينکه کنار قبر منافقی بایستد. و این 
نهی را تعلیل کرده است به اينکه چون کفر ورزیدند و فاسق شدند و بر همین فسق خود مردند» و اين تعلیل تنها در این آیه 
نیامده» بلکه در هر جا که گفتگو از لغویت استغفار به میان آمده همین تعلیل ذکر شده است؛ 


ص: ۳۸۷۴ 
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مانند آیه " ۸۰" از همین سوره؛ و آیه ششم از سوره منافقین که می فرماید:" سوام عم یوت له أم لغ تدتنفو هم آن 
عفر ال هم ان ال لا یَهُدی الوم الفاسقین ". 


و از همه این موارد که ذ کر شد برمی آید کسی که بخاطر احاطه و استیلای کفر در دلش فاقد ایمان به خدا گشته دیگر راهی 
بسوی نجات ندارده و نیز برمی آید که استغفار جهت منافقین و همچنین نماز خواندن بر جنازه های ایشان و ایستادن کنار قبور 


ایشان و طلب مغفرت کردن. لغو و بی نتیجه است. 


و در این آیه اشاره است به اينکه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) بر جنازه ممنین نماز می خوانده و در کنار قبور ایشان می 
ابستاده و طلب مغفرت و دعا می کرده است. 


"ولا تنغجبک أَموالهُم و أولادْمُم .۰" 


لا هن تس هقی موه تطالی روط نی که هقی فا اه او 
و جاهتدٌُوا رَسوله ...هم لا یفقَهونَ " کلمه " طول " به معنای قدرت و نعمت است. و کلمه " خوالف " جمع خالف و به 
معنای خالفین است. که گذشت. و ما بقی کلمات آیه روشن است. 


نمی از نماز گزاردن بر جنازه منافقین و ایستادن در کنار گور آنان 


" لکن لول و لین مومع جاهرُوا بأموالهع و هم" بعد از آنکه منافقین را در دو آیه قبلی مذمت نمود به اینکه 
رضایت دادند به تقاعد از جنگ و ماندن در شهر با افراد معذور و در نتیجه خدا مهر بر دلهایشان نهاد اینکک در این آیه 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) و ممنین با او رل استدراک و استثناء می نماید» و مقصود از مومنین» مومنین حقیقی هستند 
که خداوند دلهایشان را از لوث نفاق پاک ساخته است. بدلیل اينکه ممنین را در مقابل منافقین قرار داده تا مدحشان کند» و 
به جهاد با جان و مال بستاید» پس در نتیجه ممنین کسانی خواهند بود که نسبت به تقاعد و ماندن در خانه و شهر رضا 
ندادند و خدا هم مهر بر دلهایشان ننهاد» بلکه بر خلاف منافقین به سعادت زند گی نائل گشته و به نور الهی راه زند گیشان 


‌ ی "1 :۲ ق ۳ 2 ی ۲ 1 ۲ 
روشن گردید هم چنان که فرموده: او مَنْ کان مَیتا فاخیْناة و جَعَلنا له نورا یَمشی به فی الناس (۱) 


ص: ۴۸۵ 


۱- آیا کسی که مرده بود پس ما او را زنده کردیم و برایش نوری قرار دادیم تا با آن در ميان مردم زندگی کند مانند کسی 


است که مثل وی (در ظلمات) است و از آن بیرونل شدنی نیست؟. سوره انعام آیه ۱۳۳ 
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و لذا گفتار را با جمله " و آولتک هم ترا و آولتک هم اون " دنبال کرد و فهمانید که مومنین همه خیرات را دارند. 
آری» کلمه " الخیرات " جمعی است که الف و لام بر سرش در آمده و می گویند جمع دارای الف و لام افاده عموم می کند 
پس کلمه مذ کور معنایش " تمام خیرات " است؛ و همین طور هم هست. زیرا مردان با ایمان» هم زندگی پاک را دارا هستند و 
هم نور هدایت راو هم درجه رفیعه شهادت و هر چیزی را که با آن بسوی خدا تقرب بجویند» پس مومنین رستگار و 


دارند گان سعاد تند. 


نکته موجود در جمله:" أَعَدُ ال هم نات ...۰" و اینکه ورود به جنت برای موّمنین مجاهد مشروط به باقی ماندن آنان به صفای ایمان و 
صلاح اعمال است 


۱ ام ر 2 4 1 
اعد الله لهَمْ جَناتِ تجری .. 


کلمه " اعداد " به معنای فراهم آوردن و تهیه دیدن است. و اگر اینطور تعبیر کرد و نفرمود " خدا وعده بهشتهایی به ایشان داده 
که ..." برای این است که خاتمه امر ایشان معلوم نبود؛ یعنی معلوم نبود که همه مومنین در آخر و سرانجام با ایمان از دنیا می 
روند يا نه» لذا متناسب نبود بفرماید: " خداوند وعده فلان و فلان داده " زیرا وعده امری است حتمی و واجب- الوفا؛ بخلاف 
تهیه دیدن که منافات ندارد که خداوند تهیه ببیند ولی مومنین بر آن صفای ایمان و صلاح اعمال باقی نمانند. و خداوند هم 
تخلف نکرده باشد. آری, نه اصول قرآنی می سازد و نه فطرت سلیم راضی می شود به اينکه خدای تعالی به خود نسبت دهد 
که یکی از بند گان را بخاطر عمل صالحی که کرده است مهر مغفرت و جنت بر دلش بزند و آن گاه یکباره رهایش کند تا 


هر چه می خواهد بکند. 


و لذا می بینیم خدای سبحان هر جا وعده ای داده آن را معلق و مشروط به عنوانی از عناوین عمومی از قبیل ایمان و عمل 


صالح نموده تا وجود و عدمش داثر مدار وجود و عدم آن شرط باشد. 


و هیچ سابقه ندارد که در جایی از کلام خود وعده ای را به اشخاص و بخاطر خود آنان داده باشد نه بخاطر اینکه مصداق 
عنوانی عمومی هستند. آری» در قرآن کریم چنین سابقه ای نیست و هیچ وقت اینطور وعده ای نداده است» چون ابنطور وعده 
دادن و افرادی را ایمن از عذاب ساختن» با تکلیف سازگار نیست. و لذا خدای تعالی همه جا وعده های خود را روی صاحبان 
عنوان می برد؛ نه روی اشخاص, مثلا می فرماید:" وَعدّ اللهٌ امین و الْموَمناتِ جنّات- خدا بهشت ها را به مردان و زنان با 
ایمان وعده داده است " (۱) و نیز می فرماید: " مُحمَدٌ سول الله و لین مَعه أَشدَاء علی الکفار رَعماء بيتَهُمْ . 


ص: ۳۸۷۶ 


۱- سوره توبه آیه ۷۲ 
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َعَد ال ای آمنوا و عملوا الصَالحات مهم مَعْفرَة و جرا عظیما " (۱) 


مقایسه بین فقرا و تهیدستان که آمادگی خود را برای جهاد اعلام نمودند» و دروغگویان منافق 


قفا امد روا غرات زد هم ..." 

ظاهرا منظور از " معذرون " پوزش طلبانی است که مانند اشخاص بی بضاعت و امثال آنها به نداشتن اسلحه عذر می خواستند» 
چون می فرماید: " وفع این کْبُوا" و سیاق کلام دلالت دارد بر اینکه می خواهد یکی از دو طائفه را با دیگری قیاس کند 
تا پستی و دنائت منافقین و فساد دلها و شقاوت قلبهایشان روشن تر نمایان شود. زیرا فریضه دینی جهاد و یاری خدا و رسول. 
همه تهی دستان عرب را به هیجان در آورد و به نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمدند و از نداشتن اسلحه عذر خواسته و 


دستور طلبیدند. و اما در این دروغگویان هیچ اثری نگذاشت. 


" لیس عَلی الضعفاء و لا-علی الموْضی و لا عَلی این لا یَجِدُون ما ببفَون عرج " مقصود از " ضعفاء " بدلیل سیاق آیه 
کسانیند که نیرو و توانایی جهاد ندارند. حال یا طبعا ناتوانند مانند اشخاص فلج و زمين گیر و یا بخاطر عارضه موقتی که فعلا 
دست داده مانند کسالت و مرض. و مقصود از " این لا یَجدُونّ ما یقن " کسانی هستند که نیروی مالی و یا اسلحه و امثال 


آن را ندارند. 


پس از اینگونه افراد قلم تکلیف و حکم وجوب جهاد برداشته شده چون اگر برداشته نشود حرج و شاق است. و همچنین 
لوازم و توابع آن از قییل مذمت در دنیا و عقاب در آخرت نیز برداشته شده. چون در حقیقت مخالفت در مورد اینان صدق 
و اگر خدای تعالی این رفع حرج را مقید کرده به صورتی که" توا له و شوله- خبرخواهی خدا و رسول کنند " برای این 
است که بفهماند وقتی تکلیف و بدنبال تکلیف مذمت و عقاب برداشته می شود که دلها و نیاتشان از خیانت و غش دور باشد» 
و نخواسته باشند مانند منافقین با تخلف از امر جهاد و تقاعد ورزیدن کارشکنی کرد روحیه اجتماع را فاسد سازند و گر نه 


اگر چنین منظور فاسدی داشته باشند عینا مانند منافقین مستحق مذمت و عقاب خواهند بود. 
جمله " ما علی المُحییینَ من سبیل " در مقام بیان علت رفع حرج از نامبرد گان است؛ 


ص: ۳۸۷۷ 


امد رشو ل شتا و آنان کهسا اوشد با کافر ان سیشت :وا بکد یگ مهربانتتی اون ان خذواز اسان را اسان 


آوردند و عمل صالح کردند وعده مغفرت و اجری بز رگ داد. سوره فتح آیه ۳۹ 
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که در چنین فرضی نیک وکارند و دیگر بر نیک و کاران مواخذه ای نیست؛ و کسی نمی تواند به آنها آسیبی برساند. 


پس اينکه کلمه " سبیل " را بکار برد کنایه است از اينکه آنها از آسیب دیدن ایمنند» مثل اینکه در یک بست محکم و دژی 
مستحکم قرار گرفته اند که کسی راه به آنجا ندارد؛ و نمی تواند صدمه ای به ایشان برساند و این جمله بحسب معنی عام 


است هر چند از نظر تطبیق» مخصوص طوائف معاصر با نزول آیه و عذرخواهان از اعراب آن روز است. 
"و لا علی الذیق |ذا ما آتزک لحملهُم فلت ..." 


در مجمع البیان گفته است: کلمه " حمل " به معنای این است که به کسی مرکبی از قبیل اسب و يا شتر و امثال آن بدهی» مثلا 
وقتی می گویی " حمله» یحمله حملا-" معنایش این است که فلانی به فلان کس مرکبی داد که بر آن سوار شود شاعر عرب 


آلا فتی عنده خفان یحملنی علیهما اننی شیخ علی سفر 
یعنی آیا جوانمردی هست دو تا چکمه داشته باشد و به من دهد که بپوشم چون من پیر مردی در سفرم. 


سپس اضافه کرده است: کلمه " فیض " به معنی لبریز شدن بر اثر پری است. وقتی گفته می شود" فاض الاناء بما فیه " معنایش 
این است که ظرف از آنچه که در آن است لبریز شد. و کلمه " حزن " به معنای دردی است اندر دل که بخاطر از دست رفتن 


منفعت و يا امری دیگر پیدا می شود و در اصل از " حزن الارض- سفتی و سختی زمین " گرفته شده (۱). 
کلجه التیه یله و لاعلی ال وضو است. و صله آن تخیله ولو ان 


است. و جمله " |ذا ما نوک لحَملهُم " مانند جمله شرط و جزاء است. و مجموع آن ظرف است برای " تولوا"" کلمه " حزنا" 


کسانی که حکم وجوب جهاد از آنها برداشته شده و معذور می باشند 
احتیاجاتشان را از قبیل اسلحه و غیر آن برآورده سازی؛ همانهایی که تو در جوابشان گفتی من مرکبی ندارم که به شما دهم و 


شما را بر آن سوار کنم و ایشان رفتند» در حالی که چشمانشان در اشک غوطه می خورد. و از شدت اندوه اشک می ریختند 


از اينکه (و یا برای اینکه) چرا م رکب و زاد و توشه ندارند تا به جهاد پیایند و با 


ص: ۴۳۸/۸ 


۱- مجمع البیان ج ۵ ص 2۹ 
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دشمنان خدا جنگ کنند. 

و اگر این قسم اشخاص را عطف کرد بر ما قبل و در نتیجه عطف خاص بر عام نمود» برای عنایت خاصی بود که به اینگونه 
افراد داشت. زیرا اینان اعلی درجه خیرخواهی را داشتند و نیک وکاریشان خیلی روشن بود. 

"ما المپیل علی ال بستوونکه و هم عنام .." 

قصر در این آیه قصر افراد است و معنایش روشن است. 

عذر خواهی منافقین از شما بعد از جنگ مسموع و مقبول نیست و نباید از آنها راضی شوید 


" یدرون الیکم اذا رجعتم البهغ ...۲ 

۰ 1 ۰ ِ ق ۳۹ ۰ ت ۰ بل 4 م۱ رک 
خطاب در این ابه متوجه رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) و مومنین است. و معنای جمله لنْ نوم لکمْ بثا بر اد بگوئیم 
ماده ایمان هم چنان که با حرف " باء " متعدی می شود با" لام " هم متعدی می شود این است که: ما شما را در این عذری که 


می خواهید تصدیق نمی کنیم. و اگر بگوئیم با لام متعدی نمی شود و لام به معنای نفع است معنایش این است که: 


شمارا تصدیقی که به دردتان بخورد نمی کنیم. و جمله نامبرده تعلیل جمله "لا تَعتذُرُوا" است. هم چنان که جمله " قد نبانا 
له من اخبار کم " تعلیل اين تعلیل است. 


و معنای آیه این است: منافقان در موقعی که از جنگ بر گردی نزدت آمده. عذرخواهی می کنند» تو ای محمد. به ایشان بگو 
نزد ما عذر نیاورید برای اينکه ما شما را در عذری که می خواهید هرگز تصدیق نمی کنیم» زیرا خداوند ما را به پاره ای از 
اخبار شما خبر داده که بر نفاق شما دلالت دارد و می رساند که شما در اين عذر خواهیتان دروغ می گوئید و به زودی عمل 
شما ظاهر می شود. ظهوری که برای خدا و رسول مشهود باشد. آن گاه در قیامت باز می گردید بسوی خدایی که غیب و 
شهادت را می دانده و او به شما حقیقت اعمالتان را نشان می دهد. 

و در توضیح جمله " و یی ال عملکم و وله" پیانی است که بزودی از نظر خواننده خواهد گذشت. 

۱۱ 


" سیون بلّه تکم ذااْبَمالیهد لتفرضوا عنم فأغرضوا عم ... 


یعنی وقتی بسوی آنها بر گردید به خدا س و گند می خورند تا شما دست از ایشان بردارید و ملامت و عتابشان نکنید» شما دست 
از ایشان بردارید اما نه بطوری که ایشان را در آنچه عذر می آورند تصدیق کرده باشید بلکه بدین جهت که آنها رجس و 


پلیدند. و جا دارد که اصلا نزدیکشان نشوید و جایگاه ایشان بخاطر آن کارهایی که کردند جهنم است. 


ص: ۴۸۹ 
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ون کم رشزا عتهم ان ترضوا عم له رای عن وم این" در ی قبلی میفرمود: ین سوگند ایشا 
ود را یا و 
آن شما را از خود راضی هم بکنند. و شما مقصود اولی ایشان را عملی بکنید یعنی متعرضشان نشوید. برای اينکه ایشان 
پلیدند» و برای ایمان و آن قداست و طهارتش سزاوار نیست که متعرض پلیدیهای نفاق و دروغ و قذارت کفر و فسق گردید. و 
لیکن مقصود دومی ایشان را به هیچ وجه عملی نکنید و بدانید که اگر هم شما از آنها راضی شوید خداوند از آنها برای آن 


فسقی که دارند راضی نخواهد شد. و خداوند از مردم فاسق راضی نمی شود. 

پسع.منظوز انخ است که ا کر شما از ایشان واضی شوید از کسانی واضی شده‌اید که عداوند از اشان راضی کیست و 
رضایت شما بر خلاف خوشنودی خداست. و برای هیچ ممنی سزاوار نیست از چیزی که مایه سخط و غضب خداست راضی 
شود. این نوع تعبیر در رساندن مطلب بلیغ تر و رساتر است تا اینکه تصریح کند و بفرماید: از منافقین راضی نشوید. 

بحث روایتی روایتی در ذیل آیه شریفه:" فرح المحلفُون ...۰" 

اشاره 

در الدر المنثور در تفسیر جمله " فرح حون " آمده که ابن ابی حاتم از جعفر بن محمد از پدرش (علیه السلام) روایت 


کرده که فرمود: جنگ تب وک آخرین جنگی بود که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در آن شر کت جست. و آن را به 


مناست اینکه در آبه قر اه فسووی فا ۷ قیاق ال ود و وه سرت ند تیاه ات 


و نیز در آن کتاب است که ابن جریره ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) مردم را دستور داده بود تا با او حرکت کنند و چون این واقعه در تابستان رخ داد و هوا گرم بود عده ای گفتند: 
یا رسول الا هوا بسیار گرم است و ما طاقت بیرون رفتن نداریم و شما نیز بیرون نروید. خدای تعالی در پاسخشان فرمود:" 
بگو آتش جهنم داغ تر و سوزان تر است. اگر می فهمیدید" و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را دستور داد تا بیرون رود 
۹8 

۴۹۰ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۲۶۵ 
۲- الدر المنور ج ۳ص ۲۶۵ 
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ملف: ظاهر آیه شریفه این است که آن عده این حرف را برای این زدند که دل مومنین را سرد کنند و آنهارا از رفتن 
منصرف نمایند» در حالی که ظاهر حدیث این است که این حرف را از در خیر خواهی و مشورت زده اند. بنا بر اين» روایت با 
آیه تطییق نمی کند, 


و نیز در همان کتاب است که این جریر از محمد بن کب قرظی و دیگران روایت کرده که گفتند: رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) در شدت حرارت به جنگ تبوک رفت. مردی از بنی سلمه خطاب به مردم نموده» گفت: در این شدت گرما از شهر و 


خانه های خود بیرون نروید. خداوند در پاسخش این آیه را نازل کرد: " بگو آتش جهنم حرارتش شدیدتر است ..." (۱). 


مولف: در ذبل آیه "و مه من بقل ادن لی و لا ی ...۲ اخباری گذشت که دلالت می کرد بر اينکه گوینده جمله " لا 


۰ ور ی ۲۲ 
تنفرّوا فی ار جد بن قیس بوده. 
روایاتی در ذیل آیه ای که از نماز گزاردن بر جنازه میت منافق و حضور در کنار قبر او نمی می کند (و لا تضل علی آخد مِنهْم ...) 


و نیز در الدر المتثور در ذیل جمله " وا یا خی له رم مهم" آمده که بخاری؛ مسلم اين ابی حاتم اين منذن ابو الشیخ ابن 
مردویه و بیهقی در کتاب دلایل از ابن عمر نقل کرده اند که گفت: بعد از آنکه عبد الّه بن ابی از دنیا رفت پسرش عبد ال 
نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمده درخواست نمود که پیراهنش را بدهد تا پدرش را در آن کفن کند» رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) هم پیراهن خود را داد؛ بار دیگر آمد درخواست کرد رسول خدا (صلی اله علیه و آله) بر جنازه پدرش 
نماز بگزارد» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برخاست تا برود» عمر بن خطاب برخاست و لباس رسول خدا (صلی ال علیه و 
آله) را گرفت و گفت: 


تا زسول لام راهب یهد بن ابی نماز بگزاری» با اينکه خداوند تو را از نماز گزاردن بر منافقین نهی کرده؟ حضرت 
فرمود: پرورد گار من اختیار اين امر را به خود من واگذار نمود و فرموده: استغفار بکنی یا استغفار نکنی اگر هفتاد بار هم 
یت مت نی اس ای ی ی ی 
حضرت توجه نفرمود» و بر جنازه او نماز گزارد» و خداوند این آیه را نازل فرمود: "و لا صل علی أعد مغ مات بدا لا 
تقمُ علی قره "و از آن به بعد دیگر بر منافقین نماز نگزارد (۲) 


مولف: در این معنا روایات دیگری است که صاحبان کتب جامع حدیث و راویان» آن را از عمر بن خطاب و جابر و قتاده نقل 


کرده اند» و در پاره ای از آنها دارد که رسول خدا 


۴٩۱ ص:‎ 


- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۶۵ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


(صلی الّه علیه و آله)رئیس منافقین را در پیراهن خود کفن نمود و بر بدن او دعا خواند و دمید» و در قبرش رفت. 


و نیز در همان کتاب آمده که احمد. بخاری» ترمذی» نسایی؛ ابن ابی حاتم» نحاس؛ ابن حبان ابن مردویه و ابو نعیم- در 
کتاب الحلیه- از ابن عباس نقل کرده اند که گفت: من از عمر شنیدم که گفت: وقتی عبد اللّه بن ابی از دنیا رفت آمدند تا 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را برای نماز ببرنده حضرت برخاست. وقتی ایستاد عرض کردم: آیا بر جنازه دشمن خدا عبد 
لین ابی که آن زوین گفت و آق روز تیگ ین وتان کت لمازسی گزاری؟دآن گاء خاطرات فاق آررا 
برشمردم- و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تبسم می کرد تا آنکه سخنم بطول انجامید حضرت فرمود: ای عمر دور شو از 
من خداوند مرا مخیر کرده و فرموده:" اسیَنفز لَهُم و لا تفر لهُع ان تفر لَهُغ سبعین مره" و من اگر بدانم خدا او را می 
آمرزد بیش از هفتاد بار برایش استغفار می کنمء آن گاه بر جنازه او نماز گزارد» و با آن تا قبرستان هم رفت. و ایستاد تا او را 


دفن نمودند. 


ال علیه و آله) داناتر است» ولی به خدا قسم مدتی زیاد نگذشت که اين دو آیه نازل شد:" و لا تصل علی آحد منْهُمْ مات دا 


و لاتم علی قرو" و از آن به بعد تا زنده بود دیگر بر جنازه منافقی به نماز نایستاد (۱). 


و نیز در همان کتاب آمده که ابن ابی حاتم از شعبی روایت کرده که عمر بن خطاب گفت: من در اسلام لغزشی برایم پیش 
آمد که در تمام زند گیم مانند آن پیش آمد نکرده بود» و آن این بود که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می خواست بر 
جنازه عبد للّه بن ابی نماز بخواند من جامه اش را گرفته و گفتم: به خدا قسم خداوند چنین دستوری بتو نداده» خدا فرموده:" 
اشتنفز لهم لا تفر لهم ٍن نتفر لهم سیمین مره قن بر له هم " رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: اختیار این 


امر را پرورد گارم به من واگذار کرده و فرموده:" می خواهی استغفار کن و می خواهی نکن ". 


آن گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر سر قبر ابن ابی نشست و مردم به پسرش می گفتند: حباب چنین کن حباب چنان 
کن» رسول خدا (صلی ال علیه و آله) (وقتی شنید که اسم او حباب است) فرمود:" حباب " اسم شیطان است تو " عبد ال "ی 
1 


ص! ۳۹۲ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۲۶۴ 
۲- الدر المنور ج ۳ص ۲۶۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


بیان ضسعف و جعلی بودن رواباتی که حاکی از نماز گزاردن پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) بر جنازه عبد الله بن ابی و حضور او در کنار 
قبر او و ... می باشد 


قافن آن کات امه کل طیرايی و انم شوه مت خر کاب دا ماد ایم‌ضایی ان کرد ند که کت بر فاد ال 
بن ابی به او گفته بود لباسی از جامه های پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) برای من تهیه کن و مرا در آن کفن نما و به رسول خدا 
(صلی الّه علبه و آله) بگو تا بر جنازه ام نماز بخواند. پسرش نزد آن جناب آمده عرض کرد یا رسول الا شما از اسم و رسم 
عبد له و شخصیت او اطلاع دارید» او از شما خواهش کرده که یکی از جامه های خود را مرحمت کنی تا او را در آن کفن 


کنیم و نیز خواسته که شما بر او نماز گزاری. 


عمر گفت: با رسول الا تو عبد له را خوب می شناسی و از نفاق وی اطلاع داری» آیا با اینکه خداوند نهی کرده از اينکه به 
نماز بر او بایستی» می خواهی بر او نماز گزاری؟ حضرت فرمود: کجا نهی کرده؟ گفت:" ار هم و لا تدتففو لع ...۳ 
فرمود: من از هفتاد بار بیشتر استغفار می کنم» این را که فرمود آیه "و لام علی آحد ملع مات بدا و لاتم علی ره .." 
نازل شد. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شخصی نزد عمر فرستاد و او را به نزول آیه خبر داد و نیز آیه دیگری نازل شد که 
می فرماید: " مواء عَلیهع سوت همم له ستففو هم ۱۱۲ 


و لته فر بارهاسففار وسو لد (لی الیو آله) بای هت الله ین اي و قباز کب انداتشی بر ازه او وزانا عیگری 
بدون سند از طرق شیعه وارد شده که عیاشی (۲) و قمی (۳) آنها را در تفسیر خود آورده اند» و خبر قمی قبلا نقل شد. 

و این روایات علاوه بر تناقضی که دارند و با خودشان تعارض و تدافع دارند و هر کدام آن دیگری را تکذیب می کند؛ 
آیات قرآنی نیز بطور صریح و روشن آنها را رد می کند. 

اولا بخاطر ظهور جمله " اسْعفر لهُم آَ لا تشتَعْفز لَهُم ان تفر له سیعین مره فلن یعْفر للم " که ظهور روشنی دارد در 
اینکه منظور آیه» لغو بودن و اثر نداشتن استغفار است. نه اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را مخیر کند میان استغفار 
کردن و نکردن. دیگر اينکه عدد هفتاد بعنوان مبالغه ذکر شده نه برای اينکه بفهماند در خصوص عدد هفتاد این اثر هست و 
(باصطلاح خدا با هفتاد دشمنی دارد) و اگر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هفتاد و یک بار استغفار کند آن وقت خدا منافق 


مزبور را می آمرزد. 
دیگر اینکه شان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بزرگتر از آنست که این ظواهر و دلالتها.] 


۴٩۳ ص:‎ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۲۶۶ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۰۱-۱۰۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


را نفهمد و بگوید: اگر هفتاد بار قبول نمی شود من بیشتر استغفار می کنم» و هر چه هم کسی دیگر (عمر) یادآوری کند و 
بگوید معنای آیه این نیست باز هم بر جهل خود پافشاری کند. تا آنکه خداوند آیه دیگری بفرستد. و او را از خواندن نماز بر 


جنازه منافق نامیرده نهی کند. 


و و بل سس ۲ اش ستففر لیم ولا 
ج عفر لَُم "و آیه" سواء علیهم أستَنموت لهْم أمْ مت تفر له" و آیه" "ولا تضل علی آعبٍ یتهم مات بدا " در همه نهی از 
فا یتآ را یل کدهبه یه چن ان کرو ند سیر ی و 
لش کین و ز کائوا آولی فزبی ین بقد ما ین له آ هم أَضحابٍ الجیم" " () از همین سوره هم که نهی می کند از استغفار 
ی ی ری و 


که استغفار برای منافقین کافر و نماز خواندن بر جنازه آنان جایز باشد. 


انیا سیاق آبات مورد بحث که یکی از آنها آیه" ولا تضل علی آغد مغ مات بدا ..." است» تصریح دارد بر اينکه این آیه 
وقتی نازل شده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در سفر و در راه رفتن به تبوکک بوده و هنوز به مدینه مراجعت نکرده بود» 
و داستان تب وک در سال هشتم هجرت اتفاق افتاده و مر گ عبد اللّه : بن ابی در مدینه در سال نهم از هجرت بوده و همه این 
شواهد از نظر روایات مسلم است. و با این حال دیگر چه معنا دارد- بنا به نقل اين روایات- بگوئيم رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) کنار قبر عبد الّه ایستاد تا نماز بخواند» ناگهان آیه "و لا تَل علی أحد ملُم مات ید ...۲ نازل شد. 


آیا بر جنازه او نماز می خوانی با اینکه خدا تو را نهی کرده از اینکه بر جنازه منافقین نماز بخوانی؟! حضرت فرمود: 


پرورد گارم مرا مخیر کرده» آن گاه این آیه نازل شد:" و لا تصل علی آحد مهم ... (زیرا آیه نهی صریح است نه تخییر). 


و از این هم عجیب تر مطلبی است که در روایت آخرعن مر فا و آ ناه وه یتفن اد ترواه لیم عقوت هم أم له 
7 تففز له" نازل شدا ۱ ۱ 
( ابی زنده بوده و در خود سوره منافقین کلام او را نقل کرده که گفته بود:" لین رَجغنا ای ال دنه 


2 ۳ رو فا ِِ 0 
لیخرجن الاعز منها الاذل- 


ص: ۴۹۴ 


۱- سوره توبه آیه ۱۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اگر به مدینه باز گردیم عزیزترهاه ذلیل ترها را از شهر بیرون خواهند کرد ". 


در بعضی از اين روایات- که متاسفانه مورد استدلال بعضی هم قرار گرفته- دارد که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برای 
عبد اللّه بن ابی استغفار کرد و بر جنازه اش نماز گزارد تا بدین وسیله دلهای مردانی از منافقین از خزرج را بدست بیاورد و به 
اسلام متمایل سازد؛ و این حرف چطور درست درمی آید؟ و چگونه صحیح است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با نص 
صریح آیات قرآنی مخالفت کند و بدین وسیله دل های منافقین را بدست بیاورد؟ آیا این مداهنه با منافقین نیست؟ و آیا آیه 
مرت ادا ادها کرقی اوه ی ای توا ما از هقی کرو فد ول که سر 
در باره این روایات چه قضاوتی می توان کرد جز اینکه بگوئیم و بطور قطع هم بگوئیم که این روایات جعلی است و باید آن 
را به ملاکك مخالفت و ناسا زگاری با قرآن دور ریخت. 


و در الدر المنثور در ذیل آیه " رَضوا بأًن یکوئوا مَع الخوالف ..." آمده که اين مردویه از سعد بن ابی وقاص نقل می کند که 
می خواست به تبوک برود» علی گریه می کرد و می گفت: آیا مرا با بازماندگان می گذاری؟ رسول خدا (صلی اه علیه و 


آله) فرمود: راضی نیستی که نسبت به من مانند هارون باشی نسبت به موسی؟ و هیچ فرقی در میان نباشد مگر نبوت؟ (۲). 
مولف: این روایت به طرق بسیار از شیعه و سنی نقل شده. 
چند روایت در مورد خوالف (کسانی که با پیامبر به قصد تبوک نرفتند) 


و در تفسیر عیاشی از جابر از امام ابی جعفر (علیه السلام) آمده که در تفسیر آیه " ضوا أنْ یکوئوا مَع الخوالف " فرموده: 
یعنی راضی شدند که از جنگ تخلف کنند و با بازماند گان و متخلفین بمانند و منظور از بازماند گان زنانند (۳). 

و در الدر المنثور است که عبد الرزاق در کتاب. المصتف و این آني شبه احمد. بخاری» ابو الشیخ و ابن مر دو به از انس 
روایت کرده اند که گفت: وقتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از جنگ تب وک بر گشت و به نزدیکی مدینه رسید فرمود: 
شما عده ای از مردان را در شهر گذاشتید و به سفر رفتید» ولی هیچ راهی نپیمودید و هیچ مالی در راه خدا خرج نکردید و 


هیچ خریگ از راه دور و دراز ندیدید. مگر اینکه آن عده هم با شما شریک هستند. پرسیدند چطور با ما 
ص: ۴۹۵ 
۱- سوره اسری آیه ۷۵ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شریک هستند در حالی که آنها در مدینه بودند؟ فرمود: برای اینکه عذر موجهشان نگذاشت شرکت کنند (۱). 


و در مجمع البیان در تفسیر آیه " یش عَلی الضعفاء و لا علی الَمّضی ... ما فقو " دارد که بعضی گفته اند: آیه اولی در باره 
عبد اللّه بن زاشده که همان ابن ام مکتوم باشد نازل شده» که مردی نابینا بود و نزد رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) آمد و 
عرض کرد: با رسول الا من پیر مردی نابینا و فقیر و بی بنیه ام و کسی هم ندارم که دست مرا بگیرد و به میدان جنگ بیاورده 
آیا جایز است در شهر بمانم و در امر جهاد شرکت نکنم؟ رسول خدا (صلی اه علیه و آله) سکوت کرد تا اين آیه نازل شد- 
نقل از ضحاک. و بعضی دیگر گفته اند: در باره عائذ بن عمرو و اصحابش نازل شده- نقل از قتاده. 


چند روایت در مورد بکائین (جند نفری که به سبب نداشتن مرکب برای حضور بافتن در جنگ بسیار گریستند) 


و آیه دوم در باره بکائین (کسانی که بسیار می گریستند) نازل شده. و آنها هفت نفر بودند که عبد الرحمن بن کعب؛ علبه بن 
زید و عمرو بن ثعبه بن غنمه از قبله بنی النجار» و سالم بن عمیر» هرمی بن عبد ال عبد اه بن عمرو بن عوف و عبد له بن 
مار مه وت ان هتفه وسول ها(صای الا یو ال انیم ری کون سول اما را سرا 
کن» چون ما مرکبی که بر آن سوار شویم و بيائيم نداریم. حضرت فرمود: من هم مرکبی که بشما بدهم ندارم- نقل از ابی 
حمزه تمالی. 


بعضی دیگر گفته اند: این آیه در باره هفت نفر از قبائل مختلف نازل شده که نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمده؛ 
گفتند: به ما از شتران و یا اسبان مرکبی بده- نقل از محمد بن کعب و ابن اسحاق. 


بعضی دیگر گفته اند: آنها جماعتی از قبیله مزینه بودند- نقل از مجاهد. بعضی دیگر گفته اند: جماعتی از فقرای انصار بودند 
و چون به گریه و التماس افتادنده عثمان به دو نفر از آنها و عباس بن عبد المطلب هم به دو نفر و يامين بن کعب نضری هم به 
سه نفر از آنها م رکب دادند- نقل از واقدی- و سپاهیانی که در تبوکک همراه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بودند سی هزار 
نفر بودند که ده هزار نفر آنان مر کب داشتند (۲). 


مژلف: روایات در باره اسماء بکائین اختلاف شدیدی دارد. 
و در تفسیر قمی آمده که معصوم فرموده: بکائین از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


ص: ۴۹۶ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۲۶۷ 
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و در معانی الاخبار به سند خود از ثعلبه از برخی از راویان شیعه از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه" 
عالم الب و التهاگه فرفوده تاه مت ید از " غیب " آن اموری است که واقع نشده و مقصود از " شهادت " آنهایی است که 
واقع شده است (۲). 


مولف: این روایت از باب نشان دادن و انگشت نهادن بر نمونه و مصداق است در حالی که لفظ آیه اعم است. 


و در تفسیر قمی دارد که: وقتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از تبوکک آمد اصحاب با ایمانش متعرض منافقین شده آنها 


را اذیت می کردند. پس خداوند این آیه را فرستاد: 
" میخلفون بالله تکم اذا الق له لتفرضوا هم " تا آخر دو آیه (0۳. 


و در مجمع البیان آمده که بعضی گفته اند: اين آیات در باره جد بن قیس و معتب بن قشیر و اصحاب آن دو از سایر منافقین 
نازل شده. و آنها هشتاد نفر بودند» و چون رسول خدا (صلی اه علیه و آله) از تبوکک بیامد و وارد مدینه شد. فرمود: با ایشان 
نشست و برخاست نکنید و با آنان همکلام مشوید- نقل از ابن عباس - (۴). 


ص: ۳۹۷ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۹۳ 
۲- معانی الاخبار ص ۱۴۶ 


۳ تفسیر قمی ج ۱ص ۳۰۲ 
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سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۹۷ تا ۱۰۶ 
اشاره 
غاب اش کفرا و فقو ید لا یلوا دود ما رل ال علی وشوله و له لیخ عکیم ٩۷(‏ و ن الاب من ید ما 


یف مَفرما و ربص بکم الدّوار علیهم داز الوم و ال سبیغ علیم )٩۸(‏ و من الخراب من ین له 9 
ق اب ندز وت ولآ نوم میج 4 ال فی رخنته له َو زجب )٩9(‏ و اون َو 

لمهاجرین و اأْصار و الیناغوشع با خسان رضی ال عهم و َضوا له ود لَُم جات تجر ی نها نها خالدین 
فیا یا ذلک ال ی و ین اس ی یی 


مهم سم تین رون الی عذاب عظیم (۱۰۱) 


و وق ارف ملاعلا سای و آنر سنا عم ی له وب علهع دوز وجیم (۱۰۷) من آخواهم 
صَدفَهُ هرهم و کیهغ بها و صل علیهع ان صلاتک سک له و ال سییغ علی (۱۰۳ آ م یلوا نله و بل هن 


| 


ده ود الصََقات ود له و اقوات اوجيم (0۰۴ وا بو ی 4 و لَمَُون و ردو الی 


عالم الب و السَهاده نکم بما شم تفعلون (۸۰۵ و آعوون موجون لأفر اه اما ینبم و اما ب عیهم و ال لیم عکیم 
(۱۰۶ 
ص: ۴۹۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


بادیه نشینان کفر و نفاقشان بیشتر است. و در غفلت از حدود آن چیزهایی که خدا بر پیغمبر خویش نازل کرده شایسته ترند» و 


و پاره ای از بادیه نشینان آنچه را انفاق می کنند غرامتی می دانند و برای شما منتظر حوادث بعد هستند» حوادث بد بر 


خودشان باد» و خدا شنوا و داناست (4۸). 


و برخی از بادیه نشینان به خدا و روز جزا ایمان دارند» و آنچه را انفاق می کنند مایه تقرب به خدا و دعای پیغمبر می دانند» 
بدانید که همان برای ایشان مایه قرب است. خدا بزودی در رحمت خود داخلشان می کند. که خدا آمرزنده و رحیم است 
.)٩٩(‏ 


و پیشروان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی پیرویشان کردند خدا از آنان راضی است. و ایشان نیز از خدا 
ان اند» خداوند برای ایشان بهشتهایی آماده کرده که در دامنه آنها جویها» روان است و تا ابد در آن جاودانند» و این خود 


و بعضی از بادیه نشینان که اطراف شمایند منافقند» و همچنین بعضی از اهل مدینه» که در نفاق فرو رفته اند تو ایشان را نمی 


شناسی» ما می شناسیمشان, بزودی دوباره عذابشان خواهیم کرد و آن گاه بسوی عذابی بز رگ برده می شوند (۱۰۱). 


عده دیگری هستند که به گناهان خود اعتراف کردند و عمل شایسته ای را با عمل بد دیگر آمیختند شاید خدا توبه آنان را 


بیذبرد» که خدا آمرزنده رحیم است (۱۰۲). 


از اموالشان ‏ ز کات بگیر تا بدین وسیله پاکشان کنی و (اموالشان را) نمو دهی؛ و در باره آنان دعای خیر کن که دعای تو مایه 


آواهت: آنان است. و خدا شنوا و داناست (۱۰۳). 


مگر ندانسته اند که آن کس که توبه از بند گانش می پذیرد و زکاتها را می گیرد خداست. و خدا توبه پذیر و رحیم است 


.)۱۰۴( 


بگو (هر چه می خواهید) بکنید که خدا عمل شما را خواهید دید و همچنین رسول او و مومنان نیزه بزودی شما را بسوی 


دانای غیب و شهود می برند. و خدا شما را از اعمالی که می کردید خبر می دهد (۱۰۵). 


و عده ای دیگر هستند که کارشان محول به فرمان خدا شده یا عذابشان می کند و یا می بخشدشان که خدا دانای شایسته 


کار است (۶ ۱( 
بیان آبات بیان آبات شریفه مربوط به وضع اعراب از لحاظ کفر و نفاق و ایمان 
اشاره 
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نفاق و ایمان بیان می کند. البته در خلال آنها آبه صدقه نیز آمده. 


ص! ۴۳۹۹ 
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معنای کلمه " اعراب " و بیان اینکه بادیه نشینان به سبب دوری از تمدن و علم و ادب از معارف دینی دورتر بوده اند 
"اغرات امد کنرا و تقافاه آغله الا ترا عیوه طا ال هی و۷ 


راغب در مفردات می گوید: فرزندان اسماعیل (علیه السلام) وا غزتت ‏ ولو کلم" 0 7 است» و 
لیکن فعلا سم شده برای عربهای بادیه نشین؛ و در آیه "قاّت ارات من - عربها گفتند ایمان آوردیم" وا ارات 
آشد کر و و۱۳۵ و "و من الأغراب من ین بل لیم جر - و پاره ای از عربها هستند که به خدا و روز جزا ایمان می 


آورند " به همین معنا است. و بعضی گفته اند: جمع " اعراب ام" " اعاریب "می آید. هم چنان که شاعر گفته: 
اعاریب ذوو فخر بافک و السنه لطاف فی المقال (۱) 


و کلمه " اعرابی " در اصطلاح متعارف اسم شده است برای کسی که منسوب است به بادیه نشینان, " و عربی " به کسی گویند 
که مقاصد خود را خوب اداء می کند و کلمه ‏ اعراب" به معنای بیان است. این بود مقدار حاجت از کلام راغب در معنای 
این کلمه (۲) خدای تعالی وضع بادیه نشینان را بیان می کند و می فرماید: کفر و نفاق این طبقه از هر طبقه دیگر شدیدتر 
است. و بدین جهت شدیدتر است که بخاطر دوریشان از تمدن و محرومیتشان از بر کات انسانیت از قبیل علم و ادب» زمخت 
ثر و سنگی دل تر از سایر طبقاتند» و به همین جهت از هر طبقه دیگری به نفهمیدن و ندانستن حدودی که خدا نازل کرده و 
معارف اصلی و احکام فرعی از قبیل واجبات و مستحبات و حلال و حرامها سزاوارترند. 


ار رگ ره رم یه یگ رو گر مره مر 2 5 
و مق الاغراب مَنْ یتخذ مایق مَعْرّما و یترْص بکم الذوایر ... 


در مجمع البیان گفته: " مغرم " که همان " غرم" است به معنای خسارت مالی است» که بدون خیانت و تقصیری پیش آمد کند؛ 
و در اصل, به معنای لازم بودن است. و در آیه " اد عذابها کان غرامً- بدرستی که عذاب آن لازم و حتمی بود " به این معنا 
است» و جمله " حب غرام " به جمله " محبتی غیر قابل زوال " معنا می شود و " غریم " ره هم به طلبکار اطلاق می کنند؛ و هم 
به بدهکار برای اينکه هر یک دیگری را لازم دارد؛ و اگر می گوئیم: " غرمته کذا" معنایش این است که من فلان مقدار از 


مال او را غرامت گرفته و او را به دادنش ملزم ساختم (۳. 


ص: ۵۰۰ 
۱- عربها می باشند که افتخاراتی دروغین و موهوم دارند و زیانهایی که در سخنوری لطیف است. 


۲- مفردات راغب ماده" عرب " 


۳- مجمع البیان ج ۵ ص ۶۲ 
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کلمه " دائره " به معنای پیش آمد است. و بیشتر در حوادث سوء بکار می رود و از این جهت آن را داثره خوانده اند که 
حوادث در میان مردم دور می زند» و هر روز یکی را گرفتار می سازد. پس اینکه فرمود:" ربص بکم الذوائر " معنایش این 
است که در انتظار حوادث نا گوار هستند برای شما تا از سلطه شما خلاصی يافته, بتوانند دوباره به رسوم ش رک و ضلالت 


و معنای اینکه فرمود:" یذ مایق مَْرما " اين است که انفاق را باج دادن و غرامت فرض می کنند و با خود آن مال را 


باج- بنا بر اینکه کلمه " ما" مصدریه و یا موصوله باشد- می پندارند. 


و منظور از این انفاق انفاق در جهاد یا- بطوری که گفته شده- در راهی از راه های خیر است و ممکن هم هست منظور از 
آن انفاق در خصوص صدقات باشد. تا کلام به منزله مقدمه و زمینه چینی باشد برای آیه ای که پس از چند آیه بعدء که 
حکم صدقه را بیان می کند. خواهد آمد و اين احتمال را جمله " و ی ما یف قَرباتِ عدّ له و لوا الرَسول " که در آیه 
بعدی است تایید می کند زیرا جمله مذ کور نیز به منزله زمینه چینی است برای آیه صدقه که می فرماید:" و للم ان 
اش خی اسان اع از مان گاید هتفای خن رآه ری با خن توص فرتقانت وا خر آشتاز 


خسارت می پندارند» و منتظر نزول حوادث بد برای شما هستند. حوادث بد بر خود آنان است و یا: حوادث بد بر خود آنان باد 
(۱) و خدا شنوای گفتارها و دانای دلهاست. 

"و من الغراب من ین بلله و لیزم ال خر و یذ ما یف قزبات عْد له و صلوات الرشول .۰" 

۲ از 2 ۵ 1 ۴ 1 ما اا عن ۶ 2 ۱۱۲ ۲ ۱۱ 1 ۱۱ 
ظاهرا جمله و صلواتِ ارو عطف است بر جمله ماینفق و ضمیر در جمله لا انهاقربه به کلمه ما در ماینفق و 
ترا رس کرو 

و معنای آیه این است: پاره ای از بادیه نشینان کسانی هستند که ایمان به خدا دارند و او را به یگانگی می ستایند» و به وی 
شرک نمی ورزند. و به روز جزا ایمان داشته حساب و جزاء را تصدیق دارند و انفاق در راه خدا و توابع آن را- که همان 


درود و دعای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به خیر و برکت است- همه را وسیله های تقرب به پرورد گار می دانند. هان!.] 
ص: ۵۰۱ 


- ۲ 


این متا کر ری است که حخیله علیهم دابرة السَوَء " برای نفرین باشد. [ ۳ 
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آ گاه باشید که اين انفاق و دعای خیر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مایه تقرب ایشان است. و خداوند وعده داده است که 


ایشان را داخل رحمت خود کند. برای اينکه خداوند آمرزنده گناهان و مهربان با بند گان و اطاعت کاران است. 
تقسیم موّمنین به سه گروه: سابقون اولون از مماجرین و انصار و تابعین آنان به احسان. و بیان مراد از هر کدام 
"و الاو ارو مق الْمهاجری و النْصار و لیابوم پاحسان ..." 


فراشت مغروف این است که و الانضاز -به کسر راوخ انده شود که‌به المهانمرین حطف: شوت که در آن صورت 
تبرش این من شود پشهان اول‌از ها وتان اول از اتضار و کسایی که انشان را هکرس بروخ گردتا, وین 
یعقوب کلمه مذ کور را" الانصار "- با رفع- خوانده. و در نتیجه منظور از انصار تمامی انصار خواهند بود نه تنها پیشینیان اول 
ایشان. 


و در اینکه مقصود از " سابقین اولین " چه کسانیند اختلاف است. بعضی (۱) گفته اند: 


منظور از ایشان آن کسانیند که به دو قبله نماز گزارده اند. بعضی (۲) دیگر گفته اند: مقصود از ایشان کسانیند که بیعت 
رضوان کرده باشنده و بیعت رضوان بیعت در حدیبیه است. بعضی (۳) دیگر گفته اند مقصود از ایشان تنها و تنها اهل بدراند. 
و بعضی (۴) گفته اند کسانیند که قبل از هجرت. مسلمان شدند؛ و این چند وجهی که ذکر شد دلیل لفظی بر هیچ یک آنها 


در دست یست. 
چیزی که ممکن است تا اندازه ای از لفظ خود آیه استشمام نمود و در حقیقت آیه شریفه» آن را تا حدی تایید می کند» این 
است که منظور از " سابقون اولون" کسانی اند که قبل از هجرت ایمان آورده و پیش از واقعه بدر مهاجرت کردند و با به 


پیغمبر ایمان آورده و او را منزل دادند» زیرا موضوع با دو وصف سابقون و اولون بیان شده» و اسمی از اشخاص و يا عناوین 


آنها برده نشده» و این خود اشعار دارد بر اينکه بخاطر هجرت و نصرت بوده که سبقت و اولیت اعتبار شده است. 


آن گاه جمله ای که بر سابقون و اولون عطف کرده یعنی جمله " و لذیق اَبْعُومُمُ پاخسان " طاثفه و مردم دیگری را یاد می 
کند که به وجه نیکو پیرو سابقون و اولون بودند و آنکه با پیروی مناسب تر است وصف " سبق " است. نه اولیت» چون در 


برابر تابع نمی گویند: 


" اول بلکه می گویند " سابق " هم چنان که در مقابل اولتعی و۳ تابع " بلکه می گویند " آخر" به شهادت ۳ 


اْمهاجرین این أخرجوا من دیارهة و أوالهغ .. 


ص: ز* 


۱- تفسیر المنار» ج ۱ ص ۱۳ 
۲- تفسیر المنار» ج ۱ص ۱۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۲۲66۲۱۲60 0۱۷: ۱۲۳۳۷۲ 


۳- تفسیر المنار» ج ۱ ص ۱۳ 
۴- تفسیر المنار» ج ۱ ص ۱۳ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و الذین جاژ من بَعدمم یقولون نا اغفو نا و لا خواینا الذین سبقونا یمان " (۱) 


پس بخاطر اینکه " سابقون " تمامی کسانی را که در میان مسلمین از ابتداء طلوع اسلام تا روز قيامت به ایمان سبقت جستند 


شامل می شد لذا کلمه " اولون " را آورد تا مختص به مهاجرین و انصار گردد. 


و چون " سبق " که در مقابل لحوق و تابعیت است از امور نسبی است. و لازمه اش این است که مسلمین هر عصری در ایمان به 
خدا سابق باشند بر مسلمین اعصار بعدی و مسلمین اعصار بعدی لاح باشند. لذا در آیه شریفه " سابقون " را مقید کرد به" 


اولون " تا دلالت کند بر اينکه مقصود طبقه اول از مسلمین صدر اسلام است. 


و چون خدای سبحان طبقه سوم از اصناف سه گانه را در جمله " و یناعم پاخسان " ذ کر نموده و مقید نکرد به تابن 
عصری معین» و توصیف هم نکرد به تابعین سابق و یا اول و یا امثال آن و در نتیجه تمامی مسلمین بعد از سابقون اولون را 
شامل شد قهرا مومنین به دين اسلام و آنهایی که راستی ممنند و نفاق ندارند از ابتدای طلوع اسلام تا روز قيامت سه دسته 
شدند. یکی سابقون اولون از مهاجرین. دوم سابقون اولون از انصار. سوم تابعین ایشان. و دو صنف اول تابع نیستند» پس» در 
حقیقت آن دو صنف پیشوا و پیشرو و بقیه مسلمین یعنی صنف سوم تا روز قيامت تابع ایشانند» و اگر متبوع هم باشند به 


مقایسه با آیند گان متبوعند. 


و این خود بهترین شاهد است بر اينکه منظور از سابقین اولین همان کسانی اند که اساس دین اسلام را استوار نموده» قبل از 
آنکه بنیانش استوار گردد و بیرقش به اهتزاز درآید پایه های آن را بپا داشتند» حال با به اینکه ایمان آورده و به رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) پیوسته. در فتنه ها و شکنجه ها شکیبایی نموده و از دیار و اموال خود چشم پوشیده به حبشه و مدینه 
هجرت کردند و یا به اينکه آن حضرت را پاری نموده و او و مهاجرین با او را در شهر خود و خانه های خود منزل دادند» و 


قبل از آنکه واقعه ای رخ دهد از دین خدا دفاع کردند. 


و این تنها با کسانی انطباق دارد که قبل از هجرت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ایمان آورده و تا قبل از واقعه بدر که 
ابتدای ظهور و قدرت نمایی اسلام است دست از شهر و وطن خود شسته. به مدینه مهاجرت کردند. و يا به آن حضرت ایمان 


آورده. او را در شهر خود مدینه منزل داده و خود را آماده نصرتش اعلام داشتند. 


ص: 2۳ 


۱- سهمی از فی ء از آن فقرای مهاجرین است که از وطن و اموالشان بیرون شدند ... و کسانی که از پس ایشان آمدند گویند: 


پرورد گارا ما را با برادرانمان که از ما پیشی گرفته اند بیامرز. سوره حشر آیه ۱۰-۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
معنای اتباع به احسان در جمله: و لین بوصم باخسان " که وصف طبقه سوم از موّمنین است 


۰ "۹ ۳ ۲ ۳۹ : ۱۳ 
پس دو صنف اول جز با مهاجرین تا قبل از بدر و انصار یعنی مردم مدینه تطبیق ندارد. و اما صنف سوم یعنی الذین اتبَعوهمٌ 
باخسان " در این صنف نیز قیدی آورده که نکته ای را افاده می کند» و آن قید " باحسان" است. 


مقدمه باید دانست که در زبان عرب برای حرف " باء " چند معنا است» گاهی به معنای " فی- در" بکار می رود و گاهی 
معنای سببیت را می رساند» و گاهی مصاحبت را و در جمله مورد بحث نمی تواند به معنای " فی " بوده و معنای جمله این 
باشد: " و کسانی که سابقین اولین را در احسان متابعت کرده اند" چون می دانیم منظور آیه این نیست. و همچنین به معنای 
سببیت هم نیست زیرا اگر به این معنا باشد مفاد آیه چنین می شود: " و کسانی که سابقین اولین را بخاطر احسان پیروی کرده 
اند" چون اگر به اين معنا باشد» و همچنین اگر به معنای " فی " می بود» کلمه " احسان" را با الف و لام می آورد؛ و می 
فرمود: " بالاحسان » و لیکن کلمه نامپرده را بدون الف و لام آورده و از معانی ‏ باء " مناسب تر با این کلمه همان معنای سوم 


است. 


و در نتیجه مقصود از این قید این می شود: " تبعیت آنان همراه با یک نوع احسان بوده باشد " و خلاصه» احسان» وصف برای 


پیروی می شود. 


خواهید گفت مگر پیروی چند جور است؟ در جواب می گوئیم: ما از خود قرآن کریم استفاده می کنیم که پیروی دو جور 
است یکی مذموم و ناپسند» و دیگری ممدوح و پسندیده و قرآن کریم پیروی کورکورانه و از روی جهل و هوای نفس:- 
مانند پیروی مش کین از پدرانشان و پیروی اهل کتاب از احبار و رهبانان و نیا کانشان- را که جز متابعت هوی و شیطان, انگیزه 
دیگری ندارد مذمت می کند. پس. کسی که پیرویش اینچنین باشد پیرویش بد و مذموم و کسی که از حق پیروی کند 
پیرویش خوب و ممدوح است. و خدای تعالی در باره آن می فرمایید " له یمود الَْوْل یعون تیه ولیک لین 
دام ال" (۱) 


و از جمله شرایط احسان در پیروی یکی این است که عمل تابع» کمال مطابقت را با عمل متبوع داشته باشد که اگر نداشته 


باشد باز پیروی بد و مذموم است. 


پس ظاهرا منظور از طبقه سوم یعنی " این ایهم پاخسان " کسانی هستند که با پیروی نیک آن دو طبقه را پیروی کنند 


بعنی پیرویشان به حق باشد- و با به عبارتی پیرویشان 
ص: ۵2 


۱-و کسانی که گفتار را می شنوند و بهترین آن را پیروی می کنند ایشانند آن کسانی که خدا هدایتشان کرده. سوره زمر آیه 


۱۸ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


پیروی از حق باشد. نه پیروی بخاطر علاقه ای که به ایشان دارند. یا بخاطر علاقه و تعصبی که به اصل پیروی از آنان دارند. و 


همچنین در پیرویشان رعایت مطابقت را بکنند. 


این آن معنایی است که از اتباع به احسان فهمیده می شود نه آنکه دیگران (۱) گفته اند که منظور این است که " ایشان را در 
کارهای نیک پیروی کنند و یا اعمال صالح و کارهای نیک انجام دهند "» چون این دو معنا با نکرده و بی الف و لام بودن" 
احسان " آن طور که باید نمی سازد و بفرضی هم که یکی از این دو معنا مراد باشد باز چاره ای نیست جز اينکه آن را مقید 
کنیم به اينکه پیرویشان پیروی از حق باشد. زیرا پر واضح است که پیروی حق و پیروی در حق مستلزم انجام کارهای نیک 


هست» ولی انجام کارهای نیک هميشه پیروی حق و يا پیروی در حق نیست. 


پس خلاصه بحث این شد که: آیه شریفه» مقمنین از امت اسلام را به سه طائفه تقسیم می کند» یکی سابقون اولون از 


مهاجرین و یکی سابقون اولون از انصار» و طائفه سوم کسانی که این دو طائفه را به احسان (به حق) پیروی کنند. 


در نتیجه از آنچه گذشت چند مطلب بدست می آید: اول اینکه آیه شریفه دو طائفه اول را می ستاید به اينکه ایشان در ایمان 
آوردن به خدا و بر پا کردن پایه های دین» سبقت و تقدم داشته اند. و بطوری که از سیاق آیه استفاده می شود می خواهد این 
دو طائفه را بر دیگر مسلمانان با ایمان برتری دهد. 


دوم اینکه کلمه " من " در جمله" من لمهاجرین و نار" تبعیضی اس نه بیانی» چون گفتیم فضیلتشان برای چه بود؛ و 
همه آنان این فضیلت را نداشتند» و نیز آیه شریفه می فرماید خداوند از ایشان و ایشان از خدا راضی شدند. و به شهادت خود 
قرآن. همه مهاجرین و انصار اینطور نبودند بلکه یک عده از ایشان بیمار دل و دهن بین بودند» و تحت تاثیر سم پاشی های 
منافقین قرار می گرفتند» عده ای دیگر فاسق بودند» عده ای از ایشان کسانی بودند که رسول خدا (صلی الّْه علیه و آله) از 


عمل آنان بیزاری جست. و معنا ندارد که خدا از کسانی راضی باشد که خودش آنها را به این عناوین یاد کرده است. 
حکم به فضیلت سابقون اولون از مهاجرین و انصار مقید است به ایمان و عمل صالح 


سوم اینکه حکم به فضیلت آن دو طائفه و خوشنودی خدا از ایشان در خود آیه مقید شده 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 
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به ایمان و عمل صالح» و سیاق آیه بخوبی بر این معنا گواهی می دهد. چون آیه شریفه» ممنین را در سیاقی مدح کرده که در 
همان سیاق منافقین را به کفر و اعمال زشت مذمت نموده است. 


علاوه. در ساير مواردی که خدا مومنین را مدح نموده و به خیر و خوبی یاد کرده و به وعده های نیکی دلخوش ساخته همه 
ی ی ی ی آم ا قاری نیا را 


من دبارهم و أمولهم یعون فلا من ال ه و رضوانً و وود له و وله" تا آخر آیات سه گانه (۱). 


8 آیه و تون للیم آموا و زیفت کل ی و رخمة و ما زاغا بیلک و قهغ عذاب اجحيم زا 
و أَذخلهم جات من الّتی وعُتَُم و من ص لح من آبانهم 9 واجهم و در نهم ۳ (۲) که استغفار و دعاء ملانکه در حق 


۳ 


9 2 علی الکمار ماء 2 یه ... وعر الله الذیق منوا و عملوا الصَالحاتِ مَهُم مَعْفرَة و 


ام و 


و آیه "و لین آثا و اعتهع دم بایسان عفن بهم دم و ما نامع من ععلهع من شی + کل اثر بما کسب هی" 
(۴) خواننده تفت و در کلمه" بایمان "و جمله " کل اثرعع و بفرماید. 


وا گر حکنم دو آية مقید به ایمان و عمل صالح نباشده و عداوند از ایشا رای باشد و ایشاق را در هر ععال چه یکی بکند و 
چه نکنند چه تقوا بخرج دهند و چه ندهند می آمرزید, آیه شریفه آن آیه دیگر را که فرموده:" فان ال لا یٍضی عن ام 
الفاسقین " (۵) و آیه 


ص: ۵۰۶ 


۱- ترجمه اش در چند صفحه قبل گذشت. 

۲-و طلب مغفرت کنند برای کسانی که ایمان آورده اند (و چنین گویند) پرورد گارا! رحمت و علمت همه چیز رای فرا 
گرفته, پس کسانی رای که توبه نموده» راه تو رای دنبال می کنند بیامرز» و آنان رای از عذاب دوزخ نگهدار پرورد گارا و در 
بهشتهای عدن که به ایشان و صلحای از پدرانشان و همسرانشان و ذریه هایشان وعده دادی داخلشان فرما. سوره موّمن آیه ۸- 
۷ 

۳- ترجمه این آیه نیز در چند صفحه قبل گذشت. سوره فتح آیه ۲۹ 

۴-و کسانی که ایمان آوردند و ذریه ایشان نیز در ایمان به خدا دنبالشان رای گرفتند» ما ذریه هاشان را به ایشان ملحق نموده 
چیزی از عملشان رای کم نکنیم» هر کسی در گرو اعمال خویش است. سوره طور آیه ۲۱ 


۵- سوره توبه آیه ٩۶‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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"و له لا یهد ال الغامتقین "(۱) و آیه " و ال لا بُحبٍْ الظالمیق " (۲) و همچنین آیات بسیار زیادی را تکذیب می کرد 


نکند راضی نیست» و اين دلالت طوری است که تخصیص و تقیید و یا نسخ برنمی دارد. 


و همچنین امشال آیه " لیس بأمانیکم و لا آمانی رل الکتاب من یَعْمل شوءا بجر به " (۳) که خطاب به مومنین است با این 
احتمال نمی سازد. 


علاوه اگر بنا باشد حکم خوشنودی خدا در آیه مورد بحث مقید به ایمان و عمل صالح نباشد. بایستی تمامی آیاتی را که 
راجع به جزا و پاداش نازل شده و وعد و وعید می دهد. همه را مقید کنیم به غیر آن دو طائفه و بگوئیم هر گناهی از هر کس 
سر بزند کیفری دارد مگر از سابقون از مهاجرین و انصان و آیات راجع به جزاء و پاداش آن قدر زیاد است که اگر بخواهیم 
یک یک آنها را مقید کنیم اصل نظام وعد و وعید اختلال یافته. بیشتر شرایع و احکام دین لغو گشته حکمت تشریع آنها 
باطل می شود؛ چه اينکه بگوئیم " من " تبعیضی است و این فضیلت مخصوص بعضی از مهاجرین و انصار است؛ و يا بگونیم 
بیانیه است» و فضیلت از آن تمامی ایشان است. و اين خود روشن است که در هر صورت این اشکالات وارد می شود. (حتی 


اگر در باره یک نفر هم می بود باز هم این اشکالات وارد بود). 


معنای رضایت موّمنین از خدا و رضایت خدا از موّمنین و بیان اینکه رضایت خدا از اوصاف فعل او است نه از اوصاف ذاتش 


رز 9و 


" رضدی ال هم و رَضُوا عَنه " رضایت از جانب ما مردم» به معنای موافقت دل با عملی از اعمال است» بدون اينکه ناراحت 
شود و احساس تضادی کند. مثلا می گویند: فلانی به فلان امر راضی شد یعنی موافقت کرد و از آن امتناع نورزید» و این 
رضایت به صرف کراهت نداشتن حاصل می شود و لازم نیست که دوست هم داشته باشد. پسء رضایت بنده از خدای تعالی 
به همیخ محیق ی شوک کستهر افرع وا که دا از او غوانسمه. کراهی فد ره اشته و هر یی را که او تهی گرقه و از تاه 
اش نخواسته دوست نداشته باشد» و این محقق نمی شود مگر وقتی که بنده به قضای الهی و کارهای تکوینی و عالمی او 
راضی و همچنین به حکم او و آنچه را که تشریعا از وی خواسته تن دردهد» و به عبارت دیگر در تکوین و تشریع تسلیم خدا 
شودء که همان معنی واقعی اسلام و تسلیم شدن به خدای سبحان است. 


ص: ۵۷ 


۱- خدا هدایت نمی کند مردم فاسق را. سوره توبه آیه ۸۰ 
۲-و خدا دوست نمی دارد ستمگران را. سوره آل عمران آیه ۵۷ 
۳-سوره نساء آبه ۱۳۳ 
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و این حرف خود شاهد دیگری است بر آنچه که قبلا. گفتیم که حکم رضایت خدا در آیه مورد بحث مقید به ایمان و عمل 
صالح است. به این معنا که خدای سبحان از مهاجر و انصار و تابعین کسی را مدح کرده که ایمان به خدا و عمل صالح داشته 
اند و خبر می دهد از اينکه از اینگونه افراد مهاجر و انصار و تابعین راضی است. و برای آنان بهشتهایی که در دامنه هایش 


نهرها جاری است آماده کرده است. 


و مدلول آیه شریفه این نیست که هر کسی که مصداق مهاجر و یا انصار و یا تابع شد هر چند به اندازه خردلی ایمان به خدا 
نداشته و یک عمل صالح هم انجام نداده باشد بخاطر همین که مهاجرت کرده و یا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را در 
مدینه در منزلش جا داده و یا از این دو طائفه تبعیت کرده خدا از او راضی است؛ و دیگر هم به هیچ عنوانی از او خشمگین 
نمی شود هر چند گناه اولین و آخرین را هم کرده باشد» چون خداوند در حق این سه طائفه مغفرت و رحمت را واجب کرده 


است. 


زیرا رضایت خدا از اوصاف فعلیه او است. نه ذاتیه» او در ذاتش متصف نمی شود به صفتی که قابل تغییر و تبدل است. و در 
نتیجه ذاتش هم با آن تغییر و تبدل یابد» اگر بند گانش یک روز نافرمانیش کنند» دچار خشم گردد؛ و در روز دیگری 
اطاعتش کنند راضی شود و اگر می گوییم خدا راضی می شود. خشم می کند. معنایش این است که او با عبد خودش معامله 
رضایت می کند و بر او رحمت می فرستد و نعمتش را ارزانیش می دارد. و اگر می گویيم خشم می گیرد و غضب می کند. 
معنایش این است که او با بنده اش معامله غضب می کند؛ یعنی رحمت خود را از او دریغ نموده؛ او را دچار عذاب و نقمتش 


و لذا ممکن است که نخست راضی شود. و بعدا بخاطر نافرمانی بنده اش غضب کند. يا بعکس در اول غضب کرده بود و 
بخاطر اطاعتی که از بنده اش سرزد از او راضی شود چیزی که در خصوص آیه مورد بحث از سیاق برمی آید این است که 
مقصود از این رضایت رضایتی است که دیگر زایل نمی شود. و خداوند از طوائف نامبرده طوری راضی شده که دیگر 
برایشان خشم نمی گیرد» چون رضایت از اشخاص معینی نیست. از طبیعت و جنس اخیار است از گذشتگان و آیند گان است؛ 
که در ایمان و عمل صالح پیرو گذشتگانی هستند که در ایمان و عمل صالح پایدار بودند» و اين امر» امری نیست که زمان در 
آن دخالت داشته باشد» تا صحیح باشد که در مقطعی از زمان خدا راضی باشد» و در مقطع دیگر خشم بگیرد. 


بخلاف آیه " لقذ رَضی ال عن الوم اد بایغوتک تخت اجره" (۱) که رضایت در 


ص: ۵۰۸ 


۱- سوره فتح آیه ۱۸ 
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۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ 


آن مقید به زمان خاصی است و ممکن است فرض شود که بعد از آن زمان خداوند خشم بگیرد. 


و مق حولکم من الأغراب مُنافقون و من أَهْل المدیته ..." 


حول هر چیز به معنای مکان مجاور و اطراف آن است. این لفظ مانند" قبل "و" بعد " ظرف است. و کلمه " مرد" به معنای 
سرکشی و بیرون شدن از اطاعت. و تمرین و ممارست شر است. و معنای دوم با جمله " مَرَدُوا علی الفاق " مناسب تر است؛ 


چون معنای آن چنین می شود: آنها بر مساله نفاق تمرین و ممارست کرده اند به حدی که دیگر عادتشان شده است. 


و معنای آیه چنین است: از جمله اعرابی که در پیرامون شما هستند منافقین هستند که در کار نفاق تمرین کرده اند» و همچنین 
از اهل مدینه هم منافقین هستند که بر نفاق عادت کرده اند» و تو ای محمد ایشان را نمی شناسی, ما می شناسیمشان و بزودی 


در دو نوبت عذابشان می کنیم؛ آن گاه سوی غلاب نزو کت,باز و اهنت کشت 


مقصود از عذاب کردن منافقین در دو نوبت (َْعَذیهم مَرَْیْن) چیست؟ 


مفسرین در اینکه مقصود از عذاب در دو نوبت چیست اختلاف کرده اند» بعضی گفته اند معنایش این است که یک مرتبه در 
دنیا به اسیر شدن و کشته شدن و بار دیگر در قبر عذابشان می کنیم. دیگران گفته اند: یک بار در دنیا با گرفتن زکات و بار 
دیگر در آخرت به عذاب قبر. بعضی دیگر گفته اند در دو نوبت مبتلایشان می کنیم به گرسنگی. بعضی دیگر گفته اند یک 
بار در هنگام احتضار و بار دیگر در قبر. دیگری گفته است یک بار با اقامه حدود و یک بار هم به عذاب قبر. بعضی (۱) 
دیگر گفته اند یک نوبت به رسوایی در دنی؛ و نوبتی دیگر به عذاب در قبر. عده ای دیگر وجوه دیگری گفته اند که بر هیچ 
یک از آنها دلیلی در دست نیست. و اگر نا گزیر باشیم یکی از آنها را اختیار کنیم باز همان وجه اول از همه وجوه بهتر است. 


"و آخزون اغترفوا بدئوبهم خلطوا عََلا صالحا و آخر یت ..." 


و یعنی از اعراب جماعت دیگری هستند که مانند آن دسته منافق نیستند» و لیکن اعتراف به گناه خود دارند. اینان اعمالشان از 
نیک و بد مخلوط است. یک عمل نیک می کنند یک عمل زشت مرتکب می شوند. و امید می رود که خداوند از گناهشان 


در گذرد که خدا آمرزنده مهربان است. 


در اينکه فرمود: " ی الله آن توب علیِهغ- امید می رود که خداوند از گناهشان در گذرد" منظور این بوده که امید را در 
دل آنها رخنه دهد تا یکسره از رحمت خدا مایوس نگردند» بلکه در میان خحوف و رجاء باشند» شاید جانب رجاء‌شان قوی تر 


قوخه تض قخجله ان الله عفیرن | 
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رَحیمْ " جانب رجاء را قوت می دهد. 
امر به اخذ ز کات از اموال مردم 


من آنوالهم له هرهم و تکیهم بها و صل علیهع ان صلائک سک له له تبیغ لیم" کلمه " تطهیر "به معنای 
برطرف کردن چرکک و کثافت از چیزی است که بخواهند پاک و صاف شود و آماده نشو و نماء گردد و آ ار و بر کاتش ظاهر 
شود و کلمه " تزکیه ‏ به معنای رشد دادن همان چیز است. بلکه آن را ترقی داده خیرات و برکات را از آن بروز دهد مانند 
درخت که با هرس کردن شاخه ای زاندش, نموش بهتر و میوه اش درشت تر می شود پس اینکه هم تطهیر را آورد و هم 
تزکیه راه خبال نشود که تکرار کرده؛ بلکه نکته لطیفی در آن رعایت شده است» پس اینکه فرمود: " شذْ ین آنوالهم صعََه ‏ 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را امر می کند به اينکه صدقه را از اموال مردم بگیرد» و اگر نفرمود: " من مالهم" بلکه 
فرمود:" من وله " برای این است که اشاره کند به اينکه صدقه از انواع و اصنافی از مالها گرفته می شود یکك صنف 
نقدینه» یعنی طلا و نقره صنف دیگر اغنام ثلائه» یعنی شتر و گاو و گوسفند. نوع سوم غلات چها رگان» یعنی گندم و جو و 


خرما و 4 کشمش. 


و جمله " تَطهُرمُمْ ورکیم " خطاب به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. نه اينکه وصف ز کات باشد. به دلیل اينکه بعدا 
می فرماید: " بها" یعنی با صدقه و معنای آن این است که: ای محمد! از اصناف مالهای مردم ز کات بگیر؛ و آنها را پاک و 
او الشان وش فر گنت کش 


و کلمه " صل " از" صلاه " و به معنای دعا است. و از سیاق استفاده می شود که مقصود از این دعاء دعای خبر به جان و مال 
ایشان است هم چنان که از سنت چنین به یاد گار رسیده که آن جناب در برابر کسی که ز کات می داده چنین دعا می کرده 


که: خدا به مالت خر و برکت مرحمت فرماید. 


و در جمله " اد صَلاتک سکن لهُمْ " کلمه " سکن " به معنای چیزی است که دل را راحتی و آرامش بخشد؛ و منظور این است 
که نفوس ایشان به دعای تو سکونت و آرامش می یابد و این خود نوعی تشکر از مساعی ایشان است هم چنان که جمله " و 
ال مَمیغ عَلیمٌ " مایه آرامشی است که دلهای مکلفینی که این آیه را می شنوند و یا می خوانند بوسیله آن سکونت می یابد. 


این آیه شریفه متضمن حکم زکات مالی است. که خود یکی از ارکان شریعت و ملت اسلام است. هم ظاهر آیه اين معنا را 
می رساند و هم اخبار بسیاری که از طرق امامان اهل بیت (علیه السلام) و از غیر ایشان نقل شده است. 


ص: ۰ 
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گیرنده ز کات خداست و تصدق و اداء ز کات نوعی توبه است جنانجه توبه هم صدقه اعمال است 


رن ی 
ال 3 


۳ تغلموا له و ارات لحم" استفهامی که در اين آیه است 
ی 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و با عامل و مامور وصول آن حضرت از ناحیه خدا مامور به گرفتن آنست. لذا در این آیه به 
عنوان تشویق می فرماید: مگر نمی دانید که این صدقات را خدا می گیرد؟ و گرفتن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) گرفتن 


خداست» پس در حقیقت گیرنده آن خود خداست. 


قیل ال ی اه ی رها 


تظیر این فطلب فن کاسا نیت الب و فرموون ۰« نما یبایعون له یذ الله فُّق أَبدِيهغ " (۱) و در داستان 


تیراندازی جنگ بدر می فرماید:" "و ما رعَِتَ اد ره ی ال وی " (۲) و در جای دیگر بطور کلی و عمومی فرموده:" 
من بیع سول ند أطاع ال" ۳ 


آری» وقتی خدای تعالی بفرماید: " مگر نمی دانند که خدا صدقاتشان را می گیرد " مردم تحریک شده با شوق و اشتیاق 
دیگری صدقات را می پردازند و مشتاقند که با پرورد گارشان معامله کنند و با او مصافحه نموده» با دستان خود دستش را 


لمس نمایند» و خدا از عوارض اجسام منزه ات 


و اگر توبه را با دادن صدقه ذکر کرده» برای اد ین است که صدقه نیز خحاصیت توبه را دارد» توبه پاک می کند. صدقه هم پاک 
۱ ۱ ۲9 


2 
۳ 


اشتهق لا بخله له مر راب لحم" را به صدر آیه عطف کرد و در نتيجه در یک آیه جمع کرد میان توبه و 


تصدق. و میان دو اسم از اسامی خودش. یعنی تواب و رحیم و خلاصه از آیه برآمد که تصدق و دادن ز کات خود نوعی 


توضیح در باره معنای آیه:" و قل الوا فنیزی ال لک و وله و اون " و اینکه مخاطبین آن چه کسانی هستند و روّیت در آن 
به چه معنا است؟ 


" و قل اغملوا فسیزی الله عملکم و وله و اون م۰" 


این آیه بنا بر ظاهرش می رساند که متصل بما قبل است. گویا مومنین را خطاب نموده ایشان را تحریکک و تشویق می کند به 
دادن صدقات» چیزی که هست لفظ آن مطلق است و در آن دلیلی نیست تا دلالت کند بر اینکه خطاب متوجه خصوص صدقه 


دهند گان از مومنین» یا به 
ص: ۵۱۱ 


۱- کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت با خدا بیعت می کنند؛ و در هنگام بیعت دست خدا بالای دست ایشان است. 


سوره فتح آیه ۱۰۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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۲- تو تیر نیفکندی وقتی که افکندی بلکه خدا افکند. سوره انفال آیه ۱۷ 


۳-هر که رسول را اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده. سوره نساء آبه ۸۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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عموم مومنین است. بلکه شامل عمل هر انسانی می شود. چه مومن ‏ ز کات دهنده چه مومنین دیگر و چه کفار و منافقین؛ و 
اگر هم بگوئيم عمل کفار را شامل نمی شود لا اقل منافقین را شامل می شود. 


و لیکن آیه ای که گذشت و نظیر این آبه بوده و در سیاق کلام راجع به منافقین بوده یعنی آیه" همیّی له عََلکغ و رشوله و 
تون و ردو ٍلی عالم ایب و السهادو کم بما شم عون " (۱) که در دیدن اعمال منافقین تنها خدا و رسول را 
کر وه وستزمتن زان ره عای ززاشاره بان مالس که ات درم نورد وگ رم موش آلست کیرا 
اگر این آیه را در کنار آن بگذاریم چنین بنظر می رسد که حقیقت اعمال منافقین یعنی آن مقصودی که از کارهای خود 
دارند از آنجایی که بر عامه مردم پوشیده است. تنها خدا و رسول او بوسیله وحی او از آن آ گاهند و اما حقيقت کارهای 
مومنین» یعنی آن منظوری که از کارهایشان دارند» و آن آثار و خواصی که در کارهای ایشان است. که عبارتست از شیوع 
تقوا و اصلاح شون اجتماع اسلامیء و امداد فقراء در زندگی؛ و خیر و برکت در اموال خود. هم خدا می داند و هم رسول و 
هم خود مومنین در میان خود و لذا در آبه مورد بحث فرمود " بزودی خدا و رسول و مژمنین عمل شما را می بینند " از طرفی 
دیگر می بینیم ظهور و خودنمایی اعمال به حقایق آثاری که دارد و فوائد و مضار عمومیش در محبطی که انجام یافته» و تمثل 
و تجسم آن در اطوار گونا گونش و در هر زمان و هر عصر از چیزهایی است که اختصاص به اعمال مردم خاصی ندارد. بلکه 


هر عملی از هر قومی و مردمی صورت بگیرد خواه ناخواه روزی اثر خود را می کند» و همه آن اثر را می بینند. 


پس. معنا ندارد بگوییم تنها مومنین هستند که اعمال صالح یکدیگر و آثار نیک آن را می بینند ولی اعمال منافقین و آثار 
سوء آن را نمی بینند بلکه تنها خدا و رسول می بینند. آری اگر مقصود از رژیت مژمنین ظهور آثار نیک اعمال یکدیگر 
باشد. دیدن آن» مخصوص مومنین نیست. هم چنان که دیدن اعمال منافقین هم که همان آثار سوء آن باشد مخصوص خدا و 
رسول نخواهد بود» چون منافقین با مومنین اهل یک جامعه اند چطور ممکن است اعمال آنها برای ممنین مشهود نباشد. و 
افتال و وش متیر ای خر فان بشید باشد: 

پس آن احتمالی که در بالا دادیم خیلی احتمال قویی نیست» و این اشکالی که گفته شد با سیاق خود آیه ذهن انسان را وادار 


می کند که از آیه چیز دیگری را بفهمد. 
ص: ۵۱۲ 


۱- سوره توبه آیه ٩۴‏ 
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آری» جمله " ثم ردو الی عالم لیب و الشهاده قینْکمْ بما کنم تلو " دلالت می کند بر اینکه اولا جمله " فتیرّی الله 
ملک ..." ناظر به قبل از بعث و قیامت و مربوط به دنیا است» چون می فرماید " سپس برمی گردید به عالم غیب و شهادت " 


پس معلوم می شود این دیدن قبل از بر گشتن به عالم قيامت و مربوط به دنیا است. 


و ثانیا منافقین تنها در روز قيامت به حقیقت اعمال خود واقف می شوند. و اما قبل از آن تنها و تنها ظاهر اعمال را می بینند. و 
ما در مباحث گذشته در این کتاب مکرر به اين معنا اشاره کرده ایم. وقتی علم منافقین به حقایق اعمالشان را منحصر کرده به 
روز قیامت. آنهم به خبر دادن خدا به ایشان و از سوی دیگری فرموده که خدا و رسول و مومنین قبل از روز قیامت و در 
همین دنیا اعمال ایشان را می بینندء و در این دیدن خودش را با پیغمبرش وعده دیگر (مومنین) ذکر کرده چنین می فهمیم که 
منظور از آن» دیدن حقیقت اعمال منافقین است. و قهرا منظور از این مژمنین» آن افراد انگشت شماری از ممنین هستند که 
شاهد اعمالند» نه عموم مومنین» آن افرادی که آیه شریفه " و کذلک جعلناکم أنه َسطاً کوئوا شهْداء علی الّاس و یِکون 
لول علیکم شهیدا" (۱) بدانها اشاره می کند» و ما در تفسیر آن در جلد اول این کتاب بحث کردیم. 

بنا بر این معنای آیه چنین می شود: ای محمد! بگو هر کاری که می خواهید چه خوب و چه بد. بکنید» که بزودی خدای 


سبحان حقیقت عمل شما را می بیند. و رسول او و ممنین (شهدای اعمال) نیز می بینند» آن وقت پس از آنکه به عالم غیب و 


و به عبارت دیگر: آنچه از خیر و یا شر انجام دهید حقیقتش در دنیا برای خدای عالم غیب و شهادت. و همچنین برای رسول 


او و مومنین مشهود است» پس وقتی به قیامت آمدید برای خودتان هم مشهود خواهد گشت. 


پس» این آیه مردم را وادار می کند به اينکه مواظب کارهای خود باشند و فراموش نکنند که برای اعمال نیک و بدشان 
حقایقی است که به هیچ وجه پنهان نمی ماند» و برای هر یک یک افراد بشر مراقب هایی هست که از اعمال ایشان اطلاع 
یافته» حقیقت آن را می بینند» و آن مراقبان عبارتند از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مومنینی که شهدای اعمال بند گانند» 


و خدا از 


ص: 2۳ 


سوره بقره آیه ۱۴۳ 
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و رای ایشان محیط است» پس هم خدای تعالی آن اعمال را می بیند و هم آنهاء و به زودی خدا در قيامت برای خود صاحبان 


اعمال هم پرده از روی آن حقایق برمی دارد» هم چنان که فرموده: 
" لَقَد کنت فی غفله من هذا فکتْفُنا ع" عنک غطاء ک رک الیرم عدیدٌ " (۱). 


در برابر چشم عده ای تماشاگر مرتکب شود آنهم با اینکه خودش می داند که چنین تماشا گرانی او را تماشا می کنند. 


ی ان "دون لیکم |ذا زجشئع | 1 قل لا توا آن 
ین لک قذ تنل ین آخبا کم و سیری ال ععلکم و له نم توت ال عایم ایب و اهاده یک بم کتنم تعم اون " 
روی سخن با اشخاص معلومی از منافقین بوده. که خدای تعالی پیغمبرش را دستور می دهد به اینکه عذری را که ایشان 
خواسته اند رد کند و به ایشان بفرماید: اولا- خدای تعالی مرا و مومنین را که در جنگ و در لشکر اسلام با من بودند از 


کارهای شما خبر داد و در این آیات از کارهای زشت شما پرده برداشت 


و انیا حقیقت اعمال شما از خدا پنهان نماند» چون چیزی از او پنهان نمی تواند باشد» و همچنین از نظر رسول او مخفی نماند» 
و از شهدای اعمال کسی با او نبوده» و گر نه از نظر ایشان هم مستور نمی ماند. پس بزودی در قیامت خداوند برای خود شما 


هم پرده از روی آنها بر می دارد و حقیقت اعمال شما را به شما نشان می دهد. 
با این بیان به خوبی روشن گردید که فرق میان دو آیه چیست. و با اینکه هر دو در یک سیاق قرار داشتند در آیه مورد بحث 
خدا و رسول و مومنین را ذکر کرد ولی در آیه قبل آن تنها خدا و رسول را اسم برد و از ممنین اسم نبرد» این آن نکته ای 


است که دقت و تدیر در معنای آیه آن را بدست می دهد. 


حال اگر کسی به این مقدار اکتفاء نکند و راضی نشود مگر به اينکه برای آیه معنایی سطحی تر پیدا کند باید بگوید: در آی 
قبل که مربوط به منافقین بود ذکر خدا و رسول برای این بود که منافقین می خواستند با خدا و رسول دشمنی کنند؛ و 
مومنین کاری نداشتند» بخلاف آیه مورد بحث که در باره عموم مردم است» چون غرض در آن تحریکک و تشویق مردم است 


به 
ص: ۴ 


۱- تو (در دنیا) از این صحنه غافل بودی اینک پرده از روی دلت برداشتیم و لذا امروز دید گانت خیره شده است. سوره ق» 


آبه ۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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عمل صالح و اينکه هر عملی بکنند در برابر ناظران و تماشاگرانی می کنند و در بیان این حقیقت عنایتی بخصوص کفار و 
منافقین نکرد. چون آنها به وجود چنین ناظرانی اعتقاد ندارند- دقت بفرمائید. 


۳1 


"و آخرون موجن لام الله اما یْعَبْهُم و ما یوب علیهم و ال عليمٌ عحکيم " کلمه " ارجاء " به معنای تاخیر است و آیه شریفه 
عطف است بر آیه " و آخژون اعترَفوا بذنوبهم". و معنای تاخیر انداختن ایشان بسوی امر خدا این است که وضع ایشان آن طور 


خداست. تا او در باره ایشان چه بخواهد هر چه او خواست همان خواهد شد. 


نیک ووکاران و بد کاران» هر چند در روایات شان نزول آمده که این آیه در باره آن سه نفری نازل شده که از شرکت در جهاد 


تخلف ورزیده» بعد توبه کردند» و خداوند توبه شان را پذیرفت» که بزودی به آن روایات اشاره می شود- ان شاء الله تعالی. 


و به هر تقدیر» آیه شریفه مال کار ایشان را مخفی داشته» و آن را بر همان ابهام و نامعلومیش باقی گذارده. حتی در دو اسم 
شریفی هم که در آخر ذ کر کرده یعنی اسم علیم و حکیم باز ابهام را رسانده زیرا این دو اسم دلالت دارند بر اينکه خدا در 
باره آنان بر مقتضای حکمت و علمش رفتار می کند» بخلاف دو اسمی که در ذیل آبه " و رون اعرفو بذنوهه" آورده» 


جون در آخر آن فرموده: " ی اه أنْ توب علیهم 7 له غفورٌ رح . 
بحث روایتی رواباتی در ذیل آیه شریفه:" و الابقون الأوْلونَ من المهاجرین و الأنصار ..." 
اشاره 


در تفسیر عیاشی از داود بن حصین از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که گفت: من از آن حضرت پرسیدم فخاخن: آنه و 
من الأْغراب من ین بالله و ایْم خر و یذ ما لفق باب عنه الّه " چیست؟ آیا خداوند در برابر انفاق ایشان ثواب می 


دهد با نه؟ فرمود: بله می دهد (۱). 


و نیز در همان کتاب از ابی عمرو زبیری از ابی عبد اه (علیه السلام) روایت شده که فرمود: خداوند میان ممنین مسابقه برقرار 
کرده» همانطوری که در میان اسبان مسابقه گذاشته. 


ص: ۱۵ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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عرض کردم: در کدام اب به قرآن ن خداوند مومنین را به مسابقه در ایمان وادار کرده؟ فرمود: 


آیه" " سابقوا الی 0 کم و له عوض ها کعزض السّماء ء و لْْض آیدث لین منوا له و وثله "(43 و آیه "و 
شاقن السَابقون آولیتک الیو لاه اه "و الابقون اروت بن امهاجرین و ال ْصار و لیا تقوم با خسان رضدی 
له عم و روا عل" که نخست ابتداء کرد بدسته اول از مهاجرین اولین؛ بخاطر آن سبقتی که داشتند. سپس در مرحله دوم 
انصار را ذکر کرد آن گاه در مرتبه سوم تابعین را و آنان را به احسان امر کرد» پس هر طبقه ای را به قدر درجه و منزلتی که 


نزد او داشت جلوتر ذکر کرد (۳). 
و در تفسیر برهان از مالک ابن انس از ابی صالح از ابن عباس روایت کرده که گفت: 


و ار اد علی؛ امیر الممنین (علیه السلام) نازل شد. چون او در ایمان آوردن به خدا بر تمامی مردم 
سبقت داشت. و بر دو قبله نماز گزارد» و در دو مرحله بیعت کرد یکی بیعت روز بدره و یکی بیعت رضوان و دو بار همجرت 


نمود» یک بار با جعفر طیار که به حبشه همجرت کرد. و یک بار هم از حبشه به مدینه (۴). 
مژلف: در این معنا روایات دیگری نیز هست. 


و در الدر المنشور است که ابن مردویه از طریق اوزاعی از بحبی بن کثیر و قاسم و مکحول و عبده بن ابی لبابه و حسان بن 
عطیه روایت کرده که گفتند ما از جماعتی از اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیدیم که می گفتند: وقتی آیه " و 


الَابَون ارو بو رصراعه ‏ فازل. کرت سول لا (صلی اه هی له فرابوه این آیه راجع به همه امت من است. و 
خداوند بعد از آنکه راضی شده باشد دیگر غضب نمی کند (۵). 


مولف: معنایش این است که آن کسانی که خدا از ایشان و ایشان از خدا راضی شدند همانان هستند که دیگر خداوند بر آنها 
خشم نمی گیرد؛ و آیه شریفه همه آنان را شامل است. نه اينکه روایت بخواهد بگوید آیه دلالت دارد بر اينکه خداوند از 


ص: ۱۱۶ 


۱- بسوی مغفرتی از ناحیه پرورد گارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان و زمین است و برای کسانی آماده شده که به 
خدا و فرستاده اش ایمان بیاورند پیشی گیرید. سوره حدید آیه ۲۱ 

۲- سبقت گیرند گان در ایمان سبقت گیرند گان در رحمت خدایند» ایشانند مقربین. سوره واقعه آیات ۱۰- ۱۱ 

۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۱۰۵ ۱۰۴ 

۴- تفسیر برهان ج ۲ ص 2۱۵۴ ۴ 

۵- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۷۱ 
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این حرف مطلبی است که آیات قرآنی بطور قطع و صریح با آن مخالف است. و همچنین جمله دیگر این روایت که فرمود " و 
خداوند بعد از آنکه راضی شده باشد دیگر غضب نمی کند " که مقصود از آن این است که بعد از آن رضایتی که در آیه 
مذکور است خشم نمی کند. نه اينکه بعد از هیچ رضایتی خشم نمی کند. زیرا این نیز باطل است. (و چه بسا اشخاصی که 
نخست خدا از ایشان راضی باشد و بعدا بخاطر گناهانی که مرتکب شده و یا می شوند خداوند بر ایشان خشم بگیرد). 


سخن " قرظی" مبنی بر اينکه تمامی اصسحاب پیامبر (صلی الّه علیه و آله) آمرزیده اند و خوب و بدشان اهل بهشتند و نقد و رد آن 
سخن 


و نیز در الدر المنثور آمده که ابو الشیخ و ابن عساکر از ابی صخر حمید بن زیاد روایت کرده اند که گفت: من به محمد بن 
کب قرظی گفتم نظر شما در باره اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) چیست؟ و منظورم این بود که با آن فتنه ها که بر 
پا کردند خدا با آنان چه معامله ای می کند؟ او گفت: خداوند تمامی اصحاب رسول خدا (صلی اه علیه و آله) را آمرزیده و 


در کتاب خود بهشت را بر همه شان چه خوب و چه بد واجب گردانیده است. 


گفتم: در کجای قرآن خداوند چنین وعده ای داده که خوب و بد اصحاب پیغمبر را به بهشت ببرد؟ گفت: مگر نخوانده ای 
شرا وکا ی ار که هن وان رام ارات ات راب کدی ان شرطی کوو اوه نان 


(بعنی دیگر مسلمانان) کرده در باره آنان نکرده. 


پرسیدم خداوند چه شرطی بر تابعان کرده؟ گفت: بر آنان شرط کرده که مهاجرین و انصار را به احسان پیروی کنند» و 
مقصودش این بوده که کارهای نیک ایشان را پیروی بکنند» و لیکن به کارهای زشت آنان اقتداء نکنند. ابو صخر می گوید به 
خدا قسم این تفسیر چنان به نظرم تازه رسید که تو گویی من تا کنون آیه را نخوانده بودم» و از کسی هم تفسیر نشنیده بودم تا 
آنکه محمد بن کعب آن را برایم گفت (۱) مولف: بطوری که ملاحظه می کنید این روایت برای اصحاب. کارهای بد و نیک 
و اطاعت و نافرمانی مسلم دانسته چیزی که هست می گوید خداوند از ایشان راضی شده و همه گناهان و نافرمانیهایشان را 
آمرزیده و در برابر گناهان کیفرشان نمی دهد. و این حرف همان حرفی است که در بیان گذشته گفتیم که مقتضای آن؛ 
تکذیب بسیاری از آیات قرآن کریم است. چون آیات بسیاری دلالت می کند بر اینکه خداوند از فاسقان و ظالمان راضی 


نیست. و ایشان را دوست نداشته و هدایت نمی کند. و آیاتی بیشتر از آن آیات که بر عمومیت جزای یکت 


ص: ۱۷ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۷۱ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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بر عمل نیک و جزای بد بر عمل بد دلالت می کند بدون جهت تقیید نموده و می گوید:" الا آن عمل بدی که از صحابه 


سرزند" با اينکه همه آیات امر و نهی» که آیات احکام است همه از فروعات آن آیات است. 


و اگر مدلول آیه این باشد که قرظی گفته باید خود صحابه که عرب خالص و معاصر و يا متصل به زمان نبوت و نزول وحی 
بودند» این معنا را بهتر بفهمند» و اگر ایشان از آیه چنین معنایی فهمیده بودند. با خود طور دیگری معامله می کردند. نه آن 


طوری که تاریخ و روایات صحیح ضبط کرده است. 


و چگونه ممکن است همه صحابه مصداق جمله " رضتی ال عنم و رَضُوا له " واقع شوند. و همه از آن این معنا را بفهمنده 
آن گاه خودشان از یکدیگر راضی نباشند. مگر نمی دانستند که راضی از خدا کسی است که از هر کس هم که خدا راضی 
است راضی باشد آن وقت چگونه از همقطاران خود راضی نبودند؟ در جواب این اشکال نمی توان گفت: صحابه مجتهد 
بوده و به رأی خود عمل می کرده اند برای اينکه به فرضی که صحابه مجتهد بوده اند» تازه بخاطر اجتهادشان معذور در مقام 
عمل بوده اند نه اينکه این اجتهاد مجوز این شده باشد که میان دو صفت از صفات متضاد جمع کنند» هم از خدا راضی باشند» 


و هم اينکه از افرادی که خدا از ایشان راضی است راضی نباشند و این رشته سر دراز دارده می گذریم. 


و نیز در الدر المنشور است که ابو عبید. سنید. این جرین ابن منذر و ابن مردویه از حبیب شهید از عمرو بن عامر انصاری 
روایت کرده اند که گفت: عمر بن خطاب آیه " سابقون " را چنین قرائت کرد:" و الاو لوبق الْمهاجرین و الصا و 
لین هم باخسان " و واو" و الذین " را انداخت و کلمه " انصار" را به صدای پیش خواند» زید بن ابت گفت: آیه " و 
الذین " صحبح است. عمر گفت: نه" الذین است. زید گفت: امیر الممنین بهتر می داند. عمر گفت: بگوئید ابی بن کعب 
بیاید» چون بیامد از او پرسید کدامیک صحیح است؟ ابی گفت: 


"و الذین " صحیح است. عمر گفت: عیب ندارد؛ از حرف ابی تبعیت می نمائیم (۱). 


مولف: مقتضای قرائت عمر این بود که سبقت و شرافت تنها و تنها مختص مهاجرین بشود» و انصار تابع ایشان گردند؛ هم 
چنان که حدیث زیر نیز بدین مطلب اشاره دارد. 


در همان کتاب از ابن جریر و ابو الشیخ از محمد بن کعب قرظی روایت کرده که گفت: عمر به مردی برخورد که می 


۰ ۰ ,2 7 2 3 ی 3 ۳ دص کِِ لل 


ص: ۵۱۸ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۲۶۹[ ث# 1 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 
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دست او را گرفت و گفت: چه کسی برای تو اینطور قرائت کرده و تو یاد گرفته ای؟ گفت: ابی بن کعب. عمر گفت: از من 
جدا نشو تا تو را نزد او ببرم» وقتی نزد او رفتند عمر پرسید: تو این آیه را برای این مرد اینچنین قرائت کرده ای؟ گفت: آری. 
پرسید تو همین طور از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیده ای؟ گفت: آری. عمر گفت: عجب. من تا کنون خیال می 
کردم که ما مهاجرین تنها دسته ای هستیم که به بالاترین درجات شرافت و اعتبار رسیده ایم و دیگر کسی با ما در آن درجه 
شرکت ندارد. (اینک معلوم شد انصار هم با ما شریک هستند). 


چند روایت در ذبل آیه شریفه:" و آخژون مُرجوُن لأمر الله" 

ابی بن کعب گفت: اول سوره جمعه هم اين معنا را تصدیق می کند آنجا که می فرماید: "و رین مْهُمْ لا یلحمُوا بهم- و 
دسته دیگری از ايشان وقتی که به ایشان ملحق شدند " (۱) و در سوره حشس هم دارد:" و لین جاژٌ من بعْدمم یور 
اغفز لنا و لا خوانن لین سیون ال یمان (۲)- و کسانی که بعد از ایشان آمدند می گویند پرورد گارا ما را و برادران ما را که 
از ما در ایمان تفت فک تاهرر خر وغل دارد: " و این آمَتُوا من ید و هاجژوا و جاي‌دُوا مَعَکم فأولنک منکن 


(۳)- کسانی که ایمان آوردند و همجرت کردند و با شما جهاد نمودند ایشان از شمایند " (۴). 


و در کافی به سند خود از موسی بن بکر از مردی روایت کرده که گفت: امام ابو جعفر (علیه السلام) در تفسیر جمله " خلطوا 


هست. که خداوند از گناهانشان در گذرد (۵, 


۲۲ ۱۲, 


ملف: این روایت را عیاشی (۶) نیز از زراره از آن حضرت روایت کرده. چیزی که هست در روایت زراره بجای " مومنون " 


۰ ۱ 
مذنبون است. 


و در مجمع البیان در تفسیر آیه شریفه " و حون افو نوم ۰ دارد که ابو حمزه ثمالی گفته است: به ما چنین رسیده 
که این اشخاصی که به گناه خود اعتراف کردند سه نفر بودند: یکی ابو لبابه بن عبد المنذر دیگری ثعلبه بن ودیعه» و سومی 


وس س حذام» که در 


ص: ۹ 


۱- سوره جمعه آیه ۳ 

۲-سوره حشر آیه ۱۰ 

۲- سوره انفال آیه ۷۵ 

۴- الدر المنئور ج ۳ ص ۲۶۹ 

۵- اصول کافی ج ۲ ص 2۴۰۸ ۲ 
۶- تفسیر عباشی ج ۲ ص 2۱۰۶ ۱۰۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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جنگ تبوک بعد از آنکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حرکت کرد این سه نفر تخلف ورزیده و بعد از آنکه شنیدند آیه 
ای راجع به متخلفین نازل شده یقین کردند که جهنمی شده اند لا جرم خود را با طناب به ستونهای مسجد بستند» و در همین 
حال بودند تا رسول خدا (صلی اه علیه و آله) مراجعت فرمود و از احوال آنها جویا شد. خدمتش عرض شد: توبه کرده و قسم 
خورده اند که تا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بدست خود بازشان نکند باز و آزاد نگردند. 


حضرت هم فرمود: من نیز قسم می خورم که تا دستوری نرسد ایشان را باز نمی کنم. 
و چون جمله " ی ال آن توب علیهم " نازل گردید رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برخاست و نزدیکک ایشان رفت و 
طنابشان را باز نموده آزادشان ساخت. نامبردگان رفتند و اموال خود را برداشته نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آوردند 


که این اموال را به کفاره اينکه از تو تخلف کردیم صدقه بده. حضرت فرمود دستوری برای گرفتن این اموال ندارم» اين بود تا 
آیه " خذ من آفوالهغ صَدفَه بمب ال هقرت ول کرد زوا 


ملف: در این معنا روایات دیگری هست که الدر المنثور (۲) نقل کرده. و در میان آنها در اينکه اسامی این چند نفر چه بوده 


صدفه وارد شده با این حرف مخالف اشت: 
چند روایت در ذیل آیه مربوط به زکات 


و در همان کتاب است که از ابی جعفر باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: اين آیه در باره ابی لبابه نازل شده. و در این 
روایت نفر دوم و سوم را اسم نبرده و سبب نزول آن را هم داستان آن واقعه ای دانسته که میان ابی لبابه و بنی قربظه رخ داده» 
و به ایشان اشاره کرده بود که اگر به حکم پیغمبر تن در دهید او فرمان اعدام همه شما را می دهد (و وقتی فهمید خیانت 
کرده توبه کرد و اين آیه نازل شد) (۳). 


و در کافی به سند خود از عبد الله بن سنان روایت کرده که گفت: امام صادق (علیه السلام) فرمود: وقتی آیه " حذ من أَوالهم 
ص ده هرهم و ترکیهغ بها" نازل شد- و البته نزولش در ماه رمضان اتفاق افتاد- حضرت دستور داد منادیش در میان مردم 


ندا در دهد که: 


خداوند ز کات را بر شما واجب کرده است. هم چنان که نماز را واجب کرده. و از همان موقع ز کات در طلا و نقره و شتر و 


گاو و گوسفند و گندم و جوو خرما و کشمش واجب گردید. منادی 


ص: ۳۰ 


۱- مجمع البیان ج ۵ص ۶۷ 
۲- الدر المتثور ج ۳ص ۲۷۲ 


۳- مجمع البیان ج ۵ ص ۶۷ 
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هم این معنا را به گوش همه رسانید» و در خاتمه اعلام داشت که خدا از غیر این چند چیز ز کات نمی خواهد. 


آن گاه می گوید: بر سایر اموالشان زکاتی مقرر نکرد تا آنکه یک سال گذشت. مردم رمضان بعدی را روزه گرفتند و افطار 
کردند پس آن گاه منادیش را فرمود تا ندا در دهد: ای گروه مسلمین! ز کات اموالتان را بدهید تا نمازهایتان قبول شود آن 


گاه مامورین وصول را روانه کرد تا ز کات و مالیات اراضی را جمع کنند (۱). 


و در الدر المنثور است که ابن ایی شیبه» بخاری» مسلم دا تایه او ماو انم سرفوته اد بن ابی اوفی روایت 
کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی صدقه ای برایش می آوردند می گفت: بارالها درود فرست بر فلان 


قبیلهه پس پدرم صدقه خود را نزد آن جناب برد حضرت گفت: بارالها درود فرست بر آل ابی اوفی (۲). 


ود ین بره ار 9 ی 3۳ که وی به سند خود از سلیمان بن مهران از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که 
در ذیل آیه " و یذ الصََقات " فرمود: :ز خداوند زکات را از اهلش می گیرد» و به ایشان اجر و ثواب می دهد (۳). 


و در تفسیر عیاشی از مالک بن عطیه از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرموده: 


امام علی بن حسین (علیه السلام) فرمود: یا اک پیش پیش از او بدست 


خود خدا می رسد چون خود او فرموده:" هو یلاله عن عباده و یا السَدَقات " (۴) 


(علیه السلام) نقل شده است. 


و در بصاثر الدرجات به سند خود از محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که گفت: من از آن جناب پرسیدم 


آز یالب لخد (ضای اه علی و آله) هم عرضهمی قود؟ رود هی حی در اه بیت: سپس آخانه فرعرد :م۳ 
نخوانده ای: " اغعلوا قسیزی له عمَلکم و رَشوله والمومون ) ارص‌برای دا گراهاتی هت در مان عاعش اق.] 


ص: ۵۲۱ 


۱- فروع کافی ج ۳ ص 2۴۹۷ ۲ 

۲- الدر المنور ج ۳ ص ۲۷۵ 

۳- تفسیر برهان ج ۲ ص 2۱۵۶ ۳ 

۴- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 7۱۰۸ ۱۱۸ 
۵- بصاتر الدرجات ص ۴۲۵ ح ۱۰ [.....] 
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مولف: در این معنا نیز روایات سیار ژیادی در جوامع حدبث شبعه از امامان اهل بیت (علیه السلام) آمده. و در بیشتر آنها دارد 


که مقصود از " مومنون " در آیه» ائمه هستند و انطباق این روایات با تفسیری که ما در سابق کردیم روشن است. 
چند روایت در ذبل آیه شریفه:" و آخژون مُرجوّن لأمر الله" 


و در کافی به سند خود از زراره از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه " و آخَرُونّ مَوَجَوّنَ أثر ۷ فرموده: 
مقصود از اين طائفه مردمی از مش رکین بودند که امثال حمزه و جعفر طیار را از مسلمین کشتند و بعدا به اسلام د رآمدند و خدا 
را به یگانگی پرستیدند و شرک را کنار گذاشتند و لیکن ایمان در دلهایشان راه نیافت تا از مومنین واقعی باشند و بهشت 
برایشان حتمی شود و از منکرین هم نبودند تا کافر باشند و جهنم برایشان حتمی باشد. لذا حالشان معلوم نبود. و در این آیه 
در حقشان فرموده: " این طاثفه امرشان با خداست. یا عذابشان می کند و یا از جرائمشان می گذرد " (۱). 


مولف: این روایت را عیاشی (۲) نیز در تفسیر خود از زراره از آن حضرت نقل کرده و در این معنا روایات دیگری نیز هست. 
و در تفسیر عیاشی از حمران روایت شده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم مستضعفین چه کسانی اند؟ فرمود: 
کسانی اند که نه از ممنین بشمار می روند. و نه از کفار» و سرانجام کارشان با خداست (۳). 


و در الدر المنثور است که اين منذر از عکرمه ردنت که که کش انح حون تاش ال فرناره مشش 
ازل شد که از جنگ تخلف کرده بودند (۴). 


ملف: صاحب الدر المنثور نظیر این روایت را از مجاهد و قتاده نقل کرده و در آن دارد که اسامی آن سه نفر عبارت است 
از: هلال بن امیه مراره بن ربیع» و کعب بن مالک از قبیله اوس و خزرج (۵) و لیکن داستان آن سه نفر با اين آیه وفق نمی 


هل و به زودی داسعانشان خراهد. آمد- ان شام الله. 


ص: ۵۲۲ 


۱- اصول کافی ج ۲ ص ۴۰۷ ۱ 
۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۱۱۰ ۱۳۰ 
۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ذیل ح ۱۳۰ 
۴- الدر المنثور ج ۳ص ۲۷۶ 

۵- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۷۶ 
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گفتاری پیرامون ز کات و سایر صدقات (نظر اسلام در باره اجتماع و حقوق مالی آن و مزایا و ویژگیهای نظام مالیه عمومی در اسلام) 


ای که مخصوص این عنوان باشد و در راه اجتماع و برآوردن حوائج عمومی صرف شود. و اين مساله را از مسائل ضروری و 
بدیهی می داند» که کوچکترین تردید و شکی در آن راه ندارد. بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی- و از آن جمله این 


حکم می کرد ولی امروز این مساله از مباحث ابجدی و پیش پا افتاده ای است که عامه و خاصه مردم بدان آشنایی دارند. 


چیزی که هست در بیان اينکه اجتماع نیز در مقابل فرد. واقعیت و هویتی دارد و در جعل احکام مالی برای اجتماع و قوانین و 


نظامهایی برای آن» شربعت مقد‌سه اسلام مبتکر و پیشقدم انتنتتان 


آری, اسلام در قرآن کریمش اعلام و بیان داشته که با ترکیب عناصر افرادی که دور هم زندگی می کنند مولود جدیدی پیدا 
می شود به نام اجتماع که مانند خود افراد دارای حیات و ممات وجود و عدم شعور و اراده. ضعف و قدرت می باشد و عینا 
مانند افراد. تکالیفی دارد» و خوبیها و بدیها و سعادت و شقاوت و امثال و نظاثر آن را دارد» و در بیان همه اين امور آیات 


بسیاری از قرآن کریم هست؛ که ما در خلال بحثهای گذشته مکرر به آنها اشاره کردیم. 


اسلام همانطور که برای افراده حقوقی مقرر نموده برای اجتماع نیز حقوقی مقرر داشته و سهمی از منافع اموال و در آمد افراد را 
به عنوان صدقات واجبه که همان ز کات باشد و به عنوان خمس غنیمت و غیر آن را به اجتماع اختصاص داده و هر چند 
قوانین اجتماعی به آن صورت کاملی که اسلام آورد سابقه نداشت» و از ابتکارات اسلام بود» لیکن اصل آن ابتکاری و نو 
ظهور نبود چون گفتیم که فطرت بشر بطور اجمال آن را درمی یافت و لذا در شرایع قبل از اسلام از قبیل قانون حمورابی و 
قوانین روم قدیم جسته و گريخته چیزهایی در باره اجتماع دیده می شود بلکه می توان گفت هیچ سنت قومی در هیچ عصری 
و در میان هیچ طائفه ای جاری نبوده مگر آنکه در حقوق مالی برای اجتماع رعایت می شده بنا بر این جامعه هر جور که 


بوده در قیام و رشدش نیازمند به هزینه مالی بوده است. 
چیزی که هست شریعت اسلام در میان سایر سنت ها و شریعت ها در این باره از چند 


ص: 2۳۳ 
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جهت ممتاز است» که اگر بخواهيم بفرض حقیقی و نظر صائب اسلام در آن امور واقف شویم باید آنها را دقیقا مورد بحث 
قرار دهیم. که اینک از نظر خواننده می گذرد. 


اول اینکه اسلام در تامین جهات مالی اجتماع تنها اکتفاء کرده به روز پیدایش و حدوث ملکک و از آن تجاوز نکرده؛ و به 
عبارت روشن تر» وقتی مالی در ظرفی از ظروف اجتماع بدست آمد- مثلا از زراعت غله ای و یا از تجارت سودی- در همان 
حال بدست آمدنش سهمی را ملک اجتماع دانسته و بقیه سهام را ملک صاحبش» یعنی کسی که سرمایه گذاری نموده و یا 
کار کرده است» و جز پرداخت آن سهم. چیز دیگری از او نخواسته؛ و وقتی سهم اجتماع را پرداخت دیگر برای هميشه مالک 


بلکه از امثال آیه" َ لک ما فی اأْض جبیع " (۱) و آیه "و لا توا الما آفوالکم ای جعل ال کم قیا " (3) استفاده 
می شود که هر ثروتی که بدست می آید در حال بدست آمدنش ملک اجتماع است. آن گاه سهمی از آن به آن فردی که ما 
وی را مالک و یا عامل می خوانيم اختصاص يافته. و ما بقی سهام که همان سهم ‏ زکات و یا خمس باشد در ملک جامعه باقی 
می ماند. پس» یک فرد مالک ملکیتش در طول ملک اجتماع است. و ما در تفسیر دو آیه بالا در این باره مقداری بحث 
ریم 


و کوتاه سخن آن حقوق مالیه ای که شریعت اسلام برای اجتماع وضع کرده نظیر خمس و زکات حقوقی است که در هر 
ثروتی در حین پیدایشش وضع نموده و اجتماع را با خود شریک کرده و آن گاه فرد را نسبت به آن سهمی که مختص به او 
است مالک دانسته و به او حریت و آزادی داده تا در هر جا که بخواهد به مصرف برساند و حوائج مشروع خود را تامين 
نماید؛ بطوری که کسی حق هیچگونه اعتراضی به او نداشته باشد. مگر اينکه جریان غیر منتظره ای اجتماع را تهدید کند» که 
در آن صورت باز بر افراد لازم دانسته که برای حفظ حیات خود چیزی از سرمایه خود را بدهنده مثلا اگر دشمنی روی آورده 
که می خواهد خساراتی جانی و مالی به بار آورد؛ و با قحطی روی آورده و زندگی افراد را تهدید می کند. باید با صرف 
اموال شخصی خود از آن جلوگیری کنند. 


و اما وجوهی که معمولا بعنوان مالیات سرانه و یا مالیات بر درآمد و یا خراج زمین و ده. که در شرایط خاصی گرفته می شود؛ 


ویا ده یکی که در احوال معینی می گیرند» همه اینها ۴ 


ص: ۴ 


۱- تمامی آنچه را که در زمین است برای شما آفرید. سوره بقره آیه ۳۹ 


۲- اموالتان را که خداوند آن را مایه قوام شما قرار داده به سفیهان ندهید. سوره نساء آیه ۴ 
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را اسلام غیر مشروع» و آن را نوعی ظلم و غصب دانسته» که باعث محدودیت در مالکیت مالک می شود. (۱) 


پسء در حقیقت در اسلام جامعه از افراد خود غیر از مال خودش و سهمی که در غنیمت و عوائد دارد آنهم جز در اول 
پیدایش و بدست آمدن چیز دیگری نمی گیرد و تنها در همانها که گفتیم و بطور مشروح در فقه اسلامی بیان شده با افراد 
شریک است. و اما بعد از آنکه سهم او از سهم مالک معلوم و جدا شد و ملک مالک معلوم گردید» دیگر احدی حق ندارد 


متعرض وی شود و در هیچ حالی و در هیچ شرایطی نمی تواند دست او را کوتاه و حریتش را زایل سازد. 


دوم اینکه اسلام حال افراد را در اموال خصوصی نسبت به اجتماع در نظر گرفته» هم چنان که گفتيم حال اجتماع را در نظر 
گرفته. بلکه نظری که به افراد دارد بیشتر از نظری است که به حال اجتماع دارد» چون می بینیم که ز کات را به هشت سهم 
تقسیم نمودهء و از آن سهام هشتگانه تنها یک سهم را به " سییل اه" اعتصاص داده و بقیه را برای فقراء و مساکین؛ و 
کارمندان جمع آوری صدقات. و مولفه قلوبهم و دیگران تعیین نموده» و همچنین خمس را شش سهم کرده و از آن سهام 
ششگانه بیش از یک سهم را برای خدا نگذاشته» و باقی را برای رسول» ذی القربای رسول. یتامی» مساکین و ابن سبیل تعیین 


نموده است. 


و این بدان جهت است که فرد. یگانه عنصری است که اجتماع را تشکیل می دهد و جز با اصلاح حال افراد. اجتماع نیرومند 
پدید نمی آید. آری رفع اختلاف طبقاتی که خود از اصول برنامه اسلام است و ایجاد تعادل و توازن در بین نیروهای مختلف 
اجتماع و تثبیت اعتدال در سیر اجتماع با ارکان و اجزایش صورت نمی گیرد مگر با اصلاح حال افراد و نزدیک ساختن 
زندگی آنان بهم. 


اگر وضع افراد اجتماع سر و صورت بخود نگیرد و زندگی ها بهم نزدیکک نشود و تفاوت فاحش طبقاتی از میان نرود» هر قدر 
هم برای اجتماع پول خرج شود و بر شوکت و تزیینات مملکتی افزوده گردد و کاخهای سر به فلکك کشیده بالا رود. مع ذلک 
روز بروز وضع جامعه وخیم تر می گردد» و تجربه های طولانی و قطعی نشان داده که کوچکترین اثر نیکی نمی بخشد.ت. 


ص: ۵۲۵ 


۱- قابل ذکر است که این گفتار شامل حکومتهای غیر الهی می باشد و علامه در زمانی این عقیده را بیان نموده که هنوز 
حکومت اسلامی تشکیل نشده بود و لذا آن را با" معمولا" و " شرایط خاصی " ذکر کرده است. 
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سوم اینکه به خود اشخاصی که به اجتماع بدهکار شده اند اجازه داده تا مثلا ز کات خود را به پاره ای از مصارف از قبیل 
فقراء و مساکین برسانند» و محدودشان نکرده به اینکه حتما بدهی خود را به حکومت و زمامدار مسلمین و یا مامورین جمع 
آوری ‏ زکات بدهند و این خود نوعی احترام و استقلالی است که شارع اسلام نسبت به افراد مجتمع خود رعایت نموده نظیر 
احترامی که برای امان دادن یک مسلمان به يکك محارب قائل می شود و هیچ فردی از افراد مسلمین نمی تواند آن ذمه و آن 
امان را نقض نماید. و با اينکه از کفار محارب است همه مجبورند و حتی خود زمامدار نیز محکوم است به اینکه آن ذمه را 


محترم بشمارد. 


بلی» ا گر ولی امر و زمامدار مسلمین» در مورد خاصی مصلحت اسلام و مسلمین را در این دید که از دادن چنین ذمه ای 
جلو گیری کند» می تواند در این صورت نهی کند و بر مسلمین واجب می شود که از آن کار خودداری کنند» چون اطاعت 


ولی امر واجتب ات 


ص: م6( 
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لین اتخَدُوا مشجدا ضدرارا و کفرا و تفریقا ین لین و زصاد من حاز اله و رشوله من قفا و تبشلفی ان أرذنا الا 


خترنی و له دهم لاتوت (۷ ۰ لا تم یه دا لمدجد نس علی الَفوی من آَوّل یم آحق آن نو که فنه ویعال 
من هس بیان علی شفا 


ون آن یتطهروا و له بُحبْالمطهرین (۸ ۰ امن مس شانه ره 2 ِِِ 
جرّف فب مار اهاز یه فی رل یی مر الظالمی (۱۰۹) لا یزال تیانهم ا ای بو 


۰ هم و ال لیم کم (. ۱۰( 


ترجمه آبات 


و کسانی که مسجدی برای ضرر زدن و (تقویت) کفر و تفرقه میان مومنان و به انتظار کسی که از پیش با خداو رسولش 
ستیزه کرده ساخته اند» و قسم می خورند که جز نیکی منظوری نداریم» و حال آنکه خدا گواهی می دهد که دروغ گویند 
(۱۰۷). 


هر کر قز آنمایسته مسجلی که از تخسئیق روز شان آن بر اشاس پرهیز کازی نهاده شته) سب اواریر است که ذر آن 


بایستی» در آنجا مردانی هستند که دوست دارند پا کیزه خوبی کنند» و خدا پاکیزه خویان را دوست دارد (۱۰۸). 


آیا آنکه بنای خویش بر پرهیز کاری خدا و رضای او پایه نهاده بهتر است» يا آن کسی که بنای خویش بر لب سیلگاهی نهاده 


ص: ۵۲۷ 
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بنیانی که ساخته اند همواره مایه اضطراب دلهای ایشان است» تا وقتی که دلهایشان پاره پاره شود و خدا دانای شایسته کار 


ات ۱۱۱۷ 
بیان آبات داستان بنای مسجد ضرار توسط منافقین و نهی خداوند پیامبر صلی اللّه علیه و آله را نماز گزاردن در آن 
اشاره 


این آیات عده دیگری از منافقین را یادآور می شود که مسجد ضرار را ساخته بودند» و وضع ایشان را با وضع مومنین که 


"لین انخنوا شید ضرارا و کفرا ۷ 
کلمه " ضرار " به معنای ضرر رساندن است» و " ارصاد " به معنای کمین گرفتن و در انتظار حمله نشستن است. 


اگر این آیه با آیات قبل که راجع به منافقین بود نازل شده باشد قهرا عطف بر همانها و مربوط به همان منافقینی خواهد بود 
که در آن آیات مکرر می فرمود: " و منهم. و منهم" و تقدیر این آیه نیز چنین می شود: " و منهم الذین اتخذوا مسجدا ضرارا- 
و بعضی از ایشان کسانی اند که مسجد ضرار را ساختند ". 


گر خای از ان ابا تال شاه ناشه فیزز واوی هدر ی تاه ایو له ار اَحَذُوا" مبتداء و 
خبر آن جمله " لالم فیه بدا" خواهد بود هر چند بنا بر تقدیر قبلی هم این وجه را جاری کنیم. البته سایر مفسرین در اعراب 
آیه و اینکه آیا جملات مذ کور مبتداء و خبرند یا خیر وجوه دیگری ذکر کرده اند» که چون دلچسب و خالی از تکلف نیست 


لذا از نقل آن خودداری شد. 


خداوند در این آیه غرضی را که این طائفه از منافقین از ساختن مسجد داشتند بیان داشته و فرموده که مقصودشان از این عمل 
این بوده که به دیگران ضرر بزنند و کفر را ترویج نموده» میان مومنین تفرقه بیندازند و پایگاهی داشته باشند» تا در آنجا علیه 
خدا و رسولش کمین گرفته. از هر راهی که ممکن شود دشمنی کنند. و بطور مسلم اغراض مذکور مربوط به اشخاص معینی 
بودهء و آیه راجع به یک داستان و واقعه ای خارجی نازل شده و آن داستان بطوری که از روایات مورد اتفاق برمی آید این 
بوده که جماعتی از بنی عمرو بن عوف مسجد قبا را ساخته» از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خواستند تا در آنجا نماز 
بخواند. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم مسجد را افتتاح نموده در آنجا به نماز ایستاد. بعد از این جریان عده ای از 


منافقین بنی غنم بن عوف حسد برده در کنار مسجد قبا مسجد دیگری ساختند تا برای نقشه چینی علیه مسلمین 


ص: ۵۸ 
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پایگاهی داشته باشند» و مومنین را از مسجد قبا متفرق سازند و نیز در آنجا متشکل شده در انتظار ابی عامر راهب که قول 


داده بود با لشکری از روم به سوی آنها بیاید بنشینند» و رسول خدا (صلی اه علیه و آله) را از مدینه بیرون کنند. 


پس از آنکه مسجد را بنا کردند نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمده. درخواست کردند که آن جناب به آن مسجد 
آمده و آن را با خواندن نماز افتتاح فرماید و آنها را به خیر و برکت دعا کند» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) که در آن روز 


عازم جنگ تبوک بود وعده داد که پس از مراجعت به مدینه به آن مسجد خواهد آمد» پس این آیات نازل گردید. 


و چون مسجد آنها به منظور ضرر زدن به مسجد قبا و ترویج کفر به خدا و رسول و تفرقه میان ممنینی که در مسجد قبا جمع 
ین شا ور ما کین فرام وس آیی خاش راشب (متا روت تا و رصول) اه فیی 1زا ای ای از اشان شیر 
داد که قسم خواهند خورد بر اینکه ما مقصودی از ساختن این مسجد نداریم مگر اينکه کار نیکی کرده باشیم؛ یعنی با زیاد 
کردن مساجد تسهیلاتی برای مومنین فراهم آورده باشیم؛ و ممنین همه جا به مسجد دسترسی داشته باشند. آن گاه خدای 


2 
9 3 ۳ 


تعالی گواهی داده بر اينکه دروغ می گویند و فرموده: " ون ان ردنا الا الخشنی و ال یهد هم لبون . 
"لام فیه بدا ..." 


مهم 


ابتداء نهی می کند رسول خود را از اينکه در آن مسجد به نماز بایستد. و سپس مسجد قبا را اسم برده» بعد از مدح و ثنای آن 


مسجد» نماز خواندن در آنجا را ترجیح داده و فرموده: 


" هر آینه آن مسجدی که از روز اول بر اساس تقوا باشد سزاوارتر است به اينکه در آن به نماز بایستی " و با این بیان به مدح 


نیت بانیان آن از نخستین روز پرداخته» و بدان جهت نماز گزاردن در آن را بر نماز در مسجد ضرار ترجیح داده است. 


هر چند در جمله بالا نفرموده: متعینا باید در مسجد قبا نماز بخوانی؛ بلکه فرموده: " آنجا بخوانی سزاوارتر است " لیکن همین 


که نهی کرد از اينکه در مسجد ضرار نماز بخواند قهرا نماز در مسجد قبا را متعین کرده است. 


وس "فیه رجال ون أَنْ تَطَهدوا بیان عل * رجحان است. و جمله " و ال بُحثٍ الْمطهَرینَ " متمم آن تعلیل است. و همین 


تعلیل دلیل بر این است که مقصود از مسجد نامبرده در آیه. مسجد قبا است. نه مسجد النبی و با غیر آن. 


و معنای آیه این است که: تا ابد در مسجد ضرار برای نماز نایست که من سوگند می خورم مسجد قبا که بر اساس تقوا و 


پرهیز از خدا از روز اول بنا نهاده شده. سزاوارتر است به 


ص: ۳۹ 
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اينکه در آن به نماز بایستی» زیرا در آن مسجد رجالی هستند که دوست می دارند خود را از گناهمان پاک سازند- يا از 
پلیدیها و آلودگی ها طاهر نمایند» و خداوند کسانی را که در صدد پاک کردن خود باشند دوست می دارد» و تو باید در میان 
چنین مردمی به نماز بایستی. 


2 
۱۱ 22 ۰ 


ماه قفوتان ...۲ به منزله تعلیل برای رجحان اهل آن مسجد بر اهل این مسجد است. و جمله " أ فْمنْ سس بیان " رجحان 


ق طر بت قایکر خی واایبان سین کل 


بیان تفاوت در اساس و پایه زندگی موّمنین و منافقین در قالب مثل 


۳ 
9 ِ ۰ 2 11 
ک 


أْفْمَنْ مس بنانَه علی تفوی من الله و رضوان ر ... 


2 


کلمه " شفا" به معنای لبه هر چیز است. مثلا- شفا البثر " به معنای لب چاه است؛ و کلمه " جرف " به معنای آب روفته و آن 
محلی است که سیل زیر آن را شسته باشد. بطوری که بالای آن هر لحظه در شرف ریختن باشد» و کلمه " هار" اصلش " هاثر " 


بوده و با قلب بدین صورت درآمده و" انهان ینهار انهیارا" به معنی به آرامی افتاده است. پس اینکه فرمود: 


" علی شفا مرف هار فانهار به فی نار جهن " استعاره ای است تخییلی که حال منافقین مورد نظر را تشبیه می کند به حال 
کسی که بنائی بسازد که اساس و بنیانش بر لب آب رفته ای باشد که هیچ اطمینانی بر ثبات و استواری آن نباشد. و در نتیجه 
خودش و بنایش در آن وادی فرو ریزد و ته وادی» جهنم باشد. و او و بنایش در قعر جهنم بیفتد. بخلاف کسی که بنای خود 
زابر آنتاش برقه از او امه رد ار یا کل نی زد کیش خر روخ افو بایهو آساش اتیاز باب یکی ترس از غذاات 
خدا و یکی امید به خشنودی او. 


2 


و از ظاهر سیاق برمی آید که جمله مس باه علی وی ..."و جمله " آغ من أَشس نی علی شفا جرف هار ..."هر 
یک مثلی است که یکی اساس زند گی مومنین» و دیگری پایه زندگی منافقین را مجسم می سازد. و آن اساس و پایه همان 
دین و روشی است که دنبال می کنند. دین مژمن تقوا و پرهیز از خدا و طلب خشنودی اوست بایقین و ایمان به اوه و دین 
منافق مبنی بر شکک و تزلزل است. 


و بهمین جهت دنبال اين دو مثال برای مزید توضیح و بیان می فرماید: " لا یزال ببهُم" یعنی منافقین " الْذی وّا ری" یعنی 
۱ 


قهز ان بنائی که بنا نهاده اند شک و تزلزل است " فی قلوبهم " در دلهایشان؛ و هیچوقت مبدل به بقین و آرآمش نمی شود" 
1 


۳ 
رم 9 


الا آن تقطع قلیهُم "و از بین نمی رود مگر آنکه دلهایشان متلاشی شود و با متلاشی شدن آن, تزلزل و تردیدشان هم 
متلاشی گردد. " و ال لیم کم " و بهمین جهت که او علیم و حکیم است آن طاثفه را رفعت می دهد و این طاثفه را پست 


[ 


ن‌ 


ص: ۵۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بحث روایتی روایاتی در مورد بنای مسجد ضرار و نزول آیات مربوطه» سازندگان آن مسجد و کسانی که به دستور پیامبر (صلی النّه علیه 


در مجمع البیان می گوید: مفسرین نقل کرده اند که بنی عمرو بن عوف مسجد قبا را ساخته به نزد رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) فرستادند تا تشریف آورده» در آن نماز بگزارده رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آن مسجد را افتتاح فرمود» جماعتی از 
منافقین از بنی غنم بن عوف برایشان حسد برده با خود گفتند: ما نیز مسجدی می سازیم و در آن نماز می گزاريم و دیگر به 
جماعت محمد (صلی الّه علیه و آله) حاضر نمی شویم. و آنها دوازده نفر بودند. بعضی گفته اند پانزده نفر بودند که از جمله 


پس از آنکه از کار آن فارغ شدند نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمده» در حالی که آن جناب آماده سفر به تبوک می 
شا کی تفه با سول اهامای اک تشه کات که کارت و سوم تاکن ده عوری ی رم 
مسجد شما بيایند. و نیز برای شبهای بارانی و شبهای زمستان مسجدی ساخته ایم و میل داریم بدانجا تشریف آورده» در آن 
نما بگزاری» و برای ما به برکت دعا فرمایی. حضرت فرمود: من الان سر راه سفرم: اگر ان شاء الّه بر گششم به محطه شما می 
آیم و در مسجد شما نماز می گزارم» ولی وقتی از سفر تبوکک برگشت این آیات نازل شدء و وضع آن مسجد را روشن نمود 
(۱6 


رسول خدا (صلی ال علیه و آله) عاصم بن عوف عجلانی و مالک بن دخشم را که از قبیله بنی عمرو بن عوف بود فرستاد و به 
ایشان فرمود: به این مسجدی که مردمی ظالم آنجا را ساخته اند بروید. و خرابش نموده آن را آتش بزنید. و در روایت 
دیگری آمده که عمار یاسر و وحشی را فرستاد و آن دو آن مسجد را آتش زدند» و دستور داد تا جای آن را خاکروبه دان 
نموده» کثافات محل را در آنجا بریزند (۲). 


مولف: و در روایت قمی آمده که: آن جناب مالک بن دخشم خزاعیء و عامر بن عدی از قبیله بنی عمرو بن عوف را فرستاد؛ 
و مالک بدانجا شده به عامر گفت: صبر کن تا من 


ص: ۵۳۱ 


۱- مجمع البیان ج ۱ ص ۶۴۹ 
۲- مجمع البیان ج ۵ ص ۷۲ 
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از منزل آتشی بیاورم» پس به درون خانه خویش شده آتشی بیاورد و به سقف مسجد که از شاخ و برگ خرما پوشیده بود 
افکند همچنین سوختتی های داخل مسجد را آتش بزد و مردم آن مسجد متفرق شدنده و زید بن حارثه هم چنان نشست تا 


مسجد به کلی بسوخت آن گاه دستور داد تا چهار دیوارش را خراب کردند (۱). 


و این قصه به طرق بسیاری از طرق اهل سنت وارد شده. و روایات همه مضمونشان قریب به هم نقل شده. جز اينکه در اسامی 


افرادی که مامور به تخریب مسجد شده اند اختلاف دارند. 


و در الدر المنثور است که ابن منذر و ابن ابی حاتم از ابن اسحاق روایت کرده اند که گفت: اشخاصی که مسجد ضرار را 
ساختند دوازده نفر بودند به نامهای: ۱- خذام بن خالد بن عبید بن زید ۲- تعلبه بن حاطب ۳- هلال بن امیه ۴- معتب ین قشیر 
۵- ابو حبیبه بن آزعر ۶- عباد بن حنیف ۷- جاریه بن عامر ۸و -٩‏ و دو پسرانش مجمع و زید ۰- نبتل بن حارث ۱ بخدج 
بن عثمان (۲) ۱۲- ودیعه بن ثابت (۳). 


و در مجمع البیان در تفسیر جمله " و ٍصادا من حارَب که ات این خمله دز فان ابو عام باب اسخه و او 
جمله داستانش این بوده که وی در ایام جاهلیت به رهبانیت درآمده لباس خشن به تن می کرد و چون در مدینه خدمت 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رسید نسبت به وضع آن جناب حسد برد و شروع کرد علیه آن حضرت تحریک کردن, و آن 
گاه بعد از فتح مکه بسوی طائف گریخت و پس از آنکه اهل طائف مسلمان شدند به شام گریخت و از آنجا به روم رفت و به 
کیش نصرانیت درآمد» و این مرد پدر حنظله غسیل الملائکه است. که در جنگ احد در حالی که جنب بود در ر کاب رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) شهید شد و ملائکه او را سل دادند. 


رسول خدا (صاي له علیه و آله) ابو عامر را فاسق نامید او از شام به منافقین پیغام فرستاده بود که خود را آماده کنند» و 
مسجدی بسازند که من نزد قیصر می روم و از او لشکری گرفته بسوی شما خواهم آمد و محمد را از مدینه بیرون خواهیم 


کرد به همین جهت این عده از منافقین منتظر آمدن ابو عامر بودند» ولی او قبل از رفتن نزد قیصر مرد (۴)..] 
ص: ۵۳۲ 
اک تسین قمی مخ ام ۳:۵ 


۲- در سیره ابن هشام ج ۴ ص ۱۷۴ بجای " بخدج بن عثمان"»" بجاد بن عثمان " ذ کر شده است. 


۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۷۷ 
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مولف: در این معنا چند روایت آمده است. 


در کافی به سند خود از حلبی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: من از آن حضرت پرسیدم آن مسجدی که 


پر اساس تقوی بنا نهاده شده کدام مسجد بود» حضرت فرمود: مسجد قبا بود (۱). 


مولف: این روایت را عیاشی (۲) در تفسیر خود آورده و نیز در کافی به سند خود از معاویه بن عمار از امام صادق (علیه 
السلام) در اين معنا روایتی آمده است (۳). و در الدر المنثور به چند طریق از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده 
که فرموده " مقصود از آن مسجد این مسجد من است " (۴) و لیکن این حرف مخالف با ظاهر آیه و مخصوصا با جمله " فیه 
رجال ..." 


است. برای اينکه گفتار در اين آیه در مقایسه میان دو مسجد قبا و ضرار و قیاس میان اهالی آن دو است. وقتی زمینه کلام 


و در تفسیر عیاشی از حلبی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: من از قول خدای تعالی که فرموده:" فیه رجال 
ون آن یتَطهُرُوا" پرسش نمودم که آنها چه کسانی هستند؟ فرمود کسانیند که با آب استنجاء می کنند» آن گاه فرمود: اين 


آبه در باره اهل قبا نازل شده ایتک (۵). 


و در مجمع البیان در تفسیر آیه مورد بحث گفته است: دوست می دارند که مخرج بول و غائط خود را با آب شستشو کنند. و 
این معنا از دو سید بزرگوار امام باقر و امام صادق (علیه السلام) روایت شده. و از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت شده 
که آن حضرت از مردم محله قبا پرسیدند مگر شما در طهارت خود چه می کنید که خدای تعالی طهارت شما را ستوده؟ 


گفتند: ما اثر غائط را با آب شستشو می دهیم. فرمود: خداوند در باره شما فرموده: 
"واه تفت رین( 


و نیز در مجمع البیان در باره قرائت جمله " لا أَنْ نع قلهُم " گفته است: یعقوب و سهل " الی ان قرافت فان کات 
این صورت " الی " را حرف جر دانسته اند» و این قرائت حسن, قتاده جحدری و جماعتی دیگر است. و برقی این قرائت را از 
امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است (۷). 


ص: 2۳۳ 


۱- فروع کافی ج ۳ ص 2۲۹۶ ۲ 

۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 7۱۱۱ ۱۳۵ 
۳-فروع کافی ج ۴ ص 2۵۶۰ ۱ 

۴- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۷۷ 


۵- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۱۱۲ ۱۳۷ 
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۶- مجمع البیان ج ۵ ص ۷۳ 
۷- مجمع البیان ج ۵ ص ۷۰ 
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سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۱۱۱ تا ۱۲۳ 


اشاره 


ک 


۶ 


اد له اشتری من امن تم و نوم ان له له یقبلون فی عییل له َو و تون وغرد علیه فا فی ارهز 
الانجیل و الْقَوآن و أَفی بعفرده من لاسکی ینوا بییمکم الذی بایشع به و ذلک و لور لیم (۱۱۱ او الیو 
الحامدُون التاء تون کون الساجُون ون بلمتزوف و هون عن نکر و احافظون لو ال بش لین (۱۱۲) 
ما کان لو این او نب تنفروا لعشرکین و آز کاوا وی توبی من بقد ما ین مهم اضحاب الْججیم (۱۱۳) ما 
کات اسَیَعُفار پراهیع له الا عن موح عده وعها یاه فلا 2 نع لآ در له ره ان میم له لیم (۱۱۴) و ما کات له 


یل قوذ دام عگی ین هم ماو له بل نیع (۱38) 


ابر 


له لک انتماراب لض پخیی و مبث وم کم ین کون له ین لش لاير (01۶ تب له یلبق 7 
المهاجرین و نصا لد اوه فی ساعه ره من بغد ما کاد بریغ قلوب ریت ملع ثم تاب علیهم له : بهغ روف رَحمْ 
0 و علی ال این شا عثی وا هاقث برض با وخبث و صافت غلبم رهم ز تا آن لاملا ی له 
یه تم تاب علیهم شرا داليم (۱۱۸) با ی لین نو اقا له و کنو عع الصاوقین (۱۱۹) ما کال 
میت وعن یبن غاب نو عن ول ال و لا یبا ایهم عن تفه ذلک بام لایصیم ظما و لا نصت 
و لاه مضه فی یل ال و لبون موطتً بیط الکمار و لا تلو من در لا لا کیب هم په عمل صالخ نله لا دی 
اجه التخریی ۱۲۰ 


وا ینف هو لا کبيرة و لا فطع وادیا الا لا کیب هم لیجزيهم ال خسن سا کار ار ۱سا ان 
الَموْمُون نوا اف تلو لا- تین کل نرق عطق لیوا فی اد و ینزو وم |ذا زجشو 1 هم بخودزون 
(۱۲۲ با أیَْا لین منوا قاتلوا لین یلوتکم من الکّار و یجدوا فیکغ له و اما َو له عم این ۱۲۳ 


ص: 2۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


خدا از مومنان جانها و مالهایشان را خریده به این (بهاء) که بهشت از آن آنها باشد (در عوض) در راه خدا کارزار کنند. 
بکشند و کشته شونده این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده» و کیست که به پیمان خویش از 


خدا وفادارتر باشد؟ به معامله پر سود خویش که انجام داده اید شادمان باشید» که این کامیابی بز رگ است (۱۱۱). 


(مومنان کسانی هستند که) توبه کنندگان و عبادت کاران و سپاس گویان و سیاحت کنند گان و رکوع کنندگان و سجده 


آوران و آمران به معروف و نهی کنند گان از منکر و حافظان حدود الهی و بشارت ده (به این چنین) مژمنان (۱۱۲). 


پیغمبر و کسانی که ایمان آورده اند نباید برای مش کین پس از آنکه معلومشان شد که اهل جهنمند آمرزش بخواهند. اگر چه 
خو یشاوند باشند (۱۱۳). 


آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش نبود مگر به اقتضای وعده ای که به وی داده بود. و چون برایش آشکار شد که پدرش 


دشمن خداست از او بیزاری جست. آری, ابراهیم خدا ترس و بردبار بود (۱۱۴). 


چنین نبوده که خداوند» گروهی را پس از هدایتشان گمراه کند. مگر آنکه چیزهایی را که باید از آن بترسند برای ایشان بیان 
کنند. که خدا به همه چیز داناست (۱۱۵). 


خداء ملک آسمانها و زمین خاص اوست. زنده می کند و می میراند. و شما را جز خدا سرپرست و یاوری نیست (۱۱۶). 


خدا پیغمبر و مهاجران و انصار را بخشید. همان کسانی که در موقع سختی از او پیروی کردند» پس از آنکه نزدیک بود دلهای 


گروهی از ايشان از حق منحرف گردد سپس آنها را ببخشید که خدا با آنان مهربان و رحیم است (۱۱۷). 
و نیز آن سه تن را که بازماندند» تا وقتی که زمین با همه فراخی بر آنان تنگگ شد. و از خویش به 
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تنگ آمدند و بدانستند که از خدا جز بسوی او پناهی نیست ببخشید و به آنها توفیق توبه بداد تا توبه کنند که خدا توبه پذیر و 


رحیم است (۱۱۸). 
ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و قرین راستگویان باشید (۱۱۵). 


مردم مدینه و بادیه نشینان اطرافشان نمی بایست از پیغمبر خدا تخلف کنند. و نه جان خویش از جان وی عزیزتر دارند» این 
بخاطر آن است که در راه خدا تشنگی و رنج و گرسنگی به آنان نمی رسد و در جایی که کافران را به خشم آورد قدم نمی 
گذارند. و ضربه ای از دشمن نمی خورند. مگر آنکه به عوض آن برای ایشان عمل صالحی نویسند» که خدا پاداش 
نیکو کاران را تباه نمی کند (۱۲۰). 


هیچ خرجی کم و زیاد نکنند. و هیچ دره ای نپیمایند» مگر برای آنان نوشته شود تا خدا بهتر از آنچه عمل می کردند به آنان 
پاداش دهد (۱۲۱). 


مومنان همگی نتوانند سفر کنند» چرا از هر گروه از ایشان دسته ای سفر نکنند تا در کار دین, دانش اندوزند» و چون 


با زگشتند قوم خویش را بیم دهند» شاید آنان بترسند (۱۲۲). 


ای کسانی که ایمان آورده اید با آن کسانی که از کفار مجاور شمایند کارزار کنید. و باید در شما خشونتی ببینند» و بدانید 


بیان آبات وعده قطعی بهشت به کسانی که در راه خدا با جان و مال خود جهاد می کنند (ِيْ ال اشتری) 
اشاره 


این آیات در باره مطالب گونا گونی است که یکك غرض واحدی. همه را به هم مرتبط و به آن غرضی که آیات قبلی در مقام 
بیان آن بود مربوط می سازد زیرا این آیات در پیرامون جنگ و جهاد است. بعضی از آنها ممنین مجاهد را مدح نموده و 
وعده جمیل داده است. و بعضی از آنها از محبت و دوستی با مشرکین و طلب مغفرت جهت ایشان نهی می کند. بعضی دیگر 
از آنها دلالت بر گذشت خدای تعالی از آن سه نفری دارد که در جنگ تبوکک تخلف ورزیدند» بعضی دیگر اهل مدینه و 
اطراف آن را مامور می کند به اينکه با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هر جا که خواست برای قتال بیرون رود بیرون روند» 


قر ان جتاب نله زکنند. 


بعضی دیگر مردم را دستور می دهد که از هر طائفه عده ای بکار تفقه در دین و آموختن معارف آن پرداخته» پس از 
مراجعت به سوی قوم خود در میان آنان به تبلیغ دين بپردازند. و بعضی از آنها حکم می کند به اينکه باید با کفار همجوار 
او راز کت 


# ۲ 


له اشتری می الْمزمنیی هم و آموالهم با هم له ..." 
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کلمه " اشتراء " به معنای قبول آن جنسی است که در خرید و فروش در برابر پرداخت قیمت به انسان منتقل می شود. 
خدای سبحان در این آیه به کسانی که در راه خدا با جان و مال خود جهاد می کنند 
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وعده قطعی بهشت می دهد و می فرماید که این وعده را در تورات و انجیل هم داده همانطور که در قرآن می دهد. 


خداوند این وعده را در قالب تمثیل بیان نموده و آن را به خرید و فروش تشبیه کرده است» یعنی خود را خریدار و مژمنین را 
فروشنده و جان و مال ایشان را کالای مورد معامله و بهشت را قیمت و بهاء و تورات و انجیل و قرآن را سند آن خوانده است؛ 


و چه تمثیل لطیفی بکار برده است. و در آخر مومنین را به این معامله بشارت داده و به رستگاری عظیمی تهنیت گفته است. 


وضع و وصف فردی و اجتماعی موّمنین 
۲ اون العانتون الخاملون التانخون ِِ 
این جمله مومنین را به نیکوترین صفاتشان توصیف می کند. و اینکه همه اوصاف ایشان را با صدای پیش آورده. برای این 


" المومنون هم التاتبون العابدون ..." است؛ یعنی مومنین بخاطر اينکه از غیر خدا بسوی خدا با زگشت کردند تاثبان و چون او 
را می پرستند عابدان» و چون با زبان حمد و سپاس او گویند حامدان» و چون با قدمهای خود از اين معبد به آن معبد می 


روند سائحان» و بخاطر رکوع و سجودشان را کعان و ساجدانند. 


این وضع ایشان در حال انفراد است. اما وضعشان نسبت به حال اجتماع» آنها مانند دیدبانانی هستند که اجتماع خود را بسوی 
خیر سوق می دهند» یعنی امر به معروف و نهی از منکر نموده. حدود خدایی را حفظ می نمایند» نه در حال انفراد» نه در حال 
اجتماع نه در خلوت و نه در ظاهر از آن حدود تجاوز نمی کنند. آن گاه با اينکه خداوند در آیه قبل» خودش بشارتشان داده 
بود اینک به رسولش دستور می دهد به اينکه ایشان را بشارت دهد و این خود تاکید را می رساند آنهم تاکید بلیغی که نمی 


توان حد و مرزی برایش قایل شد. 


از آنچه گذشت معلوم شد که اولا چه نکته ای در ترتیب اوصاف مذ کور از مومنین بوده» و اگر اول توبه و عبادت و گردش و 
رکوع و سجود ایشان را آورده؛ برای این است که اين اوصاف اوصاف فردی آنان است. لذا اول آنها را ذکر کرده بعدا 
اوصاف اجتماع ایشان را که ناشی از ایمان آنان است ذکر نموده» و آن این است که ممنین با امر به معروف و نهی از منکر 
اجتماع صالحی بوجود می آورند. آن گاه در خاتمه وصف پسندیده و جمیلی را که ایشان در هر دو حال یعنی هم در حال 
انفراد و هم در حال اجتماع دارند ذکر کرده. و آن این است که ایشان حافظ حدود خدایند. و اگر تعبیر به " حافظ " کرد برای 


این است که بفهماند ممنین» هم خودشان از حدود خدا تجاوز نمی کنند. و هم نسبت به آن اهتمام و مراقبت دارند. 
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و انیا معلوم شد که مقصود از " سیاحت "- که در لغت به معنای سیر و گردش در زمین است- در اینجا آن معنایی که با سیاق 
ترتیب مناسب تر است سیر و رفت و آمد در جایگاههای عبادت و مساجد است. نه آن معنایی که بعضی (۱) گفته اند که 
منظور از آن روزه گرفتن و با سیاحت در زمین به منظور تفکر در عجائب قدرت خدا و دیدن آثار و دیار امتهای گذشته و 
عبرت گرفتن از سرنوشت آنان» و یا منظور از آن» مسافرت جهت طلب علم و یا طلب خصوص احادیث باشد» زیرا این 


احتمالات و وجوه با سباق آبه تناسب ندارد. 


اما در مورد وجه اول باید گفت که از جهت الفاظ آیه. هیچ دلیلی بر آن نیست. بقیه وجوه هم گو اينکه در آیات دیگر 
سفارش به آن شده؛ مثلاه در باره سیر و تفکر در سرنوشت امم گذشته فرموده:" لیوا فی الَْض یروا کیت کان 
اقب لین من قَلهم ‏ () و در باره سیر و سفر برای آموختن علم دین فرموده: فل لائر کل فرقه مغ طالُ لوا فی 
الدین ‏ (۳ الا اینکه اگر متظیو از ماتحون یکی از دووجه‌فوق باشد ان لطقی زا که در فرب صفات ردیف:شده هست 
از بین می برد. 

و الثا بدست آمد که این صفات شریفه. صفاتی است که ایمان مومن با آنها تمام و کامل می شود و مومن با داشتن آنها 
مستوجب وعده قطعی خدا به بهشت و آن بشارت که خدا و رسول (صلی ال علیه و آله) دادند می گردد» و بدین جهت 
مستوجب می شود که داشتن این صفات. ملازم با قیام به حق خدا باشد. و قیام به حتی خدا هم باعث می شود که خدای تعالی 


در باره چنین مومنی» حقی را که بر خود واجب کرده و به وعده هایی که به او داده وفا کند. 
سبب عدم جواز استغفار برای مشرکین لغو بودن استغفار برای آنان است 
" ما کال لو لین منوا آن یَستَفژوا مش کین و لز کاُوا آولی قرب ... 


اوه لیم " معنای آیه روشن است. لیکن این نکته را باید در نظر داشت که چون در آیه دومی بعد از بیان سبب استغفار 


ابراهیم برای پدرش می فرماید " وقتی که فهمید او دشمن خدا است. از او بیزاری جست " و با این بیان معلوم کرد که مشرکین 
دشمنان خدا و جهنمی هستند» و در نتیجه نباید برای آنان استغفار کرد. اينکه در این آیه می فرماید حال که این معنا برای 


پیغمبر و پیروانش معلوم شد باید از این مطلب ضروری و روشن غفلت نورزند. که استغفار برای مشر کین 
ص: ۵۳۸ 
۱- تفسیر المنار ج ۱۱ ص ۵۲ 


۲- چرا در زمین سیر نکردند تا ببینند چگونه بوده است عاقبت کسانی که قبل از ایشان بودند. سوره موّمن آیه ۸۲ 


۳ سوره توبه آیه ۲۲ 
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از این جهت جائز نیست که لغو است» و خضوع ایمان مان است از اينکه بنده خدا با ساحت کبریای او بازی نموده» کاری لغو 
یکند. 


چون از یکی از دو صورت بیرون نیست. یا خداوند بخاطر تقصیری که از بنده اش سرزده با او دشمن و از او خشمگین است» 
و یا بنده با خدای تعالی دشمن است اگر فرضا خدا با بنده اش دشمن باشد ولی بنده اش با او دشمن نباشد و بلکه اظهار تذلل 
و خواری کند. در اینصورت جای این هست که بخاطر سعه رحمت او آدمی برای آن بنده طلب مغفرت کند. و از خداوند 
بخواهد که به حال آن بنده اش ترحم کند. اما اگر بنده با خدا سر دشمنی داشته باشد مانند مشرکین معاند- و خود را بالاتر از 
آن بداند که به درگاه خدا سر فرود بیاورد؛ در چنین صورتی عقل صریح حکم می کند به اینکه شفاعت و يا استغفار معنا 
ندارد. مگر بعد از آن که آن بنده عناد را کنار گذاشته» بسوی خدا توبه و باز گشت کند و به لباس تذلل و مسکنت درآید. 


و گر نه چه معنا دارد که انسان برای کسی که اصلا رحمت و مغفرت را قبول ندارد و زیر بار عبودیت او نمی رود استغفار 
نموده از خدا بخواهد که از او درگذرد. آری؛ این درخواست و شفاعت استهزاء به مقام ربوبیت و بازی کردن با مقام 


عبودیت است. که به حکم فطرت عملی است ناپسند و غیر جائز. 


و خداوند اين جاتر نبودن را به حق نداشتن تعبیر کرده و فرموده:" ما کال لِلَی و لین نوا " یعنی پیغمبر و آنان که ایمان 
آورده اند حق ندارند استغفار کنند بعد از آنکه برای آنها معلوم شد که ...» و ما در تفسیر آیه " ما کال للمُش کین أنْ یِغْمروا 


مساج له " (۱) گفتیم که حکم جواز در شرع بعد از جعل حق است. 


)شتا یه ین شین قی سول الق بای سای آ روما نتسه ار آنکه اجان عداویدی باق ]نبا اهر ی کر 
مشر کین دد شمنان خدایند و مخلد در ات تشنده دیگر حق ندارند برای آنان| ستغفار کنند هر چند از نزدیکانشان باشند و اگر 
دشمنی و عناد ندارد. و چون قبلا به او وعده استغفار داده بود لا جرم برای او طلب مغفرت کرد ولی وقتی فهمید که او دشمن 


خداست و بر شرکک و ضلالت خود اصرار می ورزد از او بیزاری جست. 


اتراهیع لو ليم " این جمله وعده ابراهیم و استغفار او را برای پدرش تعلیل 


۱- سوره توبه آیه ۱۷ 
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می کند. به اینکه او جفای پدرش را تحمل نمود» و او را وعده نیکی داد» چون او مردی بردبار بود» و برایش طلب مغفرت 
کرد؛ چون مردی " اواه " بود؛ و اواه کسی را گویند که از ترس خدا و به طمع و امید به خیرات او خیلی آه بکشد. 


"و ما کال له ْضدل قَماً ود اد داهم حتّی ین له ما ون ... من ول و لا تصدیر" این دو آیه متصل به دو آیه قبلی 
است» که از استغفار برای مشررکین نهی می کرد. و این دو آیه یکی مومنین را تهدید می کند به اینکه اگر از آن کارهایی که 
خداوند بیان کرده پرهیز نکنند» بعد از هدایت گمراهشان خواهد کرد و در میان همه کارهایی که خداوند از آنها نهی نموده؛ 


بپرهیز ند» و الا بعد از هدایت دچار ضلالت بو شوند. 


و خواننده محترم برای روشن شدن بیشتر آیه مورد بحث باید به مطالبی که ما در تفسیر آیه "لیم یش الذین کنرّوا من 
دینکم فلا تحشْوَهُم و شون" (۱) در جلد پنجم این کتاب و همچنین در تفسیر آیات راجع به ولایت مش رکین و اهل کتاب 
در سوره های گذشته گذراندیم مراجعه نماید. 


و این آیه به یک اعتبار در معنای آیه " ذلکک بأ للم یتک شیر نقمة مها علی موم عتّی وا ما هم " (۲) و آیات 
بنده اش مستمر بگرداند و از او سلب نکند تا خود بنده بخاطر کفران و تعدیش موجبات تغییر آن را فراهم آورد. آن وقت 


است که خدای تعالی نعمت و هدایت خود را از او می گیرد. 


علت وجوب تبری از دشمنان خدا» و اشاره به عمومیت این حکم 


له له مک السّماوات و الأْرض یخی و یمیت و ما کم من دون الله من ول و لا تصدیر " در ذیلش 
حکمی را که آیه قبلی بر آن دلالت می کرد چنین تعلیل می کند که اگر از دوستی با دشمنان خدا نهی نموده و گفتیم که 
باید از آنان بیزاری بجوئید. برای این است که جز خدای سبحان کسی ولی و یاور حقیقی نیست. و این معنا برای مومنین 
وجدانی شده. پس و جدان و ایمان خود آنان باید ایشان را بر آن بدارد که تنها نسبت به او و یا ولیی از اولیای او که خود او 


اجازه داده باشد تولی داشته باشند» و بغیر ایشان به هیچ یک از 
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دشمنان او هر که خواهد باشد دوستی و تولی نورزند. 


این مفاد ذیل آیه دومی بود» و اما مفاد صدر آن بیان سبب این سبب و علت این علت است. یعنی بیان می کند که چرا ولی و 
ناصری جز خدا نیست. و می فرماید: جهتش این است که تنها کسی که مالک همه چیز است و مرک و حیات بدست اوست؛ 


خداست و معلوم است که غیر از چنین خدایی که یگانه مالک و مدبر عالم است ولی و ناصری نیست. 


از همین بیان عمومی و علت عمومی که در چهار آیه مورد بحث آمده بخوبی روشن گردید که حکم مورد بحث این آیات 
نیز عمومی است. یعنی اگر در این آیات حکم به وجوب تبری از دشمنان خدا و حرمت دوستی با آنان نموده» این حکم 
اختصاص به یک نحو دوستی و یا دوستی با بک عده معینی ندارد» بلکه همه انحاء دوستی را شامل می شود خواه تولی به 
سبب استغفار باشد یا به غیر آن و خواه دشمن. مشرک یا کافر و با منافق و یا غیر آنها از قبیل اهل بدعتی که منکر آیات خدا 


هستند باشد و یا نسبت به پاره ای از گناهان کبیره از قبیل محاربه با خدا و رسول اصرار داشته باشد. 


" لد کات له علی الب و المهاجرین و ال نصار لین ...هو الاب الرحيم " کلمه " الساعه " به معنای مقداری از زمان است؛ 
و" ساعت عسرت" آن مقدار زمانی است که زند گی بخاطر ابتلاء به گرفتاریها از قبیل گرسنگی و تشنگی و با حرارت شدیده 
و امثال آن دشوار شود و کلمه " زیغ " به معنای بیرون شدن از راه حق و میل به طرف بیراهه و باطل است. و اضافه " زیغ " به" 
قلوب "» و ذکر ساعت عسره و سایر قرینه هایی که از سیاق کلام استفاده می شود همه شاهد بر آنند که منظور از" زیغ" 
استنکاف و شانه خالی کردن از امتثال امر پیغمبر و بیرون شدن از اطاعت اوء به سبب سرپیچی از رفتن به جهاد؛ و یا بر گشتن 


به وطن است بخاطر عسرت و مشقتی که در راه با آن مواجهند. 


و کلمه " تخلیف "- بطوری که در مجمع البیان گفته- به معنای تاخیر و جای ماندن از کسی است که رفته, و اما بجای ماندن 
کسی در مکان. بعد از رفتن تو تخلیف نیست. و اشتقاق آن از " خلف " است که به معنای پشت سر و مقابل جهت روبرو 
است» وقتی می گویند " فلان خلف فلانا " معنایش این است که فلانی فلان کس را جانشین و خلیفه خود کرد» و خود او را" 
مخلف " می گویند (۱) و کلمه " رحب" به معنای وسعت و مقابل ضیق است. و حرف " ما" در جمله " بما رحبت " مصدریه 


است که جمله را به تاویل مصدر می برد و.] 
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یی ۱ 1 ۲ 
معنایش برحبها می شود. 


وجه اينکه توبه (باز گشت) خدا به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) و مهاجرین و انصار» قبل از ذکره توبه خدا به سه نفری که از جنگ تبوک 
تخلف کردند در آیه آورده شده و ببان مراد از توبه خدا در این موارد 


خدا (صلی الّه علیه و آله) و مهاجرین و انصار را بیان نموده و آیه دومی» گذشت از سه تن متخلف از جنگ را بیان داشته 
است» با این تفاوت که در آیه اول» گذشت از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) و بعضی دیگر گذشت از معصیت نبوده» 


چون اهل معصیت نبودند. و در آیه دوم گذشت. گذشت از معصیت بوده است. 


و کوتاه سخن» هر چند این دو آیه از نظر غرض و مدلول مختلف هستند. الا اينکه از سیاق آنها برمی آید که می خواهند یک 
غرض را رسانیده. و هر دو بهم متصلند» و کلام واحدی است که گذشت خدا از رسول خدا (صلی اله علیه و آله) و مهاجرین 
و انصار و سه تن متخلف را بیان می کند. به دلیل اینکه در صدر آیه دومی کلمه " علی " عطف شده بر" علی " که در آیه 
اولی بود؛ و در نتیجه جمله " و عّی لاه" را بر" لد تابٍ ال علی ال " عطف می کند» هر چند در معنا از آن مستقل 
است» و همین عطف. ما را وادار می کند که بگوئیم هر دو با هم و به منظور غرض خاصی نازل شده اند. و شاید غرض اصلی 
بیان گذشت خدا از آن سه تن متخلف بوده. و گذشت از مهاجر و انصار و حتی گذشت از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) 
صرفا به منظور از دلخوشی همان سه نفر ذ کر شده تا از آميزش و خلط با مردم خحجالت نکشند و احساس نکنند که فرقی میان 
آنان و سایر مردم نیست. و ایشان و همه مردم در یکك جهت شرکت دارند» و آن جهت این است که خدا به رحمت خود از 


همه آنان در گذشته و در این معنا ایشان کمتر از سایرین و سایرین بالاتر از ایشان نیستند. 


از همین جا معلوم می شود که نکته تکرار کلمه توبه در دو آیه چیست. چرا که خدای تعالی نخست توبه و گذشت از پیغمبر 
و مهاجرین و انصار را یادآور شده. آن گاه می فرماید " پس. از ایشان در‌گذشت" و از آن سه نفری که تخلف کرده بودند 
در گذشت. آن گاه بار دیگر می فرماید: " پسء از ایشان در گذشت تا دیگر اینکار را نکنند " و این تکرار جهتی ندارد مگر 
همین که گفتار در آیه بر سبیل اجمال و تفصیل بوده اول گذشت از همه را بطور اجمال ذکر کرده. بعدا بطور تفصیل به حال 


هر کدام از دو فریق جداگانه اشاره فرموده» و در اين اشاره. گذشت خود را از خصوص آن سه نفر بیان داشته است. 


و اگر هر یک از اين دو آیه غرض جداگانه و مستقلی می داشتند و یک غرض جامعی در مجموع آن دو وجود نداشت؛ در 


این تکرار هیچ نکته و فائده ای تصور نمی شد. 
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علاوه بر اينکه در آیه اولی بطور وضوح دلالت می کند بر اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در اين داستان گناه و 
انحرافی نداشته؛ و حتی نیت انحراف هم نکرده. چون آیه شریفه مهاجرین و انصار را مدح می کند به اينکه از رسول خدا 
(صلی ال علیه و آله) پیروی و به وی اقتداء کردند» و اگر خود آن حضرت منحرف می شد و یا خیال انحراف را می کرد که 
دیگر معنی نداشت مقتدی و امام ایشان قرار گیرد» و پیروانش مدح و ستایش شوند» و اگر نکته ای که ما گفتيم در کار نبود؛ 


هیچ جهت نداشت که آن جناب را با مهاجرین و انصار ذ کر کند. 


پس. بر گشت معنای آیه به این است که: خداوند قسم خورده به اينکه به رحمت خود به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و 
مهاجرین و انصار و آن سه کس که تخلف کرده بودند با ز گشت کند. اما باز گشتنش بر مهاجرین و انصار برای این بود که 
ایشان در ساعت عسرت دست از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برنداشتند» و مقصود از ساعت عسرت همان ایامی است که 
رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بسوی تبوکک حرکت می کرد. در ابتدا دل بعضی از مهاجرین و انصار دچار کمی لغزش 
گردید و از حق گریزان شد و چون دنباله آن لغزش را نگرفته و به هوای نفس گوش نداده» حرکت کردند» خداوند از 


ایشان گذشت» که او به ایشان رژوف و مهربان است: 


و اما بازگشت خدا به آن سه نفر» از این قرار بود که وقتی کارشان به سختی کشید و زمین با همه وسعتش برایشان تنگ شد؛ 
و دیدند که احدی از مردم با ایشان حرف نمی زنند و سلام و علیک نمی کنند. و حتی زن و فرزندشان هم با ایشان حرف 
نمی زنند و خلا.صه یک نفر انسان که با آنها انس بگیرد وجود ندارد؛ و هر که هست مامور به خودداری از سلام و کلام 
است» آن وقت تعیین کردند که جز خدا و توبه به در گاه او دیگر پناهگاهی نیست. و چون چنین شده خداوند نیز با رحمت 
خود به ایشان باز گشت فرمود. تا ایشان توبه کنند و او قبول فرماید که او که همانا او تواب- بسیار به بند گانش باز گشت می 
کند تا به ایشان ترحم نموده برای توبه کردن هدایت نموده و برای توبه توفیقشان می دهد و آن گاه توبه شان را می پذیرد- 


و نسبت به مومنین رحیم و مهربان است. 


از این معنایی که ما کردیم روشن شد که اولا مقصود از توبه بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) صرف باز گشت خدا بسوی 
اوستیرحفت شضو دش و عم 3 از جاز کشت تمودن به رحفحت باز کشت به ام آوست یه رمته نس فو قفت: ربهر 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) توبه بر امت او است. و او واسطه در نازل شدن رحمت خدا و خیرات و بر کات بسوی امتش 


ص: ۳( 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


و نیز از فضل و کرمی که نسبت به رسول گرامیش دارد این است که هر وقت اسم امت و يا صحابه اش به خیر برده شود؛ اول 

اسم شریف او را در صدر کلام قرار می دهد هر چند مطلب راجع به امت باشد. مانند آیه " آمَ الرْشول پما أَنل اه من ره رو 

ون ...۳( و آیه" تنل ال کته علی وله و علی امین "(۲) و آیه " لکن الرسول و لین انوا مَعَه جاعَدُوا 
9 


و همچنین آیات و موارد دیگر. 
بیان مقصود از توبه در هر یک از مواردی که در آیات مورد بحث تکرار شده است 


و انیا منظور از توبه ای که بار دوم و سوم ذکر کرد و در هر دو مورد فرمود:" ثم تاب یم "» تفصیل همان اجمالی است 
که قبلا در جمله " لد تات ال " خاطرنشان ساخته بود. 


و ثالثا منظور از توبه در جمله " ثم تاب عَلیهغ " در هر دو مورد باز گشت خدا بسوی اوست به هدایت بسوی خیر و توفیق انجام 
خدای تعالی قرار دارد. یکی رجوع پرورد گار به اوه به اينکه به او توفیق و هدایت ارزانی دهد و بدین وسیله بنده موفق به 


استغفار که توبه اوست بگردد و دوم رجوع دیگر خدا به اوه به اينکه گناهان او را بیامرزد؛ و اين توبه دوم خدای تعالی است. 


و دلیل بر اینکه مقصود از توبه در دو آیه» توبه اولی خداست. این است که در مورد اول گناهی از مهاجرین و انصار ذکر 
نکرده و همچنین استغفاری از ایشان نقل ننموده» پس منظور از آن توبه بنده نیست. و توبه دوم خدا هم نیست. چون گفتیم 
توبه دوم عبارت است از قبول توبه عبد. و در آیه ذکری از توبه مهاجر و انصار به میان نیاورده» بلکه تنها فرموده: نزدیک بود 
دل بعضی از ایشان از حق منحرف شود. پس توبه در مورد اول با توبه اول خدا تناسب دارد» و همچنین در مورد دوم. زیرا از 
اينکه در جمله " لیتوبوا" که بعد از آن قرار دارد استغفار ایشان را نتیجه آن توبه دانسته می فهمیم که توبه مزبور قبل از توبه 


ایشان بوده. و این جز با توبه اولی خدا تطبیق نمی کند. 


و ای بسا جمله "اه بهم روف رَحیم " که در مقام بیان علت است گفته ما را تایید کند زیرا در این جمله نیز هیچ یک از 
اسماء خدا که دلالت کند بر قبول توبه ذکر نشده, هم چنان که قبلا هم استغفاری از ایشان نقل نکرده بود. 


و رابعا منظور از جمله " لیتوبوا" در آیه دوم توبه آن سه نفری است که تخلف کردند» 
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که بعنوان نتیجه برای توبه اولی خدای تعالی ذکر شده و معنایش این است که: خداوند بر آن سه نفر توبه " ترحم " کرد و 


توفیقشان داد برای اينکه توبه کنند و خدا برایشان توبه " ترحم " کند. و ایشان را بیامرزد که او توبه کننده رحیم است. 


خواهی گفت اینطور که شما می گوئید آیه شریفه دلالت نمی کند بر اينکه خدا توبه ایشان را پذیرفته است. و حال آنکه 
بطور مسلم توبه ایشان را پذیرفته است. و اين گفتار با روایاتی که می گویند اين آیه به منظور بشارت بر قبول توبه آنان نازل 


شده مخالفت دارد. 


در جواب می گوئیم درست است که از نظر دلیل نقلی یعنی روایات؛ خداوند توبه آن سه نفر را پذیرفته و لیکن در خود الفاظ 
]یه تین دلاسلیی نیست. بله» از سیاق آن این معنا استفاده می شود چون همانطور که گفتیم خدای تعالی اول بطور اجمال 
فرموده: "لد تابٍ ال ؛ و این بیان به اطلالقش» هم توبه به معنای توفیق را شامل می شود و هم توبه به معنای قبول را که هر 


و ۲۱ 


دو توبه خداست و همچنین جمله بعدی که می فرماید:" ان له هو الاب الرْحیم . 


روا با خرن خاک ری کر ان اس وتا مسطه هی ات و ی ی ۳ 
اله " دلالت بر قبول وبه آنان دارده زیرا از آن بر می آید که به این منظور تویه کردند که ملجای در نزد دا بدست باورند» 
و در آن ملجا و پناه گاه از عذاب خدا ایمن شوند. و خداوند هم بسوی توبه هدایتشان کرد از این بطور قطع می فهمیم که با 
این حال دیگر محال است که خدا توبه شان را قبول نکرده باشد زیرا او تواب و رحیم است» و خودش فرموده:" نا لو 


علی الله لین یَعمَلوَ الوء بجهاله ثم یوبن من قریب فأولتک یوب ال عَلهغ " (۱). 


۳1 
۲ و 


بعضی (۲) گفته اند» معنای تا عَلِهم لیتوبُوا" اين است که " پس آن گاه خداوند توبه را برای آنان آسان کرد تا بتوانند 
توبه کننت وایخ حرف سیان سخیف و غلط است از آن سخف بر تقسر آن دیگری (4۳ است که گفته ‏ منظور از توبه فر 
جمله " لیتوبوا" بر گشت به حالت قبل از معصیت است . از این هم سخیف تر گفتار عده ای دیگر (۴) است که گفته اند" 
ضمیر در" لیتوبوا" به مومنین برمی گردد. و معنای آیه این است که خدا بر آن سه کس توبه کرد و مژده توبه بر آنان را بر 


پیغمبرش نازل نمود تا مومنین از گناهان خود توبه کنند» و بدانند که خدا توبهت. 


ص: ۵2۴۵ 


۱- خدا تنها توبه کسانی را می پذیرد که به نادانی عمل زشت مرتکب می شوند و سپس به زودی توبه می کنند ایشانند که 
خدا از تقصیرشان درمی گذرد. سوره نساء آیه ۱۷ 

۲- مجمع البیان ج ۳ جزء ۱۱ ص ۱۵۷ و ۱۵۸ ط بیروت. 

۳- مجمع البیان ج ۳ جزء ۱۱ ص ۱۵۷ و ۱۵۸ ط بیروت. 


۴- مجمع البیان ج ۳ جزء ۱۱ ص ۱۵۷ و ۱۵۸ ط بیروت. 
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ایشان را مانند توبه آن سه نفر می پذیرد ". 
معنای اینکه فرمود: با صادقین باشید (... و کونوا مَع السَادقین) 


و خامسا معلوم شد که هر چند کلمه " ظن " در لغت به معنای پندار است نه به معنای علم و لیکن در خصوص مورد این آیه به 
معنای علم آمده است. 


ی ال و کوئوا مَع السَادقین " کلمه " صدق" در اصل به معنای اين است که گفتار و یا خبری که داده 
می شود با خارج مطابق باشد» و آدمی را که خبرش مطابق با واقع و خارج باشد" صادق" می گویند. و لیکن از آنجایی که 
بطور استعاره و مجاز اعتقاد و عزم و اراده را هم قول نامیده اند در نتیجه صدق را در آنها نیز استعمال کرده. انسانی را هم که 
عیلشی مطایق با اعتفادش باشدو با کار که.می کنل با آراده و تصمیمتن فطایی باشنه و شرشی تباشد: صادق نامیده آند. 


و اطلاق امر به تقوی و اطلاق کلمه " صادقین " و همچنین اينکه بطور مطلق فرموده: با صادقین باشید- با اینکه معیت و با کسی 
بودن به معنای همکاری کردن و پیروی نمودن است- همه قرینه هایی هستند که دلالت می کنند بر اينکه مقصود از صدق. 


معنای مجازی و وسیع آن است. نه معنای لغوی و خاص آن. 


بنا بر این آیه شریفه ممنین را دستور می دهد به اينکه تقوا پیشه نموده» صادقین را در گفتار و کردارشان پیروی کنند. و این 
غیر از آن است که بفرماید " شما نیز مانند صادقین متصف به وصف صدق باشید " زیرا اگر آن بود» می بایستی بفرماید " و از 
صادقین باشید " نه اينکه بفرماید " و با صادقین باشید "» و اين پر واضح است و احتیاج به توضیح ندارد. 

"ما کان هلال دیته ون له ین الغراب ... ما وا یعون " کلمه " رغبت " میل خاصی است از تمایلات نفسانی؛ و 
رغبت در هر چیز میل کردن به طرف آن به منظور طلب نفع است. و رغبت از هر چیز به معنای دوری و بی میلی از آن و ترکك 
آن است» و حرف " باء " دهع عَن تفیه " برای سببیت است. و معنای جمله را چنین می کند " و ایشان را حقی نیست 
که بخاطر اشتغال به خود از آن جناب صرفنظر نموده» در مواقم خطر در جنگها و در سختیهای سفر ترکش گویند و خود 
سر گرم لذائذ زندگی گردند . 


کلمه " ظما" به معنای عطش و کلمه " نصب " به معنای تعب. و کلمه " مخمصه " به معنای گرسنگی, و" غیظ " به معنای 


شدت غضب. و " مطا " به معنای زمینی است که مسیر راه باشد و بر آن بگذرند. 


این آیه حق تخلف از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را از اهل مدینه و اعرایی که در اطراف آن هستند سلب نموده» سپس 
خاطرنشان می سازد که خداوند در مقابل این سلب حق. 


ص: م و( 
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برای ایشان در برابر مصیبتی که در جهاد ببینند از قبیل گرسنگی و عطش و تعب و در برابر هر سرزمینی که بپیمایند و بدان 
ی 


چون در این صورت نیک و کارند و خدا اجر محسنین را ضایع نمی سازد این معنای" "ذلک یام قضقه طقا اسخ 


آن گاه می فرماید: هزینه ای که در این راه خرج می کنند چه کم و چه زیاده و همچنین هر وادی که طی می نمایند. برای 


آنان نوشته می شود و نزد خدا محفوظ می ماند. تا به بهترین پاداش جزا داده شوند. 
پاداش مجاهدان» و مراد از جمله:" لیج رهم هم ال أَخمَ ما کانوا یعون" 


وله ریم ال خسن ما ایا این غایت « یت ای ات که رتیل و فازکنبا هو متا تفر انخ 
است که نتیجه این نوشتن این است که خداوند جزای بهترین اعمالشان را بدهد " و اگر تنها جزای نیکوترین اعمالشان را ذکر 
کرد برای این است که بیشتر رغبت صاحب عمل متوجه آن گونه اعمال است. ممکن هم هست از اين جهت باشد که پاداش 
بهترین اعمال مستلزم پاداش سایر اعمال نیز هست. و نیز ممکن است منظور از " احسن اعمال " جهاد در راه خدا باشد. برای 
اينکه جهاد از همه اعمال نیک دیگر سخت تر و نیز مهم تر است. زیرا قیام امر دین بدان بستگی دارد. 


البته در ار ین مان معنای دیگری نیز هست و آن این است که جزای عمل در حقیقت همان خود عمل است که بسوی 
پرورد گار رفته است. و بهترین جزا همان بهترین اعمال است. پس. در نتیجه جزا دادن به احسن اعمال معنایش جزا دادن به 
انیم اه بتک فتای دبکری فسست و آنابه ات کهشدای سبعاق کاهان فان را که سفط بداعمال یک ایفان 
شده می آمرزد و جهات نقص اعمال آنان را می زداید» و می پوشاند. و بدین وسیله عمل ایشان را بعد از آنکه عمل نیک بود 
به صورت عمل نیکوتر درمی آورد و آن گاه به آن عمل نیکوتر پاداش می دهد و ممکن هم هست این وجه با وجه قبلی به 
یک معنا بر گردد- دقت بفرمائید-. 


"و ما کال نون لیلفزوا کافة لو لاف من کل فرقه مهم اف لفقهُوا فی الدّین " سیاق آیه دلالت می کند بر اینکه 
منظور از جمله "روا که " بیرون شدن همگی برای جهاد است» و ضمیر در" فزقه مهم" به مومنین برمی گردد» که نباید 


بنا بر اين» آیه شریفه در اين مقام است که مقمنین سایر شهرها را نهی کند از اينکه تمامیشان به جهاد بروند بلکه باید یک 


عده از ایشان به مدینه الرسول آمده احکام را از آن جناب بیاموزند و عده دیگری به جهاد بروند. 


ص: 2۷ 
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و شتا فر انم متا متاست ان انشست که ی مشک هی ریسا " به آن طائفه ای بررگردد که برای آموختن احکام دین بیرون می 
شوند. و ضمیر در" الیهم ۳ ٩‏ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ 
گرفتند به شهر خود و به میان اهل ولایت خود بر گشته ایشان را انذار کنند. ولی ممکن هم هست عکس این ترتیب باشد» 
یعنی ضمیر در " رجعوا" به اهل شهر برگردد که به جهاد رفته اند» و ضمیر در" الیهم " به آموزند گان دین بر گشت کند. و معنا 


چنین باشد: " و قوم خود را که به جهاد رفته اند وقتی که از جهاد بسوی ایشان بر گشتند انذار کنند ". 
توضیح آیه نفر (فلو لاففر من کل فزفه منم طایه ...) و بیان آنچه که از آن استنباط می شود 


و معنای آیه این است که: برای مومنین سایر شهرستانهای غیر مدینه جایز نیست که همگی به جهاد بروند» چرا از هر شهری 
یک عده بسوی مدینه الرسول کوچ نمی کنند تا در آنجا احکام دین را یاد گرفته و عمل کنند و در مراجعت هموطنان خود 
را با نشر معارف دین انذار نموده» آثار مخالفت با اصول و فروع دین را گوشزد ایشان بکنند. تا شاید بترسند و به تقوا 


بگرایند. 


اولا- مقصود از تفقه در دین فهمیدن همه معارف دینی از اصول و فروع آن است. نه خصوص احکام عملی» که فعلا در لسان 
علمای دین کلمه فقه اصطلاح در آن شده بدلیل اينکه می فرماید:" و لینذژوا مهم - و قوم خود را انذار کنند کنند ؛ و معلوم 
است که انذار با بیان فقه اصطلاحی در یعنی با گفتن مسائل عملی صورت نمی گیرد؛ بلکه احتیاج به بیان اصول عقاید دارد. 


و انیا معلوم می شود که وظیفه کوج کردن برای جهاد. از طلبه علوم دینی برداشته شده» و آیه شریفه به خوبی بر این معنا 
دلالت دارد. 


و الثا معانی دیگری که مفسرین احتمال داده اند- و ذیلا پاره ای از آنها نقل می شود از سیاق آیه دور است. مثلا بعضی (۱) 


گفته اند: مقصود از اينکه فرمود: نباید همه کوچ کنند این است که نباید همه برای آموختن احکام دین به مدینه ببایند. بعضی 
(۲) دیگر گفته اند مقصود از کوج کردن در جمله ‏ فلو لا تفر" کوچ کردن برای جهاد» و مقصود از" لیتفقهوا در شهر ماندن 


ص: ۸( 


۱- مجمع البیان ج ۳ جزء ۱۱ ص ۱۶۵ 
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عده ای دیگر است. تا وقتی آن مجاهدین به شهر بر گشتند این عده آنان را انذار کنند. اینها و همچنین معانی دیگری که 


احتمال داده اند از ساق دور است. و ما متعرض نقل و بحث در آنها نمی شویم. 


" يا یا الذین منوا قاتلو لین بوتکم من الکفار و لیجدُوا فیکم غلظه و اغلموا أَنْ له مغ این " در اين آیه شریفه دستور 
جهاد عمومی داده شده تا از هر طرف در دنیا؛ اسلام گسترش یابد» چون وقتی می فرماید: هر طائفه از مومنین باید با کفار هم 
جوار خود کارزار کنند معنايش همان گسترش دادن اسلام و برقرار کردن سلطنت اسلام است بر دنیا؛ و بر تمامی ساکنین ربع 
مسکون. 

معتای " خاظه در جمله " و لیجدوا کم غلظهٌ " شدت و سر سختی نشان دادن بخاطر خداست» و معنایش این ثیست که با کفار 
خشونت و سنگدلی و بد اخلاقی و قساوت قلب و جفا و بی مهری نشان دهید. زیرا این معنا با هیچ یک از اصول دین اسلام 
سا زگار نیست. و معارف اسلامی همه آن را مذمت و تقبیح کرده اند و آیات مربوط به جهاد هم از هر تعدی و ظلم و جفایی 
نهی کرده: که شرخشن در سوزه بفره گذشت: 


و جمله " و اعمواأد له مَع الق " وعده ای است الهی به اينکه اگر تقوا پیشه کنید خداوند یاریتان می کند» و برگشت 
معنای آن به ارشاد مسلمین است. به اينکه همواره مراقب خود باشند» و مقام پرورد گار خود را نسبت به خود از یاد نبرند و 
متوجه باشند که خدا با ایشان و مولای ایشان است» که اگر چنین کنند و تقوا بخرج دهند خدا وعده داده که دست بالا و ما 


فوق همه عالمیان قرار خواهند گرفت. 
بحث روایتی (روایاتی در ذیل برخی آیات گذشته) 
اشاره 


در الدر المنور است که ابن ابی حاتم و ابن مردویه از جابر بن عبد الله روایت کرده اند که گفت: آیه " ان له اشتری من 


مره 


من آلفت هم " وقتی نازل شد که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در مسجد بود؛ و مردم در مسجد همه تکبیر گفتند. آن 
گاه‌مردتن از اتضار که دو طرط‌رداین رد زا بهشاندهای .شود انتاخته برد ددیکک امد و رسیاه با رمول اللها ایش آبه فازل 
شده؟ 

فرمود: آری. 


انصاری گفت: معامله پر سودی است. و ما هرگز این معامله را پس نمی دهیم و از 


ص: ای( 
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خدا خواهش نمی کنیم که خریداری خود را پس دهد (۱). 


و در کافی به سند خود از سماعه از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


عباد بصری, علی بن الحسین (علیه السلام) را در راه مکه دید و عرض کرد: ای علی بن الحسین! چرا جهاد را که سخت است 
باشند البته جهاد کردن در معیت آنان از حج بهتر است (۲). 


مزلف: تقصود آن خات (صلرات نله علیه) صفایی است که‌در آبه ‏ اتافون الماندون برای همین شمرده: 
و از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل شده که فرمود: سیاحت امت من در مساجد است. 


ملف: و از ابو هریره از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت شده که فرمود: مقصود از " سائحون " روزه داران است» و از 


ابی امامه از آن جناب روایت شده که فرمود: سیاحت امت من جهاد در راه خداست. که قبلا در باره آن بحث شد (۳). 


و در مجمع البیان گفته: همه صفاتی که در آیه مذکور آمده با" یاء " یعنی " تاثبین و عابدین و ..." خوانده می شود و این 
قرائت را از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) نقل کرده (۴). 


و در الدر المور در تفسیر آیه " ما کاق للع و الذین آمنوا آن یه تَْفدوا لنش کین "می گوید: این ایی شیبه» احمد» بخاری» 
مسلم نسایی» ابن جریر» ابن منذره ابن ابی حاتم ابو الشیخ. اين مردویه و بیهقی- در کتاب دلائل- از سعید بن مسیب از 
پدرش روایت کرده اند که گفت: وقتی ابو طالب می خواست از دنیا برود رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به بالینش آمد در 
خی که انوسجها وت نله یی آمه دیون رت قیاق کر الا له تیا ان ای ال 


همچنین رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کلمه توحید را به او عرضه می کرد. و آن دو وی را با این حرف مورد سرزنش 


ص: ۵۵۰ 
۱- الدر المنثور ج ۳ص ۳۸۹۰ 
۲- فروع کافی ج ۵ ص ۲ ۱ 


۳- الدر المنثور ج ۵ ص ۲۸۱- ۲۸۲ 


۴- مجمع البیان ج ۵ص ۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


لا اله الا الله. 


این آیه نازل شد:" ما کانّ لب و این منوا آن یش َعْفژوا للم کین ...۰" و نیز در باره ابو طالب خطاب به رسول خدا (صلی 
ال علیه و آله) نازل شد:" الک لا تهدی من یت و لک ال بهُدی من بشاء ۲ (۱) 


مولف: و در اين معنا روایات دیگری از طرق اهل سنت رسیده که در بعضی از آنها دارد: مسلمین وقتی دیدند رسول خدا 


بدین جهت آیه مورد بحث نازل گردید (۲). 


و لیکن روایات وارده از ائمه (۳) اهل بیت (علیه السلام) همه متفقند بر اینکه ابو طالب اسلام آورد» ولی برای اینکه بتواند از 
روایت شده شواهد و ادله بسیاری هست» که وی به دین توحید و با تصدیق نبوت خاتم انبیاء از دنیا رفته است. و ما پاره ای از 


اشعار او را قبلا نقل کردیم. 


و در کافی به سند خود از زراره از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: کلمه " اواه " به معنای کسی است که زیاد 


و در مجمع الییان در تفسیر آیه "و ما کانّ ال ْضل ما .۰ گفته است: بعضی گفته اند که شان نزول این آیه چنین بوده که 
عده ای از مسلمانان قبل از آنکه واجبات دین نازل شده باشد از دنا رفتند» و مسلمانان به رسول خدا (صلی له علیه و آله) 
عرض کردند: یا رسول الّه! این عده از برادران ماه قبل از اينکه این فرائض را انجام داده باشند از دنیا رفتند» وضع ایشان نزد 


شروزه کار که ات تیاب انشای ام انش و الق ای سل اس اه 


ص: ۵0۱ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۸۲ 

۲- الدر المنور ج ۳ ص ۲۸۲ 

۳- اصول کافی ج ۱ص ۱۶۲ ح ۳ [.....] 
۴- اصول کافی ج ۲ص ۴۶۶ ۱ 

۵- مجمع البیان ج ۵ ص ۷۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


و در الدر المنثور است که ابن مردویه از ابنی عباس روایت کرده که در شان نزول آیه مذکور گفته است: این آیه وقتی نازل 
شد که مسلمانان از اسرای بدر فدیه و خون بها گرفتند و آیه نازل شد که حق شما نبود چنین کاری کنید» تا خدایتان اذن می 
داد و لیکن حال که گرفتید خداوند شما و هیچ قومی را بخاطر گناهی که کرده اند عذاب نمی کند مگر بعد از آنکه گناهان 


را برای آنان بیان کند» یعنی قبلا ایشان را نهی بکند (۱). 


ملف: ظاهر این دو روایت این است که راویان خواسته اند مصادیقی را برای آیه ذ کر کنند و آیه را با داستان مورد نظر خود 
تطبیق دهند نه اينکه بگویند آیه در باره خصوص این داستان نازل شده و اتصال آیه بدو آیه قبل خود. و اينکه در سیاق همان 


دو آیه قرار دارد» خیلی روشن است. و توضیحش گذشت. 


و در کافی به سند خود از حمزه بن محمد طیان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که در معنای آیه " و ما کان 
له ْضلْ قَوما بغد رد دامع عتّی ین لَُمْ ما یو" فرموده: یعنی به ایشان برساند و بفهماند که چه کارهایی مورد رضای او 
و چه کارهایی مورد سخط اوست ... (۲). 


ملف: این روایت را کافی (۳) از عبد الاعلی از امام صادق (علیه السلام) نیز نقل کرده» برقی هم آن را در محاسن (۴) خود 


آورده. 


و در تفسیر قمی دارد که امام صادق (علیه السلام) فرمود: آیه " لد تاب ال .۰" اینطور نازل شد:" لقد تاب اللّه بالنبی علی 
المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه فی ساعه العسره » و مقصود آن ابو ذر و ابو خیئمه و عمیر بن وهب است. که نخست تخلف 


کردند و بعد خود را به رسول خدا رساندند (۵). 


ء 2 م ۱۱ 


مولف: این روایت را در تفسیر آیه " و لو آراوا لوح لأعَدُوا له عَُء ( همین سوره از حدیث مفصلی که قنی, آن را دز 
ا تست خود نقل کرده استخراج نمودیم. و در مجمع البیان قرائت " لقد تاب الله بلنبی " را از امام صادق و از حضرت رضا (علیه 
السلام) نقل کرده 


ص: ۵۵۲ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۲۸۶ 

۲- اصول کافی ج ۱ص ۱۶۳ ۳ 
۳- اصول کافی ج ۱ص ۱۶۳ - ۵ 
۴- محاسن برقی ص ۲۷۶ ح ۳۸۹ 
۵- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۹۷ 
۶-سوره توبه آیه ۴۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


۲3 


و در تفسیر مجمع البیان در ذیل- آیه " و علّی لاه ال شلوا" گفته است که علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن 
علی و جعفر بن محمد (علیه السلام) و همچنین ابو عبد الرحمن سلمی کلمه " خلفوا " را" خالفوا" قرائت کرده اند (۲). 


روایتی در باره مشقات و سختی هایی که مسلمانان در راه تبوک تحمل نمودند 


و نیز در مجمع البیان در تفسیر آیه "لد تاب له علی لب و مها جرین و انار ..." گفته است که این آیه در واقعه جنگ 
تبوک و آن شدائدی که مسلمانان در آن جنگ دیدند نازل شده که حتی بعضی از ایشان تصمیم گرفتند بر گردند ولی لطف 
خدا شامل حال آنها شد. حسن گفته است: در آن جنگ ده نفر از مسلمانان یک شتر داشتند و به نوبت یکی پس از دیگری بر 
آن سوار می شدند و آذوقه شان هم آرد جو با سبوس و مقداری خرمای کرم خورده و روغن گندیده بود و چند نفری از 
ایشان مختصر خرمایی که داشتند در میان خود بدین طریق مورد استفاده قرار می دادند که وقتی گرسنگی به ایشان فشار می 
آورد یک دانه خرما را هر یک در دهان گذاشته می مکید تا مزه آن را احساس کند» آن گاه درمی آورد به دیگری می داد و 
همچنین تا به آخر آن را در دهان گذاشته, یک جرعه آب روی آن می خوردند» و همچنین این کار را می کردند تا چیزی از 


آن خرما باقی نمی ماند مگر هسته اش. 


و نیز در مجمع الییان در تفسیر آیه" و ی الا الب وا " گفته: این آیه در شان کعب بن مالک و مراره بن ربیع و هلال 
بن امیه نازل شد. که از رسول خدا تخلف کرده با آن جناب بیرون نشدند. البته این تخلفشان از در نفاق نبود بلکه از این 
جهت بود که مسامحه کردند و بعدا پشیمان شده وقتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر گشت خدمتش رسیدند و عذر 
خواستند. حضرت با آنان حرف نزد؛ نزد مسلمانان رفتند ایشان هم با آنان حرف نزدند» و خلاصه یک نفر از مسلمانان با آنان 
همکلام نشد. حتی بچه ها هم از ایشان قهر کرده و اعراض نمودند. زنان این سه نفر نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


آمدند و عرض کردند آیا ما هم باید از شوهرانمان کناره گیری کنیم؟ حضرت فرمود: نه. و لیکن نباید نزدیکک شما بيایند. 


در نتیجه زند گی در مدینه بر آنان تنگ شد بناچار سر به کوه نهاده در قله کوهی جای گرفتند» و همه روزه خانواده هایشان 
برایشان غذا می آوردنده تا آنکه به یکدیگر گفتند: حال که همه مردم با ما قهر کرده و حرف نمی زنند. ما چرا با خود حرف 


ص: ۲( 


۲- مجمع البیان ج ۵ ص ۷۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نکنیم لا جرم هر کدام به قله کوهی رفته دیگر یکدیگر را ندیدند و بهمین حال پنجاه روز در کوه مانده به در گاه خدا تضرع 


و زاری می کردند و اظهار توبه و ندامت می نمودند. خداوند توبه شان را قبول نموده این آیه را در حقشان نازل کرد (۱). 


مولف: قبلا این داستان را در ضمن حدیثی طولانی از تفسیر (۲) قمی در تفسیر آیه " ۴۶" این سوره نقل کردیم و اين داستان 
به طرق بسیاری نقل شده. 


و در تفسیر برهان از ابن شه رآشوب از تفسیر ابی بوسف بن یعقوب بن سفیان روایت کرده که گفت: مالک بن انس از نافع از 
ار اف ما نیت کر که که ی ها ها یات اند رشق ها رای ال علیهی الم 
را دستور داده که از خدا بترسندء آن گاه گفته است که مقصود از صادقین در جمله " کوئُوا مَع الصَادقین " رسول خدا (صلی 
لثه علیه و آله) و اهل بت آن جتاب است (4۳ 


مولف: و در اين معنا روایات بسیاری از امامان اهل بیت (علیه السلام) وارد شده؛ و در الدر المنثور از ابن عباس و نیز از ابن 
عیفر آووته کی شیر اند ۶ را السَادفین " گفته اند: مقصود از صادقین علی بن ابی طالب (علیه 


و در کافی به سند خود از یعقوب بن شعیب روایت کرده که گفت: نزد امام صادق (علیه السلام) بودم؛ و به ایشان عرض 
کردم اگر امام و پیشوای مسلمین بمیرد مردم چه تکلیفی دارند؟ فرمود: پس, فرمایش خدا چه شد که می فرماید:" فلو لا تفر 
ین کل فرقه مهم طَ لیوا فیاللّین و لیوا قََهُم |ذا زجغوا یه عم یدرون ". آن گاه فرمود ايشان ما دام که در 
طلب معرفت امام هستند از جهاد معذورند. و آن دسته هم که در شهر در انتظار بر گشتن دسته اولند نیز معذورند تا اصحاب 


ایشان (دسته اول) بر گردند (۵). 

مژلف: و در این معنا روایات بسیاری از ائمه اهل بیت (علیه السلام) رسیده که خود از جمله ادله ایست که دلالت می کند بر 
اينکه منظور از تفقه در آیه اعم است از آموختن علم فقه اصطلاحی و سایر معارف دینی. 

البته خواننده محترم باید بداند که در باره سبب نزول اين آیات اقوال دیگری نیز هست که بخاطر ضعف و سستی آنها 


ص: 2۴ 


۱- مجمع البیان ج ۵ ص ۷۹ 

۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۹۵- ۲۹۹ 
۳- تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۷۰ 2 ۱۱ 
۴- الدر المنثور ج ۳ص 1۳۹۰ و 1 


۵- اصول کافی ج ۱ص 7۳۷۸ ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


سوره التوبه :)٩(‏ آیات ۱۲۴ تا ۱۳۲٩‏ 
اشاره 
ود ما آركك شوزة یلع عن ول کم اه مه یمان لین ماع یمان و هم دزن (۱۳۳) و 3 اما الم 


فی قلوبهم مرض راهم رسای رجیتهم و ماو ُع کافزوق (۱۲۵ لا ونم ون فی کل عاممرة زین 
دیة ول م رت (0۲۶ زود رک همطل بت علبراک من آع مرت حرف« وم 
هم َو لا هون (۱۲۷ لد جاء کم سول من سکم عریژ عَیه ه ما عم عریض علیکم بالمژینی رف زحیع (۱۲۸) 

ان لول عنبی ال لا له لا هو یه تو کل و هو رَبْ الْعوش العظیم (۱۲۹) 


ترجمه آبات 


و چون سوره ای نازل شود پاره ای از ایشان کسی است که می گوید این سوره» ایمان کدامیک از شما را زیاد کرد؟ اما آن 


کسانی که ایمان آوردند ایمانشان زیاد شد و خوشوقت شدند (۱۲۴). 
و اما کسانی که در دلهایشان مرض بود پلیدی بر پلیدیشان افزود» و بمردند در حالی که کافر بودند (۱۲۵). 


آیا نمی بینند که در هر سال یک بار و یا دو بار آزمایش می شوند (و از عهده برنیامده گناه می کنند) آن گاه توبه نمی کنند 


و ایشان متذ کر نمی شوند (۱۲۶). 
و چون سوره ای نازل شود بعضی به بعضی دیگر نگریسته (می گویند) آیا کسی متوجه شما هست؟ 
آن گاه برمی گردند. خدا دلهایشان را برگردانید به جرم اينکه مردمی هستند که (نمی خواهند) بفهمند (۱۲۷). 


ص: ۵۵۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


با اینکه هر آینه شما را رسولی از خود شما آمد که ضرر و هلاک شما بر او گران است و او حریص است بر هدایت شما و به 


ممنین رء‌وف و رحیم است (۱۲۸). 


پس اگر اعراض کردند بگو خدا مرا بس است. معبودی نیست جز او من بر او توکل می کنم و او پرورد گار عرش بزرگک 
است (۱۲۹) 


بیان آبات حال موّمنین و منافقین در موقع نزول سوره قرآنی 
اشاره 


آیات سوره برائت با این چند آیه ختم می شود و اين آیات حال مومنین و منافقین در موقع نزول سوره قرآنی را بیان می کند» 
و بدین وسیله نشانه دیگری از نشانه های نفاق را شرح می دهد که با آن ممن از منافق تشخیص داده می شود و آن این است 
که در موقع نزول قرآن به یکدیگر می گویند: اين آیه ایمان کدامتان را زیاد کرد؟ و یا به یکدیگر نگاه می کنند و می گویند 
شادا کش ها را من 


و در آخر رسول گرامی خود را به وصفی توصیف می کند که دلهای مومنین به وی متمایل شود و او را دستور می دهد به 
اينکه اگر مردم از او روی گردانیدند بر خدا توکل جوید. 


"و اذا ما آرث شووة تم من ول آبکم زان مذه ایمانً... و هم کافزون " از طرز سوال " قل براکم من أعب" برمی آید 
که گوینده و پرسش کننده آن دلش خالی از شکک و تردید نبوده» زیرا طبع چنین سوالی خود گواه است بر اينکه صاحب آن 
در دل خود اثری از نزول قرآن احساس نکرده» و چون می پندارد که دل سایرین مانند دل او است. لذا جستجو می کند کسی 
را که دلش از نزول قرآن متاثر شده پیدا کند به عبارت دیگر او خیال می کند که پیغمبر اکرم دعویدار این است که قرآن 
در تمامی دلها اثر می گذارد و همه را اصلاح می کند. چه اينکه مستعد و آماده اصلاح باشد یا نباشد. و چون خود را می بیند 
که هر چه سوره جدید نازل می شود در دلش اثری از خشوع در برابر خدا و میل به حق نمی گذارد» تردیدش زیادتر می 
شود تا آنجا که نا گزیر می شود از سایرین که در موقع نزول حاضر بوده اند پپرسد. نکند ایشان نیز مثل خودش باشند. که اگر 


و کوتاه سخن. نحوه سوال گواه است بر اينکه سائل دلش خالی از نفاق نیست. زیرا خود خدای تعالی در دو آیه مورد بحث 
وضع دلها را روشن نموده؛ میان دل مومنین و دل بیماردلانن فرق گذاشته و فرموده: من لین آموا" آنهایی که ایمان 
آوردند» و دلهایشان خالی از نفاق و بری از مرض است و نسبت به دین خود یقین دارند- البته این وصف آخری از قرینه 
مقابله استفاده می شود- در نتیجه از شنیدن سوره ای که نازل می شود ایمانشان زیادمی شود هم از جهت کیفیت و هم از 


ص: 22۶ 
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هیچ سوره قر آنی بی اثر در دلها نیست. قلب سلیم را ایمان و سرور می افزاید و قلب مریض را رجس و ضلالت 


چون وقتی زمینه دل با نور هدایت آیات قرآنی روشن گردید قهرا نور ایمان زیاد می شود و اين زیادی» زیادی در کیفیت 
است. و نیز از آنجایی که قرآن کریم مشتمل است بر معارف و حقایقی تازه و قهرا نور بیشتری از ایمان در دل پیدا می شود و 
ایمان تازه تری بر ایمان قبل علاوه می گردد» و اين زیادی در کمیت است. و نسبت زیادی ایمان به سوره های قرآنی» از قبیل 
نسبت دادن به اسباب ظاهری است. (یعنی همانطور که می گوئیم فلان غذا در مزاج فلان اثر را می گذارد» عینا بهمین معنا 
می گوئیم آیات قرآنی در جان آدمی نور می بخشد) و بهر تقدیر پس سوره های قرآنی در دل مومنین اثر می کند» و ایمان 
آنان را زیادتر می سازد. و بدین جهت شرح صدر یافته» رخساره هایشان از بهجت و سرور افروخته می گردد." و هم 


یر ۱۲۶ 
۵ مه ۵ و 


کشتتشزون . 


" نا این فی قلوبهغ مر" که همان اهل شک و نفاقند»" راهم رجساً ای رجیتهغ » یعنی ضلالتی جدید بر ضلالت 
قدیمشان افزوده می شود. در اصطلاح ق رآن رجس به معنای ضلالت است. بدلیل اينکه می فرماید: " و من یرد آن یُضله َجعل 


م + ۱۲ 


صَدرَهُ ضیْفا حرجا کأنما یَصَعَد فی السّماء کذلک یجْعَل اللهٌ الخس علی الذین لا بوُمنون " (۱). 


و مقابله ای که در میان جمله "لین منوا" و جمله " این فی قلوبهم مرَض " برقرار است. این معنا را افاده می کند» که آیه 
در باره کسانی است که در دلشان ایمان صحیحی وجود ندارده و دلهایشان گرفتار شک و انکار است. که خود منجر به کفر 
می شود. و لذا در آخر می فرماید " و ماتوا و مُمْ کافرون ". 

این آیه دلالت می کند بر اينکه هیچ سوره ای از قرآن بی اثر در دلهای شنوند گان نیست. و اگر قلب شنونده سلیم باشد. ایمان 
و مسرتش زیاده می گردد» و اگر قلب. قلب مریضی باشد» همین سوره های قرآن باعث می شود که رجس و ضلالت آنان 
بیشتر شود» هم چنان که نظير اين معنا را در آیه "و رل مق اون ما هو شفاء و رخ للمْمی و ابید الظالمین الا خسارً" 


( تصریح نموده. 

ص: ۵۵۷ 

۱-و هر که را که بخواهد گمراه کند سینه اش را تنگ و کم گنجایش می سازد که تو گویی (در پذیرش هدایت الهی) می 
خواهد به آسمان صعود کند بدین سان رجس را بر کسانی که ایمان نمی آورند مسلط می سازد. سوره انعام آیه ۱۳۵ 


۲- و نازل می کنیم از قرآن چیزهایی که مایه شفای (دلها) و رحمت بر ممنین است. و کافران را جز زیانکاری نمی افزابد. 


سوره اسری آیه ۸۲ 
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استفهام در این آیه استفهام تقریر است. و آیه چنین معنا می دهد: چرا ایشان تفکر نمی کنند و عبرت نمی گیرند با اینکه می 
بینشد در هر سالی یک يا دو بار مورد امتحان قرار می گیرند و در همه نوبت ها از امتحان مردود گشته و نمی توانند از امتحان 
خدایی بیرون آیند» و توبه نمی کنند و متذ کر نمی شوند. و اگر در این باره فکر می کردند قطعا بیدار می شدند و وظیفه 
واجب و حیاتی خود را تشخیص می دادند» و یقینشان می شد که ادامه این کفر و نفاق باعث می شود هر سالی که بگذرد 
پلیدی تازه ای بر پلیدیهایشان افزوده گشتهء سرانجام هلاکت دائمی و خسران ابدیشان حتمی شود. 


"و ذا ما أركث شوزه لعشم الی بخض عل یراکم ین آعد ... 


این خصیصه دیگری از خصایص منافقین است که وقتی سوره ای از سوره های قر آن نازل می شود- و قهرا ایشان هم حاضرند 
و می شنوند- بیکدیگر نگاهی می کنند که معنای نگاه کردنشان این است که آبا کسی شمارا می بیند؟ و این حرف حرف 
کسی است که مطلبی را بشنود که طاقت شنیدنش را نداشته» و نتواند قيافه خود را از ناراحتی حفظ کند. و از قلق و اضطراب 
درونی رنگش هم عوض شود و بترسد که دیگران از برگشتن رنگ رویش آنچه را که در دل او است بخوانند و از سر 
درونش آگاه شوند. لا جرم به کسی که از حال وی و باطنش خبر دارد رو کرده و از او پپرسند آیا کسی از اطرافیان از وضع 


وی خبردار شده با نه. 


پس اینکه فرمود:" نظر بعض هم الی بَعْض " مقصود از بعض منافقین هستند. و این خود از ادله ای است که دلالت می کند بر 
اینکه ضمیر ‏ مهم من یل " که در آیه قبلی بود نیز به منافقین برمی گردد و معنای " نظر بَغض هم ۰" نظر بعضهم نظر قلق 
مضطرب " است» یعنی بعضی به بعضی نگاه می کند. نگاه کردن کسی که مضطرب باشد و بترسد از اينکه اسرارش فاش شده 


باشتد 


و جمله هل پر اک ین آعد " جمله " نظر بَعض هم الی بَعْض" را تفسیر می کند و آن را چنین معنا می دهد: " بعضی به بعض 
نگاه کردند» نگاه کسی که می گوید: آیا کسی شما را دید" و کلمه " من " در جمله " من احد " برای تاکید» و کلمه " احد 


فاعل " پراکم " است. 


0 2 
هستند که حرف حق به گوششان نمی رود. پس می توان گفت جمله " صَرّف اه قلَهُمْ "- البته بن به گفته علمای 


ص: ۵0۸ 
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کوفی که جایز دانسته اند جمله حالیه ای که اولش فعل ماضی است خالی باشد از حرف " قد "- جمله ایست حالیه. 


نفرین خدا در همه جابه معنای تهدید بشر است. 

توصیف پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله به اینکه نسبت به هدایت مردم حرص و اهتمام شدید دارد 

9 رن ی 1 ِ 97 ِ و آه ّه و 2 ۳ ار * ( و 2 ما۱ 

لد جاء کم رَسَول من آنفسکم عزیز علیه ما نتم حریص علیکم بالمَومنین رف رَحیمٌ 

کلمه " عنت " به معنای ضرر و هم به معنای هللاکت است. و کلمه " ما " در جمله " ما عنم " مصدریه است» که آن را به معنای 
مصدر تاویل می نماید» و منظور از رسول بطوری که سیاق دو آیه گواهی می دهد خاتم انبیاء محمد (صلی الّه علیه و آله) 
است. چون می بینیم که او را وصف می کند به اينکه از خود ایشان است؛ و ظاهر این است که مقصود این باشد که او مثل 


شما بشر است» و همنوع خود شما است. چون در کلام چیزی که دلیل باشد بر اینکه خطاب بخصوص عرب و یا قریش باشد 
نیست. مخصوصا نظر به اينکه در میان آنان در حال خطاب. مسلمانانی از روم و فارس و حبشه نیز بوده اند. 


و معنای آیه این است: هان ای مردم! پیغمبری از جنس خود شما مردم بیامده که از اوصافش یکی این است که از خسارت 
دیدن شما و از نابود شدنتان ناراحت می شود و دیگر اينکه او در خیرخواهی و نجات شما چه مومن و چه غیر مومن حریص 
است. و اينکه او نسبت به خصوص مومنین رژوف و رحیم است. و با اينکه اوصافش چنین است آیا باز هم جا دارد که از او 
سرپیچی کنید؟ نه بلکه سزاوار است که از او اطاعت کنید. چون او رسولی است که قیام نکرده مگر با امر خداء اطاعت کردن 
از او اطاعت خدا است؛ آری, جا دارد به او نزدیکک شوید و با او انس بگیرید. چون او هم مثل خود شما بشر است» پس بهر 
چه دعوت کرد بپذیرید. و هر خیرخواهی که نمود بکار ببندید. 

از اين بیان معلوم شد که قیدهایی که در کلام اخذ شده و اوصافی که آورده شده یعنی وصف " رسول " و" من انفسکم "و" 


م۵ هه 


عریژ عَلِه ما عم ..." همه برای تاکید آن سفارش آورده شده. دلیلش این است که در آیه ذیلش می فرماید: "فان تلا فقل 


"فان وال عدربی ال لا !20 ال هو علیه و کل و هو رَبٌ العزش العظیم " یعنی: بگو او مرا کافی است. و هیچ معبودی 


پس, جمله " لا ال الا هو " در مقام تعلیل حکم به وجوب متابعت از آن جناب است. و می رساند که چون او از همه اسباب 


ظاهری قطع نظر کرده و تنها به خدایش اعتماد نموده او 


ص: ۵0۵۹ 
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وی را کفایت می کند. آری» جز خدای تعالی کفایت کننده ای نیست. چون تنها اوست معبود. و جز او معبودی یست. 
احتمال هم دارد که جمله " لا ال 1 هو" فقط بمنظور تعلیم» اه اش ی کت سا رآ وا 
ولد شتیعانه "۰ 391 


جمله " علیّه نو کل " که حصر را می رساند تفسیری است که جمله " حشبی ال " را که به التزام, دلالت بر معنای توکل دارد 
تفسیر می کند. در پاره ای از بحث های گذشته بیان شد که معنای تو کل این است که بنده پرورد گار خود را وکیل خود 
بداند و او را همه کاره و مدبر امور خود بداند به این معنا از تمسکک به اسبابی که از سببیت آنها آ گهی دارد- و یکی از آنها 


خود اوست- که علتی است ناقص» دست برداشته و به سبب حقیقی که تمامی اسباب به او منتهی می گردد تمسکک بجوید. 


از همين جا معلوم می شود که چرا در آخر فرمود:" و مُو رب عرش لیم " و منظور اين بود که بفهماند خدای تعالی آن 
بای اک کاستکش بر قمانی ماع کرو ابا همه بت اش 

و اگر فرمود:" فَشَلٌ حشبی ال .۰" و نفرمود:" فتو کل علی ال" برای این است که رسول گرامیش را ارشاد کند به اينکه باید 
توکلش بر خدا توآم باشد با یاد این حقایق که معنای حقیقت توکل را روشن می سازد؛ و نظر صائب آنست که انسان به آنچه 
که از اسباب ظاهری بر می خورد و پی می برد (و قهرا بعضی از اسباب است نه همه آن) وثوق و اتکاء نکند» بلکه معتقد باشد 
که هر سببی هر اثر و خاصیتی دارد که خداوند به آن افاضه کرده» و در رسیدن به غرض و هدف خود به پرورد گار خود 
اتکاء کند. 

اين آیه شریفه دلالت می کند بر اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اهتمام عجیبی نسبت به هدایت یافتن مردم داشته» و 
این دلالت بر کسی پوشیده نیست» پس خداوند تعالی آن حضرت راامر می کند که در آنچه که همت گمارده بر خدا ت و کل 
کند» و در آیه قبلی بیان کرده بود که همه همت او و حرص و ولعش هدایت یافتن مردم و رسیدنشان به سعادت است- دقت 


بقر اف 


بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیات گذشته است) 
اشاره 
در کافی به سند خود از ابی عمرو زبیری از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که 


ص: زد 


۱- سوره بقره آبه ۱۱۶ 
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روایتی در باره نقص و تمامیت ایمان و شدت و ضعف آن و روایتی در مورد پاک بودن بدران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) از زنا 


در ضمن حدیثی طولانی که در باره نقص ایمان و تمامیت آن بیان داشته در جواب عمرو که پرسیده است: من نقصان ایمان و 


تماشت: انوا فهمیدم اینکک بفرمائید این زیادت ایمان از کجا است؟ فرموده است: از آیه شریفه " و |ذا مرك شورة مهم 


ولیک ده میم یا تین و تنم ساکع بیع و9 لین فی قلوبهم مرض فرادنهم رججساً ای 


۲۲ 2 


رخسهخ "و نیز آیه شریفه " تن تفص علیک بْهم بالق هم یه آمنوا برهع و زذناهع هدی ۹ 


چون اگر ایمان» کم و زیاد و تمامیت و نقصان نمی داشت» دیگر ایمان هیچ کس از کسی زیادتر نمی شد. و مردم همه از 
برخورداری از این نعمت یکسان می شدند» و اصولا مردم همه یکسان می شدند و برتریها همه از میان می رفت. آری» بخاطر 
همین تمامیت ایمان است که مومنین داخل بهشت می شوند و بخاطر زیادی آن است که درجات مومنین در نزد خدا مختلف 
می گردد و بخاطر نداشتن آن» کسانی که در تحصیلش کوتاهی کرده اند به جهنم می روند (۲). 


و در تفسیر عیاشی از زراره بن اعين از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه " و 
راهم رجسا الی رجسهم فرمود: یعنی شکی بر شکشان می افزاید (۳). 


و در الدر المتشور در ذیل آیه " لَقذُ جاء کم ول من أقیتکغ " گفته است که ابو نعیم در کتاب دلائل از اپن عباس روایت 
هی 
خداوند لا- یزال مرا از ٍ پشت پدرانی پاک به رحم مادرانی پاک و رحمهابی مصفا و مهذب منتقل می کرد. و هر کجا که از 


۱ آمد من به پشت آن فرزند منتقل می شدم که از همه پاکتر و بهتر بود (۴). 
مولف: در این معنا روایات بسیاری از رجال حدیث- چه از اصحاب و چه از غیر ایشان- از قبیل عباسء انس» اپی هریره» ربیعه 
پن حارث بن عبد المطلب. پسر عمرء ابن عباس علی (علیه السلام» محمد بن علی. امام باقر» و جعفر بن محمد. امام صادق 


ص: ۶۱ 


۱-مابر تو می خوانیم داستان ایشان را به حق که ایشان جوانمردانی بودند که به خدا ایمان آوردند و ما هدایتشان را 
بیفزودیم. 

۲- اصول کافی ج ۲ ص ۳۷ ذیل ح ۱ 

۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۱۱۸ ۱۶۳ 

۴- الدر المنثور ج ۳ص ۲۹۴ 
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(علیه السلام)و غیر ایشان از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت شده (۱). 


و نیز در الدر المنثور است که این ضریس- در کتاب فضائل قرآن-و این انباری- در کتاب المصاحف- و این مر دو به از حسن 
روایت کرده اند که گفت: ابی بن کعب بارها می گفت: آخرین آیه ای که از قرآن از ناحیه خدا (و به نقلی دیگر از آسمان) 
نازل شد آیه " لد جاء کم و سکم .ب. بود (۲) 


مولف: این روایت از طریق دیگری از ابی بن کعب (۳) روایت شده و لیکن با روایات دیگری که بزودی خواهید دید و 
تا وتات کی شیر اک را ات ی ای اند لا کول ترس کرخای از که انت ره 
آخرین آیه قرآنی است. معارضه دارد. علاوه بر اينکه نه الفاظ آیه مورد بحث ساززگاری دارد به اینکه آخرین باشد و نه آیه 
سوره بقره» مگر اینکه مقصود آیه اشاره به پاره ای از وقایع بیماری و وفات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد. از قبیل 


داستان قلم و دوات. 


ور اتف اضر ات کر ای اسان انعم پا وان ای اریز اه اه کی ات کف اند که 
گفت: حارث بن خزیمه این دو آیه آخر سوره برائت را نزد عمر آورد» عمر پرسید کیست با تو که شهادت دهد این دو آیه از 
قرآن است؟ حارث جواب داد به خدا قسم به یاد ندارم چه کسی با من بود که اين آیه را از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
شنیده باشد» و لیکن من خود شهادت می دهم که آن را از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیده ام و تکرار کردم تا خوب 
یاد گرفتم و حفظ شدم. عمر گفت: من نیز شهادت می دهم بر اينکه اين دو آیه از قرآن است و من خودم آن را از رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) شنیدم. اگر سه تا آیه بود یک سوره مستقلی قرارش می دادم و لیکن حال که دو تا است نگاه کنید 


ببینید به کدام سوره می خورد به آن ملحق کنید. ایشان هم آن را ملحق به سوره برائت کردند. 


مولف: و در روایت دیگری آمده که عمر به حارث گفت: من هرگز از تو در این ادعا شاهدی نمی خواهم» زیرا رسول خدا 
ی یه انم وی رخ ان متا اخانی کی ود شاه کهسآن شا در آرسته نزدیکی در بحث 


پیرامون تر کیب بندی و تالیف قرآن و 
ص: 2۶۲ 

۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۹۴- ۲۹۵ 
۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۹۵ 


۳- الدر المنثور ج ۳ص ۲۹۵ 


۴- سوره بقره آبه ۷۱ (۵- ۶)الدر المنثور ج ۳ص ۳۹۶ 
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همچنین در بحث های دیگری که مربوط به آن است در سوره حجر ایراد خواهد گردید. 


قبلاء بنا داشتیم وقتی به آخر سوره برائت می رسیم یک فصل جداگانه ای را برای بحث و گفتگو از وضع منافقین در اسلام 
اختصاص داده» آیاتی را که در باره آنان نازل شده از قرآن کریم استخراج نموده» آن گاه به تجزیه و تحلیل تاریخ پرداخته» 
فسادی را که اين طائفه به راه انداختند و ضرباتی را که بر پیکر اسلام وارد آوردند از نظر خواننده گرامی بگذرانیم» و لیکن از 
آنجایی که مطالب تفسیری طولانی شد. از ايراد این بحث صرفنظر کردیم و آن را به انتظار رسیدن مورد مناسبی تاخیر 


انداختیم و از خدا وش هشال داریم که اوه ولی توفیق است. 
4 لح لل زب الفالشین 


ص: 2۶۳ 
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درباره مر کز 
هل یشتوی الذین عون والذین لا یَعلمُون 
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که تمی‌دانند بکسانند ؟ 


سوره زمر/ ٩‏ 


مقد‌مه: 
موسسه تحقبقات رایانه ای قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ ه .ش تحت اشراف حضرت آیت ال حاج سید حسن فقیه امامی 
(قدس سره الشریف» با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در 


زمینه های مذهی: فرهنگی و غلمی اغاز نموده است. 


مرامنامه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم 
اسلامی؛ و با توجه به تعدد و پراکند گی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول و با نگاهی صرفا علمی و به 
دور از تعصبات و جریانات اجتماعی» سیاسی» قومی و فردی بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و 
انقشاز بافه از ری سای شراک شمه فلاش مس کات کا مجبرغه ای .خن و سرشار از کب و شلات #ورهشی براق 
متخصصین, و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های 


گونا گون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

ا.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) 

۲.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی 

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه » تبلت هاء رایانه ها و ... 
۴سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

۵ گسترش فرهنگ عمومی مطالعه 


۶زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 


سباست ها: 
۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 
۲.ارتباط با مراکز هم سو 


۳.پرهیز از موازی کاری 
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۴.صرفا ارائه محتوای علمی 
۵.ذکر منابع نشر 


بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 


فعالیت های موسسه : 

۱.چاپ و نشر کتاب» جزوه و ماهنامه 

۲.بر گزاری مسابقات کتابخوانی 
۳.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی پانوراما در اما کن مذهبی گردشگری و... 

۴.تولید انیمیشن» بازی های رایانه ای و ... 

۵یجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: 9]36۳۳/۷/۱.0۲۳. ۷۷۷۷۲۷۷ 

۶تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و... 

۷راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی 
۸طراحی سیستم های حسابداری, رسانه سازء موبایل ساز» سامانه خود کار و دستی بلوتوث. وب کیوسک. 5/5 و... 
4ب رگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 

۰بر گزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 

۱ تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه» تبلت» تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی: 
9۳۱/۰ 

(۹ ۲ 

2۳۱۱۳ 

و9 

۲۱۱۳۵ 

۳۱۱۱۶ 

9:۳ 

)2۳۳۸ 

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 

۱۱۱9010 

19.۲ 

۱۷۷ ۲۱۱۱۵۱۷/9 ۳ 

۱/۴ 

به سه زبان فارسی ‏ عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان . 
درپایان : 


از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مژلفین و همه 
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بزرگوارانی که مارا در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می 


آدرس دفتر مررکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه 
اول 

وب سایت: 0۳۱۵00۷۲ ۷۷۷۷۷۷ 

ایمیل: ۲]۱]0)۵9۱000۱6[۲ 

تلفن دفتر مرکزی: ۰۱۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

باز رگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


امور کاربران: ۹ +« 
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۱ ی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
1 61111۷ 12 6) ۱۷۷/۱۷۷۱۷۷۰ 
۲1 ۱261۱۱۷ .۷۷۱۷۷ ۷۷ 
۵ 61۲ ۱2611۱۱۷ 2) ۰ ۷۷۱۷/۱۷/۷ 
۱( ,۱۵۱۸۷۲ !۸۷۷ ۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگیرید. 
۰٩ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ٩‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


